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فاجع مس‌خیوستان امریکا 


fA 
۴۵۰ 


مقدمة مترچم 


تادیخ درمسیر قرنا شاهد ایلفارها و ترکتازیهای وجشیانه‌ای" بوده که 
هجوم آتبلا وچنگیز وتیمود و امثال ایشان تا مدتها دراوج فاجعه قر ارداشته است» 
لیکن وقتي به ماجرای ایلغاد مهاجران سفیدپوست ارو پا یی بهقاړة امریکا و قتل۔ 
عام سر خ‌پوستان بومی آن دیار می‌رسیم می‌بینيم این نمایندگان فرهنگ و تمدن 
دنیای کهن با سلاح بهاصطلاح علم و تمدن خود چنان فجایمی . نسبت به آن اقوام 
نجیب ومعصوم مر تکب شده‌ان که الحق روی جبادانی چون. . آتیلا و چنگیز را 


سفید کرده‌اند. آتیلا اگر می‌خحواست دد جان ی که اسب او لگد کوب کند علف . 


سبز نشود وچنگیز اگر شهرآبادی چون نیش بور دا چنان قتل عام کردکه حتی 
گر به‌هارا هم زنده‌نگذاشت شت خود آنان وقوم مهاجمشان در فرهنگ وتمدن آقوام 
مغلو ب‌مستحیل شدند وپس ازچندی معلوم گردید که باهمة غالب شدنشان مغلوب 
ہو ده‌ا ند اما وحشیان. «متمدن» اروپایبی نه تنها نسل اقسوام متعدد سر خ‌پوست 
را همچون نسل گاوان وحشی از صفحة گیتی برانداختند و نا بودشان.کسردنده 
بلکه تمدن ساده وبی‌پیرایه و شیوة زندگی پاك و بی‌آلایش ایشان دا نیز مقهور 
فرهنکگك دیایی وتصتعی خویش نمودند وهمةٌ صفات ردیل خود یعنی‌درو غ وحیله 
و ریا وظلم ودزدی و آدمکشی را به‌ایشان آموختند. ۱ ۱ 

ملتی چنان ساده و بی آزاد که در دامان طبیعت زیبای ینگی‌دنی می‌ز یست 


وحتی. نامهای مردان دلیرش همچون «زاغچه»: «برق وحشی». «عقاب بزد گ»: 


* 





۶ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 





«ا بر سرخ پا «سر خ میسغ»» «استاده خرس (اشسته دشسته گاو»» «سفته بینی» وغیره و 
غیره همه مأخعوذ از طبیعت بود. باهمان طبیعت دست نخورده و ژیبا که ازرا 
در دامان خود می‌پرودد؛ بر اثر هجوم آزمندانة این‌مهاجمان بیرحم سفیدپوست 
نابود شد و اقوام مختلف آن به‌تادیکخانةٌ تادیخ سپرده شدند چنانکه بجسز 
نامشان بر شهرها و ولایات و ایالات اثری از ايشان نماند» و آن جنگلهای سبز 
و خرم و چمنزادهای بهجت‌خیز و رودخانه‌های صاف و زلال تبدیل به ییا با نهای 
برهوت و دشتهای لم‌یزد ع ونهرهای آلوده به‌گل و کثافات گردیدند. 

کتاب وفاجعة سرخپو ستان‌امر یکا» شرحی در وناك ازاین ایلغاد به‌ظاهررمبتتی 
برفرهنگ و تمدن است. از قتل عام قوم «ناواهو» در ۱۸۶۱ تا کشتاردستە‌جمعی 
قوم «سیو کس» در سی‌سال بعد» شعاد افسر آن ارشد ارتش امریکا همیشه همراه با 
کینه‌ای سیعا نه أبن بوده است که: ۰ هرسر خپیوستیرا درس وا لو ید شید 
دراین کتاب می‌بینیم که در نده‌خو ږ یی مهاجران حریص و ویراتگر سفیدپوست حد 
وخضر نمی‌شناند. ابتد! زمن» بعد طلا و سپس فتح بهعتهای" تجدیذ زمینی روز 
به روز پیشتر یشان زا بسویغرزت ار یک می کشاند. آنان نمام موجودات ند را 
کنة سلا را خوو فی بیننده از سر خ‌پوضت گ نرفته تا گاو وحفنی؛ نا نود می‌کند. 
ا ټل سرخ پوت بایدمتززمنهای آباو " اجدادی خود زا ها ` کنند وذستهجمعی 
فرضفهای"طزیل و با نج ومققت ت بسیناد بگریزند. و صذها: کیلومشرداه دا پیاده 
یمایند تا فأمتی با بند. . پشت‌سر ایشان سفیذپوستان می‌دسند ودزيك رو زکلهها 
آیشانرا آتش میزنند و اس ی رت آری» زویاضزلی 3 

سفیدپوشثان مهاجم هفین اشت1 7 

2 سر خ‌پوستان بیئوا که قربانی تلاحهای هید زکفرت ده وهزاز یه از 


۱ نیز نگ سفیدپوشتان شده‌اند «یلی» می گویند و فرارداذهایی امضا مي کنل که ار 


ایشان سلب ما لکیت می تما ید: گا سفندپزستان آیشان را همچنوق اغنام احشام 
درقزارگامها ی کثیت و ناسألم و بداب وهواومحدودی مخضور می کنند که تطتی 
قاق زگ آشنامیدانی اضنت و به آنان وعد پول و جيرة غذا آفی‌دهند پولی که با 
لت رسد ويا .گر می‌رسد به آن مةداز نیس ك که وعدة داده‌اتذ؛ و جیزهای که آذ 
گوشت فاسد و رت پوسیده تشکین شده است. بدین‌گونه» این تنل نجیب 

کک می کن e‏ ی 03 و خفت<امانت 





مقد مه متر حم ۱ ۷ 

این کتاب که‌ناماصلی اش «دلم‌دا به‌تحالك بسپاد» واثرودی براون» است‌نخستین 
داستان فتح مغرب امر یکا از دید سر خ‌پوستی‌است. دراین کتاب» تصو بر قهرمانی 
و زیبا و دادگسترنواد سفید وتصویر شریر وحیله‌گر و یبرحم سر ځپوست» که چون 
قلم در کف دشمن بوده از کودکی به‌فکر و ذهن ما چنین تلقین شده است» ددهم 
می‌ر یزند و تصویرهای واقعی به ما عرضه می‌شوند. این کتاب از روی اشتباهات 
غرضآلودی که در جالب‌ترین و گیراترین افسانه‌های تاریخ غرب امریکا وجود 
دارد پرده برمی گیرد؛ افسانه‌ها یی که دراین جند دهة اخیر الهام بخش ادبیات و 
سیئما بوده است. اذ پس آن همه قصه‌های سفیدپوستان که درآن به‌جنايتها و 
تبهکار یهای حو د رن «پیروژی صنعت و تمدن» داده‌اند اينك حقیقت مکشوف 
و حق به حقدار دسیده است . 

هما نكو نه که «ابو برژه».متر جم فرانسو ی کتاب» درمقدمهً جا لب‌و جه خود 
می نو یسده «دی براون» مؤلف کتاب موفق به خلق اثری شده‌است که می توان 
آن‌را به‌جهادصفت بدیع؛ جدی» عظیم وشکوهمند متصف کرد. بدیع از این 
جهت که مو لف نخستین کسی‌است که در بارة غرب امریکا با مراجعه به‌اسناد و 
مدازاه عصر و نوشته‌های روزنامه‌نگادان (رپورتاژها ۳ مصاحیه‌ها) و اعترافنات 
رژسای قبایل سر خ‌بوست و انبوه گزارشهابی که در بایگانی سنای امریکا و «ادارة 
امور سر خ‌پوستان» یافته» چیزنوشته است, جدی برای اینکه به‌صرف هوس یا 
جانبداری با تعصب نژ ادی» فخواسته است سر خ‌پوستان را بد جلوه دهد و از 
سفیدپسوستان سوب بگوید. وقتی از سر خ‌پوستان قساوت و شرادت می بیند 
بی پر ده می گو ید و وفتی درمیان سفیدپوستان کسانیدا باافکار و آرمانهای انسانی 
و با حلقی وعوی جوانمردی می‌یا بد از ایشان به‌نام یاد می کند: کاری که برازندة 
مورخ واقعی‌است. و اما عظمت اثر در بدیع بودن و اصیل‌بودن آن مستتر است» 
خحاصه که هیچ نکه‌ای از واقعیت در آن فرو گذاد نشله است. 

وفاجعة سرخیو ستان امریکا» پيشك مجموعه‌ای است از واقعیت؛ اصالت» 
سلاست قدرت بیان و بی‌نظری» و شاید نخستن اثری‌است در این زمینه که به 
فارسیز با نان عرضه می‌شود. 


مب قاضی 
بهمن ۱۳۵۲ 


من صاحب محل نیستم. 

من فقط مهمانی رهگذزم... 

۰ بگذار دلم برای هميشه بر این ساحل» 

که و اپسین منزل به‌سرزمین «واندد نی۱ است بیازمد. 


استفن و بنسنت ینت۲ . . 


1. Wounded Knee 
2. Stephen Vincent ۰ 


سر آغاز 


۱ چاپ امریکایی و ابتدایی این کتاب؛ علاوه بر عنوان اصلسی «دلم را در 
وانددنی به‌عاك بسپادا» يك عنوان ثانوی هم دار د که ذکر آن خالی از فایده‌ای 
نیست و آن این است: «نادیخ سرخ‌پوستی از غسرب امریکا؟.» این عنوان 
یعنی چه؟ بیشك» ما در زمينة تاریخ غرب امریکا تا به‌امروژ بجز قصه‌های سقیلس 
پوستان تحت عنوان: «تادیخ امریکایی از غرب امریکا"» چیزی نخوانده بودیم» 
و خدا می‌داند که سفیدپوستان به مصداق «برعکس نهند نام زنگی کافرد» همیشه 
نام اشيا دا برعکس می‌گذار ند مثلا" از پیروزی «سر خ میسغ» دیس یکی از 
قبایل سر خ‌پوست بر واحدهای تحت فرماندهی سرهنگ «فترمن ۰0۴ در تو اریخ 
سفید پوستان و به ز بان سفیدپوستی به عنوان «قتل‌عام نفرات فترمن» یاد می کنند. 
در عوض» از وحشیانه‌ترین کشتاری که نظیر آن تا کنون زوی نداده است» یعنی 
از کشتار سر خ‌پوستان در «سندکریك۵» که از افراد قبیله «شه‌ین؟» بسه دیاست 
«سیه‌دیکت» کرده‌اند» مدتها در تادیخهای امریکایی با عنو ان ظاهر فر یب «ماجرای 
İi. Bury my heart at Wounded Knee‏ 

2. An Indıan Hıstory of the American: West 

3. An American History of the American West 
4. Petterman 
5 
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۲ فاجعة سرخپوستان آمریکا 
سند کر يك» سخن میگفتند» (یکصد وپنجاه نفر زن و بچه دا قتل‌عام کردنده 
کشتندء سر بریدند» مورد تجاوز قرار دادند. مثله کسردند» و پوست سرشان دا 
کندندا ). می‌بینید که از يك قثل‌عام يك کشتارء يك سلاخعی وانمسی به‌عنو ان 
«ماجرا» نام می بر ند. دداین مرحله شوخی کردن برای آنها پسیاز ساده است, ‏ 

اما در اين تادیخ غرب امریکا که از دید سرخ‌بوستی نوشته شده ازگرب 
به‌همان نام‌گر به و از ل عام مد کر پاک به همان عنوان «قتل‌عام سند كر يك». سخن 
رفئه است . 

عنوان انو ی کتاب درخود تفسیر دیگری نیز هست: چون «دی براون؟» . 
مولف کتاب «فا جعةس رخ وستان‌امر یکا» مر ریکایی وسفیدپوست است صفت‌«سر خ- 
پوستی» مندرج در عنوان انو یکناب ممکن است این توهم را درخو اننده ایجاد 
کند که منابم مورد استفاده برای تاليف آن» منا بسع سر خ‌پوستی هستند. مسلم 
اس ت که این متا بع نمی توانند کامله؟ سر خ‌پوستی باشند . کیست که در پارۀ سر خ- 
پوستان امریکای شمالی حو ات نوشته‌هایی از خود ایشان ندیده و بر فقدان آن 
نگریسته.باشد؟ آنان اگر خط می‌داشتند مدار کی یا نوشته‌های ی 
می آوردند و به‌یکدیگر منتقل می کردند و آنگاه.ما نوشته‌هایی می‌خو اندیم با 
ماهیت صزخ‌پوستی جا لضن و بدون اختلاط. لیکن در اینجا بهجای آن و شته‌ها 
گفته‌ای فیس ت که برای سفید‌پوستان یا: به‌سبب ایشان با برای مقاونت در برایر 
"ایشان پا برای دسواکردن ایشان بیان نشده باشد. 

از سر خ‌پوستان هیچ سند کتبی در دست نیست و هرچه هست شفاهی است؛ 
اما سفیدپوستان هرچیزی دا نوشته‌اند. با این وصف «دی براون» مسوفق به 
خلق اثری شده اس ت که می‌توان آن را به‌چهار صفت: بدیع» جدی؛ عظیم و 
شکوهمند متصت نمود. بدیم برای اينکه مو لف نخستین کسی است که در بارة 
غرب امریکا بامراجعه به‌اسناد و مسدادد عصر یعنی نوشته‌های روز‌نامه‌نگادان 
(ر پورتاژها و مصاحبه‌ها...) و اعترافات روسای قبایل سر خ‌پوست و اوه 
گرارشهایی که در بایگانی سنا و «ادارۀ امسور سر خ‌پوستان» یافته چیز نوشته 


است. جدی برای اینکه بصرف هوس يا جانبداری» اد روسان په یکی 


۱ همه اين کلمات هبین واقیت هستند و بهیچ وجه بصرف هوس با 


ذیبایی کلام بکاد نرفته‌اند. (مترجم فرانسوی) 
Dee Brown‏ .2 








ياد و بیخود تا بدنمی گو ید. وفتی از سرخ‌پوستانقساوت 
و شرادت می‌بیند بی پرده می گو ید و وقتی در میان سفیدپوستان برگزیدگانی با 
افکار وتمنیات اننانی و بانحلق و حوی جوانمردی می‌یا بد از ایشان نام می برد 
و روی آنها انگشت می‌گذارد . و این کار يك مورخ واقعی است. این «تادیخ 
سر خ‌پوستی» یعنی با دید سر خ‌پوستی چون عاری ازشائبة غرض است تادیخ 
وافعی شده است و به‌همن جهت مو رخحان سفیدپوست آندا معتبر شناخته و اثری 
تلقی کرده‌اندکه در آن داد سر خ پوستان مظلوم داده شده و سفیدپوستان ظا لسم 
رسوا گردیده‌اند. و اما عصلت عظمت اثر در صفت اول آن یعنی در بدییسع 
بودنش مستتر است. لیکن صفت شکوهمند بودن وقتی به‌شما ثابت می‌شودکه 
کاب «فاجعةٌ سرخبوستان امریکا» را خحوانده باشید. 

گمان نم یکتم هنج خح اننده‌ای» مگر اینکه وی و ی 
باشد» ای ن کتاب را بخواند و دلش پر شود یا مشت از فرط خشم گره نکند 
«قاجعة سرخحپوستان امر یکا» تار یخی است آزشرح وقایع قتل ودزدی» دزست مثل 
کتابهایی که در سالهای پنجاه در بادة فجایع اردو گاههای آلمانی می‌ خو اندیم. 
«فاجعة‌سر خپوستان‌امر یکا» با کشتادسر خ‌پوستان قییلةً «ناوامو۱» در قلعة «و ینگیت۲» 
در ۱۸۶۱ آغازمی‌یابد و با کشتاد افراد قبیلۀ «سی و کس"» در سی‌سال بعد یعنی 
در ۱۸۹۰ دد «وانددنی» پایان می‌پذیرد. دد «وانددنی» تعداد سر خ‌پوستان از 
زن و مرد و بچه سیصدوپنجاه نقر بودکه پس‌از تبر بادان فقط پنجاه نفر ازایشان 
باقی ماند. «لو یزلابلت؟» دد این باده چنین می‌گوید: 

«سعی کردیم فرادکنيم دای آنها (یعنی سر بازان) چنان به دوی ما تیر 
اندازی می کردند که انگاد ما گاوان وحشی ۵ هستیم.» چه تصویرگیرا و گویا بیا 
موجودات انسنانی دا حیوان انکاث شتن! آن هم نه هرحبوانی بلکه گاو وحشی» 
همان «بافا لو» به‌قول امریکاییان که در زمان کشف امریکا به وسیلۀ کر یستف کلمب 


شاید هفتاد و پنج میلیون و بطور ۶ قطع پنجاه میلیون رأس بودند وحال آنکه در 





i: Navaho 

2. Wingate 

3. Sioux 

4. Louise_la-Bellette 
5. bison (buffalo) 





1۴ ۱ فاجع سرخپوستان امریکا 
پا بان کشتاری که از این حیوانات بیز بان شده بسود یعنی دد ۰۱۸۹.۰ چند صد 
رأسی بیش باقی نمانده بودند. در این تشا به نانجودآگاه که «لویزلابلت» بن 
گاو وحشی وسر خ‌پوست برقراد م ی کند چگونه می توان نفس فاجعه یا «تراژدی» 
دا ادیده گرفت؟ از بیش‌از يك میلیون سر خ‌پوستان امزیکای شمالی در ۱۳۹۲ 
در ۱۸۵۹۰ سیصد.هزار تفری بیش نمانده بسودند و آنها دا هم مثل آخسرین 
نمونه‌مای نسل گاوان وحشی در محوطه‌های محصوری ای ی رد 
یعنی سل سر خ‌پوست هم مانند سل . گاو وحشی نایاب شده بود. ۱ 
1 باردیکر باید به مسئلة سل کشی یعنی به‌تلاشی که ا ان ای مت 
برای برانداختن نسلل امرب یکایبان سر خ‌پوست کسرده‌ا ند باز گشت. بسه‌این مبئله 
بازمی گر دیم‌چون کتاب «فاجعهةٌ سرخبوستان امریکا» مارا به‌این کار فرا می‌عو اتد 
کتابی که دم به‌دم دم ازمر که میز ند وشر حمرگک می‌دهد» مر کی که در نفس حقیفت 
وقایع پیش‌میآبد: این کتاب تاریخ غرب است» یعنی شرح می‌دهد که چکونه 
ابر یکایبان کو بیدند و پیش‌دفتندتا از کرانه‌های «می‌سی‌سی پی» به کالیفر نیا رضيدند, 
این فاجعه نها فاجعه‌ای دسته‌جمعی. یست یعنی می‌خواهمم بگویم که در آن 
تنها يك‌نسل یا قبایل و طوایف سر خ‌پوست ددگیر تیستند. در میان موجوداتی 
فردگراکه سر خ‌پنوستان اسریکایی هستند افراد نقش قا بل توجهی دادند و این 
کتاب پراست از چهره‌های هیجان‌انکیز و زیبا که به‌ضیشان چون «نشسته گاوه 
و «سیه‌دیک» بسیار مشهودند ء و از برخی نیز چون «خمیده بینی» فقط نامی به 
گوش ما رسیده است. اینها همه به‌دست سفیدپوستان با براثر خحطای ایشان کشته 
می‌شو ند. مثلا" «لاغر حرس» از قبیلهٌ «شه‌ین» کشته می‌شود» «سر خ آستسین» از 
قبیلۀ «آپاچی» به قتل می‌دسد. «پرندهُ بالا رو نده»: از قبیلۀ «کومانش» مسموم 
می‌شوده «ساتانتاه از قبلة « کیو و » خود کشی می کند: «گنده‌مار» ازقبیلة «پو نکا» 
کشته می‌شود؛ «نشسته کاوه بزرگ بزرگان قوم و دئیس قببلا. «سیو کس» به‌فتل 
می‌دسد. فتل او در ۱۸۹۰ ضودت می‌گیرد.و او در ميان مشاهیر سر خپسوست 
آحرین قر بانی‌است. بعضی وقتها درسیاه‌تر ین صفحات کتاب «فاجعۀ سرخپوستان 
امر یکا». صفحات ی که مارا دد. نزدیکتر ین فا صله بیس و مرک یگاه می‌داد نده 
دیده‌ام که همه این روسای قبایل» این پیشو ايان سر خ‌پوست که نامهای عجیب 
دار ندء آرام و ثیر ومند از لاې سطور صفحه برشخاسته و پیش آمده و همچون 
کلامی ملامت آمیز خحود دا به‌رخ کشیده‌اند. چرا؟ 


٠ 





سر آغاز ۵ 





قیرمسلم ِ هيچيث اذاین‌روسا دورو و آب زیر کاه بو ده‌اند. شما به‌این 
چمله‌ها که در یسیادری ازصفحات کتاب «فاجعةً سر عپوستان امریکا» طنین افکنده‌اند 
گوش بدهید:. مین به هي ساکناب کلورادو اچاژه عی‌دهم: ۰ همه 4 سر خ‌پوستالی 
دا که با شما سر عداد دارند بکشید.» این گفته از سرهنگك «اوانس۱» است 
در یاه قبیلهٌ «شه‌ین». یا: «هر سر خ‌پوستی راکه در سر راه خود دیدید بکشید!» 
اين دستور ساده و صریج نیز از .فرمایدة شلواد چرمی دیگری است به‌اسم 
سرهنک «چی وینگتون؟». این بار سرتیپی به اسم «کان ر۳» دستور می‌دهد: 
به همه سر خ‌پوستانن از جس نر" کسه پیشاز دوازده سال دارند حمله کنید و 
ایشا زا بکشبد.» مثل اينکه این‌جناب سرتیپ از همه سر خ‌پوستان .دشت نشین 
کینه به‌دل داشته‌است. جال فکرش دا بکنی دکه مجریان اب ین فرمان وقتی ار قدری 
دود یاحتی از نزديك پسر بچه‌ای بازده ساله و پسربچه‌ای دوازده,ساله دا 
می‌دیدند از کجا می‌توانستند با وضو ح تمام تشخیص بدهند که كداميك دا باپد 
کشت و کداميكِ را نباید کشت و چگونه ممکن بود بچه‌مای نزديك به آن سن و 
سال از قتل‌عام در امان بمانند؟ چه رذالتی! برای خت مکلام» به‌اين آخر ین‌جمله 
تز جه کنب که به‌نحوی‌چکیده همۀ جمله‌های قبلی است:« تنیا سرخ پوستان حوبی 
که هی ديدم هما نما پودند که عرده بودند.» این. جمله از کفته‌های سر لشکمر 
«شر یدان۴» .است که امریکاییان از آن یك حکم قطصی يا جملةً قصاد. معروف 
ساختند و همان جمله معرف خعصوصیات روحسی و اخلافی ايشان شد: «ئنها 
سر خ‌پوست خوب سر خ‌پوست هرده است.4 ۱ 

در اینجا مسل تژادپرستی تفسیر می‌شود. چرا وقاحت و قناوت آشسوئن 
ار شد امر یکایی از حل. می گذرد؟ چرا وحشکری نظامیان امر یک یی انسدازه نمی 
شناسد؟ آن حشم و قرت سرد و کلی مهاجر ان امر یکایی در حق سر خپوستان ا 
کجا ناشی شده است؟ توضیح: از ذمین» چون منظود این است که سفیدپوستان 
زمينها دا از دست سرخ پوستان بکیرند و جود اشغال کنند. سالهای بعد کشت 
طلا انگیزة تهاجم به سرزمینهایی می‌شو د که بموجب تراددادهایی به ملکیت 


1. Evans 

2. Chivington 
3. Conner 

4. Sheridan 





۷۶ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 
سرخ پوستان تضمین شده‌اند. سفیدپوستان مثل ملخ می‌دیزند و مثل ملخ حریص 


و ویرانگر ند. کتاب «فاجعةٌ سرخیوستان امریکا» جا به جا شعری اشت که ما را 
بامحیط زندگی سر خ‌پوستان و با روابطی که ایشان بسا آن محیط دارند آشنا 


نکن 


واما زمین: پس سر خ‌پوستان مزاحمند چون زمین‌را دراشغال خود دارند و 
همه جای آن دا به دنبال گاو وحشی ددمی‌نوردند. آنها محوطه‌های وسینع و باز ` 
می‌خحواهند» اما سفیدپوستان تنها در این فکر ند که برای جولان ایشان حد ف مرزی 


. هرچه تنگتر و فشرده‌ترفایل شوند» یعنی مالکیت را در حصا ر کنند حصاری که 


مظهرنجسم آن سیم تحاردار است. آنگاه شروع به اخسراج سرخ‌پوستان از آن 
زمینها می کنند: مثلا" افراد قبیلة «شه‌ین» دا می‌تارانند تا دشتهای حاضلخیز و 
زرخیز کلورادو دا اذایشان بگیرند. قبیلۀ «سفته بینیان» دا به‌عاطر درة سبز وخرم 
«والوواا» بیرون می‌کنند. اینجا دیگرمقدمه‌چینی هم لازم ثیست. صاف و ساده 
سه چهارم زمینهایی دا که خدا به قیبلهٌ «سفته بینیان» داده است تصاحب می کنند 
(البته يك دای سرخ‌پوست و با براین يك خدای قلابی). فنلان قسمت از 
کلورادو بهشت سرخ اس که باید تبدیل به بهشت سفید بشود. برای این تبدیل 
کافی است قبیلة «اوت"» دا از آنجا برانند: دسته طویلی از سر خ پوستان دا 
پای پیاده و تحت حفاظت سر بازان سو ار راه می‌اندازند و ۵۳۰ کیلومتر آسوتر 
به سرزمین «اوتا۳» می‌برند. «مینسوتا۴» سرزمینی چنان زیبا است‌که افراد قبل 
«سانتی سیو کس» دا از آنجا می‌دانند» کلبه‌ها یشان دا آتشن می‌ژنند و اغنام و 
احشامشان دا می کشند. این طریقة معمو لی اخسراج است. اگنر «کارلتون*» 
افراد قبیلۀ «ناواهو» دا در محوطةٌ محصودی به‌بند می کشد برای ایسن اس تکه 
درة «زیو گر اند دا از وجود ایشان پاك کند و آن را برای سکونت مهاجر ان صفید 
آزاد سازد. : i‏ 

سرخ پوست يا «بلی» گفته و قراددادی دا امضا کرده» با «نه» گفته و 





1. Wallowa 
2. Utes 

3. Utah 

4, Minnesota 
5. Carleton 


سس آغاز 5 ۱ ۷۷ 
جنکیده و شکست خورده و آن وقت قرادداد را امضا کنرده است. با در همان 
سرژمنآبا و اجدادی خودش لیکن در محوطة تنگتر و محدودتری مانده ا 
او دا به سرزمین سر خ‌پوستی دیگری در جنوب که هوای آن سیا د گرم است 
فرستاده‌اند (از افراد قببلاٌ «مودوك'» که در ۱۸۷۲ بیش از سیصد نفر بزدند در 
٩‏ فقط پنجاه و یك نفرمانده بودند). اينك باز کاروانهای سفیدپوستند کسه 
پشت سرهم و به تعدادی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد از راه می‌رسند. حوب» 
چه بایدکرد؟ با باز قسمتی از زمینی دا که برای سر خپوستان باقی گذاشته بوذند 
از ايشان منتز ع می‌کنند یا بار دیگر ايشان دا به جای دیگری کوج می‌دهند. 
واقعاً باور نا کردنی است! سز خ پوست همیشه باید در جای دیگری باشد و این 
«جای دیگر» بجز ملك خود شکجا می‌تسواند باشد» چون هر جا باشد مزاجم 
است. وحشیگری و خبائت مفیدپوست حد و حصری ندارد» چنانکه سر تیپ 
«شرمن» که قبیلة «ناواهو» دا تبعید کرده بود يك روز ناگهان تصمیمگرفت انشان 
را به همان سرزمینی که آنان را مجبور به ترك آن کرده بسود باز گرداند. در این 
نقل و انتقال صدها نفر بیجهت تلف شدند. 

و اينك سر خ‌پوست مقید در محوطهً محصو. به او وعدة پول و جيرة 
خوار بار داده‌اند. پول يا نمی‌رسد و یا اگر می‌رسد هیچوقت به مبلغ ی که وعده 
داده‌اند نیست. گوشت فاسد است و ذدت پوسیده. وقتی هم بالاخره کاروانسی 
می‌رسد و پو لی را می آوردکه دولت به سر خ‌پوست گرسنه مدیون است بازرگان» 
ای (و هر دو هم سفیدپوستند)» تفریباً همه آن پول 
را بالا می کشند. 

نسل کش ی که سفیدپوست امریکایی کوشیده اس ت آن را با سلاح آتشین و 
تبعید و گرسنگی‌دادن و بی‌اعتنایی کردن عملی کند: تقریباً بسا توفیق همراه بوده 
است. کتاب «فاجعةٌ سرخبوستان امریکا» تاریخی است طولانی از تبهکاریها و 
چنایتهایی که امریکاییان به عنو ان «شاهکار کشو ر گشا یی» مر تکب شده‌اند. نمی‌دانم 
در این باره بقدر کافی سخن گفتم؟ این کتاب تیره» این کتاب سیاه کتاب ی که در 





وصف مرد سرخ پوست» در صف عظمت او و شهامت وعلو روح او است‌گامی 
خواننده دا از پا درمی‌اندازد. آن همه دنج و ذلت» آن همه جرم و جنایت!.. 


1. Modoc 





1۸ ٍ فاجعة سرخپوستان !مر یکا 
ت ای اند RYE‏ پدان که این کتاب دا نمی‌تسوان. به‌عنوان کتابی 
شاد قرائثت کرد. اس تا به .این جد به مرز ذلت و 
شقاوت نزديك کرده باشد. 

و اندد نی 4 جا یی اس تک هآخرین برد امرریکاییان شمال باراخ پ تک 
آنجا در گر فته. است. آنجا مسلخ آخحرین کشتاراست. در «وانددنی» بودکه‌کسان 
«دیوانه اسب» وقتی کشته شد دلش زا به خاك سپردند. باز در «واندد نی»بودکه ۰ 
«نشسته گاوه . به قتل رسید, بنظرمی‌رسد که این‌مکان این‌رودخانه که درآن تراژدی 
به نقطةٌ له اوح رسید؛ آنجا که .فاجعه و دقت بهم برحوردنده عمداً انتخاب شده 
است, چه کسی آن مکان را انتخاب کرده است؟ درتمام صفحات آ خر کتاب ډفاچعه 
سرخبو سټان‌امر یکا» که خو اننده بی‌اختیار می‌خو اهد چشم بر بندد و فراموش کند و 
اميد به دل راه دهد» چنین می‌خوانیم: «در مکانی مرموز» جایی در امتداد این 
رودنجانة یخ‌زده» دل «دیوانه اسب» آرمیده است» و دقصندگسان رقص ارواح 
معتقدند که, روخ سر گردان آن قهرمان بیتابانه منتظر است تا آن سرزمین‌نو و 
مطلوب قبيلة او این بیشاگ با نخستین ی بهار 
بو جود خو اهد آمد. 1-۰ 

.امید که این سرزمین‌نو سربر کند . و 
9 ایو برژه . 








مقدمه 

از سفر اکتشافی «لویس۱» و «کلارك"» به‌سواحل اقیانسوس کبیر ببعده 
که در آغاز قرن نوزدهم صورت گرفت: گزارشهای منتشر شده در باب شرح 
«دستیابی» به غرب امر یکا از هزاران هزار گذشته است. بزد گتر ین دود ان‌تم رکز 
تجارب ومشاهدات عینی مر بوط به‌سالهای بن۰ ۱۸۹۰-۱۸۶ پعنی دودانسی 
است که موضوع این کتاب قرار گرفته است. این دوره عصری سرشار از ظلم 
وتعدی و تجاوز بود که تصور آن پزحمت ممکن است» و در عين حال عصر 
تکریم وتجلیل واقعی آرمان آزادی فردی از ناحیۂ کسانی بود که قبلا ازآن 
برجو ردار بودند. 

در همین فاصلاً کوتاه زمانسی است که فرهنگ و تمدن سرخ‌پوستان 
امریکایی را محو و نابود کرده‌اند ودرچهادچوب همين عصبراست که افسانه‌های 
اساطیری غرب امر بکا یی داستانهای شکارچیان» پیشاهنگان ناویان کشتیهای 
بخار؛ قماز بازان» دزدان و داهزنان» کوماندومای رنجر» چویندگبان طلاه 
کاوبویهاء زنان هر جایی» هیثتهای مذهبی» خانم معلمها وما لکان بزرگك ادضی‌بوجود 
آمده‌اند. فقط در مواردی بسیاد. نادد بود که صدای يك سر خ‌پو مت می کوشید 
خود ۳ بەگوشھا پرسا ند لیکن حتی در همان اوقات نیز اظهار ات او اغلپ. 


1. Lewis 
2. Clark 





Yo‏ ۱ فاجعةً سر خپوستان امریکا 





با قلم يك سفیدپوست گزارش می‌شد. سرخ‌پوست تهدیدی تیسره و تساريك 
برای تعلق افسانه‌های اساطیری بودو حتی اگر می‌توانست به زبان انگلیسیچیز 
بنویسد از کجا ناشری پیدا مي‌شد که سر گذشت او دا منتشر کند؟ 

معهذا هم آن صداهای سر خ‌پوستی کسه گواه گذشته‌اند از بین نرفته‌اند. 
چند گزارش دسمی از تاریخچة غرب امریکا به سبب یسادداشتهای تصویری 
سرخ‌پوستان یا تر جمه‌های انگلیسی آنها که بعضیشان در روزنامه‌ها یا جزوه‌مای 
گمنام یا کتابهای کم‌انتشار منتشر شده‌اند, محفوظ مانده‌اند. 

در پایان فرن نوزدهم که علاقة توأم با کنجکاوی سفیدپوستان نسبت به 
سر خ‌پوستان بازمانده از جنگها کم و بیش در همه‌جا آشکار شد اغلب اتفاق می- 
افتاد که روزنامه‌نگادان علاته‌مند سوالاتی ازجنگجویان و رسای سرخ‌پوست 
می کردند و به‌ایشان امکان می‌دادند تا نظر خود را در بار آنچه در مغرب امریکا 
می گسذشت بیان نمایند. در صحت و اصالت این گو اهها جای بحث بود جون 
برحسب صلاحیت مفسران یا موقعیت سر خ‌پوستان در آذادی گفتاد فرق میکرد. 
بعضی از سر خ‌پوستان می ترسیدند از اینکه اگر راست بگویند قصاص شوندولی 
بعضی از ایشان حسوششان می آمد از اینکه سفیدپوستان دا با نقل داستان 
دیوانگان وقصه‌های عجیب وغریب» دست بیندازند. بنابراین گواهیهای سرخ 
پوستان مندرج در زوزنامه‌های آن عصر را باید با نظر تردید خوانده هرچند 
بعضی از آنها شاهکار طنز وتنقیدند و در برخی نیز آتشی شاعرانه از جشم و 
نفرت مشتعل است. 

از جملهً غنی تر ین منابع گواهیهای دست اول سر خ‌پوستان» گزارشهای 
مر بوط به‌مذا کرات و مغاهدات و سایر برخحوردهای رسمی ایشان بانمایندگان 
کشوری و لشکری حکومت ایسالات متخد است. وقتی دوش تندنویسی «ایساله 
پیتمن۱» در ليمة دوم فرن نوزدهم کم کم رواج یافت هر وقت سرخ‌پوستان در 
شودایی شروع به‌صخیت می کردند یك نفر تندنویس در کتار دست مترجم 
رسمی می نشست. 

حتی وقتی جلسات این شوداها در منتهی‌الیه مغرب امسریکا تشکیل می- 
شد هميشه کسی بود که از صحبتها یادداشت بردادد» وچون عمل ترجمه به‌تأنی 


1, Esaac Pitman 











مقد مه ۱ اف 





صودت می گرفت قسمت اعظم آنچه گفته می‌شد بدون دنحل وتصرف وب ی آنکه 
تعلاصه شود قید می گردید. متر جمان اغلب افراد دور گه‌ای بودند که به‌هر دو 
زبان صحبت می کردند» ولی بندرت خواندن و نوشتن‌می‌دانستند. به‌شیوبسیادری 
از مردم که فتط شقاهاً می تو انند ادای مقصود کنند این مترجمان دور که و این 
سر خ‌پوستان می‌بایست برای بیان منویات خود په‌زبان مصور متوسل شوند؛ 
این بود که ترجمة انگلیسی حرفهای ایشان مزین به‌تصاویر جالب وتماشایی و 
آميخته به کنایات و استصارات مأعوذ از طبیعت بود. هر گاه سر خ‌بوستن 
بلیغ مترجمی ناصالح مسی‌داشت ممکن بود سخنانش در ترجمه تبدیل به نثری 
حنك و بیمزه شود حال آنکه مترجمی حوب می‌توانست ازناطقی ناشی شاعری 
فحل بسازد. ا 
اغلب رسای قبایل سر خ‌پوست در برابر مردان سفیدپوست با صراحت 
تمام و بدون قید و الزام سخن می‌گفتند لیکن طی سالهای ۱۸۸۰-۱۸۷۰ 
که از امور سیاسی پیشتر آ گاه شده بودند خواهان حق انتخاب مترجمان و تتدب 
نویسانی به‌میل حود کردیدند. در این دورۀ اخیر تمام افراد قبا یل در سخن گفتن 
آژاد بو دند و تلی جند از معمرین سر خ‌پوست برای نقل ماجراهایی که خود در 
. آن حضور داشته وناظر وقایع بودند یا برای خلاصه کردن تاریخچۀ قوم خود 
از این آزادی بیان استفاده می کر دند. هر جند سر خ‌پوستانی که در اين دورة 
شوم از تمدن خود می‌زیستند برای همیشه از صفح گیتی محو شده‌اند لیکن 
هزاران هزار از سخنان ایشان در گزارشهای دسمی محفوظ مانده است. قسمت 
عمده‌ای از مذا کرات مهم در استاد و گزارشهای دولتی ضبط است. 
من با بهره گیری از این‌منابع تادیخ‌شفاهی تقرياً فراموش‌شده. کو شیده‌ام 
داستانی واقعی از فتح مغرب امریکا به‌همان نحو که برسر فربانیان این فتح 
آمده است تدوین کنم و در این راه تا انجا که امکان داشته است از کفته‌مای 
خحود ایشان سود جسته‌ام. امریکاییانی که به‌هنگام مطا لع این دوده از تاریخ خود 
همو اده چشم به‌سوی مغرب داشته‌اند به‌هنگام خحواندن این کتاب بايد سر به‌سوی 
مشرق بگردانند. ۱ 
این اثر کتاب شادی ثیست. معهذا تاریخ بر ای دست‌آاسدازی به‌زسان 
حال شیوه‌ای خاص خود دارد وشاید کسانی که کتاب مرا می‌خوانند با پی بردن 
به وضع سرخپوستان دیروز» وضع سر خ‌پوستان امریکا دا بهتر در كکنند. بيشك 
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نف فاجعهُ سرخپوستان امریکا 
خو انندگان از شنیدن کلمات شیرین و ملایم از دهان سر خ‌پوستان که اساطیسر 
اهر یکایی بر ایشان مهر نو حش و بربسریت زده است» درشگفت حواهند ماند. 
آنان باخواندن این کناب درخو‌اهند یافت که ارتباط و علفةً سر خ‌پوستان بهزمین 
به‌شیوة ملتی اس ت که عمیقاً به‌سنن وفرهنگ: کهنة خود و فادار است. سر خ‌پوستان 
مي‌دانستند که رابطة نزدیکی بین زمن ومنابع آن وجود دارد و امریکا بهشتی 
است. و لی نمی تو انستند بفهمند به‌چه جهت اشغا لگران وزود گوبان مشرقمصممند 
هرجیزی را که ریک وبوی سر خپوستی:دارد» حتی خود امریکا راء ازبن برند. 

واگر خوانندة این کتاب دوزی فرصت یافت یکی از این قرادگاههای 
جدید سرخ‌پوستان دا بسا همه فقر ونکبت و کثافت دل به‌همزنش ببیند؛ شاید 
بتو اند علل را بفهمد وپاسخی برای این چراها پیدا کند. 





دق‌بر ادن , 
اورباناء ایلینویز 
آودیل۰ ۱٩۹۷‏ 


«رفتارشان شایسته و بر ازنده است» ۰ :۱ 4 ۱ 


امرون کجاست قبیلهٌ «پکوت»: کجا هستند 
قبایل «نباراگانست۰»۲ «موهیکانآ»» پو کانوکت۴» و 
وسیاری از قبایل دیگر ملت ما که پش از ا آن نه 
نیرومند بودند؟ آنان در دیر بوغ سفیدپوسشان چنان 
ناپدید شتف که برف در برایر‌خودشید آب می‌شود. 

آیابی‌آنکه به مقابله فر خیز یم و مقاومت کنیم 
خواهیم گذاشت که ملت ما از بین بزود؟ آیدا خانه و 
زندگی خود و سرژمین خود دا که «دوح بزد گه» به ما 
عطا فررموده است؛ و نیز گور مردگان خود و آنچه دا 
برای ما عزیز و مقدس است رها خواهیم کرد؛ 

می‌دانم که شما همه همصدا با من فریاد بررخواهید 


آورد: «هرگز! هرگ ۱» 
«تکوم سه۵» از قبیلاً شاود نی*. 


. Pequot 
Narragansett 
Mohican 

. Pokanoket 

. Tecumseh 

» Shawnee 
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۷۴ فاجعةٌ سرخیوستان آمریکا 





همه چیز با ورود کر يست ف کلم بآغاز شدکه مردم بومی دا «ایندیوس!» 
نامید. ارو پاییان یعنی مردم سفیدپوست: به لهجه‌ها و زبانه-ای مختلف سخن 
می گفتند» چنانکه بعضی ایسن کلمه را «ایندین» و برخسی «ایندیانسر» با 
«ایندیان؟» تلفظ کردند. اسم «سر خ‌پوست» بعدها پیدا شد. «ناینوس۵) ها 
یعنی جزّیره‌نشینان «سان سالوادورع که بیگانگان دا با مهر و محبت پذیرا 
مي‌شدند بنا به عادت هدایایی به کریستف کلمب ویاران او تقدیم کردند و با ایشان 
به عزت و احترام دفتاد نمودند. 

کر يست ف کلمب به پادشاه و ملکة اسپانیا چنن نو شت: 

۱ «اين مردم بقدری ملایم و مهربان و سلیم‌اللفیندکه من می‌توانم به 
اعلیحضر تین اطمینان بدهم که در دنیا ملتی بهتر از ایشان پیدا نمی‌شود. همنوعان 
حود را مانند کسان سود دوست می‌دارند؛ گفتارشان همواده شیرین وملایسم و 
مهر آمیز و همراه با لبخند است. گر چه تقریباً لخت و پتی داه می‌روند» و لسی 
رفتادشان شایسته و برازنده است.» : ۲ ۱ 

بدیهی است که هم این صفات دا اگرنه به حساب بر بریت گذاشتند لااقل 
از نشانه‌های پدویت داستند؛ بدین جه ت کر يست ف کلمب» آن مرد شریف و متقی» 
معتقد شد که بايد «اين ملت دا به‌کار واداشت و به او آموعت که در زمین کشت 
کند و برای آنکه داه و رصم زندگی ما دا بیاموزد هر کاری که لازم است با او 
کرد.» طی چهاد قرن بعد (۱۸۹۰-۱۴۹۲) چندین میلیون ادوپایی و اعقاب 
ایشان کوشیدند تا راه و رسم زندگی خود دا به‌مسردم « ینگی‌دنیا » تحمیل 
کنند . ۱ 

کلمب ده تن از میزبانان مهمان‌نواز خود را با حود به اسپانیا آورد تا در 
آنجا با تمدن و آداب زندگی سفیدپوستان آشنا شوند. یکی از «تاینوسها» کمی 
بعد از دسیدنش به اسپانیا جان سپرد اما قبل از مسر گش سل تعمید یافت. 
اسپانیاییها از اينکه نخستین بار به يك سرخ‌پوست اذن دحول به بهشت داده‌اند 
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«رفتارشان شایسته و نرازنده است» ۵ 








چندان شاد شدند که BEE‏ و در سر تاسر سرژمین هند 
غر بی بپراکنندء 
«ثاینو سها» و دیگر تبایل «آراواله۱): مخا لفتی با گرویدن به دين ارو پاییان 
از عسود نشان ندادند» لیکن وقتی دسته دسته از همین بیگانگان ريشو از ایشان 
اجازه خجواستند که جزایرشان دا به دنبال طلا و سنگهای قیمتی ذیرو رو کنند 
در برابر ايشان مقاومتی سرسختانه از حود نشان دادند. امپانیایبها آبادیهیای 
سر خ‌پوستان دا تاداج کردند و به آتشکشیدند و صدها مرد و زن و بچه رابه زود 
ربودند و به مقصده. اروپا به کشتیها سوار کردند تا در آنجا به غلامی بفروشند. 
مقاومت افر اد قبيلة راز اواك» بهانه شد تا سلاحهای آ تشین و شمشیزها را آزما یش 
کنند» و درنتیجه در دمه‌های بعد از ۲ | اکتبر ۰۱۲۹۲ (یعنی دوزی که کر پستف. 
کلمب نخستین بار قدم برساحل سان سا لوادود گذاشت) بایلی تماما قتل‌عسام 
شدند و صدها هزار سر خ‌پوست به قتل رسیدند. 5 
ارتباط بین قبسایل‌سا کن ینکی‌دنیا شوت ی 
بدین جهت خبراعمال وحشيانة اروپاپیان بندرت زودتر از, اعسار پیروزیهای 
تازة مهاجمان پیشگام و مهاجر نشینانی که کشود دا اشغال می کردند منتشرمی‌شد. 
مدتها پیش از اینکه سفیدپوستان انگلیسی‌زبان در ۱۶۰۷ به ویرجینیا برسند. 
افسراد قببلةٌ «پاوهاتان"» از تکنيك و تمدن اسپانیاییها چیزها شنیده بودند. 
انگلیسیان شیوه‌های دندانەتری بکار بسردند. ایشان برای تأمین صلح و پدست 
آوردن فرصت لازم جهت تأسيس مهاجر نشین دد ولایت «جیمزتاون۳» تاجی از 
طلا برسر «واهون سنا کوك؟» دئیس فيل «پاوهاتان» گذاشتند و او را سلطان قبیله 
نامیدند و قول دادندکه برای ملت. او تأمین کار کنند و حو ار بار موردنیاز مهاجر ان 
پیشکام را خود تدارك ببیتاد: «واهون سنا كوك» ما بین وفادادی‌نسبت به گردنکشان ` 
تافرمان قبیلۀ حو د که سلطهٌ انگلیسیان دا بر نمی تافتند و حقشناسی سبت به‌انگلیسیان 
دودل ماند. لیکن وقتی «جان دالف*» با دختر او به‌نام «پکاهو نتاس ۶» ازوواج: 
Arawak‏ . ۱ 
Powhatan‏ „ 
Jamestowr‏ „ 
Wahùunsonacook‏ . 


. John Rolf 
. Pocahontas 


6 مها‎ bb Ll) f) 








٠ - YF‏ فاجعةً سرخبوستان امریکا 


کرد ظاهراً سلطان قبیله آنقدر که و یشتن دا انگلیسی احساس می کرد سر خ- 
پوست احساس نمی کرد. پس از مرگ «واهون سنا کول»؛ مردان*قبیلةٌ پاوهاتان 
ه‌فصد انتقام سر به شورش برداشتند تا.انگلیسیانرا از سرزمین خود بیرون برانند 
و ايشان را به ددیایی که از آنجا آمده بودند بریزند. معهذا سر خ‌پوستان مؤ ثر 
بودن سلاحهایآتشین انگلیسیان را دست کم گرفته بودند؛ ینن بود که دز مدتی 
بسیار کو تاه» افراد قبیلة پاوهاتان که از هشت هزار ی بود به کمتر از 
هزاد تفر تقلیل یافت. ۰ 
در ماساچوست» داستان با اند کی اختلاف» a‏ یافت لیکن عناا“ 

به همان نحو که در ویرجینیا حانمه یافته بود پایان پذدیرفت. انگلیسیان پس از 
آنکه در "۱۶۲۷۵ در «پلیموت۱» از کشتی پیاده شدند اگسر كمك سرخ‌پوستان 
مهمان‌نو از ینگی‌دنیا نبو د احتمالا" بیشترشان از گرسنگی مرده بودند. یکی از 
افراد یله «پما کیدآ» و سه تن از افراد قبیلة «وامپانو آگک"» هدایت مهاجران" 
پیشگام را بعهده گر فتند. هرچهارنفر انگلیسی بلد بودند چون کاشفان جهانگردی 
که جند سال قبل در آن تواحی پیادة شده بودند ایسن زبان زا به ایشان.آنوخته . 
بودند. .یکی از سه نفر اخیررا که «اسکوانت و ۴» نام داشت ملوانی انگلیسی در 
چند سال پیش به زوز دبوده و سپس در اسپانیا به غلامی فروخته بود لیکن 
«اسکو انتو» بعدها به كمك انگلیسی ذیگری گر يخته وتوانسته بود به وطن خویش 
باز گردد. باری» او و سر خ پوستان دیگر مهاجران وارد به پلیموت را همچون 
کودکان آواره و بیکاره تلم ی کردنده ذخبرةٌ ذرت قبیله دا با ایشان تقسیم دند 
محلهایی دا که برای صید ماهی مناسب بود به ایشان نشان دادند و به ایشان 








پادی نمودند تا زمستان اول دا بی‌رنج و مشقت بسیار بگنرانند. در 2 بهار 


به‌ایشان: بذر ذرت دادند و بادشان دادند که کو نه ذرت بکارند. 

سالهای سال» این انگلیسیان و همسایگان سر خ پوستشان با ر 
و صفا بسر بردند لیکن کشتبهای تازه همچنان می آمدند و مهاجران تاژه‌ای را پاده 
می کردند. صدای کو بیدن ثبرما و تراق و تروق شکستن درختهای قطع شده در 
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«رفتارشان شایسته و برازنده اسٹع .` سر و لا 
. طول سواحل و در سرتاسر سرزمینی که اکنون سفید‌پوستان آن را «نیواینگلند» 
(انگلستان جدید) می‌نامیدند پیخیده بسود. هردم پر تعداد. مهاجر نشینان افزوده 
می‌شد. در ۲۵ ۱۶ گروهی از مهاجر نشینان؛ از «ساموست۱» دئیس فبیلة «پما کید» 
خو استند تا ۰۰ ۱۲ آکر؟ اضافی از زمینهای ود را در اختبار ايشان بگذادد. 
«سامو ست» می‌دانست که آن زمینها مب که به وسعت آسمان بود از «دو ح بزدگ» 
به قیلٌ او دسیده و هیچکس دا حفی برآنها نیست. معهذا برای اقناع هو سآن 
بیگانگان: ظاهراً تن به‌انجام تشریفاتی داد که طی آن سندی دال بر انتقال مالکیت 
را امضا کرد. این نخستین .سند وا گذاری يك زمین سرحپوست به مهاجرنشینان 
انگلیسی 2 ۱ 
بیشتر این مهاحرنشینان که ی را اشغال ان 
در بند ایین تشریفات نبودند. قبل از مرگ «ماساسوئیت۲» دئیس بزرگ قبیلة 
«واپان و آگد» در ۱۶۶۲ سفید پوستان ملت او دا به سمت مناطق بایر و بیابانی 
دانده بودند. پسر او» «متا کوم؟» پیش بیلی. کرد که اگر همة سر خ‌پوستان برای 
پایداری در برابر اشفالگران متحد نشو ند سرنوشت شومی درانتظارشان حواهذ 
بود. . گر چه سفیدپوستان سا کن نیو اینکلند تاج برسر «متاکو» گذاشته و او را 
به نام «فبلیپ» پادشاه قببله خوانده بودند تا مکّر بدین وسیله حس جاه‌طلبی و 
غرور او را اقتا کنا اما او بارورترین اوقات خود را به بستن بیمانهای اتحاد 
با قبیلة «نار! گانست» وقبایل دیگر آن منطقه گذرانید. 

در ۱۶۷۵ به دنبال يك سلسله اجحافات وتعدیات که مها جر نشینان فسبت 
به سر خ‌پوستان روا داشتند» سلطان فیلیپ برای نجات قبایل از نابودی» افراد 
خعود دا در جنکی علبه سفیدپوستان در گیر کرد. آنان به پنجاه و دو آبادی حمله 
بردند و دوازده قریه از آنها دا با ساکنانش از میان بردنده لیکن پس از ماهها 
نبود» آخر برتسری نظامی نصیب سفیدپوست‌ان مهاجر گنردید» چنانکه قبایل 
«وامیان و آگ» ووناراگان‌ست» عملا" تابود شدند, سلطان فیلیپ کشته شد و سرش 
را در پلیموت دز ملاء عام به تماشا گذاشتند و بیست سال در آنجا که بود بافی 

1. 60 ۱ 2 ۰ 

۲ هر آکر معاول ۵۲ «آد» است‌که تقریباً برابر جریب ماست. م 

3. ۸ ۳ 
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۷۸ ۱ فاجعة مرخپوستان امریکا 





ماند. رن او و پسرجوانش همراه با پسیادی از ی ی 
اسیرشدند و در هند غ بی به غلامی بفروش دفتند. 

وقتی هلندیان به جزيرة «مانهاتان۱» دسیدند قرمادة ایشان به نام «پیتر 
مینویتآ» آن جزیره دا به ازای مقدادی قلاب ماهی ومروادید بدلی» به‌ارزش 
شصت «گو لذن» خرید. دد.عین ان سر خ‌پوستان را تشویق کرد در آن جزیره 
ہما نند به منظور اینکه پوستهای قیمتی ایشان دا به‌ازای اشیاء بنجل ادوپایی از 
دستشان بیرون بیاودد. دد۱ ۱۶۲ یکت مالیاتی برقبیلة «موهیکان"ع- بست 
و ضربازانی به «رودآیلند» فرستاد تا افراد قبیلۀ «داریتانثه دا به کیفرتعدی و 
تجاوزی که مرتکب نشده بودند تنبیه کنند. «راریتان»ها سر به شورش برداشتند 
و سربازان چهارتن از ايشان دا کشتند. ناچار سرخ پوستان قانون قصاص دا 
دربارة ایشان اجرا کردند وچهار هلندی را به قتل رساندند. «ویلم کیفت» دستور 
داد تا سا کنان دو ده سر خ‌پوست را شب‌هنگام که درو اب بودند قتل‌عام کنند 
سر باذان هلندی با سرنیژه‌های خود تن مردان و زنان دا سوراخ سوراخ کردند 
و بدنشان را قطعه قطعه نمودند و سس آبادیها دا به آتش کشیدند. 

طی دو فرن یعتی درتمام مدتی که مهاجرنشینان, ارو پایی از گردنه‌های جبال 
«ألکنی» گذشتند و در امتداد رودحاند‌ها به سمت مغرب سراز پرشدند تا په 
آبهای بزدگ» (می‌سی‌سیبی) دسیدند و از آنجا رو به «لجن‌زادهای بزرگ» 
(میسوری) بالا دفتند» این صحنه‌های فاجعه آمیز پی در پی‌تکر اد شد. 

پنج تبره قبیلۀ «ایرو کوا"» کسه نیرومندترین و متمدن‌ترین: قبایل سر خ- 
پوست مشرق بودند کوشیدند تا صلح و صفا بین خود و سفیدپوستان برقسراد 
کنند لیکن تلاششان بی ثمرماند. بالاخره پس از سالها جنگ و خونریزی برای 
حفظ استقلا لشان قبایل «ایرو کوا» به شکست خو د اعثراف کردند. بعضی بهکانادا 
پناه بردنده برخی به سمت مغرب گریختند و بقبه حیات خود دا به قید.و بند جر 
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فرفتارشان شایسته و پرازنده است» ‏ . A‏ 
اردو گاهها . بسز آوردند, 

در سال ه ۰۱۷۶ پو تياك ر ٹیس قیلةداو توا افر اد قبایل مختلف دا در 
ناحیة دریاچه‌های بزرگ‌گرد آورد به این اميد که انگلیسیان دا به پش ت کوههای 
«آلکنی» عقب براند» اما در ان راه باشکست مو ابجه شد. اشتباه مهم او ایسن 
بود که با سفیدپوستان فرانسوی‌زبان» متحد شده بود چون اینان در محاصرة 
حیاتی «دیترویت» كمك خود دا از سر خ‌پوستان دریغ د داشتنك. 

. يك نسل بعد» «تکوم سه» رئیس قبیلۀ «شاونی» اتحادیه‌ای از قبایل غرب 
مر.کزی وجنوب تشکیل داد تا در برابر هجوم مهاجران سفیدپوست از سرزمینهای 
خود دفاع کنند. اما این دژیای شیرین امرگ وتکرم ده دز میدان جنکك: در 
جنگ سال ۱۸۱۲ پایان پذیرفت. ت 

بن سالهای ۶۱۷۹۵ ۱۸۴۰ سرخ‌پوستان فا جنگ از پی جنگ 
کردند وپیمان اذزپی پیمان بستند و بدینگونه زمینهایی ازدرة حاصلخیز وپربرکت 
اوهایو دا شا واگذاشتند تا جایی که دیگر زمینی برای خودشان باقی 
اند" 5 ۱ 

وقتی پس از جنگ سال ۰۱۸۱۲ سفیدپوستان دسته دسته شروع. به نفد 
در داعل منطقة «ایلینویز» کردند فبایل «سوك» و وف و کس*) به آن‌سوری 
«می‌سی‌سی‌پی» گريختند. یکی از رسای مادون ایشان به‌نام «سیه‌باز"» حناضر 
نشد بگریزد. با قبایل «وینه باگوخ» و «پتاوونامی؟» و «کیکاپو"۱» عقد اتحاد 
بست و بسهاجران جدید اعسلان جنک داد. تیره‌ای از «وینه باگو» ها با قبول 
دشره‌ای به‌میزان بیست راس اسب وصد دلاد پول‌نقد ازیکی ازفرما ندهان نظامی؛ 
په «سبه‌باز» خحیان ت کردند. سیه‌باز در ۱۸۳۲ اسیر شد. اورا به مشرق بردند تا 
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o.‏ فاجعٌ سرخپوستان آمن‌یکا 





زندانی کنند و گاه نیز بسعرض تماشای کنجکاوان بگذارند. پس از مرگ سیه‌باؤ 
در ۸۳۸ ۰۱ اسکلت اودا. به‌فر ما نداد ایالت «آیو!۱» که تازه تأسیس شده بود هدبه 
کردند و او آن‌دا به‌منزلهٌ شیئی زینتی در دفتر کار حود گذاشت. 

دد ۰۱۸۲۹ آندروجکسن۲؛ که سر خ‌پوستان او دا «تیزچاقو آ» نام داده 
بودند دئیس جمهور امریکا شد. این مرد در دودان فرمانروایی خودکه به عصر 
«ازاله» معروف است با سر بازان حود به‌جان سر خ‌پوستان افتاد و هزادان تن از 
افراد قبایسل .«چیروکی؟» و «چیکاساوث» و «چکتاو» و «کريك"» و 
«سمینول*» دا قتل‌عام کرد» معهذا این سر خ‌پوستان جنوب که تعدادشان هميشه 
زیاد بود با لجاج تمام به‌زمن ۲ نا و اجدادی نحود مي‌چسبیدند» حاصه که سفیلت 
پوستان بموجب قراردادهایی حق ما لکیت قطعی ایشان‌را بر آن سرزمینها شناحته 
پو دنكد. (تیزجاقو» در نخستین پیام خود به کنگره ه توصیه کرد که این سر خ‌پوستان 
دا بەسمت مغرب و به‌آن سوی دود «می‌سی‌سی‌پی». برانند: «من پيشنهاد می کنم 
بخش وسیمی از سوزمینهای مغرب می‌سی‌سیپی به‌قبایسلی سرخ‌پوست اختصاص 
داده شود و اختیاد دحل وتصرف واستفادة آزاد از آنجا مادام که در تصرف ایشان 
است: برای آنان تضمین گردد.» 

با آنکه ویب ی فان فشک بو روا ا 
وعده‌های داده‌شده به سر خ‌پوستان مشرق و وفانشده افسزوده شود «تیزچافو» 
اطمینان داشت که سرخ‌پوست وسفیدپوست نخواهند توانست باهم درصلح وصفا 
یسر ببرند وشاید طرح او موجب شود که به‌این آخرین وعده وفا. کنند. دد ۲۸ 
ماه مه ۱۸۳۰ توصه‌های «تیزجاقو» قوت قا نو نی پیدا کزد. ‏ ۱ 

دوسال بعد» «تیزچاقو» اداده‌ای به‌نام «ادادة امود سرخ‌پوستان» تآمیس ۱ 
کردکه قرادشد وابسته به وزارت جنک باشد و بر اجرای صحیح قوانین مر بوط 
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«رفتارشان شاسته و برازنده است» ۳ 
ل ل ا ل اکت 


به سر خ‌پوستان نظارت کند. در سی‌ام ژوشن ۱۸۳۴ کنگره فرمانۍ به منظور 
تنظیم امود تجازت و روابط با قبایل سر خ‌پوست و نیز به منظور حفظ صلح دد 
مرزها صادر کسرد. بموجب ایسن فرمان تمام قسمت غرسی دود می‌سی‌سیپی 
و آنسوی مرزهای «یسودی» و «لویسزیانا» یا سرنمین آدکانساسء ملك طلق 
سر خ‌پوستان شناحته شد. هیچ سفیدپوستی حق نداشت بدون اجازه درنحاك متعلق 
به‌سر خ‌پوستان به نجادت پپردازد وهبچ تاجر سفیدپوستی حق اقامت دد کشور 
سرخ‌پوستان را نداشت. هر سفیدپوستی که می حو است مقردات مندد ج درموادآن 
فرمان دا نق ضکند سروکارش با تیروی نظامی ایالات متحد مي‌بود. 
حتی پیش از آنکه این قوانین به‌موقع اجرا گذاشته شوند سیل تازه‌ای اذ 
مهاجران به‌سمت مغرب هجوم آوردند و ایالات «ویسکانسین۱» و «آیسوا» دا 
تأسیس کر دند. این آمر موجب شد که سیاستندادان واشینگتن «مرز داییی سرخ 
پوستان» دا ازساحل می‌سی‌سیپی تا۵ ٩‏ ودجه عرض جغرافیایی عقب ببر ند. (اين 
حط از دریاچة بیشه‌ها شرو ع می‌شد وبسمت مرز فعلی بین «مینسوتا؟» و کانادا 
امتداد می‌یافت» سپس با عبود از مناطقی که امروز ابالات «مینسوتا» و «آیوا» 
را تشکیل داده‌اند ب‌طرف جنوب می‌رفت و اژ آنجا بیعد درامتداد مرزهای غریی 
و«میسودی» و «آرکانساس» و ولو یز یانا» تا حلیج «کا لوست ن ۲» در تکزاس پش 
می‌دفت.) برای نگاهداشتن سر ی پوستان در آن‌سو ی عرض ٩‏ دزجه وجلو گیری 
از تجاوز بدون اجازة سفیدپوستان به آن طرف خطء سریازانی به‌نگهبانی 
در پاسگاههای نظامی گماشته شدندکه از چنوب ابندا از دژ «اسنلینگک؟» واقع 
بر دود می‌سی‌سپی تا دژهای «اتکینسنث» و «لیون‌ودث*» واقم بر رود میسوری 
و «گیسون و «اسمیث» بر ارکاساس و «تاوسن*» برروه سرخ و «جساپ؟» 
در لویزیانا پراکنده بودند. 1 
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0٠ ۳۲‏ فاجعةٌ ممن‌خیوستان امریکا 
+ اينك از زمانی که کریننتب کلمب در سان‌سالوادود پیاده شده بود سه 
قرن می‌گذشت و اذ آن زمان که مهاجران ابگلیسی بهویرجینیا و نیواینگلند رسیده 
بودند دوفرن مبری شده‌بود. دداین‌زمان» قبیلةٌ مهر بان «تاینوس» که از کر پستشفد 
کلمب با آغوش باز استقبال کزده بوده بکلی نابود شده‌بود. مدتها پیش از آنکه 
آخرین افراد قبیلۀ «تاینوس» اذ این جهان رخت بربندند تولیدهای کشاورزی 
بدوی ایشان از ميان رفته و بجای آن کشتزارهای پنبه بوجود آمده بود و سفید 
پوستان با استفاده از کار گران برده از آن کشتزادها بهره بردادی می کردند. 
مهاجر ان» جنگلهای استوایی دا ازمیان می‌بزدند تا سطح مزار ع خودرا وسین ع تر 
کنند. پنبه‌کاران بسرعت ژفینهارا می‌بلعیدند و باد که دیگر سد جنگلها درمقا بلش 
نبود مزادع دا از شن می‌آنباشت. وفتی کر یستف کلمب نخستین بار چشمش به 
جزیره افتاد دربارة آن چنین به‌ستایش پرداخحت: «دشتی‌است وسیع با درختان 
سیزوخرم که به‌چشم لذت واقعی می‌بخشد.» اروپاییانی که پساذ کلمب دد آنجا 
پناده شدند؛ هم درختان را آذبین بردند و هم جزیرةنشینان را. آنها به آدمیان و 
نجانوران و پر ندگان وماهیان ابقا نکردند و پس از آنکه جز یره دا تبدیل به‌سرژمینی 
خشك وییحاصل نمودند آنجادا ترك کف ۰ ۰ ٠‏ ا ا ا 
دزخود قارة امریکانیز افراد قبیلۀ «وامپان و آگ» وسلطان قبلیپ نابود شده 
بسودند چنانکه همین ماجرا بر سر قبایسل «چساپيك۱»: «چیکاهومینی۲» و 
«پوتوماك"» یعنی اعضای اتحادیة «پاوهاتان» آمده بود. (تنها اراد قبيلة _ 
پو کاهو نتا؟» در ذهن اعقا بشان به‌عنات خود ادامه می‌دادند.). قبایل لا یکوت۵ي: 
«مو نتوك 4۳ «نانتی کول «ماچاپونگاه»» «کاتاو با“ «چراو :6۱ «میامی»» 
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۱ «رفتارشان شایسته و برازنده است» رس 
«هورون۱» «ادیهآ». «موهاوك"»» «سنکا؟» و «موهگان*ة پراکنده شده يا به 
تعداد پسیاد کمی تفلیل یافته بودند. (از قبلهٌ «اونکا» هم فقط بادی درخاطرها 
بود). درحالی که نامهای موزون و آهنگین آنان برای هميشه بر ایالات و ولایات 
امریکا باقی ماند اجساد ایشان درهز ازان ده ویران یامتروك ذرته جنگلها فرراموش 
شد و آن جنکلها نیز با تبر بيست میلیون رت 1 پای در آمد. دیری انید 
که آن شطها و رودشاهه‌های با آب زلال» "که یی بیشتر تامهای سر خ‌پوستی داشتند 
بر اثر انواع رسو بها و کثافتهایی که در آنها مید یختند آ لوده و کدز گردندند. 

اصاسی که اذاین ارو پایبان مهاجم به سر خ‌پوستان دست داده بود این بود که 
آنان از طبیعت زیباه از جنگلهای سبزو حرم سرشار از شيره حیات وپراد پر ندگان ۱ 
و EE‏ ازحاشیة سرسبز بیشه‌هاء از آب زلال؛ ازاك و حتی از 
هوای صاف و تمیز متنغر ند 

#* 


ده بعداز تعیین «مرژ دایمی سر خ‌پوستی» دودان دردنا کی شد برای قبایل 
سر خ‌پوست مشرق. قوم بزرگت «چیر و کی» نیز که بیش‌اذ يك قرن در قال بلای 
خائنمانسوز جنگهباو بیمازیها و مشروبهای الکلی ارمغان سفید پوستان به‌دیسار 
پنگی‌دنیا» مقاومت کرده بود | کنون رو به‌اضمحلال می‌دفت. چون.اذ افراد قبله 
«چیرو کی» هنوز چندین‌هزادتن باقی مانده بودند مهاجرت ایشان به‌سمت مغرب ‏ 
پایستی دسضته دسته انجام گیرده لیکن کشت طلا دز کوههای «آپالاج"» یعنی در 
قلب سرزمین ایشان موجب برانگیختن حشم ونفرت عمومی در مبان آنان گردید 
و سفیدپوشتان به‌اصراد از آن قوم خواستندکه فوراً از آنجا کو چکنند. درخلال | 
ماههای پا یز سال ۰۱۸۳۸ سر باذان ژنرال «وینفیلد اسکات*» آنان دا محاصره 


. Huron 

.. Ërié 

. Mohawk 

„ Seneca 

» Mohégan 

. Unka 

. Appalaches 

. Winfield Scott 


س ټم دا ظط ن ي ند هه 











۳۶ > . فاجع سرخپوستان امریکا 
کردند و در اددوگاههایی متمر کزساختند. (چند صد تنی از افراد قبلةٌ چیر و کی ' 
به‌سمت منطفا کوهستانی «اسمو کی هیلزا» گریخنند و سالها بعداز این ماجسرا 
سفیدپوستان محوطة بسیار کوچکی دا درکارولاینای شمالی به ايشان اختصاص 
دادند.) بادی» پس از تجمع ایشان در اددو گامها؛ همه‌را مانند .اسیر ان به‌ظرف 
مغرب و به‌سرزمین سر خ‌پوستان منتقل ساختند. درجریان این هجرت طولانی در 
چلة زمستان از هرچهاد چیرو کی يك‌نفر بر اثر سرما و گرسنگی وییمادی از پا 
در آمد. خودآن بدبختها این مهاجرت طولانی‌دا «داء‌پیمایی اشکباره نامیدند. 
قبایل «چو کتاو» » «چیکاساو»؛ «کريك» و «سمینول» نیز ناچاد شدند سرزمن 
آپا و اجدادی خودرا درجنوب ترك گویند و به‌سمت مغرب بگریزند.. در شمال 
۰ هم بازماندگان قباسل «شاونی»» «یامی» «اوتناوا»» «هسورون»» «دلاواده و 
بسیاړی ازقبا یل دیک رکه سابقاً قدرت وهیبتی داشتند بعضی پیاده و برحی با اسب 
یا با گادی به آن‌سوی «می‌سی‌سی پی» هجرت کردند و امو ال و اثاثية بیمقداد 
خوددا که بیشتر ابزاد بدوی و زنگلزدهٌ کشاورزی و بذر بود با خود بردند. 
ورود ایشان به‌میان سر خ‌پوستان‌نیرومند و آزاد چمنزادهایآن‌سو ی«می‌سی‌سیبی» 
يەمنز له ورود اقوام فتیری‌بود که ازافوام ثروتمند خود پناه وحمایت می‌خواستند. 
هنوز پناهندگان در پشت «مرزهای دائمی سر خ‌پوستی» کامله" مستق ر نشده 
و زندگی امن و آرام تازة نحو درا آغاز بکرده بودند که سر بازان دو لی رهسیر 
به‌سمت مغرب از ورای سرژمینشان گذشتند..سفید پوستان ایالات متحد که آنقدر 
از صلح وصفا دم می‌زدند وپیدا بوږ که چندان پا بند به‌قول وقراد خود یستند با 
سفیدپوستان دیکری که سر خ‌پوستان مکزيك را شکست داده‌بودند بهجنگ 
پرداعتند. وقتی بالاخره جنگ با مکزيك در ۱۸۴۷ پایان یافت ایالات متمد 
سرزمین وسیعی از تحاك مکزيك را که از تگراس تا کالیفرنیا واقع در مغرب 
«مرز دائمی سر خپوستی» کشیده شده بود به‌تصرف در آورد. 
در ۱۸۴۸ در کالیفر نیا طلاکشف شد. طی چندماه؛ مردم شمال شرقی که 
درپی کسب ثروت بودند هزارهزار از سرزمین سر خ‌پوستان عبو ر کردند. سرخ 
پوستانی کسه در امتداد «سانتافه» و در حوالی «اوده‌گن۲» می‌زیستند یا به‌شکار 
می‌پرداختند عادت کسرده بودند به اینکه گاه‌گاه عبور کاروانهمای مجازی از 


1. Smoky Hills 
2. Oregon 


«رفتارشان شایسته و برازنده است» ۳۵ 
بازدگانان وشکارچیان یاهیآنهای منهبی را از ورای خالاخود ببینند. لیکن چندی 
نگذشت که همین معابی مملو از وسایط نقلیه گردید واین وسایط پر از مردان 
سفیدپوست بودند. بیشتر این مهمانان ناخوانده به بوی طلای کالیفرنیا جلب 
شده بودند و بقیه به‌سمت جنوب غر بی می‌دفتند تا در مکز يك جدید پا درقسمت 
شمال غر بی آن یعنی در «اوده گن» مستقر شو ند. 
سیاستمداد ان واشینکتن برای آنکه به‌تجاوز خحود به‌ومرژهای دایمی سرخ 
پوستی» صودت قانونی بدهند «اءلامبةٌ تقدیسرا» دا برای تسوجیه عمل غاصبان 
اختر اع کردند. به‌موجب این اعلامیه» تقدیر حکم می کرد که اروپا يبان و اعثاب 
ایشان بر سر تاسر قارة اریگ حکومت کنند. آنان مظهر و نمايندة نواد غالب 
بودند و بنایسراین مسئولیت خود سرخ‌پوستان و سرزمینهای ایشان وهمچنین. 
مسئولیت جنکلها وثرو تهای معدنی نهفته درآن سرزمینها دا برغهده داشتند. تنها 
ساکنان سرزمین «نیو اینگلندي که همه سر خ‌پوستان آن سرزمین را کشته یا آواده 
کرده بو دند با «اعلامية تقدیر» به‌مخا لفت پرخاستند. 
دد ۱۸۵۰ با آنکه نظسر هیچيك ازتبایل بر پوت تما کق وال 
اقیسانوس کیر - از فبلةٌ «مودوك"» گرفته تاقبایل «موهاو"» و «پایوت» و 
«شاستاث» و «یوما؟» و صدها قبیلة کم‌شهرت‌تر دیگر- پرسیده نشد» کالیفرتسا 
بعنو ان سیف یکمین ایالت اتحصادیه اعلام گردید. خبر کشت رگه‌های طلا در 
کوههای و کلورادو» بلافاصله دسته‌های تازه‌ای از زمینخواران دا به‌چمنزارهاي 
سر خ‌پوستان جلب کرد. دوسرزمین وسیم جدید به‌عنوان دو ایالت تاذه-کانساس 
و پراسکا س بوجود آمد و این دو ایالت عملا" شامل سرزمین متعلق به‌فبایل 
سر خ‌پوست چمنزارها بودند. در ۱۸۵۸ «مینسوتا» ایالتی از ایالات متحد شد 
ومرزهای آن از این پس به‌یکصدوپنجاه کیلومثر آن‌سوتر از خط ٩۵‏ درجه یعنی 
«مرز دائمی سرخ‌پوستی» کشیده می‌شد. 
بدینگو نه هنوز دبع قرن از تصویب لايحة قا نو نى «تنظیم تجارت وروا بط 
Manifest Destiny‏ .1 
Modoc‏ .2 
Mohave‏ .3 
Palute‏ .4 


5. Shasta 
6. Yuma 
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۳۶ ۲ فاجع سر خپوستان ‏ میک 


با قبایل‌سر خپوست» که به‌ابتکار «آندرو جکسن»یا بهقول سر خ‌پوستان «تیزچاقو» 

آتذوین شده بوده نمی گذشت ت که مهاجمان پیشگام رعنه‌مایی در شمال و جنوب 
حط ٩۵‏ ی بای نی وا تون و به‌قلب سرزمین 

سر خ‌پوستان راه یافتند. 

در همان دوران» در آغاز سالهای ۰۱۸۶۰ مابین سفیدپوستان ایالات متحد 

که در شمال میزیستند و سفیدپوستان جنوب» جنگ داخعلی بزدگی در گرفت که 

به‌چنگک انفضال معروف‌است. (سر بازان آبی‌پوش ددمقا بل سربازان خا کسترید 

پوش) : در ۱۸۶۰ احتمالا" سیصدهزار سرحپوست دز امریکا باقی مانده بوذند 
که در ایالات وسرزمینهای مختلف پخش بودند و بیشتر درمغرب «می‌سی‌سی بی» 
می‌زیستند. طبق بر آوردهای مختلف» جمع کل افسراد ايشان از بدو ورود 
دخستین مهاجران سفیدپوست به و برجینیاً ونیواینگلنده به دقمی قتغیز بین دوثئلث 

ونصت تقلیل یافته بود. بازماندگان سرخپوست که ايناك در وسط سفیدپوستان 

می‌زیستنده با توجه به‌اینکه سفیدپوستان دایماً قلمرو نفوذ مخوذدا به‌نمت مغرب 

و در امتداد سواحل اقیانوس کییر توسعه می‌دادنده در رنج وستم ومشقت بسر 
می‌بردند. این ارو پا بيان مها جم و اعقایشان از سی میلیون‌نفر متجاوز بودند :اگر 
فبایل آزاد ما ند سرحپزست تضود کردن د که شعله‌ورشدن جنک داعلی بین سفید. 

پوستان فرضتی به‌ایشان حواهد داد تا نقبی تازه کنند وقایع بعدی آنان‌را خیلی 

زود ازاين اشتیاه بدر آورد: قوی‌ترین و پرجمعیت‌ترین قبیلۀ سرخپوست درمغرب» 
قبیلة «سبو کس» با «دا کو تا» بودکه شامل چندین طايفة (کلان) می‌شد. افراد 

۱ یکی اذاین طوایت هنام «سانتی سیو کس(» جندین سال بود کسه براثر هجوم 
وفشار مها جر ان سفیدپوست به‌مناطق بیشه‌زاد «میتسو تا پناه برده بودند ودرآنجا 
پسختی می‌ز ینتند: . كلاغاكف یا «زاغچه"» یکی از زؤسای ایشا ن که از تبرة 
«مدو کانتن سانتی « بود پس از آنکه کشتی در شهرهای مشرق زده بنود اطمیتان 
یافته‌بود که هر گو نه مقاومتی درمقا بل قدرت ویروی ایالات متخد بیفایده است. 
«زاغچه» به‌رغم میل قلبی جود می کوشید تا قبیلة خودرا در داهی که سفیدپوستان 
می‌رفتند هدایت کند. «واباشا۳» یکی‌دیگر ازروٌسای طایفة«سانتی» نیز سر نوشت 

1. Santee Sioux 
2. Petit - Corbeau 


3. Mdewkanton Santee 
4. Wabasha 1 





«رفتارشان شایسته و برازنده است» ۳۷ 
محتوغ دا پذیرفته بود اما هردو مصم نود که جدبربر هرگونه اجاد. مجاد 
بەترك زمینهای حود مقاومت کنند. / 

دؤرترك› در مغرب چمنزار بزدگ» قبیلۀ «تتون نی کر ت کا 
افراد آن همه از چابك‌سوادان ورزیده بودند و در آزادی کامل بسر می بردند. 
اینان به بنی اعمام «سانتی» خحود که در مناطی بیشه‌زاد می‌زیستند و د بسرابسر 
مهاجر ان سفیدپوست سر تسلیم فرود آورده بودند کم و بیش به چشم حقادت 
می‌نگر یستند. پرجمعیت‌ترین و سرسخت‌ترین سرخپوستانی که مصمم ب‌دفاع 
ازسرزمین خود بورند افراد قبلاً «او گلالا تتون۲» بودند. در آغازجنگک انفصال» 
رئیس بلامعادض این طایفه مردی سی وهشت ساله به‌اسم «سرخ میغ"». ابو د که 
جنگجویی تیزهوش و یبال بشماد می‌رفت. «دیسوانه اصب۴» پسرك ده سالهای 
از قبيلة «او گلالاه که بسیار جسود وبا هوش بود هنوز بسیار جو انتر از آن بود 
که جنگجو بحساب آید. 

درمیان مردم «هو نك‌پاپا» که ایل‌کوچکی از فبیلةً لاون سی وکس بودنده 
چوانی بيسنت و پنج سا له مي‌زیست که از هم کنون به‌عنوان شکارجیی ماهر و 
جنگجویی یبا شهرتی بهم زده بود. او ددجلسات شوراه‌ای قبیله‌ای هميشه 
مخالفتی جدی با هر کو نه تجاوز سفیدپوستان از حو د نشان می‌داد. اسم این‌جوان 
دلیر «ناتانک یو تانک؟» یعنی «نشته‌گا و4۲ بود. «نشته‌گاو» لله و مر بی جوان 
یئیمی بود به اسم «پیزی*» يا «سکاد» و مقدر چنین بود که ايندو با «دیسوانه 
اسبپب» ازقبیلة «او گلالاه در ۱۸۷۶ یعنی شانزده سال بعد؛ امریکا دا از نام و آوازة 
خود پر کنند. 

جو ان. یری ۳9 «دم الا لیا از تیرۀ «سوخته تتون"۱»ها» که در 


و سب 














1. Téton Sioux 

2. Oglala Téton 

3. Nuage - Rouge 

4. Cheval - Fou 

5. Hunkpapa 

6. Tatanka Yotanka 
7. Taureau_Assis 

8. Pizi 

9; Queue - Tachetée 
10. Bru!léş Tétons 


۳۸ فاجع سرخپوسثان امریکا 
دشتهای «غرب دود» می‌زیستنده با آنکه چهل سال تمام نداشت از هم‌اکنون 
تماینده و سخنگوی بلامعارض ایل خود بشماد می‌دفت. «دم نا ل خالی» سرخ 
پوستی بود حوش‌قیافه و با نمك وهمشه بشاش, که غذاهای نعوب و زنان سهل- 
" الوصول رادوست می‌داشت. از زندگی خود و از سرزمیتی که دز آن می‌زیست 
خوشش می آمد و براي اجتناب از جنگت و خسو نریزی با مازش با سفیدپوستان 
نظر عساعد داشت. ۱ : 
قبیلة «شه‌ین» قرابتی نزديك با قبیلۀ «نتون سی و کس» داشت. در زمانهای 
بسیاد قدیپ «شه‌ین» ها در «مینسو تا» یعنی در سرزمین وسانتی سیو کس»ها زیسته 
بودند لیکن بتدریج بطرف مغرب کوچ کرده و در آنجا اسبهای زیادی بدست 
آورده بودند. اکنون «شه‌ین» های شم‌الی سرزمینهای «پاودر ریود"» و 
«بیگودن۳» دا با «سیو کس» ها تفسیم کرده‌بودند و قوم اخیر اغلب قدری دود تر 
از ایشان اردو گاه داشتند. « کند دشنه؟» که درحدود چهل سال داشت یکی از 
رسای عالیقدد تیره‌ای از «شه‌ین» ها بود که درشمال می‌زیسنند. (خود قبیله 
اورا «ستارة سحره می‌نامیدند اما «سیو کس» ها به‌او نام «کنددشنه» ذاذه بودند 

و این نام است که در اغلب نوشتهعای معاصران دیده می‌شود.) ۷ 
«شه‌ین» های جنوب. از «پلات‌دیور» پاین‌تر آمده و در دشتهای 
«کلورادو» و «کانساس» آبادیهایی برای حود. ساخته بودند. «سیه‌دیک ثم دئیس 
تیره‌ای از «شه ین» های جنوب» در جوانی جنگجویی بنام .بود وحال که پنجاه 
سالی از سنش می گذشت دئیس بلامعارض ایشان بشمادمی‌دفت لیکن نسل‌جوان 
و بخصوص افراد «هوتامیتان و "» (جنگجویان سک۸) وابسته به «شه‌یین» های 
West ۳ ۳‏ ۳9۲ . 
Powder River‏ „ 
Bighorn‏ 
Couteau_Émoussé‏ „ 
Platte River‏ . 
Chaudron - Noir‏ .„ 

Hotamitanoe 2‏ .7 
۸ «عوتامیتانوه ها یا «جنگجویان سگغ»‌گر وهی بودند منعخب ازمیان همه 
قبایل سرخپوست که وظیفةٌ پلیسی داشتند ووقتی قبایل مختلف با هم دریکجا جمع 
می‌شدند وشودایی تشکیل می‌دادند اینان مأمور بودئد نظم و اتضباط كلمل برقراد 
کنند. (هترجم فرانسوی) 


مس وج ا ها و 














«رفتار بان شایسته و برآزنده است» ۳۹ 
کا کک ا ا پا وش سم 


جنوب نرجیح می‌دادند از رسایی مانند «گاو اعظم'» و «حمیده بینی۲» که در 
اوج زور و قدرت بودند پیروی کنند. 

«آراپاه و »ها دوستان دیرین «شه‌ین»ها بودند و مشتر کا درمناطق واحدی 
میز یستند. بعضی از ایشان با «شه‌ین»های شمالی میم بودند و برخی به‌دتبال 
تیر جلو بی «شه‌ین» ما می‌رفتند. «مرغك شکاری۴»» که حدود جهل سال داشت 
در این زمان سرشتاس‌ترین رئيس این طایفه بود. 

در جنوب مناطق کانساس و نبراسکا که گاوان ونحشی فراوان و 
« کیو و |۵»میز یست. بعضی‌از افر اد« کیووا» که پیر شده بو دند هنو زمنطقة «بلالاهیلز > 
را بخاطر داشتند» چه قبیلةٌ ایشان سالها پیش براثر فشاد توأم قبایل «شه‌ین». 
«سی وکس» ۳ «آراپاهو» ی ی شده بود. در حدود سال ۰ ۱۸۶ تیا 
«کیوو» با قبایل دیگر سا کن دث شتهای شما! لی صلح کرده و با قییلهٌ «کومانش 
که دشتهای جنوبی متعلق به‌ایشان دا اشغال کرده بودند متحد شده بودند. آنان 
رژسای متعددی داشتن د که بزر کترین ایشان «ساتانك"» پیر و «ساتانتا*» یا «حرس 
سفید؟» و «ک رگ منزوی"۱» (دوتن احیر دو جنکجوی زودمند بودند که ه رکدام 
سی سال داشتند) وسیاستمدار با هوش و زیر کی به‌نام «رجهنده برنده۱۲» بودند. 

قبیلۀ ر کومانش» که دایم در سیر و حر کت بودند و به‌چندین طایفۀ کو چك 
تقسیم می‌شدند از قدرت روسای بز ړ گی مانند روسای‌متحدین‌عود محروم بودند. 
وده خر س۱۲» رئیش ایشان که بسیاد پیر شده بود بیشتر شاعر بود تا جنگجو. 
در ۰ ۶ ۱ و پا ر کر ۱۳» ی ی بسایست قوم « کسومانش» دا در 
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۴۰ فاجمةٌ سی‌خبوستان امزیکا 
تبردی بز رف ونهایی بخاطر نجات شکار گاههای گاوان وحشی دهبری کند هنوز 
پست سال نداشت. ۱ 

در قسمتهای شك وبیحاصل جئوب غر بی» مردم «]پاچی۱» بودند. آنان 
مبارزان دلیر وسرسخت جنک پادتیزانی‌مر گباری بااسپا نبو ليها بودندکه دو بست 
وپنجاه سال طول کشیده بسود. اسپانیو ليها مؤثر بودن شکنجه و مثله کردن دا به 
ایشان آموخته ولی هر گز نتوانسته بودند آنان را مطیع و منفاد ود سازند. با 
آنکه تعداد آپاجیها زیاد نبود - محتملا" شش‌هزاد نف رکه به طوایف کوچك.و 
متعددی تقسیم می‌شدند - شهرت ایشان به مدافعان سرسخت و پیگیر سرذمن 
حشك و بیحاصلثان درهمه‌جا سچجیده بود. «ما تکاس کلورادو۲) دئیس پیرایشان 
که نزديك به‌هفتاد سال داشت بك قرارداد صلح ومودت باایالات متحد امضا کرده 
بود لیکن هجوم دوزاقزون جویندگان طلا وسر بازان به‌سرزمین او خبلی زود از . 
اشتباه بیرونش آودد و به او فهماندکه این قراددادها در برایر آزمندی سفیلت 
پوستان مهاجم هیچکو نه قدر و ارزذشی ندارد. داماد او «کوشیز"» هنود گمان 
می کرد که می‌تو اند با سفید پوستان راه پیا ید. «و یکتوریو ۴) ورد لشی*» به‌اشغا لگر ان 
سقیدپوست هیچ اعتماد نداشتند و حتی‌الامکان از ایشان پرهیز می کردند. «نانا» 
که پنجاه سالی داشت و به زمختی جوم ام بود عقیده داشت که سفیدپو ستان 
انگلیسیزبان با مکزیکیهای اسپانیو لی‌ذ بان ( که در تمام عمرش با ایشان جنگیده 
بود) هیچ فرقی‌ندارند. «جرونیمو» که بیست سالی بیش نداشت هنوز امتحان 
خود دا نداده بود. ۱ ۱ ۱ ۱ 

قبيلة «تأو اهو» خویشاوندی نزدیکی با مردم «آپاچی» داشتند اما اغلب 
ایشان شیوة زندگی سفیدپوستان اسپانیایی‌دا اخحتیار کرده بودند؛ بدینمعنۍ که بر 
و کوسفند تگاه می‌داشتند وغلات کشت می کردند و باغ میوه داشتند. حتی بعضی 
از خانواده‌های قبیله بر اثر گله‌داری و ساجی رو تمند هم شده بودند. سایر افراد 
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قبیلة «ناو اهو» به‌زندگی جادرنشنی خود ادامه می‌دادند» به دشمن دیرین حود؛ 
قبیلۀ «پو باو '» شبیخون می‌زدند و آنان راغارت می کردند یا به مسهاجر نشینان 
سفیدپوست دستبرد می‌زدند و یا بالاخره افراد ثروتمندتر قبیلۀ حسود دا غارت 
می کردند. «مانو ئه لتو "» گلهدار نیرومند و سبیلو دئیس بزرکک قبیلهٌ «ناواهو» بود 
که در سال ۱۸۵۵ باانتخابات آزاد به‌اين مقام دسیده بود. در ۱۸۵۹ به‌قتصاص 
اینکه تنی چند از افراد وحشی قبیلۀ «تاوامو» به‌مهاجر نشینان سفیدپوست امریکایی 
حمله کرده و قتل و غارت براه انداخته بودند ادتش امریکا به زور متوسل شد 
آن‌هم نه باحمله بەمقصر ان وافعی بلکه با تخر یب کلبه‌ها و کشتاد تمام چهار پا يان 
متعلق به «مانو ئه لیتو » و دارودسته او. از ۱۸۶۰ به‌بعده مانو ثه‌لیتو و گروهی از 
یادانش» بی آنکه اعلان جنک بدهند» بادولت امر یکا درجنک بز د گی در گیر شدند 
که صحنة آن شمال «مکز يك جدید» و ایالت «آریزونا» بود . 

در کسوههای «روشوز"» و در شمال سرزم‌ین مردم «آپاجی» و «ناواهز» 
قبیلةً وحشی و مزاحمی زندگی م ی کرد به‌اسم «اوت؟۴» که افر اد آن همه کوه‌نشن 
و غارتگر بودند و درقتل و غارت حتی به همسایکان سلیسم| نةس و صلحجوی 
خحود نیز ابقا نمی کردند. «اوده‌ی۹» سرشناس‌ترین دئیس آن قبیله باسفید پوستان 
می‌ساعت تا در کناد ایشان و بعنوان مزدور بادیگر قبایل سر خ‌پوست بجنگد. 

در مغرب و بر سواحل اقا نوس کبیر» بیشتر قبایل کوچك و متفرق بودند 
که به‌تیرههای متعدد تقسیم مي‌شدند و و از آن بودند که بتو انند 
زياد مقاومت کنند . «مودوك»های ساکن کالیفر بای شمالی و «اوده گن» جنوبی 
از سرزمیتهای خود به‌شيوة مبارزان جریکی دفاع می کردند . « کینت واش » 
که مهاجرنشینان سفیدپوست کالیفرنیا او دا به‌نام «کاپیتن جك» می‌نامیدند در 
۰ ۶ جوانك نورسیده‌ای بیش بود و بایستی امتحان دلاوری و مسردانگی 
خود را بعنوان رئيس قبله در ده دوازده سال بعد بدهد. 
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۴۳۹ . فاجعهٌ سرخپوستان آمریکا 
درشمال غر بی سرزمین مردم «مودوك» افراد قبیله «سفته بینیان۸ بودند که 
از زمان عبوز «لویس» و «کلارك» از سرزمین ایشان دد ۱۸۵ با سفیدپوستان 
در صلح وصفا بسر می‌بردند. ذر ۱۸۵۵ تیره‌ای از قبیلةٌ اخیسر چند قطعه زمن 
از سردمینهای خود دا برای ساختن آبسادیهایی به ایالات متحد واگسذار کرد و 
حود پذیرفت که در محوطه‌ای بز رگ ولی محصور زندگی کند. تبره‌های دیگر 
قبیله بەز ند گی ایلاتی و چادرنشینی بین کوههای «بلوماونتنز۲» دږ «اوده‌گن» و 
کوههای «بینرروتس"» در «آیداهو؟» ادامه دادند. نظسر به‌اینکه سرزمین شمال 
غربی بسار وسیح بود زسفته‌بینیان» تصور می کر دند همیشه من به آن انداژه ر 
خحراهد بودکه هم سفیدپوستان و هم سر خ‌پوستان در صلح وصفا در کنار هسم 
زندکی کتند وهر کدام به اندازة احتیا ج ود از آن متمتع شو ند. (هینموت س 
تو يالا کت۵» که بعدها به نام «شف ژوزف» معسروف شد می‌دفت تا در ۱۸۷۷ 
مجبود بهاتخاذ تصمیم مهمی شودکه سر نوشت خود وفبیله‌اش دا تعیین می کرد 
یعنی می بایست اذ E‏ یکی را اختیار کند. این پسر دئیس قبیله در 
۶٥‏ بیست سال پیشتر نداشت. 

»۳5 «پایوت» ها بود پسر کی می‌زیست به نام «وو‎ ES 
که مقرد بود بعدها مسیح سر خ‌پوستان بشود. این پسر که در آینده نفوذی کوتاه‎ 
مدت ولی بسیار موثر در سر خ‌پوستان مغرب پیدا می کرد در ۱۸۶۰ فقط چهار‎ 
سال داشت.‎ 

مقدد چنبن بودکه همۀ این رؤسا و بسیار کسان دیگر از سر خ‌پوستان 
سر شناس در سی‌سال بعد وارد قلمرو تاریخ وافسانه شو ند و نامشان با نام کسانی 
که در هلاك ایشان کوشیده بودند زبانزد حاص و عام گردد. مدتها پیش‌از اینکه 
بایان عبرت‌انگیز آزادی سر خپوستی در دسامبر ه ۱۸۹ دررواندد نی کر يك ۰6۲ 
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سر برسد پیر وجوان این نژاد بی‌پناه با داس مرگت درو می‌شدند. از آن هنگام تا 
به‌حال که تقریباً يك قرن گذشته است و می‌توان آن دا عصر بی‌قهرمان اميد 
شاید همین مردانند که مظهر قهرما نی تر ین جهره‌های تمام امریکا هستند. 





راه‌ییمایی دراز قبیلة ناو اهو 


۰ _ در ۲۱ ماری؛ کنکره ایالات عتحه 
لاوح قأنونی‌«پیش خر ید» را به تصویب می‌رساند. به‌موجب 
این لایحه به کسانی که به سرزمین مغرب مهاجرت می‌کنند 
و در ]نا مقیم می‌شوند زعیذهایی واگذار می‌گردد. دد 
سوم آوریل» تخستین پیت سریع‌السیر چاپاری با اسب 
3 دلیجان از سن ژوزف» در میسوری راه می‌افتد و در 
میزدهم آوریل نامه‌ها را به ساگرامنتو در کلیفرنبا 
می‌رساند. در ۲۳ آودیل» کنوانسیون ملی حزب 
دموکرات در«چاراستون» واقم در کارو لاینای جنوبی‌برای 
تعیین تکلیف مسئله بردگی» اقدام به رآأی‌گیری می‌کند. 
کنوانسیون ملی حزب جمهود:خواه نیز که از ۱۶ تا ۱۸ 
د یل جلسه می‌دهد آ براهام لینکلن را به نامز دی دیاست 
جمهوری اھر یک درمی‌ گن فا درماه ژوئن, جمعیت ایالات 
متحد به ۳۱۰۴۴۳۸۳۳۱ نون می‌رسد. در ماه ژوئیه, 
«اسینسر» تفنگ چندتیر دا اختراع می‌کند. در ۶ نوامبس» 
آبراعام لینکلن بیش از ۴0 آراء عمومی را دست 
نمی آورد ممهذا به مقام ریاست جمهوری نایل می‌آید. دد 
٩‏ ۲دسامین. کارو لاینای جنوبی از «اتحادیه» جدا می‌شود. 

۱ ۶ - دد۴ فوریه. کنگرء ایالات متحد 
در موتعگمری واقع در آلاباها تشکیل جلسه می‌دهد. در 


راه‌پیمایی دراز قبیلهُ اواهو ۱ ۴۳۵ 
و رسک دح ات اک سب 


٩‏ فوریه» آبراهام لیتکلن از دوستان و همسایگان خود 
در« اسیر ینگفیلد» واقع در ایلینویز خداحاقظی می‌کند 
و به قصد واشینکتن سوار قطاد می‌شود. در مساه مادس 
دیس جمهور « دیویس ¶ نراي دفاع از « أتحاديه € 
درخواست 1۰0,۵۰۰ سرباز می‌کند. در ۱۲ آودیسل. 
متحددن آتش به روی دد ER‏ می‌گشایند. در 1۴ 
آوریل, دز (ساعش» تسلیم می‌شود. در پانزدهم آوریل. 
دیس جمهور لیتکلن. ۷۵۰۰۰۰ سرباز داوطلب به ذین 
پرچم فر امی‌خواند. در ۱ ۲ ژوئیه» نخستین نبرد بین 
شمال و جنوب در محلی ده نام «بول ران۲» ددهی‌گیرد 
و ارتش شمال به سمت واشینگتن عقب‌نشینی می‌کند. در 
۶ اکتیر , در روسیه, دانشجونان شودشی دانش‌کده سن- 
یطر‌سیو رگ دا می‌بندند. در۵ ۲ اکتمر خط تلگراف 35 
خط پاسیفیاث» ين سن لوبی و سانفر انسیس‌کو کشیده ھی 
قود . در ۵ دسامیں اختراع مسلسل «کتلینگک۳» دز دقتر 
ثبت اختراعات به ثیت هی‌رسد. در ۴ ! دساهین. انگلیسیان 
به‌عزای شاهزاده آلبرت شوهرملکه ویکتوریا مت اد 
در ۳۵ دسامیر : پانکه‌ای ابالات متجد پر داختهای ده پول 
طلا را معوقف می‌سازند. 
¥ 
«پدرآن ما نخستین کساٹی دودند که خی عبور 
امریکاییان را از رود بز ر گے (می‌سی‌سی‌پی) د پیشروی 
ارغان را به سمت هغرب شنیدند... سپس نویت ما شد که 
چیز‌هایی درباره تفُنگک و باروت و سرب شنویم _ ایتدا 
تفنگا سرپ » بعد تهپر, و بالاخره تقنگ چند تیر. ها 
امریکاییان دا نخستین بار در «کاتن‌وود واش۲» دیسدیم. 
. آن وقت با هکز یکیان و با قبیلة «پوئه بلو» در جنگه 
بودیم. از مکزیکیان تعداد زیادی قاط به غنیمت گر فته 
بودیم بطوری که ازلحاظ قاطر بسیار غنی بودیم. امریکاییان 
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۳۶ فاجعةٌ سرخپوستان امریک یکا 
لاح را اطهار 7 تمابل کر دند که دا ما داد و ستد دافحه 3 
وفتی آنها وارد قرارگاههای ما شدند ها بسیار رقصیده 
وديم وایشان هم با زنان ما ر قصیدند. با هم به‌داد وستد 
هم پر‌دأختيم.» 

ما و ه لیتو: از قبیلاً او اهو. 


«مانوئه‌لیتو» و دیگر رسای قبلةً اواهو قراردادهایی با امریکاییان امضا 
کردند. «سس سر بازان دژی ساختندکه در اینجا هر کس بیاد دازد آن دا «دژ 
مانو ئه لیتو» می‌نامد و نماینده‌ای هم برای سر پرستی ما تعیین کردند. این نماینده 
به ما اندرز داد که رفتارمان شایسته باشد و تأ کید کردکه باید با سفیدپوستان در 
صلح و صفا بسر بریم و به وعده‌های خود وفا کنیم. سر بازان ابن وعده‌ها را دوی 
کاغذ برای ما نوشتند تا ما همیشه آنها دا بیاد داشته باشیم۱.» 

مانو ئه لیتو کوشید تا به وعده‌های خود که در ضمن قر اردادها متقبل شده 
بود وفا کن اما جون سر بازان بسبب حرا بکاری چندتن از جوانان وحشی قبلة 
ناوامو متعرض او شدند و کلیه‌ها یش را آتش‌زدند وچھارپایانش را قتل‌عام کرد ند 
سخت برامریکاییان خشم گرفت. او وقبیله‌اش قبلا غنی بودند اما سر بازان همه 
ایشان را به خحاك سیاه نشانده بودند. و برای اینکه دو باره رو تمند شوند بایستی 
مکزیکیان را به‌سست جئوب برانند» وگو یا به همین سبب بود که مکزیکیان به 
ایشان لقب «جته» داده بودند. مکزیکیان از زمانهای بسیار قدیم در هر فرصتی 
به افر اد بل «ناو اه » حمله‌ور می‌شدند» بدین منظور که کو د کانشان را بدزدند و به 
غلامی بفروشند. ناچار افر اد قبیلة ناواهو نیز با حمله به مکزیکیان به ایشان پاسخ 
می‌دادند . 

دخستین دژی که بوسیلةً امر یکاینان در سرزمین قبله «ناواهو» ساخته شد 
در درةٌ سیز و حرمی در مدحل تنگۀ «بونیتو۲» بود. خود امریکاییسان آن را دذ 
«دفیانس۲» ناميدند. آنان اسبهای خود را رها می کردند تا از مرتعی که سالهای 


۱ جهل و ڏهمين کک ة ايالات هتو اجلاسة اول. سند اداری مجلس 
ماندگان. شماره ۲۶۳ صفحة 1۴ 
Bonito‏ .2 
Défiance‏ .3 














راه‌پیمایی دراز قبیلةٌ ناواهو ۷ 


سال به مانو هلبتو و مات او تعلق داشت بچرند. فرماندة دژ به افتراد قبلة 
«ناواهو) اعطار کرد که چراگاههای اطراف دژ جزء لاينفك دژ است و آنها باید 
چهار پایان خود دا از آنجاها دورنگاهدارند. وچون دیوار وحائلی وجود نداشت 
افراد قبیله نمی توافستند از رفتن چهادپایان خود به‌چراگامهای ممنو ع جلو گیری 
کنند. يك روز صبح يك گروهان سر باز سوار از دڑ بیرؤن رفت و همۂ چهار- 
پایان متعلق به قبلهةٌ ناو اهو را کشت. 

سر خ‌پوستان ناواهو به جبران اسبها و قاطرهای کشتۀ خود یك شب به 
رمه‌های نظامی و به قطارهای حمل کلا شبیخون زدند. سر باژان نیز شرو ع به حمله 
به دسته‌های منفر د قببلةٌ ناواهو کردند. در ماه فوريةٌ ۰۱۸۶۰ مانوثه‌لیتو با پانصد 
تن از جنگجویان قیل حود به‌دمةٌ اسبان ارت ش که در چند کیلومتری جنوب دژ 
«دفیا نس» می‌چر یدند حمله برد. نیزه‌ها و تیرهای جنگجویان ناواهو نمی‌توانست 
در برابر سلاحهای جدید نگهبانان نظامی‌کاری انجام دهد. سر خپوستان بیش از 
س تن زحمی دادند و بیش از چند اسب نتوانستند با خود بیرند. در هفته‌های 
بعده مانوئه‌لیتو و متحد او «بار بو نسیتو'» بیش از هزار جنکجو گرد آوردند و نا 
استفاده از تادیکی نخستن ساعات غسروب روز ۳۰ آودیل ‏ قلع دفبانس:را 
محاصره کردند. دو ساخت مانسده به سقيدة صبح» ناواهوها از سه طرف به دڙ 
حمله بردند وعصمم بودند که دژ و ساکنان آن را از صفحهٌ روز کار محر و تا پود 
ساز ند. 

چیزی هم نمانده بودکه موفی شو‌ند. سرخ‌پوستان بسا شليك چند قبضه 
تفن کهنۀ حود که یادگار اسپانیاییها بود پاسداران دژٌ را از پای در آوردند و 
قسمتی از ساحتمانهای د را اشغال‌کردند. در این هنگام سر باز ان که از کلبه‌های 
خود بیرون ریخته بو دند بار گیاری از تیر های زهره‌شکاف مورد استقبال قر ار گر فتند» 
اما پس از چند دقیقه سرد ر گمی و بی‌نظمی تو انستند وضع جنگی به حود بگیر ند 
و با تفنگهای خود آنش منظمی به روی دشمن بگشایند. وقتی هوا دوشن شد 
ناواهوها به طرف کوهها پس نشستند و خرشحال بودند از اینکه درس عبرتی 
به سر بازان داده‌اند. 

ارتش ایالات متحد حملۀ سر خ‌پوستان دا توهین و تحریکی علبه پرچسم 


1. Barboncito 








دولتی که برفراز د در اهتراز بود تلقی کرد و آن دا ععلی جگی بشساد 
آورد. چند هفتهٌ بعد» سرهنکت «ادوارد ریچارد اسپریگ کنبی۱» در رآس شش 
گروهان سوار نظام و نه گروهان پیاده» تمام سوراخ سنبه‌های کوهه-ای «جاسکا!» 
را به دنبال سر خ‌پوستان قبیلۀ «مانوثه لیتو» زیر پا گداشت ت. سر بازان به داه‌پیمایی 
خود از ورای سرذمین قلوه‌سنگهای فرمز جندان ادامه دادند که اسهایشان از پا 
در آمدند وحود نیز از تشنگی نیمه‌جان شدند. با آنکه بندرت چشمشان به سرج 
پوست اواهو مي‌افتاد معهذا جمع کثیری از جنگجو يان قبیله در کمینگاهها پنهان 
بودند که يك لحظه به پهلسودادان امان نمی‌دادنده اما هر گز از رو به‌رو به‌ستون 
حمله‌ور نمی‌شدند. . نزديك به آخرسال» هردو طرف کم کم از این قایم باشك بازی 





حسته شد‌ند. سر بازان از تنبیه کردن ناواهوها عاجز ماندند و اینان نیز به تصاحب 


محصول و چهار پایان ادتش توفیق نیا فتند. 

در ژانویة۶۱ر ی مانوه‌یتی بار بو نسیتو » «هره‌رو گر ند 6۳ «آرمیج و۴ 
«دلکاد, يتو*» و دیگرسران ٹروتمند قیله پذیرفتند که در دژ جدیدی که سربازان در 
پنجاه و د شش کیلومتری جنوب عر بی د «دفیانس» در دست ساحتمان داشتند با 
سرهنگك کنیی ملاقات کنند. این دژ نوساز دا به افتخاد یکی از قرماندهان معتبر 
نظامی «فانتل ړوی نامیدند. در آغاز مذاکرات بسا سرهنگ کنبی؛ »> ناو اهوها 
«هر هړو گر ند» را بعنوان دئیس کل قبیله و نما یندۀ تام‌الاختیاد بر گزیدند(۱ ۲ فورية 
2-0۶۱ تسام دوسای قبیله به اتفاق به لسزوم صلح و دوستی ری دادنسد و 
«هره‌زو گر ند» قول داد که «چته»‌های راهزن دا از ميان قبیله بسراند. مانو ثه لیتو 
مطمئن نبود که بتوان به این وعده وفا کرد معهذا او نیز امضای خود را در بای 
سندی که کنبی خو استار شده بود گذاشت. او که بار دیگرء تبدیل به گله‌دار 
رو تمندی شده بود به محسنات صلح و آرامش و وفای بعهد ایمان داشت و 
پراستی خواهان صلح و صقا بود. 

پس از امضای قرارداد زمستانی در دژ «فانتل دوی» تا سای ماه صلح ` 
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راه‌پیمایی دراز قبیلهُ ناواهو ۴۳۹ 


و مودت بین سربازان و افراد قبیلة تاواهو برقرار بود. کم کم اخبار جنگ 
بزرگی که بین امریکاییان سفیدپوست شمال و امریکاییسان جنوب در گرفته بود 
به گوش سر خ‌پوستان رسید. و لیزفهمیدند که سر بازان سرهنگ کنبی لباس متحد. 
الشکلآبی‌رنگ خود را با لباس نظامی خاکی‌دنگک عوض کرده و به‌سمت مشرق 
رفته‌اند تا با سر باذان آمی‌پوش بجنکند. یکی از این نظامیان که درج سرهنگی 
داشت شخص «تامس فانتل‌روی» بودکه دژ جدید دا به‌افتخار او نامگناری کرده 
بودنده اما بعدها نام اورا از دژ برداشتند و از آن پس آنجا دا دژ «وینگیت!» 
خو انداند. 
در دوران صلح و صفا که با روابط دوستی و حسن همجواری توأم بوده 
اغلب اوقات افراد قبیلاً ناواهو به طلب خواربار و داد و سند تجباری به دژ . 
«فا نتل‌روی» (وینگیت) می‌رفتند. بیشترسر بازان با آغوش باز از ایشان استقبال 
می کردند و حتی عادت شده بود که طرفین با هم همسا مه اسبدوانی می‌دادند. تمام 
افراد ناواهو با بی‌صبری انتظاد این مسابقات دا می کشیدند . در روز مسابقه 
صدها مرد و"ذن و بچه زیباتبرین لباسهای خود را به تن می کردند و بر بهترین 
مر کبهای خود سوار می‌شدند تا به دژ «وینگیت» بروند. در يك صبح خنك و 
آفتابی ماه سبتامبر قر ار بود چندین مسابقه برگزار شود لیکن مسا بقة اصلی نزديك 
ظهر انجام می‌شد. اين مسابقه بین «گلو له تفنگ» که سوار بر يك اسب کو تام 
قد سر خ‌پوستی بود (سر بازان به مانو ثهلیتو «گلو له تفنگث» لقب داده بودند) و 
یك سروان ارتش که براسبی از اسبهای هنک سوار بود بر گز اد می‌شد. شرط بندی 
زیادی بر سراین مسابقه صورت گرفته بود. داو شرط بندی مختلف بود: پول نقد 
پتو» جهارپا: مروارید و حلاصه همه آن جیزهایی که انسان می‌تواند برسر آنها 
شرط بندی کند. اسبها در آن واحد به حرکت درآمدند لیکن پس از چند ثانیه 
مسلم ش که « گلو له تفنگک» محظوراتی دارد و اسبش در اختیارش یست. چنانکه 
نتوانست اسب را کنترل کند و حیوان از زمن مسابقه بیرون پرید. دیری نگذشت 
که همه فهمیدند لگام اسب مانو ئه لیتو دا قبلا" باچاقو بریده‌اند. مردان قبیلۀ 
ناواهو به نزد داودان مسابقه که همه از سر بازان بودند رفتند و از ایشان خو استند 
تا مسابقه را باطل اعلام کنند و دستور مسابقةً جدیدی بدهند. داوران از قبول‌این " 


1. Wingate 





2 قاس سرخیو ستان امریکا 





درخواست امتناع نمودند و اسب سروان دا برنده اعلام کردند. بلافاصله. 
سر بازان سوار براسبان خود شدند و پیروزمندانه به طرف دژ تاختند تا داوهای 
مسابته دا تصاحب کنند. ۲ 

مردان ناواه و که از چنن نير نگی به حشم آمده بودند سر در AE‏ 
گذاشتند اما همینکه به مقصد نزديك شدند درهای دژ دا به دوی ایشان بستنده 
و وقتی سواری از جسانب قیلۀ ناواهو خواست در دا به زور بشکند یکسی از 
پاسداران دژ او را با شليك گلو له‌ای از پای در آورد. 

آنجه بعدها اتفاق افتاده بوسیلةٌ یکی ازخود نظامیان به نام سروان «نیکلا 
مات۱» نقل شده است و ما عین‌گفته‌های او دا در اینجا می آودیم: 


«ناواهوها با ذن و بچه به هرسو می‌گر يختند. 
سرباژان» ایشان دا به ضرب سرنیزه و تفنگ از پای 
ذرمی آوددند. هنتو انستم میست نفری ازمردان ایغان را 
بکجا کرد دآورم و به طر رک در خ<ردجی شررقی دز ژ هدایت. 
ور ار اف کردم که م ی‌خواست ذن 
سرخ‌پوستی دا با دو بچه کوچاث سر ببرد. برسرش ہانگ 
زدم و به او اضر دادم که دست نگاهدارد. سرداز مرش را 
بلند گرد وی به فرمان من.وععی نگذاشت. با سرعتی که 
ممکن بود طرف او دویدم ولی نتوانستم بموقع بر‌سم. 
وقتی دسیدم کار دو بچه همصوم را ساخته و زن دا نیز 
سخت محروح کرده بود. من دمر مد و دند شمشیر آن 
سردا دا توقیف کردم و دستود دادم تا خود او دا نیز 
توقیف کنن و ده پاس‌گاه یر ن۵... در خلال ین دقایق. 
سی هگ فرمانده د به افسر نگهبان دستور داده دود تا 
تویهای سبك کوهستانی دا از دژ بیزون ببرنه و آتش 
ده روی سر خ‌پوستان دگشایند. کروهبان مسگول توپهای 
کوهستاتی خودش را به فهمیدن زد چون معتقد بود که 
ش و چنین دستوری در حلاف قانون است: آما براثر 
تهدیده! و دشذامهای افس‌نگهبان و از ترس دردسر‌های 

شذیدی که بهء‌دها ممکن بود برای خودش ایجاد شود 
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راه‌پیما یی دراز قبیلهُ ناواهو ۱ 


دستور را اجرا کرد. سرخپوستان در سرتاسی دره‌ای که 
مشرف به پاسگاه نظامی دود پراکنده شدند» به رمه اسبان 
ارتی حمله بسی‌دند» نگهبان ‌ ین رمه را مجروح 
کر‌دند ولی نتوانستند حتی یك اسب با خود ببرند. سپس 
در پانز ده کیلومتری آن‌سوتی از پاسگاه, پيلك چایاری 
را غافلگیر کردتد و پسن از آنکه او را نین از اذو 
هجروح گر‌دند فیسة محتوی نامه‌های چستی و اسب او دا 
گررفتند و دفتند. يعد از این کشتار, دیگر هیچ سرخ 
پوستی بجن چند زن که دفیقه افسران بودند در اطراف 
پاسگاه دیده نشد . فرمانده دژ کوشید تسا وار دیوگ با 
قبیلهٌ ناواهو صلح کند و بدین منظور زنهای سرخ‌پوستی 
را که رفيقة افسران دز بودند به دسالت ند رژسای 
قب له ر‌ستاد اما روسای مز دور بجای جواب به ایشان 
شلاق زدندا .6 


پس از آن روز تادیخی - ۷۲۲ نیتامبر ۱۵۹۶۱ - مدتها طول کشید تا یاز 
روابط صلح و دوستی بین سفیدپوستان وسر خ‌پوستان ناواهو برقرارگردید. 

در خحلال این اوقات» لشکری از جانب سفیدپوستان جنو بی وارد ایالت 
«مکز يك‌جدید» شده و با نظامیانآ بی پوش در امتداد دود «دیو گراند» درجنگهای 
سختی در گیر شده بود. «کیت کارسن؟» ملقب به کمندانداز یکی از فرماندهان 
آبی‌پوش بود. بیشتر افراد قبیلة ناو اهو یه «کادسن» اعتماد داشتند» چون او 
همیشه به وعده‌ه یی که به سر خ‌پوستان می‌داد وفا می کرد. بدین جهت ایشان 
امیدواز بودندکه خواهند توانست با «کارسن»» به محض فار غ شدنشر از جنگ 
با نظامیان خا کی‌پوش» پیمان صلح بیندند. 

معهثا در بهار سال ۱۸۶۲ نظامیان آبی‌پوش دیگری به تعداد بسیار زیاد 
از مغرب به سرزمین «مكزيك جدید» آمدندکه به ستون کالیفرنیایی شهرت 
داشتند. فرماندة ایشان» افسری به اسم «جیمز کار لتن"»» ستاده‌هایی برسردوشی 

1 سی و همین کنکره ایالات متحد» اجلاسیه دوم. گزارش سنا به شمارة 
۶ صفحه ۰۳۱۴ 
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۵¥ فاجع سرخپوستان امریکا 





خود داشت و مقتدرتر از«کارسن» بود. این کالیفر نیایبها در درۀ دود «ړریو گر اند» 
اردو زده بودند و هیچ فعا لیتی نداشتند زیر! خاکی‌پوشان بطرف سرزمین تکزاس 
گریخته بودند. 

ناواهوها بزودی دریا فتند که فرماندة بز ر گد»« کار لتن»» علاقه‌ای شدید به 
سرزمینهای ایشان دارد وجشمش به دنبال ثرو تهای معدنیعظیمی اس ت که احتمالا؟ 
در دل آن ژمینها نهفته است. خودکارلتن يك باد دربارة آن زمینها کفته بسود: 
«شاه‌ملکی است بر نعمت و سرزمینی است معدنی و مستعد دامدادی.» و جون 
سر بازان بسیاری در اعتیار داشت که هیچ کاری بجز مشق نظامی و تبراندازی در 
زمینهای مشق نداشتند کم کم توجه خحود را به سر خپوستان کهآ یا حو اهد توانست 
با آنسان بجنگد يانه معطوف داشت. می گفت: «ناواهوها گر گانی هستندکه 
کوهپایه‌ها را آ لوده کرده‌اند» و بنابراین باید دامشان کرد. 

«کارلتن»ابتدا متوجه قبیلهٌ «مسکالرو آپاچی۱» شد که کمتر ازهزارتن بودند 
و به صورت طوایف متفرق درفاصلهً بین «دیو گراند» و «پکوس"» می‌زیستند. 
نقشهٌ او این بودکه تمام افراد قبیلة «مسکالرو» را بکشد با اسیر کند و چند تنی دا 
که زنده حو اهند ماند در محوطۀ خحشك و بیحاصلی در کتار رود «پکوس» مقید 
دما یك. اين افدام درۀ پرنعمت «دیو گراند» را آزاد می کرد ومو جب می‌شد کسه 
بتوان به افراد امریکایی امتیازات معدنی بسا زمین برای ساختمان و اگذار کرد. 
«کارلتن» در سپتامبر ۱۹۶۲ امريةٌ ذیل دا صادد کرد: 


«دیکر هیچگاه نباید شورایی یا مجلس بحث 
و مذاکره‌ای با سرخ‌پوستان تشکیل شود. مردان سرخ- 
پوست هرجا که هستند باید قتلعام شوند و نان و 
کودکانغان ده اسادت در ایند لیکن بدیهی است که نباید 
ایئان دا کشت ۳.» 





1. Mescaleros Apaches 
2. Pecos 
گزارش رسمی تحت عنوان : جنگ با شودشیان». سری اول. جلد‎ ۳ 
۵۸۰ پانز‌دهم. صفحهُ‎ 





راه‌پیمایی دراز قبیلهُ ناواهو ۱ ۵ 

این نحو رفتاد با سر خ‌پوستان حوشایند طبع « کیت‌کارسن» لبود » چه 
او از زمانی که باب داد و ستد با سر خ‌پوستان کشوده بود دوستان زیادی در ميان 
ایشان داشت. «کارسن» سر بازان خود را به کوهستانها فرستاد لیکن در عین حال 
در صدد بر آمد تا بنحوی با رؤسای «مسکالرو» ارتباط برقرار کند. بالاخره در 
اواحر پاییز موقق شد ترتیب مصالحه‌ای با ایشان بدهد: به پنج‌تن از رسای قوم 
اجازه داده شد به «سانتافه» بيایند و با ژنرال‌کارلتن به مذاکره بنشینند. دو تن 
از رسای مزبود باملتزمان رکابشان در راه «سانتافه» به‌ گردانی سر باز به 
فرماندهی سروانی به نام «جیمز گر یدون۱» برخوردندکه سابقاً میخانه‌داد بود و 
به «جیمز پدی۲» شهرت داشت. «گریدون» نسبت به رسای «مسکالرو» ابسراز 
دوستی و محبت بسیار کرد و برای ذاد داه سفر درازشان به ايشان آرد و گوشت 
گاو داد. اندکی یعد» ور نزدیکیهای «گالینا اسبرینگ ز "»» کریدون و دستة طلاية 
او بار دیگر به «سکالرو »ها برخوردند. آ نچه پس از این دیداد دوم روی داد 
بر ما روشن نیست چون هيچيك از افر اد «سکالرو» از این واقمه جان سالم بدر 
نبردند. فقظ یکی از نظامیان به نام سر گرد « آر ترموریسن۴» گز ار شکوتاهی در 
این باره داده است؛ بدین شر ح: ورفتار سروان‌گر یدون در این قضیه بنظرم بسیاد 
عجیب آمد... بنابر آنچه برمن مکشوف شد او سر خ‌پوستان را فریب داده؛ چه» 
ابتدا عودش به ميان اردوی ایشان رفته و به "نان مشروب داده و سپس همه‌شان 
را کشته است. بدیهی است که سر خ‌پوستان وقتی دیده‌اند که سروان به قصد 
ملاقات ایشان به اردو گاهشان می‌رود کمان حسن‌نیت به او بسرده‌اند خاصه که 
سروان قبلا" آرد و گوشت کاو و خوارباد به ایشان داده بود.» 

سه رئیس دیگر قبیله به نامهسای «کادت»» «چاتو»» و «استرلا"»» به 
سانتافه زسدندو به ژنر ال کار لتن اطمینان دادند که ملتشان با سفیدپوستان سرصلح 
و صقا دارد و هیچ چیز نمی‌خو اهد بجز اینکه داحتش بگذارند تا در کوهستانهای 





. James Graydon 

. Paddy 

. Gallina Springs 

. Arthur Morrison 

. Cadette 1 

. Chalo 
. 2 


س یج پیا طب ہا ي لہ 





۵۴ فاجع سر‌خیوستان امریکا 
ود او هه و در صلح و صفا زندگی کند. «کادت» به ژنرال چنن گفت: (رشما 
قوی‌تر از ما هستید. ما تا زمانی که تفنگك و باروت داشتیم با شما جنگیدیم 
اما سلاحهای شما بهتر و کاملتر از آن ما است. عبن آن سلاحها را به ما هم بدهید 
و مارا به هوای عودمان بگذارید» خو اهید دید که باز با شما خواهیم جنگیدا 
لیکن دری خکه ما دیگر از پا افتاده‌ا یم و تاب و توان نداریم زاد و توشه ندادیم 
و فاقد هر جیزی هستیم که برای زسدگی لازم است. سر بازان شما در همه جا 
دیده می‌شوند» چشمه‌هسای ما تحت اشغال و مراقبت مردان شما است. شما 
ما را از آرین دژ مستسکم خودمان ببرون رانده‌اید و دیگر روح شجاعت و 
شهامت درما مرده است. شما هر کاری که دلتان می‌خو اهد با ما بکتید و لی فراموش 
نکنی د که ما هم انسانیم .و سلحشود۱.» 

«کارلتن» به لحنی غرور آمیز به ايشان جواب داد که «مسکالرو‌ها فقط در 
" صودتی می‌توانند از صلح و امنیت برخورداد گردندکه سرژمینهای خود را ترك 
گویند و در تیغزادهای «بوسك ردوندو"» مستقر شوند. «بوسك ردو ندو» محوطة 
محدودی بود در ساحل دود «پکوس» که کارلتن برای سکونت ایشان در نظر 
کر فته بود. آنجا سر خ‌پوستان بایستی در محصوره‌ای که به حودشان اختصاص 
داشت تحت نظر ومراقبت سر بازان. پاسگاه جدیدی که به دژ «سانر"» معروف 
بود زندگی کنند. 

چون تعداد سربازان به مراتب بیش از جنگجویان سر خ‌پوست مسکالرو 
بوډ و اينان به هیچ وجه قادر به حمایت از زنان و کودکان خود نبودند و به علاوه 
به حسن‌نیت و مودت کارسن کمندانداز اعتماد تمام داشتند رؤسای «مسکالرو» به 
توقعاټ ظا لمانة کار لتن گردن نهادند و ملت خود دا به سوی بازداشتگاه یعنی به 
«بوسك ردو ندو» بردند. 

۱ 3 ۰ 

قوم ناواهو با اراحتی خاصی از دود ناظر پیروزی سریح و بيرحمانة 
کار تن بر بنی‌اعمام خود» یی بردلاودان «مسکا رو آپاچی» بود. دزمساه دسامیر» 
1 وزارت کشود ایالات متحد. گزارش مورخ۱۸۶۳ صفحات ۵۴۵-۵۴۴ 
و اسناد منتشر در «ناواج و راوند آپ». 





2. Bosque 0 
3. Sumner 





راه‌پیما یی دراز قبلهةً ناواهو ۵۵ 


هیجده تن از رژسای متمکن ناواهو - از جمله «دلگادیتو» و «بار بو نسیتو» 
(ولی مانوثه لیتو جزو ایشان نبود) - به قصد ملاقات با ژترال کارلتن به سانتافه 
رفتند تا به او بگویند که قوم ناواهوجوپانان و کشاورزان بی آزاری هستند وهر گز 
نحواهان جنگ نبوده‌اند. این رؤساء فرماندۀ کل و ژترال بزرگت نظامی دا برای 
نخستین بار می‌دیدند. صودت کارلتن پشمالو بود از چشمان هراس‌انگیزش 
شرادهٌ شرادت می‌جهید و از لب و دهانش معلوم بود که هیچگاه دوی شنده و 
شوخی ندیده است. وقتی با «دلگادیتو» و دیگر روسا به سخن پرداعت کمتر ین 
لبخندی برلب نداشت. به ايشان چنین گفت: «شما نمی‌توانید دم از صلح بزنید 
مگر وقتی که علاوه برقول» تضمینهای دیگرنیژ برای وفای به آن قول بدهید. 
به حانهای خود برگردید و به دیگران هم بگوییدکه من هیچگو نه اعتمادی به 
وعده‌های شما ندارم۱.» 

با نزديك شدن بهار سال ۱۸۶۳ بیشترمردان «مسکاارو» به مکز بك گر يخته 
یا در محوطة «بوسك ردو ندو»مجوس مانده بودند. در ماه‌آودیل کار لتن به دژ 
«وینگیت» در آمد تا اطلاعا تی به منظور جنگ با قبیلۀ ناواهو گرد آورد و درتظر 
داشت که بمحض بلند شدن علفها و امکان چسربدن اسبها جنگ با آن قوم 
را آغاز کند. بدواً ملاقاتی با و«دلکادیتو» و «بار بوسیتو» در نزدیکی محلی 
به اسم «کو برو؟» ترتیب داد و به تفصیل برای دوسای مزبود تشریح کسردکه 
تنها راه اثبات حسن‌ئیت از طرف قوم ناواهو این است که سرزمینهای خود دا 
تخلیه کنند و به «سکالرو»ها که «از زندکی خود در «بوسك ردوندو» بسیار 
داضی هستند» بپیوندند. باربونسیتو در پاسخ چنین گفت: «من نمی‌خواهم به 
بو سك بروم. من ولایت خود را ترك نخواهم گفت حتی اگر با نحطرمرگ مواجه 
پاشم.» 

در ۲۳ ژوئن» کار لتن اتمام حجتی خحطاب به ناواهوها صادر کرد که در 
آن» تادیخ حر کتشان دا به «بوسك ردوندو» تعیین کرده بود. دداین باب به افسر 
فرماندۀ دژ «وینگیت» چنین فسرمان داد: «بار دیگر دلگادیتو و بار بونسیتو را 
احضار کنید و برای ایشان تکرار کن د که سر پیچی از دستور عز اقب وخیمی برای 

۱ سی و نهمین کنکرة ابالات متحد؛ اجلاسیة دوم. گزارش سنا به شمارۂ 
۵۶ ۱ صفحهُ 1۱۰۳ 

2. Cubero 





۵۶ فاجع سرخیوستان امریکا 
قوم ناوآهو در برعواهد داشت... بهآ نان بکو یبد که تا دوز ه ۲ ژوئه سال جاری 
مهلت دارند تسا خود و همۀ کسانی که حویشتن دا وابسته به «اتحادیۀ صلح» 
می‌دانند بيایند و اظهار اطاعت کنند. پس از انقضای مهات مز بور هر فرد ناواهو 
که در این حول و حوش مشاهده شود. دشمن محسوب می‌شود و با او رفتاری که 


. درخور دشمن است نحو اهد شد. از روز انقضای ضرب‌الاجل ببعدن درهای دژ که 


فعلا باز است بسته خواهد شدا.» روزه ۲ ژوئیه گذشت وهيچيك از افراد قبلة 
تاو اهو بر ای اظهار اطاعت حضورنیافت. ۰ ۱ 

در حعلال این اوقات. کار لتن به « کیت تادسن» دستور داده بود تا نفرات 
تحت فرماندهی خودرا ازسرزمین «مسکالرو» ها به دژ و ینگیت ببرد و تدارك جنک 
پا قبیلۀ ناو اهو دا پبیند. کارسن از اجرای چنن دستوری ابراز انز جاد کرد و به 
اعتراض گفت که من به‌عتوان داوطلب وارد خدمت ارتش شده‌ام تا درجنگ با 
سر بازان اتحادية ایالات جنو بی شر کت کنم نه با سرخپوستان» و استعفای کتبی 
خوددا برای کارلتن فرستاد. 

کیت کارسن سرعپوستان را دوست می‌داشت و سابقاً ماهها با ایشان زندگی 
کرده بود بی آنکه حتی یك سفیدپوست بیند. از ذنی از قبیلۀ «اراپاهو» 
فرژندی داشت و مدتی‌هم با زنی از قبیلۀٌ «شه‌ین» زیسته بود. اما از مان ی که با 
«جوزفا؟» دختر «دن فررانجیسکوبار امیلو ده تاو س 4۳ ازدوا ح کرده بود دز ناز و 
نعمت افتاده و زندگی تاژه‌ای پیدا کرده‌بود و مطا لبه زمن می کرد تا مسزرعه‌ای 
حاص خود داشته باشد. کارسن بزودی متوجه این نکته شد که درایالت «نبو 
مکزيك» و درجوامع اعیاتی و اشراف ی آنجا حتی برای آدمی مثل او کوهستانی 
و مخت ونعشن وخرافاتی و بسواد جا هست. این بود که بسرعت خحسواندن و 
نوشتن بقدر احتیاج آموعت وبا آنکه قدش از ۱/۶۵ متر تجاوز نمی کرد 
شهر تی بهم زد. در خلال این ایام که نام کارسن کمندانداز بر سر زبانها افتاده 
بود با انکه به‌شجاعت شهره بود هر گزنتوانست گرییان ودرا از ترس احترامب 
انگیزی که اشراف شيك پوش و لفط قلم‌گوی جوامع اعیانی دراو بر می‌انگیختند 
حلاص کند. دد ۰۱۸۶۳ والاترین مرد «نیومکزيك» فرماندة کل ژنرال کارلتن 

۱ .۱۱۶ ایضاٌ. صفحات ۱۰۸ تا‎ ۱ 
2. Josefa 
3. don Francisco Jaramillo de Taos 


رامپیماپی دراز قبیلهُ ناواهو ۰ ûy‏ 
بود. به‌همن دلیل درتابستان آن سال کیت کادسن استعفای خود دا از ادتش پس 
گرفت و به دڈ «وینگیت» رفت تا روان جنگ با قبیلهٌ ناواهو شود. حتی پیش‌از 
آنکه این جنگ به‌پایان برسد گرافه‌گوییهایی مبتنی بر «اعلامیةٌ تقدیر» از ذبان 
مرد وقح ی که کارسن از او دستور می گرفت شایع شده بود. 

ار افراد قبیلهٌ ناواهو احترامی برای کارسن بعنوان جنکجوئی آشنا 
قایل بودند برای سرباذان او چنن احثرامی قایل نبنودند. سر بازان کارسن همه 
اهل نیومکز ياك بودند که داو طلبا نه به‌حدمت ارتش در آمده بودند. این .بود که دد 
وافع بیشتر ایشان مکز یکی بو دند و از سالیان پیش همیشه «ناوامو» هاء ایشان 
را ازسرزمن‌خود تازانده بودند. تعداد افر اد قبیلۀ ناواهو ده پرابر قبیلةً «سکالرو» 
بود و بعلاوه این امتیاز دا بر ايشان داشتندد که سرزمینشان وسیع و کوهستانی بود 
و در آن دره‌های عمیق و نهرهای طبیعی و گردنه‌های صعب‌العبور با دامنه‌های 
پر شیب بسیاد یافت‌می‌شد. دژمستحکم ایشان درث«جلی"» بود که‌از کوههای«جاسکا» 
تا پنجاه کیلومتر بطرف مغرب ادامه داشت. این دره دربعضی نقاط بقدری تنک 
می‌ش دکه بیش‌از پانزده مترعرض نداشت و جدارهای آن از سنگهای سرخ‌دنگی 
تشکیل شده بود که ار تفا ع آنها در ببشتر حاها از سیصدمتر تجاوز مې کرد و 
برجستگیهایی خمیده به‌جلو داشت که بهترین مواضع دفاعی عليه اشخالگران 
بشمار می‌رفت. در نقاط دیک رکه دده تا بیش از چندین‌صدمتر عسریض می‌شد 
افراد قبلةٌ ناواهو گله‌های بز و گوسفند پرودش می‌دادند یا بر زمینهایی که 
دستی حاصلخیز می کردند گندم وجو ودرشتان میوه می کاشتند. آنان مخصوصاً به 
باغهای هلوی خود می‌بازیدند واز روزی که اسپانياییها قدم به‌سرزمینشان گذاشته 
بودند همیشه از نزديك از آن باغها مراقبت می کردند. آب در قسمت اعظم سال 
فراوان در دره‌ها و نهرهای ايشان جادی بودو درختان تبریزی و افنرا برای 
سوخت دمستانی» فراو ان یافت می‌شد. 

ناواهوها حتی آن‌وقت هم که فهمیدند کارسن در رأس هزار سر باز به‌سمت 
«پو ئه بلو کلودادو» به حر کت در آمده و دوستان دیرین خود یعنی «اوت» مای 
سر خیوست را به‌عنو ان طلایهٌ قشون . به نعدمت گر فته است ودرا باختند. روسای 
ایشان گذشتۀ پرافتخاد قوم‌دا در آن زمان که اسپانیو ليها را از سرزمن خود بیردن 


1. Chelly 
2, Pueblo Colorado 











۵۸ فاجعُ سرخپوستان امریکا 
رانده بودند به‌یاد افراد قیله آوردند وقول دادند که؛ «اگر امر یکاییان بیا یند و برای 
ما مز احمت اپجادکنند همة ایشان‌را حواهیم کشت.» درضمن» احتیاطهای لازم را 
برای مراقبت از زنان و کودکان خود بجا آوردند. ناواهوها می‌دانستندکه «اوت»- 
های مزدور خواهند کوشید تا ایشان را اسیر کنند و به عنو ان غلام به مک یکیهای 
متمکن بفر وشند. 

ماه ژوئه که تمام شد» کارسن به دل «دفیانس» رفت و نام آنرا به‌یاد 
«کنبی» حریف سابق سرخیوسنان به «دژ کنبی» تغییر داد. واحدهای شناسایی به 
اطراف فرستاد و احتمالا" هیچ تعجب نکرد از اینکه هیچ جا اشری ازآثاد 
ناواهوها نیافته بودند. کارسن می‌دانست که تنها داه بیرون کشیدن سرخیوستان 
ناو اهسو از کمین‌گاههایشان و مغلوب کردن ایشان این‌است که اغنام واحشامشان را 
نابسودکند و آتش به محصولات کشاورزی ایشان بسزند و سپس زمینها یشان را 
بسوزاند تا حشك و لمیزرع شوند. در۲۵ ژوئیه به سرگرد «جوزف کامینگز ۱» 
دستور داد هرجا اغنام و احشامی متعلق به‌قوم ناواهو پیابد ضبط کند و کشته‌های 
گندم و جو ایشان دا درامتداد رودخانةٌ «بونیتو» خراب کند يا بسوزاند. همینکه 
ناواهوها از نقشة «کامینکز» با حبر شدند قتل اودا واجب دانستند. کمی بعد» 
یکی از تیرانداذان ماهر ناواهو با شليك يك گلو له اورا از اسب به‌زیر انداعت 
و جابجا کشت. سپس ناواهوها به اصطلهای کارسن در نسزدیکی دژ «کنبی» 
شیخون زدند. تعدادی از بزها و کوسفندهای خود را باز گر فتند و اسب سو گلی 
کمندا نداز را هم دزدیدند. 

از بروز چنن حوادئی» ژنرال کار لتن بسیار بیش از خود کارسن کمندا نداز 
حشمگین شد» چون کارسن که مدتها با سر پو ستان زیسته بود بهار ین انتقامجوبی- 
های جسارت آمیز ایشان ارج می گذاشت. در ۱۸ اوت ژنرال‌کارلتن تصمیم گرفت 
«غیرت سر بازان خود دا به‌جوش آورد» و برای این‌کار به‌ازای هرحیوان زنده‌ای 
که از سرخپوستان مید بودند يك جایزهٌ نقدی تعبین کزد. این جایزه عبادت بود 
از پیست دلاد برای هرد أس اسب یا قاطر سالم ويك دلاد برای چهاد بایان 
کو چکتر که به کار پر داز دژ ف کین تحویل می‌شد. 

چون حقوق ومواجب سر بازان درماه کمتر از ببست‌دلاد بود این جایزه 


1. Joseph Cummings 








راء‌پیما یی دراز قبیلهٌ ناو آهو ۵٩‏ 


ایشان را به‌طمح انداعت. حتی بعضی ازایشان حرص جایزه‌گیری دا به‌درجه‌ای 
رساندند که درمو ارد نادری که به افراد ناواهو برمی‌خوددند ایشان‌را می کشتند. 
و برایآنکه شجاعت نظامی‌خوددا به‌اثبات برسانند يك شکنجة اضافی نیز ابداع 
کردند و آن این بودکه گیسوان بافته‌ای را که ناواهوها با نواد قرمزی‌روی 
سرشان جمع می کردند و می بستند می‌بریدند واغلب پوست سرشاندا هم با آن 
موها می‌کندند. ناواهوها نمی‌توانستند باور کتندکه کیت‌کارسن به‌سر بازان ود 
اجازه «پوست سر کندن» داده باشد» خاصه که این عمل دا ازعادات وحشيانة 
اسپا نیاییها می‌دانستند. (اعم ازاینکه ارو پاییان شکنجۀ پوست سر کندن‌دا به‌ارمغان 
به ینگی‌دنیا آورده یا نیاورده باشند این نکته مسلم است که اسپانیاییهاو 
فرانسو بها وهلندیها وانگلیسیها این عادت دا با تعیین جوایزی برای‌کندن پوست 
سر دشمنانشان باب کرده بودند.) 

با آنکه کارسن به‌تبخریب منظ مکشتر ارها و باغهای میوه اداسه می‌داد 
جنانکه باید بسرعت دراجرای منویات ژنرال کارلتن اهتمام نمی کرد. ژنرال در 
ماه سپتامبر دستور داد که اذاین پس هر فرد ترينةٌ بل تاو اهو بمحض دوّیت باید 
کشته یا اسر شود. حتی متنی راکه کادسن بایستی به‌افراد اسيرفبیلةً ناو او 
حطاب کند شخصاً تتظیم نمود و آن متن این بود: «یا به بوسك ددوندو بروید یا 
ما شمارا تعقیب ونابود خواهیم کرد. ما تنها به‌این شرط‌است که حاضریم با شما 
صلح کنیم... این جنک ولو سالها طول بکشد آنقدر ادامه عواهد یافت تا شما 
تماما نا بود شوید یا ازاینجا بروید. داه حل دیگری وجود ندادد.» 

مقارن همان اوان» ژنرال کارلتن شرحی به ستاد کل ار تش امسریکا در 
واشینگتن نوشت و درحواست یك هنگ سوارنظام تقو یت ی کرد. وی ددتوضیح 
افزود که « بە‌سبب کشف رگۀ جدیدی ازطلا درمغرب سرزمین ناواهوها احتیاج به 
سر بازان بیشتری‌است تا با واحدهای کافی بتوان سرخپوستان شورشی دا مغلوب 
ساخت واز جو یندگان طلا حمایت نمود... درحقیقت تفضل الهی شامل حال ما 
است... طلا زیر پاهای ما حسوابیده است وکافی‌است خم شویم و آذدا جمع 
کنیم۱۱» 

٩‏ سی و ڏهمین کنگرة ابالات متحد: اجلاسة دوم . گزارش سنا به شُمارهٌ 
۶ صفحات ۰۳۹-۱۳۶ 





۶۰ فاجعة سر خو ستان ان آمرریکا 


ار براثر تذ کر ات اه و ۱ تحر یگ 
شده بود بر شدت عملیات تخریبی‌خود نسبت به‌سرخپوستان افزود؛ چنا نکه وفتی 
فصلل پاییز فرا رسید قسمت اعظم محصولات کشاورژی و کله‌های موجود بين دژ 
کنبی و ددةٌ «چلی» نا بود شده‌بود. در ۱۷ اکتبر دوتن ازافراد قبلهٌ ناواهسی در 
حالی که پرچم سفیدی باخوو حمل می کردند به دژ وینگیت آمدند. یکی از 
ایشان «السوردو!» به نمایندگی از طرف «دلگادیتو» و «بادیو تسیتو» و پانصد 
جنکجوی ایشان آمده بود. «السوددو» می گفت که دیکسر قسوم او چیزی برای 
خوردن ندازند و کارشان بچایی زسیده است که از ميوة کج سد جو ع می کنند. 
عملا" لخت و بی‌جامه مانده‌اند و و ندارندکه شبها به روی‌خود بیندازنده 
و از ترس گشتیها جرأت دوشن کردن اند بش نیز تدارند. ايشان نمی‌خو اهند به 
مّطهٌ دوری مانند «پوسك ردو ندو» بروند ولی اگر اجازه بدهند کلبه‌ها یی درحول 
و حوش دژ وینگیت برای خود خواهند ساعت و ذیرنظر سربازان به زندگی 
آدام خود ادامه حواهند داد. له روز دیگرهم دلگادیتو و بار بو نسیتو با پا نصد 
تن جنگجوی خود خواهند آمد و به‌ایشان خواهند پیوست. حتی روسا حاضر ند 
برای ملاقات فرماند کل تا سانتافه هم برو ند و از او تقاضای صلح کنند. 

سروان «دافائیل چیکن۲» فرماندة دژ وینگیت پیشنهاد سازش سرخبوستان 
را به‌اطلا ع ژترال کار لتن رسانید و او در جواب گفت: «ناواهوها یا باید پروند 
در بوسك ردو ندو زندگی کنند یا درهمان ولابت خود درحالت جنگ با ما باقی 
پمانند. » 

دلگادیتو چون دید که چاده‌ای بجز قبول ندارد وسخت نگران حال زنان 

و کودکان طایفةٌ خود بودکه از سرما و گرسنگی می‌مردند اگسزیر تسلیم شد. 
بار بو نسیتو و السوردو و بسیاری ازجنگجویان دیکر در کوهها به‌انتظار ماندند تا 
پبینند که سرنوشت کسانشان جه خواهد بود. 

۱ آنها که تسلیم شده بودند به «بوسك ردوندو» فرستاده شدند ولی کار لتن 
دستور لازم داد تا با این نخستین دسته از اسیران منتهسای محبت و حسن سلوله 
بشود. توضیح آنکه چه درطول سفر وچه در حن ورودشان به «بوسك»» بهترین 
جیره غذا به‌ایشان" دادند و بهترین جا برای استر ات در اختبارشان کسذاشتند. 


1. El Sordo 
2. Rafael Chacon 








ا دراز قبيلةٌ ناو آهو ۶۱ 


هرچند سرزمن بوسك در کرانةٌ «پکوس» دشتی خحشك و ببحاصل بود و به‌چشم 
دلگادیتو مکانی شوم و ناخوشایند آمد ولی او سخت تحت تأثیر لطف ومهر بانی 
فاتحان خود قرار گرفت. و وقتی‌هم .کار لتن بهاو خبر دادکه اگر بخواهد برای 
روسای دیکر سرخپوستان ناواهو توضیح بدمد که زندگی در بوسك بمراتب 
بهتر از سرنوشت کسانی‌است که در کو هستا نها ازسرما و گرسنگی می‌میرند می- 
تواند با خحانوادۀ خود به دژ وینگیت بر گردد دلگادیتو این‌پيشنهاد دا پذیرفت. 
درنعلال این اوقات: کارلتن به کیت کارسن دستور داد تا در «چلی» را اشغال کنده 
اغنام واحشام و آذوقه و خواریاد مو جود را از بن برد و بالاخره همةً افسراد 
قیلۀ تاو اهو را که در این آخرین دژ مستحکم سنگر گر فته‌اند بکشد یا اسیر کند. 

کارسن برای تدارك جنک وحمله بهدرة چلی تعداد زیادی چهسارپا بمنظور 
حمل. آذوقه و خواربار گرد آورد» لیکن در روز سیزدهم دسامبر؛ بار بو نسیتو و 
جنگجو يان او ازکوهها سرازیر شذند و قاطرهای ادتش دا بطرف دره راندندو 
بدین‌ و سیله گوشت زمستان ودرا تأمن کردند. کارسن دوگروهان سر باز برای 
تعقیب ایشان اعزام داشت اما ناواهوها به‌دسته‌های کوچك ژیادی تقسیم شدند و 
با استفاده از برف و بودان شدید گر یختند. سواران ستوان ۰«دو تاچیانومنتو یا" 
ناغافل برسر اردوگاه کوچکی از سرخبوستان فرودآمدند و آن‌را محاصره 
کردند. مردان ایشان‌را به‌طرف بیشه‌ای از درختان سدد تاراندند و سیزده زن و 
بچه دا اسیر گرفتند. ستوان‌گزادش ذیل دا بهمرکز فرماندهی داد: «سرخپوستی 
که تیر به پهلوی داستش خورده‌بود توانست حوددا به‌میان قلمستان اب وهی 
بینداژد و بگریزد. پسر او که پسر بچ ده ضالهٌ بسیار باهوشی بود کمی بعد اسیر 
شد و به‌ما گفت که پدرش در لای تخته‌سنگهای کنار نهری در حال مرگ است:» 

کارسن که دیکر قاطری برای حمل آذوقبه و وار یار تداشت بهژسرال 
کارلتن اطلا ع دادکه ناگزیر است لشکر کشی به درۀ «جلی» دا به‌تأخیر بیندازد.: 
ژفرال فوراً چنین جواب داد: «شما تباید تنها به بهانۀ اينکه وسیل حمل و تقل 
ندار ید حمله را به‌تأعیر بیندازید. دستور بدهید سر بازان رختخو ابشان‌را وا 
به دوش بکشند ودزصورت نزو جیرة غذای سه‌جهار روزشانرا هم دد کو لهپشتی 
حود یکذازند و برنگا.» 


1. Donaciano Montoya 
۰۲۲۵ گزارش سنا بهمارة 1۵۶ . صفحات ۱۵۳ و1۵۴ تا‎ ۲ 











۶۷ فاجع سرخپوستان امریکا 

روز ششم ژانويةٌ ۱۸۶۴ سرباذان دژکنبی را ترك‌گفتند. سروان «آلبوت 
پفیفر '» فرما ندهی دستۀ کوچکیدا بر عهده داش ت که می‌بایست از منتهی‌الیه شرقی 
درة «چلی» وارد شود. قشری از بسرف به‌ضخامت ۱۲سانتیمتر دوی ذمین دا 
پوشانده و درجهٌ حسر ارت زیر صفر بود و این خود پیشروی هنك را به‌میز ان 
تا بل ملاحظه‌ای کند کرده بود. 

يكهفتة بعد» «پفیفر» وارد دره شد. صدها ناواهس و که از سرما و گرسنگی 
نیمه‌جان بودند بر نوك تخته سنگها و بر کمر کش کوهها به کمین نشسته بودند. 
بمحض دیدن سر بازان شرو ع کردند به‌پر تاب سنگک وچوب برسرایشان و به‌زبان 
اسپانیولی فحش و ناسزاگفتن» ولی نتوانستند پیشروی آنان را متوقف سازند. 
سر باذان پفیفر کلیه‌ها و انبارهای آذوقه را حراب کردند» اغنام و احشام دا قتل 
عام کردنده سه مرد ناواهو را که در تیررس بودند کشتند» دوپیرمرد را یافتند 
که از سرما مرده بورند و نوزده زن وکود را به‌اسارت گرفنند. 

در این فاصله» کیت‌کارسن در منتهی‌الیه غر بی دده اردو ژده و با جلودادان 
نیروی خود که در پس تخته‌سنکها به کمین نشسته بو دند مر اقب مذدنحل دره بود. 
روز ۱۲ ژانویه, دسته‌ای از کشتها ناغافل به‌گروهی از ناواهوها برخوردند و 
یازده قن از ایشان را کشتند. دو روز بعد دو واحد اعزامی شرق وغرب دره بهم 
پیوستندو بدین قراد بی انکه یك برد جدی در کر فته باشد تمام دره به‌تصرف 
در اسده بود. 

همان شب سه سوار ناواهو با پرچم سفید افر اشته به‌اردو گاه آمدندو 
شکوه کنان به کارسن گفتند که ملتشان از گرسنگی وسرما درحال مر گذ‌است و اینلگ 
تسلیم دا بر مرگ ترجیح می‌دهد. کارسن در جو اب کف ت که.تا فردا صبح مهلت 
دادید. پس از انقضای این مهلت سر باژان من به‌شکار شما خو اهند پر داخحت. 
فردای آنروز صبح» شصت تن ناواهو لاغر و ژنده‌پوش بهاردوکاه آمدند و 
تسلیم شدند. کارسن قبل‌از باز گشتنش به در کنبی دستور داد تا کلیةٌ اموال متعلق به 
قوم ناواهورا که هنوز در داحل دره باقی مانده بود خراب کنند و از آن جمله بود 
با غ زیبای هلوی ایشان که متجاوز از پنج‌هزار درعت بارده داشت. اواهوها 
می‌توانستند از کمندانداز بپذیر ند که بعنوان يك سر باز موظف با ایشان بجنکد» 





1. Albert Pfeiffer 





راه‌پیمایی. دراز قبیلۀ ناواحو ۱ تھ 
راچا یی دار که واو وا 


اسیرشان کند» وحتی تی متا بع آذوقه وخوار بار ایشان دا خراب نماید اما تنهاگنامۍ 
که هر گز براو نمی بخشودند عمل وحشیانةٌ تخریب باغ هلوی قشنگشان بود. 

طی هفته‌های بعد اجبار مر بوط به ورود سر بسازان به درة «چلی» در 
ارد و گاههای مخفی جنگجو يان ناواهو بیچید بیجید و مو جب شد که قوم اواهو روحة 
حود را از دست بدهد. «مانو ثه‌لیتو» بعدها گفته بود: دما بخاطر این سرزمین 
جنگیدیم چون نمی‌خو استیم آن‌را از دست بدهیم. آوخ که امروز تقریاً همه 
چیزمان را از دست داده‌ایم... ملت امر یکا درمقایسه با جنگجو یانی چون ما بسیار 
نیرومند است. ما ابتدا قوی بودیم و سالم و مستعد لیکن بزودی از پا در آمدیم 
وسر باذان ما را به‌قحطی دچار کردندا.» 

روز ۳۱ ژانسویه» «دلگادیتو» ملت ودرا از وضع مساعد زندگی در 
«بوسك ردوندو» مطمئن ساخت وششصد وهشتاد تن از افراد قوم ناواهو دا قانع 
کرد که به دژ و ینگیت بيایند و اظهاد اطاعت کنند. زمستانی سخت و طاقت‌فرسا 
بود وفقدان خوارباد گروهی دیگر از آن قوع‌دا مجبور کرد که به دژ کنبی ببایند 
و سر بسپادند. تعداد این تسلیم‌شدگان درحدود ۵ فور به بالخ بر هزارودویست _ 
گرسنه و مفلوكك بود. ادتش جیرة بسیاد ناچیزی مابین ایشان تقسیم می کرد. آنها 
که خیلی پیر باخیلی‌جوان بودند تاب تحمل این‌جیره بندی دا نیاوردند ومردند. 
در ۲۱ فوریه «هره رو گرند» با امت خود به اسیران پیوست و بدین‌گو نه تعداد 
سرخپوستان زنده در بازداشتگاه بر 2 و پا نهد تن بالغ گسردید. در آغاز 
ماه مادس تعداد تسلیم‌شد گان در هر دو دژ به سه‌هزار نفر دسید. داههایی که به 
سمت شمال می‌دفت پر اژافر اد ناواهو بودکه ترسان و لرزان بر برفهای بخزده 
ول می گشتند. اما رسای ثروتمند قوم مانند «مانو ئه لیتو» «باد بو نسیتو» و 
«آریجو» 5 تسلیم‌شدن امتنا ع کروند. آنان درحالی که همة مردان و کساشان دد 
اطرافشان بودند پنهان در کوهستانها می‌زیستند و سخت مصمم بودندکه آزادی 
حودرا حفظ کنند. 

درماه مارس» داه‌پیمایی دراز قوم ناواهو به‌سمت دژ «سانسر» و «بوسك 


ue 


ردوندو» آغاز شد. نخستین کاروان تسلیم‌شدگان م رکب از هزار و چهارصد و 


1 چهل ونهمین کنگ رة ابالات متحد» اجلاسیه اول. سند اداری مجلس 
نمایندگان به‌شمار ۰۳۶۳ صفحةٌ ۱۵ . 
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۶۴ فاسع سرخپوستان امریکا 


سی سر خ‌پوست روز ۳ مارس به دژ «سانر» رسید. ده تن از ایشان در عرض 
داه از با در آمدند. سه بحه هسم دزدیده شدند وسارقن احتمالا" از مکزیکیانی 
بودن دکه جزو سر بازان مشایع .ب بو دند. 

در حلال این اوقات؛ کاروان دوم مر کب از دوهزار وچهادصد سر خ‌پوست؛ 
ی و افتاده بود. معلوم :شد از کل عد تسلیم‌شدگان یکصد و يست و 

شش نفر کم اس ت که قبل‌از ح رکت از دژ مرده بودند. کاروان درازی بودکه از . 

سی دلیجان؛ ۳۵۰۵۵ کو سفند و ۶۷۳ اسب تشکیل می‌شد . ناواهوها یادای آن 
ړا داشتند که در طول آن سفر محنت‌باد پانصد کیلومتری سرما و گرسنگی و 
بیمادری اسهال و طعن وتمسخر سر بازان امریکایی دا تحمل کننده ولی" تتوانستند 
تاب رنج غربت را پیاورند. در دراه به‌یاد یار و دیازخود می گریستند و بدین گنه 
يك صد و نود و هفت نفر دیکر از ایشان قبل از پایان سفر او خی و 
ستمبازشان؛ جان سپردند. 

در ۲۰ مسارس» هشتصدتن دیگر اذ قوم ناواه وکه + بیشتر رن و کودله و 
پیرمرد بودند» دژکنبی دا ترك گفتند. ارت تش برای حمل ونقل این عده بیش از۲۳ 
دلیجان دراعتیار نگذاشته بود. یکی از افسران‌گز ارش داد که: : «در روز دوم سفر؛ 
توفان شدیدی از برف و بودان در گرفت که چهار روز بطول انجامید. تو فان با 
شدت بیسابقه‌ای بر سر خ‌پوستان توفیدن گرفت و صدمات زیادی برایشان زارد 
آورد زیر اغلب آنان تقريباً لخت بودند وتاب تحمل چنین مصیبتی دا نداشتند.» 
به « لوس‌پینوس۱» واقع در پایین دست «آ لبو کرك۲» که رسیدند ادتش دلیجانها 
دا برای مصارف دیگری از ايشان پس گرفت و ناواهوها مجبور شدند ور ِ 
آزاد اردو بزنند. درطتول راه تعداد زیادی از بچه‌ها مفتقود شدند . ستوانی 
همراهان کاروان چنین کغته بود: «افسران مشایع که مسئو لیت مراقیت 
پوستان دا برعهده دارند. باید دقیفاً مو اب حال ایشان باشند وین 
سر خ‌پوستان به‌سرفت خواهند رفت و بغلامی فروخته خواهند شد.» این آخرین 
کازوان در ۱۱ ماه مه ۱۸۶۴ به«بوسك» رسید. افسر فرمانده کاروان چنین گفته 
بود: «من از دژکتبی باهشتصد سر خ‌پوضت راه افتادم و یکصد و چهسل و شش 
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راه‌پیمایی دراز قبیلهُ ناواهو ۱ ۶۵ 











سر خ‌پوست دیگر از دژ «سانر» به ما پیوستند که جمعاً تهصد و چهل و شش تن 
شدند. یکصد و ده نفر در عرض راه مردند.» ۱ 

در اوانعر ماه آوریل» یکی از رسای ناواهو که هنوز مقاومت م یکرد؛ 
یعنی آرمیجو» به‌دژ کنبی آمد و به‌فرمانده دژء سروان «آساکاده‌ی۱ ۰ اطلا ع داد 
که تا چند روز دیگر: مانوثه‌لیتو بااگروهی از کسان خود وارد خواهد شد. این 
گروه زمستان را در شمال و در امتداد رودخانه‌های کلورادو ی کوجك و «سان 
جوان۲» گذدانده‌اند. درواقع» پاران آرمیجو که بیش‌از چهارصد جنگجو بودند 
چند روز بعد به دژ رسیدند ولی «مانوثه لیتو » کسان خود را در چند کیلومتری 
د3 در محلی یهام و کوه ایتا بگاجداشی شت و قاصدی نزد فرساندة دژ فرستاد 
و پیغام داد که قرلا“ مایل است دیدار و مذاکره‌ای با او داشته. باشد. در جریان 
مذاکراتی که بعمل آمد مانو هلیتو اظهار کرد که ملتش می‌خواهد در همین حول 
و حوش دژ زندگی کند و چنانکه تا کنون بیش او بوده است به کشت زمین و 
پرودش گوسفند ببردادد. 

سروان کاده‌ی درجواب کفت: 

سا تنها جایی که شما مجازید در آن زندگیکنید «بوسك ردو ندو» است. 

مالو ته‌لیتو برسید: 

آنعر چرا ما باید به «بوسك» .برویم؟ ما هیچوقت دزدی نکرده‌ايم» 
آدم نکشته‌ايم و همیشه هم بنا بەقو لى که به ژنرال کنبی داده ون وروت 
را رعایت کرده‌ایم. ۱ 

و در پایان به گفته افزود که ملت او از آن بیم دارند که وقتی همه‌شان دا 
در «بوسك» گرد آوردند به‌سر باز ان دستور بدهند همه را بکشند: چجنانکه دز 
۱ ۸۶ در دژ «فانتل دوی» کردند. «آساکاده‌ی» به‌او اطمینان دادکه ادتش چنین 
قصدی ندارد. معهذا مانو ئه‌لیتو گفت که تسلیم نمی‌شود مکر وقتی که بادوست 
دیر ینش «هره‌رو گر ند یا یکی دیگر از دای باراهی که در «بوسك» اک 
کر ده باشد» مشورت کند. 

ET شتی د که زوزلۀ امیدی بهتسلیم مانو ه لیتو باز‎ E 


1 ۳ Carey 
2. San Jüan 
3. Quelitas 











۶۶ فاجعهُ سس‌خپوستان امریکا 
فوراً فرستاد تا چهارتن از سران قوم را که درانتخاب آنان کمال دقت شده بود 
از «بوسك» آوردند (هره‌رو گرند جزو این چهار نفر لبود ) و حواست از نفوذ 
آنان در آن جنگجوی عاصی استفاده کند . اما ایشان توانستند مانوثه‌لیتو را 
متقاعد ساد ند. شبی از شبهای ماه ژوئن» پس از مذاکرات بسیاره مانوثهلیتو و 
دارورسته‌اش « کو ثه‌لیتاس» دا ترك گفتند و به‌پناهگاههای خود درساحل کلورادوی 
کوچك باز گشتند. 

درماه سپتامبر مانو ه لیتو شنید که دوست و متحد دیرینه‌اش «باد بو سیتو» 
در درهٌ «جلی» اسیر شده است . اکنون او تنها رئیس مقاوم قوم ناواهو بودکه 
دستش به‌دهانش می‌رسید و می‌دانست که از این پس به هرجا بسرود سر بازان 
تعقیبش خو اهند کرد و دست از سرش بر تخو اهند داشت 

در باییز آن سال افرادی از قبیلة نس EE‏ از «بوسك ردو ندو» 
گر یخته بودند کم کم شود را به سرزمین زادگاه حو یش رساندند و داستانهای 
وحشتنا کی از آنچه پرسر ملتشان در بوسك می آوردند باز گفتند. می گفتند: آنا 
مکان نفرین شده‌ای است. سربازان افراد قوم ړا به زور سرنیزه در محوطه‌های 
محصو ری می‌چپا ندند؛ آیگاه افسران می آمدند و قامی آنان دا می‌شمردند و در 
دفترچه‌های خود ارقامی یادداشت می کردند. این افسران به ایشان وعدة لباس و 
پتو وحورالد بهتر می‌دادند ومی‌رقتند و لی هچو قت به‌وعدۀ خود وفا نمی کردند. 
همه تبریزیها ودرختان دیگر آن منطقه دا قطع کر ده بودند چنا نکه برای سرخ 
بوستان بجز دریشه‌های درخدان جیزی باقی نمانده بودکه بەمصرف سونصت 
برسا نند. آنان" بر ای آنکه تجود را از شر باران و آفتاب سوزان محفوظ بدار ند 
مجیور بودند سوداخهایی در زمین شنزار بکتند و دوی آنها را پاحصیر بپوشانند 
و بهدرون آنها پناه بر ند. همه مثل سک در گودالهایی شبیه به‌لانة سک زندگی 
می کردند. با چند ابزاد ابتدایی و مختصر که سر باذان به‌ایشان می‌دادند کل خها 
وگلهای عشکيدة ناشی از دسوبات رودخنانۀ «پکوس» دا می‌شکستند و در آن 
بذر گندم یا جو می‌کاشتند ولی سیلابها ی خشکسالی یا حشرات موذی مثل سن 
و ملخ محصول ناجیزشان را از بین می برد» و بعلاوه دد این اواحر جیر هة غذای 
آنها زا هم به‌نصف تقلیل داده بودند. از آنجا که همه آنان را در فضای محدودی 
چپانده بردند کم کم بیمادی درمیاشان افتاده بودو بیداد می کرد و افر ادضعیت‌تر 
دا از پا درمی آورد. آنجا مکانی بود ناسالم و با آنکه فرار در زیر نگاه تز بین 





رآه‌پیمایی دراز قبله ناو آهو و 


سر باز ان نگهبان کادی بس مشکل و خطر ناك بود فراوان یودن د کسانی که چان 
جود را برای فرار ال آن جهنم به حطر می‌انداختند. 

در اين اوان» ژنرال کار لت ن کشیش «سانتافه» را واداشته بود 3 برای 
تقدیس و تبرك ارتش که تو انسته بود افتځار کوچاندن قوم سر خ‌پوست ناو اهو دا 
به «بوسك» تحصیل کند مراسم دعاخوانی بر گز ار کند. ژنرال در گزادشی به 
مقامات ماقوق خود در واشینگتن شرح هسوس‌انگیزی دد توصیف محل تجمع 
ایشان نوشته بود؛ بدین مضمون: «اگر بدانید چه‌جای زیبایی است بوسث... 
و هیچ دلیل ندارد که ايشان (یعنی قوم ناواهسو) خوشبخت‌ترین و معسزذترین 
سر خ‌پوستان نباشند. اینها عزیزان بیجهت ایالات متحد شده‌اند... به‌هر حال بنظر 
من نگاهداری ایشان در بوسك و غذا دادن به‌ایشان برای ما ارزان‌تر از این تمام 
می‌شو د که با آنان بجنگیم.» 

در چشم فرماندة بزرگ نظامی» مرن سرخپوست اد فقط دانبایسی 
بودندکه بایستی غذا داد و تن‌هایی که بایستی لباس پوشاند: «ایسن شش هزار 
دهان چیزی برای خوردن می‌خواهند و این شش هزار تن چیزی برای پوشیدن 
لازم دادند. وقتی ملاحظه می کنیم که ايشان چه سرزمین پر ب رکت معدنی و 
چوپانی دا که ادزش آن قابل بر آورد نیست به‌ما واگذار کرده‌اند این جيرة ناجیزی 
که ما به‌جبران ماترك طبیعی ایشان به‌ایشان مي‌دهيم تا زنداگسی بخود و نمیری 
داشته باشند آنقدر بی‌ارزش است که درخود بحث نیست.» 

و هيچيك از مدافعان «اعلاميةٌ تقدیر» هر کز نتوانسته است فلسفه‌ای چرب 
و نرم‌تر از آن ژنرال کارلتن برای توجیه عمل خود ببافد: «کو ج دادن همة افراد 
يك قوم از سرزمین آبا و اجدادی خود نه‌تنها منظره‌ای بس جالب دارد بسیاد 
عبرت‌انگیز نیز هست. سر خ‌پوستان سالهای سال دلاودانه باما جنگیده واز کوهها 
و دره‌های پر ب کت خود چنان قهرمانانه دفاع کردهاندکه اگر هر ملتی از آنان 
تقلی دکند جا دارد به‌نعود با لد. لیکن صرانجام؛ وقتی فهمیدندکه نمی‌توانند از 
سرنوشت محتوم بکریزند و همه مانند برادران خود در مناطق دوردست خاور 
زمین نا گزیر ند در برابر پیشروی وففه‌ناپذیر نؤاد ما جاخالی کنند سلاحهای 
خود را برزمین گذاشتند و مانند انسانهای نترسی که در حور تحسین و احترام ما 
هستند و با اعتماد کامل به‌بزر گوادی و جو انمردی ما آمدند و سرسپردند. آنان 
خحوب می‌دانند که ما ملتی بسیار نیرومند و درعین‌حال بسیار عادل هستیم وانصاف 





لا 


۶۸ فاجعةً سرخپوستان امریکا 


ما به ما اجازه نمی‌ده د که حسن اعتماد ایشان دا با خست و تنگ‌نظری و باحق- 


۱ ناشناسی و قراموشی جو اب بدهیم. جون ما واقتف به‌فداکاری عظیمی هستیم که 


ایشان با واگذاری سرزمین زبای خود. خانه و کاشانة حود بادگارهای تاد یخی 
خود ومکانهایی که به‌حکم سنن آبا واجدادی برای ایشان مقدس است به‌نفع ما 
7 حق است که به‌ازای این عطیهء که هم به‌نظر ما و هم به نظر حودشان 
ئی شاهانه است» خست ات رن باتقسیم جيرة ناجیزی به‌ایشان خود 
ره تنک‌نظر نشان ندهیم؟ ۰ 
با این همه مانو ثه‌لیتو هنور اسلحه را برنمین تذافته و در چم ژنرال 
کارالتن بسیاز مهم‌تر و معتبر تر از آن بودکه بی‌تنبیه بماند. دد فودیه ۰۱۸۶۵ 
سرخ‌پوستانی از دژ وینگیت به رسالت از جانب ژنرال نزد مانو ئه لیت و آمدند و 
از قول فرماندۀ کل به او انعطارکردندکه اگرتا پیش از فرارسیدن فصل بهار 
خود و افسراد باقیماندة قوفش به دژ نیایند و سزنسپارند تاسرحد مرگ تعقیب 
حو اهند شد. مالو ثه‌لیتو به رسولان چنن جواب داد : «من به کسی بدی نمی کنخ 
و نمی‌خواهم ولایت خود را ترك کنم. من می‌خواهم در همینجا بمیرم.» لیکن 
سرانجام پذیرفت که بار دیگر با تنی چند از رسای ات «بوسكث 
زدوندو) بسر می بردنك به بحث و نشاوده پنشیند. ‏ 
" دز بایان ماه فوریه (رهرهدو کر ند» و پنج تن دیگر از روسای تاواهو که 
در « بو ساك» مستقر بودند دز نزدیکی پاسگاه تجادتی «زونی۲» تر تیب ملاقاتی 
با مانو ئهلیتو دادنذ. هوا بسیاد سرد و دز و دشت ت پوشیده از قشرضخیمی برف 
بود. مانو ئه لیتو .پس از آنکه دوستان دی رین خود را در آغوش کشید و بو سید 
ایشان را به کوهستانهایی که افراد قومش در آنجاها پنهان می‌زیستند» برد. ازقبلة 
مانوئهلیتو صد نفری مردو زن و بچه بیشتر باقی نمانده بودند. از اغنام و 
احشام نیز بجز چند رأس اسب و یاب گلۀ کوچك گوسفند چیزی نمانده بود 
مانوثه لیتو تحطاب به بار انش گفت: «اين همه آن جیزی است که دز این دنیا دادم 
و چنانکه می بینید چیز زیادی نیست. بینیذ چقدد ناچیز است! اکنون بچه‌های 
کار اا 1f‏ صفحات ۰۱۴۴ ۰۱۵۷ 2۱۶۲ ۱۶۷ و 
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راه‌پیمایی دراز قبیلهٌ ناواهو ۱ ۶۹ 


من از ديشة گیاهان زندگسی می‌کنند.» و پس از سکوتی کوتاه به گفته افسزود: 
« اسیهای من تاب و توان این را ندارندکه سفر دراز تا بوسك را تحمل کنند.» 
هره‌رو کر ند جواب داد که اختبار ندارد مهلتی را که برای تسلیم او تعین شده 
است تمدیدکند و دوستانه به مانو ثه لیتو اعطار کردکه اگسر از اطاعت استنکاف 
کند جان خود و کسانش دا به حطر حو اهد اتداعت. مانوثه لیتو در اتخاذ تصمیم 
مردد بود. آنحرگفت که بخاطر زنان د کودکان ان لیم نحو اهد شد فقط 
سه ماه مهلت لازم دارد تا تر تیبی برای مالها یش بدهد: لیکن در پار يان پشیمان شد 
و کف ت که مقر اند ن باو اچ ای کردا رها کند: ۱ 

«حدای اجداد من و مادر من در مغرب زندگی می کنند و من نمی جو اهم 
ایشان را ترك کنم. سنت دیرین ملت ما ایجاب می کند که ما هر گز از سه رودخالۀ 
بزرگ «کسرند» و «سان جوان» و «کلودادو» به آن سو نگذدیم. م ن‌کوههای 
«چاسکا» را نیز نمی‌توانم ترلکنم. همه این عوامل طبیعی» تولد مرا درآغوش 
خحود دیده‌اند و من باید دږ کتار آنها بمانم! من بجز جان حود چیزی ندارم که اذ 
دست بدهم. او و وه و و 
من از اینجا تکان نخواهم حورد. . من هر گز کمترین [: سیبی له به امریکاییان وارد 
آورده‌ام و نه به مکز یکیان وهر گز هم مال کسی دا ندز دیده‌ام. . آنها اگر مرا بکشند 
حون بیکناهی دا به ناحق برزمن ریخته‌اند.» 

«هره‌رو گر ند به او گفت: 

س من آنچه از دستم برمی آعده است برای تو کرده‌ام و بهترین اندرز را 
به تو دادم. . حال برای آخحري ین بار با تو وداع می ګنم چون می بینم که دادی به 
دست خود گور خود دا می‌کنی. 

چند روز بعد» «مره‌رو کر ند» در سانتافه ژنرال کارلتن را از رویۀ میارژه 
جو یا نۀ مانو ئه لیتو آگاه کرد. پاسخ کار لتن دستور خحشك و قاطعی بود که به فرمانده 
دژ وینگیت داده شد؛ بدین مضمون: «من چنین می‌فهمم که اکرمانوثه لیتو دستگیر 
شود قوم او لحظه‌ای درنگ در تسلیم نخواهند کرد. شما اکر بتوانید ترتيبي با 
سر خ‌پوستان سا کن ‌قر يۀ«زو نی» که مانو ثه لیتو اغلب برای‌کاد یابر ای دیداز به آ نیجا 
سرمی‌زند. بدهیدگمان می کنم همکار ی آنان با ارتش بسیار ذیقیمت باشد... شما 
هر کار ی که برای دستگیری مانو ئه لیتو لازم است بکنید. او دا به ژنجیر بکشید و 
دقیقاً مراقبش باشید. اگر او هر چه زودتر دستگیر یا کشته شود خدمتی اس ت که 








۵ 1 فاجعةٌ سرخپوستان آمریکا 


به قبیلهاش می‌شود. اما ترجیح می‌دهم که او دا دست بسته پیش من بياورید. 
و اگر خبال فرار به سرش بزند» باید جا بجا او دا کشت.» 

معهذا مانو ئه لیتو بسیاد زیرلاتر از آن‌بود که به آسانی در دام کارلتن بیفتده 
جنانکه درتمام مدت بهار و تابستان سال ۱۸۶۵ توانست از جر گة شکار کار لتن 
اجتتاب کند. در آخر تابستان آن سال بار بو نسیتو و جمع کثیری از جنگجویان 
ناواهو از بوسك‌ردو ندو» گر بختتد و ازفر اری که شایع‌بود در ولایت سر خ‌پوستان 
«آپاجی» یعنی در «سیرادل اسکادلو۱) پنهان میز بستند. تعداد فرادیان ناواهو از 
قر ار گاه «بوسك» جندان زياد شد که کادلتن نا کز برشد پاسدازان دایمی تا شعاع 
شصت کیلومتر اطراف قلع «سانر» به نگهبانی بگمادد. در ماه اوت» ژنرال په 
فرماندة پاسگاه‌نظامی «سانر» دستور داد تا هر کس از افراد قوم اواهو دا بدون 
جواز عبور در حارج از محوطة قر ار گاه ببیند فوداً به‌قتل برسانند. 

چون در پاییز سال۵ع۱۸۶ محصول بار دیگر در«بوسك ردوندو» بسیاد 
بد شد» ارتش مقداری نشاسته و آرد وچر بی نحو كرا که برای مصرف سرباذان 
ناسالم تشخیص داده بود بین افراد ناواهو توزیع کرد. بار دیگر مرگ و مير 
زياد شد.و در نتیجه تعداد بیشتری در صدد فرار بر آمدند. 

با آنکه |کنون سا کنان «نیومکز يك» آشکارا از ژنر ال کار لتن انتقاد می کردند 
و در بارهةٌ شرایط ناسازگار زندگی سر خ‌پوستان در بوسك ردوندو زبان بسلامت 
او می گشودند او همجنان به شکار قوم اواهسو اداسه می‌داد. عاقیت در اول 
سپتامبر ۱۸۶۶ آن‌کسی که ژنرال در آرزوی اسیر کردنش بیقراد بود یعنی 
ما نو ثه لیتو» همراه با بيست و سه تن از جنکجو يان قبیله‌اش که عرصه برایشان 
تنگك شده بود لنگ لنگان به دژ وینگیت آمد تا تسلیم شود. همه ژنده پوش بودند 
و در منتهای لاغری و بی‌دمقی. همه آن بازوبند چرمی معمولی خود دا برای 
حفظ و حمایت خود از ضر بات تازیانه به بازو داشتند ولی تیر و کمانشان را با 
حود نیاورده بودند. يك بازوی مانوثهلیتو براثرژخم سختی که به شانه‌اش وارد 
آمده بود بیحس و حرکت از شانه آویخته بود. کمی بعد. باربوسیتو نیز با 
بیست و یك تن از جنگجو يان قومش به دژ آمد و برای بار دوم تسلیم شد. اکنون 
دیکر یچك از رسای بز رگ قبله آزاد لبو دند. 
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راه‌پیمایی دراز یلد مارآ WA‏ 

براثر شوخحی تقدیرء فقط هحده دوز پس از تسلیم مانو هلیتو» ژنرال 
کار لتن از مقام فرماندهی کل ادتش «نبومکزيك» معزول گکردید. جنگ انفصال 
که این فرمانده خودخحواه را به قدرت رسانده بود یك سالی بود که بایان یافته 
بود و دیگر مردم « نیومکزيك » از ستمکاری و تفرعن این مرد به تنک آمده 
بودند . 

وقتی مانوثه‌لیتو به «بوسك» رسید فرماندة دیگری به جای کارلتن به نام 
«الف. ب. نودتن'» آمده بود. این مرد حاك قرارگاه «بوسك» را آزمای ش کرد 
و آن را بسبب محتویات قلیایی زیادی که داشت نامساعد برای زراعت اعلام نمود 
و گزارشی بدین مضمون به مر کز داد؛ 

«آب اینجا سیاه‌ر نگ وشوره‌زه است و به‌قول‌سرخپوستان نوشیدنی نیست. 
دلبل این مدعا آنکه دبع سکنه بیمار شده و از پا در آمده‌اند. خر ج این قرارگاه 
برای دو لت به‌میلیونها دلار سر زده‌است. هرچه زودتر اینجا تخلیه شود وسرخ - 
پوستان را به‌جاهای دیکری بفرستند بهتراست. شنیده‌ام که در بارۀ همه چیز اینجا 
فعل و انقعا لات سودجویانه‌ای صودت کرفته است... جکّو نه می‌توان انتظاد 
داشت سرخپوستی داضی و حوشبخت بساشد در حالی‌که او دا از لازم‌تسرین 
چیز زندکی واز حداقل رفاه و آسایش محروم کسرده و وضعی برای او بوجود 
آورده‌اند که هیچ سفید پوستی در هیچ جای دنیا تحمل نخواهد کرد؟ کدام 
انسان عافلی جنین جایی‌دا برای قر ار گاه هشت‌هزار سرحیوست بیچاره اتخاب 
می کند که آب آن آشامیدنی نیست وخاله آن بیحاصل وسرد است وتنها درخت 
محلی که ریشه آن به‌عصرف سو حت زمستانی می‌رسد از بیست کبلو متری قر ار گاه 
بدست می آید؟... اگر سرخپوستان در این قسرارگاه مانده‌اند به اجار است له 
به‌احتبار. بگذادیم این بیچاده‌ها به‌عا نه‌های‌شود بر گردند یا جایی به‌ایشان بدهیم 
که آب خحنك و گوادایی داشته‌باشد وهیزم فراوان یافت شود که از سرما نمیر ند 
و خساله آن حاصلخیز و قابل کشت باشد تا بتوانند نان خود دا از آن بدست 
پیاو ند"...» 

موجی مداوم از بازرسان و کارمندان عالیر تبه از و اشینگتن زسدند و در 


1. A. B. Norton 
1۹ ادارة امور سرخپوستان ایالات متحد.گزارش مورخ ۰۱۸۶۷ صفحةه‎ ۲ 





۷۲ فاجع سرخپوستان امریکا 
ظرف دو روز در سر تأسر قرار گاه جولان دادند. بعضی از یشان صمممانه به‌رقت 
آمدند و برحی بیشتر نظر به‌هز ینه‌هایی داشتند که در کرارش زیاده از حد قلمداد 
شده بود. ۱ 

بعدها مانو ثه لیتو چنین گفته بود: «ما سالها دراین قسر ار گاه بسر بردیم. 
بسیاری از کسان ما براثر هو ای ناسازگار اینجا جان سپردند... سپس کسانی 
ازواشینکتن آمدند تا با ما به‌بحث ومشاوره بنشینند. اینها بر ای ما توضیح دادند 
که چگو نه سفیدپوستان کسانی دا که از قانون تخطی کنند سیاست خو اهند کرد. 
ما قول دادیم که اگر به‌ما اجازة باز گشت به وطن خودمان بدهند قوانن مملکت 
را رعایت کنیم ونيز قول دادیم که پیمان دا دعایت کنیم... و این قول ودرا 
چهار بار تکر اد کردیم. ما هسرچه فرمانده گفت «بلی» گفتیم و هیچ جواب رد 
ندادیم و اوهم اندرزهای خوبی به‌ما داد. » ودراینجا منظور از فرمانده ژنرال 
«شرمن!» است. ۱ 

وقتی رژسای قبیلةً ناواهو نخستین‌باد ژسرال شرمن دا دیدند تاحدی 
ترسیدند زیرا سیمای او بی‌شباهت به‌سیمای ژنرال کارلتن نبود - با همان قبافة 
وحثیانه و ریش انبوه و دهان وحشت‌زا - اما چشمانش باچشمان او فرق داشت: 
چشمان مردی بود که رنج کشیده بود و می‌تو انست درد و رنج دیگران را 
تشخیص بدهد. 

. بعدها مانو ه لیتو چنین نقل‌کرد: رما به او گفتیم که حواهیم کوشید آنچه 
او به ما توصیه کرده است همیشه به‌خاطر داشته باشیم. او جواب داد دلم هی 
حواهد همه شما حوب در چشمهای من نگاه کنید. و بلند شد و ایستاد تا سا 
حوب جهرة اورا پبینیم. سپس به گفته افزود که ۳1 ما واقعاً تصمیم دادیم د فتار 
شایسته‌ای داشته باشیم رو در رو وچشم ډرچشم نگاهش کنیم ومردانه قول بدهیم. 
درخاتمه گفت: بچه‌های من» من همه شمارا به ژادگاهتان باز خو اهم گرداند.» 

قبل از باز کشت به‌دیارحود؛ روٌسای ناواهو همگی قر ارداد جدید را امضا 
کردند (اول ژوئن ۱۶۸ قرادداد با این عبارات شرو عغ می‌شد: «از اسروذ 
هر گو نه جنگی بین طرفین این قرارداد باید قطع شود.» اول کسی که قرارداد را 
امضا کرد بار بو نسیتو بود. پس از او نوبت به آرمیجو و دلگادیتو و مانو ثهلیتو و 
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هر مرو گر ند و هفت دئیس دیکر رسید. 
در این باه مانو ئه لیتو چنین گفته است: « پیش از اینکه ساعت حر کت 
به‌طرف ولایتمان فرا رسد شبها و روزها بنظرمان بسیار طولانی آمد. روز قبل از 
تاریخ تعبین شده برای حر کتمان آنقدر برای بار کشت بەتحا نه‌هامان بیتاب بودیم 
که راه افتادیم و مقداری هم راه دفتیم کرجه مجبور شدیم بر گردیم. در ضمن؛ 
امرریکاییان مقدار مختصری بهما آذوقه و خواربار دادند که ماپذیرفتیم و تشکر 
کردیم. آنقدر در رسیدن عجله داشتیم که ازسورچیها خواهش می کردیم به‌قاطرها 
شلاق بزنند و تندتر راه بروند. وقتی قلاً کوه آلب و کرك دا دیدیم باخود می گفتیم 
UT‏ بر استی این همان کوهستان حودمان است و دلمان می حو است با سرزمینی که 
آنقدر دوستش می‌داشتیم حرف بز نیم. پیرمردها و زنها وقتی زادگاه خوددا باز 
دیدند از شوق گریه کردندا.» 
جنین بود که قببلةٌ ناواهو به دیار خود باز گشت. وقتی مرزهای قر ار گاه 
جدیدشان تعیین شد معلوم گردید که قسمت بزدگی از بهترین چراگاههای ایشان 
را به‌سکونت مهاجران سفیدپوست احتصاص داده‌اند. زندگی آنقدرها هم آسان 
بر ایشان نمی گذشت و از این پس بایستی برای زیستن مبارزه کنند. اما هرقدد 
هم وضع زندگی ایشان بد و نامساعد بود بزودی می‌فهمیدند که بدبختی ایشان 
کمتر از همة سرخپوستان مغرب است» چون رنج و مصیبت سرخپوستان دیگر» 
تازه شرو ع می‌شد. 
مقدس است شبوة ز ند گی من , 
مقدس‌است شیو ة زندگی من ,۲ 
وقتی چشم بالا می‌گیرم ‏ 
آسمانهادا تماشا می‌کنم. 
مقدس است شیوة زندگی من. 
و فراوانند اسیهای من. 


۱ جهل و نهمین کنکرة ابالات تجح , اجااسية اول. سند اداری مجلس 
نمایندگان به‌شمارهٌ ۰۲۶۳ صفحه ۵ ۱. 


۲ دد ۶ آوریل, ژترال گرانت در نبرد 
«شایلو۱» بر لشکریان اتحاديةٌ ایالات جنوب پیروز می‌شود. 
در۶ ماه مه» هثری‌د. وزو۲ در سن چهل و پنج سالگی 
و فان می‌کند . در ۲۵ ماه مه کنگره لا یه فانسوفی 
مربوط به واکذاری ۰ اکن از زمینهای مغرب را به 
مهاجر نشینان تصویب می‌کند که هرمهاجری می‌تواند با 
پرداخت ۵ ۱/۲ دلاد به ازای هر آکر صاحب ذمین شود. 
در ۲ ژوئیه, کنگره قانون « موریل » مربوط به احدات 
دانشگاه مملکت دا تصویب می‌کند. دره ۱ ژوئبه ساختمان 
شبکه داه آهن «سنترال پاسيفيك» شروع می‌شود. در ۳۰ 
اوت؛ ادتش اتحادية االات شمالی» در دومین نبرد در 
«بول ران» معلوب می‌شود. در ۱۷ سیتامبر ارش اتحادية 
ابالات جدوبی در «آنتی تم ۲» شکست هی‌خودد. در ۲۳ 
سیتاهبر » لینکلن اعلام می‌کند که تمامی بردگان از اول 
ژانویه ۱۸۶۳ آذاد خواهند بود. در۱۳ اکتبر » در آلمان؛ 
فیسمارك ازسیاست عن وخون» خود دفاع می‌کند. در ۳ ۱ 
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جنک زاغچه 


۷۵ 


دسامیر ارۃش اتحادیهٌ ایالات شمالی در فر‌ددیکسپور گت 
شکست می‌خودد و متحمل تلفات سنگینی می‌شود؛ مات 
در آندوه این فاجعه قرو هی‌دود. مضی از واحدهای 
آرتش در موقعی که می‌خواهند اردوگاه رهستانی خود را 
بر پا کننه نز‌دیات است سں ده شورش دسر دار ند, در ۲۹٩‏ 
دسامبی, نال شرمن در «چیکاسو بایو» شکست می. 
خورد. در اروپا» بینوایان اثر و یکتور حو5و و «پدران و 
فرژندان» اثر تورگنیف" نویسنده دوسی انتشاد می‌بابند. 


۶۳ در ۲ آوریل, شورشی در دیچمو ند 
واقم درو یرجینیا دوی می‌دهد. از ۲ تا۴ مد ارتش اتحادیة 
ایالات جنوبی به‌پیروزی بزرگی در «چنسلرز ویل۳» دست 
هی‌یاید. از ! تا ۳ ژوئیه ارت اتصادیه ایسالات شمالی 
لشکریان انحادیهٌ ایالات جنوبی دا دد گیتسبور که خت 
شیکست هید هد . در ۴ژوثیه. ویکسیور گت به‌دست لشکر بان 
ژنرال گرانت می‌افتد. در ۱۱ ژوثیه سربازگیری برای 
تقویت ارتش انحادیة آیالات شمالی شروع می‌شود. اذ۱۳ 
تا ۱۷ ژوئیه. تلف شدن صدها تن از می‌دم موجب ورود 
شودشهایی در نیویورك و در چندین شهر دیگر می‌شود. 
در ۱۵ ژوئبه. دسویس؛ دئیسن جمور, دستود تخستین 
سربازگیری دا برای تقویت ارتش انحادیةُ ایالات جنوبی 
می‌دهد. در ۵ سپتامیر, شورشهایی در «موبیل» بی پا 
می‌شود؛ ارذش دلار ایالات جنوبی به هشت سنت تثزل ` 
می‌کند. در اول اکتبر ۵ کشتی جنگی روسی وارد بندر 
نیویورك می‌شوند و از آنها یه کرمی استقبال می‌شود. دد 
روزهای بین۲۴ و ۲۵ تواهبر لشکریان اتحاد یه ایالات ۱ 
جنوبی در «چاتانوگا». سخت شکست می‌خورند. در ۸ 
دسامبی؛ لیشکلن دئیس‌جمهور به اناده ایالات جتوبی 
که حاضی به اظهار اطاعت و تسلیم به اتحادیةً ایالات شمالی 
شده‌اند عفو عمومی می‌دهد. 


1. Chickasaw Bayou 
2 Tourgueniev 
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۷۶ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 
سفیدپوستان دایم می‌کوشیدند سرخ‌پوستان را 
و ادارند تا شیوءهٌ زندگی خود را رها کنته و آداب و دسوم 
خاص ایشان دا بیذبرند. آنان می‌خواستند سرخ‌پوستان 
را تبدیل به کارگران کشاورزی به تفع دود کنند و ایشان 
را بانج ومشفت به‌بیگار ی بکشند وشیو ه‌های کاروزندگی 
خود را ده ایشان تحمیل کنند. اما سرخ‌پوستان نمی - 
توانستند به این نوع زندگی خو کنند و دلشان هم نمی- 
خواست... اگ سرخ‌پوستان می‌خواستند سفیدپوستان دا 
مجبور کذند که مغل آنها زندگی‌کننه ایشان حتماً مقاومت 
می‌کردند. این امر در مورد سرخ‌پوستان هم صادق بود. 
وامدی تا نک (عقاب بز ر کی) از قبیلاً سا نتی‌سیو کس 


قريب به هزار و پانصد کیلومتر در شمال سرزمین قبیلة ناواهو و دود از 
میدانهای جنک بزرگ انفصال» افراد قبیلاً سانتی‌سیو کس می‌رفتند تا وطن خود 
را برای همیشه از دست بدهند. سانتیها به جهاد طایغۀ بزرگ تقسیم می‌شدند 
بدین قرار: «مدو کانتون"»» «واهپتون"»» «واعپکوت؟» و «سیستون*». این چهاد 
طایفه ازسیو کسهاې جنگل‌نشین بودند ولی وابستگی نزدیکی بابراددان همخون 
و مرغزادنشین حود یعتی «یانکتون؟»‌ها و «تتون"»ها داشتند و از همان غرود و 
تفرعن قبیله‌ای برخودداد بودند. بطور کلی» سانتیها. (ملت آن‌سر دنیا) و نگهبان 
مرزهای قلمرو «سیو کس»ها بودند. 
طی ده‌سال قبل‌از جنک انفصال؛ بیش از یکصد وپنجاه هز از مهأجرسفیدب 
پوست سرزمین سانتیها دا اشغال کردند و بدین‌گونه به جناح چپ «مرز دایمی 
سرخ پسوستی» قدیم تجاوز نمودند. براثر دو قرارداد نامساعد» سیو کسهای 
جنکل شین نه دهم از سرزمین خود دا رها کردند و خود درحاشية باریکی از 
زمین در امتداد رودخا نة «مینسونا» فشرده شدند. ازهمان آغاز» عمال تجاری و 
(ع[ع ۸۱ Wamditanka (Grand‏ . 
Mdewkantons‏ . 
Wahpetons‏ » 
Wahpekutes‏ . 
Sissetons‏ . 


. Yanktons 
. Tétons 


مم لم نیا طط ما ي په 








جنگ زاغچه ۷۷ 
سوداگر ان سفید پوست. مانند لاشخودان یکه به‌بوی لاشة گاوان وحشی جلب شده 
باشند دور و بر ایشان دا گرفتند و با فروش بنجلهای بیمصرف. مقرری سالانة 
ناچیزی داکه دولت به‌ایشان می‌داد از جنکشان در آوردند و هدف از این اعمال 
این بودکه آنان دا به تراك سرزمینهای خحود وادارند. 

«عقاب بزرگت» در این باده می گو ید: «عدغ زیادی از سفیدپوستان» سر خ 
پوستان دا گول می‌زدند و با ایشان ظالمانه رفتار می کردند . شاید آنها برای 
این کار حود معاذیری داشتند ولی سر خ‌پوستان بر این عقیده نبودند. ظاه را 
بسیاری از مردان سفیدپوست بارفتار تعود نشان می‌دادند که نسبت به‌سر خ‌پوستان 
نژادی والاتر و برترنده اما ایشان از این طرز دفتاد حوششان نمی آمد. بيشك 
سفیدپوستان دلایلی برای این طرز رفتار عود داشتند» لیکن قبایل «دا کو تا» 
یعنی سیو کسها باور نمی کردند که در تمام دنبا مردمی به غیسرت و شجاعت 
خودشان وجود داشته باشد. بعلاوه» بعضی از سفیدپوستان از دتان سر خ‌پوست 
هتك ناموس کردند و چنین اعمالی به هیچ و جه بخشوده نبود: و به‌همة این دلایل 
سر خ‌پوستان از سفیدپوستان متنفر بودندا.» 

در تا بستان ۶۲ ۱ ظاهرآ میانة سانتبها با سفیدپوستان بسیاد شکسر آب 
شده بود. قسمت اعظم‌گاوان وحشی که شکار مطبو ع سر خ‌پوستان بود از قر ار گاه 
آنها رفته بودند و وقتی افزاد قیله به‌شکار گاههای سابق خود که اکنون در 
دست مهاجران سفید‌پوست بود قدم می نهادند اغلب بین ایشان برحوردی دوی 
می‌داد. دوسال متوالی محصول زراعتی سرخ پوستان بد شد» بدین جهت ده 
کثبری از ايشان نا گزیر شدند به‌سوداگران محل مراجعه کنند تا از ايشان اجناس 
حو اربار به‌نسیه بخرند. سانتیها آموخته بودندکه از معاملات سیه متنفر باشند 
چون هیچ نظارتی برحساب و کستاب نداشتند. وقتی مقسرری سالانة ايشان از 
واشینگتن می‌رسید سوداگران بدواً از مأموران پردااحت می‌خو استند که میلغی اذ 
آن وجه را نکاه دارند و مأموران مز بوز هر مبلغی را که سوداگران می گفتند 
بی‌چون و چرا از پول مقرری سر خ‌پوستان کسر می‌گذاشتند. بعضی از سانتیها 
یاد گرفتند که حساب بدهی خود دا نگاه دادند ولی با اینکه اغلب بین حساب 








۱ سر‌گتشت «عقاب بزر کک» از قبهلةٌ سیوکس از مجموعة تاریخ مینسوتا. 
جلد ششم. صفحه ۰۳۸۵ 


روف فاجعةً مسرخیوستان امریکا 
بدهی خودشان و رقمی که سوداگران صورت می‌دادند دلارها اختلاف وجود 
داشت مأموران دو لتی کمترین قر تیب اثری به حرف ایشان نمی‌دادند. 

«چتون واکاوامانسی۱» (زاغچه) در تابستان ۱۸۶۲ از این حقه بازی 
سوداگران سخت به‌نعشم آمد". او یکی از رژسای بنام قبیلۀ «مدو کانتون» بود 
چنانکه فبل‌از او پدرش:و پدر بزر گش بودند. زاغجه شصت سالی سن داشت › 
و چون‌مج هردو دست و باژویش در جوانی: در یکی از جنگهاء زعم برداشته 
و بد جوش خورده بود هميشه لباس آستن بلند می پو شید تا مج.دست وساعدش 
را بپوشاند. درضمن یکی از امضا کنند گان دوقراردادی بو د که قوم اورا ازوطنشان 
بیرون دانده و درآن پرداعت مقرری سالانه‌ای هم که دولت بایستی به‌اژای 
تمامی سرزمینشان به‌ایشان بپردازد تضمین نشده‌بود. يك‌باد هم برای دیدن رئيس 
جمهور «بوچانان؟» يا به قول سر خ‌پوستان «پدر همه» بهواشینگتن رفته» لباس 
مسر خ‌پوستی . نو درا با کت و شلواری که .به کت آن تکمه‌های سی دوخته بودند 
عو ضکرده و به‌پیروان کلیسای فرقةً «اپیسکو پال"»هم پیوسته یود: در بازگسته 
خانه‌ای نیز برای خود ساخته و کار بهره‌بردازی از مزرعه‌ای را شرو غ کرده 
بود. معهذا" در تا بستان ۱۶۲ سر جو رد گی های تبد یجی او از فسریب کادی و 
:دغل بازی سوداگر ان تبدیل به حشمی آشکار شده بود. ‏ ۱ 

در مساه ژوئیه» هزاران تفر از افسراد قبیلةً سانتی در م رکز اصلی بخش 
«یلومدیسین دیود۴» گرد آمدند تا مقردی سالانه‌ای را که بموجب قراردادهای 
فوق‌الذ کر بایستی بگیر ند دریافت کنند و با آن اجناس خو ار بار بخرند. سول 
نرسیده بود و به‌قراری که شایع بود شو رای بزر گه (کنگره) امر یکا درواشینگتن 
همه پول ایشان را جر جح نیازمندیهای جنکی کرده و اکنون قادر شود بك دیناد 
پول به‌سر خپوستان بدهد. چون افراد قبیله از گرسنگی می‌مردند زاغچه و تنی‌چند 
از رسای دیگر ازمتصدی امور خودکه مأمور دولت بودو «تامس کالبریتثم 
نام داشت چاده‌جویی کردند و توضیح خواستند که چرا با وجود پر بودن.انباد 
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Thomas ' Galbraith‏ .و 





جنک زاغچه ۷۹ 
بخش, نمی توانند جنس مورد نباز خود.دا بکیرند. «گالبریث» جواب داد مادام 
که پول‌نرسد او تمی‌تواند تقاضای ایشان را اجابت کند واحتیاطاً صد سر بازی در 
اطراف انباد. به نگهبانی گماشت. در چهارم اوت» بانضدتن از جنگجویان‌سانتی 
دور سر بازان محافظ را احاطه کردند و در همسان حین» پقيةً سر خ‌پوستان دد . 
انباد را شکستند و شرو ع به بنرون آوردن کیسه‌های آردکردند. دئیس نکهبا نان 
به نام «تیمئی‌شیهان۱» با سرخ‌پوستان سانتی اظهار دلسوزی و همراهی کرد و 
بجای‌اینکه به روی ایشان تیراندازی کند «گا لبر یث» را متقاعد ساحت که به ایشان 
حولء و آرد تحویل دهد و برای بهای آن منتظر دسیدن پول از مر کدز باشد. 
سانتیها پس از آیکه حرف خود را به کرسی شاندند و خوار بار لام را گر فتند 
رفتند, اما زاغچه نرفت و از مأمور متصدی انیا عواسث تا قول بده د که همین 
مقدار جنس به سانتبهای جزو حوزه فرعی بخش «رد ووذآ» نیز که در پنجاه 
کیلومتری پایین دست رودخاته واقع بود خواهد داد. 

با آنکه ده محل‌سکونت زاغجچه چندان ازم رکز نما یندگی حور فرعی بخش 
دودرنبودگا لبر يث جندین روز اور به انتظار نگاه داشت و قول داد که در ۵ ۱ اوت 
شو دابی درررد وود» برای اقدام در این مورد تثکیل دهد. در روز موعود؛ 
صیح زود زاغچه و صدها تن اذ افراد کرسنة طایفة «مدو کانتون» در محل مقرر 
جمع شدند» اما عیلی زود آشکار شد که گالبریت و جهار سوداگرمقیم بخش به 
هیج وجه قصد ندارند تا قبل از دسیدن: پول جنسی بن سر خ‌پوستان توزیسع 

زاغچه که از این خلت وعدة مجدد به ششم آمده بود از جا برتحاست؛ 
رو در دوی‌گالبرریث‌ایستاد و از قول ملت خود چنین گفت: «ما مدتها صبر کردیم. 
پو لی هست که حق ما است و ما نمی‌توانیم آن را وصول کنیم. ماخیزی برای 
حوردن نداریم و حال آنکه این اتبادها پر از خواربار است. ما از شما که 
نمایندة امور ما هستید می‌تحواهیم کاری بکنید که بتوانیم از اجناس موجود در 
این انبارها بقدر نیاز خود تحویل بگیزیم و اگر نکنید ما خود؛ برای آنکه میریم 
آنچه لازم باشد خواهیم کرد. آدم وقتی گرسنه شد به هر کاری دست می‌زند و به 
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A‏ ۲ فاجمة سرخپوستان آمریکا 





هروسیله‌ای متشبث می‌شود تا غذای خود را بدست آوردا.» 

گالبریت بجای جواب. رو به سوی سوداگران کرد و از ايشان پرسیدکه 
نظرشان‌جیست. یکی از آنان به اسم «آندرو مايريك"» به لحنی تحقیر آمیز گفت: 
«اگرنظر مرا می‌خواهید چنانچه آقایان گرسنه هستند یا علف بخورند یا گه 
حودشان را ۳!» 

سر خ‌پوستان لحظه‌ای چند سکوت اختیار کردند. سبس» اگهان دیکگث 
حشمشان به جوش آمد و همه مانند يلك تن واحد از جسا برخاستند و جلسه را 
ترك کفتند. حرف تلخ «آندرو مايريك» که سانتیها را از جا در برده بود دمی 
بود که آتش عصیان شعله‌ور در نهاد زاغچه دا تيز کرد. او سالها کوشیده بود که 
به‌قر اردادها ئی که پذیرفته بود احترام بگذارد و از اندرژهای سفید‌پوستان بیروی 
کند و قوم خود دا با عقل و متانت بر داه دشوادی که در پیش داشت راه ببرد. 
حال» این احساس به او دست داده بودکه همةً این‌کارها بیهوده بوده است. قوم 
خودش اعتماد و ایمانی‌دا که به شخص او داشت‌ازدست می‌داد و ملامتش می کرد 
وگناه تیره‌روزی خوددا به گردن او می‌اندانعت وحتی عمال دولتی و سوداگران 
از او روی می گرداندند. در آغاز تا بستان» طايفة «مدو کانتون» زاغچه‌را متهم کرده 
بودند به اینکه به ایشان خیا نت کرده و باامضای قراردادها یی زمینهاشان را به 
سفیدپوستان واگذاشته است. آنان یکی دیگر از رؤسا به نام «مر غ ماهیخواد» 
را به‌جای زاغچه انتخاب کرده بودند تا درنزد عمال دولت سخنکوی قوم باشد. 
اگر زاغچه توفیق می‌یافت به اينکه گا لبریث و سوداگران را متقاعد سازد که 
به قومش خوارباد بدهند بار دیگرسر به اطاعتش فرود می آوردند اما بدبختانه 
تیر او در این راه به سن خورده بود. ۱ 

در زمانهای قدیم تر» ز اغجه می‌تواست با اقدام بهجنگ» بار دیگر 
احترام ازدست رفته دا به‌عنوان دیس قبیله بازیا بده اما قر ازدادهای منعقد. اورا 
از ابراز هوگونه خصومتی چه نسبت به سفیدپوه‌تان وچه نسبت به‌قبایل دیگر 


باز می‌داشت واو متعجب بود از اینکه چگو نه ممکن است امریکاییان آنقدر از 


1 . مجموعة تاریخ مینسوتاء چاپ ۱۹۲۴ سن‌پل:؛ جلد دوم» صفح ۲۴۳۲. 
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جنک زاغچه .۸ 





صلح و آشتی بین خود وسرخ پوستان و بين قبایل مختلف سر خ‌پوست دم بزنند 
وحالآنکه خودشان در جنگی وحشتناك بایکدیگر (آبی‌پوشان و خاکی‌پوشان) 
چنان سخت ددگیربشوند که بقدر کافی پول برای پرداخت طلب ناچیسز قوم 
سانتی نداشته باشند. زاغچه می‌دانست که برخی از جنکجویان جوان قبیله‌اش 
۱ آشکارا دم از جنگ با سفیدپوستان می‌زنند بدین منظور که ایشان دا از درة 
«مینسونا» برانند ومی‌گفتند که بوای این کار وقت بسیار مساعدی دا انتخاب 
کرده‌اند زیرا عد کثبری از سر باذان آبی‌پوش به‌جنکت سر بازان نحا کی‌پوش 
رفته‌اند. زاغچه» این حرفها دا بچگانه می‌دانست چون به‌مشرق سفر کرده بود 
و از تیروی فوش‌العادة امریکاییان آکاهی داشت. نان مایند مور و ملخ درهمه‌جا 
فراوان بودند ودشمنان خود دا به‌وسیلة تو پهای عظیمی که آتش از دهاسه‌شان . 
با غریو دعد بیرون می‌جست نابود می‌کردند. بنابراین جنگ با سفیدپوستان 
بەعقیدة او قابل تصور نبود. 
روز یکشنبه۱۷ اوت» زاغچه درمراسم مذهبی کلیسای «اپیسکو پال»واقع 
درنزدیکی مر کز بخش حضودیافت وبه موعظة پدر روحانی» «ساموئل‌هینمن"» 
کشیش گوش داد. درپایان مراسم؛ دست موّمنان دیگر دا فشرد وپس از طی‌سه 
کیلومتر راه بهخحانۀ حود که دربالا دست مر کز نمایند گی بود باز گشت. 
پاسی از شب گذشته. زاغچه از صداهای مختلف از نحواب پرید و دید 
که عدة زیادی از سانتیها به‌خانه‌اش ریخته‌اند. در میان همه آن صداهك صدای - 
«شاکو بی ۲» راشناخت . حتماً اتفاقی بسیاد مهم پنش آمده بود. در واقع 
رشا کو پی». «مانکاتو ۳»» «بطری‌سحر آمیز» و «عقاب بزرگک» همه آنجا بودند 
ومی گفتند که «واباشا؟» بزودی حواهد آمد تا يك‌شودای قببله‌ای تشکیل دهند. 
جهار جوان از طایفة «شاکوپی» که کاملا" گرسنه بودند بعد از ظهر 
همان روز آفتابی برای شکار درجنگلهای بزرگک از رودخانه عبور کرده بودند 
و در همانجا بودکه اتفاق بسیار ناگراری افتاده بود. «عقاب بزرگ» ماجرادا 
بدین گو نه شرح داد: «وقتی جوانها به‌جلو محوطۀ مزرعه‌ای از آن مهاجران 
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AY‏ فاجعة سرخیومنتان امن‌یکا 
سفیدپوست می رسند لانة مرغی می یا بند که چند تخم‌مر غْ در آن بوده است. 
یکی از ايشان می نحو استه است تخم مر غها دا بردازد ولسی جوان دیگر در صدد 
ممانعت برمیآید وم ی گوید: دست‌نژن! این تخم‌مرغها به‌سفید پو ستان تعلق‌دارد؛ 
ممکن - است دجار دردسر بشو یم. جوان اول خشمکن می‌شود جون بسیار کرسنه 
بوده و دلش. می خو استه. است تخم مرغها را بخورد. ازفرط غیظ تخم‌مرغها را 
برذمین می کو بد و به دفیفش می‌توپد که: تو آدم بزدل وترسویی هستی و از 
سفیدپوستها می‌ترسی! تو آنقدد بی‌غيرتی که درگرسنگی هم جرأت ندادی يك 
تخم‌مر غ از مال سفیدپوستها برداری و بخوری تا از گرسنگی نمیری! بلی؛ تو 
بی‌غیر تی؛ ومن این دا بهم افر اد قبله می گو یم. دفیت ش که سخت ناراحت می- 
شود درجواب می گو بد: نه»نه. من بی‌غیرت نیستم واز آدمهای سفید پو ست هم 
نمی‌ترسم؟ و برای .اينکه به‌تو ثابت کنم که یزدل نیستم همین الآن داخل این‌خانه 
می‌شوم وصاحب آن را می کشم. ]با تو آنقدر جرأت دادی که با من بیایی؟او لی 
که به دفیشش کفته بود بی‌غیرت» جواب می‌دهد: بلی که می آیم وخحو اهیم دید 
که کدام يك از ما دو تن شجاع‌تریم. دو.رفیق دیکرشان هم وارد معر که می‌شو ند 
ومی گو بند: سا" نیز. همراه شما می‌آییم وشحجاعت خو درا نشان می‌دهیم. آن‌وقت» 
هرچهار جوان وابد حانۀ مرد سفیدپوست می‌شو ند اما صاحب خانه که سخت 
وحشت می کند به‌خا نة همسایه پناه می بر د. در آن حانه مردان و زنان سفیدپوست 
دیگری هم بوده‌اند. چهار جو ان سر خ‌بوست صاحب‌خانه را تعقیب می کنند و سه 
مرد و دو زن دا مسی کشند. بعد اسبهای متعلق بسهمزرعه دیگری دا به‌يك گاری 
مي بند ند و به‌تانحت به‌اردوکاه طا فة «شا کو پی» برمی گرد ند و اجا دسته‌ کلی 
را که به آب داده بودئد با آب وتاب نقل می کنندا.» 
زاغچه .پس‌از آنکه ماجرای این آدمکشی دا رن چهار 

جو ان را مخت مورد نکو هش و سرزنش قرازداد» سپس به لحنی تمسخر | آمیز 
از «شا کو بی» و دیگر بزد گان قوم پرسید که چرا به‌سراغ او آمده و تشکیل شودا 
.دا از او می‌خواهند در حالی که قبلا" «مر غ ماهیخوار» دا به‌عنوان‌رئیس و 
سخنگوی خود بر گزیده‌اند. بزرگان قوم بهاو اطمینان دادندکه او همو اره رئيس 
قببله و فرمانده جنگی ایشان بوده است. اکنون همه از آن می تر سیدند که پس از 


1 . تار یخچه «عقاب دز ر گن»» صفحهة ۳۸۹ 





جنک زاغچه A‏ 


این کشتار حتی یك نقر از افراد قبلةٌ سانتی از تیر انتقام سفیدپوستان در امان 
نماند. تنبیه کردن همه سر خ‌پوستان به‌قصاص جستایت یك یا چندنفر شیوءٌ عادی 
سفید پوستان بود. باری» عقیده بزرگان قوم براین بود که افراد قببلةٌ سانتی به‌چای 
اينکه منتظر بمانند تا سر باژان بیایند و ايشان دا بکشند حود پیشدست یکنند و 
به‌چنک ایشان بروند؛ و می گفتند در این فرصت که سفید‌پوستان شمال و جنوب 
در حال جنک باهم بسر می برند صلاح در این است که حمله به‌ايشان همین 
حالا صورت بگیرد. 
زاغچه جنن استدلا لی‌دا ردکردو کف تکه سفیدپوستان ان قوی هستنده 
بااینهمه تضدیق کرد که مهاجر نشینان سفیدپوست اتفام بیرحمانه‌ای از ایشان‌و اهند 
گرفت چون در ميان قر بانیان این فاجعه چند زن بیدفاع بوده‌اند. پسر ذاغچه 
که در آن مجلس حاضر بود بعدها تعریف کردکه پدرش قیافةٌ وحشت‌زده‌اي پیدا 
کرده و دانه‌های درشت عرق بر پیشانیش نشسته بود. ۳ 
در بایان جلسه یکی از جوانان سلحشور قبیاه فریاد بر آوردکه: «جتون 
واکاوامانی» (راغجه) بی‌غیرت است! بزدل و ترسو است! ۱ 
«بی‌غیرت: بزدل» غتوانی بودکه جوان سر خ‌پوست دا به کشتار تحريك 
کرده بوده توهینی بودکه به آن جوان شده بوده وقتی با وجودگرسنکی ترسیده 
بود تخم‌مرغهای مرد سفیدپوست دا بردادد. «بی‌غیرت بزدل» کلماتی بودکسه 
يك رئيس قبیلهه آن‌هم قبیلۀٌ سیو کس» و لو اينکه تاحدی با روية متمدنانة سفید 
پوستان آشنایی داشت» نمی‌توانست سرسری بگیرد. 
جواب زاغچه ( آن‌طور که پسرش بعدها تعریف کرد) چتن بود: «چتون 
واکاوامانی» بی‌غیرت و بزدل نیست و دیو انه هم نیست. او کی هر گز از جلو 
دشمنانش گریخته است ت؟ کی هرگز بادان همرزمش, دا در میدان جنگ بجا 
گذاشته و به‌جادر حود باز گشته است ؟ اکر هم وفتی پشت به دشمن کرده برای.اين 
بوده که بهد نبال شما که درحال فراد بوده‌اید بیا بد وعقبة شمارا یږو شا تد همچنانکه 
ماده کر کت به‌هنکام حطر به‌دنبال بچه‌ها یش می دود و سپر بلای ایشان می‌شود. 
آیا او پوست از کل دشمنانش نکنده و به‌یادگار نگاه نداش شته است ؟ به پرهای 
سرش که ایشا نة افتخارات‌جنگی است ناه کنیدا دشمنانتان 
نگاه کتبدکه به در کلبۀ او آویخته است! آيا بعذ از همه اين حسرفها باز او را 
بزدل و بی‌غیرت می‌خوانید؟ 4 نه. زاغحه بزدل فیست و دیوانه‌هم نیست. شما 


لد ی 





۸۴ فاجعة سرخپوستان آمریکا 
ای دلاوران من؛ به بچه‌های کو چك می ما نید وهیچ نمی‌دانید چه می کنید. شما از 
آن آب ش شیطانی که مشر وب محبوب سفیدپوستان است مستید. شما بسگهایی 
مي‌مانید که به‌ماه پارس می‌کنند و برای آنکه سايةٌ نعود را بگیرند به دور خود 
می‌جرخند. ما امروز بجز مشتی گاوان وحشی برا کنده فیستیم و آن گله‌های عظیم 
که سابقاً چمنز ارها را لکد کوب می کردند دیگر وجود ندار ند. گوش کنید! سفید. 
پوستان مثل مود و ملخندکه به‌صورت ابرهای انبوه می‌آیند و همچون توفان 
برف زمین و آسمان را می‌پوشانند. شما برفرض بتوانید یکی دا بکشید ذو تارا... 
ده‌تاداء و لی تعداد آنها به‌اندازة بر گهای جنکل است و اين هیچ تاگیری در آنها 
تخواهد داشت. شما یکی یا دو يا ده‌تن اذایشان دا کشتید؛ ده برابر آ نچه بو دید 
برای‌کشتن شما بازخواهند آمسد. شما وقتی انگشتان‌هر دو دستتان را در روز 
بشمارید چعّدر طول می کشد؟ سقیدپزستان بسیار زودتر از آنکه شمادش شما 
تمام بشود با اسلحه‌های مخوف خود خحواهند رسید. 

«این راست اس ت که ایشان هما کنون باهم و دور از اینجاء فر ۳ 
شما صدای غرش رعدآسای توپهای ایشان دا می‌شنو ید؟ نه» و شما باید دوماه 
راه بروید تا به آنجا برسیدکه آنها باهم جنگ می کنند و در عرض راه همه‌جا 
آنقدر سر باز سفید پو ست خو اهید دید که باتلاقهای ما آنقدر علف ندارند. بلی» 
ایشان باهم درجنگند و لی اگر شما اول بار به ایشان حمله کنید همه دوبه شما 
برحو اهند گشت و شما را با زنهاتان و بچه‌ها تان خو اهند بلعید» درست همانطور 
که ملخها به‌درختان حمله می‌کنند و همه برگهای آنها را يك روزه می‌بلعند. 

«شما دیو انه‌اید. شما قادر یستید چهرة رئيس خوددا ببینید جون نگاهتان 
مغشوش است؛ شما از شنیدن صدای او عاجزید چون گسوشهاتان گرفته است. 
شما عزیزان من به‌بچه‌های کوچك می‌مانید... آری» شما دیوانه‌اید. ۳ 
خر گوشهایی خواهید مرد که گر گان درنده درماه سرد ژانویه شکار می کنند. 

«با اين همه جتون واکاوامانی بزدل و بیغیرت نیست و حاضر است پا : 
شما بمیردا.» 

پس از زاغچه «عقاب بزر گ» به هو ادادی ازصلح حرف زد ولی‌خاضر ان 





۹ء اذ کتان «جتون واکاوامانی سزدل نیست» از مجموعه تاد یخ میس و ناء 
چاپ 1۹۶۲ جلد ۰۳۸ صفحهُ ۱۱۵ . 


جنک زاغچه ۸۵ 
مجلس با داد.و فریاد حاموشش کردند. سالها فریب و سرخوددگی تحت ساطة 
سفید پوستان» پیما نهای نقض‌شده» از دست دفتن شکار گاهها: وعده‌های وفا نشده 
مقرریهای سالانة وصول‌نشده نیاز به‌اجتاس خوارباد در حالی که انبادها مملو 
از مواد خوداکی بودند: حرفهای تو هن آمیز آندرو ماير يك و مادان دق دل 
دیگر بر واقعةٌ کشتاد مهاجران سفیدپوست پرده کشیده بود. 

زاغجه قاصدانی به‌فسمت بالادست رودخانه فرستاد و به‌اقو ام «و اهپتون» 
و «سیستون» پیغام دادکه در جنگی که در پیش است به‌ایشان ملحق شوند. زنها 
که از اين همهمه و هیجان به‌حودآمده بودند شرو ع به‌ساعتن گ لو له کردند و 
جنکجویان بهپاك کردن تفنگهای حود پرداحتند. 

«عقاب بزر گک» بعدها چنن نقل کرد: «زاغچه دستور داد تا فردای آن روز 
صبح زود بهم رکز بخش حمله‌کتند و همۀ سوداگران دا بکشند. فردای آن رون 
صبح؛ وقتی قبیله آمادهٌ حمله بهم رکز بخش شد من نیز همراه عده رفتم» اما من 
طایفةٌ ود دا نبردم و در کشتاد شرکت نکردم. من فقط از آن جهت باایشان 
رفتم تا جان دوتن از دوستان صمیمی خود دا نجات بدهم ؛ و کمان م ی کنم که 
دیگران نیز به‌همن دلیل در حمله شر کت کرده بودند» چون تقریباً هرسر خ‌پوستی 
یك دوست صمیمی داشت که نمی‌خواست بمبرد و پروای دوستان کسان دیکر را 
نداشت. بعلاو وقتی من رسیدم کشتاد عملا" تمام شده بود. زاغچه درمحل بود 
وعملیات دا دهبری می کرد... آقای ۲ ندرومايريك سوداگر ی که زن سر خ‌پوست 
داشت و در آن هنگام که چند سر خ‌پوست گرسنه برای رید آذوقه بهاو مر اجعه 
کرده بودند و او جنس به سيه نداده و به ایشان گفته بود: شما بروید علف 
بخورید یا...! اکنون مرده و دراز به دراز دوی زمین افتاده بود و دهانش دا 
پر از علف کرده بودند و سر خ‌پوستان به لحنی تمسخر آمیژ می گفتند: حالا خود 
مايريك دارد علف می‌خورد!!» ۱ 

باری» سانتیها بيست مرد را کشتند و ده زن و کسودك را اسیر کردند» 
انبادها را غارت کردند و به ساعتمانهای دیگر آتش زدند. چهل و هفت نفری 
از سکنه که زنده مانده بودند (بعضی از ایشان با وساطت دوستان سر خ‌پوستشان 


1 تار بخچه «عقاب وز ر گک؟. اه ۵ ۳۹ 





۸۶ فاجعةٌ سرخیو ستان آمریکا 





جان بدر برده بودند) با به فر ار گذاشتنده از رودخاته گذشتند و به وژ «ریجلی۱» 
واقع در ۵ ۲ کیلومتری پاین دست رودغاله پناه بردند. 

این بازماندگان برسرداه خود به دژ «ریجلۍ»» به يك واحد نظامی مر کب 
از چهل و پنج سر باز بر خوردند که به كمك کارمندان دو لتی مر کز بخش می‌رفتند. 
پلر روحانی» هینمن کشی شکه شب بل موعظه کرده و موعظة او زا زاغجه برای 
آخحرین بار در عمرش شنیده بود به سر بازان توصي هکرد که بر گردند. فرمانده 
ایشان» «جان مارش"» از قبول توصية کشیش ابا کرد و لاجرم در دام جنکجویان 
سانتی افتاد. تنها بیست و چهاد تن از سر باذان او توانستند از مهلکه بگریزند و 
به دژ «ریجلی» باز گردند, 

زاغچه که از این پیروزیهای مقدماتی شیرشده بود تصمیم‌گرفت به خود 
دژ جمله کند. در علال این اوقات «واباشا» و مسردان او نیز رسیده و به ایشان 
ملحق شده بودند. بر گروه «مانکاتو» تعداد زیادی جنکجو اف وده‌شده بود ومتحدان 
تازه‌ای نی ز که همه از بخش اصلی آمده بودند در راه به مهاجمان بیوستند. دیگر 
«عقاب بزدگ» تمی‌توانست بیطرف بماند زیر قومش در حال جنگ بود. 

شب‌هنگام» همة این روسا با صدها جنگجوی سانتی از درة مینسوتا 
سرازیر شدند و فردای آن شب که ٩‏ ماه اوت بود در نخستین تابش سییده» 
شرو ع به تجمح برچمنزاد واقع در مغرب دژ کردند. یکی از جنگجویان به نام 
«برق وحشی» بعدها چنین نقل کردا _ 

«چوانها بیش از همه برای جنک بیتابی از حود نشان می‌دادند. ما همه 
به شیو جنگجویان سروصودت خود دا نقاشی کرده بودیم. همه نک بسته و 
زیگال به با کرده و شال درازی به کمر بسته بودیم که غذا و مهمات خود را 
در آن جا داده بودیم.» : 

چند تن از جوانان بی تجر به همینکه چشمذان به ساختمانهای سنگی و 
محکم دڑ و به سر بازان مسلح تگهبان آن افتاد خیلی زود نسبت به پیروزی خود 
تغییرعقیده دادند. اینان برسر داه عود از نمایندگی فرعی‌بخش به اینجاء چشم 
به‌ده آ بادی واقع درنزدیکی«کانن‌وود"» دوعته بودند که «نوول اولم؟» نام داشت 
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حتکك زاغچه AY‏ 


و لاف‌دنان اوعا کرده بودند که حو اهند توانست بی‌هیج دزدسر و مزاحمتی آنجا 
را غادت کنند. این ده که در آن سوی رودخانه پود مغازه‌های متعدد و پر از اجناس 
داشت و هیچ سر بازی هم در آنجا نبود. می‌گفتند جرا نرویم و آنجا را غارت 
نکنیم؟ زاغچه به ایشان تذ کر داد که قبیلة سانتی در حال جنک است و برای 
حصول پیروزی بهتر این است که اول به سر با زان حمله کننده چهء اد بتوانند 
سر بازان دا از دده بیرون. برانند تمام مها جران تقد پو ست به دنبال ایشان خحو اهند 
گریخت. و گر نه از کشتن چند سفیدپوست ددقريةٌ «نوول اولم» قبیلًسانتی‌طرفی 
پر نخو اهند بست. 
لیکن به رغم تذکرها و توصیه‌های زاغچه جوانان به طرف رودخانه و 
یه سمت ده براه افتادند. زاغچه با دیگر رؤسا به شور نشست و همه به اتغا ق آراء 
تصمیم گر فتند که حمله به دژ «دیجلی» دا به فردا مو کول کنند. 
شب‌هنگام» جوادان از «نوول اولم» باز گشتند و می‌کفتندکه مردم را 
ترسانده‌اند ولی ده بقدرکافی مستحفظ داشته و از این گذشته در بعد از ظهر آن 
روز گرفتار توفان شده و لذا کادی از پیش برده‌اند. «عقاب بزر گه» ایشان را 
به نام «سر خ‌پوستان دزد و لگرد» حطاب کرد و اظهار تأس ف کرد از اينکه دئیس 
و دهبری ندارن دکه هدایتشان کند. آن شب همه به اتفا ق آداء تصمیم گر فتند که شب 
را با هم بگذدانند و صبحدم به دژ «ریجلی» حمله‌ور شوند. 
«برق وحشی» بعدها چنین تعریف کرد: 
«در طلوع حورشید راه افتادیم و با بلم از رودخانه: در محلی که محاذی 
بام رکز بخش بود گذشتيم. سپس‌جاده‌ای را که به رس تیه مشرف بر «فاری پو لشس 
کبرك'» منتهی می‌شد در پیش گرفتیم و چون به آنجا رسیدیم مدت کوتاهی 
برای استر احت E‏ در ضمن این توقت. زاغچه آخحرین دستورهای 
حود را به افراد داد.. 
«قر اد شد وقتی به دژ دسیدیم جنگسجویان طایفه «بطظری سحر آمیز » با 
شليك سه‌تیر به‌هوا توجه سر بازان را جلب کنند و ايشان دا نسبت به‌م‌وقعیت 
نحودشان به‌اشتباه بیندازند تا مردان طايفة «عقاب بزرگ» که در مشرق دذ کمن 
کرده بودند و جنگجویان طایفهةٌ حود زاغچه و «شاکوپی» که درجنوب غر بیدژ 
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۸4 فاجعهٌ سررخیوستان امریکا 
به کمن نشسته بودند به دژ حمله کنند. 

«ما قبل از ظهر به «ثری مایل کرلدا» دسیدیم و به سرعت تجدید قسوا 
کردیم. پس از صرف غذا ازهم چا شدیم. من با جنگجوبان خود بسه‌سمت 
شمال رفتم. همینکه ما از زاغچه جدا شدیم دیکر هیچکس به‌تذ کرات رؤسا 
گوش نمی‌داد و هر کس هرچه‌دلش می‌خواست می کرد. دوگروه مأمود حمله 
تقر یبا باهم به‌دژ رسیدند وما ایشان را دیدیم که از سمت مغرب به‌هدف‌نزديك 
می‌شد ند وزاغچه براسب کو تاه قد سیاهی سوار بود. علامت معهود با شليك 
سه‌تیر به‌هو | ازطرف ما و به‌وسیلةٌ جنگجویان «بطری سحر آمیز» داده شد.مردانی 
که در مشرق وجنوب ومغرب دز مترصد علامت بودند با !که از صدای تیرها 
خبردار شدند خیلی دیر جنبیدند. خودماء بی آنکه منتظر قطع تیراندازی‌بشویم 
به‌سمت ساختمايي دویدیم که نزديك به بنای بزرگ سنگی وافع بسود. در آن 
هنگام که ما به‌ساعتمان نزديك می‌شدیم مردی را دیدیم که فرماندهی توب 
بزرگ را بررعهده داشت وما همه اورا می‌شناختیم. خون ما تنها کسانی بودیم 
که در معرض دید او قرار داشتیم روبه‌ما تیراندازی کرد زیرا از نخستین شايك 
تیرهایءلامت.فرمانده دهانة توب بزر گرا رو به‌ما گرفته بود. اگر مردان‌زاغچه 
بلافاصله پس از شنیدن صدای تیر علامت» تیراندازی دا شرو ع کرده بودند 
سر باذانی که ما را هدف قرار دادند همه کشته می‌شدند. دوتن ازما ازپا در آمدند 
وسه تن زخمی شدند که دونفرشان بعدها مردند. ما بسرعت به‌داسل دده‌عقب 
نشستیم و نمی‌دانستیم که آیا رفقای ما دراین فاصله به دژ نزديك شده‌اند يا نه. 
بزودی توب بزرگ که شروع به‌باریدن آتش از دهان خود کرده بود ما دا از 
ماجرا با حبر ساعت» جه» اژآن طرف یز مهاجمان دا به‌عقب دانده بود. اگر 
ما می‌دانستيم که متحدان ما تا آن اندازه به‌دژ نزدیکند همزمان باایشان‌تیر اندازی 
می کسردیم و همه سر بازان دا که در جلو مدعل بز رگ دژ موضع گرفته وهدف 
بسیارخو بی بر ای نشانه کیری بودند از پای ددمی آوردیم؛ ما مثل سفیدپوستان که 
همه از فرمان بات افسر اطاعت می کردند انضباط نداشتیم و ساد بی‌نظم و 
قر تیب تیراندازی می کردیم» یعنی هر کس به‌هوای حورش کار می کرد. ناچار از 
نقثة تصرف دژ انصراف حاصل شد وشرو ع به‌تیراندازی به پنجره‌ها مخصوصاً 
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جنک زاغچه ۸۹ 
پنجره‌های ساختمان سنگی بر کی کردیم: به تصود اینکه سفیدپوستان در داحل 
ساختمان زیادند. ۱ 

« ما نمی تو انستیم کسی دا در داخل ساختمان ببینیم و لذا نمی‌دانستیم 
کسی دا کشته‌ايم یا نه . ضمن تیران‌دازی سعی کردم ساختمان دژ دا آتش 
بزنیم و برای این کار تیرهای مشتعل پرتاب کردیم ولی تیرها خحاموش‌سی‌شدند 
ناچاد برشدت تیراندازی با بادوت و گلوله افزودیم. از دوی وضع خسودشید 
در افق حس کردیم که بايد ساعت دو بعد از ظهر باشد. این بود که کم کم دژ 
را به‌سمت مغرب دود زدیم با تصمیم اینکه بده زر اعچه بر گردیم و فردای آن 
روز برای از سر گرفتن جنکت باز گردیم. | 

« قریب به‌چهارصد جنگجوی سرخ‌پوست دداین حمله شر کت کسرده 
بودند. زنها با ما نبودند و همه دز ده زاغچه مانده بودند. غذای ما دا بسر بجه 
های ده تا پانزده ساله که هنوز برای جنک کوجك بودند تهیه می کردند...» 

آن شب که همه دز دهجمع شده بودند زاعجه و«ععاب بزر ک» بسیار پکر 
بودند از اينکه نتوانسته‌اند «خانهةٌ سر بازان» را به‌حمله بگیرند. «عقاب بزدگت» 
ہا حمل مجددی مخا لفت کرد و دلیل او این بود که فبلةٌ «سانتی» بقدر کافی 
جنگجو ندارد تا بتواند دژی دا که توپهای ہز ر گف از آن دفا ع می کنند به‌حمله 
بگیرو» و می‌گفت که اکر دوباره حمله کنند مردان زیادی دا از دست خو اهند 
داد. زاغچه اظهار کرد که بعد تصمیم خود را در باب آنجه بايد کرد خواهسد 
گفت. درخلال این‌اوقات هرکس بایستی برای درست کردن گلو له بکار پردازد. 
هنوز مقدار زیادی باروت که از اثباد نمایندگی بخش به‌غنیمت گرفته‌بودند 
مو جود بود. 

پاسی از شب گذشته وضع تغیبر کرد. چهارصد جنگجوی تازه نفس 
متعلق به‌طوایف «واهپتون» و «سیستون» به‌مر کز فرعی بخش وازد شدندتا کمك 
خود دا به‌«مدوکانتن»ها در جنک با سفیدپوستان عرضه کنند. زاغچه ازرخحوشحالی 
سر از پا نمی‌شناخت. قبیلۀ «سانتی‌سیو کس» باردیکر متحد شده بود و او اکنون 
هشتصد جنکجوی کار آزموده دراختیار داشت. دقمی که بيشك برای تسخیر دژ 
«ریجلی» کافی بود. فوراً شودای جنگی تشکیل داد و دستورهای اکید 
برای برد فردا صبح صادر کرد. این بار نبایستی شکست بو رند. 

«برق‌وحشی» بعدها چنین حکایت کرد: « در نخستین ساعتهای صبح روز ۲۲ 








۰ فاجع سرخپوستان امریکا 
اوت راه افتادیم. علف هنوز ازشینم شبانه» حتی بیش از روز حملةٌ اول» تمناك 
بود. وقتی مسافتی راه دفتیم حورشید مقدار زیادی در آسمان بالا آمده بود: 
وفتی به‌دژ رسیدیم وسطهای بعد ازظهر بود... این بار دیگر برای غذاوددن 
توقت بکردیم. هر کس متداری غذا در کمر بند خود داشت و بایستی ضمن جنک 
غذای خود دا هم بخورد.» 

«عقاب بزرگ » معتقد بود که این جنگ دوم عليه دژ «ریجلی» جنگ 
سر نوشت خواهد بود و بعدها گفته بود: «ما مصمم بودیم به‌هر قیمت شده دژ را 
تصرف کنیم جون می‌دانستیم که گرفتن آن برای ما در ددحة اول اهمیت‌است. 
اگر ما موفق می‌شدیم دیری نمی گذشت که.تمام در مینسو تا ازآن ما می‌شد.» 

این بار» سر خ‌پوستان بجای آنکه آشکارا و بسا جسارت به دژ نزديك 
شو ند بسته‌های علف و گلهای و حشی به‌دور سرشان بستند تا بهتر استتا ر کننده سپس 
از پشت بوته‌های نحارو گون در داخل دزه شرو ع به خزیدن‌کردند تا بقدر کافی 
برای نشانه‌گیری هدفهای خود نزديك شدند. بادانی از تبرهمای مشتعل سقنهای 
دژ دا به آتش کشید. پس از آن» سانتبها په‌سمت اصطلها حمله‌ور شدند. یکی 
از جنکجو یان» به‌نام روا كنك دایامان!) بعدها چنن نقل کرد: « درجریان برد 
من از سمت جنوب نزديك‌شدم تا خود دا به‌درون اصطبل بیندازم و اسبی‌بردادم. 
در آن لحظه که اسب دا بیرون می آوردم خمباره‌ای در تزدیکی من‌تر کید. اسب 
بيك جست از دستم دردفت وگریخت و مرا با لکدی نقش زمین کرد. وقتی 
دوباره برحاستم فاطر چموشی دا دیدم که دیوانه‌واد می‌گریخت: و من چنان 
دستپاچه شده بودم که اورا با گلو له‌ای از با در آوردم.» تاچند دقیقه جنگ تن به‌تتی 
در اطر اف اصطبلها در گرفت لیکن بار دیگر سانتیها نا گزیر شدند در برایر تیر 
توپخانه عقب بنشینند. 

زاغچه زحمی برداشت که شدید نبود ولی براثر خو نریزی زياد دچار 
ضعب شد. در آن دم که او از میدان جنک بیرون می رفت U‏ تجدید قوا کند 
«مانکاتو» دست به‌حملةهً تسازه‌ای زد. شلیکهای مضاعت. مهاجسان دا متوقف 
ساخحت و حمله با نا کامی مواجه شد. 

«عقاب بزرگ» بعدها گفته بود: «اگر توپها بودند من تصود می کن م که 
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جنک زاغچه : ۹۱ 


به‌ختح دز توفیق می‌يافتيم. سر بازان با چنان شجاعتی از خود دفاع می کردند که 
ما عدةٌ ایشان دا بسیاد بیش از آن تصور کردیم که واقعاً بودند.» (نزديك به 
یکصد و پنجاه سر باز و بیست و پنج غیرنظامی مسلح در آن روز ۲۲اوت اد 
ریجلی دفاع می کردند.) عقاب بزرگ قسمت اعظم جنکجویان حود دا در این 
جنک از دست داد. 

بعد اذظهر » دير هنگام» رسای سانتی دستور قطع E‏ را دادند. 
بعلها «برق وحشی» مابقی ماجرا دا چنین نقل کرد: 

«وقتی ما مردان خود دا دیدیم که از جلو آتش تو پها به سمت جنوب و 
مغرب پس می نشستند آفتاب بسیار پایین آمده بود. پس‌از آن› زاغچه رادیدیم 
که با جنگجویان خود به طرف شمال غر یی می‌رفت. آنوقت ما تصمیم گرفتیم 
به‌ایشان ملحق شویم تا بینیم چه بایدکرد... ما تصور می کردیم که همه بەدە 
زاغچه بر و اهند گشت و در صدد تقوبت بیروی جنکی خود برحو اهند آمد. .. 
اما ذاغجه به ما خبر داد که دیگر جنگی در کار نخواهد بود تا مجبور به تقو یت 
یروی تحود باشیم. بر اثر این حرف جر و بحثی در گرفت. بعضی مایل پودند 
که باز فردا صبح حمله به دژ دا از سرگیرند و پس‌از آن» سری هم به «نوول 
او لم» بزنند. بقیه می‌خواستند فردا صبح زود اول به‌نوول او لسم حمله کنند و 
سپس برای تسخیر دژ باز گردند. ما از آن می‌ترسيدیم که نکند سر بازان قبل از ما 
«نوول اولم» را اشغال کنند.» 

و سر بازاتی که «برق وحشی» به‌ایشان اشاده می کرد هزار و چهارصد 
نفری بودند از هنک ششم مینسو تا که از سن‌پل حر کت کرده بودند. در رأس 
این عده افسری بردکه قبیلةٌ «سانتی سیو کس» بخوبی او دا می‌شناختند. این 
فرمانده در عین حال سوداگری بزرگ هم بود و سرهنگگ «هتری ه. سیبلی۱» 
نام داشت. از آه ۴۷۵۰۰٥‏ دلاری که به‌موجب قر ارداد اول به «سانتی»ها وعده 
داده شده بود. «سیبلی» دقمی معادل ه ۰ ۵:6 ۱۴ دلار بعنو ان‌طلب کمپانی پوست.- 
سازی و دباغی خود مطالبه می‌کرد و مدعی بود که سانتیها اين مبلخ را از 
بابت مزدکارهای اضاة ی که کمپانی مز بور برای ایشان انجام داده است به او 
بدمکارند. از آن‌طرف سانتیها مدعی بودندکه کمپانی پول پوستهایی دا که از 


1. Henry H. Sibley 











۹۲ فاجع سر‌خپوستان:امریکا 
ایشان حر يده تمام و کمال نپرداخته است. معهذا عامل و نمايندة امور سر خ‌پوستان 
در م رکز بخش» یعنی «الکساندد دمسیا», مطالیات سییلی و نیز مطالبات 
سایر سوداگران را گسواهی و تأیید کرده بود بطوریکه در تیه سانتیها از 
بابت زمینهای خحود عملا چیزی دریافت نمی کردند. (اکنون الکساند دم‌سی 
فر ما نداد مینسو تا شده بودو هم او بود که سوداقر بزرکک یعنی سیبلی دا. به 
فرماندهی هنک مینسو تا گماشته بود.) 

صبح روز ۲۳ اوت. قبیلة سانتی به(نوول او لم»حمله بردند. در زیر اشع 
آفتایی که بی‌امان می تا بید» آدایش جنکی‌قوسی شکلی به‌خود گرفتند» به صورت 
امواجی خروشان از جنکلها بیرون ریختند و از ميان چمنزادان به پیشروی به 
سوی قصبه پرداعتند . ساکنان نوول اولم آمادة پذیرایی از ايشان بودند. پس 
از حملةٌ 4 ۱اوت که برائراشتباه چند جوان لافزن به‌شکست انجامیده پود سکنةً 
آبادی سنگرهایی ساخعته اسلحة اضافی تدارك دیده و کمك‌نلامیان چريك 
شهر های واقع در ده دا برای خود تأمین کرده بودند. وقتی سانتبها به نخستن 
حط مقدم مدافعان» واقع در فاصلة تقر یبا دو کیلومتری شهر» دسیدند تود انوه 
جنگجو یان سانتی بصورت بادبسزن باز شدند و ضمن اينکه برسرعت پیشروی 
خود افزودند برای ترساندن سفیدیوسنان فریادهای هراس‌انکیز جنکی کشیدند. 
«مانکاتو» فرماندة این حمله می حو است شهر را محاصره کند. 

تیراندازی از دو سو انب‌وه‌و سریع بود لیکن چون سکنة آبادی در 
خانه‌های خحود سنگر گر فته بو دند و از سوراخ روزنه‌ها و پنجره‌ها تسرانداژی 
می کردند حمله و پیشروی سر خ‌پوستان کند شد. در آغاز بعد از ظهرء سانتها 
چند سانعتمان‌را که در معرض باد بود آتش زدند به‌اين اميد که درپناه پرده‌ای 
از دود به‌یشروی خود ادامه دهند. شصت جنگجوی سواده و پیاده به سنگری 
حمله‌ور شدند لیکن بادانی از کلو له ایشان را پش شاند. در همه جای شهر » 
در کوجه‌هاء خانه‌ها سانعتمانها و انبادهای کالا نبردی سخت و طولانی در گر فته 
بود. وقتی شب برسر دست در آمد سانتیها بی آنکه به پیروزی دسیده باشند 
عقب نشستند: فقط به ۱۹۰ ساتمان آتش زده بودند که دود از آنها برمی‌حاست 
و صد نفری هم از مدافعان سرسخت «نوول اولم» را کشته بودند. 


1. Alexander Ramsey 





جنگ زاغچه ۹۳ 

سه دوز بعد» ستون طلایۀ هنک سبنلی به دژ «دیجای» دسید و سانتیها 
شروع به‌عقب شینی از در مینسو تا به بالا کردند. ایشان بیش از دویست اسیر 
گرفته بودندکه اغلب زنان و کودکان سفیدپوست بودند و عد زیادی نیز دورگه. 
بودن د که می گفتند با سفید بو ستها ساثعته و به‌ایشان یار ی کرده‌اند. زاغچه پس‌اد 
آنکه يك قریة موقتی در شصت کیلومتری م رکز اصلی بخش ساخت شرو ع به 
مذاکره با رسای دیگر سیو کس در آن منطته کرد تا مگر یاری و پشتیبانی ایشان 
را نست به‌تعود جل ب کند» لیکن دراین داه توفيقی نیافت. کش از دلایل عدم 
تمایل ایشان به‌همراهی با زاغچه این بود که او در تلاش خود برای بیرون 
راندن سر بازان از دژ «ریجلی» با شکست مو اجه شده بود. دلیل دیگرشان حمله 
به‌مها جر شینان سفید پو ست شمال رودحانۀ مینسو تاو کشتار بیجهت آنان بود که 
به‌دست گروهی از جوانان غار تکر و بی‌انضباط قبیله درموفعی صورت گرفته 
بودکه زاغچه دژ را درمحاصره داشت. در آن حمله صدها مهاجر سفیدپوست 
ناغافل و بیدفا ع در خانه‌های خود به‌دام افتاده و بسیاری از ایشان وحشیانه به 
قتل دسیده بودند. بقیه مو فق به‌فرار شده و به آبادیهای بعضی از قبا یل «سیو کس» 
ناه برده بودندکه اينك زاغچه امید داشت باایشان عفد اتحاد بندد. 

هرچند ذاغچه نسبت به کسانی که به‌مهاجر نشینان بیدفاع حمله می کردند 
احساس نفرت و تحقیر می کرد لیکن می‌دانست که تصمیم حودش به دز گیرشدن 
با سفیدپوستان علت واقعی اعمال وحشیانه‌ای بوده که از آن جوانان غارتگر 
بی‌انضباط سر زده است. اما دیگر برای باز گشت به‌عقب خیلی دير شده بود. 
جنگ با 9 یی برای نبرد وجود می‌داشت. ادامه پیدا 
می کرد. 

در روز اول ا زاغچه تصمیم گرفت برای ادزيابي نیروی نظامی 
سوداگر بزرگ یعنی سرهنگ سیبلی » دست به‌عملیات شناسایی دز پایین دست | 
رودخانه بزند. قبلهٌ سانتی به‌دو گروه یا واحد شناسایی تقسیم شدند. زاغچه در 
راس یکصدو ده جنگجو ساحل شمالی دود مینسوتا دا در پیش گرفت و حال 
آنکه «عقاب بزرگ» و «مانکاتو» با نیسروی بیشتری در ساحل جنو یی به گشت 
پر داتحتند. 

نقشة زاغجه این بود که حتی‌المتدور از رو برو شدن با سر بازان اجتتاب 
کند» و بععمن جهت خحطوط دشمن را دور زد تا هم ایشان را از عقب غافلگیسر 














یه فاجع سنرخیوستان امریکا 
کند و هم بکوشد تا مگر یك قطار حامل خو ار بار ارتش داغارت کند. برای این 
کار» قوس بزدگی به‌طرف شمال زد و جنگجویان خود دا که طی دوهفتةٌ قبل در 
برابر حملات غارتگران مقاومت کرده بودند به‌صورت توده‌های کو چك و متعدد 
یه‌سواضع دشمن نزديك نمود. وسوسة تنی چند از جنگجویان برای غارت چند 
آبادی کوچك نفاق در میان جنگجو يان زاغچه انداعت. در روز دوم شناسایی» 
یکی از رژسای جوان يك شورای جنگی تشکیل داد و پيشنهادکردکه به آبادیها 
حمله کنند و آنجاها دا غادت نمایند. زاغچه با این پیشنهاد مخا لفت کرد و گفت 
که دشمن ایشان درحال حاضر سر باژان هستند له مهاچسر شینان سفیدپوست؛ و 
لذا فقط باید باسر باژان بجنگند. در پایان جلسة شورا هفتاد و پنج جنگجو برای 
غارت دهات به‌دتیال آن دئیس جوان دفتند و برای زاغچه فقط سی و پنج نفر 
باقی ماند. 

فردای آن دوز واحدکوچك زاغچه بر حسب اتفاق به گروهانی مر کب 
از هفتاد و پنج سرباز برخودد. صدای تیر اندازی» جنگجویان سر بهوای‌سانتی 
را که به‌دیال آن رئیس جوان رفته بودند به کمك زاغچه باز گرداند. در اين 
نبرد تن به‌تن» سر بازان از سرنیزه‌های خود استفاده کردند؛ با این وصف قبل‌از 
اینکه ناگهان تصمیم به عقب‌نشینی بگیر ند و به سمت «هاچینسونا» بگریزند 
سانتیها شش تن از ایشان را کشتند و بانزده تفر را مجروح نمودند. 

در دو روز بعد از این واقعه» سانتها دامن کشت و شناسایی خود را تا 
به‌حوالی «هاچینسون» و «فورست‌سیتی۲» کشاندند اما سربازان در سنگرهای 
حود ماندند و تکان نخوردند. روز پنجم سپتامبر قاصدان خبر آوردند که در 
چند کر لومتری همانجا» در قسمت جنوب غربی» جنگی در گرفته است. (عقاب 
بزد کته و «مانکاتو» سر بازان سوداگر بزرگ دا در محلی به نام «بیرك کو لی۳» 
بهدام انداخته بو دند. ۱ ۱ 

در شب قبل‌از نبرد « بيرك کو لی» عقاب بزرگ و مانکاتو اردو گاه نظامیان 
را محاصره کرده بودند تا نگذار ندحتی يك نفرسا لم بدز رود. بعدها عقاب بزرگی 
جنین تعر یف کرده بود: ۱ 





1. Hutchinson 
2. Forest City 
3. Birch Coulee 





جنک زافجه ده 

«چنگ درست در سپیده‌دم آغاز شد و تمام مدت آن‌روز و شب بعد و تا 
پاسی از صبح دوز بعد هم ادامه یافت. هر دو طرف باسرسختی تمام می جنگیدند. 
نقشة سوقالجیشی سفیدپوستان موجب شدکه سرخ پوستان تلفات زیادی بدهند. 
از این طرف» حیله‌های جنگی سر خ‌پوستان نیز کاری کرد که تلفات سفیدپوستان 
کمتر از ایشان نشد... طرفهای عصرء مردان ما براثر کندی نبرد و سرسختی 
سفید پوستان کم کم علایم‌نادضا یی ازخود نشان دادند وفوراً این دستوردر حطوط 
جنکجویان پخش شد که نحود را برای حمل نهایی به اردوگاه سر بازان آماده 
کنند. «مانکاتو»‌ی دلاور» مشتاق بود که ازهمان ساعت اول دست به‌حمله بزند... 

«درست درهمان لحظه که ما دست به حمله زدیم حبر رسید که عده زیادی 
سر باد سواره از سمت مشرق می آیند و به‌سمت د «دیجلی» در حبرکتند. این 
حبر ما دا از جهش بازداشت و هیجانی در همه پدید آودد. «مانکتسو» فوراً 
عده‌ای از جنگجویان زبده دا از دره بیرون‌کشید نا ب‌سقابلً آن سر باذان برود 
و به‌ایشان دستور دادکه حرکات عجیب و غریب بکنند و اسلحه‌های ود را 
تکان بدهند و به‌سر خ‌پوستان مانده در دره هم دستور داد که هرجه می تو انند سر 
و صدا راه پندازند. بالاخره سفیدپوستان تا حدود سه کیلومتر عقب‌نشینی کر دند 
و سپس توقف نمودند و به کندن سنگر پرداعتنه. «مانکانتو» با سی تفر از 
جنکجو بان خود ایشان دا تعقیب کرد و به آ نان دستور داد که کمن کنند و مراقب 
دشمن باشند» سپس خحود به‌نزد بقیه برگشت و جنگ را از سر گدرفت. سر خ- 
پوستان از حیله‌های جنگی نحو د شادی می کردند و همه نحشنود بو دند از اينکه 
تو انسته‌اند با عدۀ قلیلی جنگجو سربازان سفیدپوست دا دست بیندازند و حال 
آنکه ایشان به آسانی می‌توانستند سر خ‌پوستان را به‌فر ار وادارند. 

«فردای آن دوذ» صبح؛ ژنرال سیبلی با نیرو ی کمکی به اردو کاه دسید تا 
ما دا از مواضع خود بیرون براند. ما شتا بی به رفتن‌نداشتیم. بعضی از جنکجو پان 
ما تصمیم داشتند آنقدر صبر کنند تا در آن لحظه که سر باذان سیبلی و سر باژان 
اردو گاه باهم گرم سلام و تعارف می‌شو ند وژنر ال پراسب سو ار می‌شود ایشان 
را به گلو له بیندند. مردان ما که در چمنزاد مستقر بودند به سمت مغرب و رو به 
دره بازگشتند. هیچکس ایشان دا تعقیب نکرد. در آن لحظه که ما زمین را ترك 
می کردیم سفید پو ستان به ړوی ما آ تش گشودند ولی اندك صدمه‌ای به ما نرسید 
و به قول معروف هیاهوی بسیاد برای هیچ بود. ما بار دیگراز رودخانه گذشتیم 





۹ فاجعهُ سرخپوستان امریکا 
تا به ازدوگاه اصلی خود در آن آبادی قدیمی بازگرديی سپس به سمت 
«یلومدیسین» و دهان دود «چیپوا» بالا دفتیم و در آنجا بود که زاغچه بهما 
ملحق شد... طبق آخرین اخبار» بار دیگر سیبلی با سر باذان خود به تعقیب ما 
پرداخته بود. پیامی هسم حطاب به زاغچه بجا گذاشته بودکنه مردان ما آن دا 
برنوك چو بی یافتند و چوب دا در میدان جنک «بیرك کو لی» به زمن فرو کرده 
بو دند...6 
پیام مختصر بود و آن دا با احتیاط تمام تنفلیم کرده بودند بدین مضمون: 
اک زاغچه پیشنهادی دارد آن‌دا وه وسیلة 
بلك پيك دورکه به اطلاع من برساند. پيك او چه در داخل 
اردوگاه و چه در خارج از آن تحت حمایت ما خواعد 
بود . 
فرما نده نظامی, سر هنک هنری ۵. میبلی. 
مسلماً ذاغچه هیچ اعتمادی به این مرد که با فریب ونیرنگثه بیشترطلب 
تضمین شده به وسیلة قرارداد سانتیها راء بالا کشیده بود نداشت» معهذا تصمیم 
گرفت که جوابی برای او بفر ستد. با نحود می گفت که شاید «سوداگر بزرگڭ» 
در پادگکان دوردست خویش در «وایت داك"» (سن پل) دستی از دود بر آتش 
دارد و نمی‌داند که سانتیها به چه جهت وارد جنگ شده‌اند. زاغچه این آرزو را 
هم داش ت که ایکاش فرمانداد «رسی» نیز از علل عصیان ايشان آ گاه می بود 
چه» عدهٌ زیادی از سانتیهای بیطرف از سخنان «رمسی» که در حضور سکنة 
میئسو تا برزبان رانده رود به وحشت افتاده بودند. «رمسی» کفته بود: «طوایف 
سیو کس باید یا نا بود شو ند یا برای همیشه ازمرزهای ولایت بیروند انده‌شو ند۳.» 
باری» پیام زاغچه که در ۷ سپتامبر برای ژنر ال سیبلی فرستاده شد به شرح 
ذیل بود: ۱ ۱ 
می‌پرسید به جد دلیل ما با شما وارد جنگ 














1. Chippewa 
2. White Roc 
کعاب «طغیان سیو کسها در ۲ ۲ ۸ 1۱ از مجموعة تاریخ هنسو تسا چاپ‎ ۳۲ 
. ۵۴ سرپل . صفحهُ‎ ۹ 


جنك زافچه 





۹ 





شده‌ایم ایتك ده غقمتا می‌گويم. علت آن رفعار سرکتزد 
«کالبربث» است. ما بافرمانداد قراردادی اءضا کر ده‌ايم 
و حق خود را می‌خواهيم. بچه‌های ما دارند از گرسنکی 
هی‌عبر ند و ما نمی‌توانیم حقی را که قائوناً به ما تعلق می- 
گیرد ددیافت کنیم . در درجةٌ اول رفتار سوداگران است 


که دم کارها دا خراب کرده است. آةای ج. مایر يك 


به سرخ ‌پوستان کته دود که یا علف بخورند با که خودشان 
را. بعد از او , آقای «فوریس؟» با سیوکسهای پاین‌دست 
رودخانه وھ طرد اهانت آمیزی رفتار کر ده و به ایتان 
گفثه بود شما آدم تیستید. پس از آن, «رابرتسی؟» و 
رفقایش هر چه از دستشان در آمد کردند ۳ پولهای مارا 
بالا بکشند. اگ چند جوان که‌خر با سفیدپروستان 
جدرفتاری گر ده‌اند عذرشان مسموع است چون خوذ من هم 
متل ایشان به چان آه‌دهام و مثل ایشان رفتاد می‌کنم. 
بنابراین اد شما خواحش هی‌کنم تمام این مطااي را وھ 
اطلاع فر‌مانداد «دمسی» برسانید. من عد زیادی اسیر 
سفید‌پوست از زن و بچه در اختیار دارم... خواهش هی 


کنم بوسیلةٌ حامل همین نامه جوابی به من بدهید. 


و اينك جواب سیبلی: 


` راغیچه, شما عده زیادی از کسان ما را بی آنکه 
دلایل لازم و کافی داشته باشیف کشته‌اید. اسپران دا با 
افراشتن پرچم سفید به من پس بدهید. آن وقت من با 
شخص خودت مذاکره خواهم کرد. 


زاغچه هیچ قصد استرداد اسیران را نداشت و می گفت تا وقتی که سوداگر 
بزرگی رما اعلام نکرده اس ت که فرمان «رمسی» فرماندار مینسوتا دایر برئابودی 
یا تبعید سانتیها را به اجرا نخواهد گسذاشت؛ هیچکس دا تحویل نخواهد 
داد. او می واست از اسیران به عنوان گروگان جهت مذا کرات استفاده کند. 
معهذا در شوراهای متعددی که از رسای طوایف مختلف تشکیل شد اخنلافات 


١‏ و ۲, تامس ج ۷ نماینده دولعی و متصدی آمور سر خیوستان در 
قرارگاه وود. ای. ج. مايريك, وبلیام فوربس ۳۵۶9۵5 .۷ و «لویس دای رتس» 
۵۵ وانام1 در آنباد نمایندگی؛ سوداگی بودند. 





۸ اجب س‌خیوستان آمریکا 
زیادی دربارة نحوة عمل قبل از دسیدن لشکرسیبلی به «یلو مدیسین» بروز کرد. 
«پل مازاکوتمانا» عضو طایفة سیستون مقیم بخش اصلی» زاغچه دا سرذنش 
کرد از اینکه جنک را شرو ع کرده است و به او گفت: «همة این اسیران سفیلد 
پوست دا به من بسپار تا من ایشان را به دوستانشان تحویل بدهم... و دست از 
جنگ برداد. هر گز کسی که به سفیدپوستان اعلان جنک داده طرفی نبسته و 
نتوانسته است دو دوز متوالی در یك جا بماند. این کار هميشه به فرار یا مرگ 
یا قحطی انجامیده است؟.» 
ډوا باشا» نیز که در نبردهای در «ریجلی» و «نوول او لم» شر کت کرده 
بود با افتتاح باب مذاکرات صلح از طریق استرداد اسبران موافق بود» لیکن 
داماد او» «ردا این یات" طرف زاغچه و اکثریت جنکجویان را گرفت و چتن 
استدلال کرد: ۰ 
«من با ادام جنگ موافق و با آزادکردن اسیران مخالفم. به‌سفیدپوستان 
اندك اعتمادی ندارم» جون هیچوقت به وعده‌های ود و فا نم ی کنند» حتی اگر 
اسیران دا آزادکنیم. از زمانی که ما با ایشان معامله پیدا کرده‌ایم نمایندگانشان 
و سوداگرانشان هميشه از حق ما دزدیده و سرمان کلاه گذاشته‌اند. ملت ما رنج 
و مصیبت بسیار از دست ایشانکشیده است. بعضی تیر باران شده برخحی به داد 
آویخته شده وعده‌ای نیز که مورد تعقیب ایشان بوده‌اند گذارشان به روی یخها 
افتاده و غرق شده‌اند. جمع کثیری هم در زندانهای ایشان از گرسنگی مرده‌انك. 
تا قبل از ماجرای باز گشتن آن چهار جوان از «آکتن» و نقل‌کارهای بچگانه‌ای 
که کرده بودند بهیج وجه قصد ما این بود که سفیدپوستان دا بکشیم. عمل آن 
احمقها انکیزة عصیان و هیجانی ش دکه به حنکجوپان جوان ما دست داد و کشتار- 
های بعدی دا موجب گردید. اگر معمرین قوم می‌توانستند. جلو این خلبازیها 
زا می‌گرفتند ولی متأسفانه ایشان از مان امضای قراردادها بیعد تفوذی دا که 
بر جوانها داشتند از دست داده‌اند. ولو ما حاضر باشیم از آنچه گذشته است 
اظهار تأست و ندامت کنیم کار بسیار بیش از آن بیخ پیدا کرده است‌کنه بتو انیم 
6 !۳۵۱ .1 
۲ ۵ داستان پل مازاکوتمان » از مجموعه تاریخ مینسوتا. جلد سوم 
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جنک زاغچه ۹۹ 
علاجی بکنیم. ما محکوم هستیم و بنابراین تا می‌توانیم از سفیدپوستان بکشیم و 
یکذ ار ید این اسیران هم با ما بمیر ندا.» 

در ۱۲ سپتامبرء زاغچه آخرین امید قطع جنک دا بی آنکه حون ییشتری 
ریخته شود به سوداگر بزرگ داد. وی در پیام خود په سیبلی اطمینان داد که با 
اسیر ان به نحو شایسته‌ای رفتار می‌شود. و به گفته افزود: «من دوستانه از شما 
نعواهش می کنم بگویید به چه وسیله می‌توانم صلح دا برای ملت خود بدست 
بباورم.» ۱ 
در همان روز «واباشا» پنهان از زاغچه پیام محرمانه‌ای برای سیبلی 
فرستاد و درآن زاغچه را ملام ت کږدکه جنک را شرو ع کرده است و مدعی شد 
که خحود او (واباشا) دوست صمیمی «ملت سفید بوست» است. البته در آن پیام 
اشاره‌ای نکرد به اینکه چند هفتهةٌ قبل در نبردهای دژ «ریجلی» و «نوول اولم» 
عليه او شر کت داشته» فقط گفت: «مرا تهدید به قتل کرده بودندکه اگر عملی 
برای كمك به سفیدپوستان از من سر بزند پوست از کله‌ام بکنند» لیکن اگرشما 
اجازه بدهید که در جایی با هم ملاقات کنیم حودم و عدۀ معدودی ازدوستانم هر 
چند اسیری دا که بتوانیم آزاد خواهیم کرد وآنان را با افراد حانسوادة خود 
به محلی که شما تعیین بفرمایید خواهیم آورد.» 

سیبلی به‌هر دو پیام بلافاصله جواب داد: زاغچه دا سرزنش کردکه چرا 
نخواسته است اسیران دا آژادکند و گف ت که این راه صحیحی برای حصول 
صلح نیست: لیکن ازپاسخ به تقاضای صلح آن رئیس جنگجو امتناع کود. در 
عوض. نامةً شصلی به «واباشا‌ی خحائن نوشت و دربارة استفاده از پرچم 
سفید آشتی جهت آزاد کردن اسیران دستورهای صریحی به او داد: «من از 
پذیرقتن همة کسانی که دوست واقعی سفیدپوستان هستند با هر چند اسیری که 
بتو اند آزادکنند خحوشحال خواهم شد. من آنقدر نیرومند هستم که بتوانم تمام 
کسانی دا که با نقشة من مخالفت مي‌کنند خرد کنم و کسانی دا که دست به حون 
بیکناهان آ لوده‌اند به کیفر برسانم؟.» 

ژاغچه با دریافت پاسخ سرد سوداگر بسزرگ به تقاضای صادقانة خود 


.۱۵۲ - ۱۵۱ از کتاب هرد ۵ صفحات‎ .١ 
۰1۵۰ ایضاً از کتاب «هیرده. صفحه‎ ۲ 


۱9۰ فاجع سر‌خپوستان امریکا 
فهمید که بجز از طریق تسلیم وهن آمیز هیچگونه امیدی به صلح وجود ندارد. 
اگر شکست دادن سر بازان برای افراد فبلاً «سانتی سیو کس» ممکن نمی‌شد 
دیگر داهی بجر انتخاب بن مرگ و تبعید برای ایشان باقی نمی‌ماند. 

در ۲۲ سپتامبرء گروههای شناسایی خبر دادندکه سر بازان سیبلی ازدو گاه 
خود دا در « وود ليك۱» بر ثم راز کرده‌اند, زاغحه تصمیم گسرفت پیش اذ اینکه 
بکذارد به ريلو مدیسن» برسند به ایشان حماه کند: «عقاب بزر گ» در این باده 

جئن نقل کرده است: 

۲ «همة رسای قوم و نیز همه جنگجو بان زیده ما حاضر بودند. ما احساس 
می کردیم جنگ ی که آمادة اقدام به آن می‌شدیم سرنوشت کار دا تعیین می کند. 
سانتیها به همان نح و که در «بیر ك کو لی» عمل کرده بودند محفیا نه کمن کردند. 
ما همه صدای خنده و آواز سربازان دا می‌شنیدیم. وقتی همه مقدمات کار آماده 
شد زاغچه و چندتن دیگر از رسای قوم و خود من به بالای تة غربی خحزیدیم 
I‏ بهتر مراقب اطراف: باشیم و علامت حمله بدهیم... 

« روز بر آمد و حادثۀ غیرمترقه‌ای نقشه‌های ما دا برهم زد. پیز 
معلوم نیست. سیبلی آنطو رکه ما امیدو اد بودیم زود بیرون نیامد. مردان ما ړوی 
زمن دراز کشیده و عسوب استتار کرده بودند و با صبر و حوصله منتظرصدور 
علامت بردند. بعضیها توی دره و در نزدیکی محوطة اردو گساه سر بازان دراز 
کشیده بودند لیکن سفیدپوستان هیچ حدس نمی‌زدند و من هم فکر نمی کنم که 
آنها کمترپن شانسی در پیدا کردن کمینگاههای ما داشتند. مدت مدیدی از طلو ع 
خورشید گذشته بود. بالاخره چهاد یا پنج درشکة حامل سر باز از اردوگاه بیرون 
آمدند و به طرف دفترقدیمی بخش در«یلو مدیسین» براه افتادند. بعدها فهمیدیم 
که این سر بازان بی آنکه دستوری به ایشان داده شده باشد برا ی کندن سیب زمینی 
به هشت کیلومتر دودتر: زديك دفتر نمایند گی میر فتند. درشکه‌ها به چمنز ار ان 
یعتی درست به آنجا که بعضی ازمردان ماکمی نکر ده بودند نزديك می‌شدند. دوسه 
تا از درشکه‌ها از راه راست منحرف شدند و من با خودگفتم که اگرآنها همان 
داه خود را دنبال کرده بودند اژروی تن مردان ما که دز لای علنها پنهان بودند 
می‌گذشتند. بالاخره آنقدر نزديك شدند که مردان ما نا گزیر بلند شدند و آتش 











1. Wood Lake e 


جنگ زاغچه 1١‏ 


کردند. همین پیشامد آتش جنگ را روش ن کرد لیکن متأسفانه نه بطرزی که ما _ 
نقشه کشیده بودیم. زراغچه از ماجر! با هرشد و بسیاد افسوس خحورد... 

«سر خ‌پوستن ی که در جنک در گیر شده بودند مانند شیر جنگید ند ولی 
بقیه جون حیلی دود بودند نتو افستند ش ر کت کنند وحتی يك تیرهم جا لی نکر دند. 
جنکجو یا نی که در داخل دره دداز کشیده بردند و آنها که دابط بن این عده و 
جنکجو بان سر جاده بودند عنصر اصلی مبارزان ما دا تشکیل می‌دادند. ما که 
بالای تپه بودیم سعی خودهان دا کردیم ولسی خیلی زود از موضح خود دانده 
شدیم. «مانکاتو» در این هنکامه کشته شد و ما با مرگ او یکی از بهئرین و 
شجاع‌ترین رسای خود دا از دست دادیم. او با گلوله تو پکشته شد و لو له 





ازفاصله‌ای چنان تزديك آتش شده بودکه اوحتی فرصت ترسیدن هم پیدا نکرد. 
کل له موقعی که دوی زمن دراز کشیده بود به پشتش اصابت کسرد. سر بازان 
جنکّجو يان ما با سرنیزه ازدده داندند وهمين نحود به جنک اتمه داد. مسا 
با بی نظمی تمام عقب نشستیم هر چندسفیدپوستان کمترین تلاشی برای تعقیب ما 
نکردند و گرجه عقب شینی ما ازمیان چمنز از وسیعی بود سر بازان سو ار به‌شکار ما 
نپرداختند. چهارده یا پانزده تن‌از ما کشته و عدة زیادی زخحمی شده بودند. بعضی 
از زخمران که زخحمشان سخت بود بعدها از با در آمدند ولی من‌نمی‌دانم تعدادشان 
چندتن‌بود. مردگان دا درمیدان جنگ بجا گذاشتیم و زخمیان را با حود بردیم. 
سفیدپوستان به قراری که شنیده‌ام پوست سر مرده‌ها دا کنده‌اند. (براثرچنین عمل 
زشتی که از سربازها سرزده بود سیبلی بعداً چنین اعمالی دا ممنو ع کرده و گفته 
بود: با جسد مردگان» حتی جسد دشمن وحشی نباید از طرف مسیحیان متمدن 
عمل ناشایسته‌ای انجام بگیرد۱.») 

آن شب در اردوی سانتیها واقسم در بیست کیلومتری «یلومدیسین»» 
رسای قوم آخر ین شورای خود را تشکیل دادنسد. اکتون اغلب ایشان مطمئن 
شده بودند که «سوداگر بزرگد» نیرومندتر از آن است که بتوانند دد برابرش 
مقاومت کنند. دیکر برای سيو کسهای جنکل شین داهی جزاین نمانده بود که 
يا تسلیم شوند یا بکریز ند و به‌پسر عموهای خود یعنی سب و کسهای مرغزار نشن 
دا کو تا ملحق گردند. آنها که درنبرد شر کت نکرده بودند تصمیم به تسلیم 


8 تار بدچه عقاب بز دگ صفحات ۳۹۸ ۳۹۹ و مدارك دیگ. 











گر فتند به امید ا E‏ ی بذرگ را 
همیشه نصیب ایشان خواهد کرد. «واباشا» به این گروء پبوست و دامادش «ردا- 
این‌بان6» را نیز متقاعد ساخ ت که با او باشد. در آحرین دقیقه» عقاب بزر کت نیز 
تصمیم به ماندن گر فت. گروهی از دور گه‌ا به‌اواطمینان دادند که اگر تسلیم شود 
بجزمدت کو تاهی به عنوان اسیر جنگی نگاهش نخواهند داشت اما مقدر بود که 
او از این تصمیم نحود سخت پشیمان شود. 

فردای آن رو صبح زاغچه که سخت از شکست خود سرحو رده بود 
و دنج گذشت شصت ت سال عمردا برخود حس می کرد برای آخرین بار عطاب 
به‌جنگجویان قبیله چنین گفت: 

امن شرم دارم ازاینکه نام «سی و کس» برخود گذاشتهام. دیرود هفتصد تن 
از بهترین جنگجو یان ما مغلوب سفیسدپوستان شدند. حال بهترین کار این است 
که همه فرار کنیم ومثل گاوان وحشی وگرگها در کسوه و با بان پراکنده شویم. 
راستش را بخواهید» سفیدپوستان نه‌تنها تجهیزات و سلاحهایی بهتر از آن ما 
داشتند بلکه مقداد آن هم بسیاد زياد بود. معهذا این خود دلیل کافی برای تو جيه 
شکست ما نیست زیرا درصفوف ما سلحشودان بیبا کی ازقبیلاٌ سیو کس هستند و 
حال آنکه سفیدپوستان بچه ننه‌هایی هستند ترسو و ضعیت مثل زن. من نمی 
توانم دلبل شکست شرمآود حودسان دا بفهمم . این قطعاً بساید کار خائنی 
باشد.» 

آنگاه؛ زاغچه وشا کو پی و بطری سحر آمیز به‌هو اداران خود دستور دادند 
تاجادرها را پخوابانند. سپس امو ال و آذوقه‌ای را که داشتند بار چند دلیجان که 
از بخش دبوده بودند کردند و زنان و کودکان خود دا نیز در آنها سوار کردند 
و کاروان به‌سمت مغرب براه افتاد. ماه زیزانی (سیتامبر) به‌پایان‌خود نزديك می- 
شد وجیزی به آمدن ماههای سرد نمانده بود. 

در ۲۶ سپتامیرء با كمك «واباشا» و «پل‌مازاکوتمان» که پرچم سفید 
برافراشته بودند» سیبلی وارد اردوگاه سانتیها شد و آزادی فوری اسیران دا 
حواست. یکصد وهفت اسیر سفیدبوست ویکصد وشصت ودو اسیر دورگه آزاد 
شدند وتحت حفاظت دقیق سر بازان قر ار گرفتند. طی شودایی که بعد تشکیل شد» 
سییلی اعلام کرد که سانتیها باید همگی خویشتن را اسیر جنگی بدانند تا او 
مقصرین را در میان ايشان بيا بد و به‌دار مجازات بیاویزد. دوسایی که خود را 








جنک زاغچه ۱۰۳ 


مدافع‌صلح م و بودند به ۳ حکم سخت اعترا کردند و احساسانت 
دوستانۀ حود سبت به سفیدیوستان را بەر خ کشیدند» مئل“ «پل مازا کو تمان» 
بانگ بر داشت ت و گفت: «من هم مانند بچه‌های شما تر بیت شده‌ام و مایین شما 
رشد ونمو کرده‌ام و اکنون نیز همانگو نه دست شما را می گیرم که فرزندی 
دست پدرش را می گیرد... من همیشه سفیدپوستان را دوست خود دانسته‌ام و 
خو يشتن دا رهین احسان ومحبت ایشان می‌دانم...» 

سیبلی تنها جوابی که به‌این حرفها داد این بود که امر کرد يك حلقه‌از 
تو پچبان باتوپهای حود دود اردو گاه را محاصره کنند. . سپس قاصدانی ازمردان 
دور که فرستاد تا به‌همةٌ سانتیهای مقیم در مینسوتا احطار کنند که همگی 
بیایند ودر اردو گاه پناهندگان (نام ی که خود به آن محل داد) به‌عنوان اسیرجنگی 
بمانند. کسانی که به‌رضای خاطر تسلیم نشو ند وحود دا تحویل ندهند اسیر یا 
کشته حو اهند شد. در اوقاتی که افراد قبیلة سانتی دا مثل چهاد پایان جر گه می- 
کردند ودرهم می‌چبا ندند وعلع سلاحشان می کردند سر باز ان مقدار زیادی دزنعت 
بر یدند وبا تیرهای چو بی کلب وسیعی ساختند. مصرفی که برای این کلبچوبی 
درنظر گرفته‌شده بود بزودی معلوم گردید: بیشتر مردان سر خ‌پوست - درحدود 
ششصد تن از دو هزار اسیر- دو بهدو e‏ شدند و در آنجا محیوس 
گردیدند. 

در ضمن, سیبلی پنج تن از افسران دا تعیین کسرد تا دادگاهی نظامی 
(صحرایی) تشکیل دهند و همه سانتیهای مظنون به‌شر کت درشودش دا محا کمه 
نمایند. و چون سر خ‌پوستان از حقوق مدنی برخوردار نبودند لازم ندانست که 
وکیل مدافعی برای ایشان تعیین کند. . 

نخستن متهمی که به‌پای میز محا کمه آورده شد دور که سیاه‌بوستی بود 
به‌اسم «گودفری؟» که ذنی از طایفة «واباشا» گرفته بود وجهارسال بود که در 
منطقة نمایند گی فرعی بخش سکو نت‌داشت ت. شهود واقمه سه زن سفیداپو ست بو دند 
که به‌دست سرخ پوستان اسیر شده بودند. هيچيك از آن سه زن‌اودا متهم به تجاوژ 
به‌ناموس دنی نکر دند و نکه‌تند که اورا درحین آدمکشی دیده‌اند فقط ادعا کردند 
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۱۰۴ فاجعهٌ سر‌خپوستان امریکا 
که شننیده‌اند «گودفری» لاف زان کفته است در «نوول او لمه هت مرد سفید 
پوست کشته است. به‌استناد همین گواهی» دادگاه نظامی و دا آدمکش 
ری ان 
ی گودفری بعد فهمید که دادگاه نظامی اختیار دارد مجاذات اعدام 

او را hh‏ سانتیهای عطا کار شر يك در حملات 
دا معرفی کند پذیرفت و شاهد «صادق» جر یان محا کمات کسردید. از آن پس» 
دادرسی با نتظم و تر تیب و به‌فر اد هر چهل‌تن در يك دوز ادامه بافت و متهمان 
همه به زندان یا مر کي محکوم شدند. در روز ۵ توامین دادرسی خاتمه یافت: 
سیصد و سه سانتی به مر ك و شانزده نفر به‌حبسهنای طویل| لمده محکوم شده 
یو دید . 

مسو لیت کشتار آن همه «آدم»» و لو «شیاطب ی به صورت آدم» می بودند» 
بسیار سنکی‌تر از آن بود که يك نفر به‌تنهایی آن را به‌گردن بکیرد. این بود که 
سوداگر بزرگ» سیبلی. کوشید آن مسئو لیت را بادیگری تقسیم کند و برای این 
کار اجرای حک م را منسوط به تصویب مقام بالاتسریکه ژنرال «جان‌پوپ"» 
فرماندة کل لشکر شمال غرب بود نمود. . ژثرال نیز تصنمیم نهایی را به تضو یب 
شخص دیس جمهور ایالات متحد یعنی ابراهام لینکلن محول کرد و در این‌باره 
به «رمسی» فرما نداد میتسو تا چنین گفت: «محکومان سیو کس اعسدام نو اهند 
شد مر اینکه دئیس جمهور دستوری بر حلاف آن صادر کند. لیکن من مطمتنم 
۰ که معزی اليه مخالفتی نخو اهد کرد.» 

ابراهام تینکلن که مرد شریت و با وجدانی بود عواست تا «گز ادش 
جامع و میسوطی از اتهامات به‌او داده شود» و تأ کید کرد که اک در گزارش» 
نحطاکارترین و متفذتر ین متهمان» صریح و دوشن و با ذکر مستند و مستدل, مارد 
اتهام تعیین نشده باشند فوداً تحقیق دقبق و بغرضانه‌ای در موردکلية این نکات 
انجام گیرد و نجه به‌اطلا ع او برسد. وقتی گزادش جر بان محا کمات به‌عر ض 
رسید رئيس جمهود دوتن از و کلای مدافع دا تم ین و مأمورکنرد تا پرو نده‌ها 
را دقیقاً بردسی کنند و کسانی راکه آدم کشته| ند بساکنان ی که فقط در جنگ 
شر کت کرده‌اند از هم متمایز سازند. 


1. John Pope 








جنک زاغچه ۱ ۱۰۵ 


امتنا ع لینکلن از صدور اجاذة اعدام فوری سیصد و سه نفر سانتی محکوم 
به‌مر گ» زنرال پوب وفرما نداد «دمسی» راسخت خشمگن ساخت. پوټ اعتر اض 
کرد و نوشت: «جنایتکادان محکوم به مرگ بایستی فوراً و بدون استثتا برای 
عبرت دیگران اعدام می‌شد نك... بشر یت افتضا داردکه دو لت در این کار جبهه‌ای 
جدی بگیرد و در اجرای عدالت تأخیر روا ندارد.» دمسی نیز به لوب حوداز 
رئیس جمهور درخو است کرد که اجاژه و امر فرمایند سیصد و سه محکوم سانتی 
نوراً اعدام شو ند» و رئيس جمهور دا برحذر داشت از اینکه مبادا در اجرای 
عدالت درن شود و گکرنه سکنهةً مینسو تا «حسودشان انتقام خود را خو اهند 
گرفت!.» 

در ایامی که دئیس‌جمهود لینکلن در کار مطالعة گسزارشها بود سیبلی 
محکومین دا از محلی که بودند به‌اردوگاه زندانیان «بو کل‌سودا» وافع برساحل 
رود مینسو تا منتقلکرد. درآن لحتله که سر خ‌پوستان ز ندانی تحتالحفظ ازنزدیکی 
«نوول او لم» عبود می کردند سکنة شهر که در میان ایشان عده زیادی زن بودند 
در صدد بر آمدند «شخصاً از زندانیان انتقام بگیسرند» این بودکه با چنگك و 
ظرفهای آب جوش و سک و چوب حمله‌ور شد بل و پیش از اینکه سربازان 
بتوانند زندانیان را از شهر دور کنند پا نزده نفر دا مجروح ساختند. یکی از آن 
پاتزده نفر چانه‌اش یکلی حرد شده بود. بار دیگره در شب چهادم دسامبره 
کروهی از سکنه اردو گاه زندانیان را محاصره کردند و می حو استند سرخ‌پوستان 
را «لینج» کنند. سرباژان تسوانستند جمعیت را متفرق سازند و فردای آن شب 
سر خ‌پوستان را به‌زندان دژ مانندی نزديك شهر «مانکاتو» منتقل کردند. 

در این ضمن » سیبلی تصمیم گرفته بود هزار و هفتصد سانتی باقبی 
مانده دا که اغلت ژذن و پچه بودند به‌عنوان اسیر جنگی نکاه دارد وحال آتکه 
هیچکدام از آنان اتهام جنایت و غادت نداشتند و تنها جرمشان این بودکه 
سر خ‌پوست به‌دنیا آمده بودند. سیبلی دستور داد تا ایشان را به دژ «استلینگ۳» 
منتفل کردند. این عده نیز در راه مورد حمله و آزار سفید پس‌وستان عشمکن 
قرار گرفتند. بسیاری از ایشان سنکسار شدند و ضر بات جوب و جماق خوردند؛ 

1 . فال‌ول صفحات ۲۰۲ - ۲۰۵ و اوهلر صفحةٌ ۲۰۸ 
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۰۶ اجا سخپوستان انریا 








بچه‌ای از آغوش مادرش دبوده شد و تا پای مر گ کتك خورد. در دژ «اسنلینگ»» 
آن کاروان دراز زندانی دا در محوطة تنگی واقع بر زمین پست و نمنا کی 
محصور ساختند. در آن محوطهٌ محصور و زير نظر سر بازان» آخرین بازماندگان 
سیو کسهای جنگل‌شن که ذمانی مشحون از غرور و مناعت نفس بودند در 
پناهگاه کثیف و مرطوبی با ییغذایی و بدغذایی مسکنکسرده بودند و به انتظار 
سرتوشت نامعلوم حود روزشماری می کردند. 

در روز ٩‏ دسامبر» رئيس جمهور لینکلن به‌سیبلی ابلاغ کرد که باید سی و 
نه نفر از سیصد و سه‌نفر زندابی محکوم سات را «اعدامکند»» و دربارة بقيه _ 
نوشت: «محکومان دیگر را تا دستور مجددی که تکلیف ایشان را معلوم خواهد 
نمود در زندان نگاه دادید. بدیهی است کمال مراقبت دا بعسل خواهید آورد 


نشودا .» 

تاریخ اعدام برای روز ۲۶ دسامیر تعبین شد و آن مامی است که کوزنها 
شاخ می‌اندازند. آن دوز صبح» شهر «مانکاتو» پراز افرادی شدکه یا تشنة انتقام 
بودند یا حس کنجکاوی شدیدی داشتند. يك هنک سرباز به شهر آوردند تا نظم 
را حفظ کنند. در آخرین دقیته. یکی از سر خ‌پوستان محکوم به‌م ی گك آ اه شد 
که اعدام او را به تأخیسر انداخته‌اند. تزديك ساعت ده؛ سی و هشت محکوم 
دیگر را از زندان به‌پای چوبهٌ دار آوردند. همه با هم سرود مرگ سیو کسها را 
می حو آندند تا اینکه سربازان سر و صورت ایشان را باپارچۀ سفیدی پوشاندند 
و طناب به‌گردنشان انداختند. با علامت افسر فرمانده طنابها دا بسالا کشیدند و 
سی‌وهشت سانتی‌سی و کس بیجان بین زمین و آسمان معلق ماندند. بدون دخالت 
ایراهام لینکلن تعداد به‌دار آو یختگان سیصد وسه نفر می‌شد» لیکن باوجود این 
تقلیل فوق‌العاده. باز به‌فول یکی از تماشاگران خوشحال و لافزن صحنه این 
«بزد گترین اعدام دسته‌جمعی بوده که در امر یکا اتفاق افتاده است.» 

چند ساعت بعد. مأموران دو لتی متوجه شدندکه دو نفر از اعدام‌شدگان 
نامشان در فهرست تنظمی لینکلن نبوده است » معهذا يك کلمه از این واقعة 


ننگین به‌بیرون درز نکرد و نه سال بعد بودکه موضو ع علنی شد. یکی از 


۱ نامه لینکلن به سیبلی مورخ ۶ دسامبی ۱۸۶۳ 


جنگ زاغجه ۱۰۷ 


مسئولان واقعه جنن گفت: «جای تاتف اضنت اگر اشتباهی زوی داده است. 
من مطمثتم که سوه نیتی دد بین نبوده است.» یکی ازآن اعدام شدگان اشتباهی 
که بیگنامی او بعدها ثابت شد جان زن سفیدپوستی دا در جسریان حمله نجات 
داده بودا. ۱ 
بسیاری دیگر از آتان‌که در آن روز اعدام شدند تا آخرین لحظه فریاد 
بیگناهی خود دا به گوش می‌رساندند. یکی از ایشان «ردا این‌یانکا» بود. او از 
همان ابتدا کوشیده بودکه از وقو ع جنگ جاو گیری‌کند؛ و بعدها به‌زاغچه ملحق 
شده بود. وقتی زاغچه و هوادادانش به‌طرف داکو تا رفتند «واباشا» داماد خود 
«ردا این یانکا» را مطمئن ساخته بود که به‌صلاحش است بماند و همراه‌شورشیان 
نرود. 
بیچاره «ردا این یانک» جندی قبل از اعدامش این نامه را برای دئیس 
و پدر زن خحود به‌اسم وداع نوشته بود: 
واباشا. تو مسرا فسریب دادی. تو به من گفتی 
که اگر توصیۂ ژنرال سیپلی دا بپذيريم و خود دا تسلیم 
سفید‌پوستان ففیم به خی و صلاح ما خواحد بود. تو 
گفتی که به‌هیچ بیکناهی اهانت و آزار نخ واهند کرد. 
هن نه کسی را کشته‌ام 8 نه کسی دا مجروح کرده‌ام؛ نه 
به هیچ سفیدپوستی امانت کرده‌ام و نه آزارم بەڭسى از 
تژاد سفید دسیده است. هن در غارت اموال ایشان‌شرکت 
نداشته‌ام و با این وصف امرود مر! ازکسانم جدا کرده‌اند 
تا اعدامم کنند. من تا چند روز دیکر باید بمیرم» حال 
آنکه مقصرین واقمی در زندان می‌مانند. زن من دختر 
نو اشت و بچه‌های من توه‌های تو. من آ نها را به اعید 
مراقبت و سرپرستی تو بجا می‌گذارم. مگذاد که دنج و 
مرادن بکشند . و وفتی بچه‌های من زر گی شدند باید 
بدانئد که پدرشان به‌این جهت مرده است که از انددد 
رئیسش پیروی کرده است و به گناه خونهایی که دیخته 
شده در پیشگاه روح بز رگ جوامگو تیست. 
زن من و بچه‌های هن ورای هن عزیزند 


1. فال ول» صفحه ۲۱۱ 














۱۰۸ فاجع سرخپوستان آمریکا 


مگذاد که ایشان به‌خاطر من غصه بخودند. به آنان باد آور 
شو که مرد شجاع همیشه باید آمادة مواجهه بامر گن‌باشد. 
هن می‌دانم جگونه بمیر م, همان گونه کسه بر ازنده يك 
فرد داگوتایی است. 
دامادت. ردا این با ۱۴ 
آنها که از اعدام جان بدر بردند محکوم به‌حیس شدند. يکي از ایشان؛ 
«عتاب بزرگت»؛ به اختیار اقراد کرده بودکه در جنگها شر کت داشته است و 
گفته بود: «اگر می‌دانستم که مرا به زندان می‌فرستند هر گسز تسلیم نمی‌شدم. 
لیکن پس‌از سه‌سال افامت در زندان وقتی می‌خواستند مرا آزادکنند به ایشان 
گفتم اگر دلشان می‌خواهد می تو انند باز يك‌سال دیگر مرا نگاه دارند. و براستی 
آنه در دلم بود به زبان آوردم. گفتم من از طرز دفتادی که با من داشته‌اید 
داضی نیستم. من با ایمان و اعتقاد به‌عدالت شما تسلیم شما شدم چون‌عدةزیادی 
از سفیدپوستان مرا می‌شناختند ومی‌دانستند که من آدمکش نیستم ودرهیچ کشتاری 
شرکت نکرده‌ام و اگر کسی دا کشته یا مجرو ح کرده‌ام در جنگ شرافتمندانه 
بوده است؟.» بسیاری از محکومان دیکر نیز تأسف حوردند بر اينکه جرا با 
دیکر جنگجویان از مینسو تا نگریخته‌اند. 
در آن زمان که سانتیها دا اعدام می کردند» زاغچه و هوادارانش بر کنار 
دریاچة «شیطان» که قرار گاه زمستانی بسیاری از قیایل سیو کس است اردو زده 
بودند. زاغچه در فصل زمستان کوشید تا رؤسا دا برای عقد یاف اتحاد تدافعی 
گرد آودد و به ایشان اخطار کرد که اگر آماده برای جنک نشو ند اشغا لکر ان 
همه‌شان را از سرژمینهای خود بیرون تجو اهند راند . گرجه او نظر همراهی آنان 
را به جرد جلب کسرد» لیکن عدءة بسیار کمی از سر خ‌پوستان چمنزار نشين بودند 
که درواقم وجود خطر دا باود می کردندء چه» می گفتند اگر سفیدپوستان داعل 
دا کوتا شو ند سر خ‌پوستان باز قدری به‌طرف غرب پس خواهند نشست؛ ولایت 
آنقدر وسیع است که همه عالم می‌توانند در آن‌جا بگیرند. 
در فصل بهارء زاغجه و شا کوپی و بطری سحر آمیز افر اد قبيلة تحود را 


1 هید صفحهٌ ۲۸۴ 
Ng‏ تار یخچۀ عقاب بز زر گک؛ صفحات ۳۹۹ - ۴۰0۰ 


جنگ زاغچه ۹۹ 
به‌سمت شمال و به‌عزم کانادا حر کت دادند. به دژ گاری۱ (وینییکث۲ ) که سیدند 
زاغچه کوشيد تا نظر همراهی و كمك مقامات انگلیسی دا با قوم سانتی جلب 
کند. وی در نخستن دیدار بامقامات انگلیسی زیباترین جامه‌های خود راکه يك 
کت مشکی یقه مخملی و فوطه‌ای از پارجةً آبی‌رنکک و مچ‌پیچهایی از پوست 
گوذن بود به‌تن کرد. به‌انگلسیان یادآور.شدکه پدر بزرکش در جنگهای سابق 
انگلیسیان با اسر یکاییان متحد انگلیسیان بوده و در جنگ ۰۱۸۱۲ سانتیها يك 
توب از امریکاییان گرفته و به‌انگلیسیان داده بودند. انگلیسیان نیز به باس این 
حدمت به‌سانتبها قول داده بودند که هر وقت سر خ‌پوستان سانتی بامشکلسی 
مواجه شدند و احتیاج به كمك ایشان پیدا کردند همان توب دا به آ نان پس‌خواهند 

داد و به آنا ن كمك خواهندکرد تا بتوانند از آن استفاده کنند. حال» در چنین‌روزی 
ساشها با مشکل مواجه شده‌اند و احتیاج به‌ توب و مهمات دارند. اما آنچه 
زاغجه تواست از انگلیسیان کانادایی بگیرد آذوقه و خوارباد بود. آنان‌گفتند 
که توپی ندارند تا به‌سانتیها بدهند و مهماتی هم که به درد سلاحهای ایشان 
بخورد تلا ند. 

در ماه تمشك‌پزان؛ یعنی ژوئن ۰۱۸۶۳ زاغچه به‌این فکر افتاد که اگر 
خود وخانواده‌اش ناگزیر شوند تبدیل به‌سر خ‌پوستان مرغزارنشین گردنداحتیا ج 
به‌اسب خو اهند داشت. سفیدپوستانی که او دا از سرزمین خود بیرون دانده بودند 
اسب داشتند, بنا براین او به‌جای سرزمین خود بهتراست اسبهای ایشان دابگیرد 
و برای این کار باخانوادة کوچکی به‌مینسوتا برخسواهد کشت و هرچه یتواند 
اسب خواهد گرفت. 

پسر شانزده ساله‌اش «وویناپا"» بعدها جنن نقل کرد: 

«پدر گفت که نمی‌تواند سفیدپوستان را شکست بدهد ولی اسبهایشان دا 
خواهد دزدید تا به بچه‌هایش بدهد و بدین وسیله آنها بتوانند داحت‌تر زندگی 





کنند» و سپس خود پی‌کارخود خواهد دفت.» 
« و نیز پدرگفت که حس می کن دک م کم دارد پیر می‌شود. به این جهت 
دلش می‌خواهد که من همه جا همراهش بروم و بقچه‌اش دا بردارم. او زنها و 
Garry‏ .1 


2. Winnipeg 
3. Wowinapa 





۱۹۰ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 
بچه‌های دیگرش را در ده‌گذاشت. شانزده مرد و بك زن از قببله با ما آمدند. ما 
هیچ اسب نداشتیم» این بود که مجبود شدیم همه آن راه را تا ده پیاده برو یم.» 

در ماه زنبق سرخ به جنگلهای بزراکی رسیدند که همین چند سال قبل 
به سانتبها تعلق داشت ولی حالا تبدیل به‌مزارع و دهات سفیدپوستان شده بود. 
در بعد از ظهر روز ۳ ژوئيهء زاغچه و «وویناپا» از جادر خود که لای درختها 
پنهان بود ببرون آمدند و به حوالی قري «ماچینسون» برای چیدن تمشك رفتند. 
نزديك غروب دو مهاجرسنید پوس ت که از شکار گوزن برمی گشتند ایشان را دیدند. 
چون‌حکومت‌مینسو تابه‌تازگی بیست‌وپنج‌دلاد جایزه برای‌پوست کلۀ يكسيو کس 
تعیین کرده بود مهاجران سفیدپوست بلافاصله به روی ایشان آتش گشودند. 

يك کنو له به پهلوی زاغچه درست بالای کمرش‌خودد. وویناپا حکایت 
می کند: «من واو هردو تفنگهایمان را روی‌زمین‌خوابانده بودیم. پدرم تفنگ مرا 
برداشت و تبراندازی کرد؛ سپس تفلک حودش را برداشت و باز آتش د. 
گلو له به چوب تفلک حودش خورد و کمانه کرد و زیرشانه‌اش نشست. و همین 
گلو له بودکه او دا کشت. به من‌گفت که خواهد مرد واز من آب خحواست. هنوز 
جرعه‌ای از گاو یش بایین نرفته بود که جان داد. با همان تیر اول». من دوی زمین 
در از کشیده بودم» به همین حهت» آ نها قبل از مرک پدرم مرا ندیدند.» 

«وویناپا» به عجله چارقهای نو پدرش دا به پای او کرد تا وی دا برای 
سفر به ديار ارواح (آحرت) آماده کند. سپس به جسد لبأس‌نوی پوشاند وخود 
به طرف چادر گر یخت. آنجا به افراد طایفه توصیه کرد که متفرق شو ند و خود 
به دریاچة «شیطان» بازگشت. باز عودش نقل می کند: 

«فقط شبها راه می‌رفتم و فشنکت برای شکار نداشتم» و چون بدین‌گو له 
از حورا کی محروم ما نده بودم آنقدر ليرو در بدن نداشتم که تند راه بروع.» در 
ده مترو کی نردیك «گروس پی‌یر"» بر جسب تصادف فشنکی پیدا کرد و با آن 
گرگی دا کشت. باز نقل می کند: «قدری از گوشت آن گرگ خوردم و نیرویی 
به تنم باز آمد. آن وقت کنارۀ دریاچه را گرفتم و بالا دفتم و رفتم تا روز ی که 
مرا اسیر کردند۲.» 





1. Grosse Pierre 
۳A از کتاب (قهرمانی ۳ آدمکشی؟» از مجموعه تاریخ هینسو تا جلد‎ ۲ 
.۱ ۵۳ - ۱ ۵۲ صفحات‎ 








جنگ زاغچه ۱ 

«وویناپا» به دست سر بازان سوداگر بزر که سیبلی که در تابستان برای 
کشتن سیو کسها به کشور داکوتا رسیده بودند» اسیر شد. سربازان آن پسر بچۀ 
شانزده سا له را به‌مینسوتا باز گرداندند و او در آنجا در دادگاهی نظامی محا کمه 
و محکوم به اعدام شد. همانجا بودکسه فهمیدکلهةٌ پدرش و پوس ت آن را عشك 
کرده و در اسن پل» به نمایش گذاشته‌اند. حکومت مینسوتا به مهاجرانی که 
زاغچه دا کشته بسودند جایزة مسوعود دا به اضافة پاداش مخصوصی به مبلغ 
پانصد دلار اعطا کرد. 

وقتی گز ارش محا کمةٌ «وویناپا» به مقامات نظامی واشینکتن رسید آنان 
حکم را نقض کردند و مجاذات اعسدام دا به حبس تبدیل نمودند. (وویناپا چند 
سال بعد از آزاد شدن از زندان نأم‌عوددا به «تامس ویکمن۱» تغییر داد و کشیش 
فرقة پرسبیتری شد و نخستین انجمن جوانان مسبحی دا در میسان سیو کسها 
تأسی سکرد.) 
۱ در حلال این اوقات؛ شاکوپی و بطری سحر آمیز در کابادا پنهان شده 
بودند و خود را از دستبرد سا کنان کینهتوزژ میئسو تا در امان می‌بنداشتند. معهذا_ 
در دسامیر ۱۸۶۳ یکی از افسران سوداگر بزرگ به نام سر گرد «ادوین هچ؟» 
در رأس يك‌گروهان سوار از پاد گان مینسوتا به‌طرف «یمبینا"» نزديك مر کانادا 
به جر کت ور آمد. 

از آنجا » چ» ستو انی دا به آن سوی مرل به‌دژ «گازی» فرستاد تا با 
آشنایی امر یکایی به‌اسم «جان مکنزی؟» محرمانه ءلاقات کند. ستوان مز بور به 
كمك آن شخص و دوثفر کانادایی موجبات دستگیری شاکوپی و بطری سحر- 
آمیز را فراهم ساعت. درجریان دبداری دوستانه باآن دو دئیس قبيلة سانتي» 
آقایان شراب مخلوط با «لودانوم» (جوهر تریال) به‌ایشان تعادف کردند و 
جون به‌عواب رفتند با کلوروفرم بیهوششان کردند. آنگاه دست و پسایشان دا 
بستند وهر دو دا سوار سورتمه‌ای کردند که سگها می کشيدند. بدین گو نه»ستوان 
با نقض کایۀ قوانین بن‌المللی» آنان دا از مرز گذراند و دد «پمبینا» به سرگرد 


. Thormas Wakeman 
. Edwin Hatch 

. Pembina 

. John McKenzie 


س یج نبا ظط 





۱ فاجعة سرخپوستان امریکا 


هچ تحویل داد . چند ماه بعد سیبلی صحنٌ داددسی تماشایی دیگری آراست که 


در جریان آن شا کو پی و بطری سح ر آمیز بهم ر گك محکوم شدند. دربارة 
حکم صادرشده از دادگاه سن‌پل دوذنامةً «پیشتاز» ددشب قبل از اعدام محکومن 
چنین نوشت: «ما گمان نمی کنیم که فردا با اعدام آن دواسیر محکوم بیعدالتی 
فاحشی صورت بگیرد. معهذا اگر دلیل ماه‌وس‌تری دال برمجرمیت ایشان ارائه 
می‌شد موضو ع بیشتر قابل قبول بود... ضمناً از حق نباید گذش ت که هیچ سفید 
پوستی داددهیج محکمه‌ای با چنین دلایل وشواهد میهمی محکوم به‌اعدام نمی- 
کنند.» بادی» پس از آنکه محکومان را به‌داد آویختند هیأت مقننة مینسوتا 
هزار دلار به «جان‌مکنزی» به‌پاس حدما تی که در این راه کرده بود پاداش داد ۲. 

دودان خوش قبیلةٌ سانتی‌سیو کس مینسوتا در شرف پایان بسود. رؤسا و 
جنگجویان قبیله اکثر مرده يا در زندان بودندو با در آن سوی مرزهای کشور 
آواره می کشتند. شوش سرخ‌پوستان بهانه‌ای به‌دست مهاجران سفید پو ست 
داده بود تا آن مقداد زمینی دا هم که برای سانتیها باقی مانده بود تصاح ب کنند. 
قر اردادهایی که قبلا" اعتبار داشتند لغو گردیدند و به‌سر خ‌پوستان بازمانده‌اطلاع 
دادند که به‌سرزمین دا کوتا منتقل خواهند شد. حتی رؤسایی هم که پا سفیدت 
پوستان همکاری کرده بودند ناگزیر بهترك مینسوتا شدند. مهاجران سفیدپوست 
که حرص تصاحب زمینهای سرخ پوستان دا داشتند تنها یك ندا به ایشان 
درمی‌دادند و آناین بود: دمر گف یا تبعیدا» و بجز این حرفی باآئان نداشتند. نخستین 
کاروان سانتیهای تبعیدی مر کب از هفتصد وهفتاد نفر در روز چهارم ماه مسه 
۶۳ شهر سن‌پل دا برعرشة يك کشتی بخار ترك گفت. سا کنان سفیدپوست 
مینسو تا تبعیدیان را تا کناد کشتی بدرقه کردند؛ در حالی که فریادهای‌خشماگن 
می کشیدند و سن برای ایشان پر تاب می کردند. 

«کراو کر يك۲» واقع برساحل میسوری» قرارگاهی بود که برای اقامت 
سانتیها انتخاب شده بود. زمین آنجا لم‌یزد ع» بادان آن کم شکار اندله و 
آب آن فلیا یی بود و به‌درد اشامیدن تنمی‌خررد. دیری نگذشت که تبه‌های 


۱ «ازتاریخ داکوتای شمالی» جلد۲۴, چاپ۷ ۹۵ ۱صفحات ۴۸ ۱۵۱-۱ 


وفال ول. صقحات ۴۵0۰-۴۴۳ 
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جنگ زاغچه ۱۳ 
اطر اف آنجا تبدیل به گورستان وسیعی شد. از هزار و سیصد سانتی تبعیدی در 
۱۸۶۴ باگنداندن دخستن زمستان تبعید کمتر از هزار نفر باقی ماندند. 

درمیان دیدار کنندگسان از «کراو کريك» درآن سال جوانی از طايفة. 
«تتون سیو کس» بود. او به‌پسر عموهای سانتی خود با نظر ترحم نگریست و 
به‌سر گذشت دردناك ایشان کوش فرا داد: امر یکاییان بدواً زمینهای ایشان داضبط 
کرده وسپس حودشان را هم ازولایت رانده بودند. جوان با خود گفت: درواتع 
این سفیدپوستان به رودخحانه‌ای درحال طغیان می‌مانند که درمسیر خود همه چیز 
را عراب می کنند ومی‌برند. این ملت در اندك مدت سرزمین گاوان وحشی را 
تصاحب خو اهد کرد» مکر اینکه ا قوی باشد که آن را 
حفظ وحراست کند. 

نام این دیدار کنندة جوان «تاتانک بوتانکاا» یا «شسته‌گاو» بود. 


1. 12620168 _ 








" جنک در زادگاه «شهین»ها 


۴ - در ۱۳ ژائویه, استفن فوستی!. 
آهنکسازمعروف درسن۳۸سالگی می‌میرد. دده ۱ آوریل» 
آدشیدواه ماگزیدملین؟ با حمایت ار واه امیراتود 
مكزيك می‌شود. در ۱۷ آودیل. شودشی ددساوانا" واقع 
در چئورجیا دوی می‌دهد. در ۱٩‏ مه نأتانیل هاوثرن۴ 
در شصت سالگی وفات هی‌کند. در ۴٣‏ ژوئن: ودی 
دادایی استعفا می‌دهد؛ سوداگران براي ادامه جنگ که 
معلوم است هف آن چیسټ تسوطله‌چینی می‌کنند. 
قانونگزاد و مودخ معروف دابرت سی. وینتروپه اعلام 
می‌کند: #برای پرده‌پوشی برگناهان بیشمار خود دکان 
وطن‌پرستی گشوده‌اند.» در ۲ دسامبی, آنلانتا در چگورجیا 
به دست لشکربان اتحادیهٌ ابالات شمالی می‌افتد. در ۸ 
ٹوامیں؛ لینکلن دوباده به ریاست جمهوری انتخاب می- 
شود. دد ۸ دسامیر» در شهر دم. پاپ پی نهم اعلامية 
معروف خود دایر بررمحکوم نمودن لیبرالیسم وسوسیالیسم 

1. Stephen ۲ 
2. Archiduc Maximilien 
3. Savannah 


4. Nathaniel Hawthorne 
5. Robert C. Winthrop 





جنگ در زادگاه «شه‌ین»ها ۱ 


و راسپونالیسم را منتشر می‌کند. در ۲۱ دسامبن: ساوانا - 
تسلی‌سرباذان شرمن می‌شود. درماه دسامبر ادوین پوث! 
هنر یه ممروف تثاتر » در تثاتر «باغ زمستانی» نیویورك 
دد ثمایشنامهٌ «حاملت» بازی می‌کند. 





با آنکه به من ظلم کرده‌اند هدوز امیدو ارم. 
من فقط يك دل دارم و دو دل ندارم... اکنون ما مار 
دیگی متحد شده‌ایم تا صلم کفیم. شرمساری من به پهنای 
مین است, اما من آنچه دوستانم به من آف‌درز بدهند 
خواهم کرد. ذمانی بود که می‌پنداشتم تنهسا کسی هستم 
که همیشه با سفیدپوستان دوست خواهم بود اما از وقتی 
که ایشان آمده و زمینهای ما و اسبهای ما و همه چیز 
ما را گرفته‌اند دنگر برای من مشکل است که باز به 
دوستی سفیدپوستان اعتماد کنم. 

مو تاوا تو (سیه‌دنک) ازقبیلاٌ «شه‌ین»های جنوب. 
دد ۱ ۱۸۵: «شه‌ین»ها؛ «آراپاهو‌ها؛ «سی و کس»ها» «کراو»‌ها و دیگر 
قبایل سر خپوست با نمایندگان ایالات متحد در دژ «لارامی"» ملاقات کردند 
و پذیرفتندکه امریکاییان در سرزمن ایشان راههای ارتباطی و پاسگاههای نظامی 
بنا کنند. طرفین متعاهد سو گند ياد کردند که «به تعهدهای دود عمل کنند و 
روابط دوستانه فیمابن دا محفوظ بدادند و بالاعره پیسان صلحی قطعی و 
مداوم با هم ببندند.» در بایان نخستین دههٌ بعد از امضای قرارداد مز بود» سفید 
پوستان ساختمان یك مجرای زیرزمینی دا در قلب سرزمین سر خ‌پوستان؛ در 
امتداد دره « بللات» به پایان رسانده بودند. پس از آن راه آهن و سیس يك رشته 
دژهای نظامی ساخته شد. بعد» راههای دلیجان‌رو و باز دژهای دیگری برای 
کو تاه کردن فو اصل دژهای دشتة اول بنا کردند و بالاخره کمپانی مخا برات آمد 
و به نصب خحطوط تلفنی و تلگرافی پرداخت. 
در قرادداد ۱۸۵۱ قید شده بود که: سر خ پوستان مرغزار نشین «از حقوق 
وعناوین ما لکیت خود بر اداضی صرف نظر نخو اهند کرد و امتیاز شکار وصید 
ماهی و دیکر امتیازهائی‌را که در گذشته دراین ولایت داشتند وازآن متمتع بودند 
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۱۹۶ فاجعُ سرخپوصتان آمریکا 


از دست نخو اهند داد.» هجوم به سوی سرزمینهای طلاخیز در ۱۸۵۸ صزاران 
جوینده طلا دا که برای استخراج این فلز زرد رنکت از زمینهای سرخپوستان آمده 
بودند؛ به‌این سوداند. این جویندگان طلا در هرجا آبادیهای کسوچکی برای 
سکونت خود با جوب ساختند. در ۱۸۵۹ آیادی بزر گتری ساختند که نام آن‌را 
«دنودسیتی۱» گذاشتند. «مرعك شکاری» رئيس قبیلۀ «آراپاهو» که به فعالیتهای 
سفیدپوستان به چشم بازیچه می‌نگریست یك روز از «دنودسیتی» دیدن کرد 
کشیدن سیگار بر کی را آمونحت ویادگرف ت که چکونه ار رد وجنگال استفاده 
کند. به جو یندگان طلا گفت که نحو شوقت‌است ازاینکه می‌بیند ایشان طسلا پیدا 
می کنند لیکن متذکر شد که زمن به سرخبوستان تعلی دارد و امیدوار است که 
ایشان وفتی بقدر احتیا ج طلا استخراج کردند دیکّر در ولایت نمانند. 

نه‌تنها آنها که درمحل بودند ماندند هزاران تن دیگر نیز از راه رسیدند. 
در پلات که سابقاً پر ازگاوان وحشی بود کم کم پراز مهاجران سفیدپوست شد. 
اینان بمحض رسیدن» حصارهایی برای تعیین حدود مزارع و زمینهای خود بر 
سرزمینی که به‌موجب معاهدة «لارامی» به رشه‌ین» های جنوب و «آراپاهسو» ها 
احتصاص داشت کشیدند. فقط ده سال بعد از امضای معاهده. شورای عالی در 
واشینگتن ایالت «کلورادو» دا بوجود آورد و «پدر همه» فرمانداری به آنجا 
فرستاذ و سیاستمدادان برای گرفتن امتیازاتی ازسرحبوستان دست بکار شدند. 

پا این‌وصف. «شه‌ین» ها و «آراپاهو» ها معاهدة ضلحی را که قیلا منعقد 
شده بود محترم شمردند و وفتی نما یندگان دو لتی االات متحد.روسای ایشان را 
دعوت کردند که برای مذاکره دربارۀ عقد قرارداد جدیدی به دژ «وایز ۲» وافع 
بر دود آرکانساس بيایند بسیاری از ایشان جسواب مثبت دادند. طبق اظهارات 
بعدی رسای هردو قبیله» ما بین ترجمة مواد قراردادکه به‌ایشان می‌دادند با آنچه 
واقعاً درمتن اصلی نوشته شده بود احتلاف آشکاری وجود داشت. رسای مز بور 
چنین فهمیده بودند که حق ما لکیت «شه‌ین» ها و «آراپاهو»‌ها بر زمینهایشان 
محفوظ است و آزادی‌کامل رفت و آمد درهمه‌جای آنرا برای شکار گاوان وحشی 
خواهنده داشت» دزعوض؛ قبول مې کنند که در قطعه زمن سه گوشو کاملا محدودی 


1. Denver City 
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جنک در زادگاه «شه بن»ها ۱۷۷ 








که بین «ستد کر يك۲» و رودخانهةً آر کانساس محصور است زندکی کنند. «آزادی 
رفت و آمد» نکته‌ای بودکسه برای سرخیوستان اهمیت حیائی داشت» زیرا 
قرار گاه ی که به آن دو قیله احتصاص داده شده بود تقريباً هی چ‌شکار نداشت و 
خاکش برای کشاورژی تامساعد بود مکر اینکه آب به آن سو اد می کردند. 

امضای ماهده با مهمانی باشکوهی وام بود. به‌سب اهمیت واقصه 
سرهنگك«الف.ب. گرین‌وود؟» نمايندة اعزامی «ادارة امور سرخپوستان» در آن 
مجلس فقط سرو گوشی آب داد آن‌هم برای اعطای مدال به‌چند نفر و توزیع پتو 
و قند وشکر وتو تون. «کوچك مرد سفیدپوست» (ویلیام بنت۲) که با دختری از 
قبیلةً «شه‌ین» ازدواج کرده بود بر حفظ منافع سرخحپوستان مراقبت می کرد. وقتی 
«شه‌ین »ها تذ کر دادن د که ازجهز و جهارر یس قبله فقط شش نهر درمجلس حاضر ند» 
عمال ابالات متحد جواب دادند که مانعی ندارد و بقبه بعد می‌توانند قرارداد دا 
امضا کنند . 

از قضا هيچيك از دوسای غایب هر گز قر ارداد دا امضا نکردندو به همین 
جهت اعتبار آن در آینده مورد تردید قراد گسرقت. «سیه‌دیکك» و «سقید غزال» 
و «لاغر خرس» به‌نمایندگی از قبیلةً «شه‌ین» و «مرغك شکادی» و «توفنان» و 
«بزرکک دهان» ازطرف قببلةً «آراپاهو» از حاضرانی بودند که قرارداد دا امضا ۱ 
کرده بودند. و اما گواهان امضای معاهده دو افسر سواره نظام ایسالات متحد به 
اسامی «جان سجويك؟» و «ج. ی ب. استوادت*» بودند . این دو افسر که 
سرخپوستان دا تشو بق می کردند تا به‌تلاشهای خود برای بدست آوردن صلسح 
ادامه دهند چندماه بعد در دوجبهۀ مخا لف در جنک انفصال رو در دوی هم قسر اد 
گرفتند و بر اثر شوخی تلخ نقدیر هر دو درساعت معینی دنبرد «جنگل» به‌قدل 
رسیدنك, 

۳ سالهای اول جنک انفصال که‌میان سفیدبوستان دود » «شهین» ها و 
«آراپاهو» ها برای شکار گاوان وحشی دوز به‌روز بیشتر با مشکلات مواجه می- 
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شدند زیرا اجتناب از برخورد با سربازان آبی‌پورش که درتمام ولایت به‌دنبال 
سر بازان خساکستری‌پوش به سمت جنوب در حرکت بودند غیرممکن بود. 
ایشان از مصائب عظیم ی که بر سر افراد قبیلهٌ «ناواهو» و دوستانشان سیو کسها 
آمده بودواز سرنوشت وحشتنالا «سانتی»ها که جرأت کرده بودند قوای نتلامی 
االات متحد زا در مینسو تا به مبارژه بطلبند ماجراها شنیدند. روسای قبایسل 
«شه‌ین» و «آراپاهو» بسیار کوشیدند تا شکارچیان جوان خود را از داههایی که 
محل تردد سفیدپوستان بود دورنگاه دارند» معهذا هر تا بسنتان» بر تعداد آبی پو‌شان 
و بر میزان گستاحی و بیشرمی ایشان افزوده می‌شد. در بهار سال ۱۸۶۴ 
سر بازان حتی به دودترین شکار گاههای بین«اسمو کی‌هیل!» و «دیپابلیکن» رخنه 
کرده بودندو در آنجاها می گشتند. 

آن سال وقتی علف زیاد بالا آمد «خمیده بینی» و بسیادی دیکر از 
«شه‌ین» ها به قسمتها یی از ناحبۀ «پاردر دیود» که بیشتر شکار داشت عزیمت 
کردند تا با بنی‌اعمام خود یعنی «شه‌ین»های شمال به‌شکار پردازند. «سیه‌دیک» 
و «سفید غزال» و «لاغر خرس» با افسراد ایل نود و نیز «مرغك شکاری» با 
له آراپاهو در پاین دست «ابلات"» ماندند و احتیاط را ازدست ندادند. آنان 
کو شید ند که حتی‌المقدود از بر حورد با سر بازان و شکارچیان سفیدیوست اجتناب 
کنند وهمیشه‌ازدژهای نظامی وجاده‌ها و آبادیهای سفیدپوستان فاصله بگیر ند. 

در بهار » «سیه‌دیک» و «لاغر خحرس» به عزم تجادت تادژ «لارند؟» 
(کانساس) فرود آمدند. سال پیش هر دو دئیس قببله برای دیسدار با «پدرهمه» 
یعنی آ بر اهام لینکلن بهو اشینگتن دعوت شده‌بودند » به‌این»جهت اطمینان داشتند 
که سر بازان پادگان دژ «لارند» با ايشان به احترام رفتار خواهند کسرد. دئیس 
جمهود لینکلن به ایشان مدال داده بود تا به‌سینهٌ خود بزنند و سرهنگ «گرین- 
وود » پرچمی دولتی به «سبه دیگ» بخشيده بود؛ پرچمی بزرگ از آن پادگان 
نظامی با ستاده‌های درشت وسفید؛ مظهر سی وچهاد ایالت امریکا و درشت‌تر از 
ستاد گانی که در آسمان صاف می‌درخشند. سرهنگک «گرین وود» به او گفته بود 
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جنگ در زادگاه «شه‌ین»ها ۰ ۱۹ 


مادام که این پرچم برفراز سر اودداهتزاژباشد هیچ سر بازی بهروی اوتیرانداژی . 
تخواهبد کرد. «سیه‌دیک» بسیار به آن پرچم می‌نازید و چون در مکانی برای 
مدتی به نسبت مدیداطراق می کرد حتماً آن پرچم دا به نوك چوبی می‌بست و آن‌را 
بر بالای خیمةٌ حود به‌اهتزاژ درمی آودد. 

نز ديك به‌اواسط ماه مه «سیه‌دیکت» و «لاغر حرس» خبریافتن د که سر بازان 
در دشت پلات جنو بی به «شه‌ین»ها حمله‌ور شده‌اند. این بود که فوداً تصمیم 
گر فتند خیمه وخر گاه خوددا برجینند و به‌سمت شمال حر کت کتند تسا به بقیة 
افر اد قبله ملحق شو ند و دست معاضدت وحمایت به‌ایشان بدهند. پس از يك‌روز 
راه‌پیمایی در نزدیکی محلی به‌نام «اش کريك۱» چادد زدند. فردای آن‌رون 
شکارچیان طبق معمول» صبح زود به‌عزم شکار بیرون آمدند لیکن دیری نگذشت 
که دوان و شتابان بار گشتند» چون سر بازانی با توب و مهمات دیده بودند که به 
سمت اردو گاه ایشان پیش می آمدند. 

«لاغر عرس» عاشق حوادث غیرمترقبه پودء بدین جهت با خود گفت بهتر 
است به پیشو از سر باژان بروم و ببینم چه می‌خو اهند و به چه‌کار آمده‌اند. مدالی 
را که لینکلن به او داده بود به‌قَهةٌ کتش آویخت. چند برگ مدرك وسندی راهم 
که در و اشینگتن بهاو داده‌بودند و درآنها گواهی شده بود که او دوست ایالات 
متحد است باحود برداشت وبا گروهی از جنگجویان قبیله سواره به پیشو از دفت. 
«لاغر حرس» درنزدیکی اردوگاه بربالای تبه‌ای بر آمد و سرباذان دا دیدکه در 
چهار گروه سو اره پیش می آمدند, در وسط ایشان دو توب بزرگ دیده می‌شد و 
چند ارابه پشت سر اردو با فاصله در حر کت بودند. 

«رئیس گر گ»» یکی از جنگجویان جوان و ازهمراهان «لاغرخحرس» بعدها 
چنبن حکایت کرد؛ «همینکه سر بازان سرخپوستان «شه‌ین» دا دیدند در حطی 
طولانی باز شدند. «لاغرخرس» به جنگجویان حویش‌دستور داد از جای حود 
حرکت نکنند تا مبادا موجب وحشت سربازان شوند. وخود با چندنفر به‌طرف 
آنها پیش رفت تا دست افسر فسرمانده دا بفشارد واسناد ومدارك خوددا نشان 
دهد ... افسر صبر کرد تا دئیس قبل ما تقریباً بههشش متری جبهة سر بازان رسید 
آنگاه به بانگ بلند و با فرمانی کوتاه فرمان آتش داد. سر بسازان بلافاصله به 
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روی «لاغرخرس» و چند تنی که همر اه او بودند آتش گشودند. «لاغرحرس» رو 


به‌سر بازان از اسب به‌زیر اقتاد و «سناده»» یکی دیگر از «شه‌ین»‌هاء نیز ازپای 
در آمد. سر بازان سو اد فوراً پیش دویدند و بار دیگر به دوی «لاغرعرس» و 
«ستاره» که با وضع اسفناکی برخحاك افتاده بودند 51 تش گشودند. من باگروهی 
از جنگجو يان جو ان در کناری ایستاده بودم. درجلو ما نیز دسته‌ای سر باز موضح 
گرفته بودند اما آنها فعسلا متوجه ما نبودند. چون همه به «لاغرخرس» و 
«شه‌ین» های دور و بر او ثير اندازی می کردند. آنان فتط وقتی متوجه ما شدند که 
ما با تیر و کمان و تفنگ شرو ع به‌تیراندازی به‌طرف ایشان کردیم. آنقدر نزديك 
بودند که تیرهای ما تن بسیاری از ایشان‌دا سوداخ سوراخ کرد. دو سوار از 
اسب به‌پشت درافتادند. دراین أحظه هر ج ومرجی بر میدان جنک حکمفرما شده 
بود. «شه‌ین» های دیکر به‌صورت دسته‌های کوچك رسیدند. دیری نکذشت که 
سر باز ان بطو د جدی تر سیدند ودر فضای فشرده‌ای‌مجتمح شدند. آنگاه تیراندازی 


. پاتوب شرو ع شد. گلو له توپی دراطراف‌سا برزمن افتاد اما به‌هدف نخورد چون 


تیر بد هدایت شده بود.» 

در هنکامةٌ جنک «سبهد بک» سو ازه به وسط جنکّجو بان آمد و آنان را 
تشو یی کرد به‌اینکه دست از جنگ بکشند. دایم می‌غرید ومی گفت: «آتش‌بس! 
آتش بس! جنک نکنیدا» و مدتی طول کشید تا «شه‌ین» ها امر او دا اطاعت 
کسردند. 

«رئیس کر گنه بعد ها جنین اعتراف کرد: «ما پاك از کوره بدر دفته بودیم 
ولی او بالاحره توانست آراهمان کند. سر بازان گريختند. ما پانزده اسب با زین 
و بر و لگام وخررجن په‌غنیمت گرفتیم. بسیاری از سر بازان کشته شده بودند. 
از ما نیز «لاغر خرس» و «ستاده» و يك جنکجوی دیگر «شه ین» مرده و عدۀ 
زیادی زعمی شده بودند,» 

«شه‌ین» ها مطمئن بودن د که می‌توانستند همه سر بازهادا بکشند و اى 
ایشان دا تصاحب‌کنند» زيراعدة جنگٌجویان سر خحپو ست مقیم در اردو پانصد تن 
بود.‌حال آنکه سر بازان صدنفری بیش بودند. به‌هرحال» بسیادی ازجنگجویان 
جوان که سخت از قتل ناجو انمردانة رس شود «لاغسر خرس» خحشمناك بودند 
سر بازان فرادی دا تعقیب کردند و تا پای دژ «لادنده دیوانهوار به‌ایشان پورش 
بردند. ۰ 


جنک در زادگاه «شه‌ین»ها ۱ 

«سیه‌دیک» از حملة وحشیانة سر باذان مات ومتحیر مانده بود و برمر گك 
دوستش «لاغرخحرس» به‌تلضی می‌گریست. آن دوقر یب به نیم قرن یارغار بودند. 
«سیه‌دیگ» به‌یاد می آورد که کنجکاوی وعطش ماجراجویی «لاغر حرس» بازها 
ایجاد دردسر برای او کرده بود. چندی پیش در جریان دیداری دوستانسه از . 
دژ «آتکینسون۱» واقع بررود آرکانساس» «لاغرخحرس» یك انگشتر زیبای‌بر لیان 
در انگشت زن یکی از افسران دیده بود و بیآنکه قصد بدی داشته باشد دست 
اودا گرفته بود تا اتگشتر را تماشا کند. شوهر آن دن به‌او تو پیده و با شلاق‌خود 
ضر به‌ای به‌وی زده بود. «لاغر خحرس» فوراً برپشت اسب ود پریده بود تا به 
اردو گاه «شه‌ین»ها باز گردد. آنجا صورت خودرا نقاشی کرده» سېس سوازه 
دراردو گاه براه افتاده وجنکجویان را تحريك وتشوبق کرده بود تا برای حمله 
به دژ به‌او ملحق شوند. در ضمن تشو یق جنکجو بان زوزه کشان گفته بود: « ای 
علت» به‌یکی از رسای شه‌ین توهبن شده است. انتقام | انتقسام!». «سیه دیکت» و 
رسای دیکر آن دوز بسپار بزحمت توانسته بودند آرامش کنند. حال»«لاغر 
حرس» مرده بود واین مرگ بیجهت جنگجو بان دا بسیار بیشتر متأثر کرده و 
بسیار بیش از توهین دڑ آ تکینسون به‌هیجانشان آورده بود. 

«سیه دیگک» هیچ نمی‌توانست بفهمد که به‌چه جهت سر بازان بدون‌اندك 
اعطاری به‌يك اردو گاه بی آزاد و صلحجوی لاشهین» حمله‌ور شده‌اند وبا خود 
اندیشید که اگ رکسی باشد که بتواند اورا درفهم این مشکل كمك کند آن کس 
بجزدوست دیرینش «کوچك مرد سفیدپوست» یعنی «ویلیام بنت» نخواهد بود. 
بیش ازسی‌سال از آن زمان گذشته بوږ که «کوچك مردسفیدپوست» و براددانش 
در کنار رود آرکانساس مستقر شده وقلعةٌ «بنت» دا بنا کرده بودند. ویلیام ابتدا 
با دختر یکی از رسای سر خ پوست به‌ن‌ام «بوف ذن» ازدواج کرده و پس از 
مرگهاو با حواهرش «زرد زن» وصلت کرده بود. درتمام این مدت خانوادة «ینت» 
و«شه‌ین»‌ها همچون دوستان بسیاد صمیمی با هم زیسته بودند. «کوچك مرد 
سفیدپوست » از زنان سر خ‌پوستش سه پسر و دو دخشر داشت و اینان اغلب 
اوقات نزد اقسوام مادری خود بسر می‌بردند. در آن تابستان دوقن از آن 
پسران دو رگه» جورج و چارلی؛ در حوالی «اسمو کی‌هیل» با«شه‌ین»‌ها به‌شکار 


1. Atkinson 


۱۳ فاجعةٌ سرخپوستان آمریکا 





گاو وحشی دفته بودند. 

«سیه دیک» پس از تفکر بسیاد: فاصدی را سوار براسیی ریز نقش و 
سریع السیر سر خ‌پوستی نزد «کوجك مرد سفید پو ست» فرستاد و به قاصد 
چنن گفت: « بسه‌او بکو کسه ما در چنگی بی‌دلیل با سر بازان در گیر شدیم و 
بسیاری از ایشان دا کشتیم. بگو که ما نمی‌فهمیم چراسر باذان بهما حمله کردند 
و اينك مایلیم او دا ببینیم و در این باده با او مشودت کنیم۱.» 

ازقضاء قاصد «سیه دیگک» با ویلیام بنت در جاده‌ای که دژ « لارند» را 
به‌دژ «لاین۲» مر بوط می کند ملاقات کرد. بنت قاصد دا باز گرداند و به‌اوگفت 
که مایل است با «سیه دیکك» در «کون کریك"» دیدار کند. يك هفته بعد» دو 
دوست دیرین» درحالی که هر دونگران آیندة قببلةً «شه‌ین» بودند به میعادگاه 
رسیدند. بنت مخصوصاً غصهٌ بچه‌های خحودش دا می‌خورد و وقتی شنید که‌ایشان 
برای شکار به‌حوالی «اسمو کی هیل» دفته‌اند نسکین یافت. در آن طرف هیچ 
بر حورد و تحریکی مشاهده نشده یود اما شنیده بود که درجاهای دیکر دو 
برد دوی داده است. در بوستان «فره‌من ت4۳ وافع در شمال «دنود» گروهی از 
شکار جیان مورد حملهٌ گروهی گشتی ازسر بازان سرهنکگک «جان م. چیوینگتن۵» که 
جزو داوطلبان کلو رادو بودند و بهد بال اسبهای دژدیده شده می گشتند» قر ار گر فتند. 
جنکجویان ((شه‌ین» مشغول حراندن اسب و قاطر گمشده‌ای بودند که عودشان 
پیدا کرده بودند. سر بازان «جیوینگتن» بی آنکه به «شه‌ین»ها مجال توضیح 
بدهند که این مالها از کجا به‌دستشان افتاده است آتش به‌روی ايشان کشوده 
بودند. پس از این حادثه» «چبوینگتن» نیروی نظامی بیشتری برای حمله به 
اردو گاه «شه‌ین» ها واقع در نزدیکی «سیدربلافس۶ روانه کرده بود و در این 
ماجرا دو زن و دوکودك کشته شده بودند. در واحد توپخانه‌ای که درع ۱ مامه 


به‌اردوی «سیه‌دیک» حمله‌ور شده بود عده‌ای همم از مردان مسلح «چیوینگتن» 


1 سی‌ونهمین کنگر؛ ایالات متحد؛ اجلاسيةٌ دوم؛ گزارش سنا بهشماره 
۶ ۰۱ صعحات ۰۹۴-٩۳‏ 
Lyon‏ .2 
Coon Creek‏ .3 
Fremont‏ .4 
John M. Chivington‏ .5 
Cedar Bluffs‏ .6 





جنگ در زادگاه «شه‌ین»ها ۱۷۳ 


بودند که از «دنود» اعزام شده بودند لیکن هیچ اجازه نداشتند. که در کانساس 
دست به‌عملیات نظامی بزنند. افسر فرمانده » ستو ان (جر ج اکایر۰»۱ آزسرهنگه 
چیوینگتن دستور داشت که «شه‌ینها را هر بار و در هرجا که ببیند بکشد۲.» 

به‌عقیده و یلیام بنت و «سیه‌دیگک» هر گاه چنین حوادثی تکرار می‌شد دیری 
نمی گذشت که جنگی همگانی در تمام دشتها بین سرخ وسفید در می گرفت . 
«سیه‌دیگت» گفت: «من نه‌قصد جنک با سنیدپوستان دا دارم و له خوامان چنین 
کاری هستم. من شخصاً می نحو اهم با سفیدپوستان در صلح و صفا بسر برم و در 
این راه سرمشق قبیلةً حود باشم. در خود این توانایی دا نمی‌بینم که با 
سفید‌پوستان بجنگم. آرژومندم که در صلح و آرامش زندگی کنم.» 

بنت به «سبه دیکک» توصیه کردکه جنگجویان جوان قبیله دا از دست زدن 
به اعمال انتقامجویانه باز دارد و به او قول دادکه به کلورادو باز خواهد کشت 
و خواهد کوشید تا مقامات نظامی را متقاعد سازد ا را ارا کی هتم ی 
گرفته‌اند» باز گر دند. سپس به عزم دژ «لاین» براه افتاد. 

بت بعدها به قید قسم چنین ادای گواهی کرد: «به محض دسیدن به دژ 
با سرهنگک چیوینگنن ملاقات کردم و گفتگویی را که با سر خ‌پوستان کرده بردم 
برای او باز گفتم و متذ کر شدم که رسای قبیله آرزومندند با سفیدپوستان دوابط ‏ 
دوستانه داشته باشند. او به جای جواب فتط گفت که مجاز به صلح نیست و تازه 
به راه جنک افتاده است - و گمان می کنم اینها عین کلماتی بود که سرهنگگ بکار 
برد. س به او گفتم که ادامة جنک متضمن حطر بزرگی است» زیرا از يك طرف 
قطارهای دولتی بین ایا لت «مکز يك جدید» و سایر نقاط کشور دایم در حر کتند 
و با این کار امنست آنها به حطر خواهد افتاد» و از طرف دیکرساکنان و مهاجر- 
نشینان کشور ممکن است از چن وضعی دچار دنج و ناراحتی شو ند. سرهنگگ 
جو اب داد که ساکنان منطقه مجیور نحو اهند بود از خود حراست نمایند و جسز 
این جیزی ندارم که به فته بیفزایم ۲.» 

1. George 5. Eayre ۰. 

۲ به‌تقل اذکتاب «شه‌ینهای جنوبی» اثر برترانگ دانالد. چاپ ۱۹۶۳ 
دانشگاه ارکلاهاما, صفحهٌ ۱۸۵ 

۳ سی و نهمن تنکره آیالات متححد. اجلاسة دوم. گزارش سنا به شمارة 
۶ صفحه ۴ .٩‏ 





۱۴ فاجع سرخپوستان اسریکا 

در پایان ماه ژوئن» فرمانداد ایا لت کلودادو» «جان ایو نس۱» بخشنامه‌ای 
حعطاب به «سر خ‌پوستان با حسن‌نیت دشتها» صادر کرد و طی آن به ایشان اطلاع 
داد که بعضی از افراد قبایل سر خ‌پوست باسفیدپوستان وارد جنک شده انك 
فرمانداد ايونس اعلام کردکه این افراد «در موارد متعدد به سربازان حمله‌ور 
شده و ایشان را کشته‌اند.» فرماندار به حوادثی که به تحريك سربازان دوی داده 
و منجر به جنگ شده بود هیچ اشاره‌ای نکرده بود »حال آنکه در هرسه مورد 
که با «شه‌ین»‌ها برخورد شده بود تحريك از خود تظامیان صورت کرفته بود. 
وی در دثبالةٌ اعلامیة حود گفته بسود: «چنن تجاوزهایی «پدد همه» دا سخت 
خشمگین ساخته و او مسلماً مقصران دا تنبیه و از کشود اعسراج خواهد کرد؛ 
اما نمی‌خحواهد به کسانی که مایلند دوست سفیدپوستان باشند آسپبی برساند؛ 
برعکس ‏ می‌خواهد از آنان حمایت کند و مراقب حالشان باشد.. بدین‌جهت من 
از کلیسر خ‌پوستان دوست» می خو اهم از آنها که با ما در چنکند کناره بگیر ند 
و به مکانهایی که در آنجا در امن و امان خواهند بود کو چکنند.» به عبارت دیگرء 
«ایونس» به افراد با حسن‌نیت «شهین» و «آداپاهو» توصیه می کرد به قرارگاه 
خود در دژ «لاین» باز گردند تا عامل دولتی امور سر خ‌پوستان در دژ» یعنی 
«ساموئل گ. کالی"» برای ايشان خوار بار تهیه و توزیع کد و محل امنی‌ برای 
سکو نتشان احتصاص دهد. رو مراد از این اقدام ایسن است که از کشته شدن 
اشتباهی سر خ‌پوستان دوست اجتناب شود... چون جنگ با سر خ‌پوستان دشمن 
- تا مطیع و منفاد سانعتن کلی !یشان ادامه خواهد یافت۳.» 

همینکه و یلیام بنت از متن فرمان فرمانداد ایونس با خبرشد فوراً به دیداد 
«شه‌ین»‌ها و «آراپاهو»ها رفت تا به ايشان بگویدکه بايد به دژ «لاین» بروند. 
و چون به سب شکارهای تابستانی» طوایت مختلف در دشتهای غرب کانساس 
پراکنده بودند جندین هفته طول کشید تا خبر به همه ایشان دسید . طی این 
مدت: برمناقشات بين سر بازان و سر خ‌پوستان دایم افزوده می‌شد. جنکجو بان 
قبیلۀ «سیو کس» که از لشکر کشیهای تنیبهی ۱۸۶۳ و ۱۸۶۴ در داکو نا به امر 


1. John Evans 
2. Samuel G. Colley 


۳ سی و همین کنگرة ایالات متحد. اجلاسیۀ دوم. کزارش سنا به شمارة 
7 ۱۵۶ صفحات ۵۵- ۵۶. 








جنگ در زاد گاه نشه‌ین»ها ۱۹۵ 





ژنرال «آلفرد سالی۱» به نحشم آمده بودند از شمال سراذیر شدند و قطارهای 
حمل‌کلا و کاروانهای دلیجان و آبادیهای واقح در امتداد جاده «لاپلات» دا غارت 
کردند. معمولا «شه‌ین»ها و «آراپاهو»های جنوب دا مسئول این اعمال 
جنا یتکادانه دافستند و همین خود موجب دشمنی شدید سر باز ان کلورادو با این دو 
طایفه گردید. جورج بنت پسر دو رگۀ ویلیام بن ت که در ماه ژوثیه با گروه عظیمی 
از «شه‌ین»ها به حوالی «سالمن دیور؟» به شکار دفته يود نقل کرد که لاینقطع 
و بدون هیچ عذرموجهی مورد حملة سر بازان واقع می‌شدند» تا اینکه بالاخره 
کاسة صبرشان لبر یز شد و ناچار با توسل به یگانه وسیله‌ای که می‌شناختند» یعنی 
زود دست به عملیات انتقامی زدند: ایستگاههای راه آهن دا آتش زدند» به 
دلیجانها حمله‌ور شدند انبادها را غارت کردند و دانندگان قطارها دا مجبور 
به تو قفت شمو ند :۱۲ با ضسافران ا بجنگند: 

«سیه دیک» و رسای سالخوردة قوم کزشیدند تا به‌اين تعدیها و افر اط - 
کار بها خاتمه دهند اما تفوذ ایشان در افراد قبیله براثر تبلیغات روسای نسل جوان 
مانند «حمیده بینی» و دیگران و نیز براثر تبلیغات اعضای «مو تامی تانیو "» با 
جمعیت «جنگجو یان سک» خنثی می‌شد. يك وقت «سیه دیک» آگاه شدکه 
هفت اسیرسفردپوست - دو زن و پنج بچه - را راهزنان به «اسمو کی‌هیل» 
آورده‌اند» ناجار غرامت جهادتن از اسیران را بااسبهای نعود داد » تاایشان را 
به خانواده‌های حو د باز پس دهد. در همان اوان بود که پیغام ویلیام بنت و فرمان 
اکید قرمانداد ایو نس مینی براینکه از همه سر خ‌پوستان خواسته شده است تا 
به دژ «لاین» بیایند به او رسید. 

آن‌ژمان‌اواعرماه اوت بود ودر خلال آن مدت» ایونس بخشنامةً دیگری 
صاد ر کرده بودکه «به کلیةٌ سا کنا ن کلو رادو اجازه می‌داد فرد فرد یبا به صوزت 
دسته‌هایمتشکل» سر خ‌پوستان دشمن دا تعقیب نمایند» ضمن اینکه مراقبت شدید 
به عمل آورند تا به کسانی که به ندای فرماندار جسواب مثبت داده و به نقاط 
نعیین شده می‌رو ند آسیبی نرسد. به علاوه به کلیۀ سا کنان کلورادو اجازه می‌داد 








1. Alfred Sully 
2. Solomon River 
3. Hotamitanio 


۱۶ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 





که هرجا سر خ‌پوستان دشمن دا دیدند آنان را به عنوان دشمنان ملت یکشند یا 
از ولایت بیرون کنندا.» بنا براین شکار سر خ‌پوستانی که به قر ار گاههای معبن شده 
ترفته بودید آغاز شده بود ۱ 

«سیه دیکت» فوراً شودایی از سران قوم تشکیل داد و همة رسای اردو گاه 
با نظسرية اطاعت از امر فرما نداد به منظور دست یافتن به صلحی پایدار موافقت 
کردند. از جورج ينت که در مدرسةً «و بستر» سن لو یی درس خرانده بود 
حوامش کردند نامه‌ای از طرف ایشان به عامل دو لتی سر خ‌پوستان در دژ «لاین» 
پعنی به «سامو ثل کالی» بنویسد و او را آگاه ساز د که طالب صلحند. دز نامه 
نوشته شده بود: «ما اطلاع یافته‌ایم که شما عده‌ای از مردان ما را در «دنود» 
به اسارت نگاه داشته‌اید. ما نیز هفت تن اسیر از سفیدپوستان دراختیار دادیم که 
حاضریم آزادشان کنیم»مشروط براینکه شما اسیر ان ما دا آزاد کنید.. .. خواهشمندیم 
در پاسخ این نامه جواب صادقانه‌ای به ما بدهید.» «سیه دیکة» امیدوار بود که 
«کالی» دستورهای لازم به او خواهد داد و خواهد کفت چگو نه «شه‌ین»ها را از 
وړای سرزمین کلودادو بهدژ هدایت کند بی آنکه مورد حملةٌ سر باذان یا داهزنان 
مسلح مزدور فرما نداد «ایونس» واقع شو ند. در عین حال».«سیه دیک» اعتماد 
کامل به «کالی» نداشت و به او ظنین بود که قسمتی از خوار بار جيرة سر خ‌پوستان 
دا به نفع خود به فروش می‌رساند. (تازه سیه‌دیگ هنوز نمی‌دانست که‌کالی تا 
چه پایه در نقشة فسرماندار ايونس و سرهنکت چیوینگتن دایر بر اعراج سر خ- 
پوستان از دشتهای کلورادو دخیل است.) در ۲۶ ژوئیه» عامل مز بور به فرمانداد 
ایو نس نوشته ٩‏ بود که در مورد دعایت صلح به هیچ سر خ‌پوستی نمی توان اعتماد 
کرد و نتیجه گرفته بودکه: «به عقیده من» در حال حاضر قدری ا 
سرب بهترین غذا برای ایشان است".» 

از آنجا که «سیه‌دیک» به کالی اعتماد نداشت» دو نوشتی ازنامةٌ ودرا 
به‌عنوان ویلیام بنت فرستاده بود. او این دونوشت دا به‌دست دو تن از مردان 
خسود به نام «اوچینی"» (احول) و «کله عفاب» دادو ایشان دا به دژ «لاین» 
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فرستاد. شش دوز بعد» وقتی «احول» و «کله عقاب» به نسزدیکی دژ دسیدند 
ناگهان با سه سر باز مواجه شدند و سر بازان بلافاصله حالت تیراندازی به حود 
گرفتند. «احول» فوداً دستهای خوددا به‌علامت صلح بالا برد و نامه «سیه‌دیکگ» 
را تکان داد. سر بازان آن دو سرنحپوست دا اسر کردند و به دژ «لاین» بردند و 
تحویل فرماندۀ دژ سر گرد «ادوادد و. واینکوپ!» دادند. 

«واینکوپ» به دلایلی که آن دو سرحپوست برای توجیه حضور خود در 
آن حوالی می آوردند چندان اعتماد نداشت» ووقتی «احول» بهاو گنت که «سبه 
دیک» مایل است اویعنی سر کرد به «اسم و کی هیل» بیاید و سرخبوستان را در 
امنیت کامل تا قرار گاه ی که برای ايشان تعیین شده‌است دهبری کند از اسیر پرسید 
که سرخپوستان مقیم اردوگاه چند نفرند. «احول» جواب داد دوهز اد نفر«شه‌ین» 
و «آراپاهو» و در حدود دویست‌نفری از دوستان «سیو کس» ایشان هستند که از 
شمال آمده‌اند و از تعقیبهای متوالی سر باژان حسته شده‌اند. «واینکوپ» دیگر 
چیزی نگفت. عد سر بازان سو اړری که در اختیار او بودند صد نفر هم نمی‌شد و 
او حوب می‌دانست که سرخبوستان تا چه انسدازه به اهمیت رات واقفند. 
«واینکوپ» چون گمان می کر د که ممکن‌است سرخبوستان دامی درراهش کسترده 
باشند دستور داد تا قاصدان «شه‌ین» دا در پاسگاه پلیس دژ محبوس نمسایند و 
افسران دا به‌تشکیل شودایی فرا خواند. فرمانده افسر جوانی بود که بیش از 
پیستو پنج سال نداشت وتنها تجر بة نظامی_او نبردی برد که در «مکز يك‌جدید» 
با سپاهیان «اتحاديهةٌ تکزاس» کرده بود. اينك برای نخستن‌بار در دوران کو تاه 
حدمت نظامیش بایستی با وضع دشواری مواجه شود وتصمیمی بگیرد که یحتمل 
برای ترفیعش در آینده نتایج نامطلویی می‌داشت. 

واینکوپ پس ازيك روز فکر بالاخره تصمیم گرفت به «اسمو کی هیل» 
برود ولی نه به‌قصد دهبری سرخپوستان بلکه برای آذاد کردن اسیران سفیلد 
پوست. او هیچ شك نداشت دراینکه سیه‌دیکك فقط به‌همین دلیل درنامة خود 
اشاره به‌اسیر ان کرده است که می‌داند سفیدپوستان نمی‌توانند تحمل کنن د که زنان 
و کودکان سفیدپوست با سرخپوستان در يك‌جا زندگی کنند و حتی تصود این 
این زندگی مشترله هم برای ایشان قابل تحمل نیست. 


1. Edward ۷۷۰ Wynkoop 





۱۸ فاجعةٌ سر‌خپوستان آمریکا 
در روز ۶ سپتامبر» واینکوب با یکصد و بیست‌وهفت سر باز سوار براه 
افتاد. «احول» و «کله عقاب» دا نیز اژپاسگاه پلیس دژ آزادکرد و باخود برد تا 
هم به عنو ان بلد راه وهم به‌صورت کرو گان در رکا بش باشند و به‌ایشان گفت: 
وبا مشاهدة اولین نشانة حیانت ازطرف قوم شماء من هردوتان را حو اهم کشت.» 
۱ «احول» در جواب گفت: 
« - «شه‌ین» ها خلف وعده نمی کنند. اگر آنها پیمان‌شکن بودندمن 
اهمیتی به مردن عود نمی‌دادم.» 
واینکوب بعد‌ها گفته بود که مذا کر ات او با آندو «شه‌ین» درعرض راه 
" نظر وی را دربارةٌ سرخپوستان بکلی تغییر داد: « کم کم این احساس دا پیدا کردم 
که درحضور موجودات والاتری هستم. ايشان نمايندة نژادی بودندکه من تا به 
آن‌روزهمه‌شان را بدون استثنا ظالم و بیرحم وغدار وتشنه به‌عون وعاجز از ایراز 
مهر ومحبت نسبت به‌دوستان و همنوعانشان می‌پنداشتم۱.» 
پنج دوز بعدء واحد شناسایی واینکوپ در حالی که در ساحل فوقاتی 
«اسمو کی هیل» داه می‌پیسود نیروی مسلحی از سرخپوستان به تعداد چندصد 
جنگجو دید که به‌ظاهر عطی به‌صورت آرایش جنگی تشکیل داده بودند. 
جودح بنت» که در نسزدیکی «سیه دیگک» ایستاده بود توصیه کرد که: 
«بمحض پیداشدن سر و کلهٌ سر بازان و اینکوپ جنگجو پان دا به‌حال آماده به‌حمله 
نگاه دارید و تیر در جسلةٌ کمان نهاده و کمان کشیده به پیشو از ایشان بروید.» 
سیه‌دیک و تنی چند ازروژسای قوم با این‌فکر مخالفت کردند و ازسر گرد واینکوب 
نحو اهش کردن د که سر بازان نحو د دا قدری عقب بنشاند» و بدین‌وسیله از تحر یکات 
جلو گیری کردند". 
فردای آندون صبح «سیه‌دیگ» و رژسای دیگر قبیله با واینگوپ و 
افسرانش شودایی‌تشکیل دادند. «سیه دیگ» ابتدا رشت سخن دا به‌دست رسای 
دیگر داد. «خرس گنده» رئيس «جنکجویان سکک»» اظهار داشت که حود و 
برادرش «لاغرخرس» بسیار کوشیدند تا با سفیدپوستان درصلح وصفا بسر بر نده 


[ .نقل‌ازکتاب«کشتار سندگريك» توشته هو۶یک‌ستان,چاپ ۱ ۱۹۶ دانشگاه 
اوکلاهاما. صفحه ٩‏ 4. 
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اما سر بازان بی‌هیج موجبی بر اددش دا کشتند. سيس به گفته افزود: «اين سرخ 
پوستان نیستند که برای اغتشاشاتی که پیش می آید در حور سرزشند. سفید. 
پوستان دفتادی به‌شیوه دوبهان دارند وبا ايشان غیرممکن است بتوان صلح و 
آشتی رارعایت کرد. تنها زاهی که برای سرخحپوستان می‌ماند جنگیدن است.» 
«مرغك شکاری» از قبیلةً «آداپاهو» موافق نظر «عرس گنده» بود و گفت: «من 
علافهمندم که دست سفید پوستان را به‌دوستی بفشارم» اساازآن می ترسم که 
ایشان نخواهند باما در صلح وصفا باشند.» آنگاه «احول» اجازة صحبت‌شو است 
و گفت: «من از شنیدن اینگو نه سخنان شرم دادم. من با دفتن به دژ لاين جان 
خحو درا به‌تعطر انداعتم و درحضور فرمانده بزرگگ واینکوپ تعهد کردم که شه‌ینها 
و آراپاهوها داد کمال صلح و آرامش به‌قر ار گاهشان ببرم: من قول خود وجان 
حودرا بەگروگان بەفرما ندة بزرگف داده‌ام . اکر ملت حاضر یست با حسن نیت 
رفتار کند من شخصاً به‌سفیدپوستان ملحق خواهم شد و درکنار ایشان با ملت‌خود 
خواهم چنگند و می‌دانم دوستان زیادی دارم که از من پیروی حواهند کرد.» 
واینکوب قول داد که برای آنکه نگذارد سر بازان با سرخپوستان بجنگند 
هرچه ازدستش بر آید بکند» و افزو دکه عودش فرمانده. بزدگی ثست و اختیار 
ندارد که از جانب همه سر بازان صحبت بکند » لیکن اکر سرخیوستان حاضر 
شوند اسیران سفیدپوست دا دراعتیارش بگذارند او باتتی چند از رسای سرخ 
پوست به «دنود» و اهد رفت و برای بدست آوردن صلح و عقد قرارداد مودت 
با فرماندهان بزرکت نظامی از ايشان پشتیبانی خو اهد کرد. 
«سیه‌دیکک» که درسکوت کامل به‌مذ! کر ات گوش داده و به‌قول واینکوب 
لبخندی غیرمحسوس برچهره‌اش نشمته‌بود از جا برحاست و از شنیدن اظهارات 
فرماندة بزرگ واینکوپ اظهار خر سندی کرد و آنگاه کفت: «هم سقیدیوست بد 
هست و هم سرخپوست بد» و بدهای هر دوطرف این تاراحتیهارا بوجود 
آورده‌اند. بعضی ازجوانان بى تجربة ماهم به‌این بدها پیوسته‌اند. من خود دشمن 
جنگم وهرچه درقوه داشته‌ام برای جلو گیری ازجنکت کرده‌ام. با این‌همه معتقدم 
که سفیدپوستان بیشتر درخور ملامتند» چون ایشانند که جنگ دا شرو عکسرده و 
سرخحبوستان را ناگزیر ساخته‌اند که بجنگند.» سپس قول داد چهار اسیر سفید 
پوستی را که دراختبار حو د داردآزاد سازدو برای آذادی سهاسیر دیک رکه دراردو گاه 
دورتری در شمال هستند گفت مدتی وقت می‌خواهد تا برای کسب آزادی ایشان 





۱۳۰ ۱ فاجمة سرخپوسبتان امریکا 
مذا کره کند. 

چهار اسیر موجودکه بچه بودند ظاهراً صحیح وسالم بنظر می‌رسیدنده و . 
وقتی یکی از سر باذان از یکی از ایشان که پسربچة هشت ساله‌ای به اسم 
«آمبروز آرچرا» بود پرسید آیا سرحپوستان با او خوشرفتاری کرده‌اند یا نه 
بچه جواب داد: «من دوست دارم با سرخیوسنان بمانم و به عانة ود 
برنگردم۲.» 

پس از مذا کرات متوالی دیکر» بالاخره تواقق کردند که سرخعیوستان در 
اردو گاه ود در «اسم و کی هیل» بم‌انند تا هقت‌تن از رسای ایشان همراه 
واینکوپ به «دنود» بروند و با فرمانداد «ایونس» وسرهنگک «چیوینگتن» 
قر اردادصلح بیندند. «سیه‌دیک». «سفیدغزال» «حرس گنده» و «احول» تمايندة 
«شه‌ین» ها و «نو آ"» و «بوس؟» و «پیره‌گاو» و «نوتانیث» نمايندة «آراپاهو»‌ها 
بودند. «مرغك شکاری» و «چپ دست» که به وعده‌های احتمالی «ایونس» و 
«چیوینگتن» چندان اعتماد نداشتند خود دا ازمعر که کتار کشیدند تا جوانان 
قبیلۀ « آراپاهو» را از جنجال بر کنار نگاه دارند. قرارشد «کلاه نظامی» درغییت 
روسا مراقب «شه‌ین» های مانده در اردو گاه باشد. 

گردان سواد «راینکوپ» به‌همراه چهار بچهٌ آزاد شده و هفت رئيس 
سر جپوست دوز ۲۸ سپتامبسر به «دنسودي دسید. رسای سرحپوست دا سوار 
ارابه‌ای کردند که قاطری آن دا می کشيد ودر دوطرف دو نیمکت داشت. برای این 
سفر مهم «سیه‌دیگ» بیرق دو لتی خودرا روی ادابه نصب کرده بود. وقتی‌کاروان 
وارد کوجه‌های گردآ لود «دنور» شد پرچم ستاره‌داد به‌علامت حمایت بر بالای 


. سر رسای سرخپوست در اهتسزاز بود. تمام مردم «دنود» برای تماشای این 


کاروان عجیب ازخانه‌های خود بیرون دیخته بودند. 
واینکوب قبل از تشکیل شودا به‌ملاقات فرما نداد «ایونس» دفت. او از 


1. Ambrose Archer 
سی‌ونهمین کنگرة االات ستحد. اجلاسية دوم. سند آداری مجلس ستا,‎ ۲ ۱ 
۱ .۴۴ بهشمارة ۶ ۰:۲ صفحهُ‎ 
3, Neua 
4. Bosse 
. 5. Notanee 
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مذا کرة مستقیم با سرحیوشتان اکراه نشان داد و کف ت که شه‌ینها و آراپاهوما قبل 
از آنکه حساضر ب‌صلح با ايشان بشویم باید به کیفر اعمال خود برسند. نظسر 
ژنرال « ساموئل د. کودتیس۱» فرماندة وایسته به وزارت جنک نیز همین بود و 
او از دژ «لبون ورث؟» به سرهنگك «چیوینگتن» چنین تلگراف کرد: «مادام که 
به‌سرخپوستان گوشمالی بیشتری داده نشود من هیچ صلحی نمی‌خواهم".» 

بالاعره «واینکوب» ناگریر شد پی ددپی از فرمانداد خواهش کندکه با 
سرخپوسنان ملاقات نماید. «ایونس» پرسید: «من اگرپیمان صلح باسرخپوستان 
ببندم با این سه هنک سر باز که در کلورادو دادم چه بکنم؟ سر باذان از آن جهت 
تعلیم دیده‌اند که سرخپوستان را بکشند. لذا باید همچنان به کشتن سرخپوستان 
ادامه بدهند.» آنگاه برای واینکوپ تشریح کرد که مقامات واشینکتن از آن‌جهت 
وی‌دا به‌فرمانداری کلودادو متصوب کرده‌اند تا هنک جدیدی تر تیب دهده زیرا 
خود او برای مقامات مز بور سو گند یاد کردهاست که تشکیل این‌هنگ جدید برای 
دفا ع و خمایت اهالی در قبال سرخپوستان خصم لازم است و حال اکر با 
سرخپوستان صلح اختیار کند سیاستمداران واشینگتن وی‌دا متهم خواهند کرد 
به‌اينکه گزارشهای حلاف واقسع داده و حقّایق دا وارونه جلوه‌کر ساعته است. 
از طرف دیکر «ایونس» از جسانب خود مسردم کلورادو تحت فشار سیاسی 
بود؛؟ توضیح آنکه مردم می‌خواستند با پوشیدن لباس متحدالشکل نظامی و به 
جنگ مشتی سرخپوست بی‌سلاح یا کم‌سلاح رفتن خود را از سرباز گیری سال 
۴ که برای جنگ انفصال صورت می‌گرفت حلاص کنند. آخر» «ایونس» 
در برابر خواهشهای مکرر سر گرد واینکوب تسلیم شد» حاصه که سرخحوستان 
ششصد کیلومتر راه دا به‌عزم دیداد او و به‌یت پاسخ مثبت دادن به‌اعلاميةٌ او 
طی کرده بو دنه ۱ ۱ 

شورا در اردوگاه «ولد۴» نزديك «دنسوده تشکیل جلسه داد . شر کت - 
کنندگان درشودا عبارت بو دند. ازرژسای سرخپوست» فرماندار ایو نس سرهنگك 


1. Samuel R. Curtis 

2. Leavenworth 
۰۳ گزارش رسمی: جنگ با شورشیان . سری ۰۱ جلد ۴۱ قسمت‎ .۳ 
۱ ۴۲ صفحه‎ 
4. Weld 





۳ له مس عیوستان آتر یک 
چیوینگتن» سر گرد واینکوپ وبسیاری از افسران هنگث» و مردی به‌نام «سیمون 
وایتلی۱» که به‌امر دولت آمده بود تا از کلیة سخنان شر کت کنندکان درشورا 
یادداشت برداړد. فرمانداد «ایونس» با اقتداد تمام جلسه را افتتاح کرد و مستفیم 
از رسای سرخیوست خحواست که اگرمطلبی دارند بیان کنند. «سیه‌دیکك» بهز بان 
«شه‌ین»ها جواب داد و دوست دیسربن قبیله یعنی جان س. اسمیت بازرگان 
ترجمان شد؟: 

«وقتی از بخشنامة مورخ ۲۷ ژوئشن ۱۸۶۴ شما آگاه شدم مناد آن را 
مورد مطالعه قراد دادم و اينك امسرود آمده‌ام تا در بارة آن با شما صحبت 
کنم... سر گسرد واینکوب به‌ما توصیه کرد که با شما به گفتگو بنشینيم و ما با 
چشمان بسته به‌دنبال گروه کوچك سر بازان او دل بهدریا زدیم و آمدیم» چنانکه 
گفتی از میان آتش می گذدیم. تنها تقاضایی که دادیم این است که سفیدپوستان 
با ما درصلح و صفا بسربرند. ما مايلیم دست دوستی به‌سوی شما دراز کنیم. شما 
پدر ما هستید. ما مجبور شده‌ایم از ورای ابر آنبوهی بگذریم جون از دوژی 
که جنک بین ما در گر فته اسمان برای ما تاريك شده‌است. این مردان دلیر که 
همراه من آمده‌اند آماده‌اند تا هرجه من از ایشان بخواهم انجام دهند. ما 
آرزومندیم خبرهای خحوشی برای قوم ود بر یم تا بتوانند با خسال رات 
بخوابند. من می‌خواهم شما به‌همة این فرماندهان نظامی بفهمانیدکه‌ما با صلح و 
صفا منوافقیم و داه صلح و آشتی درپیش گسرفه‌ايم تا ایشان مرتکب اشتباهی 
درحق ما نشوند وبا ما مثل دشمن رفتار تنمایند. من اینجا نیامده‌ام که مثل سکف 
لابه کتم بلکه آمده‌ام تا با شما به‌صراحت سخن بگویم. ما احتیا ج به‌شکار کاو 
وحشی دادیم و بايد در نزدیکی آنپا زندگ ی کنیم تا از گرسنگی نمیریم. ما 
به‌عنو ان مردانآزاد و بی‌هیج ترس و واهمه به‌ایتجا آمده‌ایم تا شمادا بینیم ومن 
وقتی به‌تعانه حود بر گردم وبرای ملت خحود نقل کنم که دست شما وهمةً فرماندهان 
حاضر درشودا دا فشرده‌ام همه آرام حواهندگرفت و قبایل مختلف سرخپوستان 
دشتها نیز که من با رسای !یشان ضمن خوردن ونوشیدن سخن خواهم گفت و 


1. Simeon Whitely 
۱۵۶ سیو نوم ین‌گدگره ایالات‌متحد. اجلاسیۀ دوم. گز ارش سنا دهشمارة‎ ۲ 
۱ ۰۷۷ صفحهٌ‎ 





جنگ دد :اد گاه «شه ینءها 0( 
از ماجرا باخبرشان خواهم کرد آسوده حواهند شد. 

ایوس گفت: 

س متأسقم ازاینکه شما فوراً به‌ندای من پاسخ ندادید. شما با «سبو کس»ها 
که با ما درجنگند عقد اتحاد پسته‌اید. 

«سیه‌دیکك» از این سخن متعجب شد و گفت: 

من نمی‌دانم چه کسی به‌عود اجازه داده است چنین دروغی به شما 

یکو ید... 

ایوس سخن او دا قطع کرد و گفت: 

- مهم نیست چه کسی به‌من گفته لکن رفتار شما مرا از صحت خبرمطمتن 
ساحته است. 

چند تن از رؤسا باهم فریاد بر آوردن دکه: 

- نه نه. این درو غ محض است!ما نه با «سیو کس»ها عفد اتحادبسته‌ایم 
و نه باکسی دیگر. ۱ 

ایو نس موضوع بحث را تغییر داد و گفت ؛ فعلا" وضع روحی مساعدی 
برای انعقاد صلح با ایشان ندارد. آنگاه‌چنین ادامه داد: «به‌قسراد اطلاع » چون 
سفیدپوستان ما بین حو دشان در جنگ بسر می‌برند شما فکر کرده‌اید که می‌توانید 
ایشان دا از این سرزمین بیرون کید اما این استدلال شما غلط است. «پدرهمه» 
که در واشینکتن مقیم است آنقدر آدم در انحتیار دارد که همه سر خ‌پسوستان 
دشتها را بیرون‌کند و نافرمانان دا به کیفر برساند... تنها نصیحتی که به‌شما 
می کنم این است که طرف دولت دا بگیرید و بااعمال خود ثابت کنید که نسست 
به‌دو لت حسن‌نیت دارید. شما مادام که با دشمنان ما زندگی می کنید و با ایشان 
دم از دوستی می‌زنید موضو ع ندارد که با ما درصلح و صفا باشید.» 

آنگاه «سفید غزال» که معمر ترین رؤسای حاضر در شودا بود دشتة"سخن 
را به‌دست گرفت و چنین گفت: «من يك يك سخنان شنا دا می‌فهمم و آنها 
را به‌عاطر خواهم سپرد... شه‌ینهای حاضر در این مجلس نیز خواهند کوشید که 
چنین کنند و نصایح شما دا به گوش هوش بشنو ند. سفید غزال مفتخر است که 
به حدمت رئیس همه سفیدپوستان این سرزمین دسیده است و در باز کشت مراتب 
را به‌قوم خود خواهد گفت. از ذمان ی که من این مدال دا در واشینگتن گسرفته‌ام 
همۀ سفیدپوستان دا برادد خود حطاب می کنم. سر خ‌پوستان دیگری نیزهستند 





۱۳۴ فاجعه سر خپوستان امریکا 


که در واشینگتن مدال افتخار گرفته‌اند. لیکن اکنون سر بازان نه‌تنها حاضر نیستند 
دست ما را به‌دوستی بفشارند بلکه ددپی کشتن سا هستند... حتی سی ترسم 
اکنون‌که در اینجا هستم سر بازان جدید درپی کشتن کسان من باشند. 

ایونس به لحنی حاکی از بی‌اعتنایی گفت: 

۳ بلی» دزو اقع حطر عظیم است. 

سقید غزال بازگفت: 

وقتی ما نامه به سر گرد واینکوب نوشتیم و از ره به دیدن 
ما بیاید سر بازان او برای آمدن تا به‌اردو گاه ما حسویشتن دا با عطر عظیمی 
مواجه می‌دیدند چنانکه گفتی می‌خواهند از مان ]22 نشی عظیم یا حطی از مواد 
منقجره عبو ر کنند. حال ما نیز وقتی به‌دیدن شما می آمدیم همین بود.» 

آنگاه فرمانداد ایوس شروع به باز جو یی از رؤسا در بارة حوادث اخیر 
بخصوص در امتداد دود «لاپلات» کرد و کوشيد تا شر کت بعضی از ایشان را 
در ماجرای غار تها و کشتارها به گردنشان بیندازد پرسید: 

ب چه کسی نحو ار بار ذخیره شده در انبادهای «بوستان فره‌منت» را غارت 
کرد و چه‌کسی دربهارامسال» در محلی اندك درشمال انباد مز بورنخستن‌بار با 
سر بازان ما از در دشمنی در آمد؟ 

سفید غر ال با جرأت تمام جواب داد: 

قبل‌از جواب دادن به‌اين سوال ام شما بدانید که همین حادثه باعت 
بروز جنگ شد و مایلم بدانیل که جه کس ی واقعاً اين آتش دا دوشن کرد: اول 
بار یکی از سر بازان شما بو د که یر اندازی کرد. 

ایو نس مدعی شدکه: 

م سر خ‌پوستان درحدود چهل اسب از ما دزدیده بودند. سرباذانی که 
ه‌دنبال اسبها رفته بودند به یك عده سر خ‌پوست برخوردند و آنها ابتدا ب‌روی 
سر باذان تیر انداختند. 

سفیدغزال این اتهام دا رد کرد و گفت: 

آن چند مرد سر خ‌پوست درحالی که از تبه‌های «بیژو » پابین می آمدند 


1 ا پیدا کردند. قبل‌از اینکه راه «کری؟» دا در پیش بکیرند اسب 
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را به مردی که مدعی مالکیت آن بود پس دادند و رفتند تا صاحب قاطر دا هم 
بیدا کنند. همان وقت فهمیدند که سر بازان و سر خ‌پوستان دد پایین رود و 

مشغول جنگند و چون ترسیدند گر يختند. 

ایو نس پرسید: 

- چه کسی مرتکب غار تهای متعدد در «کاتن‌وود» شد؟ 

سیو کسها؛ ولی ما نمی‌دانیم کدام طایفه‌شان بود. 

لقشۂ آیندۂ سیو کسها چیست؟ 

«حرس‌گنده» جواب این سؤال را داد و گفت: 

نقشة ایشان این است که سراسر ولایت را از عناصر نامطلوب پاك 
کنند. آنها عصبانی هستند و هر بد ی که از دستشان بر آید در حق سفبدپوستان 
خواهند کرد. من با شما و با سربازان شما هستم و آماده‌ام با همه کسانی که 
نمی نحو اهند حرف شما را بشنو ند بجنگم... من هرگز هیچ مرد سفیدپوستی دا 
مجروح نکرده‌ام و همیشه مداق ع کسانی هستم که سلیم‌النقس و بی آز از ند. من 
طرفدار دوستی با سفیدپوستانم چون ایشان می‌توانند بسرای من مفید باشند .. 
برادد من «لاغرخعرس» درتلاش صلح با سفیدپوستان جان خود را از دست‌داد. 
من نیز حاضرم درراه همان هدف بمیرم و امیدوارم که چنین فرصتی پیداکنم.» 

چون ظاهرا دیکّر حرفی باقی نبو د که براین مباحثات افزوده شود فرما نداز 
از سرهنگ «چیوینگتن» پرسید که اگر حرفی با رسای سر خ‌پوست دارد بگوید. 
سرهنک از جا برعاست. مردی بود بلندبالاء چهارشانه» با سینۀ ستبر و گردن 
کلفت. او که روز گاری واعظ فرقَهٌ «متدیست۱»ها بود وقت زیادی صرف‌تأسیس 
یك مدرسهةٌ طلاب دینی برای بچه‌ها کرده بود. در چشم سرخ‌پوستان حالت گاو 
وحشی دیشویی را داشت که جنون حشم درچشمانش شراره می‌زد. کفت: : سن 
فرمانده بزرگی جنگی نیستم و لی همة سر بازان این ولایت تحت فرمان منند . 
نقش من در جنک چه باسفیدپوستان و چه با سر خ‌پوستان, این است که ایشان 
را واداد کنم به‌اینکه اسلحه دا برزمین گذار ند و حویشتن را بەمقامات نظامسی 
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تسلیم کنند. ایشان (یعنی سر خ‌پوستان) به‌سرگرد واینکوپ از هر کسی نزدیکتر ند 
لذا وقتی حاضر به تسلیم شدند می‌توانند او دا ببینند و همر حرقی دادند با او 
بز نند .» 

و بدینگو نه ېود که شورا نحاتمه یافت در حالی که رؤسای سر خ‌پوست . 
همچنان در نگرالنی نتیجهٌ تلاشهای خود برای بدست آوردن صلح باقسى مانده 
بودند. فقط دربادة يك چیز اطمینان داشتند و آن اینکه تنها دوست واقعی که 
می تو انستند به او اعتماد کنند فرمانده بزر که واینکوب بود. جیوینکتن عقاب 
صولت» با آن جشمان شریر شراده ذنش» به ایشان گفته بود که می‌توانند درد 

دل خود را با واینکوب در میان بگذارنده این بود که همه تصمیم گرفتند به دد 
«لاین» برو ند. 

جور حبنت بعدها چنین نقل کرد: ۱ 

«بنابراین بساط اردوی خود را از «اسمو کی هیل» برچیدیم و به‌طرف 
«سند کر ك» واقع درحدود شصت کیلومتری دژ «لاین» فر ود آمدیم . از آنجا نیز 
که حر کت کردیم چند سر خ‌پوست به‌عزم دیدار سر گرد و اینکوب به دژ آمدند . 
مقیمان دژ جندان مهربانی کردند که چندی نگذشت «آداپاهو»ها از ما جدا 
شدند تا مستقیماً به‌دژ بروند. آنان با سر سپردگی تمام درقرادگاهی که به‌ایشان 
احتصاص داده بودند مستقر شدند و بسقدار کافی خواربار و لوازم زندگی 
گرفتندا.» *» ۱ 

واینکوب از آن جهت دستور توزیم جيرة کافی از خحوارباز بین ایشان 
داده بودکه «مرغك شکاری» و«چپ دست» بهاو گفته بودند قرارگاه سر خ‌پوستان 
آراپاهو فاقد کاووحشی و شکارهای دیگر است وه سر خ‌پوستان جرت نمی کنند 
گروههای‌شکارچی به کانساس بفرستند. و بيشك از دستوراخیر چیو ینگتن به‌سر بازان 
آ گاه شده بودند که گفته بود: «همةٌ سر خ‌پوستانی را که در بیرون ازفر ار کاهشان 
می بینید بکشید۳.» 


۱ سی ونهمین کنگرء ایالات متحد. اجلاسيةٌ دوم گزارش سنا به‌شمارۂ 
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جنک در زادگاه «شه ین»ها (ey‏ 


گزادشهایی که در بارة رفتاد دوستانة واینکوپ با سر خ‌پوستان مسبیز سید 
بزودی نظر مخالف مقامات نظامی کلوداده و کاساس دا متوجه او کرد. وی 
دا تو بيخ کردند به‌جرم اینکه رسای سر خ‌پسوست دا بدون کسب اجازه از 
مقامات مافوق به «دنود» آورده و نیز متهمش کردند به‌اینکه «به سر خ‌پوستان 
آزادی عمل داده است تا در دژ «لاین» دست به کارهایی بزنند». در ۵ تسوامبر 
سر گرد «اسکات ج. آنتونی» افسر داوطلبان کلورادو وابسته به چیوینگتن با 
دستورخلم واینکوپ از مقام فرماندهی بهدژ لاین آمد. 

نخستین اقدامی که «آنتونی» درپست جدید خود کرد این بود که جيرة 
حو ار بار قبیلة آراپامورا برید واز ایشان خحواست تااسلحةً خود را تحویل دهند. 
سر خ‌پوستان سه‌تفنگث ويك طبانچه وشصت کمان با تیر تحویل دادند. چندروز 
بعد» وقتی گردهی از آراپاهوهای پی‌سلاح به‌قصد مبادلهةً پو ست کاو وحشی با 
خحواربار بهدژ نزديك می‌شدند آنتونی دستور داد تا به‌روی ایشان تیر اندازی 
کنند و وقتی فرار ایشان را دید فاه‌قاه عندید و به‌یکی ازسر بازان گفت: «من از 
دست این کثافتها ذله شدم و تنها به این وسیله است که می‌توانم ازشر آنها 
حلاص شوم۲.» ۱ 

«شه‌ین»هایی که همواره در «سند کر يك» اردو می‌زدند از «آراپاهو»‌ها 
شنیدند که به حای دوست نازینشان واینکوب» فرماندة بدتحلق و بدنهادی آمده 
است وچشمان سرخی دارد. درماهی که گوزنها په نحل میآیند یعنی در نيمه 
نو امبر» «سیه‌دیک» و گروهی از «شه‌ین»ها به‌طرف دذ براه افتادند تا با فرماندة 
نظامی جدید گفتگویی بکنند. در واقسع چشمان آنتونی سرخ بود (در نتیجة 
بیمادی فسادا لدم) هرچند بظاهر برعورد حوب و ملایمی داشت. چندین تن از 
افسر ان حاضر در مجلس ملافات «سیه‌دیگ» و آنتونی بعد‌ها گر امی دادند که 
سر گرد آنتو نی به‌رشه‌ین»ها وعده داد که اگر به‌ار دو گاه ود در سند کر يك 
بر گردند تحت حمایت دژ «لاین» حواهند بود. ونیز به‌ایشان گفت که جوانان 
قبیله می توانند فعلا" برای شکار گاووحشی به‌سمت مشرق وبه‌حوالی «اسم و کی- 


1. Scott J. Anthony 
سید ذهمین‌کنگرءه االات متحد: اجلاسیه‌دوم. سند آداری صنا. ده‌شماره‎ ۴ 
۰۲۲ ۴ سفحة‎ ۶ 











۱۳۸ ۱ فاجعة مس‌خپوستان امریکا 


هیل» پرو ند تا وقتی که او از ار تش اجازه بگیرد که آذوفه زمستا نی بن‌ایشان 
توذیع کند. 

«سیه دیکك» خحوشحال از سخنان آنتونی» اظهار داشت که او و رسای 
دیگرقبیله قبلا" به‌اين فکر افتاده بودند که‌به‌سرزمینهای دوردست جثو ب آر کانساس 
مهاجرت کنند بدین امید که در آنجا در امن و امان باشند و تشویشی از اذیت و 
آزار سر بازان نداشته باشنده لیکن وعده‌های سر گرد آنتونی امنیت ایشان دا در 
سند كريك تضمین کرده اشت و لذا زمستان را در آ نجا نحو اهند ماند. 

پس از دفتن نمایندگان «شه‌ین»ها؛ آنتونی به «چپ دست» و «مرغك 
شکاری» دستور داد تا افراد بناهندة آراپاهو دا از اردو گاه حود در دژ «لاین» 
متفرق‌نمایند و به‌ایشان گفت: «بروبد پی‌کارتان! بروید برای تغذیةٌ خودگاو وحشی 
شکار کنیدا» آراپاهوها که از این نحشو نت تا گهانی سر گرد آ نتو نی به وحشت‌افتادند 
چادرهای ودرا جمع کردند و از آنجا دود شدند. وقتی از دید دیدبانان دژ 
نا پدید شدند دوطايفة قله آراپاهو از هم جدا شدند و هريك راه جداگسانه‌ای 
در پیش گرفتند. «چپ دست» با طایفةٌ خود به «سندكريك» رفت تا در آنجا به 
«شه‌ین»ها ملحق شود. «مرغك شکاری» طایفهٌ خود را از سمت دیکر رودخانة 
آرکاساس هدایت کرد وبه طرف جنوب رفت. او اعتمادی به آن فرماندة نظامی 
سر خ‌چشم رداشت. 

آنتو نی بلافاصله به‌ما فوقهای نظامی خود گزارش داد که: «دسته‌ای از 
سر خ‌پوستان در شعا ع شصت کیلومتری اطراف دژ برا کنده هستند... و من تا 
وفتی که قوای کمکی دریافت فکر ده‌ام سعی می کنم کادی به کارشان نداشته باشم(.» 

در بیست وشش نوامیر وقتی «جان‌اسمیت» سوداگر وابسته به‌پاسگاه 
نظامی از فرمانده دژ اجاذه حواست تا برای خرید پوست به‌اردو گاه‌سند کر يلك 
برود سر گردآنتونی این بار برعلاف عادت دوی مواقق نشان داد. يك ارابۀ 
نظامی هم برای بار کردن کالاها دراختیار اسمیت گذاشت و به‌سر باز سوار هنک 
کلودادو موسوم به‌«دیو یدلاودر بك۲» فرمان داد تا سورچی آن ارابه باشد. هیچ 


1 سی‌و«شتمین کدکرة ابالات متحد. اجلاسیه دوم. گزارش سنا به‌شمارة 
۲ صفحه ۱۸. 
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جیز به‌اندازه حضور یك سوداگر وابسته به‌پاسگاه نظامی ويك نمایندة صلحجوی 
ارتشی نمی‌توانست آرامش تحاطر به‌سر خ‌پوستان ببخشد و ايشان را به‌مکانی که 
حو یشتن دا در آن در امن و امان می‌بنداشتند پا بند نماید. 

بیست و جهار ساعت بعد قو ای کمکی که سر گرد آنتونی برای 
شکست دادن سرخ‌پوستان درخحواست کرده بود بهدژ «لاین» نزديك می‌شدنسد. 
قوای مز بسور از ششصد سر باز متعلق به هنگهای کلورادو تشکیل می‌شد . کسه 
تحت فرماندهی‌سرهنگ «جیوینگتن» حدمت می کردند» وقسمت‌اعظم هنک سوم 
که به وسیلة فرمانداد «جان ایونس» صرفاً به منظور جنگ با سر خ‌پوستان 
تأسیس يافته بود وقتی طلاية این واحد تقویتی به‌دژ رید آن دا محاصره کرد و 
خروج از آنجا دا ممنو ع نمود و اعلام کردکه ه رکس بخواهد دژ دا ترك گوید 
کشته حو اهد شد. در همان حین» واحدکوچکی مر کب از بیست سواز به‌مزرعةً 
ویلیام بنت واقع در چند کیلومتری مشرق دژ رسید. خحانهةٌ او زا محاصر هکرد و 
ورود به آنجا یا حروج از آن‌را قدغن کسرد. دو پسردو رگ ویلیام بنت؛ یعنی 
جورج و چارلی و نیز داماد دو دگه‌اش په اسم « ادموندگریرا» در اردوگاه 
«شه‌ین»ها در سند کر يك بودند. 

وقتی «چیوینگتن» به ساد فرماندهی دژ «لاین» فرود آمد مورد استقبال 
گرم و صمیمانهٌ سر گرد آنتونی قراد گررفت. «چیوینگتن» شرو ع به صحبت در بارة 
«کلکسیون کلۀٌ پوس تکندۀ سر خ‌پوستان» کرد و منذ کرشد که هر چه زودتر باید 
«اقدام به جمع آوری این کلکسیون جالب نمود.» سر گرد آنتونی در جو اب گفت 
که «منتظر فرصت مناسب بوده است تا برسر ایشان بریزد» و ايلك يك يك افراد 
مقیم دژ بیتابانه منتظرند به تشک رکشی چیوینگتن برای جنگ بسا سر خ‌پوستان 
ملحق شوند؟. 

در صورتی که همه افسران آنتونی نه بیتاب بودنسد و نه ميل داشتند در 
کشتاری که چیوینگتن طرح آن را ریخته بود شرکت داشته باشند. سروان 

1 Edmond ۲ 
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۱۳۰ فاجعة سرخپوستان امریکا 
«سیلاس سول۱»» ستوان «جوزف کرام ر۳» و ستو ان «جیمز کانر"» اعتراض کردند 
و دلیل آوردندکه حملةً بیجهت به اردوی مسالمت‌جوی «سیه دیکك» نقض آشکار 
وعدة امنیتی اس ت که هم به وسیلاً «واینکوپ» و هم توسط خود آنتو نی به سرخ 
پوستان داده شده و چنی کاری « آدمکشی به معتای واقعی کلمه» است و هر افسری 
که در چنین عمل زشت و تبهکارانه‌ای شر کت کند آبروی لباس مقدس سر بازی 
را برده است. 

چیوینگتن از ایسن سخنان سخت بر آشقت و مشت کسره کردۀ خود دا 
زیر چانه و بینی ستوان‌ کرامرنگاه داشت و زوزه کشان گفت: «لعنت بر آن کس 
که از سر خ‌پوستان جانبداری کندا من تصمیم گرفته‌ام هر چه سر خ‌پوست است 
بکشم و معتقدم که برای رسیدن به این هدف بکار بردن هر وسیله‌ای که ممکن باشد 
عادلانه و شرافتمندانه خواهد بود؟ا» 

«سول» و «کرامر» و «کانر» یا بایستی به لشکرملحق شوند یا در دادگاه 
نظامی جوابکّو باشند . ایشان ناچساد تسلیم شدند ولی تصمیم گرفتند که به 
سر بازان خود جز در موارد دفساع مشرو ع دستور تیراندازی به سر خ‌پوستان را 
ندهند . 

در ۲۸ نوامبر» ساعت ۸ شب» لشکر چیوینگت که اکنون با سربازان. 
خود آنتونی جمعاً هفتصد نفر بودند به ستون چهار از دژ بیرون‌آمدند. سواده 
نظام چهار توب کوهستانی ۲ ۱ میلیمتری با نحود داشت. ستارگان درآسمان صاف 
می‌درخحشيدند و هوای شبانه بسیار سرد بود. 

چیوینگتن دو رگۀ سیاه‌پوستی‌دا نیز که پیرمرد شصت و نه ساله‌ای به اسم 
«جیمز بكورثه» بود و نیم قسرن با سر خ‌پوستان زندگی کرده بود به عنوان 
راهنما تعین کرد. «بكورث» بسیاد سعی کرد که شانه از زیر بار چنین مأمودیتی 
حالی کند اما چیوینگتن تهدیدش کرد که اگر از هدایت سر بازان به اردو گاه شه‌ینها 
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و آراپافوها سر بیچی کند به دارش خو اهد آو بخت. 

بتدر یج که اردو پیش می‌رفت معلوم می‌شد که جشمان ضعیف و عضلات 
فرتوت و رما تیسمزدة راهنما مانع از این است که او مأمودیت خود ړا به دلخواه 
فرمانده انجام دهد. وقتی به مزرعه‌ای رسیدند چیو ینکتن توقف کرد و دستود داد 
تا صاحب مزرعه را از بسترخواب بیرون بکشند. و او دا به جای «بك‌ودث» 
به راهنمایی گماشت. این مزرعه‌دار «دابرت بنت» پسر ارشد ویایام بنت بسود. 
اينك هرسه پسردو رکه «بنت» که حون سر خ‌پوستی «شهین» در رگها یشان جاری 
بود بزودی در سند كريك گردهم می آمدند. 

: KK 1 

اردو گاه «شه‌ین»ها در سند کر بك بر باریکه زمینی به شکل نعل اسب دد 
شمال بستر قر يباً حشکیدة رودخعسانه‌ای دافم بود. خيمهةً «سیه دیگك» دز قلب 
دهکده بود و از ان «سفید غسزال» و «کلاه نظامی» در مغرب آن قرار داشتند. 
در طرف مشرق و کمی کنادتر از اردو گاه «شه‌ین»ها اردوی «چپ دست» و قوم 
آراپاهو بود. هر دو اددو جمعاً از ششصد سر خ‌پوست تشکیل می‌شد کسه قریب 
به دو لئان زن و بچه بودند. بسیاری از جنگجویان قبیله بنا بر اجازه‌ای که 
سر گرد آنتونی به ايشان داده بود به چندی نکیلومتری مشرق سندکريك به شکار 
گاو وحشی رفته بودند. 

سر خ‌پوستان سبت به امنیت مطلق خود آنقدر مطمتن بودندکسه لازم 
ندانسته بودند نگهبان شب برای اردو گاه خود یکمار ند» فقط چند نفرمستحفظ 
برای رم اسبان حو دکه در محوطه‌ای در پاین دره بسته بودند نگاه داشته بودند. 
نخستین آژیرخمله در طلو ع خورشید به ايشان داده شد و آن صدای سم اسبان 
بر دشت شنز اد بود. «ادمو ند گریر» بعدها چنین تعر یف کرد: 

«من در کلب خود خوابیده بودم. نخستین چیز ی که شنیدم صدای همهمةً 
زنان در بیرون جادر بود. مثل این بودکه يك گله گاو وحشی به طسرف اردوگاه 
مي تاز ند یا گروهی سر باژن د که به تاعت می آیند.» 

«گریر» فوراً از کلب حود بیرون پرید و به سمت چادر «اسمیت» دوید!. 


۱ سی و تهمین کنکرء ایالات متحد» اجلاسية دوم. گزاش سنا به مار 
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۱۴۲ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 
جور حبنت که درهمان نزدیکی منزل داشت نقل می کند که در بستر ود 
خو اپیده بودکه ناگاه فریادهایی شنید و صدای د.همه و جنجال کسان ی که به هر 
سو می گر يختند. «از ته دره‌عدة زیادی سر بازجهار نعل پیش می آمدند... سر باژان 
دیگری به‌طرف دمه‌های اسبان سر خ‌پوستها که در جنوب اردوگاه بود می‌دفتند. 
در داخل اردو گاه جیزی بجز شلوغی و بابشو یی و سر و صدا دیده نمی‌شد. مرد 
و زن و بچه سراسیمه و نیم لخت از کلبه‌ها و چادرها بیرون می‌ریختند و زنان و 
کودکان از دیدن سر بازان جیغهای وحشتناك می کشیدند. مردان به‌طرف خیمه‌های 
حود می دو یدند تا اسلحه‌های خود دا پردارند... من نگامی به سمت کلبة د ئيس 
قبیله کردم و دیدم که «رسبه‌دیگ» بك پرچم بزرگ دو لت امریکا دا بر نوك چو بی 
بسته, آن را در دست گکرفته است و پرچم در نور خساکستری رن سپیده دم 
زمستانی دراهتزاز است. و شنیدم که حطاب به‌قوم خود فریاد می‌زند و به‌ایشان 
دلدادی می‌دهد که نترسندچون‌سر باز آن‌کاری به‌ایشان‌نخو اهندداشت. نا گاه‌سر بازان 
از دوطرف اردو گاه آتش به‌روی سر خ‌پوستان گشودندا.» 
در خلال این اوقات ؛ «گریر» جوان در چادر سوداگر هنک خود دا 
به«اسمیت» و «لاودر بك» رسانده بود: «لاودر بك پیشنهادکردکه از حیمه حارج 
شویم و برویم باسر باژان صحبت‌کنيم. ناچار خار ج شدیم. قبل‌از اينکه به‌انتهای 
ادز برسیم دیدیم که سر بازان از اسبهای نحو د پیاده شدند. گمان کردم تو پچیانی 
هستند که می‌خو اهند اردو گاه را گلو له‌بادان‌کنند. هنوز سرصحبت دا با ایشان 
باز نکرده بودم که شرو ع به تیر انداژی کردند. چون فهمیدم که نمی‌توانم به‌ایشان 
نزديك بشوم بسرعت از آنجا دورشدم و لاودريك و اسمیت دا پشت سر خود 
بجا گذاشتم.» 
«لاودر يك» توق ف کو تاهی کرد ولی اسمیت به پیشروی ود به‌طرف 
تیر اندازان ادامه داد. سر بازی درصف مهاجمان فر ریاد بر آوردکه: «به دوی این 
پدرسگ ملعو نآتش کنید! جان او که از جان يك سر خ‌پوست عزیز ترنیست.» با 
همان تیرهای اول» اسمیت و لاودر بك گریختند و به‌جادر خود پناه بردند. جك " 


۱ نامه جورح متت به‌جورج ک. هاید, ودخ ۱۴ آوریل 1۹۰۶ (از 
کلکسون استاه دانشگاه یال). 
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پسر دو رگۀ اسمیت و چارلیبنت در درون چادر بودندا. 

دراين اثناء صدها زن و بچۀ سر خ‌پوست به دود پرچم «سیه دیگك» جمع 
شده و بهاصطلاح بهز پر پرچم پناه برده بودند. بقية سر خ‌پوستها از اردو گاه 
«سفیدغز ال» که در بستر خشکیدة رودخا نه وانع بود سر اسیمه می‌دو یدند و به‌سست 
پرچم می آمدند. و مگر سرهنگک گرین‌وود روزی به «سیه‌دیکك» نگفته بود که 
مادام پرچم دولت ایالات متحد بر بالای سرش در اهتزاز باشد هیچ سربازی به 
أو تير نخواهد انداحت؟ رسفیدغزال» کسه پیر مردی هفتاد و پنج ساله و سیاه. 
سوخته بود اسب تسود را به‌طرف سربازان هی کرد. او همچنان حاطرجمع 
بودکه سر بازان بمحض دیدن پرچم امریکا و پرچم سفیدی که «سیه‌دیکت» بالاخره 
توانسته بود بالا نگاه داد دست از تیراندازی حواهند کشید. 

«يك‌وورث» که در کناد سرهنکك جبوینگتن سوار بر اسب بود. چشمش به 
«سفیدغز ال» افتاد که بی‌ترس ووحشت پیش می آمد. وی بعدهاً چنین گو اهی‌داد: 
«سفید غزال دستها دا بالا گرفته بود و به‌طرف سرهب.کك پیش می‌آمد و پی در 
بی داد می‌زد: دست نکه دار یدا دست نکّه دارید! و این کلمه دا به‌انکلیسی بسیار 
فصیحی مثل خود من ادا می کرد. سپس قبل‌از آنکه از پا درآید بیحر کت‌ماند 
و دستها دا صلیب‌واد برسینه نهاد.» بازماندگان قوم «شه‌ین» بعدها گفتند كة 
«سفیدغزال» قبل‌اد مر گش این سرود دا که به‌سرود مرگ معروف است خوانده 
بود : 

هیچ چین جاودانه فیست 
همگر مین و کوهها. 

«چپ دست» نیز با قوم خود که از چادرهای قبیلۀ آراپاهو بیرون آمده 
بودند سعی کردند به‌ذیر پرچم سیه‌دیکك پناه ببررقد. «چپ‌دست» همینکه چشمش 
به‌سر باذها افتاد باژوان خود دا صلیب‌وار برسینه نهادو گفت که نمی‌خحواهد با 
سفیدپوستان بجنگد جون او دوست سفیدپوستان است. اما باچند گلوله از پا 
در آمد . 


1 سی‌ونهمین کک ایا لات متحد. اجلاسیه دوم. گزارش سنا مه شمارة 
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۱۳۴ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 


رابرت بن ت که به‌رغم ميل قلبی حود در کناد سرهنک چیوینگتسن اسب 
می‌تانعت جنین نقل کرده است: «وفتی بەمقا بل اردو کاه سر خ‌پوستان رسیدیسم 
پرچم دولت امریکا دا ديدم که با باد سحری در اهتزاز بودو صدای سیه‌دیکك 
را شنیدم که سر خ‌پوستان را به تجمم به‌دود پرچم امریکا فرا می‌شواند و ایشان 
نیز چنین کردند بطودی که جسع کثیری از مرد و ذن و بچه به‌دود پرچم درم 
تپیدند. پرچم سفیدی نیز دیدم که در کناد پرچم دولتی برافراشته بودند. هردو 
پرچم را به‌طرزی چنان واضح و مرئی کذاشته بودند که محال بود دیده نشو ند. 
وقتی سر بازان آتش به‌روی ايشان گشودند سر خ‌بوستان شرو ع به دویدن به‌هسر 
سو کردند و بعضی به‌طرف کلبه‌های خود گریختند که شاید به‌دنبال اسلحه‌شان 
می‌رفتند... گمان می‌کنم که آن روز جمعاً ششصد نفری بودند. از این عده سی 
و پنج نفری جوان جنگجو و چند نفری پیرمرد و شصت‌نفری مرد بودند... بقیه 
به‌شکار رفته بودند... پسساز تیراندازی اول» جنگجویان زنان و کودکان دا جمع 
کردند و خود دور ایشان را گرفتند تا .سیر بلای ایشان باشند ‏ پنج دزن رادیدم 
که به‌زیر نیمکتی پناه برده و پنهان شده بودند و وقتی سریازان نسزديك شدند 
زنها در جلو پای ايشان یکدفعه از پناهگاه خود بیرون پریدند تا نشان بدهند 
که در اردو بجز زنان ضعیف کسی نیست و تضر عکنان تقاضای ترحم کردند اما 
سر بازان هرپنج تن دا به ضرب گلوله از پای در آوردند. زن دیگری را ديدم 
که روی نیمکتی دراز کشیده و بك پایش براثر اصابت نارنجکی شکسته بود. 
سربازی شمشیر کش به‌او نزديك شد؛ زن يك بازویش دا برای حفظ جان خود 
بالا گرفت ولی سر باز شمشیرش‌دا فرود آورد و بازوی اورا شکست؛ زن به‌زمین 
درغلتید و بازوی دیگرش دا بلند کرد؛ سر باز آن بازو دا نیز به‌يك ضربة شمشیر 
شکست و بی آنکه جان زن را بگیرد و داحتش کند اورا به‌همان حال رها کرد. 
حمله تبدیل به‌فتل‌عام دسته‌جمعی مردان و زنان و کودکان شد. سی جهل زن که به 
چاله‌ای پناه برده بودند دختر بچۀ شش ساله‌ای دا بايك تکه پارچۀ سفید که به 
چو بی بسته بود با پینام زنهاد به‌نزد سر بازان فرستادند اما دختر بچۀ بینو | هنوز 
چند قدمی پیش نرفته بود که با گلو له‌ای از پای در آمد. هم آن زنان که به‌آن 
چاله پناه برده بودند بعد با چهار پنج مردی که می‌خو استند از ايشان دفا ع کنند 
کته شدند. بدبختها هیج مقاومتی از خود نشان ندادند و پوست سر ههده‌شان 
دا کندند. زن آبستنی دا دیدم که شکمش دا دریده بودند و بنظرم آمدکه بچه‌اش 
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را لای دوده‌هایش دیلم. سروان «سول» بعدها حرف مرا تأیید کرد و گفت که 
اشتباه ندیده‌ام. جسد «سفیدغزال» دا نیز دیدم که آلات تناسلی اودا بریده بودند 
و از سر بازی شنیدم که می گفت می‌خواهد از آن‌کیسه تو تون بسازد. زنی دادیدم 
که آلت تناسلیش دا قاج قاج بر یده بودند... دختر بچة پنج ساله‌ای را دیلم که 
در شنها گودالی‌کنده و درآن پنهان شده بود؛ دو سر باز او دا از آن گودال بیرون 
کشیدند» هفت‌تبرهای خود را در آوردند و او دا کشتند» سپس يك بازویش دا 
گرفتند و اور کشان کشان دوی شنها بردند. عد زیادی از بچه‌های شیرخواده دا 
هم دیدم که در آغوش مادرشان کشته شده بودندا.» 

(در یك سخنرانی عمومی که سرهنگك چیوینگتن چندی قبل ازا ین کشتار 
در «دنود» کرده بود صریح گفته بودکه باید همةٌ سرخپوستان حتی بچه‌های 
شیر خواره را کشت و پوست سرشان دا کند. و چون پرسیده بودندکه بچه‌های 
شیر خو ارمچرا: جو اب داده بود: آ جر رشکها هستند. که ش شش مي‌شوندا) 

۱ شرحی که ر رآبرت ینت آزجتایتهای غیرانسانی مر ارات باه با اظهارات 
ستوان «جیم ززکانر» تأیید و تکمیل شده‌است: «فسردای آن‌رون درحن عبود از 
میدان جنگ حتی يك نعش مرد يا زن يا کودك ندیدم که پوست سرش دا نکنده 
باشند و در بسیاری موارد قر بانیان به فجیع‌ترین وضعی مثله شده بودند» ینی 
اعضای بدن مردان» زنان و کودکان دا بریده یا کنده بودند. از سر بازی شنیدم که 
با تفاعر می‌گفت آلت تناصلی زنی‌دا بریده وبرسر چو یی کرده است. ازسر بازی 
دیگر شنیدم که انگشتان مرد سر خ‌پوستی دا بسریده تا انگشترهایش دا بردادد. 
بر حسب اطلا ع و اعتقادی که دارم همه این جنایات با تسأیید و تنفیذ سصرهنگت 
ج . م. چیوینگتن صورت گرفته و تا آنجا که می‌دانم کوچکترین اقدامی برای 
جلو گیری از این فجایع نکرده است. و نیز شنیدم يك بچة چندماهة سرخیوست‌دا 
درتو بر اسب گاری‌گذاشته و پس از طی مسافتی آن را در صحرا انداخته‌اند. 
همچنن شنیدم که دز بسیادی ازمو ار سر باذان پس از آنکه اعضای تناسلی زنان‌را 
بریده‌اند آنهادا به قربوس زین اسبشان یا روی کلاهشان گذاشته و با این وضع 


۱ سی و تهمین کنکر؛ ایالات متحد, اجلاسية دوم, کزارش سنا به شماره 





۱۴۶ فاجعةٌ صر‌خپوستان امریکا 
ی و روا و بح دود تن 


رژه رفته‌اند۱.» 

يك هنک تعلیم دیده وملا" با انضباط بدون شك می‌توانست تمام سر خ- 
پوستان بیدفا ع اردو گاه سند کريك را نابود کند. عدم انضباط آشار مشروبات 
الکلی فوقا لعاده زیادی که سر بازان در شب لشک ر کشی به سند کر يك نوشیده 
بودند و نیز بیعادی و و لنگاری ایشان موجب شده بود که تیراندازانی ناشی از 
کار در آیند و در نتیجه عده‌ای از سرخپوستان از مهلکه بگریزند. گروهی از 
«شه‌ین» ها خندقهایی در زیر پشته‌های شنی بستر نعشك رودتحانه کندند و درآنجا 
تا فرادسیدن تاریکی شب ددبرایر حملات مهاجمان مقاومتکردند. عده‌ای نیز 
تك‌تك یا دسته دسته در دشت وصحر | پا به‌فر از گذاشتند و جان پدر بردند. وقتی 
تیر اندازی قطع شد یکصد وپنج زن و کودك و بیست وهشت مرد سرحپوستکشته 
شده بودند. چیو بنگتن در گزادش دسمی نود به‌مقامات‌مافوق دم از چهادصد تا 
پانصد جنکجوی کشته زده بود. از سربازان خود او له کشته وسی‌وهشت مجروح 
بود ند که بیشتر شان قر بانی حوادئی نظیر تیراندازی اشتباهی خودی و تصادفات 
شلوغی شده بودند. درمیان رؤسای کشته بايد از «سفیدغزال»» «احول» و «کلاه 
نظامی» نام برد. «سیه دیگ» با پناه بردن به یك دره به طرز معجز آسایی جات 
یافت» اما ذنش زخمی مهلك برداشت. «چپ‌دست» نیز با اينکه تیر خورده بود 
زنده ماند. ۱ 

در پایان بود؛ سربازان هفت اسر با خود آوردند. از آن‌جمله بودند 
زن جان اسمی ت که ذنی اذقبیلةً «شه‌ین» بود زن يك غیر نظامی سفید پوست سا کن 
دژ «لاین» با سه بچۀ دور گه‌اش و دو پسر دورگه که جك اسمیت و چادلی بنت 
بودند. سربازان خواستندآن پسران دور که را به‌جرم اینکه باس سر خ‌پوستی در 
تن داشتند بکشند. «بك وورث» چادلی بنت دا در کجاوه‌ای که در آن افسر 
مجروحی بود پنهان کرد و یدین‌وسیله ازمر گف نجاتش داد؟ سپس اورا به‌برادرش 
دابرت بئت تحو یل داد. اما نتوانست جان «جك اسمیت» پسر سوداگز سفید. 
پوست را نجات دهد وسر بازی از سوراخ خیمه‌ای که پسرك در آن زندانی بود 
اورا هدف کلو له قرار داد و کشت. 


۰.1 سی همین کنکره االات مشود ی اجلاسه دوم گزارش ت ره شم ارم 
۱9 4 ا ۳ وکتاب بر تر انگ» صا 1 ۵ ۰۲ 
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پسر سوم بنت یعنی جور ج ددجریان نبرد از برادرش چار لی جدا شد و به 
«شه‌ین» هایی که درمسیل حشکیده‌ای گودال می کندند ملحق شد. بعدها نقل کرد 
که: «درست‌درهمان لحظه که گروه ما به‌بالای پشته‌ای رسید گلو له‌ای به‌بهلوی من 
حورد وازبادر آمدم» اما تواستم به‌درون‌گودالی بغلتم و همانجا ميان جنکجویان 
و زنان و کودکان دراز کشیدم.» پس از آبکه شب فرارسید و هوا تاریك شد آنها 
که زنده مانده بودند از درون‌گودالها بیرون خحزیدند. باد بسیاد سردی می‌وزید 
وخون بر ذعمها بسته بوده معهذا جرأت آنش دوشن کردن نداشتند. تنها فکری 
که ذهن همه‌را به‌عود مشغول داشته بود این بودکه به سمت مشرق بگریز ند-و 
خوددا به «اسم و کی هیل» برس نند و بکوشندکه به‌جنگجویان حود ملحق شو ند. 
جودح بنت نقل کرد که: «داه پیمایی دددنا کی بود. بیشترمان پیاده بودیم؛ غذا 
نداشتیم» لباس کافی بتن نداشتیم وعلاوه براینها زنها وبچه‌ها نیز دست‌وپاگیرمان 
بودند.» در مسافتی به‌طول هشتاد کیلومتر سرمای شدید و گرسنگی و درد ناشی 
از زعمهادا تحمل کردند تا آخر به‌اردو گاه شکارچیان‌رسیدند.«درحین دسیدن به 
اردو گاه صحنةٌ وحشتنا کی پیش آمد. همه حتی جنکجویان گریه می‌کردند؛ زنان 
و کودکان شیون می کردند و از درد ناله سر داده بودند. تقریباً همه پدر ومادر یا 
دوستان خودرا از دست داده بودند. بسیار بودند کسانی که از فرط درد واندوه 
قصد هلال خودکردند و باجاقو تن حود را تکه‌تکه کردند» چندانکه حون بر اه 
انتادا.» ۱ 
۱ جورج بنت پس از آنکه زعمش التیام یافت به مزرعاً پدرش باز گشت. 
آنجا از بر ادرش‌جاد ای بودکه جز ئیات بیشتری ازجنا یات و حشيانة سر نازان‌دا در 
سند کر پل شنید: (پسوست سر کندنها؛ مثله کردنهای وحشتناله وفصابی واقعی از 
زنها و بچه‌ها و کودکان شیرعواده). وقتی آن دو برادر چندروزی دا با هم 
گذراندند سو کند ياد کردند که هر گز به‌تمدن سفیدپوستان دل نبندند. این بود 
که از پدر نفی پسدری کردند ومخفیانه مزرعة اورا ترك گفتند. مادر چادلی: 
«زردزن» نیز همراه ايشان رفت و سو گند یا د کرد که دیکر با مرد سفید‌پوست 
زندگی نکند. گروه به‌سمت شمال رفت تا به «شه‌ین‌ها» بیو ندد. 


۷ جورج وشت : 2۰ جهل سال وا شه‌ینها6 ۳ م رديار »> شماره .¥ مورخ 
دسامیر ۰۲۹۰۵ صفحه ۳ وکتاب هاید صفحات ۱۵۲ ۱۵۸- ۰۱۵٩‏ 
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ماه ژانویه یا به‌قول سر خ‌پوستان «ماه سرما» بود و آن فصلی بود که 
سر خ‌پوستان دشت‌نشین بنا بر سنت دیرین قبیله‌ای» د رکلبه‌های خود آتش دوشن 
می کردند؛ در شبهای دراز قصه می‌گفتند و صبحلم به‌عواب می‌رفتند. اما آن‌سال 
زمستان بسیار سخت وشوم بود وچون خبر قتل عام ناجوانمردانةٌ سندكريك در 
دشتها منتشر شد «شه‌ین»‌هاء آراپاهوها و سیو کسها پیکهایی به‌هرسو فرستادند 
و از سر خ‌پوستان همۀ آن سرزمن برای جنگی انتقامی عليه آدمکشان سفید. 
پوست دعوت کردند. 

آن زمان که «زن زرد» و دو پسر جوان بنت به‌نزد اقسوام خود در محلی 
وافع در نزدیکی «دیبا بلیکن» رسیدد.د «شهین)ها سزد متحدان خود مسزاران 
هواداز پیدا کرده بودند. این هوادادان عبادت بودند از «دم خال‌خالی» با افراد 
حود یعنی طا فة «سوخحته سیو کس»۰ «اسب کش» با طايفةً ود به‌اسم «او کلالا 
سیو کس» و طوایف بسیار مهمی ازقبیلۂ آراپاهوهای شمال. «جنگجویان سکت» 
وابسته به «شه‌ین»‌ها (که اکنون تحت دهبری گاو اعظم بودند و اذابندا ازماندن 
در سند كر يك امتناع ورز بده بودند) به‌ایشان ملحق شدند و «خمیده بینی» نیز با 
جنگجویان قبیله‌اش به‌جمع پیوست. درحینی که شه‌ینها برمرگ عزیزان خود می- 
گریستند رؤسای قبا یل نامیرده آرام آرام چبق می کشیدند و در کار طرح رة 
سوقالجیشی وانتقامی بودند. 

#۴ 

آن چند ساعت دیوانگی سرهنکك چیوینگتن و سر بازانش در سندکر يك 
توانسته بود قدرت و نفوذ همهروسای بازماندة قبا یل‌شه‌ین و آراپاهورا که انصلح 
وآشتی با سفیدپوستان دم زده واز آن دفا ع کرده‌بودند از بین ببرد. پس‌از فراد 
کسانی که اذفتل عام جان بدر برده بودند سرخپوستان ریاست «سیه‌دیک» و 
«چپ‌دست» دا انکار کردند و رو به‌سوی رؤسای جو انوجنگجو آوردند؛ بدین‌امید 
که ایشان ملت دا از نابودی کلی نجات دهند. 

در همان اوان مقامات دولتی ایالات متحد درخو اس ت کردند که تحقیقات 
وسیعی دربارة عملیات فرما نداد «ایو نس» وسرهنگ چیو ینکتن بعمل‌آید و با 
آنکه به ظاهر برای اجتناب از جنگی عمسومی با سر خ‌پوستان بسیار در شده 
بوده«يكوودث» دا به‌عنوان سفیر حسن نیت به‌نزد «سیهدیک» فرستادند تا زمينةً 


صلحی ممکن وپایدار دا بررسی کند. 
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۱ «بك‌وودث» با «شه‌ین»ها تماس گرفت لیکن بزودی آگاه شد که سبه 
دیک» با تنی چند از بستگان خود و پیرمردان قوم به‌نقطةً نامعلومی دفته و دئیس 
جدید ایشان «عنکبوت آبی» است. بك وورث بعدها چنین نقل کرد: 

«من به کلب عنکبوتآبی رفتم. همینکه چشمش به من افتاد ازجا بلند شد 
وگفت: بهجه منظور به‌اینجا آمده‌ای؟ آیا سفید پوستان را آورده‌ای تا بِقیهٌ افراد 
خحانوادة مارا بکشند؟ بهاو گفتم که به رسا لت آمده‌ام تا شودایی با وی تشکیل 
دهم و مذا کره کنیم. کمی بعد» اعضای دیگرشورا هم رسیدند وایشان نیز و استند 
بفهمند که دیدار من از آنان به‌چه منظور است. به‌ایشان گفتم مرا فرستاده‌اند تا به 
همه اطمینان بدهم که می‌توانند با سفیدپوستان صلح‌کنند و توضیح دادم که به‌هر 
حال سرخپوستان نیرو و نفرات‌کافی برای شکست‌دادن سر بازان در اختیار ندارند 
زیرا تعداد سر باذان به‌اندازهٌ بسرگ درختان‌است. اعضای شورا یکصدا جواب 
دادند که ۱۰ این‌را می‌دانیم و لی شما برای ماچه باقی گذاشته‌ایدکه بیرزد به‌اینکه 
ما به‌عاطر آن زنده بمانیم؟ ستیدپوستان سردمین مارا اما دزدیده وهمهة شکا, های 
ما را کشته‌اند وجرن دلشان به‌اینکه همه‌چیز مارا گرفته‌اند نك نشده‌است آمده 
و زنان و کودکان ما دا هم قتل عام کرده‌اند. دیگر صلح امکان پذیر فیست. مسا 
می‌خو اهیم بجنگیم و کسان خود دا در سرزمین ارواح باذیا بیم. ما تا آن‌روز که 
نفهمیده بودیم سفیدپوستان به‌ما درو غ می‌گویند و می‌خو اهند داد ویدار مارا از 
دستمان بکیر ند ایشان دا بسیاد دوست می‌داشتیم» اما حالا تبرزین جنک دا تا دم 
مرک تعان خواهیم داد. 

«آنگاه ازمن پرسیدند که چرا در آن شب راه سندكريك را به‌سفیدپوستان 
نشان داده‌اغ. به‌ایشان جواب دادم که از يك امریةٌ نظامی اطاعت کرده‌ام و اگسر 
سر پیچی می کردم فرمانده سفیدپوست مرا به‌دار می آو یخت. کفتنده برو پیش 
همان برادران سفیدپوستت» چون ما تصمیم دادیم تا پای جان بجنگیم. از دستور 
ایشان اطاعت کردم و به‌نزد سفید پو ستان باز گشتم وخیال می‌کنم که با همه کس 
سای 3 

در ژانویهٌ ۱۸۶۵ قبایل «شهین» » «آراپاهو»و متحدان‌ایشان درامتداد 


۱ 2 سیو نهمین کنکرء ایالات تج ؛ اجلاسیه دوم؛ مله اداری تا به‌شمارهٌ 
۶ صفحات ۷۲ - ۰۷۴ 


7 





۱9۰ فاجعةٌ سرخیوستان امریکا 
«لاپلات» جنو بی دست به‌يك سلسله حمله وغارت و کشتار زدند: به‌قطارهای باری 
ومتازل کادوانی و پاسگاههای نظامی حمله‌ور شدند» آتش به‌شهر «جو لسبرگک۱» 
زدند و به‌انتقام آنچه سریازان برسر سر خ‌پوستان سند کر يك آورده نودند پوست 
از کلهمدافعان سفید بو ست‌شهر کند‌ند. در کیاومترها فاصله تیرهای‌تلگر اف را کندند 
وسیمهارا بریدند. سا کنان سفیدپوست را در امتداد جادۀ«لاپلات» غارت کردند و 
وسایل ار تباط و حمل و نشل کالاهای تجارتی دا مغشوش نمودند» بطوری که در 
«دنود» وفتی نایابی خواربار تبدیل به‌قحطی شد کم کم وحشت برسکنه مستو لی 
گردید. ۱ 

وقتی سر خ‌پوستان به‌اردو کٌاه زمستانی خود در «بیگ‌تیمبرزا» واقم بر 
کرانه‌های دود «ریپا بلیکن» باز گشتند به‌عود حق دادند که نخستن پیروذیهسای 
انتقامی خود را جشن بگیرند. برفی انبوه دشتها را پسوشانده بودمعهدا زژسا 
انتظار داشتند که هر آن سر بازان بیشمادی اذ هرسو برسند وبا سلاحهایآ تشبار 
خود آتش به‌روی ایغان بگشایند. درآن دم که دقصهای پیروزی ادامه داشت 
روسا شودایی تشکیل دادند تا تصمیم بگیر ند که برای رهایی ازشردنبال کنندگان 
خود به کجا بگریزند. «سیه‌دیکت» درمیان ایشان بود, او پيشنهاد کرد که به‌سست 
جنوب و به‌پاین‌دست رودخانةٌ آرکانساس بروند چون در آن سرزمین تا بستانها 
طولانی وگاوان وحشی فراوانند. اکثر رسای دیگر ترجیح می‌دادند که‌به‌سمت 
شمال بروند و از رودخانۀ «لاپلات» به آن سوبکذرند تا به‌افوام خود که در 
سرزمی«پاودد دیود» مستقر شده‌اند بپیوندند. دلیل ايشان اين بود که هیچ 
سر بازی جر أت نخو‌اهد کره به آن مکان‌ستحکم که سنکر قبایل «نتون‌سیو کس» 
و«شه‌ینهای شمالی» است قدم بکذارد. قبل ازنحاتمة جلسة شوداء رسای متحد 
به‌اتفاق آدام موافة ت کردند که قاصدانی به «پاودر دیوده پفرستند وقبایل‌ساکن 
آن سرزمین دا از آمدن خود آگاه سازند. 

معهذا «سبه‌دیک» ازپیوستن به‌ایشان امتناع ورزید و چهارصد نفری از 
«شه‌ینها» که اغلیشان پیرمرد و ذن بودند وفقط چند جنگجوی جوان و مجروح 





درمیانشان بود به‌دنبال او به‌سست جنوب رفتند. روز قبل از ح رکت» جور حبنت 





1. Julesburg 
2. Big Timbers 


جنگ در زاد گاه «شه ین»>ها ۱ ۱۵۱ 





با آخرین بازماندگان خانوادۂ ماددش یعنی با «شهین»های جنوب خدا حافظی 
کرد. وی دراین باره چنن نقل می کند: «به کلبه‌ها يك يك سرزدم ودست («سیه. 
دیکف» و همه دوستان خود را فشردم. گروه به‌رهبری «سیه‌دیک» بایستی به‌عزم 
جنوب آرد کانساس حر کت کند و در آنجا به‌قبایل «آراپاهو »ی جنوب و« کیوواا» 
ور کومانش"» بیو ندد. ۲» 

کارو ان «شه‌ین»ها ( که زن‌زرد و برادران‌بنت نیز با ايشان بودند) به‌اتفاق 
سه‌هز ار نثر از افسراد آراپاهو و سیو کس به طرف شمال براه افتادند تا در 
سرزمین ی که عدهٌ بسیار کمی از ایشان با آن آشنا بودند در تبعید بگذرانند. طی 
این راه‌پیما یی دراد مهاجر ان ناچاد شدند با سر بادانی که از دژ «لارامی» میی- 
آمدند دست و پنجه نرم کننده لیکن برنظامیان فا یی شدند وهمجون کر کان‌درنده‌ای 
که به جان گله‌ای گاو وحشی بیفتند ایشان دا تار وما ر کردند و ازشرشان حلاص 
شد‌تك . 

شه‌ینهای جنوب وقتی بالاخره به سرزمین «پاودد دیود» دسیدند از طرف 
اقوام خود یعنی شه‌ینهای شمال به‌گرمی استقبال شدند. سر خ‌پوستان جنو بی که 
جامه از پارچه و زده‌های مخصوصی برای حفاظت.دانشان داشتند واين زده‌ها 
را از سفیدپوستان خریده بودند وقتی اقوام شمالی خود دا دیدند کسه جامه از 
پوست کاو وحشی دادند و مچ‌پیچشان از چرم گوزن است ایشان دا بسه‌چشم 
وحشیان نگریستند. شه‌ینهای شمالی به‌دور موهای بافتۀ خود نوارهایی از چرم 
گوزن می پیچيدند که به ریک سر خ» دنگ م ی کردند وپرکلا غ به‌فرقشان میب 
زدند. در گفتار خود نیز آنقدر واژه‌های مقتبس از زبان سیو کسها بکار می‌بردند 
که شه‌ینهای جنوب بز حمت حرفهای ایشان را می‌فهمیدند. «ستار هٌسحر» یکی از 
رژسای شه‌بنهای شمال چون عمری با سیوکسها زیسته و شکار کرده بود تقریبا 
همه اورا با نام سیو کسی خود یعنی به‌اسم «کنددشنه» صدا می‌زدند. 

ابتدا جنو بیها در ساحل رودنعانسة «پاودر دیود» تقریاً دريك کیلومتری 
شمالها اردو زدند اما رفت و آمد دربن ایشا نآنقدر زیاد شد که دیری‌نگذشت 
که تصمیم گر فتند طو ايف مختلف قىلەرا یکجا گرد آوز ند و مشتر کیز ند گی کنند. 

1. Kioaw 
2. Comanche 


۳ کتاب هاید صفحهٌ ۱۷۷ . 








۱۵۲ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 


از آن هنگام به بعد» زندگی اشتراکی ایشان با هم شرو ع شد بطودی که دیگر 


سخن از شه‌ینهای شمال با جنوب نبود بلکه منحصراً «شه‌ین» مطر ح بود و 
همه باهم مساوی بودند. 

در بهار سال۱۸۶۵ هنگامی که شه‌ینها اسبهای تخود دا به‌طرف رودعانة 
«تانگ دیودا» که چراگاههای بهتری داشت می‌بردند در نزدیکی «اوگلالا 
سیو کس»ها یعنی اقراد قببل «سر خ‌میغ» اتراق کردند. شه‌ینهایی که از جنوب 
آمده بودند به‌عمرشان آنقدر سر خ‌پوست دریگ جا ندیده بودند: بیش ازهشت 
هزار سر خ‌پوست در آن نواحی زندگی می‌کردند. دوزان و شبان به‌گشت و 
گذار در دشنها از پی‌شکار و به‌تشریغات جشن و رقص و شادمانی مسی‌گذشت. 
جور حبنت بعدها حکایت کرد که مردی به‌نام «جوان ترسان از اسب خود» دا 
که فردی از قبیلةٌ سیو کس بود به‌عضویت طایفهٌ خود به‌نام «خمیده نیزه‌ها» که 
طایفه‌ای از قبلهٌ «شهین» بودند در آورد. این واقعه نشان می‌دهد که در آن زمان 
سيو کسها و شهینها تا به‌چه پایه باهم دوست بوده‌اند. 

با اينکه هرطایفه‌ای از قوانین و آداب و دسوم حاص خود پیروی می کرد 
سرانجام همة سر خ‌پوستها به‌اين نتیجه رسیده بودند که ملت واسدی هستند واز 
قدرت خود برای حفظ حق حیات به‌نحو دلخواه اطمینان داشتند. اشغالگران 
سفیدنوست از تحريك و آزاد ايشان در مشرق «داکونا» و جنوب رودخحانة 
«لاپلات» دست برداد نبودند اما ايشان آنقدر مود دا قوی حس می کردند 
که هر تجاوزی دا سر کوب کنند. «سرخ میغ» بعدها می‌گو ید: 

«روح بزرگ هم ما یعنی سفیدپوستان و سر خ‌پسوستان دا آفسرید اما 
من گمان می کنم که سر خ‌پوستان دا زودتر آفرید. او است که مرا دراین سرزمین 
مستقر کرده است و بنابراین اینجا به من تعلق دادد. روح بزرکگ سفیدپوستان 
دا درآن طرف آبهای بزرگ خلق کرده است و با براین سرزمین‌ایشان آنجاست. 
از آن روز که نواد سفید از آن‌سو به‌ایین سوی ددیا آمد من به‌او جا دادم که 
زند گی کند اما حالا دود وبر مرا هم سفیدپوست گرفته است بطودی که برای 
من بجز قطعه زمینی کوجك چیزی نمانده است. درو ح بزرگ به من گفته است 





1. Tongue River 


جنگ در زادگاه «شه ین »ها 1 ۱۵۳ 
که این يك‌تکه زمین کو جك را حفظکنم۱.» 

درفصل بهاد» سر خ‌پوستان گروههایی به‌فصد شناسایی به‌پاین دست ولایت 
فرستادند تا خبری از سر بازان محافظ راهها و حطوط تلگرافی در امتداد رودخعانة 
«لاپلات» بیاورند. گشتیها تعدادی غیر عادی سر باز دیدند. گروهی از آنان در 
امتداد راه طبیعی« بوزمن۲» که از ولایت «پاودر دیوره می‌گذشت رو به‌شمال در 
حرکت بودند. «سر خ‌میغ» و دیگر رؤسا معتقد بودندکه وقت آن استکه‌ددس 
عبر تی به سر بازان. داده شود. قرار شد حمله در منتهی | له شمالسی در نقطه‌ای 
که سفیدپوستان آن را به‌نام «ایستگاه پللاپلات» می‌شتاختند صورت بگیرد. 

چون جنکجوبان «شه‌ین»‌های جنو بی آرزو داشتن دکه انتقام فتل‌عام اقو ام 
خود در سندكريك دا از سربازان دولتی بگیرند اغلب ایشان بهش ر کت در ایسن 
یرد دعوت شدند. «عمیده بینی» از طایفهٌ «خمیده نسزه‌ها» دئیس ایشان شد و 
در کنار «سر خ میغ» و «کند دشنه» و «پیرمرد تسرسان از اسب حود» سوار شد. 
تقریاً سه هزار جنگجو آماده حر کت بودند. در میان ایشان براددان بت نیز با 
چهره نقاشی کرده و در لباس رزم سر خ‌پوستی حضور داشتند. 

در ۲۴ ژوبه به کوهستانی دسیدند که بر پل «لاپلات» شما لی مشرف بود. 
پاسگاه نظامی با سنگرهای حود که از تنة درعتان ساخته بسودند» و ایستگاه 
چاپاری و دفتر تلکرافخانةٌ خود در آن‌سوی پل قرار داشت. صد نفری سرباز 
در درون سنگرها بودند. رسای سر خ‌پوست پس‌از آنکه محل را بادودیینهای 
حود بدقت بردسی کسردند تصمیم گسرفتند پل را بسوزانند و سپس از گدار 
رودخحانه در محلی که کم‌عمق باشد بگذرند و سنکرها دا محاصره کنند. لیکن 
قبلا خعواستند سر بازان دا از درون سنگرها بیرون بکشند و هرچه ممکن باشد از 
ایشان بکشند. ۱ 

در بعداز ظهر؛ ده تن از جنگجویان به طرف پاسگاه سرازیر شدند یکن 

سر باژان از سنگرها بیرون نيامدند. فردای آن روز » صبح» گروه دیگری از 
جنگجویان با نشان دادن خود در سر پل حو استند دامی در راه سر بازان بگسترند 


1 ادادة امور سرخ پوستان ایالات متحد. گزارش مودخ ۰۱۸۷۱ صفحهً 
۳۹ 
50 .1 


۱9۴ ۱ فاجمهُ سرخهوستان آمریکا 
اما این‌باد هم نتیجه‌ای نگرفتند. صبح دوز سوم » سر خ‌پوستان با کمال تعجب 
دیدند که یك دسته سوار از استحکامات خود بیرون آمدنده از پل گذشتند و بتاعت 
به‌سمت مغرب دفتند. در ظرف چند انيه صدها نفر از جنگجویان «شه‌ین» و 
«سی و کس» سوار بر اسبها یکو تاهقد خود از کوه به‌زیر آمدند و چهساد نعل سر 
درپی سر بازان آ بی پوش گذاشتند. جور حبنت بء‌دها نقل کرد که: «وقتی به‌سر بازان 
رسیدیم من افسری دا دیدم که سواد بر اسبی کرند در ابری انبوه از گردو غبار 
جست و خیز می کرد. نا کهان اسب سوار خود را برزمین انداعت... خوب که 
دقت کردم دیدم تیری در پیشانی سوار نشسته وصورتش غرق در حون است.» 
(آن افسر که چنان زخم مهلکی برداشته بود ستوان «کاسپاد کالینز » بود.) چند 
تن از سواران گر بختند و به‌دسته‌ای از پیادگان که تا سر پل به كمك آمده بو دند 
ملحق شدند. توپخانة پاسگاه مانع شد از اینکه سر خ‌پوستان فراریان دا تعقیب 

در آن هنگام که نبرد در اوج شدت خود بود تنی چند از سرخ‌پسوستان 
که روی کوه‌ها مانده بودند علت بسرون آمدن سواران را از د ژکشف کردند: 
سوادان به‌پیشواز يك‌قطار باری حامل کالا می‌رفتند که از غرب می آمد. در ظرف 
جنك دقیقه سر خ‌پوستان قطار دا محاصره کردند . سر بازان مداقع به زیر و اگنها 
پناه بردند و سرسختانه از حود دفا ع کردند. برادر «نعمیه‌بینی» نخستین قر با نی 
این نبرد بود. وقتی «خمیده بینی» از این ضایعه آ گاه شد قسم خورد که انتقام 
بگیرد. ندا به‌همهٌ «شه‌ین»‌ها درداد تا برای حملهً مجددی آماده شو ند وزوزه کشان 
خطاب به‌ایشان گفت: «مجبودشنان حو اهیم کرد که‌اسلحه‌های خوددا حال ی کنندا» 
کلاهخود وسپر «مانیتو»ی بزرگی؟ را باعود داشت ومطمئن بود که هیچ گلو له‌ای 
به‌وی اصابت نخواهد کرد. «شه‌ین»ها دا دريك آرایش جنگی دایره‌وار به‌دود 
واگنها هدایت کرد و همه مهمیز به‌اسبان خود زدند تا آنها دا به چهاد نعل 
در آورند. وقتی‌دوسر حلَهٌ محاصره بهم آمد سر باژ ان تمام فشنگهای خود دا دد 
آن واحد حالی کردند و بدین گو نه مهماتشان ته کشید. بلافاصله «شه‌ین»ها په 
آخرین حمله دست زدند» یکراست به‌طرف واگنها تاختند و همه سر بازان را 





1. Caspar Coltins 
مانیتوی بز د گے منظود خدای سر خپوستان است.‎ ۲ 

















جنک در زادگاه «شه‌ین»ها ۱ ۱۵۵ 





کشتند. با اينهمه از تازاج ی که بدست آوردند دماغشان سوعت زیرا بجز لوازم 
تختخواب و صندوق چیزی در واگنها نبود. 

آن‌شب وقتی «سرخ‌میغ» و دیگر روسا در اردوگاه ود جمع شدند 
بسیاد به‌عود با لیدندکه درس عبرتی به‌سر باذان داده و به‌ایشان آموخته‌اندکه از 
نیروی سر خ‌پوستان بترسند. بنابر این به‌سرذمین«پاودد دیود» باز گشتند و امیدواد 
بودندکه از این پس سفیدپوستان معاهدة «لارامی» دا محترم حواهند شمرد و 
دیگر بدون اجازه به حاك سر خ‌پوستان واقم درشمال رودخانةً «لاپلات» قدم 
نخو اهند گذاشت. 

% 

در خلال این ایام؛ «سیه‌دیگڭ» و باقیماندة «شه‌ین»‌های جنو بی به‌جنوب 
رودخانةٌ آرکانساس رسیده بودند. آنان در آنجا به«آداپاهو»‌های «مسرغك 
شکاری» که از ماجرای قتلعام سندكريك آگاه شده و بر مرگ یاران و کسان از 
دست‌دفتة حود گریسته بودند» پیوستند. در تابستان ۱۸۶۵ شکارچیان ایشان 
فقط به‌تعداد بسیار کمی گاو وحشی در پاین‌دست رودخانة آرکانساس برخورده 
بودند و اکنون از باز گشتن به‌شمال که در آنجا ممکن بود در بن«اسم وکی‌هیل» 
و «ریپا بلیکن» به‌گله‌های بزرگت گاو بر بخورند بیم داشتند. 

در آخر تا بستان قاصدانی از هرسو برای دیدن «سیه‌دیکت» و «مرغك 
شکاری» رسیدنده جه»ء آن دوتن ناگهان اهمیت فوق| لعاده‌ای کسب کرده بودند. 
چند تن از عمال دولتی سفیدپوست از واشینگتن رنج سفر بر خود هموار کرده 
و آمده بودند تا به «شه‌ینها» و «آراپاهوها» بگویند که «پدرهمه» و هیشت 
دولت او سبت به‌ایشان ابراز ترحم و همدردی نموده‌اند. این عمال عا لیسرتبه 
مايل بودندکه قرارداد جدیدی منعقد نمایند. 

با آنکه «شه‌ین»ها و «آرایاهو» ها از کلورادو برون دانده شده ومهاجر. 
نشینان سفیدپوست مدعی ما لکیت اداضی ایشان بودند معلوم شد که عنو انما لکیت 
سفیدپوستان غاصب رسماً تأْیید و تیت نشده است. به‌موجب مواد قراردادهای 
قدیم ثابت شده بودکه شهر «دنود» درتعاك شه‌ینها و آراپاهوها واقع شده است. 
اينك دولت می حواست که سر خپوستان از کليةٌ حتوق حتقه ود بر کلورادو 
صرف :ظر کنند تا مهاجران سفیدپوست نسبت به‌مالکیت خود برزمینهای ی که در 
تصرف داشتند اطمینان حاصل کنند. 


۱۵۶ فاجمةً سرخپوستان امریکا 


«سیه‌دیگک» و «مرغك شکاری» تا وقتی که با «کسوچك مرد سفیدپوست» 
یعنی و یلیام بنت مشورت نکردند حاضر به‌ملاقات با عمال‌عا لیر بهٌدو لتی تشدند. 
ویلیام بنت به‌ایشان گفت که بسیار کوشیده است تا دولت ایالات متحد را متقاعسد 
سازد که حق مالکیت دایمی برای سر خ‌پوستان نسبت به‌سرزمین گاوان وحشی 
واقم‌بن «اسمو کی‌هیل» و «دییا بلیکن» فایل شود اما دولت از قبول چنن 
حقی برای: ایشان امتتاع مسی‌ورزد ديرا قرار است جاده‌ای بزرگ و بعد خط 
راه‌آهنی از آن سرژمین بگذردو این خود موجب خواهد شد که تعداد بیشتری 
مهاجر سفیدپوست به‌ايین خحطه بیایند. بنابراین «شه‌ین»‌ها و «آراپاهو»‌ها ناجاد 
خو اهند بود در جنوب رودخانةً آر کانساس ز ند کی کنند. «سیه دیکت» و «مرغك 
شکاری» در ماه «خشکه‌علت» با نمایندگان اعزامی دولت در مدحل «آر کانساس 
کوچك» ملاقات کردند.. سر خ‌پوستان پیش از این نیز دوتن از این دلالان«قر ارداد 
تنظیم کن» را دیده بودند که به‌قول خودشان یکی دا «سییل‌سیاه» (سان بودن؟) 
و دیگری دا سبیل سفید (هارنه‌ی۲) می‌گفنند. ايشان چنن می پنداشتند که «سان 
بودن» دوست سر خ‌پوستان است اما یادشان بودکه «هادنه‌ی» در ۱۸۵۵ قبیله 
«سوخته‌سیو کس» را در نزدیکی آبهای آبی‌ر نگ تبراسکا قتل‌عام کرده بود. 
علاوه براین دی عمال دیگری نیز از قبیل «مودفی"» و «لسون‌ودث؟» و مرد 
دیگری به‌نام «جیمز استیل*» بودندکه شخص اخبر مرد بسیاد صریح اللهجه‌ای 
بود. کمندانداز (کادسن) نی ز که قرا زمینهای آباء واجدادی قوم «ناواهو» را 
از دستشان بیرون آودده بود در این شورا شر کت داشت. «اسمیت» نیز که در 
تحمل مصائبو آلامقا جع سند کر يك باسر خ‌پوستان سهیم بود بها تفاق« کو جك 
مرد سفیدپوست» یعنی ویلیام‌بنت به‌عنوان متسرجم به‌شورا آمده بود. ویلیام‌بنت 
از آن نظر دعوت شودا دا پذیرفته بود تا هسرچه ممکن باشد به سر خ‌پوستان 
نخست «سیه دیکت» آغاز سخن کرد و گفت: 

1. Sanborn 

2. Harney 

3.Murphy 


4. Leavenworth 
5. James Steele 





جنگ در زادگاه «شه‌ین»‌ها ۱ ۱۵۲ 


«اينك ما شه‌ینها و آراپاهوها همه در اینجا گرد آمده‌ایم و هرچند تعدادمان 
کم باشد ملت واحدی را تشکیل می‌دهیم... همه دوستان سر خ‌پوست من که از 
شر کت در این شودا حودداری کرده‌اند از آن ترسیده‌اند که به ایشان خیا نت بشود» 
چنانکه به حود من شده است.» 

و «مرغك شکاری» چنن ادامه داد: 

«برای ما بسیاد دردتاك است که زميني ړا که خدا به‌ما ارژانی داشته است 
رها کنیم و برویم. دوستان ما در همینجا مدفون شده‌اند و ما دوست ندادیم این 
زمنها دا ترك‌کنیم... انگیزه‌ای خلل‌نا پذیر ما دا به این سرذمین پابند می‌دادد و 
آن خاطرة زنان و کودکان شهید و کلبه‌های ویران شدة ماس ت که به دست يك کله 
سر باز وحشی افسا ر گسیخته» تابود شده‌اند. این حاطره برجسم و جان ما سنگینی 
می کند. شما لابد می‌دانی د که پیش از این «سندکریکی» بود. «سفید غزال» و 
بسیاری از رؤسای دیگرقببله درآنجا مدفونند و زنان و کودکان ما در آنجا کشته 
شده‌اند. اردوگاه ما زا در آنجا حراب کردند و اسبان ما را دزدیدند. بنابراین 
من دل اين دا ندار م که همه این چیزهایی دا که دوست می‌داشتم پشت سر بگذادم 
و بی‌تأمل به سرزمن دیگری بروم.» 

قراد شد جیمز استیل جواب بدهد و او چنن گفت: 

«ما همه کاملا" می‌فهميم که برای هرقوم و ملتی دردتاك است‌کانون خانوادگی 
و گور اجداد خود را رها کند و بروده اما بددبختانه برای شماء در سرزمین شما 
طلا پیدا شده و این خود انکیزۀ هجوم عدة بسیار زیادی مهاجر سفید پوست 
به این نحطه شده است. از قضا اغلب این اشخاص از بدترین دشمنان سر خ- 
پوستان محسوب می‌شوند و مردمی هستند که کمترین اعتنایی به‌منافع و حقوق 
دیگران ندارند و برای کسب ثروت اژهیچ جنایتی دو گردان نیستند. همین اشخاصند 
که در حال حاضر سرژمینهای شما یعنی تمامی این مناطق دا اشغال کرده‌اند و 
دیگر در اینجا نقطه‌ای باقی نمانده اس ت که شما بتوانید در آن با خیال راحت و 
در صلح و صفا زن‌دگیکنید و سرو کادتان با این اشخاص نیفتد. نتيج چنین 
وضعی این است که دایم در معرض تعدی و تجاوز باشید و قهراً برای دفاع از 
خود ناچار خواهید بود به اسلحه متوسل شوید. با این ااضاع و احسوال؛ 
نما یندگان اعز امی متفقاً براین عقیده‌اند که شما در سرزمین قدیمی خود» فضای 
وسیعی که بتوانید در آن راحت زندگی کنید پیدا نخواهی دکرد.» 





۱۵۸ . فاجع سرخپوستان آمریکا 





آنگاه اد «سیه دیک» رشتةٌ سخن را بست گسرفت و چتین 


«اجداد ما آن زمان‌ که زنده بودند این سرزممن دا در تصرف داشتند و از 
رنج و بدیختی برخبر بودند. از آن هنگام به بعد ما را ترك‌گفتند تا به چای ی که 
نمی‌دانم کجاست بروند. ما همه راه خود دا گم کرده‌ايم... «پدر همه» شما را 


" به اینجا فرستاده است تاحامل خبرخحوش و سخن‌خوش‌برای ما باشید و اينك ما 


گوش مي‌دهيم. با اینکه سرباذان شما ضر بات سختی بر ما وارد آورده‌اند ما 
می کوشیم فراموش کنیم و حوشوقتیم از اینکه در صلح و دوستی با شما ملافات 
کنیم. من در علت امری که شما برای آن به اینجا آمده‌اید و رئيس جمهود شما 
را فرستاده است حرفی ندارم اما دریارة جو اب مثبتی که می‌خو اهید به پیشنهادهای 
شما بدهم... می گو یم که سفیدپوستان به هر جای این سرزمن که دلشان بخو امد 
می‌توانند بروند و از جانب ما مزاحمتی برای ایشان تو ليد نخواهد شد» و من 
می نحو اهم که شما این نکته دا به اطلاع همة ایشان برسانید... ما به نژادهای 
مختلف تعلق دادیم لیکن همه چیز چنان خواهد گذش ت که گویی ما همه از سفید 
و سرخ ملت واحدی هستیم... من ہار دیسر دست شما را می‌فشارم و خود را 
حوشبخت احساس می کنم. دوستان ما که در این مجلس حضور دارند خوشحا لند 
ازاینکه ما صلح و آدامش را بازیافته‌ایم و از این پس خواهيم توانست داحت 
یخوابیم و حق حیات داشته باشیم!.» 

پادی» جنن بود که «شه ین»ها و « آراپاهو »ها پذیر فتند در جوب آر کانساس. 
زندگی کنند و در سرزعین قبیلۀ «کیوو» سهیم گردند. در ۱۴ اکتبر ۱۸۶۵ 
روسای جنگجو و رسای قبیله که باقی مانده بودند معاهدة جدید را امضا کردند 
و به يك «صلح پایداد» رضا دادند. مادة ۲ قرارداد چنین تصریح داشت: «از 
طرفی سر خ‌پوستان مفصلةالاسامی ذیل... به موجب این قرارداد قبول کردند که 
از کل حقوق و دعاوی خود برسرزمینی که حدود آن به شرح ذیل تعیین می‌شود 
صرف‌نظر نمایند: ابتدا از ملتقای دو شعبهٌ شمالی و جو بی رودخانةٌ «لاپلات» به 
طرف شعبة شمالی آن بالا می‌رود تسا به قله سلسلة اصلی جبال «رشوز» برسد؛ 


1. وزارت ت کشور ابالات هن » 5 زارش مورخ ۱۸۶۵ ا ت ۱۷۰۱ 
5 








جنگ در زادگاه اشه‌ین»ها ۱ ۱ 2۹ 


از آنجا به طرف جنوب در امتداد رشته جبال «روشوز» به سمت مسیرفوقانسی 
رودتعانهةٌ آرکانساس پیش می‌رود ؛ از آنجا در مسیر رودخانة آرکاساس فرود 
می آید تا به معبر «سیمارون۱» برسد؛ از انجا باز امتداد مي‌با بد تا به مه 
میداً برسد. حدود معينة قوق از آن سرزمینی اس ت که مدعیند از ابتدا به ایشان 
تعلق داشته و هر گز عنوان ما لکیت آن را به کس دیگری واگذار ننموده‌اند۲.» 

و نیز چنن بودکه «شه‌ین»ها و «آراپاهو»ها از کليةً حقوق خود برسرزمین 
کلورادو صرف‌نظر کردنده و بيشك منظور و متصود غایی از کشتارسند کر يك 
همین بود. 


همه چست و جالاك از داه میز سند 


بنگر چگو نه تازان و قیقا ج کنان 

بر اسبان شیهه زن خود از داه می‌رسند. 
قومی سوارندکه دقصان و خرامان می‌آیند. 
بنگ رکه چگونه همه چست و چالاکند 

و براسبان شیهه‌زن خود از راه می‌رسند: 
ايتكك همه به صف می تاز ندا 


Cimarone ۰‏ .1 
۲ از کتاب «مسخله سر خ‌پوستان, قوأنین و معاهدات» اثر ۳ و چار لز 
جی. جلد دوم, صفحات ۸۸۸-۸۸۷ . 


ابلغار «باودر ر بود» 


۵ دد ۲ آودیل؛ لشکریان اتحادیٌابالات 
جنوب «ریچموند» را تخلیه می‌کنند. در ٩‏ آودیل» «لی۱» 
در نقطه‌ای وه نام 2 یوما توگس؟» تسليم ژنسرال گرانت 
می‌شود و جنگ انفصال پایان می‌یاید. در ۱۴ آودیل؛ 
«جان.ویلکس بوت"» دئیس جمهود لینکلن دا می‌کشد: 
و آندرو جانسون رئیس جمهور می‌شود. در ۱۳ ژوشن: 
دئیس جمهور ساذمان جدید اتح اديه ایالات جنوبی را 
اعلام می‌کند. در اکتبر» ایالات متحت از دولت فرانسه 
می‌خواهد که قوای خود را از مکزيكت بیرون ببرد. در 
۸ دسامیزء سیزدهمین اصللاحية قانون اساسی ابالات 
متبحد بردگی را لغو می‌کند. کتارهای لیس درس‌زمین 
عجایب» اثر «لویس کارول۴» و «جنک و صلح» اثر 
تولستوی انتشار می‌پابند. 


تخستین بار کدام صدا بود که در این سرزمین 
بگوش دسید؟ صدای اقوام سرخ‌پوست بود که بجن تیر و 
Lee 5‏ .1 
Appomattox‏ .2 
John Wilkes Booth‏ .3 
Lewis Carrol‏ .4 








ایلغار «پاودر ریور» ۱۶۹ 
کمان چیزی نداشتند... آنچه برسر وطن من آمد من نه 
آن دا آرذو کرده و نه خواسته بودم؛ سفیدپوستان وطن 
مرا اشغال گردند... وقتی سف د پو ستان وارد وطن من 
می‌شوند خطی از خون پشت سر خود بجا می‌گذادند... من 
در وطن خود دو کوه دارم: یکی «بلك هیلز۱» د دیگی 
اریگ هورن؟» و ثمی‌خواهم که «پدر همه» از ورای آنها 
جاده بگ‌نداند. هن این حرف را سك بار گفعه‌ام و امروذ 
به اینجا آمده‌ام تا برای دار چهارم به ایشان بکويم. 

ماهپیو الو ت۲۱ (سرخ‌میغ) ازقبیلة «او گلالاسیو کس» 


+n 4 


پس از تبرد بر پل «لاپلات»» سر خ‌پوستان دشت‌نشین به سرزمین «پاودر 
دیود» باز گشتند و به تدارك مقدمات بر گزادی جشنهای جادو گری تابستانی خود 
پرداختند. قبایل سر خ‌پوست دسته‌جمعی برمصب دو رودخانة «کریزی وومن۴» 
و «پاودر دیود» اردو می‌زدند. قسدری روبه شمال» در امتداد زودخانۀ اخیر و 
رودخانة «میسوری کوچك»» جمعی از خانواده‌های قبلةٌ «نتون سیو کس» اتراق 
کرده بودند» و انان همانها بودندکه برای احتراز از برخودد با سربازان ژترال 
«سولی» در دا کوتا به سمت مغرب کو چ کرده بودند. «نشته‌گاو» و قبیله‌اش 
«مونك پاپا» در میان اینان بودند. اینان چسون پسر عم «اوگلالا»‌ها بسودند 
قاصدانی نزد ایشان فرستادند تا به جشن بزرگ زقص خورشیدکه از اعیاد 
مذهبی و سالانهٌ «تتون»‌ها بود دعو تشان کنند. در آن حي ن که همه سخت سر گرم 
رقص نحورشید بودند «شه‌ین»‌ها با علامت «مانیتو۵»‌ی بزرگ اجسرای مراسم 
ٹیرهای مقدس دا که چهار روز بطول می‌انجامید آغاز کردند. نگهبان ثیرها 
چھار تیر مقدس دا از ت رکشی که از چرم گرگ بود بیرون می کشید و آنگاه همة 
مردان‌قبیله‌از جلو تیر ها رژه می‌رفتند تانذری بکنند ودعایی خحطاب به آنهابخو انند. 
«نحرس سیاه)» یکی از روسای بزرگی آراپاهوهای شمال تصمیم گر ف ت که 
قوم خودرا به سمت مغرب و به کرانه‌های «تانگ دیود» ببرد؛ و ددضمن عده‌ای 
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۱۶۲ فاجعةٌ سر خپوستان امریکا 
ازفیلةً آراپاهوی جنو بی دا نیز که پس از قتل‌عام سند كريك به شماللآمده و به 
ایشان ملحق شده بودند دعوت به همراهی کرد. او به ایشان وعده داد که دهکده‌ای 
در ساحل «تا یه و اهند ساخت و شکارهای زیادی خواهند زد و تا پیش اد 
فرارسیدن ماههای سرد دقصهایی تر تیب خو اهند داد. 
بدین گونهء در پایان ماه اوت ۰۱۸۶۵ قبایل سرزمین «پاودد دیود» بین 
کوههای روشوز در مغرب ود بلك میلز» در مشرق پراکنده بودند. اینان از وضع 
مستحکم حود بقدری مطمثن بودن د که وقتی نخستین بار شایعةً نزديك شدن 
ستونهای سر باژان دو لتی دا در آن واحد از چهارسمت شنیدند باور نکردند. 
سه ستون به فرماندهی ژنرال «پاتريك. ی.کانرا» در ماه مه از «اوتا» 
راه افتاده بود تا برجادۀ «لاپلات» با سر خ‌پوستان بجنکد. همین فرمانده بزرگ 
نظامی یعنی «کاثر» در ۱۸۶۳ اددو گاهی ان قبیلۀ «پایوت"» دا برساحل دود 
«بیر دیور ۲» محاصره کرده و دویست وهفتاد و هشت نفر از ایشان دا قتل‌عام کرده 
بود. سفیدپوستان او را به پاس این پیروزی درخشان تقدیر کرده و به لقب مدافع 
دلیر مرز از خطردشمن سر خ» مفتخرساخته بودند. 
در ژوئة ۱۸۶۵ کار اعلام کرد که ضر خ‌پوستان مقرم شمال رودحانة 
«لاپلات» را باید «همجون گر گان موذی» شکار کرد و برای تسخیرسرزمین 
«پاودد دیود» سه ستون نظامی براه انداعت. ستون اول به فرماندهی سرهنکك 
«نلس نکول؟» بایستی از نبراسکا به سمت «بلك هیلز» در داکو تا بتازد. ستون 
دوم به فرماندهی سرهنك «ساسوئل واکر*» بایستی از دژ «لادامی» به خط 
مستقیم به سمت شمال برود تا دز «بلك هیلز» به «کول» بییرندد. بالاخره ستون 
سوم به فرماندهی خود «کانر» بایستی دوبه شمال غرب از راه طبیعی «بوذم ن؟» 
تا «مونتانا» پیش برود. ژنرال کانر امیدواد بودکسه بدین وسیله بتواند حلقة 
محاصره دا به دور سر خ‌پوستان تنگ کند و آنان دا در لای‌گیرة فشرده‌ا ی که از 
بهم آمدن ستون خود او و نبروی تسوأم «کول» و «واکر» درست می‌شد 
1و . 
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به دام بیندازد. به افسران نعود توصیه کرده بود که هیچ پيشنهاد صلحی از سرخ 
پوستان پذیرند و به لحن حشونت آمیزی افسزوده بود: «به هر سر خ‌پوست 
نرینه‌ای که سنش از دوازده سال پیشتر باشد حمله کنید و او را بکشیدا.» 

در آغاز ماه اوت» هر سه ستون به حرکت در آمدند. ار همه جیز طبق 
نقشه‌ای پیش می‌دفت که حو د کشیده بودند هرسه ستون بایستی در اول سبتامبر 
ب رکرانة دود «روزباد؟» واقع در قلب سرزمین سر خ‌پوستهای دشمن باشند. 

ستون چهادمی نیز که هیچ ارتباطی با لشکر کشی «کانر» نداشت و از 
مشرق آمده بود به ولایت «پاودد دیود» نزديك می‌شد. ایسن ستو ن که دهبر آن 
مردی غیر نظامی به اسم «جیمز ا. سایرز"» بود و مأموریت داشت که راه 
تازه‌ای بگشاید هدفی جز این نداشت که خود دا به معادن طلای «مونتانا» 
برساند. «سابرز» چون می‌دانست که در صودت ورود به سرزمین سر خ‌پوستان 
ناجار با حقوق مالکیت ایشا ن که به موجب قرادداد به آنان داده شده پود تعادش 
پیدا خحواهد کرد لذا انتظار مقاومت از طرف ایشان دا داشت. بسرای حفاظت 
کاروان ود مر کب از هفتاد و سه نفرجویندة طلا و هشتاد دلیجان آذوقه و حو ار بار 
و ائاث. دو گرومان سر باز پیاده از دو لت كمك گرفته بود. 

در حدود ۱۴ یا ۱۵ اوت بودکه «شه‌ین»ها و «سیو کس»های مقیم سواحل 
«باودر زیود» نخستین بار هر دزديك شدن ستون «سایب‌رز» دا شنبدند. بعدها 
جودح بنت چنین نقل کرد: «شکارچیان ما سراسیمه به اردو گاه باز گشتند و مدعی 
شدند که دیده‌اند عده‌ای سر باز در امتداد ساحل دودانه بالا می‌آیند. جادچی 
دهکده» مردی به نام «حرس گنده » فوراً سوار براسب خود شد بتاخعت به دود 
اردو گاه کشت و فریاد زد که سر بازان دارند می آ یند. «سر خ میغ» نیز سوار 
براسب‌خحودشد کله خودرا به‌درون آورد و در اردو گاه«سیو کس»ها به‌همه‌عبرداد. 
همه به‌سوی‌اسبهای خوددو یدند. دراین لحظات وحشت و دستباچگی‌هیچکسدد بند 
این نبو دکه بداند اسب ی که سوار می‌شود از آن کیست . هرگاه اسبی در جریان 
نبرد کشته می‌شد دا کب آن تعهدی نداشت که تاوان آن‌دا به صاحب اسب بدهد» 


1 گزارش دسمی داجع به جنک با شورشیان» سری ۱ء جلد ۴۸ء قسمت 
دوم > صفحات 0۳۴۹-۱۰۴۸ 1. 
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و اگر ابی به غنیمت می گرفت به صاحب اسب کشته می‌داد. وفتی همه سو ار 
بر اسبان تحود شدند دسته‌جمعی در امتداد ساحل «پاودر ریور» بالا دفتیم و پس 
از طی تقریباً بیست و پن جکیلومتر ناگهان به‌گروه «راه ساذان» سایرز بزخوددیم 
که ستونی طولانی از مهاجران سفیدپوست بودند و سر بازانی ایشان دا مشایعت 
می کردندا.» 

سرخ‌پوستان از غنایمی که از حمله به پل «لاپلات» بدست آورده بودند 
هنوز جند دست لباس متحدالشکل نظاصی و چند شیپور نگاه داشته بودند. 
اکنون قبل از ترك اردوگاه جودح بنت به عجله يك کت افسری به تن کرده و 
برادرش جارلی یك شیبود برداشته بود. آن دو فکرکرده بودندکسه ممکن است 
این اشيا وسيلة فریب سرباژان شو ند و آنان را به فرار وادادند. نزديك به پانصد 
تن «سیو کس» و «شه‌ین» از آن جمله «سر خ میغ» و «کنددشنه» جزو این گروه 
بودند. رؤسا از دشت سر بازان که بدون اجازه وارد سرزمین ایشان شده بودند 
بيار خشمگین بودند. 

در آن لحظه که سر خ‌پوستان برای نخستین بار صف دراز دلیجانها دا 
دیدند صف مز بور در بین دو تبه دز حر کت بود و متعاقب آن کله‌ای مر کب از 
قریب سیصدرأس‌چهارپام ی آمد. سرخ‌پوستان به‌گروهها یکو چك تفسیم شدند و 
بین نحط الر آسهای دو طرف مسیرکاروان منفرق گردیدند» سپس با يك علامت 
در آن واحد. به روی سربازان مشایح‌کاروان آتشگشودند. در ظرف چند دقیقه 
سر باژان حلقه‌ای تشکیل دادند مالها را در وسط گرفتند و دلیجاتها دا چسبیده 
بهم به‌دور آنها گذاشتند . 

: تا دوسه ساعت. جنگجویان با دشمن بازی و تفریح کردند بدین.معنی 

که از تپه‌ما فرودمی آمدند وناگهان آنش به‌روی دشمن که نزديك بودمی گشودند. 
عده‌ای که بسیار جسودتر بسودند بتاخحت به دور دلیجانها می گشتند و نا کهان به 
آنان حمله می بردند. وقتی سر بازان با دو توب خود شرو ع به تیراندازی کردند 
جنگجویان به‌پشت تیه‌ها عقب نشستند در حال ی که جیفهای گوشخراش می کشیدند 
و به‌سر بازان دشنام می‌دادند . جادلی بنت چندین بار شیور ود دا به‌صدا 
در آورد و مرچه فحش آنکلوساکستی از زمان کار در مغازة پدرش به‌یاد داشت 

1 ..جورج‌شت : «چهل سال باشه‌پنها»» در مجموعه فر و نتی‌بر 6, جلد چهارم. 
شماره ۱۷, ژاتویةٌ ۰۱۹۰۶ صفحهُ ۴. ۱ 





ایلغار «یاودر ریور» ِ . ۱۶۵ 
نتار سر بازان کر د. یکی از آن جویندگان طلا که در محاصره افتاده بودند بعدها 
چنین نقل کرد: «سر خ‌پوستان به موهن‌ترین وجهی ما دا مسخره می کردند. بمضی 
از ایشان انگلیسی می‌دانستند و ر کيك‌ترین فحشها دا نثاد ما می کردند.» 

کاروان دلیجانها در محاصره ماند اما سر خ‌پوستان موفق نشدند حلقة 
محاصره را بشکافند. نزدیکهای ظهر» برای پایان دادن به‌اين وضع: رؤسا دستور 
دادند که پرچم سفید افر اشته شود. جند دقيقةً بعد» مردی که شلوادی از بوست 
گوزن در پا داشت سواره از حلقةٌ دلیجانهابیرون آمد. چون براددان بنت انگلیسی 
می‌دانستند مأمور شدندکه به‌ملاقات آن مرد بروند. پيك کاروان مردی مکزیکی 
بودکه بسیاد حوش خلق و مهربان بود و «خوان‌سوس» نام داشت. «سوزس» به 
همان اندازه که از انگلیسی دانستن بسراددان بنت در شکفت مانده بود از کت 
اقسری آبی‌دنگی که جودج به تن داشت متعجب شد. خحود او که پسیار بد 
انگلیسی حرف می‌زد مجبور شد با ایما و اشاره مطالیش را تفهیم کندء لیکن 
عاقبت موفق شد به ایشان حا لی کند که فرمانده کاروان حاضر است با روسای 
سر خ‌پوست به‌ذا کره بنشیند. 

تسرتیب ملاقاتی به‌سرعت داده شد و در آن دیداد بسراددان بنت سمت 
مترجمی اسر خ‌میغ» و «کند دشنه» را برعهده گرفتند. سرهنکت سايرژ و سروان 
«جورج ویلی‌فورد» با عدةکمی مشایع از نکر بیرون آمدند. سایرز درجة 
سرهتگی افتخادی داشت و لی خحود دا فرمانده کارو ان می‌دانست. «ویلی فودد» 
افسر رسمی بود و دو گروهان سر باز او از سر بازانی بودند که در جنک افصال 
از «اتحا؛ية ایالات جنوب» به اسارت گکرفته شده بودند. «ویلی‌فورد» درحال 
حاضر بسیاد عصبانسی بود؛ چه اولا" به سرباذان سود اعتماد داشت و 
ثانیاً مطمئن نبودکه در کاروان حکمش دا بخوانند. به لباس متححدالشکلی که 
مترجم دور گه یعنی جود ج‌بنت در بر داشت باتعجب خیره شده بود. 

وقتی «سر خ‌میغ» علت حضود غير مجاز سر بازان را در خالك سر خ‌پوستان 
جویا شد سروان ویلی‌فورد نیز سوالی در برابر سوال او مطر ح کرد و پرسید: 
چرا سر خ‌پوستان به سفیدپوستان .بی آذادی که قصد جنک نداشته‌اند حمله‌ود 
شده‌اند؟ چار لی بنت که هنوز کین خاطر ات سندكريك دا به‌دل داشت به و یلی‌فورد 
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۱۶۶ ۱ فاجعة سرخپوستان آمریکا 
گفت «شه‌ین»ها آنقدر پاسفید بو ستان حو اهند جنکید تادو لت»سرهنکه «جیو ینگتن» 
را به کیفرجنایا تش در سند کريك, به‌دار بزند. سایرز اعتراض کرد و توضیح داد 
که برای چنکك باسر خ‌بوستان نیامده‌است بلکه درجستجوی یافتن نزدیکترین راه 
به‌سرزمن طلاحیز «مونتانا» است و از اینجا فقط می‌خحواسته است عبو ر کند. 

جور حبنت بعدها چنین نقل کرد: «من حرفهای او دا برای رؤسا ترجمه 
کردم و «سرخ‌میغ» جواب‌داد که اگر سفیدپوستان بیدرنگت سرزمین او دا 
تخلیه کنند و در انجاراه نسازند جنگی در بن نخواهد بود. «کند دشنه» نیز 
گفت که عقیدۀ «شه‌ین»ها همین‌است. سپس .هر دو رئيس به افسر (ویلی‌فودد) 
توصیه کردند که کاروان خود دا یکسراست به‌سمت مغرب ببرد» آنگاه به‌سمت 
شمال بب‌چد و با عبود از کوههای «یگودن"» از خال ایشان ببرون برود۲.» 

سایرز دوباده اعتراض کرد و گفت که در پیش گرفتن چنی دامی اورا از 
مقصد خحود بسیار دور خواهد کرد. او می‌خواست در امنداد درۀ «پاودد دیوده 
به سمت شمال برود و در دژی که ژنرال «کانر» مشغول ساختن آن بود توقف 
کند . 

این دفعۀ اول بود که «سر خمیغ» و «کند دشنه» چیزی دربادة ژنسرال 
«کانر» و لشک رکشی او می‌شنیدند, و چون آگاه شدند که سر بازان جرأت کرده‌اند 
در قلب شکار گاههای ایشان دژ بسازند تعجب توأم پاعشم و نادضایی خود را 
آشکار کردند. وقتی سایرز بو برد که رسای سر ځ‌بوست قیافۀ حصمانه به خود 
گرفته‌اند و سر جنک دارند قوراً يك بار آذوقه از آرد وشکر و قهوه و تو تون 
په‌ایشان هدیه کرد. «سر خ‌میغ» پیشنهاد کر د که مقدادی بادوت و فشک و چاشنی 
نیز به‌آن بیفزایند اما سروان «ویلی فورد» رسماً با آن مخا لفت کرد. او درحقیقت 
ازسرهنکت سایرز دلخود بود وءقیده نداشت که چیزی به‌سر خ‌پوستان داده‌شود. 

بالاعره دوسا قول کر دند که به‌ازای گرفتن يك‌بار آرد و شکر و قهوه 
و توتون به‌کارو ان اجازه بدهند در امتداد در «پاودد دیود» پیش برود. جودج 
بنت بعدها چنن حکایت کرد : 

(«افسر به من گفت که سر خ‌پوستان را از کاروان دود نگاه دارم چون تنها 
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به‌این شرط است که بار اهدایی به‌ایشان را پیاده خو اهدکرد. او عجله داشت که 
هرجه زودتر خوددا به رود انه برساند ودر نزدیکی آنجا ازدو بزند. این‌ماجرا 
به‌هنگام ظهر اتفاق افتاد. در آن فاصله که او به کنار زودخانه دسید و کاروان را 
در آنا مستقر کرد افر اد دیگری از قبلةٌ «سی و کس» از دهکده ببرون آمده بودند 
تا به‌سر خ‌پوستان همراه ما ملحق شو ند. وقتی رسیدند بار آذوقه بین سر خ‌پوستان 
حاضر در محل نقسیم شده بود» بدین‌جهت تازه‌واردان نیز سهمی برای خود 
خو استند» و جون افسر از قبول درخو است ایشان امتناع ورزید بنای تیرانداژی 
به‌اردو گاه سفیدپوستان دا گذاشتندا.) 

اين دستةٌ دوم «سیو کس» چندین دوز تمام مزاحم کاروان سایرز و ویلی 
فورد شدند. اما «سر خ‌میغخ» و «کنددشته» و جنگجویان ایشان در عملیات مز بور 
هیچ شر کت نکردند. اینان در امتداد دره بالا دفتند تا دربارۂ شایعات مر بوط 
به لشکر کشی «کانر» و هجوم سربازان به‌منطته و ساختن دژ تحقیق کنند وصحت 
و سقم آن را معلوم نمایند. 

در خلال این اوقات, فرمانده کل یعنی ژنرال «کانر» سنگری از چوب در 
صد کیلومتری جنوب دو رودخانة «کریزی وومن» و «پاودر دیود» ساخت و آن 
را به‌افتخاد ود «رژ کانر» نامید. در ستون تحت فرماندهی او کروهانی هم از 
افراد قببلةً «پاونی۲» بودند که نقش پیشتراول دا داشتند و تحت فرماندهی 
افسری به‌نام‌سروان «فر انك‌نودث؟) بودند. «پاونی»‌هادشمنان دیرینه«سیو کس»ها 
و «شه‌ین»عا و « آراپاهو»‌ها بودند و چون برای این جنک اجیر شده بودند 
جيرة مرتبی معادل جیرةٌ سر بساز سواد می‌گرفتند. در آن هنگام که سر بازان 
به‌ بر یدن چوب برای ساختمان «دژ کانر» مشغول بودند «پاو نی»ها برای اکتشاف 
و به‌جستجوی دشمنان خودمی‌رفتند. در ۱۶ اوت» گروه کوچکی از «شهین»ها 
را دیدند که از سمت جتوب می آمدند . «زرد ژن» مادر چارلی بنت جزو این 
گروه بود. 

«زرد زن» که چهار مرد در اطرافش بودند قدری از گروه اصلی پیشی 
گرفته بود. وقتی بر بالای تبه‌ای چشمش به «پاونی»ها افتاد ابتدا گمان کردکه 

1 . بنتصفحه ۵ . 


2. Pawnee 
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۱۶۸ فاجع صرخپوستان آمریکا 
آنها از افرادقبیلة «شه‌ین» با «سیو کس» هستند. «پاونی»‌ها بااشادات دوستا نه‌ای 
ايشان دا به نزد خود خواندند بدین جهت «شه‌ین»ها بی‌آنکه گمان بد ببرند 
به‌ایشان نزديك شدند. هنوز به‌پای تبه نرسیده بو دند که «پاونی» ها ناجو انمردائه 
به آ نان حمله‌ور شدند. بدین‌گو نه «زرد ذن» که از ویلبام بت به‌تعاطرسفیدپوست 
بودنش جدا شده‌بود» به‌دست مزدوری از نژاد حود به‌فتل دسید. پسرش جادلی 
در آن هنگام فقط چند کیلومتری ازصحنه فاصله داشت و در مشرق آن نقطه بود. 
او با جنگجویان «کنددشنه» بودکه از محاصرء کاروان سایرز باز می گشتند. 

در ۲۲ اوت. ژنرال «کانر» با ایمان به‌اینکه سنگسر چوبن او آنقدر 
مستحکم است که يك گروهان سوار قادد پم خی آن خو اهد بود با بيه ستون 
به‌طرف درة «تانک» تاخت به‌امید اینکه به کماك پیشقراولان خود اجتماع قا بل 
ملاحظه‌ای ازسر خپوستان دا کش ف کند . او ا کر به‌سمت شمال ودر امتداد «پاودد 
دیود» پیش دفته‌بود به‌هزاران جنکجوی سر خ‌پوست از همراهان «سر خ‌میغ» و 
«کنددشنه» برمی‌خوردکه به دنبال سر بازان «کانر» می‌گشتند و برای جنکیدن 
بیتاب بودند. 

تقریباً يك‌هفته بعداز آنکه ستون تحت فرماندهی «کانر» پاودر دیور را 
ترك گفته بود یکی از جنگجویان «شه‌ین» به‌اسم « کوچك اسب» به‌اتفاق ذنش 
که دختری از قبیلةٌ « آراپاهو» بود و پسر جوانش از آن ولایت می گذشتند. ایشان 
قصد داشتند سری به اتو ام خود بزنند و تابستان دا در اددوی «آرایاهو»‌های 
«سیاه خحرس» در کنار رودخانة «تانگ» بگذرانند. دربن داه بقچه‌ای از ترك 
اسب زن «کوچك اسب» بازشد و برزمن افتاد. وقتی از اسب بهزیر آمد تا 
دو باره بقچه دا بەترك اسپ خود ب ببندد نگاهی هم به پشت سر خود به آن سوی 
خطالر اس کرد. به‌فاصله‌ای دور» پشت سر ایشان» صفی طویل از سر بازان سواد 
از جاده بالا می آمدند . 

زن به «کوچك اسب» گفت: آنجا را نگاه کن! 

«کوچك اسب» نگاه کرد و فریاد زد: 

اینها سر باز ند! زودباش عجله کنیم! 

وهمینکه از تپ بعدی گذشتند واز میدان دید سر بازان بیرون رفتند جاده‌را 
رها کردند و به‌بیراهه افتادند. «کوچك‌اسب» تنگ اسب پسرجوانش دا باز کرد 
و اورا به‌ترك اسب خود نشانید. آنگاه بتانعت رفتند تا یکر است به‌اردوی «سیاه 


ایلغار «پاودر ریور» ۶۹ 
خرس» رسیدند. آنا با داد وفریاد وارد شدند وآسایش دهکدة دویست وپنجاه 
خانواری «سیاه خحرس» دا که بربالای تب کوچکی در بالا دست دودخانه‌ساخته 
شده بود برهم زدند. در آن سال «آراپاهو»‌ها از لحاظ اسب غنی بودند وسه 
هزار رأسی داشتند که درمحوطه‌ای در کنار رودخانه نگاهداری می کردند. 

هيچيك از «آداپاهو»ها نمی‌حواست باور کند که در شعاع ده بیست 
کیلومتری اردوی ایشان سر بازی وجود داشته باشد. وقتی زن « کو چك اسب» - 
سعی می کرد تا جارچی دهکده دا متقاعد سازد که برود جار بزند و مردم دا از 
نحطری که در کمن است آگاه کند جارچی به‌او گفت: « کو جك اسب‌اشتباه کرده 
است. او حتماً چند سر خ‌پوست دیده که درجاده می رفتها ند وبس.» کوچك اسب 
و زدش‌جون‌مطمگن بودندکه آنچه دیده‌اند سر باز بو ده‌اند نه‌سر خ‌پوست» پاشتاب 
به‌جستجوی اقوام خود پرداختند. برادر ذن «کوچك اسب» موسوم به «پلنگ» 
در جاو چادر خود دراز کشیده بود. زن وشوهر ماجرای دیدن سر بازان دا برای 
اونقل کردند و به‌او اندرز دادند که به‌رفتن شتاب کند. و کوچكگ اسب به گفته 
افزود : «بار و بندیلت را بند وهرچه را که مورد علاقۀ تو است با حود برداد. 
همین امشب باید از اینجا دفت.» 

«پلنگ» به‌ریش شوهرخواهرش خندید و گفت: 

- تو هميشه ازهیچ دبودج می ترسی و دایم اشتباه می کنی. آ نچه‌تودیده‌ای 
حتماً اد کاو وحشی بوده‌اند والسلام. 

«کوچك اسب» جواب داد 

بسیار خوب» اگر خودت دلت نخواهد کسی مجبو رت نم ی کند که 
از اینجا بروی» ولی ما همین امشب از حدمت مر حص می‌شویم. 

زن کوچك اسب توانست عده‌ای از اقوام جود دا قانع کند که بارخود 
را بیندند و آمادة حر کت شو ند. قبل‌ازآنکه شب بر سر دست درآید گروه دهکده 
را ترك کفت وچندین کیلومتر در امتداد رودخانة «تانکت» پاین آمد. 

فردای آن شب در نخستن ساعات دوزء سر بازان ژنرال «کانر» به‌اردوی 
« آراپاهو»ها حمله‌ور شدند. حوشبختانه یکی از جنگجویان درآن هنگام که‌می- 
حواست یکی ازاسبان تیزدو خود را به‌قصد گرداندن آن از محوطه بیرون‌بباورد 
تجمع سر بازان دا پشت تيه دید. بتاخت به‌اردو گاه بر گشت وممه را آگاه کرد 
و بدین وسیله به‌عده‌ای از آراپاهوها امکان فراد به‌پاین دست رودخانه داد. 


۳ فاجع سی‌خپوستان امریکا 





کمی بعد. باصدای بوق و کرنا وبا شليك یك توب هشتاد مزدود«پاو نی» 
و دویست و پنجاه سو اد ژنرال «کانر» درآن واحد ار دوطرف به‌اردو گاه حملسه 
" آورددند. «پاونی»ها راه خود را کج کردند و به‌طرف محوطة سه‌هزاد اسبی 
حمله‌ور شدند که نگهبانان « آراپاهو» از آنها حفاظت می کر دند. بیچاره‌نگهبانان 
چون جنن دیدند مأب و سانه کو شیدند کسه‌اسها را بتارانند و آنها را در امتداد" 
ساحل رودخانه متفرق ساز ند. 

آن دمکدة آرام و ہی آزارچند دقیقة قبل» نا گهان تبدیل به‌صحنه‌ای ازهمهمه 
وفریاد و وحشت شد: اسبها روی دوبا بلند می‌شدند و شیهه‌های گوشخراش‌می- 
کشیدند» سگها با خشم وهیجان پادس می کردنده زنها جيغ مسی‌زدندو شبون 
برداشته بودند» بچه‌ها عر می‌زدند و گریه می کردنده جنکجویان و سر بازان میب 
غر یدند و به‌هم فحش می‌دادند. ۱ 

«آراپاهو»‌ها کرشیدند یك عط دفاعی برای حفاظت افرادی که جنگی 
نبودند تشکیل دهند ولی با بخستن کلو له بادان سر بازان عده‌ای زن و کودك در 
بین جنگجو بان خودی وسواران دشنمن گیر کردند. یکی از افسران «کانر» بعدها 
چنن نقل کرد : «سر بازان یکی از جنکجو بان سر خ‌پوست را که دو بچه به بغل 
داشت کشتند. جنگجو همینکه از اسب برزمن افتاد دوبچه‌را که گرفته بود رها 
کرد. سر ځپوستا ن که از برابر هجوم سو اران عقب مي‌نشستند بچه‌ها دا در ليمة 
راه بین دوحط دشمن؛ آنجا که هچك از دوطرف نمی تو انست به‌آن سزديك 
شود رها کردند. بچه‌ها همه ازپا در آمدندا.» 

افسر دیگری چنن نقل کرد: «من در وسط معر که‌ای بودم که سواران ما 
با جنگجویان سر خ‌پوست "و زنان ايشان در هم آویخته بودند. بسیاری از زنان 
مثل مردان و حشی نحو یش جر ات وشجاعت ازخحود نشان دادند. از بخت بد ذنان 
و کودکان, مردان ما فرصت اين را نداشتند که درست هدف گیری کل این 
بود که آن بیگناهان نیز مانند جنکجویان کشته یا مجرو ح شدند؟.» 


1 مامفرویل در کتاب؛ «بیست سال در میان دشمنانمان سرخ‌پوستان», 
چا هانتر آند کمیانی- نیویورلك ۰۳ ٩‏ 1 ا Ay‏ 
۳ اج ای. پالمی «ناریخ باو ود دیور وجنگ ماسر خیوستان در ۵ ۸۶ 41 
چاپ شرکت تاریخ نبر اسکا.جلد درم صفحه ۶ ۱ ۰۲ ۱ 
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همینکه آراپاهوها توانستند به‌اسبان خود دست پیدا کنند سوارشدند و بسه 
سمت «وو لف كريكث» عقب نشستند وسر بازان سردرپی ايشان نهادند. سر خد 
پوستان در مبان سر بازان» مردی دا شناعتند که شلواری از چرم گوزن درپاداشت 
و از آشنایان قدیم خودشان بود که سالها قبل در ساحل دو رودخانه «تانگت» و 
«پاودر» بادها با ایشان به‌شکار دفته بود و ذنی هم از قبیلة ايشان گرفته بود. 
سر خ‌پوستان اورا «وحشی» نام داده بودند و دوست خود به حسابش می آوردند 
لیکن اسم اصلی او «جیم بر یج ر ؟» بود. واينك این آقا یز ماتند ووی 
برای جنک با سر خ‌پوستان اجیر شده بود. 
آن‌روز « آراباهو»ها بيست کی لو متر راه پږمودند و وقتی حس کردند که 
اسبان تعاقب کنندگانشان کم کم دارند خسته می‌شوند بر گشتند و با تفنگهای 
قدیمی و تیرهای خود به‌دشمن حمله‌ور شدند. در آغاز بعداز ظهر» «سیاه حرس» 
و جنگجویان او سو اران «کانر» دا تا دهکده عقب راندند و لی نتوانستند از آنا 
جلوتر بروند زیرا توپچیان «کانر» در آنجا دوتوپ کار گذاشته بودند و توپها 
فضا دا از نفیر و صفیر لو له‌ها انباشته بودند. 
در آن دم که «آراپاهو»‌ها نگهبانانی بر سر تبه‌ها می گماڈ شتند سر بازان در 
سرتاسر دمکده به‌حراب کردن کلبه‌ها مشغول بودند. سپس دیر کها و چادرها و 
پوستهای گاوان وحشی و لحانها وخزها وسی‌تن گوشت نحشت کرده را دوی هم 
توده کردند و به آن آتش زدند. هرچه به «آداپاهو»‌ها تعلق داشت از خانه‌وجامه 
گرفته نا آذوقۀ زمستانی» همه دود شد و به‌موا دفت. پس از آن» سربازان و 
مزدودان «پاو تی» براسبان خود سو ار شدند واسبهایی دا که به‌غنیمت گر فته‌بودند 
باحو دبردند. تعداد اسبان تاداجی هزار دأس یعنی ثلث دمة قبیله بود. 
در بعد از ظهر آن روز «کوچك اسب» یعنی‌آن سر خ‌پوست «شه‌ین» که 
کوشیده بود «آراپاهو »ها را ازنزديك شدن سر بازان با حبر سازد وایشان‌حرفش 
را باور نکرده پودند از دور صدای تو پهای سنگن را شند. همینکه سر باذان از 
آنجا دور شدند رکو چك اسب» و زنش وکسانشان که به‌ندای خطر گوش داده 
بو دند به‌دهکده که در حال سوختن بود بار گشتند و پنجاه تن از سا کنان‌دهکده 
را کشته یافتند. «پلنگت» برادر زن «کوچك اسب» ددنزدیکی تایی ازعلف زرد 
Wolf 6۲6 ۳ ۳۳‏ .1 
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۱۷۲ فاجعة سرخپوستان آمریکا 
همانجا که صبح آن دوز کلبه‌اش هنوز برسر با بوده برزمین افتاده بود. بسیاری ۶ 
دیگر ازجمله پسر «سیاه حرس» زخمهای مهلك برداشته بودند. دیگر برای 
آراپاهوها بجز آن اسبها که توانسته بودند نجات بدهند وجند قبضه تفنگ کهنه 
وتیر و کمانها یشان و لباسهاشان که در حن حملهٌ سر بازان به‌دهکده در تنشان‌بود 
چیزی باقی نمانده بود. بسدین گو نه نبرد «تانگ‌دیود»» در ماهی که غازها پر 
می‌ریز ند» پایان پذیر فت. 

فردای آن روز صبح» چندتن از جنگجویان آراپاهو سواران «کانر» دا 
که به سمت شمال» به طرف «روذباد» می‌رفتند تعقیب کسردند. در همان روز 
کاروان «سایرز» که در دو هفتةٌ قبلء سیو کسها و شه‌ینها محاصره‌اش کرده بودند 
از سرزمن آراپاهوها گذر می‌کرد. سر خ‌پوستان که از حضور مداوم این همه 
اشغا لگر به عشم آمده بودندکمین کردند و پیشتراول کاروان دا از پا در آوردند 


مالهایی دا که از پی‌کاروان روان بودند دماندند و به هرسو متفرق ساختند و 


سپس برحسب تصادف یکی از سورچیها را هم ربودند. آراپاهوها چون 
قسمت‌اعظم مهمات خود را در جنک با سوادان «کانر» مصرف کرده بودند 
ناجار شدند از حمله به کاروان دلیجانهای وسایرز» و از محاصرة آن چشم 
بپوشند» لیکن برای جویندگان طلا در تمام طول راه یعتی تا وقتی‌ که از مرز 
ولایت «بیگورن» گذشتند و وارد «مونتانا» شدند مزاحمت ایجاد کردند. 

در این ضمن» فرمانده بزرگت» ژثرال «کانر» به پیشروی خود به طرف 
«روز باد» ادامه داد و با لجاح تمام به دنبال دمکده های دیگرسر خ‌پوستان گشت 
تا آنها دا نیز ویران‌کند. وقتی به نزدیکی میعادگاه مقرد پرساحل «روز باد» رسید 
طلایه‌هایی به هرسو فرستاد تا دو ستون دیگر لشکرخود را کسه به فرماندهی 
«کول» و «واکر» بودند پیدا کند» لیکن با اينکه هر دو ستون يك هفته تأخیر 
داشتند ازهیچکدام در آن حول و حوش خبری نبود. در دوز نهم سپتامبر» «کانر» 
به سروآن «نودث» دستور داد تا «پاونی»ها را به سرعت به سمت «پاودر دیوده 
ببرد و بکوشد که از آن دو ستون خبری بگیرد. مزدوران «پاونی» در دوز دوم 
راهپیمایی خود در طوفانی از بادان و برف غافلگیرشدند و دو روز بعد» مکانی 
دا که «کول» و «واکر» کمی پیش در آن اردو زده بودند پیدا کردند. زمین از 
لاش اسبان مرده پوشیده شده بود: اسبهای مرده نهصد رأسی بسودند. مزدوران 
«پاونی» از دیسدن آن منظره برجا میخکوب شدند و با اضطراب از حود می- 
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پرسیدند که چه چیز موجب چنن فاجعةٌ هو لنا کی شده است. بسیاری از اسبها 
سرشان با گلو لهای سوداخ شده بود. در نزدیکی همانجا آثاری ازاشیاء سوخته 
یافتند که زغال شده بودند » از آن جمله بود قطعات فلزی مپرهای جنگی 
و لگام اسب و حلقه‌های فلزی و آنچه از رین و بر گهای سونحته يجا مانده بود. 
سروان «نورث» مدتی مردد ماند که چه بکند» لیکن فوداً عطف عنان کرد و به 
سمت «روزباد» بازگشت تا گزارش این فاجعه دا به عرض ژنرال «کانر» 
برساند . 
#4 
در ۱۸ اوت؛ دوستون تحت فرماندهی «کول» و «واکر» در کنار رودتحانۀ 
«بل‌فور چ۱» در سرزمین «بلك هیلز» با هم تلافی کرده بودند. دوحيةّ دو هزار 
سر باز این دوستون در منتهای بدی بود. اینان از داوطلبان جنگ انفصال بودند 
که گمان کرده بودند در پایان جنک يعنی در ماه آودیل از حدمت مر حص 
خواهند شد. قبل از حرکت از دژ «لادامی»» سر بازان یکی از هنگهای «کانساس» 
به فرماندهی «واکر» سر به شودش برداشته و از دستور حرکت اطاعت نکرده 
بودند. مگروقت ی که ایشان دا با گلو له‌بادان به وسیلۀ تو پخانه تهدید کرده بودند. 
در پایان ماه اوت جيرة خوارباد مقردی دو ستون به قسدری تنزل یافته بود که 
سر بازان مجبور شدند قاطرهای اردو دا برای سدجو ع بکشند و پیماری فساداللم 
بزودی در میان ايشان افتاد. اسبهای ایشان نیز روز به روز اذ یی آبی و بی‌غنایی 
تحلیل می‌رفتند. «کول» و «واکر» به سبب وضع وخیم سر بازان و اسبانشان 
هیچ شتابی به جنگ با سر خ‌پوستان از خود نشان نمی‌دادند و تنها هدفشان این 
بودکه خود را به میعادگاهی که با ژنرال «کانر» داشتند یعنی به «دوزباد» 
بررسانند . : 
اما سر خپوستان» هزار هزار در اما کن مقدس «پاهاساپا"» که به اصطلاح 
سرخ‌پوستان نام مذهبی و مقدس سرزمین «بلك هیلز» است می گشتند . فصل 
تابستان بود و موسم ارتباط بندگان با «روح بزدگ»» فصل ی که سر خ‌پوستان 
طلب دحمت می کردند و امید معجزه داشتند. افرادی از تمامی قبایل جدا جدا 
یا به صورت دسته‌های کو چك» در این «مر کز عالم» گرد می آمدند تا در مراسم 
Belle Fourche‏ .1 ۱ 
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۱۷۴ فاجع سرخپوستان امریکا 
مذهبی نژادی شر کت جویند. اینان از دود ابرهای گرد و غباری دا که دو هزار 
سر باز دولتی با اسبها و اراب‌ه‌ای خود باند می کردند می‌دیدند و از ايشان 
سخت کینه و لفرت به دل گر فته بودند که چرا سرزمین مقدس «پاهاساپا»‌ی ایشان 
را ملوث کرده‌اند. معهذا هیچکو نه تدارل جنگی نمی‌دیدند و خویشتن دا از ستون 
پرسر وصدای سر بازان که در میان ابری از غبار جا به جا می‌شدند دور نگاه 
می‌داشتند. : 

درم ۲ اوت» وقتی«کول» و «واکر» به«پاودر ریور»‌رسیدند فوراً کروههای 
شناسایی به‌حوالی رودخانه‌های «تانک» و «روز باد فرستادند تا با ژنرال «کانر» 
تماس حاصل کتند اما او هتوز در جنوب بود و از ايشان دور و به حراب کردن 
دهکدة «آراپاهو»های «سیاه خرس» مشغول. 

پس از باز کشت طلایه‌های اعز امی‌ که اندك اثری و خبری از «کانر» 
نیافته بو دند فرماندهان دو کاله تصمیم گر فتند جيرة نحو ار بار سر بازان را نلصف 
کنند و قبل از اینکه گرسنگی‌فاجعه‌ای در میان ایشان ببار بیاورد به سمت جنوب 

در مدت چند روز ی که سربازان در ساحل «پاودر دیود» و در محلی که 
رودحاله انحتایی به سمت شمال دارد اردو رده بودند فایل «هونك‌باپا» و 
«مینه کنجوس سيو کس۱» دد پای ایشان دا در «بلك هیلزه گرفته وتعقیبشان‌کرده 
بودند. تعداد این تعقیب کنندگان در اوایسل سپتامبر نزديك به چهارصد جنکجو 
بود. در میان ایشان رئیس طایفه‌ای از «هو نك‌پاپا»‌ها به اسم «نشته کاو» حضور 
داشت که دو سال قبل در اردوی «کراو کر يك» (اردوی سانتیهای تبعید شده از 
مینسو تا) سو گند یاد کرده بودکه در صورت لزوم برای نجات سرزمین گاوان 
وحشی از سلطةٌ سفیدپوستان با ایشان دست و پنجه نرم خواهد کرد. 

وقتی قیلاٌ جنکجوی سیو کس سر بازانی دا که در امتداد «پاودر دیود» 
اردو زده بودندکشت کرد جمس از حوانان قیله خو استند براسبان خود سواد 
شوند و با يك پرچم سفید به‌میان سرباژان بروند تا از ایشان لباس متحدالشکل 
آبی‌دنکن و توتون و شکر و خو ار بار به رسم پیشکشی صلح بگیرند. (رسسته 
کاو» اعتمادی به سفیدپوستان نداشت و با این نو ع تکدی مخالت بود اما جیزی 
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نگفت و گذاشت تا رسای دیگر گروهی را به عنوان سفیرصلح به اردوی ایشان 
بر ستند. ۱ 
سر بازان آنقدر صبر کردند تا سرخپوستان سی وکس به تیررس تفنگهای . 

ایشان زسیدند» آنگماه به رودی آنان آتش گشودند و عده‌ای را پیش ا اینکه 
فرصت فرار پیدا کنندکشتند یا زحمی کردند. بازماندگان گروه در باز گشت به 
سمت عمده قوای شود جند راس اسب از رمة ار تش به غنیمت بردند. 

«نشته‌گاو» از طسرز رفتار سربازان با دسولان صلحجوی سر خ‌پوست 
هیچ تعجب نکرد. و چون اسیان لاغر و مردنی ارتش راکه جوانان قبیله با خود 
به‌غنیمت آورده بو دند معا ينه کرد فهمید که چهارصد جنگجوی تازه نفس سیو کس 
سوار بر اسیان بادیای خود در برابر دوهزاد سر بازی که اسبهاشان اد یک 
به‌اين روز افتاده‌اید حریغان ارز نده‌ای خو اهند بود. «سیاه‌ماه»» «جا بك خر »۰ 
«سر خ بر گ»: (چشم درقفا» وا کثر جنگجویان دیگر بانظر «نشته‌گاو» موافقت ‏ 
کردند. «چشم در قفا شمشیری داشت که آن دا از یکی از سربازان ژنرال 





اسو لی» در دا کوتا گرفنه بود وسخت مشتاق بودکه آن دا درجتگی باسر باژان 
ببازماید. . ۽ ۱ ۱ 

در شر ح‌حالی که «رشسته‌گاو» بعدها از خسود تر تیب داده و بسیاری از 
صحه‌های آن‌را با تصاویر مجسم کرده است او دا در هیشت چنگجوبی می‌بینیم 
که مج‌پیچهای گلدوزی شد مرو ار یدشان درپا و شبکلاهی از خر با دو زائده‌برای 
حفاظت کوش بر سر دارد. به‌يك تفنکگك سر پر و يك کمان و یك تر کش پر از 
تیر مسلح است. سپر «مر غُ آذرحش۱» خود دا نیز در دست داند. 

سر خ‌پوستان با رده بندی مخصوص خود به‌طرف اردو گاه سر بازان فسرود 
آمدند» سر بازانی راکه مستحفظظ رمة اسبان بودند محاصره کردند و همه ایشان 
را يك‌يك از پا در آوردند تااینکه يك گروهان سوار بتاعت دسید و در استداد 
ساحل رودا نة «پاودد» به‌سر خ‌پوستان حمله‌وز شد. سبو کسها که بر اسبان بادپای 
حود سواد بودند بسرعت عقب نشستند» سپس اذ تیردرس تفنگث دور شدند تا 
اسبان لاغر سر بازان آبی‌پوش که سر در پی ایشان نهاده بودند از فرط حستکی 
از رفتن بازماندند. آنگاهء سرخ پو ستان درحالی که «چشم درقنا» در پیشاپیش 
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ایشان اسب می‌تازاند به‌طرف تعاقب کنندگان خود بر گشنند و به آنان حمله‌ور 
شدند. «چشم درقفا» شمشیرش دا در هوا تکان می‌داد و بی‌امان به‌هر که می‌دسید 
می‌زد تا آعر توانست سربازی دا از پای در آورد. پس‌از آن» عنان اسب خوددا 
بر گرداند و بافریادهای پیروژی: صحیح و صالم چون باد دفت. 

در ظرف چند دقیقه» سر باز ان دو باده یك حط حمله تشکیل دادند و باصدای 
شیور دست به تعرض تازه‌ای عليه سیو کسها زدند. بار دیکر اسیان راهو ار 
سیو کسها ایشان را از دسترس سر بازان بسدد بردند. سر خ‌پوستان در آن حول و 
حوش متفرق شدند تا وقتی که سر بازان مجبور به‌توقف گسردیدند . بلافاصله 
بان از هرسو حمله آوردند و جنک را مغلو به کردند تا هسرچه بتوانند 

بیشتر از سر بازان بکشند. «نشسته‌گاو» در آن معر که اسب تخمی سیاهر نگی دا 
بلقت گر فت 5ه بعدها تصو یر آن را در شرح‌حال خود اویافتند. 

فرماندهان بزرگ» یمنی «کول» و «واکر» که از حمل متقا بل سر خ‌پوستان 
بهو حشت افتاده بودند بار دیگر ستو نهای خود را آدایش دادند تا بشتاب در 
امتداد «پاودر ریور» بهسمت جنوب بروند. سیو کسها تا جند روز سر بازان دا 
از دور تعقیب کردند و گاه‌گاه نخم وحشت در صفوف ایشان می پراکندند . 
بدین معنی که برمسیرشان ناگهان بر سر قله‌ها ظاهر می‌شدند یا یسودشهای 
غافلگیر انه‌ای به‌عقبداران ایشان می‌بردند. «نشسته‌گاو» و دیگر روسا وقتی در 
این مواقع ۸ ی‌دیدن د که سر باذا نآ بی پوش اذترس به‌دورهم جمع می‌شو ند و به‌هم 
تکیه می کنند و دایم مراقب حرکات سرخ‌پوستان هستند و پیداست که به‌رفتن و 
قاصله گرفتن ازایشان شتاب دارند به وحشتشان می‌خندیدند. 

سر خ‌پوستان که در تو قان عظیمی از برف و باران غافلکیر شده بودند 
دو روز تمام عویشتن دا درپناهگاهها پنهان کردند. صبح روز سوم ناگهان صدای 
گلو له‌های پراکنده از سمتی شنیدندکه سر بازان در پیش گرفته بودند. فردای 
نروز اردوگاه مترو کی یافتند که در هرطرف آن نحش اسبان برزمن افتاده بود. 
سر خ‌پوستان مشاهده کردند که قطرات بادان برنعش اسبان یخ‌بسته و آنها دا از 
قشری از يخ پوشانده است» و از آن استنباط کردند که سر بازان مر کبهای خود 
را کشته‌اند زیرا دیگر تاب مقاوست در برابر سرما نداشته و قادر نبوده‌اند يك 
قدم جلو تر بروند. ا 

حال که بسیاری از سر بازان وحشتزده ویریشان پیاده می رفتند سیو کسها 
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تصمیم گر فتند به‌تعقیب ایشان ادامه دهند و آنقدر اذیت و آذارشان‌کنند و په 
ستوهشان بیاور ند که دیوانه شوند و دیکر هیچگاه پا به سرزمین «بلك‌هیلز» 
نگذارند. سر خ‌پوستان «مونك‌پاپا» و «مینه کنجو» در سرداه خود به‌گروههای 
کوچکی از سر خ‌پوستان «او گلالامیو کس» و «شه‌ین» برعوردند که ایشان نیز 
در جستجوی سر بازان فرمانده بزرگک یعنی ژُنرال «کاثر» بودند. این برحوزدها 
موجب شدکه همه سرخ‌پوستان تحريك شوند و به‌جنب‌وجوش ددآیند. درچند 
کیلومتری جنوب آن نقطه» دهکدة بزد گی بود از آن سر خ‌پوستان «شهین». و 
چون رژسای قبایل مختلف به‌وسلهٌ قاصدان نصویش باهم از تباط داشتند همه 
ه‌اتفاق تصمیم گر فتند که سر بازان دا در کمینگاه بزرگی به‌دام بیندازند. 

در همان تا بستان» ان اغلب دوزه کسرفته بود به‌امید اینکه 
«مانیتوی بزر گ» موهبت مصوئیت در برابر کلوله‌های دشمن به او اعطا کند. او 
نیز مثل «سر خ‌میخ» و «نشسته گاو» مصمم بود به‌عاطر سرژمینش بجنگد و 
مصمم تر آنکه پیروذ شود. «سفید گاو» جادو گر پیر «شه‌ین» به‌او توصیه کرد که 
یکه و تنها به دریاچۀ جادو برود و در آنجا باارواح آب بماند. «خمیده‌بینی» 
چهار روز و چهاد شب تمام بی آنکه چیزی بخودد یا بنسوشد بر تخته پاده‌ای 
مواج بردریاچه خوابید دوزها تحمل گرمای خورشيد کرد و شبها تحمل باد و 
توفان و باران: و دعاها به در گاه «مانیتوی بسزرگ» و ارواح آب خواند. در 
باز کشت به‌اردو گاه «سفید کاو» کلاهخودی برای او ساخت زین به‌پرهای 
بیشمار عقاب و چنان بلندکه نوك آنها از پشت بر ذمین می‌سود. 

درماه سپتامبر» وقتی به‌اردو گاه «شه‌ین»ها خبر دسید که سر بازان درامتداد 
«پاودر دیور» درحال فرار به‌سمت‌چنوب هستند «خمیده بینی» درخو است کرد که 
امتیاز حمله به‌سر بازان فراری آیی‌پوش بهاو داده شود. یکی دو روز بعد» 
سر بازان در محلی اردو زدند که رودخانه باصخره سنگهای ساحلی و قسمتهای 
پر دار و درعت از دوطرف انحنایی تشکیل داده‌بود. رسای سر خ‌پوست چون 
آن محل را موفعیت بسیار مناسبی برای دست زدن به‌يك تصرض مسر بخش 
تشخیص دادند صدها تن از جنگجو يان دا به‌حالت آدایش جنگی در اطراف 
اردو گاه نشاندند. آیگاه گروههای کوچکی به قصد ایذای دشمن فرستادند تا 
توجه در بازان را جلب کنند و ایشان دا از پشت حصار ارابه‌های سود بیرون 





۱۷۸ فاجعٌ سرخپوستان امریکا 
بکشند. معهذا سر بازان ظاهر اً حیال نداشتند خود زا نشان دهند. 

آنگاه: «خمیده بینی» سواز بر اسب سفید ود درحالی که پرهای 
کلاهخودش دا باشکوه و جلال تمام ازپشت می‌کشيد و چهرهُ خود دا برای 
جنگ رنگگ کرده بود پیش رفت. خطاب به‌جنگجویان نیز فسریاد زدکه مانند 
ایام گذشته تك نك جنک یکنند بلکه ما نند سر باذان» قوای خود دا بهم در آمیز ند 
و متحد به‌دشمن حمله برند. همچنین به‌ایشان فنرمان داد که در ذمن بان بین 
رودخانه وصخره سنگها؛ یك حط جتکی تشکیل دهند . جنگجویان اسبان خودرا 
به‌عر کت در اوردند تا دوبروی سربازان که در پشت ارابه‌های خعود سنگسر 
گرفته بودند در یك حط بایستند. آنگاه «خمیده‌بینی» مر کب خوذ رادد جلو 
صف جنگجویان بورغه تازاند و به‌ایشان توصیه کردکه تا وقتی او سر بازان را 
مجبود به‌صرف همه مهمات خود نکرده است آنها ازجای خویش نجنبند سپس 
همچون تیر شهاب بر اسب ود قد راست کرد و اسب دا جهارنعل به‌سمت 
انتهای جبهه تازاند. وقتی آ نقدر نز ديك شد که بتو اند صورت سر بازان رابه‌وضوح 
تشخیص بدهد بر گشت و باسرعت هرچه تمامثر درامتداد سنگر سر باژان اسب 
تاز ی کرد. سربازان از هرطرف آتشی انبوه به ړوی او گشودند. ( خمیده پینی» 
چون به‌انتهای نحط رسید سر اسب سفید خود را بر گرداند و این بار آن را در 
جهت عکس به تاخت در آورد. او این عمل‌دا چندین بار تکرار کرد و سربازان 
که آنی دست از تیراندازی بسرنداشته بودند آنقدد تیر انداختند تا فشنگشان 

جور ج بشت بعدها چنین نفل کرد : 

«او سه‌چهار باد در برابر سربازان «مانور» کرد تا بالاخره اسبش تیر 
خورد و به رو درافتاد و سوارش دا زیر گرفت. به‌دیدن این منظره همهمة شدیدی 
ازجنگجویان برخاست و فوراً دست به‌حمله زدند. دفاع شدید بود ولذا سرخ 
پوستان نتوانستند رخته‌ای در سنگر سر باژان بگشایندا.» . . ۱ 

«خحمیده بینی» اسب خود را از دست داده بود ولی «مانیتوی بزر گ» 
جان خود اورا تجات داد. در آن رون او نیز مانند «سر خ‌میسغ»» (رنشته کاو 

(. جورج ا.هایه در کتاب «زندگی جورجبنت» چاپ دانشگاه اوکلاه‌اما؛ 
۸ صفحات ۲۳٩‏ بت ۲۴۰ . 
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ایلفار «پاودر ریور» ۷۱۷۹ 


« کنددشته» و بسیاری از رسای دیکر فهمی که مغلوب ساعتن سر بازانآ بی‌پوش 
جقدر برای ایشان دشوار خواهد بود. 

جرأت و جسادت کثرت عدة جنگجویان» حملات شدید وعو امل دیگری. 
از این قبیل به‌علت اینکه ایشان جز به‌تبر و کمان و نیزه و گرز و احیاناً نفنگهای 
کهنةٌ شکاری مر بوط به‌زما نهای قدیم مسلح بودند هیچ ارزشی نداشت. سرهنگت 
«واکر» بعدها جنن نقل کرد: «ما از هر طرف مورد حمله قراد گرفتیم و دیدیم 
که سر خ‌پوستان از جلو و عقب و از هر دو پهلو رو به ما می‌تازند» اما معلوم 
بودکه ایشان سلاح آتشین بسیار کم در اختیار دارندا.» سر بازان تفنگهای مدل 
جدید از جنک افصال در دست داشتند و بعلاوه 3 دفاع حود از توبخانه 
نیز استناده مې کردند. 

پس از نبردی که حاطرة آن برای سر خ‌پوستان به عنوان «پیروذی فراموش 
آباشدنی حمیده بینی» باقی ماند «شه‌ین»ها و رسي وکس »ها تا چندین روز به 
تعقیب و آزار سر بازان ادامه دادند. سر بازان آبی‌پوش اکنون لباسشان پاړه شده 
و پا برهنه بودند و بجز گوشت اسبهای لاغر و مردنی خودکه خحام حام می- 
بلعیدند چیزی برای خوردن نداشتند» و لذا آنقدر گرسنه و بیرمق بودند کسه 
نای تیراندازی نداشتند. 

بالاعره درماه «علت خحشكف» یعنی او احرسیتامبر» ستون فرمانده بزرگ ژنرال 
«کاثر» به كمك سر بازان «کول» و «واکر» دسید. همه در اطراف دژ «کانر» در 
ساحل «پاودر ریور» اردو زدند و منتظرماندند تا قاصدانی از دژ «لارامی» دستود 
باز کشت به دژ دا برای ایشان بیاورند (بجز دو گروهان که بایستی به‌عنوان پادگان 
دژ «کانر» در آنجا بمانند). این دوگروهان که دستور یافتند تمام زمستان دا در 
دژ «کانر» بمانند همان دو گروهان اسیران‌قدیمی گرفته شده از جنوبیها بودن که 
کاروان سایرز دا به مغرب و به سرزمينهای زرخیز دنبال کرده بودند. ژنرال 
«کانر» شش توب برای ایسن پادگان باقی گذاشت که بتوانند از دژ دفا ع‌کنند. 
«سرخ میخ» و ساير رژسا دژ را از دور مورد بررسی و معاینه قرار دادند. ایشان 
مسی‌دانستند که به تعداد کافسی جنگجو برای تسخیرقلعه دادند, لیکن این 


ال ر. هافن و و. آن در کتاب «چنگت پاودر ریور و راعییمایی سایرز 
در ۱۸۶۵ چاپ ۱۹۶۱ گلندل. صفحهٌ ۰۹۷ 











۸۰ فاجع سرخپوستان آمر یکا 


2 در ابن است که عدة زیادی از PTS‏ تو پخانه جان 
خود را از دست بدهند. عا قبت تصمیم گر فتن د که محل دا زیر نظربگیرند و دایم 
مراقبت نمایند تا اگرشو ارباد وآذوقه‌ای از سمت دڈ «لارامی» برای مدافعان 
دژ «کانر» برسد؛ ضبط نمایند. 

قبل از پایان زمستان عدۀ زیادی ازیانکیها (سربازان پادگان دژ) به 
بیمادی فسادا لدم و کمبود مواد غذایسی و ذات‌الریه در گذشنند. عده‌ای نیز از 
کسالت و انزوا به جان آمدند و گريختند. 

به استثنای گروهها ی کوچکی از جنگجویان که برای مراقبت از قلعه برجا 
ما ند ندء سر خ‌پوستان به کو ههای« بلك هیلز » عقب نشستند ودر آنجا به سیب و فور 
کله‌های آهو و گاو وحشی و وجود دهکده‌ها و کلبه‌ها توانستند زندگی کنند و 
عسوداکی و مسکنی داشته باشند. در شبهای دراز زمستان: رؤسا قصه‌هایی از 
فرمانده بزر گت ژنرال «کانر» نقل می کردند. « آراپاهو»‌ها براثر اهمال و مسامحه 
و اعتماد بیش از حدء يك دهکده و عده‌ای چنکجو و قسمتی از دمةٌ اسبان خود 
را از دست داده بودند. سایرقبایل به مرگ تنی چند از جنگجویان خود عزادار 
شده لیکن همهٌ اسبها و خانه‌های خود دا محفوظ نگاه داشته بودند. در عوضه 
سر خ‌پوستان اسبها و قاطرهای زیادی با علامت .۰ .11 و تعداد معتنابهی تفنگک 
قدیمی و زین و برگ و سایر لوازم از سرباذان به غنیمت گرفته بودند. لیکن 
برتر از همة این مسائل؛ اعتماد به‌نفس از دست داده را باژیافته بودند و اکنون 
بار دیگرخود دا قادر به این امرمی‌دانستند که سربازان آبی‌پوش دا از سرزمین 
حویش برانند. 

«سرخ‌میغ» می گفت: «اگرسفیدپوستان به سرزمین من باز گردند من بار 
دیگر ایشان را تنبیه خواهم کرد» و لی این نکته دا خوب می‌دانست که سرخ 
پوستان مادام که به نحوی از انحا تعداد زیادی سلاح جدید نظیر آنچه از سر بازان 
به غنیمت کر فته بودند و نیز به مقدارکافی فشنگک بدست نياور ند قادد نخواهند 
بود اشغا لکران دا ثتبیه کنند و مقاومت ایشان را درهم بشکنند. 


“ 








جنک سرخ میغ 


۶ - در ۲۷ مارس ؛ دئیس جمهور 
جانسون اذ حق وتوي خود برای جلوگیری از تصویب 
قانون مدنی جدید استفاده می‌کند. در اول آودیل, کنگرء 
آمریکا به حق وتوی دئیس جمهود وقمی نمی‌گذارد و به 
کلیةٌ اشخاص متوله در ایالات متحد (به استگنای سرخ 
پوستان) حقوق مساوی اعا می‌کند 1 دیس جمهور 
اخعیارتام هی‌گیرد که برای وادار کردن مخالفان به 
اجرای قانون از نیروی نظامی استفاده کند. در۱۳ ژوئن 
چهاردهمین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحد که به 
سیاهان حقوق وملیت امریکایی می‌دهد برای تصویب به 
ایالات تسلیم می‌شود. در ۱ ۲ ژوئیه. صدها نفس پراش 
شیوعو با می‌میرند. در ۳0 ژوئیه شورش نژادپر‌ستی 
درنیواورلگان روک هی‌دهد. #ورترفون زیمنس۱» دینأمو را 
بای تبدیل قوهٌ مکانیکی به نیروی برق اختراع می‌کند. 
«جنایت و معافات» داستایوسکی و #در برف مانده۲» 
اثر «وی‌تیر "» شاعر آمر‌یکایی اتعشاد می‌باید. 





1. Werner von Silermens 
2. Snowbound 
3. Whittier 





قاجعهٌ سرخپوستان امریکا 


۷ - در ٩‏ فوریه, نبراسکا سیو هفتمین ایالت 
ایبالات متحد امر یک می‌شود. در ۱۷ فوریه. نخستین 
ی از ترعةً سوئز عبور می‌کند. در ۱۲ مارس: آخرین 
ای ارتش فرانسه مکزيك را ترك می‌گویند. در 
۰ مارس: ایالات متسد آمریک سر زمین آلاسکا را به‌ازای 
ميلغ ۵۵۵۰۰ ۷۱۲ دلار از روسیه تزاری می‌خرد. در 
۰ ۳ مه؛ در لندن: طرج فانونی استوارت ميل در باره 
اعطای حق رای به یانوان در پارلمان انگلیس رد می‌شود. 
در٩‏ ! ژوئن» مکزیکیها امیر اتود ماکز یمیلین دا اعدام 
می‌کنند. در اول ژوثبه تحت لحمایکی کانادا اعلام می‌شود. 
در ۲۷ اعیر» گاریبالدی ده رم حمله می‌برد. در ۲۵ 
نوأمین. کمیته کنگرة"تصميیم می‌گیرد که رئيس جمهور 
جانسون دا به اتهام خیانت به مملکت و ارتکاب جذایات 

عقیب نماید. آلفرد تویل دیناهیت را اختراع مي‌کند: 
۱ ل. شولز؟ زنخستین ماشین تحریر عملی 
خود را می‌سازد. ۳ تراوس" آهنگ زیبای(دانوب 
آبی» دا می‌سازد. 0 مارکس جلد اول اڈ معروف 
خود «سرمایه» رام نتش می‌کفد. 


بدا این جنگ در اینجاء در سرژمین مسا 
نبود. این جنگ از طرف بچه‌های «پدر همه» به ما 
حمیل شد که آمدند و سرزمین ما را از )ما گرفتند 
بی‌آنکه به ازای آن چیزی به ما بدهند, و از ذمانی که 
در ولایت متا زندگی می‌کنند جه بدیها کسه در حق ما 
تکرده‌اند. «پدر همه» و بچه‌های او رای همه رنجها و 
بدیختیهایی که مسا می‌کشيم درخور سرذنشند... ما 
آردویی پیش ندافتيم و آن اینکه دد س‌زمین خود در 
صلح و صفا پس بیریم و آنچه برای رفاه و بهروژی 
ملتمان لازم بود بکنيم, اما #پدر همه» سرباذان خود 
دا برای آذار ما فرستاده ست و اینان فکری بجز کشتن 


1. Alfred Nobel 
2۰ Christopher L. Sholes - 
3. Johann Strauss 








ج جنک سرح ميغ ۱۸۳ 





ما ندارند. بعضی از ما که دهکده‌های خود را رها 
کردند و رفتند به امید اینکه شاید در جای دیگری 
زندگی تازه‌ای را از س بگیرند و کسان دیگری از ما 
که به عنم شکار به شمال. رفتند از این طرف مورد حملهً 
سرباژان قرار گرفتند و چون به شمال دسیدند سرباذان 
آن طرف به ایشان حمله‌ور شدند , حال که می‌خواهند 
برگردند سرباذانی که در وسط قسراد گرفته‌انه راء دا 
برایشان بسته‌انه و مانع از ازگشتنشان هستند. به نظی 
من راه بهتری هم برای حصول توافق وجود دارد؛ وقتی 
بین دو طرف دشمتی آشکار می‌شود صلاح هر دو در این 
است که بدون اسلحه با هم ملاقات و مذاکره کنند و راهی 
مسالمت آمین بر ای حل وفصل اختلافهای خود بیابند. 

سینته ا لشکا۱ (دم خال‌خالی) از قبیلاً «سوخته سیو کس» 


درپایان تابستان و طی پاییز سال ۱۸۶ در همان اوان که سر خ‌پوستان 
به نما یش نیر وی‌جنگی‌خود در ولایت «پاودر دیود» مشغول بودند هیثتی به نما ین د گی 
از طرف دولت ایالات متحد در طول مسیر فوفانبی دود «میسودری» در کشت و 
سفر بود. نما یندگان هیثت مز بود در هر دهکده‌ای از دهات «سیو کس»ها که 
در امنداد رودخانه واقع بود توقف می کردند و می کو شید ند تا با دژسایی که 
دیدارشان میسر می‌شد گفتگو کنند. مبتکر این اقدام شخصی به‌نام «نیو تون 
ادمو ندز ۲» بود که بتاز گی به‌فر ماندادی ایالت دا کو نا منصوب شده بسودو 
مقصود او از این کار عقدقراردادی با سر خ‌پوستان بود. عضو دیگر این هیشت 
سوداگر بزر گده «هنری سیبلی ۳ » بود که در سه سال پیش افراد قبیلهٌ «سانتی 
سیو کس» را از ایالت میسو تا بیرون دانده بود. «ادمو ندز» و «سیبلی» اشیائی 
از قبیل پتو و لحاف وشيرة قند و بسکویت و هدایای دیگر ماببن روسایی که 
به‌دیدنشان می‌رفتند تقسیم کردند و بدین وسیله به‌آسانی توانستند میزبانان 
خود را متقاعد سازند که قر ارداد جدیدی با ایشان ببندند. همچنین دسولانی به 
سرزمینهای «بلك هیلز» و «پاودر دبود» ر از تمام روسای جنکجوی 


1. Sinte » ¬ Galeshka 
2. Newton Edmunds 
3. Henry Sıbly 








۱۸۴ فاجعةً مس‌خیوستان امریکا 





آن نواحی دعوت کردند که بیایند و قرارداد را امضا کنند» اما اینان سخت 
سر گرم نبرد با اشغالگران ژنرال «کانر» بودند و لذا هیچکدام جواب مثبت‌به‌این 
دعوت ندادند. 

در بهار همان سال جنگ بین حود سفیدپوستان پایان یافت ومو ج کوچك 
مهاجر ان عازم به‌دیار مغرب؛ می‌زفت که کم کم تبدیل به‌سیلابی عظیم شود . 
آنه نما یندگان هیشت مایل بودند بدست بیاورند حق عبور از سرزمین سرخ 
پوستان بود به‌منظور اینکه در آنجا راههای کاروان‌رو وجاده‌های شو سه و احیاناً 
خط دراه آهنی بساز ند. 

دراواخر پاییز» نمایندگان هیئت توانستند نه فقره فرادداد با سيو کسها 
منعقد ساز ند که از آن جمله سوخته سيو کسهاء هو نك پاپاهاء او گلالاها ومینه کنجو 
ها در آن شر کت داشتند لیکن بیشتر رژسای جنگجوی این قبایل در دمات‌اطر اف 
میسوری پراکنده بودند و برای امضای قر اردادگیرشان نیاوردند. مقامات دو لتی 
مقیم واشینگتن از انعقاد قراردادها حسن استقبال کردند و آن دا به‌منز له نحاتمة 
دودان دشمنیها و نزاعها با سرخ‌پوستان تلقی کردند. همه می‌گفتند: «خوشوفتیم 
که لاافل سر خ‌پوستان مرغزار نشین صلح‌طلبند ! انشاالله که دیگر هرگز نیازی 
ه‌دست‌زدن به‌جنگهای پرخرج» ماتند لشکر کشی ژنرال «کانر» به«پاودد دیود» 
نخواهیم داشت.» وبراستی که آن جنگهاء که صرفاً برای کشتن سر خ‌پوسنان 
براه اقتاده بود هر کدام برای ایشان به‌بهای يك‌میلیون دلار هزینه و مرگ صدها 
سر باز و قتل‌عام عد زیادی از مهاجران سفیدپوست مرذنشن و ویرانی و انهدام 
تعداد زیادی ۲ بادی وامو ال و اثا ثه تمام شده بودا. 

قرما ندار «ادمو ندز» و سایر نمایندکان هیشت» حوب می‌دانستندکه قر اد 
دادهای منعقد شده با سر خ‌پوستان بی‌ارزشند زیرا هيچيك از رسای جنگجو 
آنها را امضا نکرده بودند. با آنکه نمایندگان هیئت نسخه‌هایی از آن قراردادها 
دا برای تصویب کنگره به‌و اشینگتن فرستاده بودند به‌تلاشهای خود ادامه می 
دادند تا «سر خ‌میغ» ودیگر رؤسای سر خ‌پوست سرزمین «پاودد دیود» دامتقاعد 
سازند به‌اینکه برای انعقاد قراردادهای دیگری در هرنقطه‌ای که حود بخواهند 





1 چهلمین کنگی؛ ایالات متحد. اجلاسيةٌ دوم» سند اداری شمار ۹۷ 
صفحهُ۹ . ۱ 





جنگ سرخ میغ ۱ ۱۸۵ 
یاایشان ملاقات کنند. چون داه طبیعی و کاروان‌رو «بوزمن» مهمترین راه ارتباط 
بین د «لادامی» و سرزمین زرخیز «مونتانا» بود دایماً به‌افسران پادگان دژ فشاد 
می آوردند تا «سرخ میغ» ودیگر رسای جنگجو را تشویق کنند به‌اینکه از آن 
راه ارتباطی دفع مزاحمت کنند و هرجه زودتر به دژ مز بور بیایند. 

سرهنگ «هنری مینادیر۱» که به‌فرماندهی هنگی از اسیران قدیم‌جنو بیهاو 
جزو پادگان فعلی دژ «لارامی» منصوب شده بود حواست تا از یکی ازمرزنشینان 
خحوشنام مانند «جیم‌بریجر» ملقب به وحشی يا از«يكورث» به‌عنوان میانجی 
استفاده کند اما هيحيك از آن دو نفر حاضر نشدند به‌سرزمین «پاودر دیوده قدم 
بگذارند ذیرا از لشکر کشی ژنر ال«کانر» به‌آن ديار چندان وقتی نگذشته بود و 
می‌دا نستند که سر خ‌پوستان از آن ماجرا سخت خشمگین و ناراحتند. رمینادیر» 
ناچاد تصمیم گرفت پنج‌تن از سیو کسها دا که بیشتر وقت خود دا در اطراف 
دڑ په کسب و تجارت می گذر اندند به رسالت نزد رسای مز بور بفرستد. این 
پنج‌تن عبادت بودند از: «بزرگهدهان» «بزرگ دنده»» «عقاب‌پا»» «گردباد» و 
« کلاغك). این سوداگران سرخ‌پوست که درواقع کاسبهای بدجنسی بودند در 
آن خطه مورد نفرت بودند و مردم به‌طعنه ايشان را به نام «ولگردان لاداسی» 
می‌خو اندند. هر گاه سفیدپوستی می‌خواست يك‌پوست کاو وحشی ددجه اول 
بخرد یا سر خ‌پوستی از سا کنان پالادست رودخانه «تانگ» می حو است آذوفه و 
حو ار بار از عامل در دریافت کند «و لگردان لادامی» وسط می‌افتادند و به‌عتوان 
دلال معامله دا جوش می‌دادند. بعد نیز مقدر بود که درجنگ «سر خ‌میغ» نقش 
بسیاد مهمی در امر تدارك مهمات برای سر خ‌پوستان بازی‌کنند. 

«بزرگ دهان» و عده‌ای از افراد طایفةً او دوماهی در آن حوالی به گشتو 
سفر پرداختند وبا رسای مختلف قبایل در بارۂ هدایا و پیشکشیهای زیبا و گران. 
قدری سخن کفتند که درصورت آمدن به دژ «لارامی» وامضای معاهده‌های‌جدید 
درانتظارشان بود. درء۱ژانويةً ۱۸۶۶ دسولان به‌اتفاق دوطایغۀ فقیر از«سوخته 
.سیو کس)»ها به‌رهبری «بزرگ گوزن» و «چابك‌عرس» بهد باز گشتند. «بزرگب 
کوزن» گفت که طایفةٌ او بسیاری از اسبهای حو د دا در توفانی مهیب از دست 
داده ودرحوالی دودخا نة «دیبا بلیکن» نیز شکار بسیار نا یاب شده است.«دم نحا لخا لی» 


1. Henry ۲ 


۳ 


۱۸۶ فاجعه سرخپوستان امریکا 


دیس اصلی قبیلةً «سوخته سيو کس» هم بمحض اینکه حال مزاجی دخترش 
برای سفر مساعد شود خحواهد آمد وبه ایشا حواهد پیوست؛ چه در حال حاضر 


دختر او میتلا به سیاه‌سر فه شده است. «بزرک کوزن» و «جابك‌خرس» به‌عاطر 


دریافت لباس و پتسو و حواربار برای طا يغه ود بیصبرانه آماده امضای 
قر ارداد بودند. 

اما سرهنک «مینادیر» برای دانستن بعضی نکات مهم بیتاب بود و لذا 
وی ۱ 

- ول یآخر «سرخ میغ» چه می‌خواهد بکند؟ درحال حاضره «سرخ میغ» 
و«پیرمرد ترسان از اسب خحود» و «کند دشنه» وهمةٌ آن روسایی که بسا سر باذان 
ژترال «کاتر» جنگیده بودند کجا هستند؟ 

«بزرگک دهان» و بقبة «ولگردان لاراسی» به سرهنک اطمینان دادند که 
عنقریب کليةٌ رسای جنگجو نیز خواهند آمد و به‌ایشان خواهند پیوست» لیکن‌در 
حال حاضر که در «ماه سرما» هستند نمی‌توان به‌ایشان فشار آودد. 

هفته‌ها گذشت. بالاحره در آغاز ماه مادس بیکی از جانب «دم‌عال‌خالی» 
رسید و به‌سرهنگث «مینادیر» خبرداد که رئيس «سوخته سیو کس»ها بزودی‌برای 
عقد قر اردادی با اوخواهدآمد. ددضمن» گفت که «سبك‌پا» دختر «دم‌عالها لی» 
سخت بیمار است و پدرش انتظاد دارد که پزشك نظامی هنک بتواند او را 
معالجه کند. چند روز بعد وقتی سرهنگ «مینادیر» خبر شنید که «سبك پا» در 
بن راه در گذشته است در دس يك گروهان ويك آمبولانس بهاییشو از رفت تا 
در مراسم عزاداری « سوخته سیو کس»ها شر کت کند. روز بسیار سردی بود و 
باران و برف با هم می بارید. منظرۀ «وایومینکك۱» که باد آن دا جارو کرده بود 
باآن نهرهای یخ‌زده و آن تپه‌های پوشیده از برفش بسیار غم‌انگیز بود. نعش 
دحترجوان را با جوهر قطران اندود کرده و د رکفنی از پوست گوزن مخکسم 
بسته بودند. سپس» این کفن خشن دا با مردة درون آن به وسط دو اسب سفید 
سر خ‌پوستی اصیل که ازاسبهای مورد علاقۀ حود آن مرحوم بود آويخته بودند. 

به‌امر سر هنکت» جنازةٌ «سبك‌پا» را در آمبولانس گذاشتند و دو اسب سفید 
محبوب او دا نیز به‌عقب آمبولانس بستند ودستۀ عزاداری بدین کو نه به‌راه حود 


1. Wyoming 








جنك سرخ ميغ AY‏ 





تا دژ «لادامی» ادامه داد. وقتی آدمهای «دم حال نحا لی» وارد دژ شدند سرهنگ 
فوراً دستور داد تا سر باژان پادگان دژ» برای ادای احترام‌نسبت به‌سر خ پوستان 
عز ادار از دژ بیرون با یند. 

پس از آن» سرهنگ «مینادیر» «دم خال خالی» دابه‌دفترستادعویش‌دعوت 
کردو نسلیتهای قلبی خود دا به‌مناسبت مر گك دخترش بهاو گفت. «دم خحال‌خا لی» 
ضمن ادای تشکر کفت که درآن زمانها که سفیدپوستان و سر خ پوستان درصلح 
وصفا بسر می‌بردند. اواغلب دخعترش را با خود به‌دژ می آورد ودخترش ازاینجا 
بسیار حوشش می آمد» وبه همین جهت اظهاد تمایل کرد که اگر اجازه بدهند 
جنازهٌ دعترش در گورستان پاسگاه نظامی به‌حاك سپرده شود. سرهنگک فورا با 
این تقاضا موافقت کرد وچون چشمان «دم خال خالی» دا غرق در اشك دید 
تعجب کرد» چون هرگز گمان نمی برد که سر خ‌پوست گریه‌کند. سرهنگ که 
از دیدن این منظره اند کی منقلب شده بود موضو ع صحبت دا تغییردادو کف ت که 
«پدر همه» در واشینگتن بزودی یعنی در بهار هیشت نمایندگی جدیدی برای 
مذا کره در بار صلح با سر خ‌پوستان به‌اینجا خواهد فرستاد و لذا امندوار است 
که «دم خال‌خالی» تا دسبدن آن هیثت در همین حوالی‌دژ بماند. متعاقب آن» 
به گفته افزود که : «مستلةٌ امنیت و قا بل عبود بودن راه طبیعی «بوذمن» جنیهفودی 
وحیاتی پیدا کرده است. من اطلاع یافته‌ام که دربهار آینده عبور ومرود براین 
راه به‌منظور دست‌یافتن به‌معادن «آیداهو» و«مو نتانا» سیاد سنکن خو اهدشد.» 

«دم حال خا لی» درجو اب گفت: 5 فکر می کیم که از جانب شماسخت 
فریب خورده‌ايم. ما حق دادیم به تاوان خسارات مادی و معنوی که بر اثشر 
ساختمان این همه راه در سرزمین ما به‌ما وارد شده است ونیز از با بت اتلاف و 
کشتار بیجهت گاوان وحشی‌وشکارهای‌دیگر یکه منببع غذاپی‌ماهستند ازشماجبران 
بخواهیم. من درحال حاضر پسیاد غصه دادم ودر خود این آماد گی را نمی بینم 
که در بار مسایل جدی با شما گفتگو کنم. من مایلم صبر کنم تا مشاودانی دا 
که «پدر همه» حو اهد فرستاده ببینم.» 

فردای آن روز » سرهنگت «مینادیر» مسراسم تشییع جنازژ جالبی برای 

1 . وزارت کشود ایالات متحد, گز ارش مورخ ۱۸۴۶ صفحات ۲۰۶ - 
۰۷« : 











۱۸۸ فاجعةٌ سر‌خپوستان آمریکا 
«سبك‌پا» تر تیب داد. چند لحظه قبل‌از غروب آفتاب» دسته‌ای مر کب از نظامیان 
و سر خ‌پوستان به‌دنبال تابوت به‌طرف گورستان نظامیان براه افتادند. تابوت دا 
بر بالای عراده توپی گذاشته و پادچ؛ قرمز دنگی دوی آن کشیده بسودند. 
بنابر آداب و رسوم سر خ‌پوستان » زنها تابوت را از دوی عراده پاین آوردند» 
یك پوست تازۀ گاو وحشی دوی آن انداعتند و به كمك تسمه‌هایی آن را درگور 
سرازیرکردند. آسمان گرفته و هوا توفانی بود و درسایه دوشن غسروب برفی 
آیدار شرو ع پر یدنکرد. به‌امر سرهنگت» سر بازان سر بالا گرفتند و برای ادای 
اخترام جه‌بان یه پشت‌سرهم شليك کردند. آنگاه همه درحالتی از حزن و ماتم به 
پاسگاه باز گشتند. يك جوخه سرباز توپخانه در تمام مدت شب در کناد قبر به 
نکهبانی ایستاد. سر بازان آتشی انیوه باچوب کاج دوشن کردند و تا سپیدة صبح 
هر نیم ساعت يك بار يك گلو له توب شليك کردند. 

چهار دوز بعد» «سرخ‌میغ» و قسمت اعظم مردان قبیل «او گلالا» ناگهان 
در جلو در سبز شدند. ایشان ابتدا در اردوی «دم خال‌خالی» توقف کردند. در 
همان حن که دو دئیس بزرگ قبيلۀ «تتو ن سیو کس» سر گرم جشن و شادانی 
دیداز یکدیکر بودند نا گهان سرهنگث «مینادیر» با يك اسکورت سر باز رسد تا 
ایشان دا باتشر یقات تمام و با غریو طبل و شیبود به دفتر ستاد خحود هدایت کند. 

وقتی «مینادیر» به «سر خ‌میغ» خبر داد که هیشت جدید صلح اعسزامی از 
واشینگتن زودتر ازچند هفتۀ دیگر به دژ «لارامی» نخو اهد رسید» د ئیس‌«او گلالامها 
نارضایی خحود را آشکار ساعت. «بزرگ دهان» و رسولان دیگر به او وعده 
داده بودند که اگر بیاید و قرادداد را امضا کند هدایایی شواهد گرفت. او به 
تفنگ و باروت و خواربار احتیا ج داشت. «مینادیر» جواب دادکه می‌تواند به 
«او گلالا»‌های آمده بهدژ از خواربار ادتش توزیع کند و لی اجازه ندارد اسلحه 
و پاروت به ايشان بدهد. آنگاه «سر خ‌میغ» خواست بداند که ازامضای معاهده 
چه‌سو دی عاید ملتش‌خو اهد شد. رسای سر خ‌پوست قبلا" فراردادها یی امضا کرده 
بودند و هميشه هم معلوم شده بود که ضرد پا ایشان و سود با سفیدپوستان بوده 
است. اين بار حتماً بایستی سفیدپوستان چیزی در عوض به‌ایشان پدهند. 

«مینادیر» چون به‌یاد آوردکه آقای «ا. بی. تیلود'» رئیس هیثت جدید 





1. E. B. Taylor 





آعز امی راق موفع در «اوماهااع ۳ دوس خمیز» وا يك ینام 
تلگرافی برای او بفرستند. «سرخ‌مبغ» دير باور بود و اطمینان نداشت به‌اینکه 
بتو ان پهوسیله سیم با کی حرف زد. آخجر پس‌اذ لحظه‌ای تفکر» قبول کردکه 
همراه سرهنگث به‌دفتر تلگرافخانة دایر در دژ بروده و درآنجا به كمك متسرجم 
پیامی حا کی از صلح و دوستی حطاب به مشاود اعزامی «پدر همه» به «اوماها» 
مخا بره کرد . 

جواب «تبلور» دئیس هیشت باصدای «تلاق‌تلاق» فلزی دستگاه رسید 
به‌این شرح : 

«پدزهمه در و اشینگتن.. . آرژومند است که شما همه دوستان خود او و 
دوستان سفیدپوستان باشید. شما گر حاضر شو ید که قرارداد صلحی با او امضا 
کنید او برای اثبات مراتب دوستی خود هدایایی به‌شما تقدیم حواهد کرد. قطاد 
حامل خوار بار و هدایای موعود ممکن نیست زودتر از اول ماه ژوئن از میسودی 
بگنرد و بهدژ «لادامی» برسد: و او مایل است تا آن تاریخ روز معینی برای 
ملاقات ما و شما جهت انعقاد و امضای قر ارداد مقرد شود۳.» 

«سر خ‌میخ» سخت تحت تأثر قرار گرفت و از دوش درست و صریح 
سرهنگت «مینادیر» خوشش آمد. بنا براین؛ او تا ماهی که «علف سبز می‌روید» 
برای امضای قر ارداد مهلت مي‌داشت و در این فاصله می تو انست به کناررودخا نه 
«پاودر» بر گردد و فاصدانی ور قبایل «سیو کس)» و «شه‌ین» و «آراپاهو» 
که متفرق بودند» بفرستد. بعلاوه. سرخ‌پوستان فرصت این دا می‌داشتند که هرچه 
پیشتر پوست کاو وحشی و سک آبی جمع‌کنند و برای داد وستد با خود به‌دژٌ 
«لارامی» بیاورند. 

«مینادیر» برای اثبات حسن‌نیت خوده مقدار مختصری بازروت و سرب 
بین «او گلالا»ها در موفع حر کتشان تقسیم کرد و ایشان باخیر و خوشی تمام از 
آنجا رفتند. در این مدت نه سرهنکك «مینادیسر» کلمه‌ای در بارهٌ باز کردن‌داه 
کاروان‌رو «بوزمی» با سر خ‌میغ گفت و نه "سای در باب برچیدن دژ ر«رنو۳» 


1. Omaho 
جیمن اولسن درکتاب: (مسئله سر خهیخ و قبله سو ان 3 چاپ دانشگاه‎ ۲ 
۳۱ فر استاأ ۶۵ صفحه‎ 
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۳ جدید دژ کان داقع بر فبا ریور» که هنوز در TE E‏ 
بود حرفی به‌سرهنکک زد. هردو طرف می تو انستند این مسائل دا به دوز تشکیل 
شورا جهت انعقاد قر ادداد مو کول کنند. 

«سر خ‌میغ» منتظر فرا رسیدن ماه ی که «علف سبز می‌روید» نشد و در ماه 
مه یعنی ماه ی که «اسبها مو می‌دیزند» به دژ «لادامی» باز گشت. این‌باد معاونش 
«پیرمرد ترسان از اسب خود» و هزادنفری از افراد قبیلة «او گلالا» همراه او 
پودند. همراه « کنددشنه» جند نحانو اده‌ای از قبيلة «شهین» بودند و «سرخ بر گ» 
نیز باطایفةً خود «سوخته سیو کس» آمد. با اقوام «دم حال خا لسی» و سایر 
«سوخته‌سیو کسها» که قبلا" در آن حوالی بودند اردوی عظیمی در کنار «لاپلات» 
بر پا کردند. مغازه‌ها و کانتینهای نظامی مر کز فعالیت و جنب و جوش عظیمی 
شد. «بزرگلدمان» و دیگر «و لگردان لادامی» تا آن تاریخ هرگز بازاری به‌اين 
گرمی نداشتند. 

چند روز بعد» هیثت نمایندگی صلح وارد شد و در پنجم ژوئن تشر یفات 
مقدماتی شودا با خطا به‌های معمول و پایان ناپذیری کسه توسط اعضای هیشت و 
رۇسای قبا یلمختلف ایر اد می‌شد آغاز یافت.وقتی لاسر خمیغ» بی‌مقدمه درخو است ‏ 
کرد که چند روز دیکر مهلت داده شود تا دیگر «نتون»های مایل به شر کت 
در مذاکرات برسند؛ «تیلور» دئیس هیثت موافقت کرد که شورا به روز ۱۳ 
ژوئن مو کول گردد . 

بر اثر تصادفی عجیب. روز ۱۳ ژوئن درست همان روزی بود که سرهنگگ 
«منری ب. کار ینگتن۱» با هفتصد افسر و سر باز از هنک هیجدهم پباده تام به 
حوالی دژ «لادامی» دسید. این هنک از دژ «کرنی۲» واقم در نبراسکا می آمد 
و دستور داشت که يك ساسله قلاع نظامی در امتداد راه کارو آن‌رو « پوذمن» 
بسازد ذیرا پیش‌بینی شده بود که در تابستان عبور و مرود فوق‌العاده‌ای توسط 
مهاجران برای دسیدن به «مونتانا» درآن راه عواهدبود. با آنکه طرح این 
لشکر کشی از هفته‌ها پیش ریخته شده بود هيچيك از سرخ‌پوستانی داکه برای 
امضای قرادداد به‌شودا دعوت کرده بودند در جریان ابن عملیات نظامی که در 
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«پاودد ریور» در دست اجرا بود» نگذاشته بودند. 

برای اجتناب از هر کو نه تماسی با آن دوهزار سر خ‌پوست که در اطراف 
دژ رلارامی» اردو زده بودندء «کارینگتن» هنك حود دا در هفت کیلسومتری 
شرق پاسگاه نظامی متو قف ساعت. «بزرگ‌گوزن» یکی از روسای «سوخته 
سیو کس» که از زستان به‌این واحی آمده بود از چادر نحو دکه قدری با 
ارد و گاه اضلی دو نا ی دی کر وخ يوست فاص ل دات شت» از دود جشه‌ش به‌سر بازانی 
افتاد که ارابه‌های نظامی خود را در زمن ذوعارضه‌ای جا بجا می کردند. فوراً 
براسب خود سواد شد و به آن سو رفت تا ببیند چه‌عیر است. سریازان گارد 
اورا به‌حضود سرهنگ کارینگتن بردند و او یکی از راهنمایان را حواست تا 
بین او و «بزرگ گوزن» مترجم شود. پس‌از انجام تشر یقات معمول جبق کشی؛ 
«بزرگ گوزن» نا گهان پرسید: «شما به کجا می‌روید؟» کارینکتن باصراحت تمام 
جواب داد که باسر بازانش مأمور است از داه کارو ارو «بوژمن» و از امنیت 
عبور ومرور مهاجران به«مونتاتا» مراقب تکند و بدین منظور در ولایت «پاودد 
ریود» در گشت و گذار باشد. بزرگ گوزن گفت: 

س هما کنون قراردادی با «سیو کس» های سا کن سرزمینی که شما حیال 
تصرف آندا دارید در «لادامی » در دست امضاست. بنا براین شما اگر بخواهید 
در اجرای نقشه نحود پافشاری کتہد ناجار با ید باجنگجو پان قبلة «سیو کس» 

کارینگتن در جو اب کفت که قصد جنک با «سیو کس »ھا را ندارد بلکه 
فقط از راه کارواندو «بوزمن» حراست خواهدکرد. «بزرگ‌گوزن» گفت: 

ایشان شکار کاههای خود را به‌سفیدبوستان نخو اهند فروخت و راه را 
به شما تسلیم نخواهندکرد مگر اینکه آنان راس رکوب و مطیح و منقاد ود 
کک و پلافاصله به گفته افزود: 

- من از قبیلۀ «سوخته سی و کس»ها هستم و من و «دم‌خال‌خحالی» دوست 
سفیدپوستانیم» اما «او کلالا»ها و رمینه کنجو»‌های «سرخمیخ» با تمام کسانی که 
شمال رودخانۀ «لاپلات» را اشغال کنند خواهند جنکید. 

فردای آن روز قبل از آنکه مذا کر ات شودا شرو ع شود تمام سر خ‌پوستان 
حاضر در در «لارامی» از آمدن سر باذان آبی‌پوش و از منظور ایشان آ اه شده 
بودند. و صبح وقتی کارینکتن وارد دژ شد «تبلود» دئیس هیئت تصمیم گرفت 
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او دا به مجلس روسای سر خ‌پوست بیاورد و صریحاً به ایشان بکوید که دولت 
ایالات متحد قصد دارد از ورای سرزمین «پاودر دیور» و بدون توجه به‌قراردادی 





که دز دست امضاست داهی به سوی «مونتانا» بگشاید. 

نخستین تد کرات کادینگتن در همهمه و جنجال مخالف‌خوانی سرخ 
پوستان گم شده و وقتی سرهنگ صدا بلند کرد سرخ‌پوستان شرو ع به زمزمه و 
سروصدا کردند و روی نیمکتهایی که در حیاط تشریفات دذ برای ایشان گذاشته 
پودند به‌تکان حوردن و شلو غ کردن ادامه دادند. مترجم کارینکتن آهسته پیشنها د 
کرد که شاید بهتر باشد ابتدا احازة صحبت به رسای قبایل داده شود. 

«پیرمرد ترسان از اسب خود» پشت کرسی خطابه دفت و در موجی. از 
سخنان تند بطور صریح فهماند که هر گاه سر بازان وارد سرزمین «سی و کس»ها 
شوند قوم او باایشان حواهد جنکید. آنگاه په با نک بلند ائزود: «درظرف دو ماه 
از گرومهای اعزامی شما حتی يك چکمه باقی تخو اهد ماند.» 

سپس نوبت سخن به «سر خ‌میغ» دسید. اندام چست و چالاك او به جامة 
غبکی پو شیده بو دوجارقهای مخصوص سر خ‌پوستان‌را در پا داشت. موهای صاف 
وسیاهش با فرقی از و سط به دو نیم شده و از هرطرف برشانه‌ها یش ریخته و تا 
کمر آمده بود. دهان کشاد و لبهای جمع و جور و بینی عفایش ان ارادة 
انمطاف‌ناپذیر او می کرد. وقتی لب به سرزنش نمایندگان هیشت صلح کشو د که 
جرا باسر خ‌پوستان مثل بیچه‌ها دفتار کرده‌انده از چشمانش شر اره می جستا. از 
!یشان انتقاد کرد که سوا برای کسب امتیاداتی از سر خ‌پوستان در سرزمیتی که 
به ایشان تعلق دارد بظاهر باب مذا کره گشوده‌اند اما در باطن تدارله نظامي 
دیده‌اند که آن سردء‌ین را به زود تصرف کنند. آنکاه گفت: «سفید پوستان سال 
به سال قبایل ما دا از سرزمینهای آباء و اجدادی خود بیرون داندند تسا آنجا 
که ایشان ړا مجبور کر دند در پاریکه دمیتی در شمال رودخانة «لاپلات» زندگی 
کنتد. ال می‌خو اهند همان بادیکه زمین دا یز که شکار کاه ملت سر خ‌پوست 
و مع تغد یه او است از دستش بگیر ند. زنان و کودکان ما از رسکی وا 
مرد اما من به سهم خود ترجیح می‌دهم در میدان جنک بمیرم و از کرسنگی 
نمیرم... «پدر همه» بر ای ما هد به می فر سید و از ما می نحو اهد که اجازه بدهیم 
داه تازه‌ای از سرزمین ما بگلدد. از طرفی فرمانده نظامی سفیدپوست دا با 
سر بازانش می‌فرستد تا قبل از اینکه ما جواب مثبت یا منفی بدهیم زمبنی را که 
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در حبنی که مترجم سعی می کر دکلمات گُفته شده رت کی وا 
به انگلیسی ترجمه کند سر خ‌پوستان حاضر درمجلس جتان دجار هیجان شده بودند 
که «تیلود» با خحشوفت جلسه دا قطع کرد. «سر خ مسخ» یا بی‌اعتنایی از جلو 
کارینگتن گذشت ت» با قلمهای محکم از حياط تشریفات عبور کردو به طرف 
اردو گاه راو گلالام‌ها دفت. فردای آن روز پیش از اينکه سفیده بز ند «او گلالا»‌ها 
دژ «لادامی» دا ترك گفته بودندا. 

۰ طی هفته‌های بعد» سر خ‌پوستان توانستند پی به اهمیت و قدرت جنگی 
قو ای کار ینگتن که در امتداد جادة کاروان‌رو «بوزمن» رو به شمال مستقر شده بود 
ببرند. دو یست ارابة نظامی مملو بودند از قطعات مختلف موتور و ماشن‌آلات 
و ماشینهای تخته‌بری برای سقف‌بندی و قالب حشت‌زنی و جهارچوب پنجره و 
قفل ومیخ و آلات موسیقی برای بیست و پنج نوازنده و قپان و لاوك شیرزنی و 
کنسرو حبوبات و مهمات معمولی از قبیل بادوت برای توپ و تفنگک و گلو له 
تفنگٌ و توب و غیره . آشکاد بودکه نظامیان آبی‌پوش خیال دارند بر ای همیشه 
در منطقة «پاودر دیوده مستقرشو ند و پاسگاههای نظامی ٹا بت پسازند. بیشترشان 
زن و بچه نیز با خودآورده و حتی حیوانات خانگی و نو کر و کلفتشان را هم 
فراموش نکرده بودند. همه مسلح به تفنگهای سر پ رکاملا" از مد افتاده و قره‌بینهای 
نوع «اسپنسر» بودنسد و چهار اصله توپ هم داشتند. داهنمای ایشان نیز دو 
مزدور معروف یعنی «جیم بریجر» ملقب به وحشی و «بك ودث» بودندکه 
می‌دانستند صر خ‌پوستان مراقب پیشروی‌کازوان برجادۀ «باودد ریور» هستند. 

دد ۲۸ ژوئن» هنک کارینگتن به دژ «رنو» رسید و بلافاصله نگهبانی را 
از دو گروهانی که در تمام مدت زمستان در محوطة دژ عملا در محاصره بودند 
تحویل گر فت. . کادینگتن قريب به يك چهادم از افراد هنک خود دا در دژ «رنوه 
به نگهبانی گماشت شت و خود با بقيةً نفراتش به راه عویش به سمت شمال ادامه 
داد تا مکان مناسبی برای استقرار ستادکل خود پیدا کند. اردوهای سر خ‌پوستان 








۱ ھ۔ ب. کارینگتن در کتاب «سرخپوست و فتل‌سام دژ کی چس اپ 
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مستقر در کرانه‌مای رودهای «پاودر» و «تانگ» مر کب ازصدها جنگجو شروع 
به تجمع بر پهلوهای کاروان کردند. 

در ۱۳ ژوثه. ستون در ميان دو رودانة «پاینی ار ات و «پاینی» 
بزرگ توق ف کرد. آنجا؛ در وسط چمنی سبزوخرم و نزديك به دامنه‌های پوشیده 
از کا جکوههای «بیگودن» و بر بهترین شکار گاههای سر خ‌پوستان مرغزاد نشین» 
سر بازانآ بی‌پوش چادرهای خود دا برافراشتند و شروع به ساختن د « فيل 
کرنی۲» کردند. 

سه روز بعده دست بزرگی از «شه‌ین»ها به‌اردوی سر بازان نزديك شدند. 
«دو مساه» و «سیاه اسب» و «کنددشنه» دربن رسای این دسته بودند اما « کند 
دشنه» عقب‌تر از دوتن دیکر راه می‌رفت زیرا یادانش سخت ملامتش کرده 
بودند که جرا در دژ «لادامی» مانده و قراردادی را امضا کرده است که به‌سر بازان 
اجازه می‌دهد دژهای نظامی بسازند و راه «پاودر دیور» دا به‌روی سفیدپوستان 
یکشایند. «کنددشنه» از خود دفا ع کرده و گفته بودکه قر ارداد را فقط برای 
گرفتن هدایا و پتو و پوشاله وخواربار و مهمات امضا کرده و از مفاد آن بی‌خبر 
بوده است. اما این معاذیر مرت وتان را قانع نکرده بود و به او تذ کر داده 
بودندکه «سرخ‌میغ»» برعکس او‌پشت به‌سفید بو ستان کرده: درهدایای ایشان به 
چشم حقارت نگریسته و جنگجو یان خود دا برای مقا بله با زور گویان واشغا لگران 
گرد آورده است. 

«شه‌ین»ها در حمایت پرچم سفید وارد اردو گاه شدند و به قول خود با 
«کوچك رئیس سفید» یعنی کارینگتن به گفتگو نشستند. تعداد رؤسا وجنگجویانی 
که به‌اددوگاه پذیرفته شدند چهل‌نفر بود. کارینگتن باموزيك نظامسی مراسم 
احتر ام نسبت بها یشان بجا آورد (يك دسته موزيك‌چی از دو کرنی به‌یعد؛ تا نبراسکا 
با او آمده بودند) به‌امید اینکه ایشان را باهیت وصو لت ماش نظامی مرغوب 
کند. «جیم بر یج ر» ملقب به‌وحشی در آنجا حاضر بود. سرخ‌پوستان می‌دانستند 
که نمی‌توانند اورا گول بز نند اما توانستند «کوچك رئیس سفید» یعنی کارینگتن 
دا فریب بدهند و به او القاء شبهه کنند که بأمقاصد صلحجو یا نه بهمسلاقات او 
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آمده‌اند. درضمن مبراسم چپق کشی و درجریان مذا کرات مقدماتی» رسای 
سر خ‌پوست مخفیانه به مطالعه و بردسی نیروی جنگی هنگ و به تخمین نفرات 
آن پرداختند. 
قبل از آنکه سر خ‌پوستان از آنجا برونده «کوچك رئيس سفید» لولة 
یکی از توپها دا به‌روی راس تبه‌ای نشانه گرفت و گلوله‌ای انداخت . آنگاه 
۰ «سیاه‌اسب» باوقادی تصنعی گفت: «توپ دو گلوله می‌اندازد؛ یکی دا «رئیس 
سفید» در می کند و دیگری را خحدای «رئیس سفید» برای بچه‌های سفیدپوستش 
در می کند۱.» 
قددت توب بزرگ» همانگونه که کارینگتن امید داشت. تأثیر شدیدی در 
روحيةٌ سر خ‌پوستان کرد؛ اما کادینگتن توجه نداشت که «سیاه‌اسب» با تذ کسر 
ریشخند آمیز ود مبنی براینکه «گلسو لا دیگر دا خدای «رئیس سفید» برای 
بچه‌های سفیدپوستش در می کند» مسخره‌ا ش کرده است . وقتی «شه‌ین»ها آمادۀ 
رفتن شدند «کرچك رئیس سفید» اودافی به دست ایشان داد و گفت که (سر خب 
پوستان همکی قرارداد يك صلح پایدار با سفیدپسوستان و با مساقرآن راه دا 
پذیر فته‌اند» و سس از زد ايشان بیرون آمد. بهفاصلة چند ساعت» تمام دهکده - 
های واقع برامتداد رودخانه‌های «تا نگ» و «پاودر» از زبان «شهین»‌ها یی که از 
پیش کار ینگتن بر گشته بودند فهمیدند که دژ احذائی جدید جز با فدا کردن جان 
عدة زیادی از جنگجویان نسخیسر پذیر نیست. در چنن موردی نیز باید کادی 
کرد که سر بازان دا از درون دژ بیرون کشید. چه» حمله کردن به‌ایشان در زمین باز 
آسان‌تر خواهد بود. 
فردای آن روز » در سقیدة صبح» تیره‌ای از قله «او گلالا»ی سر خ‌میخ 
یکصد و هفتادو پنج داس اسب و قاطر دمةّ کارینگتن دا رماند و به هرسو فراری 
ساخیت. وقتی سر بازان برای باژ گرفتن اسبها از دژ بیرون آمدند و سر دد پی 
آنها نهادند سر خ‌پوستان ایشان دا در محوطه‌ای به‌شعا ع ۷۵ کیلسومتر به‌دنبال 
حودکشیدند» آنگاه بر گشتند و نخستین تلفات دا به‌اشغا لگران سرزمین «باودد 
ریور» وارد آوردند. 


1. ۵ ب. کار ینگتن در کعاب امل سر خپوستی؟ چاپ ه ٩‏ 1 دأستن» 
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از آن روز به‌بعده درتمام مدت تابستان ۱۸۶۶ «کوچك رئيس سفید» در 
جنگ پارتبزانی بیبرحمانه‌ای با سر خ‌پوستان درگیر شد. هيچيك از کاروانهای 
نظامی يا غیر نظامی که بر راه کاروانرو «بوزمن» تردد می‌کردند از ضرب شست 
سر خ‌پوستان در امان نما ندند. اینان سوادانی دا که به‌عنوان مشایع و مستحفظ 
پا کارو انها می آمدند تار و مار می کردند» لیکن سربازان بزودی آموختند که 
چگونه خود را از حطر کمینگاههای مر گبار حفظ کنند. سر بازانی هم که در چند 
کیلومتری دژ «فیل کر نی» عهده‌دار بر یدن جوب برای ساختمان دژ بودند. دائم 
در معرض تهدبد قر ار داشتند. 

بتدر یج که تایستان به‌پایان خود نزديك می‌شد سر خ‌پوستان دست به کار 
ساختن پایگاهی جهت ذخبرۀ مسواد خوار بار ووسایل جنگی در مسیر فوقانی 
رودتحا نه «پاودر» می شد ند وهدف این اقدامات سوقالجیشی ایشان بزودی آشکار 
گردید: هدف ایشان این بود که عبور و مرور برداه کاروانرو «بوزمن» دا بیش 
از پیش مشکل-وخطر ناك ساز ند از رسیدن آذوقه وخو ار بار به‌سر بازان کارینگتن 
جلو گیری بعمل آورند ارتباط دژ را با همه‌جا قطع کنند و آنگاه به آن‌حملهور 
شوند . 

«سر خ‌مسخ» در آن واحد به‌هبه‌جا سر می کشید و متعدان او روز به روز 
بیشتر می‌شد ند. «رسیاه‌عرص» رئيس قببلة «آر ایاهو» که دمکده‌اش سال کذشته به 
دست سر بازان ژنرال «کانر» ویران شده بود به«سر خ‌میخ» اطلاع داد که خود 
و جنکجو یانش بیصبر انه منتظر ند به‌مبارزان او بیو ندند. «آلزان۱» یکی دیکر 
از و آرایاهو»ها نیز الحاق خود و جنگجو یانش را به «سر خ میسغ» اعلام کسرد. 
«دم‌خال‌خعا لی» که هنوز به‌صلح باسفیدپوستان خسوشبین بود خود برای شکار 
گاووحشی به کر انه‌های رود «ریپا بلیکن» دفته بودء و لی جمع کثیری ازجنگجویان 
طايفة او یعسنی «سوخحته سيو کس» ها به‌شمال می‌دفتند تا به اردوی «سرخ‌میغ» 
ملحق شوند. «نشسنه‌گاو» تابستان را درمیان جنگجو يان سر خمیخ گسنداند. او 
بعدها نحاطر ات مصوری از ماجراهای زندگی خودو از اسب گوش‌دریده‌ای که 
در راه «پاودر ریور»ازسوداگران سفیدپوست گر فته بود» تدوی نکرد. جو ان دلیری 
از قبیلهٌ «هو نك پا پا» که اورا «مکار» می‌نامیدند نیز در بین جنگجویان بود. این 
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جوان با کمك مردی از قبیلةً «مینه کنجو» به‌اسم «قوزی» وجوان دیگری ازقبیلة 
«او کلالا» به اسم «دیوانه اسب » دامهایی در راه سر بازان می گسترد تا ایشان دا 
تحريك وعصبانی کند و از سنگرهای خود بیرون بکشد و به کمینگاههای ی که با 
کمال مهارت تعبیه می کرد» بکشاند. 

در آغاز ماه اوت» کارینکتن معتةدشد که دژ «فیلکرنی» ازقدرت مقاوست 
کافی بر خوردار شده کاملا" محنوظ است و اکنون باخیال راعت می‌تواند به 
خطر تقسیم قوای مسلح خود تن دردهد. بدین جهت. به‌دستور وزارت جنگ 
یکصدو پنجاه تن از سربازان عود دا ازعمده قوای عویش جدا کرد و به یکصد 
و بنجاه کیلومتری شمال فرستاد تا سومن دژ را برداه کارو آن‌دو «بودمن» به‌نام 
دژ «لك. ف. اسمیت» بنا کنند. در همان زمان, دوطلايةٌ مرزنشین خود یعنی «جیم 
بریجر» و «بكورث» را نیز به شمال فرستاد تا با «سر خمیخ» تماس بگیرند. 
این کار بسیار مشکل بود ولی آن دو پیرمرد چندان ظاهرا لصلاح ومهر بان بودند 
که بتو انند زمینه‌هایی برای توافق احتمالی بیابند . 

در دهکده‌ای از دهات قبیلهٌ «کر او» داقع درشمال ارتفاعات «بگودن»» 
« بر یجر »عبر جا لبی‌شنید: با آنکه «سیو کسها» دشمن مودوئی قبلة « کر او» بودند 
و ایشان را از شکار کاههای بر بر کت خود بیرون رانده بودند؛ اخیراً «سر خ‌میغ» 
شخصاً ملاقات دوستانه‌ای با رسای آن قببله کرده و ایشان دا به آشتی دعوت 
کرده بود به امید ایتکه ایشان را متقاعد سازد که به اتحاد عظیم سر خ‌پوستان 
بیو ندند. وی بنا به فته شهود به‌ایشان چنن گفته بود: رما می‌خواهیم که شما 
در تا بود کردن سفیدپوستان به ما كمك کنید!» آنگاه» رئيس قببلة «او گلالاسيو کس» 
به‌لاف و گزاف پرداخته و وعده داده بودکه بمحض باریدن برف راه رسیدن 
آذوقه به‌سر بازان را خو اهدبست تااز گرسنگی بمیر ند وسپس خود وجنگجویانش 
کار بقیه را نحو اهند ساخعت. به مو جب شایعاتی که به گسوش «بریجر» رسیده پود 
عده‌ای‌از قبینۀ « کر او » پذیر فته بودند که به‌جنگجو يان «سر خمیغ» بو ندنده لیکن 
وقتی دو باره در دمکدة دیکری به‌همقطار حود «بكورث» برخحورد «بك‌ورث» 
مدعي شد که «کراو»ها برعکس» مایلند به سر باژان کار ینگتن بیو ندند و با 
«سیو کس»‌ها جنکت کنند. «بشورث» جادو گر: دیگر هچک اه نتوانست به دژ 
«فیل کرنی» بر کردد و در دمکده‌ای از دهات قبیلة «کراو» به‌مرک نا گهانی از 
دنیا دفت. به‌قول بعضی» شاید به‌دست شوهری حسود که «بكورث» به‌زن او 
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تجاوز کرده بود» مسموم شد. اما به‌احتمال قوی‌تر به مرگ طبیعی مرد. 

در آخر تا بستان» «سر خ‌میغ» سه‌هزار جنگجو گرد آورده بود. سر خ‌پوستان 
با كمك دوستان خود یعنی «و لکردهای لارامی» ذخیر کو چکی از اسلحه ومهمات 
دستو پا کرده بودند» معهذا اکثر جنکجویان سلاحی بجز تیرو کمان نداشتند. در 
آغاز پاییزه «سر خ‌میخ» و رسای دیگر بر سر این مسئله توافق کر دندکه همۀ 
تیروهای خحود دا دوی دژ منقور «فیلکر نی» و فرمانده آن یعنی به‌قول عودشان 
« کوچك رئيس سفید» متمر کسز سازند. این بود که قبل از فرا دسیدن «مامهای 
سرد». همةً طوایف سر خ‌پوست دراه کسوههای «یگودن» دا ددپیش گرفتند و 
اردو گاه خود را درامتداد مسیر فوقانی رودخانةً «تانگک» مستقر ساختند. ازج 
تا دڑ «فیل کر نی» بقدد يك تیردس تفنگت فاصله بود. 





¥ 


روز ششم دسامېر» که روز بسیار سردی بود و بادی توفانزا دامنه‌های 
کوهستان «بیگورن» دا جارو می کرد «بزرگ پشت» و«زردعقاب» صد نفری از 
جنکجویان سر خ‌پوست را آوردند و آنان را در تقاط مختلف برجاده‌ای که به 
کاجستانی منتهی می‌شد پراکنده ساحتند. eg ar‏ نیز به دهبری گروهی دیگر 
از جنکجویان برحطالرأسها موضع گرقت. این دو گروه ما بین خود با علایم 
نودانی ارتباط برقرار کردند و برای تعیین حر کت گروهها از پرچمهای کوچك 
استفاده می‌نمودند.. آن دوذ» پیش از فرا دسیدن غروب. سر خ‌پوستان موفق شده 
بودند سریازان آبي‌پوش دا منهزم نمایند و اينان به هرسو می‌گریختند. در يك. 
لحظه: رکو چك ر ٹیس سفید» یعنی‌کارینگتن شخصاً از دڑ بیرون آمد تا به سرخ 
پوستان حمله بسرد. «دیوانه اسب» در فرصتی مناسب از اسب خود فرود آمد 
و رو به یکی از افسران جوان و پرشود پیش دفت» لیکن کمی بعده بررگشت و 
در کوزه داه باریکی پا به‌فراد نهاد. آن افسر بلافاصله با گروهی از سر بازان 
حود بر آن کوره داه باديك به‌تعاقب او پرداخت و سر بازان به شیوه سر خ‌پوستان 
به‌دنبال فراری می‌تاعتند. همینکه سر باذان قدری دور شدند «زرد عقاب» و 
جنکجو یا نش که پشت‌سر ایشان در نقعله‌ای کمین کرده بودند سر پدز آوردند و در 
ظرف چند انیه سر بازان از هرسو محاصره شدند. در جریان ایسن برد بود که 


جنکث سرخ میغ 4 
ستوان «هوداشیو بینگام۱» و سرج وخه «ج. د. باورز"» کشته شدند و جمح 
کثیری از سربازان بشدت دحم برداشتند. 

آن شب و تا چند روز بعد» رؤسا و جنگجویان سر خ‌پوست در اردو در پار 
رفتار احمقانة سر بازانآبی پوش در آن دوز بحث و گفتگو می کردند. «سر خ‌میغ» 
با قاطعیت تمام ادعا می کرد که اگرتوانسته بودند عدة بیشتری از سر بازان را 
به حار ج از دژ بکشند هزارجنگجوی سر خ‌پوست تنها با تیر و کمان می تو انستند 
همه‌شان را بکشند. در طول آن هفته, رؤسا متفقاً تصمیم گر فتند دام دیگری در 
راه «كوچك رئيس سفید» و سربازان او بکسترند و این‌کار دا به بعد از بدر 
کامل فو کول رواد 

در هفتة سوم ماه دسامیرهمه چیز آماده بود و در حدود دو هزار جنگجو 
در طول رودخانهٌ «تانگ» به طرف جنوب براه افتادند. هوا بسیار سرد بود. 
جنکجو بان جامه از پوست گوزن بر تن داشتندکه آن دا معکوس پوشیده بودند» 
یعنی پشم پوست دوبه دانحل بود و ساق پیج و دان پیچ از پشم سياه بسته بودنده 
و چارقهایی با آسترخز در پا داشتند. پتوهای قرمزرنک‌کار مناطق خلیج هودسن 
نیز با سود آورده به ترك اسب خویش بسته بودند. بیشترشان سواد براسب 
بار کش بودنسد و اسب تيزتك خود دا بسا کمند به دنبال حویش می کشيد ند. 
بعضی از ایشان تفن داشتند اما اکثر به تیر و کمان و کارد و نیزه مسلح بودند. 
به مقدار کاف ی کنسرو گوشت خحشك کرده بسرای مصرف چندین روزشان برداشته 
بودند و هروقت هسم فرصتی دست میداد دسته‌های کو چکی از ايشان به دنبال 
کوزنها می‌تاختند و بقدریکه حمل آن برای ایشان ممکن بوده گوشت تازه 
می آوردند . 
در ۱۵ کیلومتری شمال دژ «فیل‌کرنی»» اردو گاهی موقتی برپا کردند 
که به سه قسمت دایره‌واد تقسیم می‌شده یکی برای «سیو کس»ها؛ یکی بسرای 
«شه‌ین»ها و یکی برای «آراپاهو» ما . بین اردوگاه و دژ محلی بودکه سرخ 
پوستان آن دا بسرای کمینگاه انتخاب کرده بودنده و آن درۂ کوچك «پنو. 
کريك"» بود. 

1. Horatio Bingham 


2. G. R. Bowers 
3. Peno Creek 
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در صبح ۱ دسامبر» دسا و جادوگران» روز دا برا ی کسب پیروذشی 
درعشان» مناسب تشخیص دادند. درنخستین تا بش روشنایی پریده ریک سیبدهدم؛ 
گروهسی از جنکجویان در یك جبهة وسیع دودانی به سمت خط آهنی که 
مخصوص حمل چوب بود حرکت کردند و قراز بود در آنجا وانمودکنندکه 
می‌خو اهند به قطار حمله‌ور شوند. ده جوان برومند قبلا" انتخاب شده بودند تا 
مأموریت حطر نا کی انجام دهند و آن این بود که بکوشند سر بازان را از دژ 
بیرون بکشند. از این ده فر دو تن از «شه‌ین»‌ها؛ دو تن از «آراپاهو»ها و دو 
تن از هر ياك از سه طاینةٌ سیو کس یعتی از «او کلالا»‌هسا و «مینه کنجو»ها و 
«سوخته»ها بودند. «دیوانه‌اسب» و «فوزی» و «کوجك کرگد» نش داهتما را 
داشتند. در همان حن که طلا يدها سواد براسبهای خود مي‌شدند و کوره راه «لاج 
دیجا» را در پیش می گر فتند. کل جنگجو يان از کوره داه کارو ان‌رو «بوزمن»‌فرود. 
می آمدند. برخطالر آسها تکه‌تکه برف ويخ نشسته بود ولی دوز آفتابی وصاف 
بود و هوا سرد و خحشك. در پنج کیلومتری دژ» آنجا که جاده از پای خریشتة 
پرنشییی می گذشت و به طرف «پنو كريك» فرود می آمد. جنگجویان پیاده شدند 
و شرو ع به آماده کردن زمین برای ایجاد کمینگاهی بزرگ کردند. «شهین»ها و 
« آراپاهو»‌ها در سمت مغرب زمین موضع گر فتند. عسده‌ای از «سی و کس)»ها در 
لای علفهای بلند دشت» بردامنة روبرو پنهسان شدند. بقیه سواره در پشت 
حط ال ر أسهای سنگی به انتظار ما ندند. نزدياك ساعت ده صبح» قریب به دو هزار 
جنگجو بدین وضع آماده بودند و انتظار می کشیدند که پیشقراولان جوانشان 
سر بازان آبی‌بوش دا بیرون پکشند و به دامگاه بیندازند. 

در آن لحظه که گروه کوچك جنگجو يان وانمودکردندکه می‌خواهند به 
قطار حامل چوب حمله کنند «دیو اله اسب» و مردان او از اسب فرود آمدند و 
در پشت خا کریزی که رو بروی دژ بود پنهان شدند. با نخستین شليك کلو له که 
سر خ‌پوستان آت شکردند يك گروهان سر باز با طبل و شیپود از دژ بیرون آمدند 
و به كمك هیزم‌شکنانی که چوب‌می آوردند شتافتند. همینکه سر بازان آبی‌پوش از 
نظر نا پدید شدند پیشقر اولان طلایه بردامنهٌ خا کر یز آفتایی شدند و جلو تر رفتند 
تا بهدژ نزدیکتر شو ند. (ردیوانه اسب» پتوی قرمزرنکك خود را تکان داد و در 
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حاشیةٌ بیشه‌ای که وصل به کاجستان بود چندین بار قایم باشك باز ی کرد یعنی 
پنهان می‌شد و ناگهان خود دا نشان می‌داد. پس از چند دقیقهکه به این بازی 
گذشت» فرمانده دژ که در درون دژ به کمین نشسته بود دو تیر توب شليك کرد. 
بلافاصله مردان «دیو انه اسب» در شیب دره متفرق شدند» در حالی که جست وخیز 
می کردند و با حرکات مارپیچ می‌دویدند و جیخ می‌زدند تا به سر بازان بقهمانند 
که وحشت برشان داشته است. در خلال این اوقات گروه جنکجویان از قطاد 
حامل چوب دود شده بودند و با عجله به‌سمت کوده‌داه «لاج دیج» بر می- 
گشتند, لیکن سرباژان: بعضی سواده و برخسی پیاده» بسرعت به تعاقب ایشان 
پرداختند. (سر بازان مز بور تحت فرماندهی سروان «ویلیام ج. فترمن» بودند 
که رسماً دستود یافته بود سر خ‌پوستان دا آن سوتر از کوده داه «لاج دیج» 
سقیب نکند.) 

«دیوانه اسب» و دیگر جنگجویان براسبان تيز تك خود سواد شدندو در 
دو سمت کوزه راه «لاج دیج» به تاحت و تاز پرداختند و جندان سربازان را 
تحريك کردند که آعره آبی‌پوشان دستباچه شدند و بیهدف به تیراندازی 
پر داختند. لو له‌ما برسنگها کمانه کردند و پیشقراولان عقب نشستند. هر بار که 
سر بازان قدم سست می کردند یبا می‌ایستادند «دیوانه اسب» از اسب خود بزیر 
می آمد و وانمود می کر دکه می‌خواهد زین و لگام ابش را مر تب کند یا نعل 
اسبش را معاینه کند. آن وقت گلوله در اطرانش سوت‌زنان می‌بارید. عاقبت 
سر بازان به قل حط | لاس صعود کردند تا پیشقراولان سر خ‌پوست را که در آن دم 
به طرف «پنو كريث» فرود می آمدند شکار کنند. اینان تنها سر خ‌پوستانی بودند 
که دیده می‌شدند و عده‌شان ازده نفرمتجاوز نبوده بدین جهت سربازان بی آنکه 
تردید په حود راه دهند در پی ایشان اسب تاختند. 

وقتی پیشقر اولان از دړة «پنو کر يك» گذشتند کلیة سر بازان دنبال کننده از 
سواد و پیاده» که هشتاد و يك نفر بودند» در دام افتادند. آانخاه سر خ‌پوستان‌به دو 
کروه تفسیم شدند و یدرعت به شکل ضرب‌دد تغییر موضع دادند. این ح رکت 
علامت حمله بود. 

« کوجك اسب» ازقبیلۀ «شه‌ین». که يك‌سال پیش «آداپاهو» ها را از 
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نرديك شدن سر بازان ژنرال «کانر» با بر کرده بوذ دداینجا یز این افتخاد دا 
بدس تآورد که افراد قوم حود دا که در درۀ پای دامن غربی پنهان شده بودند 
آ گاه سازد. او برای این کار نیز ود دا در هوا تکان داد و بلافاصله تمام 
سوادان جنگجوی د«شه‌ین» ور آراپامو» در رعدی از صدای سم اسبان به‌حمله 
پرداعتند. 

در همان دم» اد سمت زرو برو رسيو کس»ها از کمینگاه یرون جستند و 
در ظرف چند دقیقه بین سر خ‌پوستان و سربادان نبردی مغلوبه و تن به‌تن 
در گرفت. پیاده‌ها بسرعت به‌هلاکت دسیدند لیکن سواران توانستند به‌طرف 
دامنة سنگلاخعی تپه‌ای واقع در منتهی‌الیه خط الرس عقب بنشینند. آنجا اسیان 
خودرا رها کردند و کوشیدند تا پناهگاهی در پشت تخته سنگهای پوشیده از بخ 
پیدا کنند. 

«کوچك اسب» در آن روز شجاعت فوق‌العاده‌ای از عود شان داد. از 
سنگی به‌سنگی می‌جست و آنقدد پیش رفت تا به کمتر از دوازده متری سوادان 
سحصور دسید. «سفیدگاو» از قبیلاً «مینه کنجو» نیز در آن نبسرد حسو ین 
به‌چسارت و شهامت انگشت‌نما شد. او که فقط کمانی و یزه‌ای داشت به‌سواری 
که خود از اسب به‌زیرش آورده بود و می‌خواست پا نفنکش به‌او تبر اندازی 
کند حمله برد. در حاطرات مصوری که «سفیدگاو» بعدها تدوین کرد اورا در 
حالی می‌بینیم که شنل جنگی سر خ‌رنگی به‌بر دادد و کمان کش تیری به‌قلب 
سرباژ رها کرده است و سر اورا به‌نیزه می کو بد. 

نزرديك به‌پایان برد «شه‌ین‌ها» و «آراپاهو»ها از يك‌سو و «سی وکسها» 
از سوی دیگر چندان به‌هم نزديك شده بودند که تیرهاشان بهم میز سید. آخره 
همه چیز پایان یافت. حتی يك سر باز ژنده نما ند. یکی از «سی و کس»ها خحواست 
سکی را که در میان کشتکان سر در گم شده بود و به‌هرسو می‌دوید بگیرد و 
به‌عانة حود پبردء اما یکی از «شهین»ها بر او پان زد کد: «مگذار حتی این 
سک هم جان پدر ببرد. اوسک سفیدپوست است!» و بلافاصله حیوان دا با 
تیری از پا در آودد. سفیدپوستان وفتی از این برد یاد کردند آن دا «فتل عام 
فترمن» نام دادندء ابا برای سر خ‌پوستان «نبرد صد کشته» بود. 

سر خ‌پوستان نیز تلفات سنگینی متحمل شدند یعنی قریب به‌دویست تن 
کشته و زخمی دادند. به‌سب سرمای شدیدی که حکمفرا بود تصمیم گرفتند 
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فعلا" زخمیان دا به‌اردو گاه موقتی منتقل کنند. چون در آنجا حطر حشك شدن از 
سرما در بین نبود. فردایآن روز بودان شدیدی توأم با برف جنگجویان را در 
پناهگاههای بی‌حفاظ خود غافلگیر کرد و آنان ناگزیر صبر کردند تا توفان 
فرو نشیند وپس از آن به‌دهکده‌های خود در امتداد رودخانةٌ «تانگ» بازگردند. 

در ماهی بودند که به‌اصطلاح خودشان به‌ماه «سرمای بزدگ» موسوم 
بود و لذا فکر ادامةً جنک در آن هنگام متصود نبود. سر بازان زسده مانده دژ 
وقت آن را می‌داشتند که طعم تلخ شکست دا از یاد ببرند. اگر از ددسی که 
گرفته بودند چیزی نأموخته بودن-د و اگر تا بهار که زمن از علف سبز 
پوشیده می‌شد تاب می‌آوردند» حتماً جنک ادامه می با فت. 

#* 


قتل‌عام سر بازان «فترمن» اثری عمیق در سرهنگگ کارینگتن بجا گذاشت. 
وقتی چشم او به مناظر فجیع مثله کردن کشتگان یعنی به‌یکمهای ددیسده و 
اعضای کنده شده از بدن و آلات تناسلی بریده افتاد که بیشرمانه روی جسدها 
گذاشته بودند از وحشت برجا خحشك شد. با حزن و اندوه فراوان دربارة علت 
چنن وحشیگری هو لنا کی به‌اندیشه فرو رفت و سپس در رساله‌ای که بعدها دراین 
باب نوشت به‌اثبات این فرضیه پردانعت که «سر خ‌پوستان قومی وحشی و خدا 
نشناسند و به انگیزهٌ اعتقادات بت‌پرستی خاصی که داد ند نا گزیر ازارتکاب اعمال 
وحشتنا کی هستند که یاد آن تا ابد بر لوح ضمیر نکارنده باقی خواهد ما ند.» 

هر گاه سرهنکگك کار ینگتن در قتل عام «سندكريك» که فقط دو سال قبل از 
قتل‌عام «فترمن» دوی داده بود حضود می‌داشت می توانست عبن این و حشیگر یهای 
مثله کردن را که به دست سر بازان سرهنگ «جیوینگتن» صورت کرفته بود 
ببیند. سر خ‌پوستانی که «فترمن» دا به دام انداخته بودند کاری بجر تقلید از 
دشمنان خود نکرده بودندو این عملی است که به‌فول بعضیها جه در ذمان 
جنگ و چه در غیر جنکك صمیما نه‌ترین شکل فروتتی است. ۱ 

قتل عسام «فترمن» در دولت ایالات متحد نیز اثشری عمیق بخشید. این 
بزدگترین شکستی بود که ادتش طی نبرد با سر خ‌پوستان متحمل شده و 
دومین بار در تاریخ نظامی امریکا بود که هیچکس زنده از جنگ بر نگشته بود. 
کارینگتن از فرماندهی معزول شد» قوای امسدادی به‌دژهایسی که در سرزمین 
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«پاودر دیود» تاش یافته بودند اعزام کردید و هیشت جدیدی برای مذا کر ات 
صلح از واشینکتن به‌دژ «لادامی» فرستاده شد. ۱ 

دئیس هیثت جدید همان «سییل سیاه» یعنی «جان سان‌بورن!» بودکه در 
۸۸۶۵ قبیلة «شه‌ین»های جنو بی «سیه‌دیکك» را داضی کرده بود که شکار گامهای 
خود را در سرزمن کانساس به‌سفیدپوستان واگذارید و خود په آن سوی رودخانة 
آر کانساس کو چ کنند. «سان‌بودن» و ژنرال «آلفرد سولی»دد آودیل ۱۸۶۷ 
به‌دژ «لارامی» رسیدند. مأموریت‌این‌هیشت این باد این بود که «سر خ میخ» وافر اد 
قبیلۀ «سی و کس» دا متقاعد سازندکه شکار کامهای خود دا در «پاودردیود» تسلیم 
کنند و حود در محوطة محصوری استترار یابند. امسال نیز مسانند سال قبل» 
«رسو تحته)ها نخستن کسانی بودند که به‌دژ آمدند از آن جمله بودند ۳ 7 
محال‌خالی»» «چا بك حرس»۰ «بزد گ گوزن» و «آهنن‌تن». 

«کوچك مرد زخمی» و «پاونی کش» نیز که به‌همراه طوایف «او گلالا» 
وبه‌امید شکار گاو وحشی به‌سمت «لاپلات» دفته بودند به دژ در آمدند تسا بینند 
که نما بند گان اعزامی از واشینگتن جه هدایایی به‌سر خ‌پوستان می‌دهند. «پیرمرد 
ترسان از اسب خوده به‌عتوان نمایندة « سرخ میخ» آمد و وقتی‌نمایندگان از او 
پرسید ند که آیا «سرخ میغ» شخصاً رای مذا کرات صلح حو اهد آمد يانه او جو اب 
داد که ر ٹیس ‌قبیلۀ «او گلالا» تا وقتی که همه سر بازان از سرزمن «پاودر دیود» بیرون 
روند دم از صلح نخو اهد رد. در جر يان این مذاکرات؛ «سان بودن» از «دم خال. 
حالی» خواست تا به عنوان سخنگوی او با همه سر خ‌پوستان حاضر در مجلس 
سخن بگوید . «دم‌تحال‌جا لی» بههمهٌ حاضران تو صیه کرد که دست از جنک 
بردارند و با صفیدپوستان درصلح وصفابسر برند. وی به‌پاداش این وساطت برای 
حود وافراد قبیلۀ «سوخته سیو کس» سربو بادوت به‌مقداد کافی گرفت تا بتو انند 
به‌شکار کاو وحشی درسواحل دود «دیبا بلیکن» بروند. قبیلهٌ «او گلالا» که دشمن 
شمر ده می‌شدند چیزی دریافت نکردند . «پیرمرد ترسان از اسب خود» به‌ولایت 
باز گشت و به «سر خ‌یغ» که از هم‌ا کنون حملات خود را در طول کوده راه 
«بوزمن» از سر گرفته بوده پیوست. «کوچك مرد زعمی» و «باوتی کش» همراه 
افراد قوم «سوخته‌سیو کس» به‌شکار گاو وحشی رفتند وضمناً درنظر داشتند سری 
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هم به دوست دیرین خود «پا بوقلمون» بزنند که از قبیلة «شه‌ین» بود. با این 
تر تیب هیشت صلح «سبیل سیاه» (سان‌بورن) ازمذا کرات خود نتیجه‌ای نگرفت. 
نزدیکهای اواخر تا بستان «پاونی کش» و «پا بسوقلمون» با فرمانسده 
نظامی سفیدپوستی سرو کار پیدا کردند که حودشان او دا به‌نام «سفت‌لنیر» 
می‌خو اندند» چون این افسر ساعتهای متمادی سر خ پوستان دا تعقیب می کرد 
بی آنکه از اسب به زیر آید. این افسر «کاستر۱» نام داشت وبعدها سر خ‌پوستان 
او را «بلندمو» نیز تامیدند, وفتی ژنرال «کاستر» ابثان دا دعوت کرد که 
بەد «مك فر سون"» ببایند و با او مذا کره کنند ایشان با احتباط تمام آمدند و 
مقداری شکر و قهوه گرفتند. آنگاه به‌ژنرال «سفت لبر» يا «بلندمو» گفتند که 
دوست سفیدپوستان هستند» ولی از آن «اسب آهنین» که برخط آهن می‌دود و 
سوت زنان و نعره کشان از دهان خود دود و آتش بیرون می‌دهد خوششان نمی- 
آید زیرا این «اسب لعنتی» تمام شکارهای در «لابلات» دا زمانده و فبرادی 
کرده است. (حط آهن یونیون پاسيفيك دیل دود از ۱۸۶۷ به‌یعد از مغرب 
نیراسکا می گذشت). 
طی تابستان» «او گلالام‌ها و «شه‌ین»‌ها چندین‌بار برای دفتن به‌شکار گاو 
وحشی و آهو از خط آهن گذشتند و کامی از آن «اسبهای آهنن» می‌دید ند که با 
سرعت زياد بحانه‌های جوبینی به دنبال خود می کشیدند و با چرخهای خود 
بر ریلهای آهنین می لغز یدند وبا دیدن آنها از خود می پرسیدند که درآن خانه‌های 
چو بین چه چیز حمل می‌کنند. يك روز یکی از «شه‌ین»ها تصمیم گرفت یکیاز 
آن «اسبهای آهنن» را با کمند بکیرد و آن‌دا از دوی دیل‌آهتن پساین یکشد. 
بدییتتانه «اسب آهنین» او را از اسب خود بزیر آورد و بیرحمانه برزمن کشید 
تا او به هزار ذحمت توانست دیسمانی دا که به دور خودش پیچیده شده بود 
باز کند ونجات یابد. 
این بار» «خفته خر گوش » راه دیگکری برای به دام انداختن یکی از 
«اسبهای آهنن» پیشنهاد کرد و گفت: «ما اکر دی ل آهنی دا از رمن برچینیم 
شا ید اس بآهنن از حط بیرون بیفتد و ما بدین وسیله بتوانیم درون آن خانه‌های 
چو بین دا که روی چرخها می‌غلتند و می‌دوند تماشا کنیم.» این کار دا کردند 
وا کت تحت شحو 
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و به کمن شستند تا قطادی برسد. در واقع «اسب آهنن» از حط خار ج شد و 
واژ گون‌شد ودود زیادی از آن متصاعد گردید. مردانی باداد و فر یاد از آن خانه‌های 
چو بن‌بیرون دیختند وسر خ‌پوستان همۀ ایشان را کشتند بجز دو نفر که توانستند 
بکر یز ند. آنگاه سر خ بوستان درهای آن خانه‌های چو بین را که برچرحها قر ار 
داشتند شکستند و غنایم بیشمار از قبیل کیسه‌های آرد و شکر و قهوه و جعبه‌های 
کفش وطاقه‌های پارچه و لباس وبتو وچلیکهای ویسکی به‌چنگ آوردند. مقداری 
از آن مشرو بات خوردند و چون کله‌شان گرم شد طاقه‌هایی از آن پارچه‌ها را 
به‌دم اسبان خود بستند. اسبها از لای چمنها جست و خی ز کنان دویدند و طاقه‌مای 
پادجه به‌دنبا لشان باز شد و کشیده شد و در باد به‌امتز از در آمد. پس از اینکه 
مدتی بدین گو نه تفریح کردند زغال افروخته از آتشدان لکومو تیو ببرون آوردند 
و آتش به‌قطارها زدند وپیش ازاینکه سر باذان برسند پا به‌فرار گذاشتندا. 

حوادئی از این نو ع به دنبال حمله‌های ہی دد بی «سر خ‌میغ»» بالاخره 
به مسافرت غیر نظامیان از ورای سرزمین «پاودد دیود» پایان داد و اثری نامطلوب 
برحکومت ایالات متحد و برفرماندمی عالی‌نظامی بجا گذاشت. دولت مصمم 
بود راه آهن «یونیون پاسيفيك ریل‌رود» را به هرقیمت که شده حفظ و حراست 
کند لیکن حتی جنگجویان کهنسا لی چون ژنرال «شرمن» از خحسود می‌پرسیدند 
آیا بهتر نیست سرزمین «پاودر ریور» دا به سر خ‌پوستان وا گذارند و در عوض» 
معاهدةٌ صلحی برای امنیت ددة «لاپلات» با ایشان بیندند؟ 

در اواحر ماه ژوئیه» «سی و کس»ها و «شه‌ین»ها تصمیم گرفتند هر کدام 
یکی از دژهای واقسع برمعبر کادوان‌رو «بوزمن» دا حسراب کنند. سیو کسها دژ 
«فیل کرنی» دا انتخاب کردند و «شه‌ین»ها دوبه شمال به سمت دژ رك ف. 
اسمیت» رفنند. ۱ ۰ 

در اول مساه اوت. پانصد تا ششصد تسن از جنکجو يان «شهین» در 
مزرعه‌ای واقع در چند کیلومتری دژ «اسمیت» سی نفری نظامی و غیرنظامی 
دیدند و به‌آنان حمله‌ور شدند لیکن با مقاومت سخت ایشان مواجه گردیدند 


سس 





1 ۰ نجان ستاندز در کتاب «خاطرات شه‌ینها» نیوحاوت. چاپ۶۷ 15۹ دانشگاه 
یال صفحات ۴ 2 ۱۷۶ . و نیز جورج ۱. هاید در کتاب «زندگی جورع بنت» 
جاپ ۸ ۳ ٩‏ 1 دانشگاه اوگلاعاماء صغحات ۰۳۷۷۳ 








جنگ سرخ میغ 9¥ 
زیرا سفیدپوستان به تفنگهای جدید چند تیر مسلح بودند. تنها يك جنگجوی 
سر خ‌پوست تبوانست وارد محوطه شود که در همانجا فوراً به قتل رسید. 
«شه‌ین)»ها ب یی از ایک ا ودرا دیش کر تاو میت وب ست کت 
کنند به علفهای بلند اطراف محوربله آتش زدند. 

«سیو کس»ها در تسخیر دژ «کرنی» توفیقی بیش از «شه‌ین»ها نداشتند» 
چه» چندین حملاً تعرضی ایشان با شکست مواجه گردید. آنگاه رو به هیزم‌شکنها 
بر گشتند و به‌آنان حمله بردند. هیزم‌شکنان در پشت سدی مر کب از جهارده 
ارابه که دایره‌وار چیده و با تب ر کهایی‌تئویت کرده بودند. سنگر گرفتند. چند صد 
جنکّجوی سوار کوشیدند به ايشان زديك شوند لیکن در اینجا هم مانند دژ 
«اسمیت»» مدافعان مسلح به تفنکک چند تیر از نوع «اسپرینگفیلد» بودنسد. 
«سیو کس»ها مجبور شدند در برابر آتش مداوم سلاحهای جدید» اسبان خود را 
از صحنه دور کنند وآنهسا دا در دره‌ای بندند. سپس خود دوان دوان باز گشتند 
و دست به حملةٌ تازه‌ای زدند اما آن نیز باشکست مواجه شد. ناچار زحمیان جود 
را گرد آوردند و گر يختند و تعداد ی کشته بجا گذاشتند . 

در بار این دو حسادثه افسانه‌های زیادی جعل کردند, سفید پوستان از آنها 
پەنام نبرد «یو نجه‌زاد» و نبرد «سنکّر» یاد کردند و حتی تعداد تلفات سر خ 
پوستان دا در حین حمله به سنگر اړابه‌ها به یکهزار و یکصد و سی و هفت نفر 
تخمی زدند» حال آنکه کمتر از هزارتن در آن شر کت کرده بودند. . 

چند هفته پس از این دو نبردکه سر خ‌پوستان آن دا شکست به حساب 
نیاوردند: ژنرال «شرمن» با يك هیثت جدید صلح به سمت مغرب. سف ر کرد. 
این باد» مقامات نظامی کاملا" مصمم بودند به هر وسیله شده به جنگی که «سر خه 
مین به ايشان تحمیل کرده بود حانمه دهند و سر خ‌پوستان دا به اطاعت 
وادارند. 

در آخرتابستان ۸۶۷ آنگاه که «سوخته سی و کس»ها منطقة واقع در 
پایین دست رودخانهٌ «لاپلات» دا در امن و امان زیر پا می گذاشتند «دم حال حا لی» 
پیامی از نمایندة جدید امور سر خ‌پوستان موسوم به «ناتانیل تیلور!» دریافت 
کردکه از او خواسته بود به کل رسای سر خ‌پوستان مرغزادنشین اطلاح دهد 
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YA‏ فاجعٌ مس‌خیوستان امریکا 
که مهمات کافی در ماه «خشکه علف» بن سر خ‌پوستان دوست توزیع خواهد 
شد. رژسای مز بور باید در ایستگاه نهایی نحط آهن «یونیون پاسيفيك» واقم در 
مغرب نبراسکا جمع شوند و فرمانده کل «شرمن» با شش‌تن از نمایندگان صلح 
و با «اسب آهنین» به آنجا خو اهد آمد تا برای خاتمه دادن به جنک «سر خ‌میغ» 
به مذا کره پنشینند. ۱ 

«دم خال حالی» از «سر خ‌بیغ» دعوت کردکه به رسای مدعو بیو ندد 
اما «او گلالا»‌ها بار دیگر این پیشنهاد را رد کردند و دئیس ایشان یعنی «سر خ‌میغ» 
«پیرمرد ترسان از اسب خوده دا به نمایندگی فرستاد. «پاونی کش» و «پا- 
بوقلمون» و «بزرکه دهن» و «ولگردان لارامی» دعوت دا پذیرفتند. «جا بك 
خحرس» و «بزدگ گوزن» و بسیادی از رسای دیگر «سوخته سیو کس» نیز به 
این دعوت جواب مشت دادند. 

در ۱٩‏ مسبتامبر؛ فطار مجللی وارد ایستگاه راه آهن «پلات سیتی۱» شد 
و فرمانده بزرگه» «شرمن» به اتفاق «تیلود» نمایندۀ صلح و «سییل سفید» یعنی 
«هارنی"» و «سبیل سیاه» یعنی «سان بودن» و «جان هندرسن۲» و «ساموثئل 
تاپان؟» و ژنرال «آلفرد تری۵» از آن پیاده شدند. هم این اشخاص نزد 
سر خ‌پوستان سرشناس بودند به استثنای آن مرد لنکتدراز که چشمان محزونی 
داشت و به ژنرال «تری» مشهود بود اما مقدر جنین بودکه.به یا ده سال بعد 
سر خ‌پوستان در کناد «ییگورن کوچك» در موارد مختلف با او نیز سرو کاد 
پیدا کنند. 

تبلور نماینده آغاز سخن کرد و گفت: «ما به اینجا اعز ام شده‌ایم تا در بازة 
اصل و منشأً اغتشاشات تحقیق کنیم و مسببین اصلی هرح و مرج را یشناسیم. 
اينكك آماده‌ایم تا از زبان خودتان درد دلها و شکوه‌های شما را بشنویم. حال 
ای‌دوستان منء با صر احت تمام حرف بز نید و آزادانه حقیقت را به ما بکویید... 
جنک بدبختی می آورد و صلح مبشر سعادت است. ما باید چیزی دا بر گزینیم 
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که مفید به حال آدمی باشد» نه جیزی که به او زیان برساند... حال» منتظر جواب 
شما هستم.» 

«دم خال خالی» سخنگو شد و گفت : «پدر همه» راههایی ساخته است ‏ 
که به شرق و غرب امتداد می‌یابند. همین راهها هستند که مسبب رنج و ناراحتی 
ما شده‌اید. .. سرزمینی که ما در آن زندگی می‌کنیم به اشغال سفیدپوستان در آمده 





است وهمه شکارهای ما گر یخته‌اند .اين پیشامدها فج دی مارا بسیاد وخیم.. ت 


کرده‌است. من دوست سفیدپوستان بودم و هنوز هم هستم .. اگرشما دست از 
راه‌ساژی در سرزمین ما بردارید ما باز شکار EE‏ رات سرزمین «یاودد - 
دیود» به قوم سیو کس تعلق دارد ... حال ای‌دوستان ماء به ما كمك کنید ! به ما 
کنیدا» 

سخنان رسای دیگر سر خ‌پوست نیز درآن روز اول مذاکرات» انعکاسی 
از گفته‌مای «دم خال‌خالی» بود. گرچه تا به‌آن روز عد بسیار قلیلی از ایسن 
سر خ‌پوستان» سرزمین «پاودردیود» دا وطن خود می‌شمردند ( چون دشتهای 
تبراسکا و کاساس دا تسرجیح می‌دادنسد ) معهذا همه از تصمیم «سر خ‌میخ؟» 
مبنی براینکه این آخرین شکار گاه بزرگ بايد دست نخورده بماند وبه‌آن تجاوز 
نشود. جانبداری کردند. یکی دیگر از رسا تکراد کرد: «اين دامها که شما 
می‌سازید همه شکارهای ما را فرادی داده‌اند. من از شما مي‌خواهم کهراهسازی 
در سرزمن «پاودردیود» دا موقوف کنید.» یکی دیکر کفت: «شکارهای ما دا 
راحت بگذارید ومزاحمشان نشو ید تا خير وبر کت دو بازه به‌این منطقه باز گردد.» 
«پاونی کش» با تعجبی حا کی ا زکمال صداقت وساد گی پرسید: «این «پدرهمه» 
کیست و از طرف چه کسانی نمایندگی دارد؟ آیا راست است که اوشما دا 
فرستاده است تا به درد دل ما برسید و په بدبختی ما پایان دهید؟ علت بیچاد گی‌ما 
همین داههایی است که شما در «پاودردیود» می‌سازید...اگر «پددهمه» ازساختن 
این داهها دست بردارد من اطمینان می دهم که کسان شما بتوانند برهمین راب 
آهنی که هست بی ترس و واهمه از اذیت وآزار ما» سفر کنند.» 

فردای آن رون فرمانده بز ر که شرمن؛ خحطاب به رؤسا سخن گفت و با 
کمال لطت و مهر بانی به‌ایشان اطمیتان داد که تمام مدت شب را به‌تفکر و تأمل 
دربارة حر فهای ابشان گذرانده است وا ينك حاضر است به‌آنان جو اب بلدهد. 
آنگاه گفت: 


اا 
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«جادۀ «پاودر ریور» بدین منظورساخحته شده است که ما به‌سر بازان خود 
آذوقه و و ار بار برسانیم. «بدرهمه» معتقد اس ت که شما دربهار گذشته » در دژ 
«لادامی» اجازة ساختمان این داه را داده‌اید» لیکن ظاه را بعضی از رسای 
سرخ‌پوست در آن موقع در آنجا حاضر نبودند و هم ایشانند که این جنگ 
را براه انداعته‌اند.» وييشك چون از نده‌های زیر جلی رسا متعجب ودر عن 
حال ناراحت شده بود این بار به‌لحن حشك‌تری ادامه داد و گفت: «مادام کسه 
سر خ‌پوستان در این جاده به‌حملات ایذایی ود ادامه مسی‌دهند ما آن را رها 
نخواهیم کرد. اما اگر درماه نوامبر» پس از اینکه آزمایش کردیم و برما مسلم 
شدکه. این جاده موجب ضرر و زیان شماست يا آن دا ترك خواهیم کرد ویا با بت 
آن به شما تاوانی عادلانه خواهیم پرداعت. حال هرادعایی داریسد بیایید در 
«لادامی» مطرح کنید!» 

آنگاه «شرمن» توضیحاتی داد وضمن آن متذکر شد که سر خ‌پوستان 
باید و لازم است سرزمینی حاص خود داشته باشند وبه‌ایشان توصیه کرد که 
مایحتاج حیاتی خودرا تنها به‌شکار منحصر نکنند» و ماحصل همه حرفهای او 
سرانجام پیشنهادی بود که مثل بمب درگوش حاضران صدا کرد: وی گفت: ډو 
برای همین است که ما پيشنهاد می کنیم ملت «سی و کس» سرزمن: حاص خود را 
در بالا دست رود «میسوری» شامل رودخانه‌های «وایت ادث۱» و«شه‌ین۲» انتخاب 
کند تا مثل سفیدپوستان ولایتی مخصوص به‌حود داشته باشد وهمیشه آن دابرای 
خود محفوظ تگاه دارد؛ آن وقت ما قول می‌دهيم که همه سفیدپوستان را از 
حول و حوش مرزمین شما دود نگاه دادیم مگر عاملان وسوداگران دا که شما 
حود با آغوش باز از ايشان استفبال خواهید کرد.» 

وقتی این حرنها ترجمه شك روسای سر خ‌پوست با هم به زمزمه پرداختند 
وتعجب خود دا آشکار کردند. پس همین بودآنچه نمایندگان جدید صلح به‌ایشان 
پيشنهاد می کردند! که همه بار و بتدیلشان دا ببندند و به‌سو احل دوردست میسوری 
تبعید شوندا سالهای سال بود که قوم «تتون سیو کس» بهدنبال شکار گاوان 
وحشی از آنجا رفته و به سمت مغرب آمده ہو دند؟ حال جرا بایستی به‌سرزمن 
میسوری برگردند و درآنجا از گرسنگی بمیرند؟ چرا نبایستی در همینجا که 
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هتوزشکاری می تو الستند یافت بمانند وبه زندگ ی آرام و بیدرد سرخود ادامه بدهند؟ 
آیا چشمان حریص سفیدپوستان به این زمینهای حاصلخیز نیز دوخته شده و آن 
را تنها برای خود می‌نحو اهند؟ ۲ 

در اواعسر جلسةٌ شورا سرخ‌پوستان سخت احساس. ناداحتی کردند. 
«چابك خرس» و «پاونی کش» سخنان مسالمت آمیزی برزبان راندند وضمن آن 
مطالیةٌ سرب و باروت کردند؛ اما جلسة شودا با عدم توافق پایان پذیرفت و 
فرما نده بزد گ» ژرال شرمن» اعلام گرد که فغط به «سوخته‌سیو کس»هامهمات 
خواهد داد. وقتی «تیلود» دئیس هیثت نمایندگی و «سبیل سفید» یعنی «هادنی» 
تذ کر دادندکه به رسای سر خ‌پوست حاضر در مجلس وعده داده شده بو دکه 
بقدر کافی مهمات برای شکار دریافت خواهند کرد فرمانده بزرگ از قول اولیۀ 
خود عدول کرد و به‌سرخ‌پوستان حاضر در شورا فقط مقدار بسیاد کمی سرب 
و پاروت داده شدا. 

«پیرمرد ترسان از اسب خود» وقت خود را تلف نکرد و فوداً به‌اردو گاه 
«سر خ‌میخ» بر کنار دود «پاودد» باز گشت. «سرخ میغ» وقتی گسزارش جلسات 
شودا دا از زبان «پیرمرد ترسان از اسب خودي شنید و از رفتاد جابرانهةً «شرمن» 
و اشارات او به‌تنید قوم سیو کس به‌سرزمینهای بالادست رود میسوری آگاه 
شد اگر هم اندك قصدی برای ملاقات يا نمایندگان جدید صلح در « لادامی» و 
دد ماه «بر گریزان» داشت از تصمیم خود بر کشت 

در ٩‏ نوامبر ‏ نمایندگان وقتی به در «لادامی» رسیدند مشاهده کردند که 
فطل عدة معدودی از رسای رکراو"» در آنجا منتظرشان هستند. « کسراو)ها 
قوم آشتی جو یی بودند اما یکی از ایشان به‌نام «عرس‌دندان» اظه ارات عجیبی 
کر دکه ضمن آن کلةٌ سفیدپوستان را محکبوم نمود و ایشان را متهم سانعت 
بهاینکه بیشرمانه به نابودی حیوانات وحشی و تخریب طبیعت م ی کوشند. وی 
عطاب به‌نمایندگان صلح بان بر آوردکه؛ «پدران» پدران» پدران! عسوب به 
من گوش بدهید و از حوانان حود در کوهستانهای ی که کوسفندان ما زندگیم ی کنند 
: یاد آرید. آنان سرزفین ما را اشغال کرده. درختان تورستة ما و علفهای سب ما 

۱ هنری م. استانلی در کتاب: «سفی‌ها و ماجراهای نخستین هسن»» چاب 
۵ نیویور» جلد اول» صفحات ۱۶-۲۰۱ ۲. 
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را ال بین برده و زمیتهای ما را آتش زده‌اند. ای بدران؛ جوانان شما ولابت را 
ویران کرده وحیوانات ما از قبیل آهو و گوزن وغزال و گاووحشی را کشتها ند. 
آنها این حیوانات دا نه از آن جهت کشته‌اندکه از گسوشتشان تغذیه کنند؛ بلکه 
آن ز بان‌بسته‌ها دا بیجهت کشته و نش آنها را درهمان قتلگاه رها کرده‌اند تا 
بگندند. پدران» من اگر برایکشتن حیوانات شما به ولایت شما می آمذم» شما 
چه می گفتید ؟ آیا در آن صورت من خحطا کار نبودم و آیا شما با من به جنک 
برنمی‌خاستید؟؟» 

چند روز پس‌اذ اجتماع نمایندکان و « کر او»ها رسولان اعزامی «سر خ 
ميخ» به دڑ وارد شدند. . سر خ‌میخ پیغام داده بودکه بمحضش اینکه سر باذان دا از 
دژهای واقع بر جادة «پاودر ریور» بردارند او حاضر به آمدن به دژ «لارامی» و 
انعقاد معاهدة صلح خحو اهد شد. ادامة جنک تنها به يك‌دلیل است و آن هم جات 
درة «پاودر دیود»» یعنی تنها شکارگاهی که برای قوم اوء از تعدی و تجاوز 
سفیدپوستان باقی مانده است. 

درخائمه گفته بود:« «پدرهمه» سرباژان خود دا برای خونریزی به‌اینجا 
فرستاد. این من نبودم که جنگ را شرو ع کردم... هر گاه «پدرهمه» مانع می‌شد 
از اينکه سفیدپوستان سرزمین ما دا اشغال کنند صلح همواره پایدار می‌ماند؛ اما 
اکر سفیدپوستان باز هم بیایند و مسزاحم ما شو ند هر گز صلحی در کار نخو اهد 
بود... ادوج بزرگ» ما دا دراین سرزمین آفریده و شما دا در سرزمینی دیگر. 
من در بارة آنچه می نحو اهم بگویم جداً فک ر کرده‌ام: من می خو اهم اک 
که این سرزمن را حفظ کتم؟.» 

برای بار سوم در ظرف دوسال هیئت اعزامی بمنظور صلح باسرخپوستان 
با شکست مواجه می‌شد. نمایندگان قبل‌از بازگشت به واشینگتن يك بار تو تون 
برای «سر خ‌میخ» سوغات فرستادند و دعوت‌لامۀ دیگری نیز بهاو نوشتند که 


بمحض آب شدن برفها و شروع طلايهٌ بهار به دڑ «لادامی» بیاید. «سر خ‌میخ» 


۱ وی ل. سیمونن درکتاب: «غرب کوههای راکی در ۱۸۶۷ چاپ 
لینکلن» دانشگاه نہر اسک 1۹۶۶ »صفحه ۰۱۰۷ 

۲ چهلمین کنگرة ایالات متحد: اجتلاسيةً دوم سند اداری شمارة ٩۷‏ 
صفحةٌ ۵ . و چهل ویکمین کنکره. اجلاسيةٌ سوم سند ادادی سنا به‌شمارة ۰۳٩‏ 
صفحات ۶۳ . ۶۶ . 


جنگ سرخ ميغ و 


مۇدبانه جواب دادکه از دریافت وئیقة صلح یعنی توتونها متشکر است و آنها 
را باکمال میل دود خواهدکرد؛ لیکن تکرا ر کرد که تا وقتی سر بازان ولایت او 
را تخلیه نکرده‌اند به دژ «لارامی» نخواهد آمد. 

در بهارسال ,۰۱۸۶۸ «شرمن» باهمان هیشت‌صلح قبلی به دژ «لادامی» باز 
آمد. این‌بان نمایندگان ازجانب دو لت که حوصله‌اش از این بینظمی‌سر آمده 
بود - دستور اکید داشتند که: دژهای واقع برجاده «پاودر دبور» دا تخلیه کنند و 
قر ارداد صلحی با «سر خ‌میغ» منعقد نمایند. نمایندگان عامسل مخصوصی دا که 
وابسته به «دقتر امور سر خ‌پوستان» بودفوداً به‌نزد اسر خ‌میغ» فرستادند و شخصاً 
از ا و که دئیس قوم «او گلالا» بود برای امضای قرارداد صلح دعوت کردند. 
«سرخ میغ» به‌عامل جواب داد که ده دوازده دوزی مهلت مي‌خواهد تا بامتحدان 
حود مشورت کند واحتمالا در ماه مه يا به قول خحودشان در ماهی که «اسبها مو 
مید یز ند» به«لارامی» خواهد آمد. 

معهذاء فقط چندروزی پس از باز گشت عامل به «لادامی» سرخ‌میغ قاصدی 
فرستاد و پیغامی بدین‌شر ح داد: «ما دوی قله کوهها به‌تماشای سر بازان و دژها 
نشسته‌ایم. وقتی دیدیم که سر بازان دارند می‌روند و دژما دا ترك می گویند من 
از کو ه فرود حواهم آمد و عازم لادامی خواهم شد تا در باره صلح مذا کره 
کنیم". » : 

همة این حرفها برای فرمانده بزر گك» شرمن و برای نمایندگان سخت * 
توهی نآمیز و ناراحت کننده بود. قرار گذاشتند با دادن تحف و هدایا امضای 
چندتن از رسای کم اهمیت‌تر را بدست بیاودند اما بتدریج که روزها از پی هم 
سپری می شد و وقت می گذشت نمایندگان بیشتر طعم تلخ ناکامی را می‌چشید‌ند؛ 
لذا يك‌يك باز گشتند وبه‌سمت مشرق رفتنده چنانکه در آخر بهار بجز سبیل‌سیاه 
یعنی «سان بودن» وسبیل سفید یعنی «هادنی» کسی برای مذاکره با رسای 
سر خ‌پوست باقی نماند. در تمام فصل تا پستان» «سر خ میغ» و متحدان او از 
پستهای دیدبانی خود بر کناد «باودردیود» تکان نخوردند و بدقت رفت وآمد 
سر بازان را در دژها وبر داهی که به «مونتانا» می‌دفت زیر نظر داشتند. 

عابت: وزارت جنگ به رغم ميل قلبی خود دستور داد که سربازان 


۱ اوماها, هفته‌نامةٌ هرالد مورخ ۱۰ ژوئن 1۸۶۸ 








۴ فاجعهٌ سرخپوستان امریکا 
ولایت «پاودردیود» دا تخلیه کنتد. در ۲٩‏ ژوئیه سربازان دژ «ل2. ف. اسمیت » 
بار وبنةٌ حود را بستند و به‌طرف جنوب براه افتادند. فردایآن رو صبع‌زوده 
«سر خ میغ» دسته‌ای از جنکجو يان را به‌طرف پاسگاه نظامی تخلیه‌شده حر کت 
داد و ایشان آتش به‌همةٌ ساختمانها زدند. یك ماه بعد» دژ «فبل‌کرنسی» نیز 
تخلیه شد و افتخاد آتش زدن به‌ساختمانهای آن نصیب «شه‌ین»‌ها به‌فرماندهی 
« گرگ کو چك» شد. جند روز پس از آن؛ آنحرین سر باز از دژ «رشسو» رقت و 
جادة «پاودر دیود» دسماً بسته شد. 

باری» «سر خ میخ» پس از دوسال مقاومتی سرسختانه. آخر پیروز شده 
بود. آنگاه نیز مذاکرات صلح را چند هفتة دیگر به‌تأعیر اندانحت وسپس يك 
روز یعنی درست در ششم نوامیر» در حالی که گروهی از جنگجویان پیروذ 
دوده‌اش کرده بودند سواره به‌دژ «لادامی» در آمد. وی که اينك قهرمان فاتحی 
شده بود به‌امضا کردن قر ارداد رضا داد» بدین شرح: «از امروز به بعد هر کو نه 
حالت جنگی بین طرفن این قرارداد برای همیشه اتمه می‌یابد. دولت ایالات 
متحد خواهان صلح است و بدین وسیله با شرف خود متعهد می‌شود که آندا 
محترم بشمارد. سر خ‌پوستان نیز طالب صلحند و شرافتمندانه متعهد می‌شو ند که 
آن را حفظ کنند.) ۱ 

لیکن طی بیست سال بعد. مفاد شانزده مادهٌ دیگر این قرارداد که در 
۶۸ به‌امضا دسید همیشه همچون گرهی در رشتۀ مودت سرخ‌پوستان ودولت 
االات متحد بافی ماند. آنچه بسیاری از رؤسای سر خ‌پوست در قرارداد می - 
خواندند و آنچه در دافم در آن نوشته شده بود» پس از اصلاحاتی که از 
طرف کنکرة امریک در آن بعمل آمد بمتزلة درشکة دواسبه‌ای بود که روش 
اسبهای آن با هم تطبیق نمی کرد. 

نه‌سال بعدء «دم خال‌عالی» جنن اظهار کرد: «به‌هيچيك از آن وعده‌ها وفا 
تشده وهمة حرفها ددو غ در آمده است... قراددادی توسط ژنرال شرمن» ژنرال 
ساأن‌بودن و ژنرال هادنی امضا شده بود. ژنرال شرمن به‌ما گفته بود که ما تا مدت 
سی و پنج سال طبق مفاد قرارداد سالانه مقداری آذوقه وخواربار ددیافت 


خواهیم کرد. بلی» او جنن چبزی گفته بود ولی حقیقت غیر ازاین بود.» 





۳۹۵ 


سرود رقص خورشید 


به‌اين پسر جوان نگاه کنیدا 

او خود را حوشبخت احساس می کند 
زیرا دلدار محبو بش 

با تین تمام محو تماشای اوست. 








تنها سر خو ست خوب سرخ بوست مرده است ۷ 


2-۸ ۲۴ فودیه» مجلس نمایندگان ایالات 
متحد تصمیم هی‌دیرد دئیس‌جمهور جانسون‌دا متهم نماید. 
۵ هارس؛ مجلس سنا به عنوان دادگاه عالي تشکیل می‌شود 
و دئیس چمهوری جانسون به محض آن دادگاه احضار 
هی‌شوو .۲۲۰ ماه مه» نخستین حملهُ مسلحانه به قطارعادی 
راه آهن در ایالت «ایندیانا» صورت می‌گیرد. ۶ ماه مه 
سنا در تلاشهای خود برای محکوم کردن رٹیس جمهور 
جانسون با شکست مو اجه می‌شود. ۲۸ ژوئیه, چهاردحمین 
اصلاحیه مربوط به قبول حقوق مساوی برای کليهُ اتباع 
کشور ایالات متحد به‌استثنای سر خپوستان در قانون اساسی 
مملکت وارد می‌شود. ۲۵ ژوئیه . کنگره سرذمین 
«وایومیتگک۱» را که شامل منساطق «داکوتا» » «یوتا» و 
یداهو» است به وجود می‌آودد. ۱۱ اکتبر. توماس 
ادیسون نخستین اختراع خود را که ماشین رآی‌گیری 
الکتریکی است به ثبت می‌رساند. ۳ نوامبی «یولیسی ۔ 
گرا: نت6۲ به ریاست جمهوری امریک برگزیده می‌شود. 
اول دسامبی؛ جان دی. داکفلی در کار نفت» چنگی بی‌امان 





1۰ Wyoming 
2. Ulysses Grant 





عذاب بزرگ : عکس در اردو گاه +عک کفگان + به‌رسبلا +سابملز » و #ففرده گرقنه شده است. 





ننه گار 





وه پر ند1 بالار ونده رتس فیپله گپوو جران نر سان از اسب رد چ 











حرونبس لین حکس را« قر زک ر ایدل ١‏ در ییا گرفنه است. 


۷ بزرگ آنها آنقلر به ها 
رخده داده‌نه که به پاد 
نمی آوریم وی به «پچیگ 
از آنها ولا کر هند. در 
خرضی گفاند زتها شیا 
راغي گبربی: و گرفدنش, 





رجز رلبسی, اببلة آپاچی 
تقللی مر جود در کا خا اریخ 


بینگلما ۰ آرپزونا 4 





۱ 


خرس سفید. با «ساتاتتا + ابل ھکس 


را س . برل ایتک هر ۱۸۷ 
گرفنه فست. 





ر"غچه با « جنرت را کاوا عانی + اپرنده‌ای که قر 
عبن دوپدن شکار می کند 4 4 








۹ 
گرد کرچک که بلات مایب بگر دن ډار 


نایچه می‌نو و زسش : 





حص ادمولة گری‌بر: اشر حم 
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گرگا منروی با گیپا گر » 


۰ دست پست: و ن سندي است از گلتهشدن ار در دز رامپنسون. 
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مه ماتوله‌لیتو: رلبی فپپلة « ناراهو ۰۰ لضاشی از جولین امات ۱۸۹٩‏ 


ا پرندا شکاری- رلبس فیپلذ آراپاهر 





تنپا سرخپوست خوب... 


۷۹۷ 
با رقیبان خود آغاز می‌کند. 


ما هر گز کمترین بدی به‌سفیدپوستان نکرده‌ايم 


و چنین قصدی هم نداريم. .. همیشه آماده‌ايم که دوست 


۰ سفیدیوستان ساشیم .۰ تعداد کاوان وحشی ده طرذ 


نگران کننده‌ای کاهش می‌یابد. آهو نیز که چند سال پیش 
فراوان دود اکنون نایاب شفه است. ار قر اد باشد همه 
حیوافات وه أن سر عت جرد ما گرسنه خواهیم مائد. 
ما احتیاج به خوردن داریم دنایر این ناج ادیم که به د 
پرویم. سرباذان شما نباید به روی ما تیر‌خالی کنند. ولی 
ایشان همینکه ما دا می‌بینند تیراندازی مي‌کنند و ما 
ناچار یم چواب بدهیم . 


تو تکاهاسکا۱ (گاو بزرگ) خطاب به ژ نر ال «و بنفیلد اسکات هنکو ۲ 


مکی زان و کودکان ضعیف‌تر از مردانه 
فیستند؟ جنگجویان «شهین» ترس ندارند ولی مگرشما 
هرگز چیزی درباره «سندکر يك» نشنیده‌اید؟ سرباذان 


شما شباهتی عجیب به آن سرباذان دارند که ذنان و کودکان 


ما را قتل‌عام کردند. 


وو کینی۲. (خمیده بینی) خطاب به ژ رال دو بنفیلد اسکات هنگو ل2» 


درسایق ماهمه دوست پر‌یدهرنگهادوديم اماشماً 
با تحر یکان و دسیسه‌چیتیهای خود ما را وادار کردید که 
په راه بد بيفتیم و اکنون وقتی ما با هم به شور و بحت 
می‌نشینیم می‌بينيم که شما با آرنج به پهلوی هم می‌زنید 
د پچ پچ می‌کنید. چرا صریح جرف نمی‌زنید و صریح 
رفتار نمی‌کنید تا همه اختلافها رفع شود؟ 


مو تاوا تو۴ (سیه دینگ) خطاب به سرخ‌پوستان «مد سین کر يك لاج۵» 


1. Tonkahaska 

2. Winfield Scott Hancock 
3. Woquini 

4. Motavato 

5. Medicine Creek Lodge 





14 فاجعةٌ سرخیوستان امریکا 

در بهار سال ۰۸۶۶ هنگامی که «سر خ‌میغ» برای نجات سرزمین 
«پاودر ر یور» آمادة نبرد می‌شد عد کثیری از «شه‌ین»‌های جنوب که در ر کاب 
او جنگیده بودند هموای وطن کردند و تصمیم گرفتندکه تابستان دا درجنوب 
بگذرانند. اینان بار دیگر هوس شکار گاو وحشی کرده بودند و می‌عو استند به 
زمینهای «اسمو کی‌هیل» محبوب خود سر بز نند به‌امید اینکه جمعی از دوستان 
قدیم و اقو ام حود را که با سیه‌دیک» به منتهی! ليه ولایت آ ر کانسا س کو چ کرده 
بودند دو باه پینند. در میان ایشان «گاو بزر گ»» «اسب سفید»» «ریش‌شا کستری»» 
«خحرس گنده» و دیگر رسای جنکجوی «سک» حور داشتند. «عمیده پینی» 
رشن بزرگ قوم و دو پسر دود گة «بنت» نیز همراه ايشان شدند. 

در .درة «اسمو کی‌هیل» به چندین‌طایفه از «شه‌ین»‌های جوان ور آر اپامو »ها 
برخوردند که از اردو گاه «سیه‌دیکَك» و «مرغك شکاری» واقفع در پاین دست 
رودحانة آر کانساس گريخته بودند: اینان برحلاف میل رسای خودکه با امضای 
قر ارداد ۱۸۶۵ حقوق عشیر تی‌خود را برشکار گامهای قدیم به‌سفیدپو ستان واگذار 
کرده ببودند به عسزم شکار به «کانساس» آمده بودند. «خمیده بینی» و رژسای 
جنکجوی «سکْ» چنین قراردادی دا مسخره م ی کردند چون هيچيك از ایشان 
آن را امضا نکرده بودند و نمی‌توانستند قبول داشته باشند که چنین تعهدی شده 
است. اینان که بتاز گی طم شیر ین آژادی و استقلال سرزمین «پاودر دبود» دا 
حشیده بودند دیگر با روسایی که با گردش قلمی زمینهای آباء و اجدادی را رها 
می کردندکادری نداشتند, 

تبعیدیانی که برای دیداد قوم «سیه‌د یگ» به جنوب می رفتند زياد بودند. 
گفتیم «جود ح بنست) نبز در ميان ایشان بود. او بخصوص علاقه‌مند بود دختر 
برادر «سیه‌دیکک» دا که «مکپی۱ »نام داشت پید! کند و کمی پس از بازیافتن او 
با هم عروس ی کردند. جور ج بنت در حین دیداد از «سیه‌دیگ» آگاه شد که دوست 
قدیم «شهین»‌های جنوب؛ یعنی «ادوادد واینکوپ"» عامل درلت برای امورقببله 
است. بئت بعدها چنین نقل کرد: «از آن پس روزهای بسیارخزشی برما گدذشت. 
«سیه‌دیک» مرد بسیارخوبی بود و تمام کسانی که او دا می‌شناختند برای او احترام 
فایل بودند.4 


1. Magpie 
2. Edward Wynkoop 








نا سرو شت ی 14 

وفتی «واینکوپ»آ گاه شد که «جنگجو بان‌سکگک» باردیگر درحول وحوش 
«اسمو کی‌هیل» به شکار پرداخته‌اند با رسای ایشان تماس گرفت و کوشید قا نعشان 
کن د که آنسان نیز قرارداد دا امضا کنند و به «سیه‌دیک» تأسی جو بنك. اینان هیچ 
حاضر نشدند به سخنان «واینکوپ» تو جه کنند» حتی گفتند که دیگر هیچگاه این 
ولایت دا که به حودشان تعلق دارد ترك نخواهند گفت. «واینکوپ» به‌ایشان 
احطار کرد که اگر درکانساس بمانند بيشك مورد حمله و آزار سربازان واقع 
حواهند شد ولی اینان باز جواب دادند که تصمیم گرفته‌اند در ولایت خود باشند 
و همینجا «یا زنده بمانند يا بمیرند». فقط قو لی که دادند این بودکه شود و 
التهاب_ جنکجویان جوان خود را فروخواهند نشاند. 

در او انعر تا بستان؛ «جنکجویان سکک» از روی بعضی شایعات از پیشرفتهای 
«سر خ‌میغ» و از پیروزیهای او بر سر باذان در ولایت «پاودر دیود» با خبرشدند. 
اگر «سیو کس»ها و «شه‌ین»‌های شمال قادر بودند در جنگی برای حفظ سرزمین 
خود پیروز شوند چرا «شهین»های جنوب و «آراپاهو‌ها بسرای دقفا ع از 
سرزمین خود که بین «اسمو کی‌هیل» و «دیبا بلیکن» واقع بود نجنگند و پیروز 
شو ند ؟ ۱ 

بنا به دستور «خمیده بینی» و تحت دهبری او قبایل متعددی با هم متحد 
شدند و رؤسای ایشان نقثه‌هایی برای ممانست از عبور و مرود بر جادة 
«اسمو کی‌هیل» طر ح کردند. در هنگامی که «شه‌ین)ها به شمال تبعید شده بودند 
يك جاده دلیجان‌رو درست در وسط بهترین شکار گاه اپشان ساخته شده و يك 
سلسله منازل کاروانی در طول جادة «اسمو کی‌هیل» بوجودآمده بود. سر خ‌پوستان 
دانستند که اکر پخو اهند عبور و مرود دلیجانها و ارابه‌ها دا متو قف سازند جاره 
آن اس ت که همه آن تأسیسات نو بنیاد را از ميان ببرند. 

درست طی همین دوده بود که دو برادد یعنی جودج بنت و جارلی نت 
برسر دو داهی زندگی خود قرار گسرقتند. جورح تصمیم داشت از «سیه‌دیگ» 
تبعی ت کند و حال آنکه چارلی مدعی بود که یکی از هوادادان پرشور «خمیده‌بینی» 
است. در ماه اکتبر: در حین برحوردی با پدر سفیدبوستش در دژ «زاداا». 
چار لی سخت خشمگین شد و برادر و پدرش را متهم کرد که به «شه‌ین»ها خیانت 


1. Zarah 


YY‏ فاجعُ سرخپوستان امریکا 
می کنند» و چون هردو دا به قتل تهدید کرد به زور خلم سلاحشکردند. چار لی 
به «جنگجو يان س» ملحق شد و چندین حمله به منازل‌کاروانی را توم با تاراج 
و کشتار سفیدپوستان دهبر ی کرد. در۸ ۸۶ ٩‏ مجروح شد و سپس بیماری مالاریا 
گرفت و در یکی از اردوگاههای «شه‌ین»‌ها در گذشت. 

جور ج بنت به‌امید اینکه در زمستان پولی بدست بیاورد» چندین هفته از 
وقت خود دا برای داد و ستد پوست گاو وحشی‌نزد قبلاٌ «کیووا» گذراند. وقتی 
در بهار به دهکدة «سیه‌ديک» باز گشت همه دا سراسیمه و هراسان دید. به نقل 
پاده‌ای شایعات» نیروی مسلح عظیمی رو به‌مغرب در دشتهای‌کانساس پیش می آمد 
و به سمت در رلارندا» می‌رفت. «سیهدیکت» شودایی تشکیل داد و به قوم خود 
اعلام کرد که پیدا شدن سرو کلةً سرباذان معنایی بجز آزار و مزاحمت نخواهد 
داشت. لذا دستورداد که اردو گاه دا برچینند و رو به جنوب به سمت «کانادین 
ریور؟» (رودعانة کانادایی) کو چکنند. به سیب همین عز يمت شتا بو وها فرستادگان 
«واینکوپ» نتوانستند «سیه‌دیگ» دا ملاقات کنند مگر بعد از شرو ع مزاحمتهایی 
که دئیس سر خ‌پوست بحق پیش بینی کرده بود. 

معهذا فرستادگان «واینکوپ» اکثر رسای «جنگجوی سک را پیدا 
کردند و جهارده تن از ایشان دا متشاعد ساختند که به دژ «لادنده بروند و يه 
حرفهای ژنرال «وینفیلداسکات هنکول» گوش بدهند. «گاو بزر گک»» «اسب‌سفید». 
وریش‌خا کستری» و «حرس‌گنده» درحدود پانصد چادر سرخ‌پوستی به «پاونی 
كريك» آوردند و در شصت کیلومتری دڈ «لارند» اردو گاه بزدگی برپا کردند» 
و پس ازچند روز انتظاد غیرمترقبه به سبب برف و بوران شدید. عاقیت 
به دژ در آمدند. بسیاری ازایشان از آن نیمتنه‌های زمخت و آبی دنک نظامی 
که در شمال بدست آورده بودند به‌تن داشتند. بحسب ظاه ژنسرال 
«هنکولد» از این دیخت و لباس خحسوشش نیامد. چون خود او نیز به‌همان 
نو ع لباس ملیس بوذ منتهی لباس او سر دوشی داشت و مدالهای برافی به‌سینه 
زده بود. او سرخ‌پوستان دا با تفرعن و بی‌اعتنایی تمام پذیرفت و تفوق 
نظامی خود دا با لشکری به‌تعداد هزار و چهارصد جنگجو از جمله هنک 





1. Larned 
2. Canadian River 





تنیا سرخپوست خوب... ۹ 





تم جدید سواده نظام به‌فرماندهی «کاستر» یا «سفت لنبر»» به رخشا نکشید. پس 

از آنکه ژنرال «هنکو له توپخانةٌ خود دا هم به‌ایشان نشان داد وچند تیر توب 
نیز برای ارعاب ایشان نحا لی کرد سر خ‌پوستان تصمم گرفتند از این پس او دا 
به لقب «پیرمرد رعدی» مفتخر سازند. 

با آنکه دوست همیشکیشان «واینکوپ» درآ جا حاضر بود ایشان ازهمان 
آغاز از «پیرمرد دعدی» سلب اعتماد کردند. ژنرال به‌جای آنکه تافرداصبح 
صبر کند و روز بعد با ايشان به‌مذا کره بنشیند دستور داد که يك‌شودای شبانه 
تشکیل شود وهمه در آن شوراحضود یا بند. سر خ‌پوستان تشکیل شودا دا ددشب 
به‌فال بد گر فتند. 

«هنک وله زیان بسه ملامت کشود و گفت: «من از رسای سر خ‌پوست 
عدة زیادی دا در اینجا نمی بینم» علت جیست؟ من خیلی حرنها دادم که .به شما 
بگویم ولی ادلم می جرا که با همه‌تان یکجا حرف پز نم... .. فردا به اردو گاه 
شما خواهم آمد.» «شه‌ین»‌ها اذاین تصمیم خوششان نیامد. زنان و کودکان‌ایشان 
در داه بازگشت به‌اردو گاه بودند و بسیاری از آنان در سه‌سال قبل» درفجایعی 
که در سند كريك» روی داده بود» حضود بافته بودند. آیا «منکوك» فصدداشت 
هزار وچهارصد سر باز ود و توپهای غران حود را به‌جنکک ایشان بیاورد؟ رؤسا 
سکوت اعتیار کردند و منتظر عافت کار شدند. روشنایی آتش درون اردو گاه 
برچهره‌های زمخت و حشن ایشان بازی می کرد. «هنکولد» باز گفت: 

«شنیده‌ام که بسیاری اد سر خ‌پوستان سر جنگ دارند . بسیار تحوب! ما 
اینجا هستیم و آماده‌ايم که از جنگ استقبال کنیم. !گر صلح می‌خسو اهیدشرایط 
آندا کمی‌دانید» واگر جنگ می‌خواهید به‌عواقب آن بیندیشید. » آنگاه دربارة 
راه‌آهن با ایشان سخن گفت. پنا بر شایعاتی که به گوش ایشان هم رسیده بود 
حط آهنی که از برابر دژ «دایلی!» می‌گذشت بایستی, به خط مستقیم تا ولایت 
«اسم و کی‌هیل» امتداد یا بد. «هنکو لد» پا تبختر تمام ادامه داد: 

« سفیدپوستان با جنان سرعتی این شر رورا کا کاش رقت که 
هیچ چیز نمی‌تواند جلوشان را بگیرد. آنان‌همچون آتش ی که با وزش باد شدید 
در علفزاد حشکی گرفته باشد در آن واحد از شرق و غرب می‌دسند و هیچ‌چیز 





1. Riley 


۳ فانط مسخبوستان آنر یک 
متو قفشان نخواهد کرد . دلیل این امر آن است که سفیدپوستان بیشمارند و در 
همه‌جا پرا کنده خواهند شد. ایشان به‌فضای وسیعتر و جا و مکان احتیاح داد ند و 
کاری هم نبمی‌شود کرد. آنها که در غرب زندگی می کنند مایلند با آنها که در 
شرق بسر می بر ند ارتباط داشته باشند» و برای همین است که این جاده‌ها این 
راه آهنها و این دفاتر پست وتلگراف را می‌سازند.:. شما نبایسد بگذارید که 
جنگجویان جو انتان مانع کار ایشان بشوند» وباید آنان را از راههای ادتباطی 
دور نگاه دار ید... دیگر حرفی ندارم با شما بز نم ومنتظر پایان مفذا کرات شما 
هستم تا بینم که بالاعره شماجنگ می‌خواهید یا صلح». 

«هنکولء» نشست وبا چهره‌اي دقیق به مترجم که حرفهای آخر اورا ترجمه 
می کرد و به قیافةٌ زسا خیره شد. «شهین»ها سکوت اختبار کرده بودند واز ورای 
اردو گاه به‌ژثر ال وافسران اومی‌نگر یستند. عاقیت؛ «گاو بزدگ» چپقی جاق‌کرد 
دودآن را بالا کشید و چبق دا دوره کرداند. سښس» از جا برخحاست» فوطة 
سرخ وسفیدی را که به‌شانه اندانعته بود برای آزادکردن بازوی راستش به کناد 
زد دست خود دا به‌سوی «پیرمرد رعدی» دراز کرد و گفت: 

«شما ما دا احضار کرده بودید وما هم آمدیم... ما هر گر کمترین 
خطایی تسبت به ستیدیوستان مرتکب نشده‌ایم و چنین قصدی هم ندار یم عامل 
ما سرهنگك «واینکوپ» به‌ما گفت که به‌اینجا بيايیم وشما داملاقات کنیم. شما 
هروقت دلتان بخواهد می‌توانید به «اسم و کی‌هیل» بروید واز هرجاده‌ای که مايل 
باشید می تو انید بگذرید. اما وقتی ما می‌خواهیم از جاده‌ای بگذریم سر بساذان 
شما نبایك به روی ما تیراندازی کنند. ما حاضریم دوست سفقیدپوستان باشیم... 
شما مئ گو بيد که یال دارید فردا به دهکدة ما بیایید» برای چه؟ ما دیگر حرفی 
ندارینم که در آنجا به‌شماً یگوییم وهرچه می نحو استیم بگوییم من اینجا گفتم۲». 

0 رعدی » ازجا ر آن حالت تفرعن و غور خود درا 

باز گرفت وبرسید 

"جرا ن به اینجا ننامده است؟ 





۱ وینفیلد اسکات حنکوك در: «گزارشهایی درب‌اره امور س‌خ‌پوستان». 
مورخ ۰۱۸۶۷ صفحات ۴۶-۴۵ و ۷۷ ٣‏ 
۲ ایضاً همان گزارش, صفحة ۴۷ . 








تنہا سر خپوست خوب... KY‏ 

رؤسا کوشیدند به او توضیح بدهن د که گر چه «خمیده بینی» جنگجویی 
بزرگ است ولی دئیس نیست و فقط رؤسا هستند که به شرکت در این شورا 
دعوت شده‌اند, 

هنکولك گفت: «اگر «خحمیده بینی» نمی خحسواهد به‌اینجا بیایډ من فردا. به 
دیدن او یو هم رتچ فردا صبح سر بازان من رو به دهکدة شما به حر کت 
دزعو اهنّد آمد.» 

همینکه خحتم جلسه اعلام شد EE‏ بەسرهنگ E‏ نزديك 
شد و از او خواهش کردکه نگذادد «پیر مرد دعدی» سر بازانش دا دال 
اردو گاه «شه‌ین»ها کند. او از آن می‌تر سید که اگر سر باز ان آبی‌پوش به‌اردو گاه 
سرخ‌پوستان بیایند بین ایشان و «جنگجویان سکذ» که جو انا ن کله‌عری بودند 
پرخوردی روی بذهد. «واینکوپ» به او اطمینان داد و پذیرفت که هر کادی 
لادم باشد برای احتراز از برخورد بکند. 

بعدها «واینکوپ» چنین نقل کرد: «قبل‌از آنکه ژنرال «هنکوك» ن 
را ترلکند من او دا از عواقب ناگوار ی که ممکن بود ورود ناگهانی سر باذان 
به‌اردو گاه سر خ‌پوستان در پی داشته باشد آگاه کردم.و از او خواستم که از این 
کار چشم بیوشد» اما او باوجود اصرار من در تصمیم خود پا بر جا ماند.» 

ستون «هنکوك» مر کب بود از سوار و پیاده و توپخانه و ظهور خحصمانۀ 
او همان اثر شوم و جایگزایی را داشت که گروهی سر باز در میسدان جنک :به 
مقابله با دشمن یشتا بند. ۱ 

طی این پیشروی جنگی به‌طرف «پاو نی‌فوركء»: عده‌ای از دسا پیش‌پیش 
به‌طرف اردو گاه تاختند تا جنگجویان «شه‌ین» دا از آمدن سر باذان باخبر سازند. 
بتیه دوش به دوش وواینکوپ» اسب می تاختند و به‌قول واینکو که بعدما نقل 
کرد «ترس و تشویش خود دا از عواقب این لشک رکشی به طرق مختلت نشان 
دادند منتهی این تشویش نه به‌نعاطر حفظ جان خنود و آزادی خودشان بود 
بلکه از وحشتی شتی نودکه فکر می کردند با ورود سر بازان به‌اردو گاه درمیان زنان 
و کودکان معصوم حو اهد افتادا.» 

دز این اوان ساکنان اردوگاه «شه‌ین»ها از نزديك شدن ستون ی 





1 وزارت کشور؛ گزارش مورخ ۰۱۸۶۷ صفجهٌ ۳۱۱. 





YF‏ فاجعة مس‌خپوستان آمریکا 
با حبر شده بودند . قاصدانی به ایشان اطلاع داده بودند که «پیرمرد رعدی» 
غضیناه است از اینکه جرا «خمیده‌بینی» به دژ «لارند» نیامده است. این گفته 
موجب تفانحر «خمیده بینی» شد. اما نه حود او و نه «پاونی کش» ( کسه قوم 
سیو کس او نیز درهمان نزدیکی اردو زده بودند) قصد نداشتند به «پیرمرد دعدی» 
اجازه بدهند که سر بازان خود را بدون اتخاذ تدابیر قبلی امتیتی به دهکده‌ها 
ایشان نسزديك کند . «خمیده‌بینی» و «باون ی کش» در رأس سیصد نفری از 
جنگجویان بیبا خود برای سنجش وضع ستون به استقبال رفتند. بدواً به تمام 
علنهای اطراف دهکده‌های خود آتش زدند تانگذارند سربازان در آن حول و 
حوش اردو گاه برپا کنند. ۱ 

آنگاه» نخست «پاونی کش» به‌پیشو از ستون رفت تا با «هنکوك» مذا کره 
کند و به ژنرال گفت که ار سرباژان زیاد به‌دمکده‌ها نزديك نشوند و قدری 
دورتر اردو بزنند او و «خمیده بینی» حاضرند فردا صبح برای مذاکره با وی 
بایند. فزديك غروب» سرباذان برای اردو زدن توقف کردند؛ در حالی که هنوز 
چندین کیلومتر از چادرهای افراشته در «پاو نی‌فودك» فاصله داشتند. آن‌روز سوم 
آوریل و ماه «دوییدن علف سرخ» بود. 

آن‌شب «پاونیکش» و بسیاری از رسای دیگر اا نظامیان را ترك 
گفتند و به‌دمکده‌های خود باز گشتند تا شودایی با حضور بقیه تشکیل دهند و 
تصمیم بگیر ند جه کنند. 

مح‌الوصف. چنان تفرقه و تشتتی دربین رؤسا حکمفرما بودکه نتو انستند 
هیچ تصمیمی بگیرند. «خمیده‌بینی» معتقد بودکه چادرهای خود دا بررچینند 
رو به‌شمال هرچند نفری از گوشه‌ای متفرق شو ند تا سر بازان نتوانند همه دا یکجا 
اسیر کنند اما رؤسای دیک رکه دید روشنتری از نیروی مسلح «هنكوك» داشتند 
مايل نبودند ژنرال دا وادادند به‌اینکه سربازان خود را در يك شکار جر که‌ای 
بیرحمانه به‌تعاقب ایشان بفرستد.. 

فردای آن‌شب» صبح؛ روسا کوشیدند «خمیده‌بینی» دا واداد کنند که برای 
مذا کره با «هنكوك» به ایشان ملحق شود اما جنکجو که گمان تله‌ای و دامی در 
این ماجرا می برد از پیوستن به‌ایشان امتناع کرد. گذشته از هرچیز» مگر «پیرمرد 
رعدی» مخصوصاً به‌شخص او نظر نداشت؟ مکر لشکری را صرفاً برای دست 
یافتن به او از ورای دشتها براه نینداخته بود؟ بادی» چون صبح به‌پایان خود 
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نزديك می‌شد و تابه آن لحظه هیچ تصمیمی گرفته نشده بود «گاو بزر گ» صلاح 
در آن دید که شخصاً به اردو گاه نظامیان برود. وقتی رسید «هنکوك» دا بسیاد 
خشمگین و کستاخ دید و بیشرمانه می‌پرسید که «خمیده‌بینی» کجاست. «گاو 
بزرگه» به‌تعپال نحو د «دیپلماسی» به‌حر ج داد و در جواب گفت که «رخحمیده بینی 4 
و ساير رؤسا به‌شکا گاو وحشی دفته و دير کرده‌اند» اما این جواب جز اینکه 
برحشم و بدخلقی «هنکوك» بیفزاید تأثیری نداشت و او تهدیدکر د که سرباذان 
حرد را وارد دهکده‌ها خواهد کرد و همانجا اردو خواهد زد تا «حمیده‌بینی» 
پیاید و حودش دا نشان بدهد. «گاو بزرگ» جیزی نگفت» قور سواد بسراسب 
خود شد و آهسته و آرام از آنجا دفت» لیکن همینکه پس اد جند دقیقه از نظر 
نا بدید گردید جهاد تنعل به‌طرف دهکده تاعت و ماجرا را. به روسا باز گفت. 

خبر نزديك شدن قريب الو قو ع نظامیان» سر خ‌پوستان دا برآن داشت که 
فوراً دست بکار شوند. «خمیده‌بینی» غرید و گفت: «من تنها می‌دوم و «هنکوك» 
دا می کشم!» رسا آنقدر وقت نداشتند که چادرما دا برچینند و باروبنةٌ خود دا 
ببندند. مردان زنان و کودکان دا بر اسبها سوار کردند و ایشان دا به‌طرف شمال 
براه انداختند. جنگجویان بشتاب به تیر و کمان و نیزه و تفنگ و دشنه و گرز 
مسلح شدند. رسا «عمیده‌بینی» دا به‌فرماندهی جنگ بر گزیدند اما «گاو بزرگت» 
را نیز به‌عنو ان دستیار او تعیین کردند تا مطمئن شوندکه فرمانده‌در حالت خشم 
مرتکب عملی بر لاف عقل و منطق نخواهد شد. 

«خمیده بینی» کت افسری آ بی‌رنگک خود دا که سردوشیهای طلایی بر اق‌تر 
از سردوشیهای «هنکوك» داشت به‌تن کرد. يك تفنگک قره بین در غلاف زین‌اسبش 
جای داد و دو تبانچه به کمربند خود فرو کرد و چون فشنگک زیاد نداشت يك 
تیر و کمان‌هم با ت رکشی پراز تیر برداشت. در لحظٌ آخر يك پرچم سفید هم 
به‌تدارك عود افزود. سیسء سیصد جنگجوی خود را در نحط مستفیم در مسافتی 
به‌طول یش از يك کیلومتر در پهن دشت قرار داد. جنگجویان با این آدایش؛ 
درحالی که نیزه‌های نحود دا تکان می‌دادند. و تفنگها و تبانچه های عود را پر 
کرده بودند به‌رهبری «خمیده بینی» کمان کش به‌استقال هزار و جهارصد سر باز 
مسلح و توپهای بزرگ ایشان دفتند. 

«حمییده بیئی» درراه به « گاو بزرگك» گفت: این افسر ی که او را هنکو لد 
می‌نامند دد آتش هوس جنک می‌سوزد. من او دا در جلسو چشم سربازانش 





KF‏ فاجمةٌ سرخپوستان آمریکا 
می کشم و با این کار بهانه‌ای برای جنگیدن به دستشان میدهم!.» : 

«کاو بزرگ» حزم و دوراندیشی از نحود نشان داد و متذ کر شد که عد 
سر بازان به‌نسبت پنج بر یك از عدةٌ ايشان بیشتر است و همه مسلح به تفنگ 
چند تیر پران هستند و توپهای بزرگك دورزن دارند» بعلاوه اسبهای سر بازان چاق 
و چله و سالمند و حال آنکه اسبهای ایشان که زنان و کودکانشان بر آنها سواد 
شده و گر یخته‌اند همه لاغر و مردنی هستند: بنا براین اگر يك جنگ جدی بین 
دوطرف در بگیرد زور سر بازان برایشان خو اهد جر بید و تظامیان خو اهندتو انست 
همه ایشان را اسیر کنند یا بکشند. 

جند دقیقةً بعد» ستون را دیدند و فهمیدند که سر بازان نیز ایشان را دیده‌اند 
زیرا فوراً شرو ع به‌باز شدن درحط مستفیم کردند. «کاستر» یا «سفت لنبر» سوادان 
خود دا با. آدایش جنگی اذ هم باز کرد و سپس سرنازان سواد شمشی رکش و 
چهازنعل رو به‌صف دشمن تاعتند. 

رعمیده بینی» به‌جنگجویان اشاره کرد که سرجای خود بمانند وخود پرچم 
سفیدش دا! به‌اهتزاز در آورد. بلافاصله سر بازان قدم کند کردند ولی همچنان به 
پیشروی ادامه دادند تا بهچهل متری سر خ‌پوستان رسیدند و آنگاه ایشان نیز 
توقف کردند. باد شسدیدی پرچمهای هردو جبهه را به‌صدا در آورده بود. پس از 
یکی دو دقیته انتظاد. سر خ‌پوستان اقسر محبوب مود «واینکوب» دا دیدن که 
به‌تنهایی از صف نظامیان خسار ج شد و به حط ایشان نزديك گردید. خود او 
بعدها چنین نقل کرد: «سرخ‌پوستان به‌دور اسب من حلقه زدند و از دیدن من در 
آنجا شادمانیها کردند و گفتند اکنون دیکسر مطمنند که همه کارها بروفق مراد 
خواهد بود و هیچ گرندی به ایشان نخواهند رسانید .:. من رژسای مهم قبیله دا 
به نرد ژنرال «هنکول» بردم و او در حالی که افسران هنک و افسران ستادش 
همراهش بودند تا نیمه داه بین دوجبهه به‌استقبال آمد۲.» 

«خمیده بینی» به گروه افسران نزديك شد. درحالی که براسب خود راست 
نشسته بود رو به «پیرمرد رعدی» کرد و توی جشمهای او زل زد. هنکوك په 
لحنی خشك از او پرسید : 





1. هاید صضفحه ۲۵٩‏ 
۲ وزارت کشور ایالات متحد. گزارش مورخ 1۸۶۷ صفحه ۰۳۱۲ 
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۰ - صلح می‌خواهید يا جنگ ؟ 
و «عمیده بینی» جواب داد: ۱ 
ما جنگك نمی‌خواهيم. ر تا تیردس تو پهای 
شما جلو نمی آمدیم. ۳ 
«هنکول» باز پرسید: : 
چرا در شورای متشکل در دڑ TT‏ پیدا نکردید؟ 
«حمیده بینی» جو اب داد: 
- اسیهای من خسته بودند. بعلاوه مردم در بار شماو ثیات شما حرفهای 
مختلفی به من میز نند. 
(احر سگنده»» و یرک کم 8 
بودند. ایشان بسیار نگران بودند: چون «خمیده بینیی» آرام بنظر می‌رسید. «خحرس 
گنده» سخن گفت و .از ژنرال نجواهش کرد که سر بازان ود دا بیش از آن به 
اردو گاه سر خ‌پوستان تزديك نکند. .. سپس گفت: 
ما نتوانستیم زنان و کودکانمان دا از دفتن باد دادیم . آنها موز و 
گر یختند و باز نخواهند گشت ت چون از سر بازان می‌ترسند. ۱ 
«هنکوك» با عشونت ان دستور داد؛ 
شما باید آنها را بر کردانید و منتظرم کیه a‏ انجرا 
وقتی «خرس گنده» باحر کتی حاکی از انزجار رو بر‌گرداند و حواست 
بر گردد «خمیده‌بینی» آهسته در گوشش سخن گفت و يه او توصیه کردکه رؤسا 
را به حط خودشان بر گرداند. سپس به گفته افزود: «من هنکوله را حواهم کشت». 
«حرس گنده» لکام اسب «خمیده‌بینی» دا گرفت تا او دا از گروه نظامیان دود 
کند و به ار کرد کم منطو مر رهبا راد یه وا دد پی خو اهد 


داشت . 

باد چنان بشدت ويد هرەکالمه‌ای را مشکل ساخته بوک «هنكوك» 
پس‌از آنکه به‌رژسا فرمان داد که فوراً بروند و زنان و کودکان خود را برگردانند 
اعلام کرد که شودا پایان یافته است. 

با آنکه دسا و جنگجو بان بظاهر وانمود کردن دکه اطاعت کرده‌اند و در 
جهتی که زنان و کودکانشان رفته بودند دور شدند ولی هیچ قصد نداشتند که‌ایشان 


TA‏ فاجع سرخپوستان امریکا 
را بازگردانند. از حودشان هم هیچکدام برنگشتند. «هنکوك» باعشم تمام یکی 
دو روز صب رکرد. آنگاه به «کاستر» دستور داد که باسواره‌نظام خود سر خ‌پوستان 
را تعقیب کنك. خود نیز پیاده‌نظام را به طرف اردوگاه متروك پیش دانسد. آنجا 
دستور داد که صورتی دقیق از چادرهای بجا مانده و از محتویات آنها بردادند 
و سپس ام ر کرد تا هم آنها دا بسوزانند . ۲۵۱ خیمه ٩۶۲‏ قطعه پوست گاو 
وحشی» ۴۳۶ عدد زین اسب» صدها. تیر و کمند و حصیر و اجناس مختلف از 
قییل لوازم آشپزی و خواربار و لوازم زندگی دود شد و به‌هوا دفت. سر بازان 
هرچه را که به‌سر خ‌پوستان تعلق داشت به استثنای اسبانی که بر آنها سوار بودند 
و لیاسهایی که تنشان بود و پتوهایی که باخود برده بودند نا بودکردند. 
«جنگ‌جویان سکف» و متحدان ایشان یعنی «سیو کس»ها از دیدن 

ی تش زده چنان منفجر شدکه در و دشت دا فرا گرفت. مردان ی که 
بدینگونه بهحقوقشان تجاوز شده بود به‌منازل کاروانی حمله بسردند» تیرهای 
تلگراف را کندنده به‌اردو گاه کار کسران راه آهن حملهور شدند وغادت کردند و 
کشتند و عبور و مرور برجادة «اسم و کی‌هیل» را مختل ساختند. کمپانسی حمل 
و نقل «اورلندا کسیرس۱» به‌عاملان خود ندا در داد و امریه‌ای خطاب به‌ایشان 
صادز کرد بدین مضمون: «هر گاه سر خ‌پوستان دا در تیررس تفنکت خود دیدید 
بکشید! بیاندك ترحم ایشان را بکشید زیرا ایشان نیز به‌شما دحم نخو اهند کرد. 
ڈنرال «هنكوك» از شما و اموال شما حمایت نحواهدکرد".» 

" «هنکوك» احمقانه آتش جنگی را دوشن کرده بود که خود می‌خواست 
از بروژ آن جلو گیری کند. «کاستر» هنک هفتسم سواده‌نظام خود دا از دژی به 
دژی تازاند اغا در هیچ جا با سر خ‌پوستان برعوزد تکرد. «تاس مودفی۲» 
کار پرداز ادارة کل امور ی ری و 
واشینگتن نوشت چنین اظهارنظ رکرد: 

مک 
خو بی به‌بار نڼاورده بلکه برعکس» موجب مزاحمت و دردسر زیسادی هم شده 

1. Overland Express Co. ۱ 

۲ چهلمین کنگر؛ ایالات متحد» اجلاسیة دوم » سند ادادی شمارة ۰٩۹۷‏ 

۱۲ صفحهٌ‎ 
3. Thomas Murphy 
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است.» و «سان‌بودن» یا «سبیل سیاه» نیز به وزی ر کشورچنین‌گز ارش داد: 

«عملیات ژنرال هنکول بقدری برای مصالح عمومی بدفرجام وزیا نبخش 
بود و چندان به‌نظر من زشت وغیر انسانی آمد که من لازم دانستم نظر خودرا 
دراین بازه به‌استحضاد آن جتاب پرسانم.. .. برای ملتی نیرومند جسون ملت ما 
مك جنگ با شتی مرذم چاددنشین وپراکنده که بی‌نظم و اسلوب جنگ می- 
کنند و تفر ریب بیدفا ع هستند درواقع نمایش تحقیر آمیزی‌است که می‌دهیم» ظلم و 
شقاوت پیمانندی‌است که مرتکب می‌شویم و جنایت ملی تحريك آمیزی است که 
دير یا زود تم مدا دا بر ما و اعقاب ما فرود می‌آودد.» 

اما جنگجوی بزرکک «شرمن» در گزادش ی که به وزیر چنگت ایالات متحد 
یعنی « استانتن۱» تفدیم کرد نظری مغایر با نظر دونفر قبلی داد و چنین نوشت: 
«من معتقدم که اگر فقط پنجاه نفر سرخبوست هم مجاز به افامت در بين 
آر کانساس و «لاپلات» باشند ما مجبود حواهیم بود از هر منزل کاروانی» از هر 
قطار و از کلية حوده‌های فعال راه آهن دایماً مرافیت کنیم. به‌عبازت دیکر پنجاه 
سرخبوست دشمن, سه‌هزار سر باز را شکست خو اهند داد. بنابراین بهتر این‌است 
که هرچه زودتر شر ایشان دا ازسرخود بکنیم و برای این‌کاد هیچ مهم نیست که 
اعضای کمیسیون سرخبوستان ایشان دا با چربزبانی رام کنند یا ا ایشان دا 

يھ 

مقامات عا لیر تب دو لتی «شرمن» دا متقاعد ساختند که بايد با كمك يك 
هیشت جدید صلح و آشتی در رام کردن ایشان کوشیده بدین جهت ډشرمن» در 
تابستان ۱۸۶۷ هیثت جسدیدی مر کب از «تیلور»» «هنددسن» «تاپان» «سان 
بودن»» «مارنی» و«تری» برای مذا رة صلح تعیین کرد. اين هیئت همان بودکه 
چندی بعده یعنی‌درفصل پاییز بایستی در دژ «لادامی» درداه صلح با «سر خ میغ» 
یکوشد (دجو ع شود به‌فصل قبل). «هنکول» احضار شد و دشت دا ترك گفت و 
سر بازانش بین دژهای مختلف وافع در امتداد راهها تقسیم شدند. 

معاهدة جسدید صلح که دشتهای جنوب دا در بر می گرفت نه‌تنها به مردم 
«شه‌ین» و «آراپاهو» بلکه به قبایل «کیووا»» «کومانش) و مردم «آپاجی» 

۱ 1. Stanton 

۲ چهلمن کنکرة االات متهد, اجلاسية اول. سند ادازی سناء به شمارة 

۳ صفحات ۱۱ - ۱۲ و۹۵ و ۰.۱1۳۲۱ 


to‏ فاجعةٌ مس‌خپوستان امریکا 





مرغزاد نشین نیزمر بوط می گردید. این پنج قبیله درمحوطة بزرگی واقع درجنوب 
رودخانةٌ آرکانساس اسکان داده می‌شد‌ند و دو لت مکلف مي‌شد برای آنان کلف 
های اغنام و احشام تدارلك یبیند و به ایشان کشت و زرع ياد بدهد. 

«مدیسین لا ج کر يك»» نقطه‌ای واقع درصد کیلومتری جنوب قلعة «لادند» 
به عنوان مر کز شودای صلح تعیین گردید» و جلسات شودا بایستی از آغاز ماه 
اکتبر تشکیل شود. برای حصول اطمینان ازاینکه کلیة رسای مهم درمحل شورا 
حاضر خحواهند شد «اداره امور سرخپوستان» هدیه‌هایی در دژ «لارند» آماده کرد 
و به تعداد کافی دسول که به‌دفت انتخاب شده‌بودند به‌هرسو فرستاد. جودج 
بنت که اکنون نرد فرمانده بزرگ «واینکوپ» به‌سمت مترجمی خدمت می کرد 
یکی ازاین دسولان بود. بنت بی‌هیج اشکالی «سیه‌دیکت» را حاضر کرد که به‌این 
دعوت جواب مثبت بدهد. «مرغك شکاری» رئيس قبیلۀ «آداپاهو» و «ده حرس» 
دئیس قبیلة «کومانش» نیز آمادگسی خوددا برای دقتن به «مدیسین لاج کريك» 
وشر کت درجلسه‌های شودای صلح اعلام داشتند. لیکن وقتی ینت از اردو گاه 
«جنگجویان سک» بازدید کرد با مخا لفت شدید رسای ایشان مواجه شد که از 
قبول سخنان او سخت ابا داشتند. «پیرمردرعدی» ایثان دا از برخورد وملاقات 
با فرماندهان نظامی متنفر ساخته بود. «خمیده‌بینی» صریحاً اعلام کرد که اگر 
قر ادباشد فرمانده بزرگگ شرمن در «مدیسن لاج کريك» حضودپیدا کند او به آنجا 
نخو اهد ز فت. ۱ ۱ 

از طرفی» وت نیز مانند همه نمایندکان می‌دانست که «خعمیده بینی» محود 
اصلی هر گو نه معامله با «شه‌ین» ها به‌منظور تحصیل‌صلحی پایدار است . این 
جنگجوی جوان بربیش از صدها جنگجو از همه طو ایف «شه‌ین» فرمان می‌راند 
وهمه از اوامر او اطاعت می کردند. بنابراین اکر «تعمیده بینی» قرارداد را امضا 
نمی کرد چنن قر اردادی برای تأمین صلح در کانساس فاقد معنی و اعتبار می‌بود. 
احتمالا" به ایتکار جودح پنت» وادمو ند کر يهر '» انتخاب شد تا با «خمیده‌بینی» 
ملاقات کند و اورا متقاعد سازد که اافل بر ای شر کت درمذا کرة مقدما تی هم 
شده است به «مدیسین لاج كريك» بیاید. «گریهد» که از بازماندگان کشتاد 
«سند كريك» بود با خواهر پنت ازدواج کرده بود؛ و «خمیده‌بینی» هم دختر 





1. Edmond Guerrier 


شا تست وال ۷۲۳۹ 
عموی «گریهر» دا به‌زنی داشت. بنابراین با این وصلتها و علقه‌های عانوادگی 
امید می‌دفت که دیبلماسی اتخاذ شده ثمرة مطلو یی بار آورد. ۱ 

در ۲۷ سپتامبر» گر به‌ر» به‌همراه «خمیده‌بینی» 7 به 
«مدیسین لاج کريك» رسبد. «حمیده بینی» در آوردن «دیش جا کستری» اصراد 
ورزیده و اورا به‌عنو ان سخنگوی خود معرفی کرده بود زیر | تامبرده جن د کلمه‌ای 
انکلیسی می‌دانست و «خمیده بینی» فکر می کرد که با بودن او به آسانی فر یب 
اشتباهات مترجمان را نخواهد خورد. کارپرداز کل هیشت» «تامس مود فی»» که 
مسوول تهیةٌ مقدمات و تسدارکات لازم جهت ورود نمایندگان بود از دوّسای 
«شه‌ین» به گرمی استقبال کرد. وی به آنان حاطر شان ساعت که شورای مودد 
نظر جهت برقر اری صلح حایز اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ایشان است و اطمینان 
دادکه نمایندگان هیئت توزیع خو اد بار ما بین افراد قبایل دا تضمین خواهندکرد 
و «دست ایشان را خواهندگرفت و به‌راه صلح وصفا رهبری خواهند کرد».. 

«دیش خا کستری» در جواب گفت: «خحوار باری که شما می‌تحو اهید به‌ما 
بدهید فقط به درد سکها می‌حورد ومادا مریض می کند. ما برای زندگی و تأمین 
معاش نحود کاو وحشی دادیم البته به‌شرط اینکه فشتک و باروت برای شکار آن 
داشته باشیم. مواد اساسی و مورد نیاز ما باروت وسرب وجاشنی است که 
متأسفانه هیچگاه درمیان کالاهایی که بین ما توزیع می‌کنید وجود ندازد. شما اگر 
این مواد دا به‌ما بدهید ایم‌ان خواهیم آورد که تست به ما صادق و صمیمی 
هستید. » 

«مودفی» جواب داد که دولت ایالات متحد مهسات وفشنکگ را فقط به 
سرخپوستان دوست هدیه می‌دهد و بسیاز مایلل است بداند که چرا بعضی از 
«شه‌ین» ها تا به‌این حد با دولت دشمن هستند و به‌غادت و کشتاد سفیدپوستان 
ادامه می‌دهند. «ریش خا کستری» و «خمیده بینی» با هم جواب دادند: « زیسرا 
هنکوله دمکده مارا آتش زده است» و این تنها دلیلی‌است براینکه ما می‌خواهیم 
انتقام خودرا بگیریم"». 

مودفی به ایشان گفت که «پدر همه» به هنکو له اجازه نداده بود دمکدة 


! . دونالد ج. بر ثرانگت در کتاب: (شه‌ینهای جنوبی»چاپ دانشگاه اوکلاهاما 
۳ صفح ۰.۲۹۴ 








YY‏ ۰ فاجعه مس‌خپوستان امریکا 





ایشان را آتش بژند و برای همین سوء رفتار اورا به مر کر احضاد کرده است. 
فرمانده بزر گت شرمن نیز که «خمیده‌بینی» با حضوریافتن او دداین شودا موافقت 
نکرده از طرف «پدر همه» به‌واشینگتن فر اخوانده شده‌است. آخر» «خمیده بینی» 
با نمایندگان شودا قرادی گذاشت مبنی براینکه خود و هوادادانش در محلی 
واقع درصد کیلومتری آنجا و برساحل «سیمارون» اردو بزنند و از آنجا مراقب 
جریان بر گزاری شورا باشند تا چنانچه از پیشرفت‌کاد داضی بودند بایندو در 
مذا کره شر کت کنند. 

درشانزدهم اکتی درماه «فصل متغیر»» جلسة‌شودا درجنگل زیبایی مر کب 
ازدرعتان بلند وبزدگ واقع بر«مدیسینلاج کر بك» تشکیل یافت. «آراپاهو »ها 
«کومانش»ها» «کیووا»‌ها و «آپاچی» های مرغز ار نشین در امتداد ساحل پر داد 
و درخت رودخانه که چندان از محل شودا دود لبود اردو زده بودند. «سیه‌دیکت» 
برای اردو زدن. ساحل مقا بل دا انتخاب کرده بود تا درصورت بروز اغتشاش و 
سانحه‌ای مسیر زودخانه بین او و دویست سوار ی که از نمایندگان اعزامی صلح 
نگهبانی می کردند فاصله باشد. (رحمیده بینی» و «جتکجویان سک» دائم پیکها یی 
نزد «سیه‌دیک» می‌فرستادند و اورا درجریان مذا کرات قراد مي‌دادند. این پیکها 
علاوه بر اینکه بدقت مراقب نمایندگان بودند «سیه‌دیک» دا نیز با همان دقت 
هی پاییدند چون نمی‌خواستند بگذارند آن دئیس بزرگ قرارداد نامطلو یی به‌نام 
ملت «شه‌ین» امضا بکند. 

با آنکه بیش از چهارهز ار سرخپوست در «مدیسین لاجکريك» گرد آمده 
بودند تعداد افراد «شه‌ین» درمیان آنان بقدری کم بود که ازهمان ابتدا گفتی کار 
فقط به قبیله‌های «کیووا» » «کنومانش» و «آداپاهوه مر بوط است و مسئلهةً 
«شه‌ین» مطر ح‌نیست. نمایندگان اعزامی اذاین امر نگران شددند زیرا هدف اصلی 
ایشان انعقاد قرارداد صلح با «جنگجویان سگت» بود که در خصومت خود باقی 
بودند و می‌خو استند آنان را قانع نمایند که‌بسیار به‌صر فه و صلاحشان است که 
در قرارگاه پیشنهادی هیئت واقع در جنوب آر کانساس زندگی کنند. «سیه دیکگك» 
«فوطة کوچك» و جورج بنت برخی از رژسای سر کش را باخود همراه کردند 
اما بر حصومت و لجاج رؤسای دیگر افزوده شد بحدی که تهدید کردند و گفتند 
اگر «سیه‌دیکث» پای خوددا از شردا بیرون نکشد تمام اسبهای اورا خواهند 
کشت. 


تنما سرخپوست خوب... اا 

در ۲۱ اکتبر» قبیله های «کیووا» و «کومانش» قراردادی را امضاکردند 
که به‌مو جب آن متعهد می‌شدند درقرار گاه قببله های «شه‌ین» و «آداپاهو» سهیم 
گردند و از ان جمله قبول می کردند که شکار کاههای ودرا برای صید کاو 
وحشی به‌مطقة واقع در پاین دست رودخانة آرکانساس محدود نمایند و دیکر 
برای احداث داه‌آهن در امتداد جادۀ «اسم وکی‌هیل» ایجاد مز احمت نکنند. 
معهذا «سیه‌دیک» نمی نحو است مادام که سایر دوسای قبلةً «شه‌ین » به «مدیسین 
لاج کر يك» نرسیده اند چیزی دا امضا کند. «مرغك شکاری» و رسای «آراپاهو» 
نیز گفتند تا وقتی که قببلةً «شه‌ین» قرارداد دا امضا نکرده است ایشان آن‌را امضا 
نخو اهند کرد. نمایندگان اعزامی که مکدر شده بودند قبو لکردند که باز تا يك 
هفته صبر کنند: مشروط براینکه در این مهلت» «سیه دیک» و «فوطةٌ کوجك» به 
اردو گاه «جنکجویان سکت» بروند و برای قانع کردن ایشان به‌امضای قر ارداد 
کلیة حقه‌های دیپاماسی خودردا بکار ببرند. پنج روز گذشت بی آنکه از بیداشدن 
«شه‌ین» ها خبری بشود. بالاخره در بعداز ظهر ۷۲۶ اکتبر» دیروقت بود که 
«فوطة كوجك» از اردوگاه «جنگجویان سکت» باز گشت و اعلا مکرد که رؤسای 
«شهین» با قر یب با نصد جنکجو در راه آمدن به‌شو را هستند. ابشان همه مسلحند 
و احتمالا" چند تیر تفنگگ بمحض ورود حا لی خحواهند کرد تا احتیا ح میرم ود را 
به‌مهمات برای صید پسایبزی گاو وحشی اعلام کنند. این سوادان به هیچکس 
صدمه‌ای ثخواهند زد و اکر مهمات مورد نیاز خود دا بگیرند قرارداد دا امضا 
خواهن کرد . 

فردای آن روز نزذيك ظهر بود که جنکجویان «شه‌ین» بتاخت از گرد 
راه رسیدند. درحین عبور از حط‌الرأس وافع در جنوب محل شوراء به‌شیوة 
سو اران «سفت لنبر» همه در يك حط به‌صف ایستادند . بسیادی از ایشان کتهای 
نظامی افسرآن دو لتی را که در جنگ به‌غنیمت گرفته بودند به‌تن داشتند. و بقیه 
فوطه‌های فرمزرنگت به‌عود پیچیده بودند. نیزه‌ها و مدالهای نقره‌ای‌شان درپر تو 
خورشيد برق می‌زد. وقتی به‌محاذی محل شودا رسیدند رو به‌نمایندگان اعبزامی 
صلح که در آن سوی رودخانه بودند آدایش جنگی گرفتند. یکی از «شه‌ین» ها 
شیپودی دا به‌صدا در آورد. براثر آن بلافاصله پا نصد جنگجو با فریاد «هی یا 
هی یا!» هی بر مر کب زدند و همچون موجی به‌حر کت در | مد‌ند. نیزه‌های 
خودرا تکان دادنده کمانهای کشیدۂ حودرا بالا گرفتند» جند تیر تفن به‌هو! 


۴ فاجعةً سرخپوستان آمریکا 
حالی کردند و سپس با صدای «شلاب شلوپ» عجیبی با اسب به‌رودنحانه زدند. 
آنها که درصف مقدم بودند تندتر به‌اسبان خود سیخو نك زدند تا به‌ساحل هقا بل 
برسند و هرچه بیشتر به «سیل سفید» یعنی هادنه که بیحرکت به‌انتظار ایشان 
ابستاده بود تز ديك شو ند. نما یند گان‌دیگر از دیدن این همهمه و سروصدا بشتاب 
به گوشه‌ای پناه بردند. رؤسا و جنکٌجویان همینکه به محل رسیدند لام اسبان 
حو درا کشيدند از مر کب به‌زیر آمدنده نمایندگان را که براستی ترسیده بودند 
دوره کردند و درحالی که قاه قاه می‌عندیدند دست به‌سوی ایشان دراز کردند. 
اينان در واقشع جرأت و شجاعت «شه‌ین» ها دا بطرز درخشانی به دخ کشیده 
بو دنل . 

پس از تشر یفات و تعارفات مقدماتی مذاکره شرو ع شد و «گاو بزر ک» 
و «اسب سفید» و «عرس‌گنده» و «رئیس بافالو» به تسرتیب سخن گنتند. همه 
گفتند و تأکید کردندکه طالب جنگ نیستند ولی اگر نتوانند به يك صلح 
شر افتمندانه دست یابند نا گزیر دست به جنک خو اهند زد. 

«رئیس بافا لو» درخواستی بسیادضرودی از طرف کليةٌ افراد قبیله عرضه 
کرد و آن حق استفاده از شکار گاههای سواحل «اسم و کی هیل» بود. وی قول داد 
که قببلٌ «شه‌ین» مزاحم داه آهن نخواهند شد سپس به‌لحنی نرم و آشتی‌جویانه 
به گفته افزود: «به نقسیم ولایت با ما رضا دهید تا مردم «شه‌ین» بتو انند به‌شکار- 
کردن در آنجا ادامه بدهند», لیکن سفیدپوستان عضو شورا به هیچ وجه ممکن 
نمی‌دانستند که کمتر ین سهمی ازسرزمینهای شمال آ ر کانساس‌را بتوان به‌هیچ‌سر خ- 
پوستی واکگذاشت. فردای آن‌رون صیح؛ روسای «شه‌ین» و «آداباهو» ۳ جودج 
بنت که مترجمشان بود به‌فرائت مواد قرارداد گوش فرا دادند. ابتدا «عرص 
کنده» و « اسب سفید» از امضا خوددادی کردند لیکن جودح بنت آنان دا يه 
کناری کشید و به ایشان حالی کرد که موافقت ایشان تنها وسيلة حفظ قلرت و 
دیاست و زیستن با افراد قله است. پس ازامضای قر ارداد: نمایندگان هدایایی 
از جمله مهمات مورد نیاز برای شکار ما بین جنکجویان توزیح کردند. شودای 
«مدیسین لاج کريك» پایان یافته بود. اکنون معلوم شده بود که اشلب مردم 
«شه‌ین» و «آداپاهو» طبق قولی که داده و قرادی که پذیرفته بودند بایستی به 
طرف جنوب تبعید شو ند. معهذا کسانی هم بودند که نمی‌خو استند به این تبعید 
تن در دهند. این عده سیصد الى جهارصد نفری بودند که می‌خحو استند راه شمال 











تنا هو خو ست قوب و ۱۳۵ 
دا ددپیش بکیر ند و به‌دنبال سر نوشت خو د به آن سوی «سیمارون» بروند واختبار 
خویش دا به‌دست جنگجوی دلیری بدهند که خاضر به تسلیم نشده باشد: نام 
«نعمیده‌بینی» در قرارداد نبودا. 
۲ #۷ 

در زمستان ۰۱۶۸-۱۸۶۷ اکثر مردم قبیله‌های «شهین» و زر آداپاهو» در 
پایین‌دست رودخانهآر کانساس نزديك در «لارند» اردو زدند. ایشان از شکارهای 
پاییزی خود بقدر کافی گوشت ذخیره کرده بودن د که بتوانند در ماههای سرد غذا 
داشته باشنده اما همینکه بهار رسید» قحطی آغاز شد و کم کم شدت گسرفت: 
واینکوب» فرمانده بزر که هرجند وقت يك یار از دژ بیرون می آمد تا جیرة 
ناجیزی را که از «ادادة امور سر پو ستان» بزحمت می گرفت بين ایشان تودیع 
کند. وی بهرژسای سر خپوست می گفت که شو رای بز ر گف در واشینکتن همچنان 
دربارة مواد قر اړداد مشغول بحث و مذا کره است و هنوز پولی دا که طبق وعده 
باید برای حرید خواربار و لباس مفردی ایشان بپرازد» پرداخعته است. دوسا 
درجواب گفتند که اگر اسلحه و مهمات می‌داشتند می‌توانستند خود به‌سواحل 
رودخانة سرخ سرازیر شو ند و برای تأمين وراه قبيلة عویش به‌تعداد لازم کاو 
وحشی شکاز کنند. لیکن واینکوب نه اسلجه داشت و ده مهمات که به ایشان 
بدهد . 

بتدر یج که روزهای آفتابی بهار درازتر می‌شد جوانان قبیله شمگین 
می‌شد‌ند» و آرام نمی گرفتند و غرولند آغاز کرده بودند ذیرا بقدر کافی غدا برای 
موردن نداشتند و به وعده‌های وف ا نشده‌ای کسه لمایند گان سفیدپوست در 
رمد یسین لا ج» داده بودند لعنت می‌فرستادند. طو لی نکشید که به شکل دسته‌های 
کوحك به طرف شمال و به سمت شکار کاههای سابق خحود در «اسمو کی‌هیل» 
براه افتادند. «گاو بزرگ»» «اسب سفید» و «خرس گنده» نیز در برابرخحو اهشهای 
جنکجو يان آز اده خود تسلیم شدند و از رودخانة آر کانساس به عزم شمال گذشتند. 
در عرض داه گرومی از جوانان تند مزاج و افراطی به اميد یافتن خوداکی و 
اسلحه جتد دهکدة پرت و دودافتاده دا غارت کردند. 

٩‏ روزنامه شیکاگو تریبون مورخ ۴ نوامبر ۰۱۸۶۷ 4. داتلاس چونن در 
کعاب: «قرارداد مدیسین لاج چاپ دا نشگاه اوکلاعاما, ۰1۹۶۶ صفحات ۵ ۱۶ 
تا ۱۶٩‏ . 








e‏ ۱ فاجعةٌ سرخپوستان آمریکا 

واینکوب بشتاب به اردوگاه «سبه‌دیک» رفت و خو اه شکردکه باز تا 
مدتی صبر کنند و نگذارند جوانان بی‌تجربۀ قبیله داه جنگ دا در پیش بگیرند» 
ولو اينکه «پدر همه به تمام تعهدات خود تسبت به ایشان عمل نکرده باشد. 
«سبهدیکگ» گفت: «برادران سفیدپوست دستی زا که در مد یسین لا ج» به سمت 
ما دراز کرده بودند اينك پس می کشند. معهذا ما باز حو اهیم کوشید که به ایشان 
اعتماد کنیم. امیدو اریم که «پدر همه» دل به حال ما بسوزاند و تفنگک و مهماتی 
را که به ما بود بدهد تا ما بتوانیم برای اعاشة اراد خانوادهٌ نحود 
کاو وحشی شکار کنیم۱ 

ا بود که پتواند اسلحه و مهمات e‏ 
بگیرد زیرا «پدر همه» بتاز گی فرمانده بسزرگ دیگری به نام ژنرال «فیلیپ 
شریدان"» دا برای فرماندهی سر بازان دژهایکانساس مأمو ر کرده بود. واینکوپ 
قر تیب ملاقاتسی بین « شریدان » و بسیادی از رؤسای سر خ‌پوست از جمله 
«سیهدیک» و «بافلن"» در دژ رلارنده داد. 

وقتی سر خ‌پوستان «شریدان» را با آن پاهای کوتاه و پس گردن بر آمده 
و بازوان بلند و آويخته دیدند او را با يك حرس کنده شر یر مقایسه کردند. درضمن 
گفتگو» واینکوپ از ژنرال پرسیدآیا موافقت می کند که اساحه بین سر خ‌پوستان. 
توزیم شود. ژنرال غرغر کنان گفت: 

«باشد. اسلحه به ايشان بدهید ولی اگر يك وقت به سرشان زد و به روی 
ما اسلحه کشیدند سر بازان ما همچون شیرمردان ایشان دا خو اهند کشت». 

«بافلن» که این حرف دا شنید بلافاصله در جواب گفت: 

«به سر باژان خود بگویید موهای خود دا بلندکنند» آنقدر بلند که وقتی 
ما ایشان را کشتیم از موهای بلند ابشان برای حو دکلاه گیس افتخار درست 
کنیم.» 

بدیهی اس ت که این گفت و شنود دوستانه لبود و با آنکه واینکوپ 
توانست چند قبضه تفنگ کهنه برای ایشان بگیرد مردم قبیله‌های «شهین» و 


۱ ج. چارلز یریل درکتاب: «فعح دشتهای جنوب» چاپ ۱۹۳۸ اوکلاهاما 
سیتی» صفح ۱١۷‏ . 
Philip Sheridan‏ .2 
Bufflon‏ .3 
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«آراپاهو» که در جنوب یعتی در پا یین‌دست رودخانةٌ آرکانساس برای شکارما نده 
یودند کم کماحساس باراحتی و نگران ی کردند. بسیادی ازجوانان‌ایشان و نیز اکثر 
طوایف «جنگجو یان سگ» هنوز در شمال رودخانه بسر می‌بردند و حتی بعضی 
از آنان هر جا که به سفیدپوستان بر می‌خوردند در غنارت کردن و کشتن ایشان 
تردید به حود راه نمي‌دادند. 

در اواعرماه ارت» اکثر «شه‌ین:هایی که در شمال مانده بودند در محلی 
واقع در ملتقای دو رودانة «آریکاری۱) و «دیبا بلیکن» گردآمده بودند. 
«گاو بزر گ» «اسب سفید» و «عمیده بینی» باقر یب‌سیصد جنکجو وخانواده‌ها یشان 
جزو این گروه بودند. عده‌ای از قبیله‌های « آراپاهو» و «سیو کس» متعلق به طایغة 
«پاونی کش» نیز در نزدیکی ایشان اردو زده بودند. این جماعت به وسيلة 
«حرس گنده» که با طایفۀ خحود برساحل رود «سالمن؟» اردو زده بود با خبرشدند 
که ژنرال شریدان يك‌گروهان گشتی دیده‌ور درست کرده است و می‌تواهد به 
وسیلةً آنها همه اردو گامهای سر خ‌پوستان را اکتشاف و سپس تا بودکند. اما 
سر خ‌پوستان چندان سر گرم تدارا گوشت و ذخيرة آن برای زمستان خود بودند 
که پروای کشتیها و سر باذان به کمین نشسته را نداشتند. 

درع ۱ سپتامبر یعنی روز «ماه ی که گوزن سم می‌زند»» دسته‌ای از شکادچیان 
«سی و کس» متعلق به‌اردوی «پاونی کش»؛ ناگهان صده‌ای سفیدپوست در حدود 
پنجاه تفر دیدن د که در فاصله‌ای بسیار نزديك یعنی فقط در سی و پن ج کیلومتری 
اردوی سر خ‌پوستان مشغول افر اشتن جادد و بر پا کردن اردو گاه بودند. از آن 
عده فقط سه چهار نفری لباس آبی‌رنک سر بازی به تن داشتند» بقیه جامه‌های 
زمخت و دهاتی پوشیده بودند. پس همین بود آن‌گروهان مخصوصی که شریدان 
برای کشف و نابودی اردو گاههای سر خ‌پوستان تر تیب داده بسود؟ این اشخاص 
را به‌نام دیده‌وران «قورسیت"» می‌نامیدند. 

همینکه شکار چیان «سی وکس» قوم جود را از این حطر آ گاه کردند» 
«پاونی کش» فوداً قاصدانی به اردوی قبیلۀ «شه‌ین» فرستاد و از ایشان برای 
حمله به دیده‌وران سفیدپوست ی که آمده و شکار گاهشان را اشغال کرده بودند کمك 

1. Arikaree 


2. Solomon 
3. Forsyth 


1 «گاو بزرگت» و «اسب سفید» جارجیانی در سر تاسر اردو گاه‎ E 
انداعتند و جنکجویان را تشویق کردند تا جام دزم بپوشندو سروصودت خود‎ 
را برای جنک ریک کنند. سپس به نزد «خمیده بینی» که در جادر خود به اجرای‎ 
مراسم تطهیرمشغول بود دفتند. توضیح آنکه چند دوز قبل» وقتی قبیلة «شدین»‎ 
برای شر کت در مراسم جشن و سرور ایلی نزد قبیلاً سیو کس» دفته بودند یکی‎ 
از زنان «سی وکس » بسرای پختن نان از یك چنکك آهنی استفاده کرده بود و‎ 
«خمیده بینی» یا بعد از نعوردن آن نان متو جه ایس امر نشده بود. طبق اعتتادات‎ 
مذهبی او تماس هرشی» فلزی با مواد خود ا کی موجب نجس شدن آن می گردید‎ 
و ینا براین با حوردن بان نجس حاصیت دوئین‌تنی زرحمیده بینی» یعنی اتك‎ 
ناپذیری او در برابر ر کاو له‌های سفیدپو ستان اذ بین رفته بود و بهاو باز نمی کشت‎ 
مگر اینکه مراسم تطهیر بجای آورد.‎ 

روسای «شه‌ین» این اعتفاد را به منز له فی اهنا بای پذیرفتدد 
معهذ! «گاو بزر که» به «حمیده بینی» نهيب زد که در اجرای عیام ات که تا 
هرجه زودتر آن حاصیت جادو یی دوئن‌تتی بهاو باز گردد. «گاو بزرگت» معتقد 
بود که دو قبیلة « شه‌ین» و «سی و کس» بها تفاق نحو اهند تسوانست يك کروهان 
پنجاه نفری دیده‌ور کگشتی را تاروماد کننده لیکن ممکسن م است درآن حوالی 
گروهانهای دیگری از آن سر باذان آبی‌بوش باشند و در آن صورت نیاز به 
فرما نده‌ای دوئن تن چون «عمیده‌بینی» خواهند داشت تا حمله به‌سفیدپوستان 
دا دهبری کند. «خمیده بینی» به‌ایشان گفت که جلوتر بروند و او ب‌سحض 
اینکه آماده شد به‌ایشان حو اهد پیوست. 

به‌علت بعد مسافت تا اردوی دیده‌ودان روسا تصمیم گر فتند برای شرو ع 
حمله تاسفیدة صبح فردا صبر کنند. فردای آن روز صبح خیسلی زود پانصد تا 
ششصل جنگجوی پرشود درحالی که بر بهتریین اسبان خود سنوار و به‌بهترین 
نیزه‌ها و تیرو کمانها و تفنگهای خود مساح بو دند بهدرة «آدیکاری» فرود آمدند. 
«سیو کس»ها کلاه مخصوص خود را که مزین به‌پر كلاغ بود برسرداشتند. در 
محلی که چندان از اردوی دیده‌وران دور نبود توقف کردندو رؤسا دستورهای 
اکیدی بدین شرح به جنکجویان دادند: ونباید به‌صودت گروههای كوجك 3 
" مجزا حمله کرد بلکه باید مجتمع بر دشمن تاخت و اردوگاه او دا به‌حمله 
گرفت. همانگو نه که «عمیده بینی» تعلیم داده است باید به‌صودت موجی درحین 
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مد دشمن دا زیر گرفت و اورا خردکرد.» 

به‌رغم این دستورها و اعطارها» شش‌تن «سب و کس» و دو تن «شهین» 
که همه جوان و بی‌تجربه بودند ‏ قبل از سپیده‌دم از اردو گاه بیرون تاختند 
به‌عزم اینکه جند اسبی از آن سفیدپوستان دا ضبط کنند. به‌هنگام طلو ع نحورشید ‏ 
چون به‌اردو گاه سفید پو ستان رسیدند شرو ع به‌جیغ زدن و تکان دادن بالاپوشهای 
خودکردند تا مگر رمه دا برمانند. با این تمهید توانستند چند اسبی هم به‌چنگك 
آورند» و لی بر اثر بی‌احتباطی این جو انان بی‌تدبیر دیده‌وران «قو رسیت» ازحضود 
سر خ‌پوستان در آن حول و حوش با خبر شدند و قبل از آنکه عمده قوای 
«سیو کس» و «شه‌ین» به‌ایشان حملمور شوند فرصت افتند به جزيرة کوچکی 
واقح دروسط بستر خشکیدة « آریکاری» نقل مکان کنند و آنجا در لای بیدستانها 
و علفهای بلند استتار نمایند. 

سر خ‌پوستان از ورای درة مه گر فته در حط جنگی به‌حمله پسرداختند در 
حالی که فضا از صدای برحورد سم اسبهاشان با زمین آ کنده بود. وقتی به‌قدر 
کافی به‌ازدو گاه سفیدبوستان نزديك شدند و آخرین بقایای دیده‌وران دا درحال 
فرار ونقل مکان به‌جزيرة کوچك پوشیده از تبغزاد دیدند یکی از «شه‌ین»ها 
در شيپود دمید. ایشان قبلا قصد کرده بو دند که ارو و گاه را به يكك حمله بکیر ند 
اما اکنون مجبور بودند به‌سمت جنزیره عطت عنان کنند و به بستر خحشکیدة 
رودخانه درآ یند. رکبار ی که با تفنگهای چند تیر اسپنسر به‌روی مهما جمان‌شليك 
شد صفهای اول را درو کرد و جنگجویان مهاجم مجبور شدند به‌دوقسمت تجزیه 
شو ند» قسمتی به‌چپ زفتند وقسمتی به‌راست وبدین تر تیب دایره‌ای به‌دورجز یره 
زدند. 

در قسمت اعظم صبح: سر خ‌پوستان جزیره را در محاصره گرفته بودند 
وتنها هدف مر ئی ایشان اسبهای دیده‌وران‌بود که يك سر و گردن ازعلفهای جزیره 
پلندتر بودند. یتدریج که جنگچو يان سر خ‌پوست اسپها دا از با درمی آوردند 
دیده‌وران لاشة آنها را شنک می کر دند . ند جنکجوی منفرد بسدین کو نه دست 
به‌حملةٌ انفرادی به‌جزبره زدند که ازاسب بزیر آمدند و خزیده از لای علفها و 
فلمستانها به‌جزیره نزديك شدند تاحود دا به‌دیده‌وران برسانند اما آتش‌تفنگهای 
جندتیر» ایشان دا ناگزیر به عقب‌نشینی کرد. یکی از «شهین»ها به‌اسم گرگ 
شکم»» دو بار نحط دفاعی دیده‌وزان را درهم شکست . او پوست پلنکگک جادویی 


۰ 
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خود دا به‌تن داشت و آن پوست چنان حفظش می کرد که حتی یك گلو له بهاو 
نخورد . ۱ 

در آغاز بعد از ظهر؛ «تعمیده‌بینی» به‌میدان جنک رسید ودر زمن‌مرتشعی 
که مشرف به‌جزیره بود موضع گرفت. اغلب جنگجویان دست از جنک 
کشیدنسد تسا بینند «خمیده بینی» چه تصمیمی دارد و چه می‌خواهد بکند. 
«گاو بزر گ» و «اسب سفید» برای‌گفتگو پیش او دفتند لیکن از او نخواستندکه 
در راس گروه جنکّجو يان قراد بگیرد. در این هنگام پیرمردی که به «دشمن 
سفیدپو ست» شهرت داشت از نزدیکی ایشان گذر کرد و بهسحض دیدن آنان گفت: 
«اینهم حمیده بینی» مرد ی که سر نوشت ما به دست او است و او خود راحت و 
اسوده پشت‌تبه نشسته است .4 

«حمیده بینی» بنای خنده را گذاشت. قبلا تصمیم خود دا دربارة نقشی 
که آن روز می با يست بازی کند گرفته بود و می‌دانست که کشته خواهد شد معهذا 
به سخنان پیرمرد خحندید. 

«دشمن سفیدپوست» به سخنان خود ادامه داد و باز گفت: «همةٌ آن مردان 
که می بینید در آن پاین به جنک مشغو لند فدایی تو هستند و هر کاری که از ایشان 
بخواهی خو اهند کرد. آن وقت تو حودت آمده و پشت این تبه بنهان شده‌ای۱۱» 

«خمیده بینی» از گروه بدا شد و خویشتن دا برای جنک آماده کرد بدین 
تر تیب که پیشانی خود دا زدد؛ بینی خود را سرخ و چسانةٌ خود را سياه کرد. 
سپس کلاه جنگی‌خود دا که شاعی از جلو داشت و جهل پر از پشت به آن فرو 
کرده بود بر سر گذاشت . وقتی آماده شد برخانهة زین نشست و به طرف بستر 
حشکیدۀ رودخانه فرود آمد. آنجا جنگجویان قبیله در صفی طویل منتظرش بودند 
تا در رأس ایشان قراد گیرد و آنان رابه پیروزی دهنمون شود. 

همه به حال يورغه پیش دفتند و هرچه جلو ترمی‌دفتند برسرعت ح ر کت 
نحو دمی| فزودند تااسبهاشان به‌چهاز نعل در آمدند» سپس با آخعرین‌سزعت اسبها دا 
به تاعت درآوزدند تا هیچ چیز نتواند پیشروی ایشان را به طرف جزیره 
متوقف سازد. لیکن بار دیگر آتش غلتان «دیده‌وران فسورسیت» صف نخستین 
مهاجمان دا درو کرد و بدین ترتیب از قدرت و شدت حملهً یأس آمیز ایشان 


۰1 نقل از کتاب «کرینل» (للع‌هعزع0) صفحهٌ ۰۲۸۶ 
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کاست. «خمیده بینی» به‌حاشية نیغزادها دسید و چون در ميان دو آتش چپ و 
راست گیر کرد کلوله‌ای در بالای تهیگاه به‌ستون فقراتش اصابت کرد. به‌میان 
تیغزارها افتاد و همانجا تا فرارسیدن شب بیح ر کت ماند . سپس در تادیکی 
شب تو انست خزیده خود را به کرانة بستر رودحانه پرساند. چند جوان جنگجو 
که به‌جستجوی او آمده بودند وی دا به‌بالای تبه‌ای منتقل کسردند و در آنجا 
زنانی از قبیلۀ «شه‌ین» و «سی و کس» که برای تیمار زحمیان آمده بودند به‌ایشان 
پیوستند. شب‌هنگام «خمیده بینی» جان سپرد. 

مر گف او برای جنکجویان جوان «شه‌ین» بەمنز له این بود که نوری تابناك 
در آسمان حاموش شده باشد. دئیس بزرگت خود معتقد بودو این اعتقاد را به 
ایشان نیز تلقین کرده بودکه اگر به شيوة «سر خمیغ» برای وطن و سرزمین خود 
بجنگند بالاخره یك دوز پیروز خحواهند شد. 

دیگر نه در «شه‌ین»ها هوسی برای حنگیدن مانده بود ونه در«سی و کس»هاء 
با اینهمه همچنان به‌دور «دیده‌وران فورسیت» نگهبانی می‌دادند. دیده‌وران مدت 
هشت‌روز در آن تیغزار در محاصره ما ندند وچنان عرصه برایشان تنک شدکه 
مجبور شدند از گوشت اسبان مرده تغذیه کنند و برای یافتن جرعه‌ای آب: شنها 
را بکنند. روز هشتم وقتی يك ستون سرباز برای تقویت دیده‌وران از راه دسید 
سر خ‌پوستان بی‌هیج تأسفی آن جزيرة متعفن دا رها کردند و دفتند. 

سفیدپوسنان در اطراف این نبرد سر و صدای زیادی راه انداعتند و آن 
را به‌یاد ستوآن جوانی به‌اسم «فردريك بیچر۱» برد جزيرة بیجر تامیدند چه. 
به‌قول حودشان ستوان بیجر در آن مکان شهید شده بود. آنها که جان بدر برده 
بودند به‌نعود می با لیدن د که «صدها سر خ‌پوست» کشته‌انده لیکن سر خ‌پوستان که 
بیش ال سی کشته نداده بودند مر گی رعمیده بینی » بر ای ایشان ضایعه‌ای جبر انب 
ناپذیر و غیرقابل بر آورد بود و به‌همن جهت از آن جنگ هميشه به نام جنگی 
باد می کر دند که. «حمیده بینی» در آن کشته شلہ. 

پس‌از ترك محاصره و استراحت» عده زیادی از «شه‌ین»‌ها راه جنوب 
را درپیش گرفتند. اینان چون به‌هرجا که پا می‌نهادند سر بازان در تعقیبشان بودند 
تنها امید ز نده‌ما ندنشان به كمك اقوامشان بود که در پاین‌دست رودا نةآر کانساس 


1. Frederick Beecher 








YF‏ فاجعة سر‌خیوستان آمریکا 
می‌زیستند. ایشان در «سیه‌دیک» به چشم پیرمسردی مغلوب می‌نگریستند لیکن 
مادام که او زنده بود همواده دئیس بلامنازع «شه‌ین»‌های جتوب بشمار 
می امد ۰ 

ایشان هیچ وسیله‌ای بر ای اطلاع از این مطلب نداشتند که آیا شر یدان» 
یعنی آن فرمانده بزرگه نظامی که به‌نعرسی شریر می‌مانست, در تدارله یك جنک 
بی‌امان زمستانی در پاین دست رودنعانهٌ آرکانساس است یانه؟ وقتی در مامهای 
سرد» برف شرو ع به‌بادیدن می کسرد او «کاستر» دا با سوادانش می‌فرستاد تا 
آ بادیهای این «وحشیان» را حراب کند و حال آنکه بیشترشان تعهدانی داکه 
به‌موجب قر ارداد به‌گردن گرفته بودند رعایت کرده بودند. به عقیدةً شریدان هر 
سر خ‌پوستی که در برابر تیراندازی نظامیان مقاومت می کرد «وحشی» بود. 

2 

در فصل پاییز «سیه‌دیکگ» دهکده‌ای برساحل «و اشیتا دیورا» در شصت 
کیلرمتری مشرق «آنتیلوپ هیلز"» بر پا کرد. وقتی جوانان از کانساس باز گشتند 
ایشان را به حاطر و لگردیهایی که کرده بودند ملامت کرد اما همچون پدری که 
زود بر گناه فرزندانش می بخشاید بار دیگر ايشان دا در اجتماع خود پذیرفت. 
در ماه وامبر» چون او و «فوطةً کوچك» و دو تسن از دوسای قببلهٌ «آداپاهو» 
از شنیدن این شایعات نگران شدند که سر بازان دولتی در تعقیبشان هستنده اقدام 
به سفرۍ درا به طول یکصد وشصت کیلومتر از درۂ واشیتا تا دژ «کاب"» م رکز 
ستاد فرماندهی بخش جدید خود واقع در جنوب آرکانساس کردند. ژنرال 
«ویلیام ب. مازن؟» فرمانده دژ بود. دو قبیلةً «شه‌ین» و«آداپاهو» در دیدارهای 
تابستانی خود از این فرمانده او دا مهر بان و حون گرم یافنه بودند. 

معهذا» در وضع بحرانی فعلی» «هاذن» اصلا" زوی‌عسوش نشان نداد. 
وفتی سبه‌دیگ از او اجازه حواست» یکصد و نود چادر قبیله ړا در نزدیکی دڑ 
کاب» علم کند تا در پناه باشد «هازن» این درعواست او راردکرد. حتیاجازه 
نداد که به دهات قبا یل « کبووا» و «کومانش» هم برود. فقط به «سیه‌دیگ» اطمینان 


1. Washita River 

2. Antelope Hills 

3. Cobb 

4. William B. Hazen 


تنا سر پوت خوت f‏ 
داد که اگر با همراهانش به‌ده حود بر گردد وجوانان شریر و سر کش دا آرام 
کند به‌قوم او حمله نخواهد شد. «هازن» پس‌از آنکه مقداد کمی شکر و قهوه 
و توتون به مهمانان خود داد مرحصشان کرد» ضمن اینکه می دانست که احتمالاا 
دیگر هیچکدامشان را باز نخواهد دید. او از نقشه‌های جنگکی شریدان کاملا" 
آگاه بود , ۰ 
روسای قبیلهه سرخورده و مأٍیوس: راه دهکدة خود را پیش گر فتند. در راه 
با باد سرد شمال مو اجه شدند که سخت و بی امان می‌وز ید وکسم کم تبدیل به 
توفان برف و كولاك شد. عاقیت پساز تحمل مشقات بسیاد درشب ۲۶ نو امبر 
به‌حانة حو د رسیدند. باوجود خستگی مفرط از پس چنان سفری دراز» سیه‌دیکك 
بلافاصله کلیة رژسای قبیله دا حواست تا انجمنکنند. (جور ج بنت در آنجا نبود. 
او به‌همراه زنش که برادرزادة سیه‌دیگ بود برای سر کشی به‌اقوام حود به‌مزرعةً 
ویلیام ینت در کلورادو دفته بود.) 

این بار سهد یک به‌ملت خود هشداد داد که غافلگیر نشوند. بر سر ایشان 
نبایستی همان ماجرا بیاید که در «سندکر يك» برسر همنوادانشان آمده بود. آنان: 
به‌چای اينکه به‌انتظار آمدن سر بازان بمانند قرار شد هیثتی دا به‌پیشو از بفرستند 
ی به‌ایشان اطمینان بلءهند که دهکدة قل «شه‌ین» صلح‌طلب و ہی آذاد است. در 
بپرون دهکده برف انبوه بود و هنوزهم می‌بارید. لذا تصمیم گرفتندکه به‌محضص 
اينکه برف بند آمد و ابرها در افق پراکنده شدند افراد هیئت برای برخورد 
دوستانه با سر بازان براه بیفتند. 

آن شب با آنکه «سیه‌دیک» دير حوابیده بود طبق معمول پیش از سفیدة 
صبح پیداز شد. از چادرش بیرون آمد و چون دید که افق دارد دوشن می‌شود 
خوشحال شد. با آنکه مه غلیظی درۀ «واشیتا» را در کفن سفید حود پیچیده بود 
«سیه‌دیکك) تو انست در آن‌سوری رودتابه قشرهای ضخیم برف را بر حطالر آسها 

تا گهان صدای جیغ و داد زئی دا شنید و هرجه زن نزدیکتر می‌شد صدای 
او واضحتر به گسوش می‌رسید. زن فریاد می‌زد: «سر باذزان! سر بازان!» سیه‌دیکی 
باوا کنشی ناخودآگاه به‌طرف چادرش دوید تا تفنگش دا بردادد. همان چسند 
ثانیه‌ای که در دانعل جادر خودگذراند برای او کافی بود تا تصمیم بکیرد چه باید 
کرد: باید مقیمان ارد وگاه دا بیدار کرد و به‌ایشان گفت که بگریزنده فاجع 








۴ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 


«سندکريك» نبا یستی دو باره بوجود بياید. آنگاه خود به‌تنهایی در معبر «و اشیتا» 
با سر بازان ملاقات و مذا کره خواهد کرد. سپس تفنگك خود دا رو به‌هواگرفت 
و ماشة آن را کشید. شيو ع خبر؛ بزودی‌همةً مردم دهکده را از حواب پراند. در 
آن دم که «سیه‌دیکك» زوزه کشان و شتا بان به هر کسی می گف ت که براسب خود 
سوار شود و بگریزد زنش اسب او دا باز کرد و برای شوهرش آورد. 

«سب‌دیکگ» آمادهٌ دفتن به‌طرف معبر رودخانه می‌ش دکه ناگاه ضدای 
شییودها همراه بانعرة فره‌انهایی حطاب به‌سر بازان پردۀ مه را ازهم درید. جون 
برف روی زمین بود صدای برحورد سم اسبان باقلوه‌سنگها شنیده نمی‌شد» فقط 
صدای «تليك و تليك» لکامها و زین و يراقها که‌گاهی با شیههٌ اسبی با غریو 
شیپو رها قطع می‌شد می آمد. ( کاستر باوجود این برف سُنگین» دستةً موزيك‌جی 
هنک را باخود آورده و بهاو دستور داده بود که در مسوقع حمله «سرود گادی 
اوون »را بزند. 

سیه‌د یک انتظاد داشت که سر بازان دا درحال عبور از کدار رودخانه ببیند 
لیکن ایشان به جای اينکه از آن سمت بیایند نا گهان از چهار طرف از ميان مه 
سر دز آوردند. او جکونه می‌توانست دد آن و احد به سلاقات چهارستون که از 
چهارطرف به قصد حمله آمده بودند برودو با ایشان از صلح سخن بگوید؟ 
معلوم بودکه آن وضع مقدمه‌ای است برتکرار فاجعة سندکر يك. سیه‌دیکت دست 
زنش دا گرفت. اودا به‌ترك اسب خود نشاند و اسب دا چهارنعل تاخت . این 
هردو از کشتار «سند كر يك» جان سالم بدر برده بودند. امروز نیز مانندکسانی 
که حواب پریشان دیده و بیدارشان کرده باشند ضمن اینکه آن خواب را در 
بیداری هم می‌دیدند می گریختند تا از لو له‌هایی که وزوز کنان در اطر افشان 
می بار ید تیجات يايند . 

تقریاً به گدار رودخانه دسیده‌بودند که ناگهان 3 دیدند در لباس 
زمخت آبی‌رنک با کلاه پوست خز. این سواران چهار نعل به‌سمت او و زنش 
می‌تاختند. سیه‌دیگ از سرعت اسب خود کاست و دستش دا به علامت صلحب 
خواهی و تسلیم بلند کرد. گلو له‌ای به‌شکمش خورد و ابش یکه‌ای ناگهانی 
خورد. گلو له دیگری از مهر؛ پشتش گذر کرد. سواد از پشت اسب به‌میسان 


۱۰ Garry Owen 


تنپا سرخپوست خوب... YF‏ 
بر فهای کنار رودخانه درغلتید. زنش نیز که چندین گلوله خورده بود درکناد 
شوهرش برزمین افتاد. اسب بی‌سوار پا به‌فرار نهاد. سواران در امواج ی کف 
آلود از گدار دودخانه به‌اين سو پریدند تا به‌محل ی که جنازۀ «سیه‌دیگڭ» و زنش 
برزمین افتاده‌بود بروند. از سم اسبهای ایشان گل زیادی به‌روی نعشها ریخت. 

دستورهایی که شریدان به «کاستر» داده بود واضح وصریح بود؛ پیشروی 
بهسمت حنوب در جهت «آنتیلوب‌هیلز»» بهسمت «واشیتا» قرار گاه زمستانی 
سرخ‌پوستانی که دشمن قلمداد شده‌اند» خحراب کردن دمکده‌ها یشان: کشتن 
اسبهایشان » قتل‌عام یا اسیر کسردن جنگجویانشان و به اسیری آوردن زنان و 
کودکانشان] ۱) 

درظرف جند دقیقه سر بازان «کاستر» دهکدة «سیه‌دیک» را وبران کردند 
و فقط چند دقیقة دیگر لازم شد تأچندین صد اسب بسته دريك محوطه دا به‌ضرب 
گلو له از بای دز آودند. دستور اینکه فقط جنگجویان را بکشند یا به‌دار بیاو یزند 
سر بازان دا مجبود می کرد که ايشان را از دیگر سا کنان دهکده یعنی اذ پیرمردان 
و زنان و کودکان جداکنند. به‌نظر سر بازان چنین آمد که ای ن‌کار بسیارعطر ناكاست 
و وقت زیادی‌خواهد گرفت. لذا مؤ ثرتر ومطمتن‌تر چنین دانستند که چشم دوی 
هم بگذارند و همه دا بی آنکه امتیازی برای هیچکس قایل شوند یکجا تیر بادان 
کتند. بدین گو نه یکصد و سه‌نفر «شه‌ین» را کشتند که از آن عده فقط یازده تن 
جنگجو بودند. پنجاه و سه زن وبچه دا نیز به‌اسادت گرفتند. 

دداین بن» انعکاس صدای گلو لهها که تا به‌اعماق دده پیچیده بود گروهی 
از افراد قبیلةٌ «آراپاهو» دا از دمکده‌شان که نزديك بود بیرون کشیده بود. این 
افراد با «شه‌ین»‌هایی که زنده مانده بودند بلافاصله يك دستۀ عقبداد تشکیل 
دادند. گروهی از «آداپاهو»‌ها جوخه‌ای از تعاقب کنندگان را که از نوزده سرباژ 
تشکیل می‌شد و تحت فرماندهی سر گرد «جولالیوت"» بود محاصره کردند و 
همه‌شان را تا آخسرین نف رکشتند. نزدیکك ظهر قبایل «کیووا» و «کومانش» 
نیز از سمت پاین دست رودخانه رسیدند. وفتی «کاستر» دید که عد جنکجویان 

۱ از کتاب «واحدهای شر یدان در حاشیه‌ها» تألیف کیم (6۳ظ) چاپ 


۰.۱۰۳ قفیلادلفیا: صفحة‎ ۵ 
2. Joel Elliott 


fF‏ فاجعۀ سرخهوستان امریکا 
کمن کرده برسر تپه‌های اطراف دم به دم زیادتر می‌شود اسپران را جم ع کرد و 
بیآنکه خبری ار «جول‌الیوت» و نفرات او که در مسوقع شیپود جمع غایب 
بودند بکسیرد یا به‌انتظاد بازگشت ایشان صبر کند رو به شمال راه باز گشت در 
پیش گرفت و سر باژان حو د را مجبور کرد که بسرعت ود را به اردو گاه اصلی 
واقع بر کنارة «کانادین دیود» برسانند. 

در اردو گاه مز بور» ژنر ال شریدان بیصیرانه منتظر دریافت حبر پپروزی 
کاستر بود. وقتی فهمید که هنک سوار در راه باز گشت است به کلية نظامیسان 
پادگان دژ دستور داد که از جایگاه خود برون ببایند و به صف بایستند. فاتحان 
با نغمات سرودهای پیروزمندانه و موژيك وارد پاسگاه شدند در حا لی که کله 
پوست کندة «سیه‌دیکت» وسایر «وحشیان» دا تکان می‌دادند. شریدان در ملاء‌عام 
به‌کاستر» به‌پاس «عدمات مؤ ثر و ارزنده‌ای که به کشو ر کرده بود»» تبر يك گفت. 

در گزادش رسمی ود در بادة پیروزی بر « آدمکشان وحشی» و «خیل 
وحشیان راهزن و بیرحم». ژنرال شریدان بسیار به خود اليد و افتخاد کردکه 
«سیه‌دیکک یعنی آن پیرمرد فرتوت و بیمصرف» دا خردکرده است. ددگزارش 
ود مدعی شد که قبل‌از شرو ع به‌عملیات نظامی» به «سیه‌دیکگ» تضمن ومصو یت 
داد مشروط براینکه به‌دژ بیاید و اظهاد اطاعت کند و او این پشنهاد را درحالی 
که پیشرمانه دروخ می کفت ر دکرد. ناچار درجریان نبرد کشته شدا. 

«واینکوپ» قرمانده بزرگ نظامی که به‌نشانهة اعتر اض به‌سیاست شر يدان 
استعفا داده بود در آن دم که حبر مرگ «سیه‌دیک» را شنید در فیلادلفیا بسر 
می برد و از آن صحنٌ مر گبار بسیار دود بود. اعلام اتهام کرد که به دوست قدیمی 
سر خ‌پوستش خیانت شده و سفیدپوستانی دا مسبب مرگ فجیع او دانس ت که 
آن رئيس پیر اغلب اوقات بدبختانه به‌ایشان اعتماد می کرد و امروز پیروزمندانه 
به‌نعود می با لیدند که کلهٌ پوست کندة اورا در انعتیار دارند. سفیدپوستان دیگری 
نیز که «سبه‌دیکک» را می شناختند و دوستش می‌داشتند از سیاست جنکگی شر يدان 
انتقاد کردند» اما او اعتسراض ایشان را ردکرد و آنان را به‌نام «خرمقدسهای 
ساده‌لو ح و مومنی نامید که همدست و يار و یاور وحشیان هستند» وحشیانی 


1 گزارش وزارت جنگ االات متحد؛ ۱۱۸۶٩‏ صفحان ۰۴۸-۴۷ 








نا سر خپوست خوب... (FY‏ 
که مردان وزنان و کودکان سفیدپوست دا بی‌هیچ رحم و شفقتی می کشند'». 

معهذا «شرمن». جنگجوی بزرگد» شریدان دا ازپشتیبانی وحمایت بیددیخ 
حود مطمئن ساخت و به‌او امر کرد که همچنان به‌فلع و قمع سر خ‌پوستان دشمن 
و کشتن اسبهای ایشان ادامه دهد لیکن درعن حال به‌او توصیه کرد که سر خ ب 
پوستان صلحدوست و مطیع را در اردو گاههابی اسکان دهد تا در همانجا تغسذیه 
شو ند و فرهنگک و آداب و رسوم مردم متمدن دا بیاموزند . 1 

در پاسخ به‌این دعوت. شریدان و کاستر به دژ «کاب» در آمدند واز آنا 
رسولانی نزد جهاد قیلة سر خ‌پوست ساکن آن منطقه فرستادند و به‌رژسای 
!یشان اعطار کر دند که باید پر چم صلح بر افرادید و سیر شولد» و گکرنه مورد 
حمله قرار تعو اهند گرفت و کشته خواهند شد. کاستر شخصاً به جستجوی رژسای ` 
سر خ‌پوست صلحجو رقت. برای این کار a‏ از زیباترین زنان قبیلهٌ «شه‌ین» 
را که اسیر بود مجبو ر کرد تا همراه او برود و بهاو عتوان مترجم داد» درحالی 
که یك کلمه انگلیسی نمی‌دانست. 

در آخر ماه دسامبر» بازماندگان طایفة «سیه‌دیگ» شروع به‌آمدن به دڑ 
«کاب» کردند. همه پیاده می آمدند زیر | «کاستر » تمام اسبهای ایشان دا کشته بود. 
اکنون «فوطةً کوچك» دئیس دسمی قبیله بود. وقتی وی دا به‌حضور شریسدان 
آوردند شکایت آغاز کرد که ملتش از گرسنکی درشرف مر کند. گف ت که «کاستر» 
تمام آذوقهٌ زمستانی ایشان دا از بین برده و دیگر در کنار رودخانةٌ «واشیتا» گاو 
وحشی برای شکار نمانده و اگر هم مانده باشد شکار مشکل است؛ ذیرا ایشان 
قله؟ تمام سکهای شکاری خود را کشته و گوشت آنها دا خورده‌اند. 

شریدان جواب دادکه ار «شه‌ین»ها به دژ «کاب» بیایند و بي‌قید و شرط 
تسلیم شوند غذا بقدر احتیاح خواهند داشت؛ و سپس افزود: «شما نمی‌تواند 
حالا دم از صلح و صفا بزنید و در فصل بهار باز شزو به شتن سفیدپوستان 
بکنید. !گر برای انعقاد يك صلح پایدار آمادگی ندادید می تو انید به حسانه‌های 
شود بر گردید و آن وقت ما به زور شما ړا به اطاعت وادار خو اهیم کرد.» 

«فوطةٌ کوچك» فهمید که مخبر به انتخاب راه حل ثانوی نیست و گفت: 


. گزارش وزارت جنگهة االات تج ےد ) 1۸٩‏ 4 اة ۴۸ . و کتاب 
بر ٹر انگ صفحه ۳۳۲ . 











FA‏ فاجعةٌ سرخهوستان امریکا 





«بسیاد خحوب» .پس با شماست که به ما دستود بدهید چه بکنیم۱.» 

«حرس زرد» از قبلةً آراپاهو نیز معتقد شد که بهتر است قوم خود دا 
به دژ «کاب» بیاورد. چند روز بعده «توزاوی؟» نخستین طایفه از سر خ‌پوستان 
قبلةٌ « کوما نش» دا برای اظهار اطاعت به دژ آورد. وقتی به حضور شر يدان آمد 
چشمانش برق زد؛ نام خود دا برزبان آورد و دو کلمه انلیسی هم برآن افزود 
بدین شر ح: «توزاوی» سر خ‌پوست خوب». آن وقت بودکه ژنرال شریدان این 
عبارت تاریخی دا ادا کرد: «تنها سر خ‌بوستان حو بی که من به عمرخحود دیده‌ام 
همانها بودن که مرده بودند".» ستوان «جار لز نوردستروم۴» که در این گفتگو 
حضور داشت بعدها این سخنان را بیادآورد و نقلکرد. کلمات آن با مرور زمان 
انداك تغییرشکلی دادند و تحریف شدند و در امثال و حکم امریکایی به صودت 
ضرب‌المثلی ساری جاودان شدند: یبا سر خپوست خوب سر خ‌پوست عرده است. 

۰ ۲ E3 

آن زمستان» مردم «شه‌ین» و «آراپاهو» و نیز عده‌ای از افراد قبیله‌های 
و«کیووا» و «کومانش» از صدفهً سفیدپوستان دژ «کاب» زیستند. در بهار ۱۸۶۹٩‏ 
دو لت ایالات متحد تصمیم گرفت که قبیلۀ و کومانش» و «کیووا» دا در حوالی 
دژ «سیلد» متم رک زکند و حال آنکه دو قببلةٌ «شه‌ین» و « آداپاهو» بایستی در 
محوطةٌ محصودی واقع در نز دیکی «اردو گاه تدار کات» مقیم‌شو ند. طایفه‌ای جند 
از جنگجویان سک در قسمتهای دوردست شمال باقی مانده و در اردوگاههای 
خود واقع بر کناده «دینا بلیکن دیود» سنگر گرفته بودند؛ بقیه به رهبری «گاو 
بزرگ» به طرف جنوب سرازیر شده بودند تا در آن سامان غذایی و پناهی 


بجو پند. 


۱ طبق یادداشتهای شریدان مورخ اول ژانویة ۱۸۶۹ به تقل ازهبی‌تر انگ» 
صفحات ۰۳۳۴-۳۳۳۳ 
Tosawi‏ .2 
۳ ادوارد اس . آلیس؛ در کتاب: «تاریخ کشور م_ا» چاپ ایندیاناپولیس 
۰ ۱۰ جلد ششم. صفحه ۰1۴۸۳ 
Charles Nordstrom‏ .4 
Sill‏ .5 





تنما سر خپوست خوب... ۴:۹ 

در آن هنگام که «شه‌ین»‌ها برای رفتن از دژ «کاب» به‌اردوگاه تدا ر کات 
از مسیر رودخانة «واشیتا» بالا می‌رفتند «فوطة کوچك» با «گاوبزدگ» به‌نزاع 
پرداخت واودا متهم ساعت به‌اینکه جوانان قبیله‌اش را به‌طفیان تحريك می کند 
وبدین وسیله سرو کار همۀ افراد قبیله دا با سر بازان می‌اندازد. در مقابسل» دئیس 
جنگجویان سک «فوطاً کو چك» دا متهم. یمود به‌اینکه مثل «سیه‌دیگ)ضعیفب 
اللفس است و ددبرابر سفبدپوستان سرفرود می آودد. ددضمن تأکید کرد که 
درمحوطةً محصوری که قبلا به «شه‌ین»‌های پاین‌دست رود حانۀ آرکانساس 
احتصاص يافته مقیم نخواهد شد؛ چه» محل مزبور از لحاظ منابع حیاتسی 
بسار فقیر است. می کشت قوم «شه‌ین» همیشه مردمی آزاد بوده‌اند و اینگ‌سقیلس 
پوستان به چه حقی ايشان دا مجبود به زندگی درمحل خحاصی می‌کنند؟ آنان 
یاهمچنان آزاد خواهند ماند» یا خواهند مرد. 

. «فوطة کوچك» خشمکن شد و به«گاو بسزرگ» و جنگجویان سگ امر 
کرد که حتماً فرار گاه «شه‌ین» دا توك گو یند. حتی تهدید کرد که اکر طبق ميل 
او رفتاد نکنند به سفیدپوستان ملحق خحواهد شد تا باکمك ایشان از ولایت 
بیرونشان کند. «گاو بزرگ» با غرور تمام جواب داد که قوم حسود دا به‌شمال 
خو اهد برد تا به«شه‌ین»‌های شمالی ملحق‌شود. همانها که با کمك «سی و کس»- 
های «سر خ میغ» سفیدپوستان را از سرزمین «پاودد ریوده بیرون دانده بودند. 

چنین بود که «شه‌ین»ه‌ای جنوب, همچنان که پس از فاجعة کشتار 
«سن کر يك» به‌دودسته تفسیم شده بودند بازدیگر دو تيره شدند. درحدود دویست 
جنگجوی سک با افراد حانوادهٌ خود به‌رهبری «گاو بررگ» به‌سمت شمال دفتند 
ودز ماه مه یعنی ماهی که «اسها مو می ریز ند»» به‌قبایلی که زمستان را برساحل 
«دیپا بلیکن دیود» کذرانده بودند پیوستند. درحینی که ایشان خویشتن رابرای 
این داه‌پیمایی طولانی وخحطرناله به‌عزم دفتن به «پاودر زیور» آماده می کردند 
شریدان يك هنک سو ار به‌فرماندهی ژنرال «یوجین ای. کارا» به‌تعقیب ایشان 
فرستاد. سر بازان «کار» اردوگاه جنگجویان سگ را یافتند وباهمان خشونتی 
که «کاستر» به‌دهکدة «سیه دیک» زده بود به آن حمله‌ور شدند. با اينهمه این‌باد 
جنگجویان جان برسر یك نبرد حیاتی و مماتی گذاشتند وچندان فداکادی کردند 


1. Eugene A. Carr 





do‏ فاجعة سرخپوستان امریکا 
تا ذنان و کودکان حود رااز اسارت نجات دادند. 
سر خ‌پوستان با تقسیم شدن به‌گرومهای کوچك وپراکنده شدن به هرسو 
توانستند از شر مزاخمت دسته‌های نظامي که «کار» به‌دنبا لشان انداعته یود 
حلاص شوند. پس از چند روز راحت‌باش؛ «گاو بز ر گ» جنگجسویان خود دا 
گرد آورد و ايشان را به‌سمت «اسمو کی‌هیل» دهبری کرد تا در پاسخ عملیات 
ایذایی سفید پوستان به‌يك ساسله اقدامات انتفامی دست بزنند. سر خ‌پسوستان 
ریلهای راه آهن را که بی‌اندازه مورد تنفرشان بود ددمسافتی تقریباً به‌طول 
سه کیلومثر کندند» سپس به‌دهات مهاجرنشن حملهور شدند وبا همان بیرحسی 
که سر بازان سکنهٌ دهکده‌های ایشان را فتل‌عام کرده بودند ساکنان آن دهات 
را کشتند. وچون «گاو بزرگ» به‌یادآورو که «کاستر» زنان قبیلۀ «شه‌ین» را 
به‌اسادت می گرفت دو رن سفیدپوست را از مزرعه‌ای دبود و با خود برد. این 
هردو زن ازمهاجرانآ لمانی بو دند (به‌نامهای«مار یا ویشل۱»و«سوزانا آ لردیس۲») 
ازین‌رو هيچيك از سرخپوستان يك کلمه از حرقهای ایشان دا نمی‌فهمیدند. این 
دو زن سفیدپوست دست وپاگیر بودند؛ معهذا «گاو بزرگ» اصر اد کرد که ایشان 
را به‌اسادت ببرند وبا آنان همان رفتاری دا بکنند که نظامیان آبی‌بوش با زنهای 
قبيلة «شه‌ین» کرده بو د ند, 

«گاو بزدگ» و قوم او برای اجتناب از برخورد با سوادانی که تعقیبشان 

ھی کر دند مجود بودند داگماً اردو گاه خود را عوض کنند و زندگی خانه بدوشی 
۰ داشته باشند. منزل بە‌منزل به‌سمت مغرب طی طریق می کردند و برای ورود 
به‌سرزمین کلودادو از نبراسکا گذر کردند. نا گزیر منتظر فرازسیدن ماه ژوئه 
شدند تا «گاو بزر گف» بتواند همهٌ افراد طايفة خود دا ور «سامیت اسپر ینگ س4۳ 
جسع کند, و او امیدوار بود که در آنجا عواهد توانست از «لاپلات» بگنرد. 
از قضا در آن هنکام آب رودخانه طغبان کرده بود و ایشان مجبور شدندبه‌انتظار. 
فرونشستن آب در همانجا اردوگاه برپا کنند. «گاو بزرگ» تلی چند از جوانان 
قبیله دا فر ستاد تا به‌وسیلةٌ دیسر کهای بلند گداری درمسیر آب پیدا کنند. ماه 
«گیلاس‌پز ان» بود و هوا بسیاد گرم و اغلب مردم قوم «شه‌ین» در سایة جادرها 





1. Maria ۷۷۵۱۵۵۱ 
2. Susannah Allerdice 
3. Summit Springs 











لیا مت رومیت و تا ۲2۹۱ 
آریده بو دند. 

تقدیر چنین خواسته بود که در آن دوز پیشقراولان قبلاٌ «باونی» مر بوط 
به واحد تحت فرماندهی سر گرد «فر انك‌نورث۱» رد پای «شهین»‌های فرادی دا 
پیدا کنند, (اين پاونیها همان مزدودانی بودند که در جهارسال قبل به امر ژنرال 
کانر» سرزمین «پاودر دیود» دا اشغال کرده و سپس جنگجویان «سرخ‌میغ» 
ایشان را از آنجا بیرون دانده بودند.) پاونیها بی‌آنکه اندك آژذیری بدهند با 
دستیازی سر بازان آبی‌پوش ژنرال «کار» اردو کساه «گاو بزرگ» را محاصره 
کردند. آنان در آن واحد هم از سمت مشرق جلو آمدند و هم از طرف مقرب» 
و بنابراین تنها راه فراد «شه‌ین»ها این بودکه به سمت جنوب بکریزند. اسبها 
که رم کرده بودند از هرسو بنای دویدن گذاشتند. مردان سعی‌کردند آنها را 
بکیر ند و زنان و کودکان پیاده گر يختند. 

بسیاد بودند کسانی که تو استند بکر یز ند. رکاو بزد گك» با زنش و 
فرزندش و آن دو اتیر آلمانی و بیست نفری از جنکجویان به دره‌ای پناه برد. 
در آن لحظات که پاو نیها و سربازان در کار گر فتن اردو گکاه به حمله بودند ده 
دوازده تنی اد جنکجو بان که از مدعل دره دفاع می کر دند کشته شدند. 

«گاو بزرگ» برای درست کردن دستاویزی در دي وادۀ دره از تبر خود 
استفاده کرد و چون به این کار توفیق یافت به بسالای لبه دره خحزید تا از آنجا 
به مها جمان تبر اندازی کند. یك بار اتش كود و فوراً سرش را دزدید و چون 
ذو باده سرش دا برای شليك دوم بالا آودد گلو له‌ای مغزش را متلاشی کرد. 

برای تصرف دده بیش از چند دفبقه صرف وقت اشد و پاونیها و سربازان 
همه جای آن را اشغال کردند. همه «شه‌ین»ها بجز زن و بچۀ «کاو بزر گ» کشته 
شده بودند. از آن دو زن آلمانی فقي یکی زنده مانده و او هم سخت مجر و ح 
شده بود. بعدها سفیدپوستان ادعا کردند که خود «کاو بزرگ» ایشان را تیرزده 
است؛ اما سر خ‌پوستان هر گز شو انستند و نخو استند باور کډ که رئسشان حندان 
دیوانه بوده باشد که فشتگهای خود دا برای چنین کار بی‌ثمری حرام کند, 

خمیده بینی »مر ده بو ده«سیه‌دیگك» مرده بود و« گاو بز ر گ» نیزمرده بود.حالا 
دیگر» هرسه‌نفرسرخیوستان خو بی بودند. به شیوآهوان و گاوان وحشی‌صفوف 
فشردة قوم «شه‌ین» مغرور نزهر روز تنک ‌ترمی‌شد و قوه‌شان درشرف‌نا بودی بو د. 


1. Frank North 











صعود و ستو ط دو نهو گاو] ۸ 


۰۹ - چهادم مارس » پولیسی گرانت به 
دیاست جمهودی انتخاب می‌شود. 0 ماه مه, راء آهنهای 
«یونین پاسيفيك» و «پاسيفيك سنترال» در محل مرتفعی 
به هم متصل می‌شوند و بدین گونه نخستین خط راه آهن 
سرتاسری بوجود می‌آید. ۱۳ سپتامبر» «جی‌گولد» و 
«جیمز فیسك» می‌کوشند تا طلای موجود دد بازارهای 
کشور را جمع آوری واحتکارکنند. ۴ ۲سپتامیر,دولت طلا 
به بازاد می‌ریزد تا فیمتها دا پایین پیاورد؛ «جمعه بازار 
سیاه» بر ای سوداگران خرده پا به بهای ورشکستگی تمام 
می‌شود. ۴ نوامبر » انجمن سب حق رای برای ذن 
امریکاپی»تأمیس می‌شود.ه دسامبر» ایالت «وابومینگك» 
قانون اعطای حق رآی و حق اشتفال به خدسات عموهی 

. به زنان‌دا به موقم اجرا می‌گذادد. ۳۰ دسامبی؛ جمعیت 
«شهسواران کارا » در فیلادلفیا سازمان می‌باید. کتاب 
«بیکناهان در سفر ۲» ائ مارا تواین اتعشار می‌بابد. 


۰ - ۱۵ ژانویه, جان دی . راکفش 
کمپانی «استاندادد اویل» دا برای انحصاری گر دن صنعت 


1. Knights of Labor 
2. Innocents Abroad 


صعود و سقوط دونو اوا Yar‏ 


تأسیتن تن ۵ ۱فودیه, ساختمان راء آهن «ياسيفيك 
نورد» در مینسوتا شروع می‌شود. در عاه ژوئن جمعیت 
ایالات متحد به ۳۸۰۵۵۸۰۳۷۱ تفر می‌رسد. دد ۱۸ 

. ژوئیه» شورای مذهبی واتیکان در رم صسلاحیت منحصی 
بقرد پاپ دا برای تدوین اصل کلیسای جهانی اعلام 
می‌کند. ۱۹ ژوایه» فرانسه به‌پروس اعلان جنک می‌دهد. 
۲ سپتامیں؛ نایلئون سوم در بررآبر پروس تسلیم می‌شود. 
٩‏ [سیتامبر» محاص هٌ پادیس شروع می‌شود. ۰ ۲ سپتاهبن» 
ویلیام م. تویدا رئیس سازمان مرکزی حزب دموکرات 
نيويورك متهم به دژدی از خز انة شه نیویورك می‌شود. 
٩‏ توامیر, تعلیمات اجباری ددانگلستان عملی می‌شود. 
تولیدکافد از سلولز نیز دد نیواینگلند (انگلستان‌جدید) 
جام عمل به خود می‌پوشد. 


هر چند ساءقاً ټنها سرخ پوستان بودند که در 
سر تاس این سرذمین سکوفت داشتند؛ قبایل مختلف این 
نواد که اغلاب سیاد نیرومتد بودند و مناطقی را که 
آمروذ ابالات واقفیع در مشرق لهی‌سی‌سی‌پی * را تشکیل 
داده‌اند در اشغال خود دأشتند» پس از آنکه مدتهتاً 
نمهوده کوشیدند تا دد در ادر استیلای تمدن مغرب مقاومت 
کنند» یکی پس از دیکری اذ بای در آمدند... هرگاه 
قبیله‌ای در قبال تعدی و تجساوز سفیدپوستان به حقوق 
طبیعی خود یا حقوقی که به موجب قراردادها تحصیل 
کرده بود اعتراض می‌نمود اعضای آن ظالمانه قتل‌عام 
می‌شدند و با هسنوعانا ابشان مثل سگ رفتار هی‌شد . .. 
مدعی شده‌انه که سیاست اصلی و اولیة تبعیفه و تمرگز 
سرخیوستان در مغرب ده علل و جهات انسانی بوده بعنی 
خواسته‌اتد ابشان دا از زوال که به هرحسال نهدیدشان 
می‌گنرده است» جات مخشند؛ آری» جنین بوده است 
بهانه‌ای که بدست داده‌اند. لیکن امروز به سبب افزایش 
خارقالمادء جمعیت امریکا و سط و گسترش مهاج تشینها 
در سرتاس مغرب که اينك هر دو دامنۀٌ جبال روشوز را 





1. William M. Tweed 





۵۴ فاجع م‌خیوستان ام‌یکا 
در بر گر فته است نژ اد سرخ‌پوستان به نابودی و انقر‌اضی 
بسیاد سریمتر از آنچه در تاریخ کشود سابقه داشت تهدید 
می‌شود. 

دو نهو گاوا؛ (الی پارکر)۲ نخستین نما یندف سرخپوست از طرف د اداره امور 
سرخ زوستان». 

وقتی بازماندگان قبیلهٌ «شه‌ین» که ازنبرد «سامنت اسپرینگز 6۳ جان سالم 
بدر برده بودنده عاقبت به سرزمین «پاودد دیود» رسیدند مشاهده کردند که طي 
همین سه سا لی که در جنوب گذرانده بودند خیلی جیزها تغییر کرده است. 
«سر خ‌میخ» جنک را برده بود» دژها را نظامیان تخلیه کرده بودند و دیگسر در 
شمال «لاپلات» هیچ سر باز آبی‌پوشی دیده نمی‌شد. معهذا؛ بنا به شایعاتی که 
در اردو گاه قبایل سیو کس و شه‌ین شمال دهان به دهان می کشت «پدر همه» در 
واشینگتن مایل بودکسه سرخ‌پوستان باز هم دورتر و به سمت مشرق یعنی به 
کرانه‌های «میسوری», که شکار بسار ناياب بود» عقب بروند. بعضی از سوداگران 
سفید پو ست که دوست سر خ‌پوستان بودند می گفتند در قسرارداد ۱۸۶۸ نوشته 
شده است که ناحیه‌ای مخصوص برای افراد قبيلة «نتون سيو کس» بايد در 
ساحل میسوری تأسیس شود. «سرخ‌میغ» وقعی به این یاوه گویبها نمی‌نهاد. او 
وقتی برای امضای قرارداد به د «لادامی» دفته بود در حضور افسران حاضر در 
تشریفات امضای قرارداد بطور صریح گفته بودکه قرارگاه خاص قبیلهٌ «تتون. 
سیو کس» باید دد نزدیکی دژ «لادامی» باشد و گرنه او هیچ قراردادی دا امضا 
نخواهد کرد و ایشان درخواست او دا اجابت کرده بودند. 

در بهار سال ۹ («سر خ میسخ» قروب به هزار تن از اراد قبیلة «او گلالا» 
دا برای داد وستد و گردآودی آذوقه و خوارباری که به موجب قرارداد به ایشان 
وعده داده شده بود به «لارامی» هدایت کرد. فرمانده پاسگاه نظامی به او گفت 
که دفاتسر مر بوط به قسراد گاه قبیلةٌ سیو کس در د «راندال؟» واقسع برساحل 
میسو ری مستفرشده است و او با افراد خود بايد برای داد وستد و مطالبة 
خو ار بار به آنجا برود. چون دژ «راندال» پانصد کیلو متر از آنجا فاصله داشت 

1. 2 
2. Ely parker 
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صعود و سقوط دونب و کاوا ۱ ۷۵۵ 





«سر خمیغ» فرمانده دا مسخره کرد و از او اجسازه خواست که در همانجا به 
داد وستد بپردازد. فرمانده چون خویشتن دا در معرض تهدید هزار جنگجوی 
سر خ‌پوست دید که در بیرون» در جلو درهای باز دژ» به انتظار ایستاده بودندء 
ناچاد موافقت کرد ولی به «سر خ‌میغ» اندرز دادکه بهتر است تا قبل از فرا 
رسیدن فصلی که عبور ومرور از نو آغازخواهد شد خوددا به دژ «راندال» نزديك 


بزودی مسلم شد که مقامات نظامی دژ لارامی در گفتار خود جدی بوده‌اند. 
حتی به «دم حال نحا لی» وافراد ایل «سوخته سیو کس» نیز که صلحجو وبی آزاد 
بودند اجساژه داده نشد در نزدیکی دژ لادامی اردو بزنند. وقتی «دم حال خا لی» 
آگاه شد که در صورت تمایا ل به گرفتن خو ار بار يايد به دژ «راندال» برود قوم 
حور دا از ورای دش عبوز داد و درمجاورت دژ مز بور مستقرشد. زندگی‌مر فه و 
بی‌دردسر «ولکردان لادامی» نیز پایان یافت چه ایشان دا هم به دژ «داندال» 
فرستادند» و در آنجا در محوطه‌ای نا آشنا محصود کردند که مجبور شدند ازصفر 
شرو عکنند و به‌کار تازه‌ای دست بزنند. 

«سر خ‌میخ» تسلیم نشد. او در برك جنک بی‌امان برای حفظ سرزمین 
«پاودد دیود» پیروز شده بود. دژ لادامی م رکز مناسبی برای رفت و آمدهای 
تجار تی بود که نزدیکترین مرکز به‌او محسوب می‌شد و او بهیج‌دوی قصد نداشت 
برای زندگی به‌کنار رودخانة میسودی برود و برای گرفتن خواربار به چنین 
سقر درازی دست بز ند. 

طی پاییز ۰۱۸۶٩‏ ور ا بسن عمجت بو و صفا 
می‌زیستند. بسزودی زمزمة تغییرانی عظیم در همه اردو گاهها پیچید. می گفتند 
«پدر همه جدیدی در واشینگتن انتخاب شده که او دا ریس جمهود «گرانت» 
می‌نامند. و نیز می گفتند که او فردی سر خ‌پوست را به سمت «پدر کو جك» همه 
سر خ‌پوستان منصوب کرده است تا به دعاوی سر خ‌پوستان رسیدگی کند. باور 
کردن این‌عبر مشکل بود‌چون هميشه نمایندة امور سر خ‌پوستان, سفیدپوستی‌بود 
که خواندن و نوشتن می‌دانست. 

آیا بالاخره «دوح بزرگ» به يك فرد سرخپوست هم خواندن و نوشتن 
باد داده بود تا بتراند «پدر کوچك» سر خ‌بوستان شود؟ 

در ژائوية سال ۱۹۷۰ یعنی در ماه ی که «برف به درون چاددها می.- 





۱۵۶ فاجعةٌ سرخپوستان آمریکا 
ریزده شایعة شومی ددبارةٌ سرنوشت قبیلهٌ «سیاه بایان» و بلایی که برسر ایشان 
آمده بود درتمام ولایت بیچید. می گفتند در نقطه‌ای واقع بررودحانة «ماریاس 
ریود۱»: دز سرمین رمو نتاناع» سر بازان اردو گاه قوم «بیگان۲» ازقبيلة «سیاه 
پایان» دا محاصره کرده و ایشان دا همچون خر گوشانی که درتله افتاده باشند تا 
نفر آخر قتل‌عام کرده‌ا ند, این سرخیوستان کو ه شین در ایام قدیم از دشمنان قسم- 
حوددۀ قبایل مرغزادنشین بودند؛ اما مدتی بودکه وضع تغییر کرده بود: از این 
پس هر باز که سر بازان در هرجا که بود سر خ‌پوستان را می‌کشتند» همه قبایل 
این فاجعه دا مر بوط به حود تلقی می کردند. ارتش کو شید تا ماجرای این کشتار 
را پنهان دگاه دارد و فقط چنین عنوان کردکه تور گرد «یوجین م. بیکر» از دڑ 
«الیس"» درمو نتاناء عده‌ای‌از افراد کوماندو دا به تعقیب گروهی اسب دزد ازقيلة 
«سیاه پایان» فرستاده است. با اينهمه سرخحپوستان مرغزادنشین مدتها پیش از 
اینکه گزارش این و اقعه به دفتر امور سرخحپوستان در واشینکتن برسد از حقیقت 
امر آگاه شده بو دند. ۱ 
چون مقامات نظامی واقعةٌ کشتار دا در پرده نگاه داشته بودند» نمایندۀ 
امور سر خ‌پوستان در مر کز» سه ماه بعك»؛ از ماجرا با تحبر شد وآن هم از زبان 
افسر جوانی به اسم ستوان «ویلیام بی. پیز"» بود که عامل سر خ‌پوستان قبیلۀ 
«سیاه پایان» بشماد می‌رفت» و او با گزارش وقایع به‌نما یند مر کزی در خر اب 
کردن سابَهةٌ حدمت نظامی خویش تردید به‌حود راه نداد. معلوم شد که سر کرد 
«بیکر» به بهسانة به سرقت دفتن چند قاطر متعلق به يك مقاطعه‌کار حمل و نقل» 
متوسل به اشک ر کشی انتقامی شده و به‌نخستین ارد و گاهیۍ که برسرراه نحود 
دیده حمله کرده است. اردو گاه بیدفا ع بوده و پیشتر از پیرمردان و زنان و 
کودکان تشکیل می‌شده است کسه اغلیشان در آن هنگام میتلا په بیماری آبله 
بوده‌اند. از ۲۱۹ تفرسر خ‌پو ست قوم «پیگان» که در اردو گاه بوده‌اند فقط ۴۶ 
نفر توانسته بودند بکریزند و حقیقت ماجرا دا برای دیگران نقل کنند. ۳۳ مرد و 
۰ زن و ۵۰ بچه در آن لحظه که خواسته بودند از چادرهای سود بیرون 
Marias River‏ .1 
Piegan‏ .2 
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صعود و سقوط دونپو گاوا YAY‏ 
پبایند به ضرب گلو له کشته شده بودید. 

نماینده بمحض اینکه گزارش وافعه دا دریافت کرد خحواست تافوراً 
بازرسی جامعی از طرف مقامات دو لتی بعم لآید. 

گرچه تماینده مز بور نام انگلیسی‌شدة «الی سامو ئل پار کر» دا داشت 
ولی اسم حقیقی او «دونهو گاوا» (یعنی نگهبان در غر بی‌خحانة ده تم یروک 
بود. او که در قرار گاه «تو ناواندا ی نیو يورك تر بیت شده بود از قوم «سنکاه‌ی 
قبیلۀ «ایرو کو!۳» بود و به «هاسائو آندا؟» شهرت يافته بود» اما خیلی زود 
پى برد که در دنیای سفیدپوستان‌کسی دا که دادای نام سر خپوستی باشد به 
بازی نمی گیرند. اين بود که «هاسانو آندا» اسم نحود را بسا نام «الی‌باد کر» 
عو ض کرد چون مردی جاه‌طلب بود و اميد داش تکه با این اسم بیش پیشتر او دا 
به بازی بگیر ند. 

«پاد کر» قریب به‌نیم فرن عليه تعصب‌نوژادی مبارزه کرد و در این میارزه 
گامی بر نده بود و گاه باز نده. قبلا آنکه به ده ساالگی برسد در پاسکاهی نظامی 
مهتر شد. هروقت که افسران به سب عدم آشتایی او به بان انگلیسی» » مسخره‌اش 
می کردند غرورش جر بحه‌دار می‌شد. این بود که سر خ‌پوست جوان تصمیم گرفت 
داخل مدرسة یکی از این هیأتهای مذهبی شود و نوشتن و خواندن بیاموزد و 
چنان حوب زبان انگلیسی دا یاد بگیردکه از آن پس هیچ سفیدپوستی مسخره‌اش . 
نکند. پس از تمام کردن تحصیلاتش» اندیشید که بهترین راه حدمت به ملتش و 
به کسانش اینست که به شغل قضاوت يا وکالت دادگستری بپرداژد. در آن زمان 
جوانی که می‌خواست قاضی با وکیل بشود می‌بایست قبل از اینکه امتحان 
دولتی را بگذراند مدتی در دارال و کاله‌ای‌کار آموزی کند. الی پاد کر سه سال بر ای 
موسه‌ای که در «الیکوت ویل» نیویور دایسر شده بودکار کرد لیکن وقتی 
خواست در امتحان دولتی ش رک تکند دست رد به سینه‌اش زدند و گفتند تنھها 
شهرو ندان ذ کور سفیدپوست مجاز به شر کت در آن امتحان هستند و حق اشتغال 
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A^‏ فاجع س‌خپوستان امریکا 
به و کالت یا قضاوت در نيو يورك را دارند. نیسازی به سر خ‌پوستان نداشتند و 
انتخاب اسم انگليسي هم نتوانسته بود ر نک پوست او دا عوض کند. 
پار کر حاضر نشد از نقشه‌های خود دست بردادد. پس از کسپ اطلاعات 
جامع در بار مسائل و دشته‌های مختلف تجادتی سفیدپوستان که‌يك سر خو ست 
نیز ممکن‌بود به آن دست یا بد وارد دانشکدۀ فنی (پو لينکنيك) «دنسلیر۱» شد و 
تمام مداد ج مهندسی دا پیمود. پس اذ آن» در اسر ع وقت شغلی درساختمان ترعةً 
«اریه۲» پیدا کرد. در سی‌سالگی» از طرف دولت ایالات متحد مأمور نظارت ` 
پر ساعتمان سدها و بناهای بز ر گقشد. دره ۰۱۸۶ شهرت خدما تش او را بهر«گالنا۳» 
در ایا لت.«ایلینویز» کشاند و در آنجا با مردی دوست شد که‌کارمند مغازة ساز و 
بر گے و یراق‌فروشی بود. این‌مرد همان سروان سا بق ادتش«یو لیسس س.گرانت» 
بود. ۱ 
وقتی جنگ انفصال شرو ع شد «پاد کر» به نیو يورك باز گشت و پیشنهاد 
کرد تابه‌او اجاژه بدهند برای دفاع از اتحادیة ابالات شمالی هنگی از سرخ 
بوستان «ایرو کوا» ترئیب دهد. دولت درخواست او را ردکرد و به او گفته شد 
که درصقوف داوطلبان سفیدپوست نیویورك جایی برای سر خ‌پوستان نیست. 
پار کر در قبال این امتناع فقط شانه بالا انداحت» سپس به واشینکتن رفت تا 
برای امور مهندسی به‌وزارت جنک عرض خدمت کند. ارتش اتحادیة اسالات 
شمالی‌نیاز مبرم به‌مهندسان قا بل و کار آزموده داشت و لی نه به‌مهندسان‌سر خ‌پوست. 
آنجا نیز به‌پار کر گفتند: «جنگ انفصال جنگی اس ت که فقط به‌سفیدپوستان 
مربوط است. به‌عانة خود بر گرد و کشاورزی‌کن. ما احتلاف حود را بدون 
كمك سر خ‌پوستان حل و فصل خواهیم کرد؟.» 
پار کر به قرار گاه «تو ناواندا» باز گشت و به دوستش «یو لیسس گرانت» 
ېردا دکه بسیار مایل است در ارتش اتحادیةٌ ایالات شمالی پذیرفته شود ولی 
همو ازه مشکلاتی در سر راهش قرار می‌دهند. کر ات به‌مهندس احتیا ج داشت. 
Rensselaer‏ .1 
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۴. آرتں سی. ارک در کتاب: «زندگی الی ساعو ل پادگ 4 بافا لو. 
نیو یورلك» انجمن تاریخ بافالو (: صفحان ۲ ۱۰۲-۱ . 





صعود و سقوط دونو کاوا A4‏ 
پس‌از ماهها جریا ن کند اداری و نامه‌نگاری» آخر موفق شد ذوست سر خپوست 
خودرا استخدام کند» وپا ر کر در «ویکسبورگ۱» به‌دوست‌خودگرانت ملحق شد. 
هردو باهم از «و یکسود گد» تا «دیچموند» درجنگت شر کت داشتند. وفتی «لی» 
فرمانده لشکریان اتحادية ایالات جنو بی دد «آپوماتو کس"» تسلیم شد سرهنگٹ 
دوم «الی‌پادکر» در آنجا حاضر بود و چون خط بسیاد حوشی داشت بنا په 
حواهش گرانت متن قرارداد تسلیم دا خودش نوشت. 

طی چهار سالی که از پایان جنگ انفصال گذشت سرهنگث پا ر کر 
مأمودیتهای متعددی بسرای رفع اختلافهای دولت باقبایل سر خ‌پوست بعهده 
گرفت. دد ۰۱۸۶۷ پس‌اذ نبرد دژ «فیل کرنی»» سفری درطول رودشانهة میسوری 
انجام داد تا در باه علل اغتشاشاتی که در مان سر خ‌پوستان مرغزادنشین شمال 
بو جود آمده بود» تحقیق کند. در باز گشت به واشینکتن افکار و نظرهای تاره‌ای 
داجع به‌اصلاح سیاسی وضع سرخ‌پوستان باخود آورد ولی مجبور شد يك 
سال صبر کند تا بتواند آن افکار را به‌اجرا یگذارد . وقتی گرانت بەمقام زیاست 
جمهوری دسید پار کررا به‌سمت‌متصدی جدید «ادارة امورسر خپوستان»منصوب 
نمود» چون مطمثن بودکه او بهتر از هرسفیدپوستی می‌تواند باسر خ‌پوستان راه 
بیاید و آر امشان کند. 

پار کر باشور و شوق فوقالعاده‌ای وظایف جدید خود را در دست‌گرفت 
لیکن‌هیلی زودمتوجه شد که «دفتر امور سر خ‌پوستان» هنوز بسیاد فاسدتر از آن 
است که خود پنداشته بود. تصفيةً دستگاه دیوان‌سالادی فاسدی که برشیوة نحشك 
و منحطی پا به گذادی شده بود به‌نظر پار کر لازم‌ترین کار آمد و او باحمایت 
گرانت سازمان اداری جدیدی به دفتر مز بور داد و عاملان ٹیکی منصوب نمود 
که از طرف فرقه‌های مختلف مذهب ی کشور توصیه شده بودند. و چون ما ین 
داوطلبان شغل عاملی امور سرخ‌پوستان جمع کثیری از «کسویکر ")ها بسودند 
سر خ‌پوستان طسر ح تشکیلات جدید را «سیاست کسویکر» یا «سیاست صلح» 
تامیكند. 

1. Vicksburg 
2. Appomattox 

۳ کویکرها (۷۵۴6۲8) اعضای فرفه‌ای بودند از پیروان مذحب پروتستان 

که مبلغ صلم و نوعدوستی و سادگی بودند. (هترجم) 





Fo‏ قاجعة سر‌خپوستان امریکا 





بعلاوه» هیأتی از نمایندگان سرخپوست» م رکب از شهروندانی که در 
راه خبر و صلاح عمومی فداکاری کرده بودنده بوجود آمد. نقش این هیأت 
عبارت بود از اینکه در عملیاتی که ادارةٌ امور سرخروستان انجام می‌داد مانند 
سک نگهبان عم لکند. پار کر توصیه کرده بودکه در تشکیل این هیأت تمایندگان 
هردو نژاد سفید و سرخ شر کت داشته باشند اما سیاستمدادان با پیشنهاد او 
مخا لفت کرده بودند. وچون میان سر خ‌پوستان‌کسی نبودکه نفوذ سیاسی خاصی 
در دستگناه داشته باشد هیچ سر ځېوستۍ به عضویت اين هيات مخصورص 
اتتخاب نشد. 
طی زمستان ۱۸۶۹ - ۰۱۸۷۰ الی پار کر نماینده ادارة امور سر خ‌پوستان 
(که نام اصلی او دونه و گاوا و از قبیلاٌ ایر وکوا بودو خود از اسم سر خ‌پوستی 
حویش قلباً بیشتر نحوشش می آمد) از محیط صلح و صفایی که بر مرز غر بی 
حکمفرما بود» بسیار داضی بود. با اينهمه دربهار ۱۸۷۰ وقتی به‌وسیلةً عاملان 
سر خ‌پوست مرغزارنشین حود آگاه گردید که اغتشاشاتی در آن سواحی بروذ 
کرده است» نکران شد. دخستن نشا نه‌ا ی که در بارة علت اغتشاش بهاو زسید» 
گزارش تکان‌دهندۀ ستوان «پیز» داجع به کشتار عشیرة «پیگان» بود. پادکر 
می‌دانست که اگر اقدام لازم برای مطمثن ساختن سر خ‌پوستان از حسن‌نیت 
دولت بعمل نیاورد ؛ بعید نیست. که در فصل تابستان جنگی همگانی در گیر 
- شود. 
نما پندة امور سر خ‌پوستان. از نارضایی «سر خ‌میخ» ۰ از عزم راسخ او به 
حفظ سرزمینی که با قر ادداد پدست آورده بود و به‌نگاهداری يك پاسگاه عبود 
و مرود بازدگانی در نزدیکی آن ولایت اطلاع کامل داشت. از طرفی؛ باآنکه 
«دم تحال‌خا لی» تن به‌قضا داده و به دژ «راندال» در ساحل میسوری دفته بود 
قوم او یعنی «سوعته سیو کس»‌ها از عساصی‌ترین افراد سرخ پوست ساکن 
فرار گاهها بشماد می‌رفتند. بنا براين درنظر نمايندة امورسر خ‌پوستان؛ «سر خ‌میغ» 
و «دم خحال‌خا لی» باهو ادادان کثیری که درمیان سر خ‌پوستان مسرغز ار نشین داشتند 
محور اصلی صلح بهحساب می آمد‌ند. آیا رئیسی از رسای قبیلهٌ «ایر و کوا» 
می‌توانست اعتماد رسای سیو کس دا جلب کند؟ دونهوگاوا مطمان نبود؛ 
بااینهمه تصمیم گرفت که بخت خود را بیازماید. 
الی‌پار کر دعو ننامه‌ای مودبانه برای «دم‌عال‌خالی» فرستاد لیکن زيرك تر 


۱ صعود و سقوط دونپو کاوا 2۱ 
از آن بودکه برای دیداد «سر خ‌میخ» از قاصد استفاده کند. بيشك چنن دعو تی 
از طرف «سر خ‌میغ» احضار آمرانه تلقی می‌شد و او حتماً آن دا باابراز تنفر 
رد می کرد. معهذا قاصدی دا مأمور کرد تا از طرف خودش به «سرخ‌سیغ» بگوید 
که اگر قدمر نجه کند و به و اشینکتن به‌حانه «پدرهمه» بیاید» مقدمش دا گرامی 
حو اهند داشت 

فکر چنین سفر جالبی «سرخمیغ» دا وسوسه کرد. او در این سفر فرصت 
می‌یافت که مستقیم با «پدرهمه» صحبت کند و به او بگویدکه قبیلةً «سی و کس» 
نمی‌خواهند در فرارگامي برساحل رودخانة «میسوری» ز ند کی کنند؛ و نیزشخصاً 
کسب اطلاع می کرد که «پدد کو چك سرخحپوستان» پار کر نام که نمایندۀ «ادارة 
امور سرخپوستان» شده است. براستی سرخحیوست است و مثل یك سفیدپوست 
خواندن و نوشتن می‌داند یاند. 

همینکه الی‌پار کر ۲ گاه شد که سر خ‌میخ موافقت کرده است به‌واشینگتن 
بیاید فوراً سرهنگ «جان ای. اسمیت» دا بهدژ لادامی فرستاد تا ملازم د کاب 
او باشد. «سر خ‌میخ؟ پانزده تن از دلاوران «او گلالا» زا به‌همراهی خحود بر گزید 
و گروه در ۲۶ ماه مه». سوار واگن مخصوص قطاد «یونیون پاسيفيك» شد تا 
سفری طولانی به‌سمت مشرق انجام دهد . 

این سفر که بااسب آهنین یعنی دشمن دیرین سر خ‌پوستان صورت‌می گر فت 
برای «سر خ‌میغ» و همراهانش آزمایشی بسیار مهم بود. اوماها (شهری بانام 
سر خ‌پوستی) شهری بود وحشتناك پراز شلوغی و هیاهو باساختمانهای عظیم 
سر به‌فلك کشیده. سفیدپوستان آنقدر زیاد بودند که مثل مور و ملخ می جو شید ند 
و به ظاهر» بی‌هدفی و مقصودی به هرسو روان بودند. همه حالتی مارد 
داشتند و به چپ و راست می‌دویدند» و معلوم لبود جراو به کجا. 

عاقبت پس‌از پنج‌روز همهمه و سر و عدا و ټك و دو» اسب آهنن وارد 
واشینکتن شد. بجز «سر خ‌میغ» همه اعضای هیأت بازدید کننده گیج و تاراحت 
بودند. رار کر که سرخپوستی صحیحالنسب بود از ایشان به گرمی استقبال کرده 

«براستی که من امروز از دیداد شما در اینجا بسیار حو شو قتم. می‌دانم که 
شمابرای دیدن «پدرهمه» یعنی دیس حمهود ایالات متحد راه درازی پیمو ده ید. 
حو شبختانه در راه هیچ حادثه‌ای برای شما پیش یامدة است و بحمدالله همه 


۷۶ ا بش وتان آ نز یگ 
صحیح و سالم به‌مقصك رسیده‌اید. حال می‌خو اهم از زبان خود «سر خمییخ» 
بشنوم که به‌نام شخص خود و به‌نام ملتش هرمطلبی دارد بیان کند.» 

سرخ‌میغ گفت: 

«من حرف زیادی ندارم بسزنم. وفتی خبرداد شدم که «پدرهمه» اجاژه 
داده است به‌دیدنش بیایم خحوشحال شدم و فوراً راه افتادم. به‌ملت من تلگراف . 
کنید که من صحیح و سالم وارد شده‌ام و فعلا" بجز همین چند کلمه عرضی 
ندارم۱.» 

وقتی «سرخ‌میخ» و دلاودان «او گلالا» در خیابان «پنسیلو انیا» به کاخ سفید 
وارد شدند و به ساعتمانهایی که به‌اقامت ايشان احتصاص یافته بود در آمدند 
يا کمال تعجب «دم‌خال‌خالی» و جماعتی از افراد «سوخته‌سی و کس» را دیدند 
که در آنجا منتظرشان بودند. نظر به اینکه ردم‌عال‌خا لی» از دستور دولت 
اطاعت کرده و با قوم خود به سواحل میسوری‌کو چ‌کرده بود پارکر از آن 
می‌ترسید که بین دوتيرة دقیب برخورد امطلو بی روی بدهد. بااینهمه؛ هردو تیرۀ 
طایفةٌ «تتون سیو کس» صمیمانه دست یکدیکر را فشردند» و وقتی «سر خ‌میخ» 
فهمید که «دم‌عال‌خا لی» و افراد «سوخته‌سی وکس» از زنداگی در قرارگاه 
«دا کو تا» بستوه آمده‌اند و مشتاقانه آرژومند باز گشت به‌شکار گامهای شود در 
ثبر اسکا » در مشرق دژ «لارامیچ هستند بار دیگر تیر «او گلالا» تیرةٌ «سوخته 
سیو کس» دا به‌عنوان متحد خود پذیرفت. 

فردای آن‌روز» «دونهو گاوا» از قبیلاٌ ایر وکوا ( پادکر) مهمانان خسود 
را در پایتخت ایالات متحد گرداند و مجلس سنا را در حال ی که جلسه داشت 
و زرادخاته را به‌آنان نشان داد. به افراد قبیلۀ «سیو کس» دداین سفر لباس 
امر یکایی پرشانده بودند و پیدا بودکه بیشترشان در آن لبساس مشکی تنک و 
چسبان و در آن کفشهای تکمه‌دار رو بسته معذب بودند. وقتی «دونهو گاوا» 
به‌ایشان گفت که «مائیو بریدی؟» به عکاسخانهة نود دعو تشانکرده است تا از 
آنان عکس بگیرد «سر خ‌بیغ» جواب دادکه از این کار حوشش نمی‌آید و آن 

۱ چهل‌ویکمین کنکرء ایالات متحد, اجلاسیه سوم؛ سنه اداری ستاء 
به‌شمارة ۰۳۹ صفحات ۳۸ - ۰۳٩‏ 

2. Mathew Brady 
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صعود و سقوط دونمو گاوا ۶۳ 
را درعور شأن حود نمی‌داند. وی در تسوضیح گفت: «من سفید بو ست نیستم » 
REE‏ آن جهت به تن نکرده‌ام کسه از من عکس 
بگیرندا.» 

«دونهو گاوا» وی چه قرار است و به‌مهمانان خود حالی 
کردکه اگر دلشان بخواهد برای حضور در مجلس مهمانی شام دئیس‌جمهور 
«گرانت» می‌توانند لباس پوست آهو و فوطه و چاروق سرخحپوستی خود دا 

در مهمانی کاخ سفید. سرحعبوستان سيو کس از دیدن صدها شمع فروذان 
که در شمعدانهای براق پرتوافکن بودند بیش از حضود «پدرهمه» واعضای 
دولت او وسیاستمداران خارجی و داحلی و اعضای کنکر ه» که باحیرت و کنجکاوی 
به‌این وحشیان سبزشده درقاب واشینگتن می‌نگر یستند» متعجب و ذوق زده شدند. 
«دم حال‌خالی» که مسرده سورچرانی بود: بخصوص از بستنی خامهدار با 
توت فر نگی بسیار حوشش آمد و تذ کر داد که: «ظاهراً سفید پو ستان عودا کیهای 
حوب و خوشمزه ریاد دارند که برای ما سرتعروستان نمی فر ستند!» 

زوزهای بعد» دونهو گاوا با سرخ یع و دمحال نحا لی به بحث و گفتگو 
بشست. او برای بدست آوددن صلحی پا یدار می‌بایست بدرستی بداند که ایشان 
چه می‌خواهند تا بن و استه‌های ایشان و توفعات سیاستمداران سفیدپوست؛ 
که می‌خواستند سرزمینهای سرخپوستی دا تصرف کنند» تعادلی برقراد کند. این 
کار برای سرحیوست ی که نسبت به‌همنوعان خود حس علاقه و جانبدادی داشت 
کار آسانی نبود. او جلسه‌ای در وزارت کشور شکیل داد و نمایندگان کلةً 
رشته‌های امود دولتی دا برای ملاقات مهمانان سرعیوست به آن جلسه 
دعوت کرد . 

جا کوب‌کاکس؟ وزیر کابینه, جلسه دا با نطقی شبیه به آنجه سر پو سان 
بارها شنیده بودند گشود. کاکس گفت که دولت بیمیل نیست اسلحه و مهمات 
برای شکار بین سرخپوستان توزیع کند ولی مادام مطمئن نشود که همةً سرخ 


1 ۰ جهل ویکمین کنکره ایالات همحل » اجلاسه سوم سنل آواری سا يه 
شمارة ۳۹ صفحةٌ ۳۹ . 
Jacob Cox‏ .2 


FF‏ فاجمةٌ سرخپوستان آمریکا 
پوستان صلح دا رعا یت خو اهن د کرد نمی قو انه دست به‌چنین کاری بزند. سرانجام 
نتیجه گرفت که: «شما بە‌صلح تن دردهید تا ما آنچه برای احقاق حق شما لازم 
است بکنیم.» لیکن آقای وزیر از قرارگاه اجباری قببلاً سیو کس بر ساحل 
میسوری سخنی برز بان نیاورد. 

«سرخمیغ» در حالی که دست «کاکس» وذیر و سای ر کارمندان عالسیرتبة 
دولت دا می‌فشرد چنن جواب داد: 

«آقایان» به من نگاه کنیدا من در سرژمینی بزرگ شده‌ام که حورشید از 
آنجا طلو ع می کنده اما امروز از سرزمینی آمده‌ام که حورشید در آن غروب می- 
کنل. این کدام صا بودکه نخستین بار ود این سرزمین به گوش رسید؟ صدای 
ملت سرخپوست که تنها سلاحش تیر و کمان بود. «پدد همه» می گو ید که با ما 
حوب و مهربان است اما من چنین احساسی نمی کنم. لیات من نسبت به ملت 
سفیدپوست او حوب و پاك است؛ چنانکه‌کافی بود يك‌کلمه به من پیغام بدهد 
تا من رنج چنین سفردرازی را برخور هموا رکنم و به عانة او بیایم: پوست من 
سر خ و پوست شما سفید است. «دوح بزر گك» این موهبت دا به شما ارژانسی 
داشته است که می‌تو انید بخوانید و بنویسید. اما به من نداشته است. من هیچ 
چیز نیاموخته‌ام. من اینجا آمده‌ام تا به «پدر همه» بگوی م که در سرزمین نحودم 
از چه چیز نعوشم نمی آید. شما همه‌تان به «پدر همه» بسیاد نزديك هستید و آمر 
وفرمانده زیاد دادید. مردانی که «پدر همه» برای‌کارهای ما می‌فرستد عقل و شعور 
ندار ند... و فاقد قلب نیز هستند. من نمی‌خو اهم در قراد گاهی اجباری برساحل 
میسودی زندگی کنم: و این بار چهادم است که این مطلب را تکراد می کنم.» 

لاسر خ‌میغ» لحظه‌ای سکوت کرد؛ سپس در حالی که «دم‌عال حالی»4 و 
هيت نمایندگی «سوخته سیو کس‌ها» دا نثان می‌داد چنین به سخن ادامه داد: 

«شما در اینجا عده‌ای را می بینید که از همان طرفها میآیند. بجه‌های 
ایشان نا بود مسی‌شو نده چون آب و هوا و محیط آن سرزمین با مزاج ایشان 
ساز گار نیست. من در کشتزارهای «لاپلات» به دنیا آمده‌ام و به من آموخته‌اندکه 
آن سرزمین از شمال به جنوب و از شرق به غسرب به من تعلق رارد... وقتی شما 
برای من آذوقه و خوارباد مي‌فرستید در راه قسمتی از آن را می‌دزدند و درلتیجه 
تنها سهم ناچیزی از آن به دست من می‌رسد. کاغذی جلو دست من گذاشته‌اند 
که آن را امضا کنم و این تتها جیزی اس ت که به‌ازای سر مينم به من می‌دهند. 





صمود و سقوط دونپو کاوا ۷۶۵ 
من خوب می‌دانم که کسانی که شما پیش ما می‌فرستید دروغگویان بیشرمی بیش 
فیستند. به‌ من نگاه کنید! من فقیرم و تفریباً لختم. من هیچ قصد ندادم با دولت 
خود بجنگم... از شما می‌خواهم که هم این حرفهای مرا برای «پدر همه» نعل 
کنید.» 

آنگاه دو نهو گاوا نمایندة ادارة امور سرخپوستان رشتۀ سخن را به‌دست 
گرفت و گفت: 

«من و همکارانم همه این حرفهایی دا که اکنون سرخ‌میغ بیان کرد به 
عرض دئیس جمهور خواهیم دساند. رئيس جمهوربه من فرموده است که مايل 
است بزودی گفتگو یی با سر خ‌میغ داشته باشد.» 

«سر خ‌میغ» به سرتاپای این مرد سرخپوس ت که خواندن و نوشتن آموخته 
و اکنون «پدر کو چات» سرخیوستان شده بود» خبره شد و گفت: 

«شما می‌توانید به قوم من مقداری بارو ت که به آن احتیا ج دارد بدهید. 
ما یك مشت سرحنوست بیش نیستیم و حال آنکه شما ملتی بزرگه و نیرومندید. 
شما انواع و اقسام اسلحه و مهسات می‌سازید. من فقط می‌خواهم به قوم من 
به مقدار کافی مهمات بدهید تا بتواند شکار بکند و از گرسنگی نمیرد. آنچه 
«دوح بزرگ» در سرزمین من به من داده وحشی است. من مجبورم که از شکاز 
زندگی کنم و مثل شما نیستم که هرچه بخواهید دست دراز کنید و به دستتان بیاید. 
من چشم دارم و می بینم؟ شما سفیدپوستها دا نگاه می کنم که چه می کنید و می بینم 
که چکو نه زراعت و گله‌داری و کارهای دیگر می کنبد. می‌دانم که من نیز تا چند 
سال دیکر به همین کارما وادار نحواهم شده و البته این‌کاد بسیار حو بی است. 
دیگرعرضی ندادم".» 

سرخپوستان دیگر» یعنی افراد طوایف «اوگلالا» و «سوخته سیو کس» 
به دور نمايندة ادارة امور سرخیوستان جمع شدند و همه مشتاقانه می خو استند 
با مرد سرخپوستی که «پدر کو جك» سرخبوستان شده بود» حرف بزنند. 

4 
ملاقات با دئیس جمهود «گرانت» در روز ٩‏ ژوئن در تالا ر کنفرانس 


1. 8 و یکمن کنگرة ا هيحد اجلاسية سوم» سنت اداری سناه 
به‌شمارهة ۲٩‏ صفحات ۴۱-۴۰. 





۲۶۶ فاجعهُ سر خپوستان آمریکا 








کاخ سفید اتفاق افتد. . «سر e‏ پیشترمطا لبی دا که در وزارت کشود بیان کرده 
بود تکرار کرد و سر انجام تأ کید کر د که قوم او مایل نیست در قرارگاه «میسودی» 
زندگی کند. آنگاه افزودکه قرادداد ۱۸۶۸ به ایشان حق داده است در دژ 
«لارامی» به داد و ستد بير داز ند و ناحیه‌ای مخصوص به‌عود در «لاپلات» داشته 
باشند. «گر انت» از دادن‌جواب صریح امتنا غ ورزید ولی قول ذاد کاری بکند که 
ازقوم «سیو کس» احقاق حیق‌بشود. او که دئیس جمهور امریکا بود می‌دانست که 
درقر ارداد مصوب کنگره نه اسمی از «لارامی» برده شده‌است و نه از «لابلات»: 
فقط قید شده‌است که ناحیڈ مخصوص قوم سیو کس باید در«جا یی واقع بر شط 
میسو ری» باشد. سبس؛ محرمانه با« کا کس» وزبر کشود و«پار کر» نمایندۀ ادارة 
" امور سرخحپوستان صحبت کرد و دستور داد تا آن دو» فردایآن دوز سرخیوستان 
را گردآورند و مفاد قرارداد را برای ایشان بخو انند. 
«دونهو کاوا» شب بح. ر انی و پرهیجانی را کذراند. او می‌دا نست که 
«سیو کس»ها دا فریب داده‌اند» و وقتی متن چاب شدة قرارداد دا برای آنان 
بخوانند و توضیح بدهندآگاهی از حقیقت امرناحشنود و پکرشان خواهدکرد. 
فردای آن روز در وزارت کشود کاکس منواد قرارداد را نکته به نکته شرح و 
تفسیر کرد درحالی که «سر خ‌میخ» با دقت و حو صلة تمام به ترجمة آهسته وشمردة 
. کلمات انگلیسی آن گوش می‌داد. وقتی قرائت قرادداد پایان یافت «سرخ‌میغ» 
با وقار تمام گمت: «اين نخستین بار است که من چنین قراددادی دا می‌شنوم. من 
از آن هیچ اطلاع نداشتم و به هیچ‌وجه خیال تدارم از آن پیروی کنم.» 
«کا کس» جواب دادکه گمان نمی کند هيچيك از نمایندگان هیأت صلسح 
اعزامی به «لار امی» هی در بارةٌ متن قرارداد کرده و از پیش خود ددوغی 


نقل کر ده باشند. 
«سر خ‌میغ» در جواب گفت: «من نمی گو یم که نمایندگان درو غ گفته‌اند» 


بلکه متر جمان اشتباه کرده‌اند. وقتی سر بازان دژها دا تخلیه کردند من قراردادی 
را امضا کردم اما آن قرارداد این نیست که اکنون برای ما خحواندید. ما می- 
خو اهیم که همه جبز دوشن شود.» اين را کت و از جا پر نحاست تا از تالاد 
حار ج شود. « کا کس» نسخه‌ای از قرارداد را به دستش داد و به او پیشنها د کرد 
شرس ای بت مود آن را برای وی شرح و 
تفسیر کند و آنگاه مذاکرات از سر گرفته شود. سر خ‌میغ گفت: «من این ودق‌پاده 





صعود و سقوط دونو گاوا FY‏ 


دا باخود نمی‌برم چون دد آن چیزی بجز درو ع نیست.» 

همان شب افراد قوم سیو کس» در هتل محل اقامت خحود. در این باره 
گفتگو کردند که فردا صبح به ولایت خویش بازگردند. بعضیشان گفتند از اقراد 
به‌این نکته در ترد کسان حود شرم دارند که بگویند به چه شیوههای رذیلانه‌ای 
فریبشان داده و قرارداد ٧۸۶۸‏ دا به امضاشان رسانده‌اند. به عقیدۀ ايشان مردن 
در همانجا یعتی در واشینکتن بهتر از آن بودکه به‌خانه باز گردند و اقرار به 
شکست نحو یش کنند. تاها پادرمیانی «بدر کوچجك» بعنی «دو نهو گاوا» (پار کر ) 
بود که توانست به ایشان بقبولاندکه یار دیگر یرای شر کت در انجمن صلح 
دیگری باز گردند. او به‌آنان قول داد کمکشان کند تسا تفسیر و تعبیر بهتری از 
مفاد قرارداد بشود. پا ر کر با رئيس جمهود «گرانت» صحبت کرده و او دا 
متقاعد ساخته بود که راه حلی برای این اختلاف پیدا کنند. 

فردای آن روز در وزارت کشور» «دونهو گاوا» از سیو کسها استقبال کرد 
و فقط این حرف را به ایشان زد که کا کس وذیر تسیر جدید قرارداد دا برای ایشان 
تشریح خواهد کرد. کاکس بسار کو تاه سخن گفت. نخست اظهار تأسف کرد از 
اینکه «سرح‌میخ» و قرمش در بارة مفاد فرارداد دجار سوء تفاهم شده بودند. 
هرچند سرزمین «پاودد ریور» خارح از محوطة فرادگاه دائمی سر خ‌پوستان 
است» لیکن می‌توان آن را جزو قسمتی که به شکار گاه ایشان احتصاص داده شده 
است محسوب داشت. چنانچه یعضی از سیو کسها ترجیح بدهندکه به جای 
زندگی در داخحل قرار گاه در شکار کاههای تحود بسر بر ند آزادندکه چنین کنند. 
بنابراین دیکر ایشان مجبور نیستند برای داد وستد و دریافت حو اریاری که به 
مو جب قر ارداد به ایشان تعلق می کیرد حتماً به قر ار گاه برو لد. 

بدین گو نه» «سر خمیغ» برای بار دوم طی دو سال» بردولت ایالات متحد 
پبروز شدء لیکن این بار از پشتیبانی سرحیوستی از قبیلۀ «ایرو کو ا» استفاده 
کرد. به پاس حی‌شناسی شرافتمندانه از هم خحدماتی که پا رکر به ا وکرده بود؛ 
در همان جلسه به طرف وی پیش رفت و صمیمانه دستش را فشرد. آنگاه چنن 
گفت: «دیروز وقتی قر ادداد را دیدم و از آن همه غلط و اشتباه کسه در آن بود 
آگاه شدم مثل دیوانه‌ها شدم وگمان می‌کنم که شما نیز دستخوش چنین حالی و 
احساسی شده بودید... حسال برعلاف دیسروز بسیاد خحوشحا لم... ما سی و دو 
طایفه‌ايم و مثل شما شورا دادیم» چنانکه پیش از آمدن به اینجا شورای خودمان 


۶۸ 1 فاجعهُ سرخپوستان امریکا 
را تشکیل دادیم و بیاناتی که من در شورای شما خحطاب به شما ایراد کردم با 
تصو یب روسایی که در ولایت بجا ا تنظیم شده بود. ما همه اعضای 
يك پیکر بم.» ۲ 

جلسة شورا با روح تفاهم پایان یافت. سر خ‌میغ از «دو نهو گاوا» نحو اهش 
کرد به «پدر همه» بکوید که دیگر کاری و اختلافی با او ندارد که نیاز به حل و 
فصل داشته باشد و ادین‌دو آماده است تا برای باز گشت به حانهٌ حود بر داسب 
آهنین» سوار شود. 

کاکس وزی رکه اکنون دیگرخنده از لبش نمی‌افتاد به «سرخمیغ» اطلاع 
داد که دولت در برنامة باز کشت مهمانان سیو کس به ولایت خود دیداری از 
نیو يورك را یز کنجانده‌است» ازاین‌رة مسیرمر اجعت آنان مختصر تخییری حو اهد 
داشت. «سر خ‌میغ» جواب داد؛ 

«من نفی‌خواهم انحرافی در داه بازگشتم پیدا شود و می‌عواهم برای 
باز گشتن به‌عانةٌ حود سرراست‌ترین راه دا دد پیش بگیرم. من بقدر کافی شهرهای 
بزرگ را دیده‌ام... من کاری در نیو يورك ندادم و می حو اهم از همان راه بر گردم 
که قلا" آمده بسودم. سفیدپوستان در همه جا یکسانند ومن هر روز آنها دا 
می بینم ). 

لیکن سر خ‌میغ» بعد» وقتی فهنی دکه دعوت شده است تا نطقی برای مردم 
نیو يورك بکند تغییرعقیده داد. بهنیویورك رفت و با کمال تعجب دید که مستمعان 
او در موس «کوپر» تشویق و تجلیلی پر سر و صندا از وی بعمل آوزدند. 
نخستین بار پودکه فرصت می‌یافت با ملت حرف بزند نه باکارمندان و مأموران 
عالیر تبةٌ دو لت. سر خ‌میخ حطاب به مردم چنین گفت: 

«ما آرزومندیم که صلح دا دعایت‌کنيم. آیسا شما حاضرید در این داه 
به ما کمك کنید؟ در ۹۸۶۸ کسانی از اینجا پیش ما آمدند و کاغذهنایی به ما 
عرض هکردند که امضا کنیم. ما خواندن نمی‌دانستيم وآنها هسم براستی به ما 
نگفتند که در آن کاغذها چه نوشته شده است. ما گمان‌کردیم که آن قرارداد تخلة 
دژها دا از طرف سر بازان تضمین کرده است و از اين سو نیز مارا مکلف 


! جهل د وکمین کدکره ایالات هتحد اجلاسیة سوع: سند اداري سا 
به شماره ۰۳۹٩‏ صفحات۲ ۴۴-۴ 





صعود و سقوط دونو ګاوا ۶۹ 





ساحته است که دیگردست به جنگ نز نیم. در واقع می‌خو استند ما را مجبود کنند 
که برای داد و ستد به ساحل «میسوری» برویم. ما نمی‌خواهیم به میسودی برویم 
بلکه مایلیم سودا گر ان دد همین محل و همینجا که زندگی می کنیم برای داد وستد 
پیش ما ببایند. وقتی به واشینگتن رسیدم «پدر همه» مفاد قرادداد دا برای من 
تشریح کرد و به من نشان داد که مترجمان فریبم داده‌اند. من آنچه می حو اهم . 
برحق و عادلانه است. کوشیدم که حق خودم دا بگیرم و از «پدر همه» خواستم 
که از ما دفع ظلم کند. لیکن دراین‌کار کاملا" توفیق نیافته‌اع۱». 
% 

درواقع «سر خ‌میخ» توفیق کاملی در اين داه پیدا نکرده بود که هر جه را 
برای خود برحق و عادلانه می‌دانست به‌دست باودد. هرچند با این احساس به 
دژ «لارامی» باز گشت که دوستان زیادی در مشرق پیداکرده است لیکن وفتی در 
مغرب دشمنان زیادی دید که انتظارش دا می کشیدند خیلی زود از اشتباه بدر 
آهد. زمینخواران سوداگران؛ معدن کار ان» مهاجرنشینان و بسیادی دیکر با این 
آمر به‌مخا لفت بر حاستند که منطقه‌ای از آن قوم سیو کس در حول وحوش دره 
غنی و پر بر کت «لاپلات» وجود داشته باشد» این e‏ نفوذ حود را درمقامات 
حاکمه واشینگتن بکار انداختند. 

طی تابستان و پاییز ۰۱۸۷۰ سرخ‌بیغ» به‌دستیاری معاو نش «پیرسرد 
ترسان ار اسب خود» با جدیت تمام در راه تأمین صلح کار کرد. این‌دو» بنا 
به‌درحو است «دو نهو گاوا» ده دوازده تن از رؤسای متتفذ و نیرومند قبیله دا جمع 
کردند و بهد «لادامی» بردند تا با نظامیان پادگان آن در شودایی به‌نظور 
تعیین محل منطفةٌ حاص «سیو کس»ها تشکیل دهند. « کنددشنه» و « گرگ کوچك» 
از قبلةٌ «شه‌ین»های شمالی و «حرس گنده» از قببلةً «آراپاهسو»‌های شمالی و 
«گنده علف» از تیرۀ «پاسیاهان سیو کس» و «پاگنده» از قبیلۀ «مینه کنجو» دا 
که همیشه نسبت به‌سفید پوستان بی اعتماد بو دند متقاعد کر دند که به‌ایشان‌بپیو ندند. 
نشسته گاو» از قبیلۀ «هو نك پا پا» چنان از سفیدپوستان درنعشم بود که نه ازقر ارداد 
می حو است جیزی بشنود و نه از قرارگاه. گفت: 

«سفیدپوستان سر خمیخ راجادو کرده‌اند تا هر چیزی را از دړریچۀ چشم 


1 روژنامه نیویورك تایمز. مورخ ۱۷ ژوئن ۰۱۸۷۰ 





۷۰ فاجع سس‌خپو ستان امریکا 
ایشان ببیند و از هرچیز همان استنباط را بکند که ایشان می‌خو اهند.» 

«نشسته گاو» سرسختی توأم بادرایت «سر خ‌میغ» دا دست کم می گرفت. 
وقتی دئیس طايفهٌ «او گلالا» در جریان مذا کرات شودا فهمیدکه عمال دو لتی 
می خو اهند منطقة مخصوص «سیو کس»ها را در محلی به‌نام «راوها یدز بو تس"» 
درست در شصت وپنح کیلسومتری شمال «لاپسلات» قرار دهند رسماً با آن به 
مخا لفت برخاست و به‌نمایندگان شوراگفت: «وقتی به‌نرد «پدرهمه» برمی گردید 
بهاو یگوییدکه سر خ‌میغ حاضر نیست به «راوهایدز بو تس» تبعید شودآ.» پس 
از آن» به‌ولایت «پاودد دیود» رفت تا زستان دا آنجا بگذرانده و مطمثئن بود 
که «دونهو گاوای «ایر و کوا» خودش کارها را رو براه حواهد کرد. 

درعلال این اوقات اقتداد و نفوذ «الی‌پاد کر» نمايندة ادارة إمور سرخ 
پوستان کم کم رو به‌زوال می‌دفت و دشمنان سفیدپوستش زیر پای او دا خالی 
می کردند . 

هرچند پافثاری لجوجانة سر خ‌میغ موجب شدکه یك دفتر موقتی بخش 
برای امود قبیلۀ «سیو کس» در پنجاه کیلومتری مشرق دڈ «لارامی» بر ساحل 
رودخانهٌ «لاپسلات» تأسیس شود لیکن ايشان نتوانستند بیش‌از دوسال از آن 
استفاده کنند. در این فاصله, دو نهو گاو! از و اشینگتن رقته بود. در ۰۱۸۷۳ برای 
آزادکردن معبر مهاجران سفیدپوست منطقَةً حاص قیلۀ سیو کس‌دا به‌سمت‌هسیر 
فوقانی «وایت دیود» درشمال غربی نیراسکا منتقل کردند. «دم الحا لی» وقوم 
«سوخته سی وکس» او نیز اجازه بافتند که دا کو تا را ترك گویند و به آن منطقه 
کوچ‌کنند. در يك سال. در همان نزدیکی اردوگاهی برای نظامیان به‌نام‌اردو گاه 
«را ینسن» ساختند تا نیسروی ادتش بتواند در سالهای آننده مسلط پرمناطق 
مسکونی «سرخ‌بغ» و «دم تعال‌خا لی» باشد. مسلم بودکه این کار مشکلات 
بزد ی بوجودمی آورد. 

3۴ ۱ 
طی نابستان ۰۱۸۷۰ دستۀ کوچکی از نمایندگان کنگره که با دو نهو گاوا 


1. Raw Hides Buttes 
٠ جیمن سی. اولسمن» در کتاب سر خمیغ و عسعله قوم سیوکس» لينکلن‎ ۳ 
۰۱۲۷ چاپ دانشگاه تبراسکاء ۰۱۹۶۵ صفحهٌ‎ 








صعود و مسقوط دونو کاوا ۱ ۳۱۷۱ 








حصومت داشتند تضمیم گر فتند در کارهای مر بوط به‌او اشکال‌تر اشیکننده این بود 
که تخصیص بودجه برای خرید خوار بار جهت ارسال به‌فرارگاههای اجبادری 
سرخپوستان را به‌تعویق انداعتند. اواسط تابستان» سیل تلکراف بودکه هرروز 
به‌دفتر کار او می‌رسید . تلگرافها از طرف عاملان محلی امور سرخپوستان بود 
که تقاضا می کردند هرچه زودتر نحو ار بار مقردی ایشان دا بفرستند تاسرخپوستان 
گر سنه مجبور نشو ند از قر ار گاه منطفة تحود خعار ج شو ند و به‌شکار بروند. حتی 
بعضی از عاملان از آن می‌تر سیدن که اگر خواربار هرجه زودتر تهیه و ارسال 
نشود سرخپوستان دست به‌اعمال تعدی و تجاوز بزنند. 

«پار کر» با حرید خوارباد و ازذاق به‌نسیه درخواست عاملان را اجابت 
کرد و منتظر نشد که از طریق تشریفات ادادی ورعایت سلسله مراتب وقت تلف 
شود. سپس آن اجناس دا فوراً وبا کرایه‌ای کمی‌بیشتر از نر خ مقرد درقر ازداد به 
مقصد حمل کرد. این تنها وسیل به‌موقع دساندن آذوقه وخوارباد برای‌جلو گیری 
از بروز قحطی در ميان سرعب-وستان محبوس در قرارگاهها بود. ازين روء 
«دونهو کاوا» مرتکب چند فقره تخلفات کوجك‌از مقردات شده‌بود وهمین خود 
بها نه به‌دست دشمنانش داد نا او را بکو بند. 

نخستین حمله از جانب مردی به نام «ویلیامو لش۱» صورت گرف ت که 
سوداگر و مأمور و یکی از کسانی بودکه از نخستین اعضای «دفتر امودسر خ- 
پوستان» بشمار می‌آمد؛ .لیکن کمی پس‌از قبول این مأمودیت » استعفا داده بود. 
علت استعفای او در دسامبر ۱۸۷۰ یعنی هنگامی برملا شد که نامه‌ای سر گشاده 
و با امضا برای دوزنامه‌های و اشینگتن فرستاد و در آن نامه نمایندة امور سرخ 
پوستان یعنی «دو نهو گاوا» رامتهم به «قاچاقچیگری و عدم بصیرت در ادارة 
امور سرخپوستان» کرد. در ضمن» دئیس‌جمهود «گرانت» دا نیز ملامت کرد از 
اینکه چرا «مردی دا که هنوز بسیار به‌توحش نزديك است» به‌تصدی چنن‌شغل 
دو لتی مهمی گماشته است . آشکار بودکه «و لش» عقیده داشت به اینکه سرخ 
پوستان مردمی وحشی هستند وچون مسیحی لیستند دائم در پی‌جنگ وخو ریز ینده 
و تنها داه‌حلی که برای خاتمه دادن به‌غایلۀ سرخپوستان پیشنهاد می کرد این 
بودکه ایشان را به‌دین مسیح در آودند. و وقتی فهمید که «پار کر» نسبت به‌ادیان 


1. William Welsh 


¥ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 
بدوی سر خیوستان احساس مخالفی ندارد و در این باب غمض‌عن می کند اڵ 

چنین نماینده «بت‌پرستی» کینه به‌دل گرفت و از شغل خود استعنا داد. 

همینکه نامه «و لش» در روزنامه‌های پایتخث منتشر شد» دشمنان سیاسی 
«دونهو گاوا» دتبالة کار دا گرفتند و از آن بعنوان بهترین وسیله برای بر کنار 
ساختن او از مقام خود استفاده کردند. در مدتی کمتر ازيك‌هفته کمیسیون اعتبادات 
بودجهٌ مجلس نمایندگان تصمیم گرقت دربارة اتهامهای وارد شده به‌نمایندة 
امور سرخبوستان به تحقیق پردازده و او دا برای بازجویی خاصی که قاعدخ" 
بایستی چندین دوز بطول بینجامد احضار کرد. «ولش» فهرستی از سیزده مورد 
به کمیسیون عرضه کرد که در آنها به‌عقیده خودش سوء تدبیر در ادارۀ امور بکار 
رفته بود. حال برعهده دونهو گاوا بودکه ثا بت کند این اتهامات بی‌اساس است. 
در پایان باز جو یی» نمایندةٌ سرخیوستان از کلیةٌ اتهامات وارد برخود تبر ته شد 
و حتی از او قدردانی بعمل آمد که توانسته بود سرخحپوستان را از «صمیمیت و 
صحت وعده‌های دو لت» مطمکن سازد و کاری‌کندکه آنان نسبت به دو لت اعتماد 
پیدا کنند و بدین گونه با جلو گیری از دوشن شدن نایرۀ جنک تازه‌ای در 
مرغزاران باعث شود که چندین میلیون دلاد به سود خزانۀ دولت صرفه‌جویی 
شودا . ۱ 

تنها دوستان «دونهو گاوا» می‌دانستند که این ماجرا تا چه حد برای او 
جانگزا ودلسردکننده بود. اواین حملة ناجو انمردانة «ولش»را خیانت می‌دانست 
و بخصوص رنجیده‌عاطر شده بود از اینکه بهمردم تلقین شده است که او چون 
سرخحپوست است چیزی بجز «يك‌فرد وحشی» يست و ازین‌رو شایستگی احراز . 
معام نمایندگی امور سرخیوستان دا ندارد . 

تا چند ماه سخت مردد بود که چه حطمشیی پیش گبرد. گذشته از هر چیز» 
او آرژو داشت در زاه ترقی و بهروزی همنژادانش خدمت کند ولی اگر بر 
سر کار باقی می‌ماند دشمنان سیاسیش به این عل ت که او سرخپوست بوده دایم 
اذیتش می کردند» و او از آن می‌ترسید که مبادا ماندنش برسر کار بیشتر به‌زیان 
ملتش تمام شود تا به‌سودآنها. و نیز ازخود می‌برسید که نکند اصرار در ماندنش 


و چهلویکمین کنگرة ایالات متحد اجلاسیة سوم گزارش قارع ۳۹ 
مجلس نمایندگان, صفحه ۲۸۴ 


صعود و سقوط دونپو کاوا YY‏ 
محظوراتی در زمینةً سیاسی برای دوست دیرینش رئیس جمهور گرانت ایجاد 
کند . 
»3 

پار کر در آخعر تاپستان ۱۸۷۱ استعنا داد و در توضیح این عمل به 
دوستا نش کف ت که حس م ی کند « سن سرراه» شده است. آشکارا نیز اعلام 
کرد که مایل است از این پس به دادوستد اشتغال ورزد تا معاش خانو اده‌اش دا 
بهتر تأمینکند. همانگونه که پیش بین ی کرده بود بلافاصله از طرف مطبوعات 
مورد حمله واقع شد و بهاو نسبت دادند که عضو «انجمن ضد سر خ‌پوستان» است 
و پهودای عائنی است که به‌ملتش خیانت کرده است. 

«دوتهو گاوا» در برابر این اتهام فتط شانه بالا انداعت. او پس‌از نیم 
فرن کسب تجر به به احلاق سفیدپوستان پی برده بود. به«نیو یورلسیتی» رفت و 
در آن عص رکه به عصرطلا معروف بود ثروتی اندوخت. وی همانجا و درحالی 
که به‌همان نام «دونهو گاوا» (نگهیان در غریی خانة بزرگ قوم‌ایر و کوا) مشهود 
بود عمر خود را سپری کرد. 








= 


کوچیز وجنگ چریکی قبیله آ باچی 


۰۱ ۲۸-۱ ژانویه پادیس یج سپاه آلمان 
می‌شود. ۱۸ مارس» ملت در پادیس سر به شورش 
بر‌می‌دادد. مه» قرازداد صلح بین فی‌انسه و آلمان 
به امضا می‌دسد؛ فرانسه ایالت آلزاس - لورن دا به آلمان 
وامی‌گذارد. ۲۸ مه, کمون پاریس سرکوب می‌شود. ۸ 
اکتبر. حصریق عظیمی در شیکاک و دوی می‌دهد. ۱۲ 
اکتیر» رئیس جمهور گرانت؛ اعلامیه‌ای برضد جمعیت 
«کوکلوکس‌کلان! 6 منتشر می‌کند. ١‏ ۱ توامبی؛ دد افر یقا. 
هنری م. استائلی؟ با دکتر لیوینکستن" ملاقات می‌کند. 
تقاشان هکتب «آمیی‌سیونیسم» نخستین نمایشگاه آثار 
خود دا در پادیس بر پا می‌کنند. کتاب معروف «اصل 
انواع» اثر داروین انتشار می‌باید. 


Ku Klux Klan 1‏ جمعیت سیاسی و مذ‌عبی نیادپررست امریکای شمالی‌که 
در 1۸۶۶ تأسیس یافت. 

Henry M. Stanley ۲‏ سیاح معروف انگلیسیکه افریقای مرکزی را کشف 
کرد و وکت لیوینگستن را در آنجا یافت (۱۹۰۴-۱۸۴۱). ۰ 

Livingstone ۳‏ .ا سیاح انگليسي‌که درافریقای مرکزی کم شد و استانلی 
او را یافت. (۱۸۷۳-۱۸۱۳). ۱ 








کر چو جک چک ا اچ va‏ 


۲ اول مارس. باغ ممروف ویلونستون 
ناشنال‌پارك۱» به مات ایالات هتحد اختصاص می‌پابسد. 
کار دل قاس «جیهز قيسكڭ» و «جی‌گولد» که ده «ار به» 
معروف است منحل می‌شود. دد ژوشن کنگرۂ ایسالات 
متحد مالیات فدرال بردد آمد را لو می‌کند. در آکتبی؛ 
مدیران جمهودیخواه متهسم می‌شوند به اينکه به ازای 
اعمال نفوذهای سیاسی به تفع شبكة راه آهن «یونیون 
پاسیفیك» انشرکت بز د که «اعتبار منقول» پول گر فته‌اند. 
۵ توامبر؛ «سوزان ب. آنتونی۲» و دیکر میارزه‌کنندگان 
در راه احیای حقوق ژنان به علت أیکه هی‌خو استه‌اد 
ری بدهند در «راچستر۳», نیویورگ توقیف می‌شوند. ۶ 
توامبر . 5 راتت دوباده به دیاست جمهوری انتخاب 


۳ 


هیسود . 


وقتی جوان بودم در سرتاسی این مملکت. اذ , 

شرق به غريب می‌گشتم و بجز افراد قوم آپاچی کسی را 
نمی‌دیدم. پس از گذشت تاستانهای متوالی؛ ناد دیگر 
در این فلکت گشتم و ديدم که تاد دیگری از آدمیان 
آمده‌اند ۳9 این سر مین را تصرف ۳۰ چگونه جنین 
چیزی ممکن است؟ چه پیش آمده است که قوم آپاچی 
فقط می گے خود دا ازخدا می‌خواهند و دیکرحیات ایشان 
ته ودنی دارد و نه معنایی؟ اينات أين قوم درکوهها ودشتها 
سرگردانتد و آرزو می‌کنند که ایکاش آسمان پرسرشان 
فرود می‌آمد. پیش از این» آپاجیها قومی بز رگ بودند. 
ولی امروذ عده معدودی بیش نیستند. و په همین جهت 
است که می‌خوآهند بمیرند و خاط رات خود را با خود 
ده گور دبرر نت . 

کوچیز۴» از طایفة چیری‌کاهوا۵, از قبیلاً آپاچی. 
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س زم یں طط ھا 


۳۷۶ فاجعٌ سرخپوستان امریکا 
من دیکر میل ندادم در کوهها سر‌گردان 

شوم؛ می‌خواهم قراردادی بیندم... دلم می‌خواهد آنقدر 

رسن پیمان خود استوار دمانم که سنگها آب شوند. 2 

خدا اگر‌سفیدپوستان را آفریده قوم آپاچی را هم آفر یده 





است؛ بنابراین قوم ۲ پاچی همانقدد بر این سرزمین حق 
دارد که سفیدپوستان. می‌خواهم قر اددادی ببندم که همیشه 
دوام داشعه باشد تا سفیدها و سرخها بتوانند بی آنکه 
به جان هم بیفتند ود این ماك زندگی کنند. 

دلشه‌ی۱» ازطاینة تو نتو۲, از قبیلاً آ باچی. 


اکر کشتار نبود امروذ در این ملك آدم فراوان 
بود؛ لیکن پس از کشتارء جه و می‌تسوانست بیش از 
این زندگی را تحمل کند؟ وقتی من با ستوان «ویتمن۳» 
صلح کردم قلبم آکنده از خوشبختی بود . آدمهای : 
«توکسن۴» و «سان گزاویه۵» باه دیوانه باشند. چون 
طوری با ما رفتار کردند که گویی نه مغز . داشتند و نه 
قلب. .. آنها بايد به خون ها تشته باشند... آدمهیای 
«نوکسن» می‌توانند در دوزنامه‌ها چين بنویسند و وقایم 
را په همان نحو که خودشان دلشان می‌خواهد در تاریخهای 
خود نقل کنند. آپاچیها کسی را تدارثد که نوشتن بداند 
و حقیقت وقایم دا نقل کند. 
اسکیمینز ین ۶ از طایفةٌ آراوابا۲ ازقبیلا 7پاچی. 


پس از دیداد «سر خ‌میغ» از واشینکتن؛ در تابستان ۱۸۷۱ «الی پار کر» 
نمايندة «ادارة امور سرخپوستان» و دیکرمقامات عالیر تبڈ دولتی مقتضی دانستند 
که از «کوچیز» دئیس بزرگ قببلة آپاچی نیز دعو تی به واشینگتن بعمل آودند. 
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سے زم پیا ل ہا ئ لہ 


ev TT 
با آنکه از زمان عزیمت فرمانده بزرگ» «کارلتن»» پس از جنگ انفصال»‎ 
برخحوردی در سرزمین آپاچیها بين افراد آن قبیله و قوای نظامی روی نداده بود‎ 
لیکن همیشه بسرعوردهای اتفاقی بین گروه-های چاددنشین سرخپوست و‎ 
مهاجرنشینان و جویندگان طلا و پیمانکادان سفیدپوست بوقوع می‌پیوست و‎ 
روز به روز بر تعداد این برعوردها افزوده می‌شد. دولت امریکا جهار قرارگاه‎ 
محصور در ایالات مکزيك جدید و «آدیزونا» تعین کرد تا طوایف مختلف‎ 
آپاچی در آنها زندگی کنند» لیکن عدة بسیار معدودی از ايشان حاضر شدند به‎ 
زندگی در چنان مکانهایی تن دردهند. پار کر امیدواد بودکه «کوچیز» ور انعقاد‎ 
يك معاهدة صلح دایمی در سرزمین آپاجی به او كمك کند» بدین جهت ازعاملان‎ 
«دفتر امور سرحبوستان» در آن منطقه خحواست تا از دئیس قبیلةً آپاچی دعوت‎ 
کنند که به واشینگتن بیاید.‎ 

هيچيك از صاحبمنصبان سفیدپوست نتوانستند تا قبل از بهار ۱۸۷۱ 
کوچیز دا پیدا کنند؛ و بالاخره وقتی توانستند به او دست یابند رئيس سرخپوست 
از قبول دعوت دولت امتناع ورزید. عذر او برای رد دعوت فقط این بود که 
گفت اعتمادی له به نمایندگان لشکری ایالات متحد دارد و له به نمسایندگان 
کشوری آن دولت. ۱ 

کوچیز فردی بود از طایفة «جیری‌کاهو ا»» از قبیلةٌ آ پاجی که از بسیازی 
از همگنان خود رشیدتر بود. شانه‌های پهن و تن و سین ورزیده و چشمان 
درشت مشکی و بینی قلمی و پیشا نی بسیاد یلند و موهمای سیاه و انبوه داشت. 
قرش و دلوت از سیا کی ی بارت سد یرتا که او سروک دا کرد 
بودند می گفتن دکه وی مردی است بسیار مهر بان و تمیز و آراسته. 

وقتی امر یکا بیان نخستین بار وارد آریزونا شده بودند کوجیز به گرمی از 
ایشان استقبال کرده بود. در ۱۸۶۰ دد حین برخوددی با سر گرد «ا نو كاستین » 
از هنک اول سو ازه‌نظامایالات متحد کو چیز وعده داد که اجازه می‌دهد امر یکایبان 
از داه جنوب کالیفر نیا از سرژمین طایفةٌ «چیری‌کاهو ا» عبور کنند. و وفتی کمپانی 
س با تر فرلد اور لند میل"» پاسکاهی در گر دنه آپاجی تأسيس مود او اعتراضی نکرد. 


1, Enoch Steen 
2. Butterfıeld Overland Mail 


YA‏ فاجع سرخپوستان امریکا 
حت یکسانی از طايفة «چیری‌کاهوا» که در آن نزدیکی می‌زیستند برای تکمیل 
ساختمان آن پاسگاه چوب بریدند و كمك کردند و در عوض آذوقه و حوادیار 
حو استند. 

سپس روزی از روزهای ماه فودیة۱ ۱۸۶ کوچیز پیامی از پاسگاه گردنة 
آپاچی دریافت کرد. در آن پیام از او دعوت شده بودکه برای ملاقات بایکی 
از افسران ادتش به‌پاسگاه بیاید. کوچیز به‌تصور اینکه موضو ع دیدار کازی‌جزئی 
است فقط باپنج تن از اعضای خانوادة سود - براددش, دو بسرادرزاده‌اش؛ 
زنش و يك بچه - به‌میعادگاه رفت. افسری که مایسل به‌علاقات کوچیز بود 
ستوان «جودج ن. باسکم۱» از هنک هفنم پیاده نظام بود. او دا با يك گروهان 
فرستاده بودند تا دامهایی دا که با پسر بچه‌ای دور که از مزرعةً سفیدپ-وستی 
به‌نام «جان‌وارد؟» دزدیده بودندپس بگیرد. «جانو ادد»افراد طایفهٌ (چیری‌کاهو ای 
کوچیز دا متهم به‌این سرقت کرده بود. 

همینکه کوچیز و کسانش وارد چادد «باسکم» شدند دوازده سر باز مسلح 
دوره‌شان کردند و ستوان به‌ایشان ام ر کرد که دامها و پسر بچه دا بهاو پس بدهند. 

کو چیز قبلا" چیزی از دبودن پسربچه به‌گوشش خورده بود. به‌عتیدة او 
احتمال می‌رفت دسته‌ای از راهزنان «کویو ترو"» بوده باشند که از ولایت 
«چیلاگ» آمده و به‌مزرعةٌ «وارد» دستبرد ژده‌اند و می‌کفت که شاید اکنون در 
کوهستان « بلك ماو نتین*» مخفی شده باشند. حتی اظهاد خوشبینی کرد که بتواند 
در قبال پرداعت تاوانی بهایشان پسربچه دا پس بگیرد. «باسکم» درسخن خود 
پافشاری کرد و باددیگر افراد طا یف«جیری کاه و ا) را به‌دژدیدن پسر بچه وچهار با يان 
«وارد» متهم ساخت. ابتدا کوجیز کمان کرد که افسر جوان شوخحی می کند. 
درضمن. چون «باشکم» مردی عصبی و تندمزاج بود واز طرفی چون بە‌ظاهر 
سرحو ست اتهام را سرسری گر فته بود» دستورداد تا مهمانا نش دا تو قی ف کننده 
و به گفته افزود a5‏ مادام اموال مسروقه دا پس نداده‌اند به کر وگان گا ه‌داشته 


1.George N. Bascom 
2. John Ward 

3. Coyoteros 

4. Gila 

5. Black Mountain 


کوچیز و جنک چریکی قبیلۂ آیاچی ۹ 
عو اهند شد. ۱ ۱ 

درهمان لحظه سر بازان پورش آوردند تا مهمانان را دستگیر کنند. کوچیز 
به سرعت برق ازجا پرید» خیمه دا درد و در زير رگباری ازآتش تفنگ از 
سوراحی که در خیمه بوجود آورده بود فرار کرد. باآنکه مجروح شده بسود 
توانست از مهلکه بگریزدو تعقیب‌کنندگان دا انگشت به‌دهان بگذاره ولی 
اقوامش اسیر ماندند. برای نجات ایشان؛ کسوچیز و جنکجوبان او سه مرد 
سفید پوست دا از حول وحوش پاسگاه «باثرفیلد» دبودند. آنگاه کوجیز به 
باسکم پيشنهاد معاوضه کرد. باسکم این پيشنهاد دا نپذیرفت مگر اینکه‌پسر بچه 
و مالهای مسروقه نير جزو معامله باشد. ۱ 

کوجیز خشمگن از اینکه «باسکم» بیگناهی ایشان را باور ندارد معبر 
آپاچی را بست و کسرومان پیاده نظام پاسگاه آن را محاصره کرد. پس از 
یتک باد دیگر پيشنهاد حسود دا تکراد کرد و آخرین شانس نجات سرد 
سفید پوست را به «باسکم» داد و تیجه‌ای نگروفت ناچار هرسه اسر خود را 
با مله کردن به‌وسیلةٌ نیزه کشت. آپاچیها این اعدام قساوت آمیز را از اسپانیاییها 
آموخته بودند. چند روژ بعد» ستوان «باسکم» معامله به‌مثل کرد و سه تن از 
کسان مذکر کوچبز دا به داد آویخت. 

پس از این واقعه از تاریخ خود قوم «جبری‌کاهوا» کینه‌ای دا که از 
اسا نیا ییها به‌دل‌داشتند به‌امر بکاییان منتقل کر دند. این طایفه وطوایف دیگر آپاچی 
جنگ چریکی مرگباری با ستمگران امریکایی آغاز کردند که قریب به‌ربع‌قرن 
طول کشید و درخلال آن تلفات جانی و مالی امریکاء اعم از اموال عموصی و 
حصوصی, از هر جنگ دیکری که با سرخپوستان کرده بودند بیشترشد. 

در این دودان (۱۸۶۱) فرمانده بزرگ جنگی قبیلۂ آپاچی «مانگاس 
کلودادو۱» یا «سر خآستین» بود. او از طايفةٌ «میمبر نو ۲» و مردی بود هفتاد ساله 
که قد و قواده‌ای رشیدتر از «کوچیز» داشت. در میان طوایف جنوب شرقی 
آریزونا وجنوب غر بی مکز يك جدید حامیان وهو اداران زیادی داشت. ذن کوچیز 
دختر «مانگاس» بود. پس از ماجرای‌کوچیز با «باسکم» .داماد و پدر زن 


1. Mangas Colorado 
2. Mimbreno 








یروهای خود را بهم در آمختند تا امریکایبان را از وطن خویش بیرون برانند. 
به قطارهای حامل کالا حمله‌وز شدند: رفت و آمد دلیحانها و کالسکه‌های پستی را 
مختل ساخحتنده و صبدها جوینده طلا دا از سرزم‌ینهای خود که از کوههای 
«چیریکاهوا» تا کوههای «موگوان۱» گسترده بود بیرون داندند. وقتی جنگ 
انفصال بن شمالیها و جتو بیها درگرفت: مانکاس و کوجیز به عنوان سر باذان 
چريك آنةدر با سر بازان اتحادیةٌ ایالات جنوب جنگیدند تا ایشان را واداد 
به عقب نشینی به سمت مشرق کردند. 

سپس» در ۱۸۶۲ واقعة ظهور فرمانده بز ر گك «کار لتن» پیش آم دکه با 
هز اران سر باز ارتش اتحادیۂ ایالات شمالی از کالیفرنیا آمده بود و به‌جنکت 
جنو بیها می‌رفت. راهی که « کار لتن» انتخاب کرده بود درست از وسط سرزمن 
طایفهُ «جیر یکاهوا» می گٌذشت. این سر بازان ابندا به صورت دسته‌های کو چك 
می آمدند و برای نوشیدن آب برسر جشمه‌ای که درنزدیکی پاسگاه مترولك گردنة 
آپاچی واقح بود توقف می کردند. در پانزدهم ژوئه (ماه اسب)» مانگاس و 
کو چیز پانصد جنگجوی ودرا درامتداد صخره سنگهای مشرف بر گردنه و 
جشمه پخش کردند. سه‌گروهان پیاده نظام شمالی همراه با يك دسته سوار و دو 
عراده توب ازسمت مغرب نزديك‌می‌شدند. وقتی‌ستون سر بازان که سیصدنفر بودند 
کامرله* واردگردنه‌شدند آ پا چیھا دا گهان با تفنکت و تیرو کمان به ایشان حمله‌بردند. 
سر بازان چند دقیقه‌ای با شليك تفنگ به سرخپوستان جواب دادند لیکن به‌عجله 

آپاجیها ایشان دا تعقیبنکردند. می‌دانستند که شر بازان باز حواهند گشت. . 
سربازان پیاده پسازآنکه باردیگر صفوف بهم ړبختۀ ودرا مر تب کسردنده در 
حالی که آن دوعراده توب: از نزديك محافقاتشان می کرد به گر دنه حمله آوردند و 
آن‌را گر فتند. این بار تا سی«تری چشمه پیش آمدند وجون بهآنجا رسیدند بار 
دیگر نمایان شدند. آپاجیها که بر یالای ار تفاعات بودند چشمه دا درمیان گر فته 
بو دند. سر بار ان تا جندین دقته ای تحو درا حوتط کردند. سپس عراده‌ها بکاز 
افتادند. ناگهان از آن عراده‌ها جرقه‌های عظیم آتش جهیدن‌گرفت. توده‌های 
انبوهی از ابر سیاهر نگل به اسمان پر یاست؛ غرشی تندر آسا در صخره سنکها 





1. Mogoltons 








کوچیز و جنگ چریکی فبیلة آیاچی 2 





پیچید و تکه‌های فلز سوت زنان هوا را شکافتند. آپاجیها با صدای توپهای 
اسپانبایبها آشتایی داشتنده لیکن آن توبها با این عراده‌مای مخوف که شعله‌مای 
ابش قی می کس ردند و غرشی به‌مها بت غسرش دعد داشتند ووحشت وم رگ می- 
پراکندند قسابل مقایسه نبودند. این بار نو بت جنگجویان سرخبوست بود که 
ناگهان جا خالی کنند ونو بت سرباذان بود که چشمۀ آب‌دا متصرف شو ند. 

مانگاس وکوچیز هنوز تصمیم نداشتند خود را مغلوب به‌حساب بیاودند. 
اگر می‌توانستند سر بازان را به‌صورت دسته‌های کوجك به‌تنگنا بکشانند و ایشان 
را از آن عراده‌های آتشبار دور کنند باز ممکن بود اميد شکست‌دادن نازرا داشته 
باشند. فردای آن ړوز صبح؛ يك دسته سوار دیدند که به‌طرف مغرب درح ر کت 
بودند ومحتملا" می‌رفتند تاسر باذان دیگری دا که از آن سمت می آمدند محافظت 
کنند. مانگاس پنجاه جنگجوی سوار پاخود برداشت و به‌تاخت رفت تا راه بر 
ایشان بندد. درهنگامة تاعت وتازها و دد گیر بهای بعداز آن حمله» مانگکاس ار 
سینه مجرو ح شد و ببهوش از اسب فرو افتاد. جنکجو يان که از سقو ط رئيس خود 
روحة خویش را از دست داده بودند دست ازجنک کشیدند وجسد حون آ لود 
او را به‌طرف کوهها بردند. ۱ 

۰ کو جیزمی خحواست په هر قیمت شده چان مانگاس را نجات دهد. به جای 
اینکه به‌جادو گران و به‌اوراد و ادعيةٌ ایشان اعتماد کند پدرزنش دا بر اسب خود 
بست و با گروهی مشایح ازجنگجویان زبده. آهسته و بی‌وقنه به‌عزم دفتن به آبادی 
«خانوس۱) در نماك مکز يك که یکصدو پنجاه کیلومتر ازمحل او دور بوډ براه 
افتاد. در آن آیادی» یک جراح معروف مکزیکی مطب داشت. جسد رقت‌انگیز 
مانگاس کلورادو را به‌جراح نشان داد و بهاو اتمام حجت کرد که: «باید اورا 
معا جه کنی. اگر او یمیرد این آبادی دز خو اهد مر د!) 

جند ماه بعل مانکاس صحیح و سالم به کوههای «میمبرز ماو نتن» که 
زادگاهش بود باز کته کلاهی لبه‌بلند برسر وقیایی به‌شیوة مکز یکیان در بسر 
داشت. ساق بندی از چرم ويك جفت چاروق جینی در پا داشت که در مکز بك 
خر بده بود. لاغر شده وصور تش پرچین و جرولاتر ازساق‌بود و ای‌هنوز سو ارکاد 
خو بی بود و سریعتر از جنگجویان بیست‌ساله تبراندازی می کرد. درهمان حن 
Janos‏ .1 
Mımbres Mountains‏ .2 








YA‏ فاجعة مس‌خهوستان امریکا 
که او در کوههای زادگاه خود استر احت می کرد شنبد که فرمانده بز رگ کار لتن» 
سرخیوستان «مسکالرو!» را محاصره کرده وسپس ایشان دا اسیر و دد قرارگاه 
محصور «بوسك ردو ندو۲» به‌بند کشیده‌است و نیز شنید که سربازان شمالی دد 
تعقیب آپاچیها هستند وهرجا ایشان دا بیابند با همان عراده‌های آتشبادی که به 
وسل آنها شصت وسه جنگجو دا درگردنهٌ آپاچی کشته‌بودند» می کشند. 
۱ در ژانویة ۱۸۶۳ در ماه «مورجکان پس رنده»» مانگاس در کناز رود 
«میمبرز دیود» اردو زده‌بود. مدتی بود دداین فکر بودکه قبل‌از مر گش وسیله‌ای 
جهت تأمن صلح برای قبلةٌ آ پاچی بیابد. به‌یاد قراردادی افتاد که در ۲ ۱۸۵ دد 
سا تا فه» امضا کرده بود. آن‌سال» آپاجیها و امر یکاییان ازصلح ومودتی دایمی 
دم زده بودند. تاجند سال‌این‌صلح واین مودت ازهردو سو رعابت می‌شدء لیکن 
از آن پس» بار دیگردشمنی و مرگ درمیانه حکمفرما شده‌بود. می‌دانس تکه‌حتی 
شجاعتر ین و ورزیده‌ترین جنگجویان جوانش چون «ویکتودیو» و «جرو نیم و؟» 
هرز قادر نخو اهند بود بر دو لت بزدگی جون ایالاتمتحد امریکا غالب شود 
بنا براین شاید هنگام آن فرا رسیده بود که معاهدة صلح تاژه‌ای با امسریکایبان و 
سر بازان اتحاديةٌ ایالات شمالی که تعدادشان در ولایت اکنون ازمورجکان پرداد 
نیز بیشتر شده‌بود منعقد نماید. 

روزی مردی مکز یکی؛ ورحالی که پرچم سفیدی افراشته بود» به اردو گاه 
مانگاس نزديك شد و گفت که سر باذانی درهمان حوالی اردو زده‌اند و مایلند با 
از وارد مذاکرة صلح شوند. ورود آن سربازان بمنزلۀ آية رحمتی بود که بر 
مانگاس نازل شده بود. او بدواً ترجیح داد کسه موضو ع دا به تصمیم یکی از 
رسای بزرگ قبیله م کول کند لیکن بعد فرصت دا غنیمت شمرد وپذیرفت که 
بلافاصله با سروان «ادموند شیر لند۴» فرمانده داوطلبان کلیفرنیایی» يا به قول 
حودش «کاپیتان کوچك»» ملاقات کند. جنگجویان «میمبر نو» به‌او توصیه کردند 
که به‌میعادگاه فرود. گفتند مگر ماجرای کوچیز دا فراموش کرده‌ای؟ مگرنه‌اینکه : 
کوچیز هم که آن بلا برسرش آمده به‌دعوت سرباذان گردنۂ آپاچی جواب مثبت 


1. 0 
2. Bosque Redondo 
3. Geronimo 
4. Edmond Shirland 











کوچیز و جنگ چریکی قبیله آپاچی . . YA‏ 
داده بود؟ مانگاس ترس ایشان‌را باحر کت بالاانداعتن شانه زایلکرد. گذشته از 
هرجیز» او دیگر پیرمرد از کارافتاده‌ای بیش نبود. مگر سر بازان چه صدمه‌ای می- 
توانستند به‌بیرمردی بز نند که فقط از صلح دم می‌زد؟ جنگجویان اصراز ورزیدند 
که عده‌ایرا با خود برد. مانگاس پذیرفت و پانزده مرد بر گزید» سپس کوده. 
راهیرا که به‌اردو گاه نظامیان منتهی می‌شد ددپیش گر فت. 

وقتی به‌عوزة دید اردو اه رسیدند مانکاس و گروه همراهش ایستادند و 
منتظر ما ندند تا مر «کاپیتان» خحودی نشان دهد. کار گری که زبان اسپانیو لی 
می‌دانست از اردو گاه نظامیان بیرون‌آمد تا مانگاس دا به آنجا هدای ت کند» لیکن 
آپاچیهای مشایع گفتند تا وقتی که سروان شیر لند پرچم سفیدی نیفراشته است 
نخواهند گذاشت رئیسشان نزد او برود. همینکه پرچم سفید افراشته شد مانگاس 
به‌جنگجویا نش دستور داد به‌نعانه برگردند و گفت که خود به‌تنهایی وارد 
اردو گاه نحواهد شد. معتقد بودکه در بناه پسرچم صلح است وکامسللا" در اسان 
و اهد بود. آرام آرام به‌طرف اردو گاه پیش رفت» لیکن همینکه جنکجویان او 
از نظر ناپدید شدند دوازده سرباز از لای بوته‌های حار؛ به‌حال آتش به‌اختیاد: 
بیرون پر یدند و اورا درمیان گرفتند. او اکنون اسیر سربازان بود. 

«دانیل کانر'» یکی از معدن داران همراه داوطلبان کالیفرنیایی بعدها چنین 
حکایت کرد : 

«ما مانکاس را باشتاب هرچه‌تمامتر به اردو گاه‌عود در دژقدیمی«مك لین 4۲ 
بردیم و وقتی دسیدیم که ژنرال «وست"» و ستاد سپاه او نیز به آنجا وارد 
می‌شدند. ژنرال به سمتی که مانگاس را به بند کشیده بودند پیش دفت. در کار 
آن ریس پیر سر خو ست که باهیکل رشید خود برهمة اطرافیانش مسلط بود 
ژنرال به آدمهای کو تو له می‌مانست. مانگاس بسیار خحسته و کو فته بنظر می ر سید 
و از سخن گفتن امتنا ع داشت. آشکارا براشتباهی که کرده و به‌غلط به آن مر دك 
رانک پریده اعتماد کرده بوده تاس می‌خودد؟۴.» 





1. Daniel Conner 
2. McLean 
3. West 
دانیل کانی در کتاب: 2جوزف ردفورد ووکی و مساجرای آدیزونا»,‎ ۴ 
.۳۷ چاپ ۶ دانشگاه اوکلاعاما, صغحة‎ 
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دوسر باز به‌نگهبا نی او گماشته شدند. با قر ارسیدن شب سرما بیداد می کرد. 
دونگهیان آتشی افروعتند تا حود و زندانی اسیرشان از سرما حشك نشوند. 
یکی از داوطلیان کالیفر نیایی» سر باژی به‌نام « کلارلداستو کینگ», بعدها فرمانی 

. راکه ژنرال «جودف‌وست» به آن دو نکهان داده بود جنن نقل کرد: «من او دا 
فردا صبح زنده يا مسرده از شما می نحو اهم » می‌فهمید | بلبی ء مرده‌اش را هم 
می‌خواهم۲۱» 

به‌علت وجود جنکجویان مانگاس در آن منطته» پاسداران اضافی کمارده 
شدند تا به‌محض تاريك شدن هو ادر اطراف اردو گاه به گشت ونگهبانی بپرداز ند. 
«دانیل کانر» جزو آن پاسداران بود. او که اندکی قبسل از نیمه‌شب لو بت پاس 
خود را می‌گذرانید بنظرش آمد که نگهبانان مانگاس در کار اذیت و آزار آن 
پیرمردند. مانگاس دایم وول می‌نحوردء پامایش دا تکان می‌داد و آنها دا به‌زیر 
لحافش بالا می کشید. «کانر» نزدیکتر رفت و در نقطه‌ای که دوشنایی آتش 
به آن نمی‌دسید به‌نماشا ایستاد: سر بازان سرنیزه‌شان دا در آتش دا غ می کردند 
و آن را روی ساقها و پاهای لخت مانگاس می گذاشتند. پیرمرد بیچاده پس‌از 
که جندین بار این‌شکنجهر اتحمل کرد یکدقعه ازجا برحاست و«بهز بان اسيا نیو لی 
بشدت اعتراض کرد و به‌نگهبانان حود گفت که بچه نیس ت که با او بازی کنند, 
اما هتوژ فریاد اعتراض بلند نکرده بودکه آن دونگهبان تفنگهای قدیمی خود 
را به طرف "او شاه دفتند و در آن واحد با هم آتش کردند. قربانی در دم 
جان داد.» 

وقتی مانگاس از پای در آمد نگهبانان تپا نچه‌های خود دا نیز برتن بیجان 
اوعالی کردند. یکی‌از آن دوسر باز پوست کل اورا کند» دیگری سرش دا از تن 
جدا کرد و جوشاند تا بعدها کله دا به جمجنه‌شناسی از اها لسی مشرق بفروشد. 
جسد بی‌سر دا نیز در گودالی انداختند. گزارش دسمی‌کسه بعداً دادند حاکی 
از این بودکه مانگاس در حین فرار کته شده است. 

پس‌از این واقعه باز از ذبان «دانیل کانر » بشنو یم که جه‌شد: «سرخپوستان 


1. Clark Stocking 
جیمز آج. مكکلين:ك در کتاب: 2[ریزونا», اپ ۱۹۱۶ شیعاگوء‎ ۴ 
۰1۷۸ - ۱۷۶ ولد ال صفحات‎ 














۳۳ TRT ETT ET 
بهحق وارد جنگ شدند... به‌ظاهر مصمم بودن د که با تمام قوا انتقام قتل مانگاس‎ 
را بگیر ندا».‎ 

از «آریزونا» تا کوههای «میمبرزماونتن» در مکزيك جدید» کوچیز و 
سیصد جتکجوی او بردی بی‌امان آغاز کردند و مصمم بودندکسه يا خائنان 
سفیدپوست دا از ولایت خود برانند یا بمیر ند. «ویکتوریو» یز طایفة دیگری‌از 
سرخپو ستان شامل افراد «مسکالرو» دا که از قرارگاه «بوسك‌ردوندو» گسریخته 
بودند گرد آوزد. اینان دعکده‌های مهاجرنشینان دا غادت می کسردند و دراه 
کاروانهایی را که در مسیر «زیو گراند"» و «حورنادو دل موثرتو"» تا «الباسو۴» 
در رفت و آمد بودندمی‌زدند. این جنگها وشبیخونهای چریکی آپاچیهاء مدت 
دوسال آشوب و هرج و مرجی دایمی در منطقةً جسنوب غربی کشور بوجود 
آورد. اغلب جنکجو یان سلاحی بجز تبر و کمان نداشتند. تیرهاشان از نیهای 
قا بل انعطاف به‌طول يك مثر ساخته شده بودکه سه‌عدد پر به آن نصب بود و 
به و کی پیکان‌مانند از سنکک کوارتز به‌طول دوسانتیمتر که تيز تراشیده بودند 
ختم می‌شد. این تیرها دا که به‌جای بستن باتسمة چرمی یا گذاشتن دد ت رکش با 
شکافهای دندانه‌داری به‌دستهٌ نيزةٌ سود می آویختند بایستی با احتباط بسیار 
جا بجا کنند» لیکن وقتی نوك تیز آنها به هدف می‌خورد بانیروی صاعقه آسای 
گلو له تفنکت فرو می‌دفت. بادی ؛ آپاچیها با این سلاحهای ابتدایی که در اختياد 
داشتند بسیاز حوب از خود دفا ع می کسردند ۰ ولی بد بدتا نه تعدادشان نست به 
سفیدپوستان یك برصد بود و به‌همین جهت برای آیند؛ خود امیدی جز مره 
یا اسارت نداشتند. ۱ 

پس از خحائمةٌ جنک انفصال و عزیمت ژنرال «کارلتن»؛ دولت ابالات 
متحد پشنهاد صلح يه آباچیها داد. در ۲۱ آودیل ۵ ۱ درماه «بر گهایزیبا»؛ 
رو یکتوریو» و «نانا» در محلی به‌نام «سانتاریتاث» با نماینده‌ای از ایالات متحد 
ملاقات کردند. و یکتوریو به‌نماینده گفت: «من و ملتم صلح می‌خو اهیم. مادیگر 


.۴۲ ۳۸ کار صفحات‎ ۱ 
2. Rio Grande 
3. Jornado del Muerto 
4. El Paso 
5. Santa Rita 





۷۶ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 
از جنک خسته شده‌ايم. ما و خانواده‌هایمان فقیر و بی‌چیز شده‌ايم و دیگر نه 
خوار بار دادیم و نه لباس. ما صلح می‌خواهیم؛ صلحی پایداز» صلحی که هیچ 
عاملی نتواند بقای آن‌را تهدید کند... من دستها و دهان ود دا با آب خنك 
تطهیر کرده‌ا بنا براین آنچه می‌گویم عبن واقع است. 

و نانا افزود: «شما می تو انید به‌ما اعتمادکنید.» 

جواب نماینده بسیار کو تاه بود. گفت: «من نیامده‌ام تا ازشما درخو است 
صلح بکنم بلکه آمده‌ام به شما یگوی م که تنها با استقراد در «بسوسك‌ردوندو» 
می تو انید صلح دا بدست بیاورید.» 

ایشان در بار «بوسك‌ردوندو» حرف بسیار شنیده بودند و لسی هميشه به 
یدی. نانا به لحتی خشك گفت: «من نمی‌دانم بااین حرفهای شما چه بکنم. 
همینقدر می‌دانم که هرچه گفتید عمیقاً در قلب من نشست و هرگسز فراموش 
خو اهد شد .) ۱ 

«ویکتودیو» برای عزیمت به‌قر ار گاه تعیین‌شده دو روز مهلت خحواست. 
می‌حواست تمام افراد قبیله و همه اسبهای خود دا جمع کند. در ضمن قول داد 
که در ۲۳ آوریل باردیگر با نماینده در «پینوس آ لتوس۲) ملاقات کند. 

نماینده چهار روز منتظر ماند ولسی هیچکس از قبیلة آپاجی پیدا نشد. 
سرخپوستان» مواجه شدن با گرسنگی و محرومیت و مرگ دا بردفتن به«بوسلگ» 
که آنهمه از آن می‌ترسیدند ترجیح می‌دادند . عده‌ای از ایشان رو به‌جنوب به 
طرف مکزبك رفتند و بعضی نیز در کوههای «دراگون"» به کوچیز پیوستند. 
کوچیز پس‌از آزمایشی که در گردنهةٌ آپاچی برای او تجربه شده بودو بعد از 
فتل ناجوانمردانة مانگاس» حاضر نشده بود جوابی به‌پیشنهادهای صلح بدهد. 
طی پنج‌سال بعد» افراد قبیلة آپاچی از دژهای نظامی و از دهکده‌های مهاجر 
نشینان امر یکابی کناده می گر فتند» با اینهمه هروقت صاحب مزرعه‌ای یا کسی از 
گروه جویندگان طلا غفلت می کرد يا احتباط دا از دست می‌داد دسته‌ای از 
جنگجویان به‌مزرعه یا به‌منز لش می‌دیختند و اسبها یا دامهای او دا میر بودند. 





۱ سی ونهمین کنگره ایالات متحد. اجلاسية دوم گز‌ارش سا به‌شماره 
۴ صفحات ۰۳۰۲-۳۰۵ 
Pinos Altos‏ ,2 
Dragoon Mountains‏ .3 





کوچیز و جنگ چریکی قبیلۂ آپاچی AY‏ 
بدین گو نه» جنگ جریکی همچنان ادامد داشت. 

در اوایل سال ۰ ۱۸۷ حملات چریکهای آپاچی بیشتر شد و کوچیز که 
نزدسفید پوستان مشهود تر ین دئیس قبیلة آ پاچی بشمار میدقت مسژول هرشر ار تی 
محسوب شد که در هر نقطه‌ای روی می‌داد. به‌همین دلیل بودکه در بهار ۰۱۸۷۱ 
نمايندة «ادازة امور سرخپوستان» به‌اصرار از کوچیز خحواهش کرد که به‌واشینگتن 
بياید. معهذاکوچبز باور نمی کرد که اندك تغبیری در روابطش با سفیدیوستان 
حاصل شده باشد؛ و کماکان هیچ اعتمادی به‌نمایندگان دولت ایالات متحدنداشت. 
چند هفتةٌ بعد پس از ماجرایی که در اردو گاه «گرانت» برسر «اسکیمن‌زین» و 
افراد طایفة « آراواییا» آمد کو جیز دداین عفیده‌راسخ تر شد که هیچ فرد آپاچی 
هیچگاه نباید جان خود دا په دست خائنان امریکایی بسپارد. 

7 : 

اسکیمین‌ژین و طایفة کوچك او که از یکصدوپنجاه نفری چريك تشکیل 
می‌شد در کنار رود «آراوایپا کريك» می‌زیستند و وجه تسمیة آن قوم به‌همین 
مناسبت است. این محل درشمال دژ «کسوچیزه و بین رودخانةٌ «سان‌پدرو» و 
کوههای«گا لیورو۱» وافع بود. اسکیمینز ین از قبیلة آ پاچی بود» رشبدو جهارشانه. 
و ساق‌پایش قدری انحا به‌عاد ج داشت. صود تش بسیاد شبه به‌صورت سک 
«بولداگ» بود. گاه نرم ومهر بان بود و گاه ظالم و بسرحم. روزی از روزهای 
فودیة ۰۱۸۷۱ به‌اردو گاه «گرانت» که پاسگاه نظامی کوچکی واقع در ملتمای 
«آداوایا» و «سان‌پدرو» بود وارد شد وجون شنیده بودکه ستوان «رویال ی. 
ویتمن۲» فرمانده پاسگاه مردی خلیق و نیکنفس است درخو است ملاقات با او 
را کرد . 

اسکیمی‌ذین در دیدار با«ویتمن» برای او شرح داد که قومش آواره و 
بدیختند و جا و مکانی برای زندگی ندارند و درهیج‌جا هم نمی‌توانند بندشو نده 
زیرا سرباذان آیی‌پوش همه‌جا در تعاقب ایشان هستند و بدون دلیل و صرفاً به 
این علت که از قبلهٌ آپاچی هستند به‌ایشان تیراندازی می‌کنند. حال آمده است 
و درحواست صلح دازد تاقوم او بتو انند بی‌دغدغةً حاطر بسر کناده‌های رود 

1. Galiuro Mountains 
2. Royal E. Whitman 


AA‏ فاجعهٌ سرخهوستان امریکا 


«آراو ایبا» ۳ ببردازند. 

ویتمن از اسکیمین‌زین پرسید چرا با قوم خود به‌حوالی کوه «وایت» 
نمی رود جون دو لت امر یک در آنجا قرارگاهی به‌ا یشان اعتصاص داده است. 
رئیس طایفه جواب داد: «آنجا سرزمن مسا نیست و مردم lif‏ هم از طايفة ما 
نیستند. ما باایشان ( که کویو تروها هستند) درصلح وصفا هستیم لیکن این دو 
طایفه هیچگاه باهم مخلوط شده‌اند. با واحداد ما همیشه در این کوهها زیسته 
و در زمینهای این دره کشت وزد عکرده‌اند. ما در اینجا طرز تهیةٌ «سکال۱» را 
که غذای اصلی ماست آموخته‌ایم و ازگیاه آن درزمستان و تابستان فراوان در 
این نواحی پیدا می کنیم» اما در کوههای «وایت» از این گیاه پیدا نمی‌شود. 
علاصه ‏ ما اگر از این گیاه محروم شویم بیماد خحواهيم شد. بعضی از افراد 
طایفةٌ ما مدتی است که به کوههای «وایت» دفته‌اند ولی خحوشبخت نیستنذ و به 
سختی روز گار می گذرانند» چنا نکه همه می گو یند: به آراوایبا بر گردیم و بکوشیم 
که در آنجا به‌صلح قطعی دست یابیم؟.» 

ستوان «دیتمن» به‌اسکیمین‌زین گفت که اختیار لازم برای انعقاد قرادداد 
صلح با قوم او را ندارد» لیک سن اکر قوم وی سلاحسهای آتشین خود دا بهاو 
تحو یل دهند او می‌تواند به‌ایشان اجازه بدهدکه در نزدیکی در به‌صورت شبه 
اسپرجنگی مستقر شو ند تا دستو ر مقتضی از مقامات مافوق برسد. اسکیمین‌زین 
این بيشنهاد را پذیرفت و اقراد قوم «آراواییا» دسته‌دسته برای تحویل اسلحةً 
عویش بهدژ آمدنده حتی بعضی از ایشان تیر وکمانهای.حسود را نیز تحویل 
دادند. میس دمکده‌ای در چند کیلومتری بالادست دره بو جود آوردند و غله 
کاشتند و به‌تداركك حوراله «مسکال» پرداختند. «ویئمن» که تحت تأثیر کار و کسب 
ایشان قراد گرفته بود همه دا برای درویدن پو نجۀ اسیان اردو اه اجیر کرد تا 
بتوانند اندك پو لی جهت خحرید آذو ثه و خحوار بار بدست پیاورند. صاحبانمز اد ع 
مجاور نیز عده‌ای از ایشان دا به‌عنسوان کار کر کشاورزی اجیر کردند . شج 
این آزمایش چندان رضا یت بخش بود که در اواسط ماه مسارس» بیش از صد 


1 لکل غذاء ی بود لذیة و مقوی از دى کشهای دم رده گیاهی به‌اسم 
2 آگاو» Agave)‏ 0 که در ۵ * بن وهای ۷ ھی نت . قوم «مسکالر و » از قیله ۳۳ 
نام خوددا از این غذا گرفته دودند. 


۲ وزارت‌کشور ایالات‌متحد. گزارش مودخ ۷۱ صفحه ۴۸۵ . 











AA E OS 


پاچی» ازجمله افراد طا ية « پینال'» به‌قوم اسکیمین‌زین پیوستند وتقریباً هرروز 
سرخپوستان دیگری نیز از اطراف می آمدند, 
در خلال این اوقات» «ویتمن» کر زادشی جامع از موقعیت محل و وضع 

سرخبوستان «آراوایپا» به مقامات مافوق خود داده و کسب دستورکرده بود 
لیکن در اواعرماه آوریل گزادش ویتمن را به‌او بر گرداندند تا در آن تجدیدنظر 
کند به نحوی که بتوان آن‌دا به صورت بهتر و جامعتری به مقامات عالیرتبه 
دولتی تسلیم کرد. «ویتمن» ناداحت از اينکه او دا تنها مسژول اعمال و دفتاد 
آپاچیهای اسکیمین‌زین دانسته‌انده حر کات ایشان دا دقیقاً زیر نظر گر فت. 

در ۱۰ آودیل» آپاچیها «سان‌گزاویه» واقع در جتوب «تو کسن» را 
غارت کردند و تعدادی اسب و گوسفند و بز از آنجا بردند. در ۱۳ آودیل چهاد 
نفر امریکایی در شبیخونی که آپاجیها به دهکده‌ای در نزدیکی «سان پدرو» در 
شرق (ت و کسن» زده بودند کشته شدند. 

« تو کسن» واحه‌ای. بود که سه هز ار نفری از سود!گران و مسافر خانه‌داران 
و کاسبان و مقاطعهتران و جو یندقان طلا و چند سودجویی که در زمان جنک 
انفصال ثروتی اندوخته بودنذ و ينك امیدوار بودند که در جنگی با سرحخحر و ستان 
نیز به همان انداژه کسب ثروت کنند در آن سکنی گز يده بودند. ایسن جمعیت 


ناهماهنگگ کمیته‌ای تشکنل داده بودند به‌تام «کمیتةً جات ملی» برای حفظ و 


حمایت خود از شبیخون آپاچیهاء لیکن چون اینان هیچوقت در آن حول و حوش 
آفتا بی نمی‌شدند اعضای کمیته اغلب مر کز بخش خود دادها می کردند و به 
تعاقب غارنگران سرخپوست در بخئهای متروك و دوردست می‌پرداختند. پس 
از دوبار دستبرد و غارت ماه آودیل بعضی از اعضای کمیته مدعی شدند که 
غار تکران از دکدة قوم «آراوایپا» نزديك پاسگاه «گرانت» آمده بودند. با آنکه 
پاسگاه «گرانت» از محسل سرقت نود کیلومتر فاصله داشت و کمتر احتمال می. 
رفت که « آراواییا»‌ها این همه راه را برای غارت آمده باشند بسیاری از سأکنان 
«تو کسن» خیلی زود این اتهام دا پذیرفتند. اینان رویهم‌رفته با بودن بخذهایی 
که در آنها سرخپوستان برای تأمین زندگی خود کار می کردند و در صلح و صقا 
بسرمی بردند مخالف بودند؛ چنین وضعی موجب تقلیل قوای نظامی می‌شد و دد. 


1. Pinal} 








46 فاجعهٌ سر‌خهوستان امریکا . 
نتیجه از سودی که ایشان از قبل جنک می بردند کاسته می‌گردید. 

طی هفته‌های آخر ماه آوریل» یکی از عبر گان کار کشته در حنگهای 
سرخپوستی به اسم «ویلیام س. اودی۱» شروع به تدارك يك لشکر کشی‌انتقامی 
عله «آراواییا»‌های بی سلا ح که درنزدیکی پاسگاه گرانت مستقر بودن نمود. 
شش امریکایی و چهل و دو مکزیکی پذیرفتند که در این لشک ر کشی شر کت کنند؛ 
لیکن «اودی» معتقد بو د که این تعداد برای تأمن پیروزی‌کافی نیست.از افراد قوم 
«پاپاگو» نیز که سابقاً مغلوب سریازان امپانیایی شده و به دیسن مسیح در آمده 
بودند نود و دو مزدور اجی رکردند. دوز ۲۸ آودیل این قشون وحشتناك صد و 
چهل تفر املا“ مسلح آمادة حر کت شد. 

نخستین احطاری که ستوان «ویتمن» در پاسگاه «گرانت» دربادة این 
لشک ر کشی نامدار دریافت کرد پیامی بود از جانب پادگان کو چك «ت و کسن» که 
در آن به او اطلا ع داده بودند واحد مهمی از مردان مسلح در ۲۸ آودیل شهر 
را ترك گفته و آمده‌اند تا همه سرخپوستان سا کن حول و حوش پاسگاه «کرانت» 
را بکشند. پیام به وسیلة سر بازی امر بر در ساعت هفت و نیم صبح سی آودیل 
به ویتمن رسید. بعدها ویتمن چنن نقل کرد: 

«من پلافاصله دو مترجم سواد به اردو گاه سرخپوستان فرستادم تا مراتب 
دا چنانکه بود به رسای ایشان حبر بدهند و به آنان بگویندکه با همه کسانشان 
به درون پاسگاه پناه بیاورند... يك ساعت بعد پیامبران من باز گشتند و به من 
کفتند که در دهکدة سرحپوستان هیچکس دا ندید ند".» 

کمتر از سه ساعت قبل از آنکه ویتمن پیام فوق را دریافت کند لشکر 
اعز امی از« تو کسن» مردان مسلح خود را در امتداد تبه‌های سنگی مشرف بر دزه 
و در مسیر کوده‌داههای شنی منتهی به دهکدة سرخحپوستان «آراوایبا» به آدایش 
جنگی گسترده مستقر کرده بود. مردانی که در دامنة تبه‌ها سنگ رک فته بودند 
بیدرنکك آتش به روی دهکده گشودند و همینکه سرخپوستان آپاچی دوان و 
هراسان پا به فرار گذاشتند سد دیگری از آتش غلنان که از فراز تخته سنگها 
به دوی ایشان گشوده شده بود راه دا بر آنان بست. در ظرف نیمساعت همه جیز 


1 William 5. Oury 
. ۴۸۶ وزارت کشور ابالات عتحد. گزارش مورخ ۰۱۸۷۱ صفحةٌ‎ ۲ 





کوچیز و جنگ چریکی قبیلۂ آپاچی ۹ 
تمام شده بود: آپاچیهایی که موفق به فرار نشده بودند یا کشته شدند یا به‌اسادت 
در آمدند. اسیران بیشتر بچه بودند. بیست و هفت تن از ایشان را افراد قبيلة 
«پاپا گو» که به دین مسیح در آمده بودند برای فروش در باذاد بسرده‌فروشان 
با خود به مکز يلك بردند. 

آخر» وقتی ویتمن به دمکده رسید آن را در حال اشتعال دید. زمین 
پوشیده از نعش زنان و کودکان مثله شده بود. باز ویتمن نفل کرده است: 

«بسیاری از زنان را دیدم که درعواب کشته شده بودند و بسترشان بسته‌های 
یونجه‌ای بودکه همان روز صبح چیده بودند. زخمیانی که نتوانسته بودند 
بگریز ند فرقشان به ضرب چماق یا سنکك شکافته شده بود. بعضی دیکر از زخمیان 
دا نیز پس از آنکه با گلوله از با در آورده بودند» نتشان دا با تیرسوراخ سوداخ 
کرده بودند. همه کشتگان دا هم لخت کرده بودند.» 

(س. ب. برایسلی۱» جرا ح که همراه ستوان ویتمن به به تماشا دفته بود 
حکایت کرد که: «دو زن مقتول طوری خوابیده بودند که از ظاهر آلت تناسلی و 
زخمهای تنشان معلوم بودکه قبل از کشته شدن مورد تجاوز قرار گرفته‌اند... يك 
بچۀ ده ماهه دو کلو له حورده و یك پایش تقریبا کنده شده بود".» 

ویتمن از آن می‌ترسید که فرادیانی که در کوهها آواره شده بودند ملامتش 
کنند از اينکه چرا از ایشان حمایت نکرده است: «با حود فک ر کردم که اگسر 
کشتگان را بسا احترام به خاله بسپارم عمل من حس عسلاقه و دلسوزی مرا به 
بازماندگان ثابت خواهد کرد. از فضا حدسم درست بود زیرا درحینی که من و 
سربازانم برای کشتگان گور می‌کندیم بسیاری از گریختگان که باز گشته بودند 
به ما نزديك شدند وعزاداری چنان اندوهبار و دردنا کی کر دند که زبان از شرح 
آن عاجز است... از صدها نع ش که به تال سپردیم فقط پیرمردی بود و جوانی 
نیرومند» بقیه کودك و بچه‌های بزد گسال بودند. زخمیانی که بعد مردند و اجساد 
مثله‌شدة مفقود که بعد پیدا شد آمار قطعی کشتگان دا به رقم کلی یکصد و چهلوچهاد 
نفر رسانید. «اسکیمین‌زین» به دهکده بازنگشت و برخی از آپاچیها نتیجه 
گرفتند که او آمادۂ پانهادن در راه جنک است تا انتقام کشتار کسانش دابگیرد. 


1. C. B. Briesly 
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۲۹ فاجعه ممرخپوستان امریکا 


یکی از نجات‌یافتگان چنن برای ویتمن حکایت کرد: 

«زنان و کودکان من در برابر چشمان من‌کشته شدند و من قادد نبودم از 
ابشان دفا ع کنم. هرسرخیوست دیگری اگر به جای من بودکاردی برمي‌داشت و 
گلوی خود دا می برید.» 

سرانجام» پس از آنکه ستوان ویتمن قول دادکه تا داد ایشان دا نستاند 
آرام نخواهدگرفت» سرخ و ستان ما تمزدۀ ر آد اوایپا» پذیرفتند که به كمك یکدیگر 
به تجدید بنای دهکدة وبران خود بیر داز ند و زندگی تازه‌ای را شرو ع کنند. 

تلاشهای پیکیرستوان ویتمن عاقبت به آنجا منتهی شد که قا نلان «تو کسن» 
دا به بای میز محا کمه بکشاند: وکیل مدافع قاتلان ادعا کردکه رد بای [دمکشان 
و غارتگران آپاچسی جنگجویان «ت و کسن» دا یکراست تا به کنار دهکدۀ 
آراو ایپاها هدایت کرده است. «اوسکارهو تن» داهتمای پاسگاه کرائت به سود 
شا کیان گو اهی داد وچنین گفت: : «من باعلم و ا به حقیقت امر گو اهی می‌دهم 
که هر گز از سرتعپوستان سا کن اطراف این پاسگاه غارت و آدمکشی سرنزده 
است.» «ف. ل. اوستین ۲» سوداگرمقیم پاسگاه؛ «ما یز آل. وود"» متصدی تدارا 
گود شت کاو و «و یلیام نس ۲» رازنده دلیجان بست بین پاسگاه گرانت و «تو کسن» 

نیز اظهارات مشابهی کر دند. دادرسی پنج روز به طول انجامید. هيشت منصفه 
نوزده دقیقه به شور و تبادل‌نظر پر دانعت و سرانجام حکم برائت فاتلان «تو کسن» 
دا صادر کرد. 

و اما 1 بگویم؛ جا نبدازی او از آیاچیها موجب شدکه 
سابلَهٌ نظامیش خحراب شود. سه بار به تهمتهای مضحکی به دادگاه نظامی کشانده 
شد و پس از چند سال حدمت بدون ترفیع» آخر از ادتش استعفا داد. 

# و 

با اینهمه» کشتار اردوگاه گرانت تو جه واشینگتن را به قببلة آپاچی جلب 
کرد. دئیس جمهود گرانت حمله به‌آن اردو گاه‌دا «کشتارعمد» نامید و به‌اد تش 
۴ به «ادارة امور سر حپوستان» دستود داد تا برای باز گرداندن صلح و آرابش در 

1. Oscar Hutton 
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کوچیز و جنک چریکی قبیلۂ آپاچی ۱ ۲ 
منطقهٌ جنوب غر بی اقدامات فوری معمول دادند. 

در ژوئن ۰۱۸۷۱ ژنرال «جورح کروك'» به «تو کسن» وارد شد تا تصدی 
خلمات اداری ایالت آریزونا دا به دست بگیرد. چند هفتة بعد» «وینسنت‌کالیر۳» 
نمایندهٌ مخصوص دفترامور سرخپوستان در پاسگاه گرانت مستقرشد. هردو مرد 
سخت مشتاق بودند که با رسای بزرگه قله آباچی» از جمله با کوچین 
کفتگو بی داشته باشند. ۰ 

«کالیر» ابتدا با اسکیمین‌زین ملاقات کرد به‌این اميد که او را متقاعد سازد 
تا بسار دیگر به اشتغالات مسالمت آمیز گذشتۀ خود ببردازد. اسکیمین‌زین از 
کوهستان فرود آمد و اظهار داشت که از صلح کردن با «کالیر» حوشحال خحو اهد 
شد و به او چنن گفت: «شاید نمايندة محترم انتظار داشت که در برابر خود 
«کاپیتان» بزدگی بیند لیکن اکنون دو به دوی او مرد بیچاره‌ای نشسته است که 
بسیار فتیر است و از کاپیتانی جیزی ندارد. ار نماینده محترم سه ماه پیش مرا 
دیده بود شاید هیبت ووقار «کاپیتانی» در من می‌دید. در آن وقت» نفرات قوم 
من زیاد بودند ولی پس اذآن» همه دا فتل‌عام کردند» چنانکه امروز بجز تعدادی 
انکشت‌شمار کسی برای من نمانده است. از زمانی که اینجا دا تسرك گفنه‌ام در 
همین نزدیکیها آواره بوده‌ام. می‌دانستم که در اینجا دوستانی دادم با اینهمه 
می‌تر سیدم بر گسردم. حرف زدن هیچوقت برای من آسان نبوده است ولی لااقل 
می‌تو انم این حرف را بز نم که من این ولایت را دوست می‌دازم. من آ نچه بايد 
بگو یم گفته‌ام و دیگر فکر نمی کنم فرصت حرف زدن در هیچ‌جا و با هیچکس را 
پیدا .کنم. اگر ما را قتلعام نکرده بودند در حال حاضرعدة ما در اینجا بسیار 
می بود ولی پس از آن کشتاد بیجا چه کسی می‌توانست‌ماندن در اینجا را تحمل 
کند؟ وقتی با ستوان ویتمن صلح کردم قلبم آ کنده از شاط و سعادت بود. من 
گمان می کنم مردم «تو کسن» و «سان‌گز اویه» دیوانه باشند. آنها طوری دفتار 
کردند که انگار نه مغز داشتند وله قلب... این آدمها آتچه حودشان می‌خو اهند در 
روزنامه‌ها می لو یسند و جریان ماوقع دا به نفع حودشان حکایت می کنند. آپاجیها 
کسی را ندارند که حقیقت وقایع دا نقلکند.» 
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«کالیر» قول داد که حماس غم‌انگیز آپاچیها دا برای شخص دیس جمهور 
و برای سفیدپوستانی که تابه‌حال چیزی از آن نشنیده‌اند بنویسد. اسکیمین‌زین 
گفت :+ 
«به‌گمانم باید خدای بزرگ باشدکه شما دا باچنین قلبی روف و مهر بان 
آفریده و پیش ما فررستاده است تا وضع ما را از نرديك بینید» يا پدر و مادری 
نجیب و لیکو کار داشته‌اید که شما دا چنن ن شریت و دحیم بار آورده‌اند. 
«کالیر» گفت: خدا.» 
آس‌خیم. زین سکوت کرد. سفیدپوستانی که در جریان این گُفتگو حاضر و 
ناظر بودند نتوانستند به یقین بگویند که آن سکوت علامت تصدیق بود با 
استفهام۱. 
بر فهرستی که در دست «کالیر» بود نام رئیس بعدی که بایستی با او 
صحبت بشود «دلشه‌ی» از طایفهٌ «تونتو» آپاچی بود. e‏ مردی بود سی 
ساله. چاق و ورزیده و با شانه‌های پهن. به یك لالة گوشش حلقه‌ای نقره‌ای 
آو بخته بود. . حاات چهره‌اش وحشیانه بود و جنان ور می‌دفت که 
گفتی همیشه شتاب دادد. از ۱۸۶۸ بعد «دلشهی» پذیرفته بود که قوم خود 
«تونتو» آپاچی را یر وت وادارد و از اردوگاه رمك داول؟» 
واقع بر ساحل غربی دود «ریو ورده"» به عنوان م رکز بخش خود و قوم خود 
استفاده کند. دوذی» افسری» به علتی که هرگ دوشن نشد» با تفلک شکاری از 
پشت‌سر به او تیر اندازی کرده بود؛ به علاوه ضا هم مطمئن بودکه يك روز 
جراح پاسگاه و استه بود او دا مسموم کند. پس از این حوادث بودکه «دلشه‌ی» 
از ار در گاه جدا میز یست. 
«كالير» نمايندة صلح» در اواخر ماه سیتأمبر ل «ماك داول» رسد 
و اختیار کامل داشت که نظامیان را به شروع منا کرات آشئی با «داشه‌ی» و ادارد. 
با وجود پرچمهای سفید آشتی که افراشته شد و ا 
که سو اده‌نظام و پیاده‌نظام برای تلقن اعتماد و اطمینان به «دلشه‌ی» فسر اوان 
بکار می‌بردند؛ او اعلام کرد که مادام از نیت و منظور جدی سر بازان دولتی 
1. وزارت کشود ایالات متحد. گزارش مورخ ۱۸۷۱ صفحهٌ ۴۷۰ 


2. McDowell 
3, Rio Verde 








کوچیز و جنک چریکی قبیلۂ آپاچی ۵ 


اطلاع موثق بدست نیاورد از قبول دعوت امتناع می‌ورزد. عاقبت» در آن اوقات 
که حاضرشد در تاریخ ۱ اکتبر ۱۸۷۱ دد محلی به نام «سانفلاوروالی؟» با 
سروان «و. ن. نترویل"» ملاقات کند «کالیر» برای دادن گزارش به واشینگتن 
باز کشته بود. رونوشتی از اظهارات «دلشه‌ی» بعداً برای او فرستاده شد. 

«دلشه‌ی» کفته بود: ۱ 

«من دیگردوست ندادم در کو هستانها آواره وسر گردان باشم. من خو استاد 
آنم که قرارداد مهمی بندم... من صلحی پایدار می خو اهم و آنقدر به‌عهد عبود 
وفا خحواهم کرد تا سنگها آب شو ند.» معهذا او حاضر نبودکه قوم «تونتو» دا 
به‌اردو گاه «مك داول» باز آورد. آنجا مکان حوب وساعدی نبود (خاصه که در 
آنجا خواسته‌بودند اورا باتفنگک شکاری گاو کش بکشند یا با زهر مسموم کنند). ۱ 
افراد قوم «تونتو» ترجیح می‌دادند در «سانفلاور والی» تزديك کوهها زندگی 
کنند» چون در آنجا می‌توانستند میوه بجینند وشکار بز نند. 

باز دلشه‌ی گفته بود: 

«اگر «کاپیتان» بزرگ اردوگاه «مك‌داول» پاسگاهی نیز در آنجا که من 
می‌خواهم برقرار نکند کاری از دست من برای او ساخته نیست؛ چه» خدایی که 
سفیدپوستان دا آفسریده آپاچیها دا هم آفریده است. آپاچیها همانقدد براین 
سرزمن حق دارند که سفیدپوستان دادند. من طالب قراردادی هستم که دوام پیدا 
کند تا هم سفید پوستان و هم سرخپوستان بتوانند بی آنکه با هم برخسورد پیدا 
کنند در این ولایت زندگی کنند. بسحض اینکه قرادداد امضا شد من يك ورقه 
کاغذ می نحو اهم که مرامجاز کند به‌اینکه هرجا دلم بخواهد بروم؛ همانطور که - 
سفید پوستان می توانند. من سنگی ا زکوه به‌زیر خو اهم [نداعت» اگرآن سنکگك 
آب شد قرارداد هم ملفی‌است... وقتی قرارداد بستم امیدو ارم که «کابیتان» بزر که 
هر با رکه من دعو تش کردم بپذیرد و به‌دیدن من بياید. من نیز بهنو بة حودء هر بار 
که او احضارم کند به دیدنش خواهسم رفت. هرگاه بعد از امضای قرادداد» ‏ 
«کاپیتان» ہز رگ به وعده‌های خود وفا نكند من قو لنامة اورا درسو راتحی خواهم 
گذاشت و در آنرا گل خواهم‌گرفت. من قول می‌دهم که وقتی قر ارداد امضاً شد 
سفیدپوستان و سر بازانشان بتوانند اسبها و قاطرهای خوددا بدون مستحفظ در 








1. Sunflower Valley 
2 W. N. Netterville 


۷۹۶ فاجعهٌ مبرخپوستان آمریکا 
صحرا دها کنند؛ در آن‌صورت اگر مالی از ايشان به‌وسیلة آپاچیها به‌سرقت رفت 
من شاه رک گردنمرا می نم. من می نحو اهم قسرارداد مهمی منعقدکتم؛ و اگر 
امر یکاییان نخواهند آن قرادداد دا محترم پشمادند من دیگرحاضر نیستم بیش از 
این متحمل بدبختی شوم؛ از آن پس راه ما ازهم جدا خواهدشد... به «کاپیتان» 
بزرگک اردو گاه «مك‌داول» بگویید که من تا دوازده روز دیگر به دیدنش خواهم 
آمتدا.» 
ن 

. «کالیر» که همچنان در تعقیب «کوچیز» بود کشت کرد که نزدیکترین محل 
به‌قر ار گاه او پاسگاه نمایندگی «کانادا آلاموزا۲» است. و آن پاسگاهی بودکه 
ادارة امور سرخپوستان درهفتاد کیلومتری جنوب غربی دژ «کریگث"» درایالت 
مکز يك جدید تأسیس کرده بود. «کالیر» در انجا دو تن از افراد طایفة کو چبزرا 
دید آندو بهاو حبر دادند که قوم («چیر یکاهو ا» آپاچی وارد مكزيك شده بو دنده 
لیکن چون‌دو لت مکز يك سرصد دلار برای کلةٌ پوست کندة هر فرد آپاچی جایزه 
تعیین کر ده بود گشتیهای نظامی در کوههای «سنودا۴» به ایشان حمله برده بودند؛ 
ناچار» آپاجیها متفرق شده وراه باز گشت بهقر ار گاههای مستحکم خود در آریزونا. 
دا ددپیش گرفته بودند وا کنون کوچیز باید در نقطه‌ای در کوههای «دراگون» 
بباشد . 

«کالیر» پیکی سریعالسیر برای یاقتن کوچیز به آن‌کوهستان فرستادء لیکن 
وقتی پيك مز بسور سرزمین آریزونادا درمی‌نوردید به‌حسب تصادف به ژنرال 
«کروك» برخورد. «كروك» از رفتن او به‌اردوگاه کوچیز مانع شد و به‌او امر 
کردکه فودا به‌ایالت مكزيك جدید باز گردد. 

«کروك» مايل بود خود« کوچیز» را زنده یامرده به‌چنگ‌بباورد.فوراً پنج 
گروهان سوار به کوههای «چیر یکاهو ا» فرستاد تا در آنجا به اکتشاف بپرداز ند. 
د گر گت خحاکستری» اسمی بودکه آپاچیها به ژنرال کروك داده بودند. کوچیز 
باعبود از مرز مکزيك جدید کروله رااغنال کرد. قاصدی به‌نزد فرمانده کل ادتش 





1 وزارت کشود اپالات‌متحد گزارش مورخ۱ ۰۱۸۷ صفحات ۴۷۵ ۴۷۹. 
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اه ون یکی فتاه ای 1۹۷ 





جنوب غربی - ژنرال «گردون کر نجر۱» - به‌سانتانه فرستاد و به او خبردادکه 
برای تسلیم پیشنهادهای صلح نحور به«کانادا | لموزا» خواهد آمد. 

«گرنجر» با عدة قلیلی مشایع» با دلیجان به میعادگاه آمد. کوچیز انتظار 
او را می کشید. معدمات کار پسبار مختصر کذشت. هردو مرد برای حل و فصل 
کار خحود بیتاب بودند. برای «گرنجر» فرصت مناسبی بود که اول بار خودش 
وعد تسلیم و اطاعت از کوچیز بزر گ بگیرد. برای کوجیز یز بایان راهی‌دراز 
بو د. اکنون بردیلك بهشصت سال داشت و احساس می کر د که از آواړر گی بسیار 
خسته شده است. تارهای نقره‌ای موهای انبوه و بلندش دا که بر شانه‌هایش 
می‌ر بخت حط خط کرده بود. 

گرنجر توضیح داد که صلح امکان‌پذیر نخضواهد بود مر اینکه قوم 
«جبر یکاهوا» حاضر شو ند در قر ار گاهی که برای ایشان در نظر کرفته شده است 
مستقر گر دند. وی در این باره افزود: «هیچ فردآباجی مجار به‌عر و ح از قر ار گاه 
نخواهد بود مکر اینکه از طرف عامل مر بوط جواز عور داشته باشد؛ وهر گز 
بههیچ کس و به هيچ عنو ان اجازة عبور از مرد مکز يك قدیم به‌قصد دفتن به آن 
کشور داده تخو اهد شد.» ۲ 

کوجیز به‌احنی آرام و بې ٣‏ نکه حر کتی به‌دستهای خود بدهد در جو ات 
گفت : 

«آقتاب اغلب اوقات با اشع سوزان خود صو رتم را سوزانده و آتش 
به‌فرقم زده است. خحون من دررگهایم همواره در جوش بود. اما از روژی که 
دراین دره بسر می‌برم از روزی که از آب این چشمه نوشیده و تن ود را در 
آب حبك آن شسته‌ام سرم سرد شده و خو نم از غلیان افتاده است. حال که آرام 
گر فته‌ام بادستهای رراز کرده به‌عزم ین آمده‌ام 5 بگوی مکه می‌خو اهم باشما 
در صلح وصفا بسر برم. من صریحم و نمی‌خو اهم کسی را فر یب بدهې همچنا نکه 
نمی خو اهم فر یسم بدهند. من خو استار صلح خو بی هستم» صلحی محکم ومداوم. 
وقتی خدا دنیا را آفر بد سهمی از آنرا به سفیا پو ستان و سهمی دا نیز به قله 
آپاچی داد. چرا چنین کرد؟ چرا بایستی ایشان دوزی بهم بر پخورند؟ چوذامروز 


زشته سخن به‌دست من افتاده است می‌خو اهم که تحو زشید و ماه و رمن و هوا 


1. Gordon ۲ 








4۸ فاجع مس‌خبوستان امریکا 





و آبها و پرندگان وجانودان وحتی کودکانی که از این پس به‌دنیا حوامند آمد 
از آنچه من بابد بگویم شاد شو ند. مدنهاست که سفیدپوستان در جستجوی 
منند. اينك من اینجا هستم. اینان جه از جان من می‌خو امند؟ یشان همه جا را به 


دنبال من گشته‌اند» چرا؟ چرا من ددچشم ایشان این همه ادزش دادم؟ واقعاً مسن 
اگر اینهمه قدر و ادزش دارم چرا به‌هرجا که قدم می گذارم جای پای مرا نشان 
نمی کنند و چرا وقتی تف برزمین می‌اندازم به آن خیره نمی‌شوند؟ گرگهای این 
منطقه شبها می کر دند تا بدرند و بخودند؛ من نمی توانم آنها را ببینم؛ من که 
دا نیستم. من دیگر رئیس بزرگک همه طوایف آپاچی نیستم. من دیکر رو تمند 
نیستم. من فقط مردی فقیر و بینو| هستم. دنیا هميشه چنین نبسوده است. نخدا ما 
را شبیه شما نساخته است. ما مثل جانوران در ميان علفها و بو نجه‌زارها متو لد 
می‌شویم نه مثل شما درمیان رختخواب. و به‌همین جهت اس ت که ما مثل حیوانات 
زندگی میکنیم و شبها می‌گردیم تاچیزی بدزدیم و غارت‌کنیم. من هیچ آمری 
به کسان خود نمی‌دهم و اگر می‌توانستم امر بدهم ایشان چنین نمی کردند. 
جنکجو يان من همه در «سنورا» کشته شده‌اند. من از این جهت به‌اینجا آمده‌ام 
که خدا به‌من‌گفته است چنین کنم. او به‌من گفته است که حوب است در صلح و 
صفا زندگی کرد؛ این است که آمده‌ام. مسن دنیا دا مئل ابرها و مثل هوا طی 
می کردم که با گاه خحدا افکار مرا هدایت کرد و مرا به‌اینجا دهنمون شد تا با همه 
صلح کنم؛ خدا به من کف ت که دنا به‌همةٌ ما تعلق دازد؛ ولی آخر چطود 

«من وقتی جو آن بودم در سرتاسر این ولایت ازشرق به‌غرب می گشتم و 
بجز افراد قبیلةٌ آپاچی کسی دا نمی‌دیدم. پس‌از گذشت تابستانهای متسوالی» 
بار دیگر در ولایت خود به‌گشت پرداعتم و ديدم که نواد دیگری از آدمیان 
برای تصرف آن ظهور کرده‌اند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ چگو نه چنین 
بلایی بر سر ما آمده است؟ چه شده است که دیکر قوم آپاجی انتظاری بجز 
مرگ ندارند؟ چرا ژندگی‌ایشان فاقد وزن واعتبار و معنی شده است؟ در کوهها 
و دشتها ویلان و سر کردان مانده‌اند و آرژویی بجز این ندارند که آسمان بر 
سرشان خراب شود. آپاجیها در روزگادان پیشی‌قومی بزرک بودنده اما امروز 
تعداد انگشت‌شماری از ایشان باقی مانده و په همین دئبل است که می‌خواهند 
بمیر ند و خاطرات خحود دا باعود به‌گود ببرند. بسباری از ایشان خویشتن را 
در نبرد بسه کشتن داده‌اند. با ما صریح حرف بز نید تسا سخنانتان همچون اشمةً 





کوچیز و جنک چریکی قبیلة آپاچی ۹۹ 
خورشید به‌قلب ما بنشیند. به‌من توضیح بدهید که اگر مریم عذرا سراسر زمین 
دا زیر پا گذاشته چرا هر گز به دهکده‌های فبیلهٌ آپساچی نیامده است؟ جرا ما 
هرگز اورا ندیده و نامی از او نشنیده‌ایم؟ 

«من دیگر نه پدری دارم و نه‌مادری و دراین دنیا تنها مانده‌ام. دیسر 
کسی نیس ت که غم کوچیز دا بخورد. برای همین است که دیگر حسرت زیستن 
به‌دل ندارم و آرژو می کنم که صخره‌ها برسرم فرو ریزند و مرا در خود مدفون 
سازند. ار من پدری و مادری می‌داشتم در کناد ایثان می‌ز یستم و اکنون باهم 
حوشبخت بودیم. آن وقتهاء هریاد که از این ولایت می‌گذشتم همه طالب دیدار 
کوچیز بودند. اينك همان کسوچیز درحضود شماست» شما خودش دا می بینید 
و حرفهایش دا می‌شنوید. آیا داضی شدید؟ اگرداضی شده‌اید بگویید. شما ای 
امریکاییان ای مکزیکیان» حرف بزنید؛ من نمی‌خواهم هیچ چیز دا از شما 
مخفی کنم» و شما نیز نباید چیزی از من مخفی کنید؟ من نمی‌خواهم به‌شما درو غ 
بگویم پس شما هم ددو غ نکویید.» 

وقتی جلسةً بحت و گفتگو به‌محل قرار گاه طایفةً «چیریکاهوا» برده شد 
«گر نجر» اظهار کرد که دولت ایالات متحد علاقه‌منداست دفتر بخش «کاناداس 
آلاموژا» دا به دژ «تولاروژ!۱» واقع در ناحیةٌ کوهستانی «مو گو آن"» منتق لکند» 
ذیرا سیصد حا نو از مکز یکی که به«کانادا آلاموزا» آمده و در آنجا مستفر شده‌اند 
زمین می‌خواهند. کوچیز اعترا ض کرد و گفت: 

«م نآرزومندم که درهمین کوهستانها زند گی کنم و نمی‌خو اهم یه«تولاروزا» 
بروم. آنجا پسیار دور است. دز کوهستانهای آنجا حشرات موزی جشمان اسبهای 
ما را می‌تعورند و ارواح خبیثه دایم به سرا غ ساکنان آنجا می آیند. من از آب 
همین چشمه‌سار ان نوشیده‌ام و این اب بهمن و به‌قلب من آرامش بخشیده است. 
من نمی‌خواهم از اینجا بروم".» 

ژنرال‌گرنجر گفت که هرچه از دستش بر آید خواهد کرد تا دولت را 
متقاعد ساز دکه قوم «چر یکاموا» در «کانادا آلاموزا» زندگی کنند و از جشمه‌های 

1. 2 
2. 8 

۳ ی د. اليس در كاب «مجموعة مذاکرات با کوچیز دن قله 

آپاچی». انجمن تاریخ ک6نساس, چاپ ۰۱۹۱۵ جلد دیزدهم» صفحات ۳۹۲_۳۹۱ . 





oo‏ فاج سرخپوستان آمریکا 


نك آن ره فع عطش نمایند. کوچیز نیز قول داد که به‌قوم خود توصیه حسواهد 
کرد تا با ا خود در صلح وصتا بسر برند و به وعدة خویش 
وفا کرد. با اینهمه جند ماه بعد» دولت امر کرد که کليةٌ افر اد قبیلة آپاچی از 
«کاناداآلاموزا» به‌دژ «تولارورا» نقل مکان نمایند. کوشسته همینکه از این امر 
آگاه شد با جنگجویان خود فرار اختیار کرد. آپاجیها به دسته‌های کوچك 
تقسیم شدند و باردیگر بەسمت کوهستانهای سخت وصعب العبور جنوب شر قسی ‏ 
آریزوتا کر بختند. این بار کو جیز تصمیم گرفت در همانجا بماندو کفت: 
«بگذار تا گرگ خاکستری ( کرو کث) به‌دتبال من به‌اینجا بیایسدا اگر بیایسد 
من با نگ هم شده با اوخواهم جنگید؛ و سپس اگر دا نحواست ممکن است 
سنگهای همین کوهستان روی سرمن فرو بر یز ند ومرا در ذیرنعود مدفون کنند.» 
درسیتامبر ۲ ماهی که «کنندم را به‌انباد می بر ند کم کم گز ازشها یی 
از پاسگاههای دیده‌بانی اردو کاه کسوچیز به او رسید مشعر بر اینکه گروه 
کوجکی از سهد پوستان در کار نز دیاگ شدن به استحکامات اوهستید. این عده 
با یکی از آن گادیهای ادتشی سفر می کردند که معمولا" زعمی حمل می‌کنند. 
و نیز به او خبر دادند که تاکلیتو۱ (دیش قرمز) نیز باایشان است - نام‌حقیقی 
این مرد «تام جفوردز؟) بود - کو چیز مدنها بود که «تاکلیتو» را ندیده بود. 
در روزگاران پیشین» پس از جنگی که کوچیز و مانگاس با سربازان 
آبی‌پوش کرده بودند. «تام جفوددز» مأمور حمل و نقل مرسولات پستی بن 
دژ «بووی۳» و «تو کسن» بود. جنکجویان آپاچی بادها جقوردز وهمراهان‌اودا 
در کمنگاهها به‌دام انداعته و لختشان کرده بودند و آنقدر مز احمشان شده‌بودند 
که کم مانده بود جقوردر ز شغل حود را رها کند. . سپس ياك دور همين سک 
پوست دیش قرمز بکه و تنها به‌اردو گاه کوجیز رفته بود. به‌محض دسیدن از 
اسب فرود آمده فا نو سقة پوفشنگ را از کمر خود باز کرده و آن را با تفکت 
و هفت‌تیرش به‌دست زنی از زنان طايه «چیریکاهو » داده و خود بی آنکه اندله 
نشا نة ترسی برسیمایش باشد به کو جیز تزديك‌شده ودر کنار او نشسته بود.آنگاه 
پس از مدتی سکوت؛ به کو جز گفته بود که می‌خواهد قر اردادی باوی ببندد تا 
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کوچیز و جنگ چریکی قبیله آپاچی ۳۸ 


بثو اند بی آنکه از این پس مورد حملة راهز نان آپساجی وافع شود به‌حسل 
مرسولات پستی ادامه دهد وبدین وسیله امرار معاش کند. کوچیز ازاین سخنان 
ونحوة رفتار «نا گلیتوجفوردز» شرمنده شده وتا کنون درمیان سفید پوستان چنین 
آدم صریح وخو بی ندیده بود. حرفی نذاشت بزند جز اینکه از شجاعت و 
صدافت تا گلیتو تحسين کند و به‌او قول بدهد که ازاین پس هیچ فردآپاچی 
مزاحم وی نخواهد شد و او می‌تواند با فراغ بال وخاطرجمع به‌حمل‌مرسولات 
پستی خود ادامه بدهد. « جفوردز » و همقطاران او از آن پس هیچگاه از آزاد و 
کمینگیری آپاچیها ناداحت نشدند وغول دیش‌قرمز که اکنون با کوچیز دوست 
شده بود اغلب به اردوگاه او می‌آمد و با او کپ می‌زد و «تیسوین۱» با هم 
می نو شیدند. 

باری» کوچیز می‌دانست که بودن تا گلیتو درمیان دسته‌ای سفید پوس تکه 
قصد ورود به کوهستان را دادند بدین معنی است که سفیدپوستان درجستجوی او 
هستند. برادرش «خوان"» دا به‌پیشواز سفیدپوستان فرستاد وعود با خانوادهاش 





در پناهگاهی مخفی شد تا اطمینان یافت که حیله‌ای درکار نیست. سپس سواد بر 
اسب شد و ببا پسرش «نایچه"» به سمت ایشان دفت. از اسب فرود آمد و 
«جفوردز» را در آغوش کشید و بوسید. در همان ذم «جغوردز» به مردی دیش‌سفید 
که لباسهایش سرتایا گرد آلود بود دوکرد و به زبان انگلیسی گفت: «این 
کوچیز است!» . آستن داست کت مرد دیش سفید حالی بود. کسوچیز از 
قیافةٌ او دریافت که از جنگجویان قدیمی است و تعجب نکرد اذاینکه تا گلیتو اورا 
ژنرال خحطاب کرد.این مرد ژنرال «او لبود اوتیس هووارد۴» بود. کوچیز بەز بان 
اسپا نیو لی به او نحوش آمد گفت؟ وهردو دست یکدیکر را به گرمی فشر دند. 
جنگجویان گارد کوچیز يك‌يك آمدند ونیمدایره‌ای به‌دور تازه‌واددان 
زدند. سس همه روی لحافهای خود نشستند تا با مرد دیش‌سفیدی که يك 


۱ ۷9۷2 مشروب الکلی مخصوصی که سرخپوستان طرز تهيةٌ آن دا از 
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کف اج س‌خیوستان امریکا 
باژو نداشت به‌بحث و گفتگو بپردازند. 

ابتدا کوچیز به زبان آپاچی پرسید و تالیتو آن دا به‌انگلیسی ترجمه 
کرد: ۱ 
«- ممکن است ژنرال علت دیدار خود را توضیح بدهند؟ 
ژنر ال هووادد کفت: 
«پدر همه» یعنی دئیس جمهور کُرانت؛ مرا فرستاده است تا من و شما 
بین طایفة شما و سفیدپوستان صلح بر قر اد کنیم. 

کوچبز با اعتمادکامل به نیت خود جواب داد: 

- هیچکس به‌اندازه من خواهان صلح و آشتی نیست. 

هووارد گفت: 

- در این صودت. هیچ مانعی در راه انعقاد قرارداد صلح وجود ندارد.» 

کوچیز تأکیدکردکه افسراد طایفةٌ «چیر یکاهو ا» از زمانی که از «کاناداس 
آلاموز!» متواری شده‌اند تاکنون به سفید پو ستان حمله تکرده و هیچ مزاحمتی 
برای ایشان فر اهم نیاورده‌اند. سپس به کفته اقرود: «اسبهای من بسیاد کم شدهأ ند 
و علوفه هم ندارند بخورند . من حوب می‌توانستم اسبهای بیشتر و بهتری با 
شبیخون زدن به دهکده‌ها و مزار ع مهاچر نشینان سنید پوست که برسرداه تو کسن 
واقعند. پداست بیاورم ولی این کار را نکرده‌ام.» 

هووارد پشنهاد کرد که اگرطايفة «چیر یکاهو ا» حاضر شو ند به قسرار گاه 
بزرگی واقع برساحل رود «ریوگراند» بروند می‌توانند به نحوی بسیار بهتر 
از وضع فعلی ز ند گی کنند. کو چیز گفت: 

«من به آ نجا رفته‌ام و آنولایت را دوست دارم. ترجیح می‌دهم باهمة کسانی 
از قوم خود که حاضر باشند همراه من بیایند به آن قرادگاه بروم و پشنهاد صلح 
شما دا رد نکنم. و لی توجه داشته باشید که این نقل‌مکان طایفهٌ مرا دچاد تفرقه 
خو اهد کرد. بنا براین شما چرا گردنهٌ آپاچی و حوالی آن‌کوهها دا به ما واگذاد 
نمی کنید؟ شما این قسمت از ولایت دا به‌ما محول کنید» در عوض من از هم 
راعهای این منطته محافظت می کنم. من قول می‌دهم که نگذارم هیچکس از طرف 
سرخیوستان مورد تجاوز یا غارت وافع شود.» 

هو وارد متحیر ما ند و کفت : 

«شاید بتوانیم این پیشنهاد شما دا مورد مطا لعه قسراد بدهیم.» و آنگاه 


کون و کک نکن بل اا ۱ ۳۳ 
به توصیف مزایا و محسنات زندگی در قرار گاه ساحل «ریو گراند» پرداعت. 

کوچیز علاقه به زندگی در ساحسل «ریو گر اند» دا از دست داده بسوده 
لذا گفت: 

«مقید شدن در يك قرار گاه محصور به چه دردمن‌می‌خورد؟ ما موافقیم که. با 
شما صلح کنیم و شرافتمندانه قول می‌دهم که آن را محترم بشمادیم. اما بکذارید 
به هرجا دلمان می‌خواهد برویم» چنانکه امریکاییان می‌روند. بگذارید هرجا باب 
دلمان است زندگ یکنیم.» 

هووار دکوشید تور ضیح بدهد که ولایت «جیریکاهوا» دیگر به سر پو ستان 
تعلق ندارد و امسریکایبان در آنجا منافعی پیدا کرده‌اند. سپس؛ به گفته افزود: 

«برای حفقظ صلح باید حدود و غور تعبین کنیم.» 

کوچیز نمی‌توانست بفهم دکه چرا تعین حدود و غور در کوههای 
«درا گون» چنانکه بايد ممکن نیست ولسی دز ساحل «دیو گراند» ممکن است. 
از ژترال پرسید: 

« س شما آقای ژنرال» تا چند مدت می‌توانید در اینجا بمانید؟ ممکن 
است آنقدر صبر کنید تا رسای دیکرهم بیا یند و این موضوع دا با ایشان در 
ميان بگذاریم؟ 

هو وارد جو اب داد: 

س من از واشینگتن فقط بدین منظور آمده‌ام که با قوم شما دیدار کتم و 
قرارداد صلح ببندم؟ نا براین هرقدر لازم باشد نحو اهم ماند.) 

بدین گو نه» ژنرال «او لبود او تیس هووارد»» با کت نظامی يغه بلند به 
سبك «نیواینگلند» و دیپلمةٌ دانشکدة افسری «وست پوئینت۱) و قهرمان جنگ 
«کتیسبورگ» که یك بازوی ود دا دد نبرد «فبر او کس۲» در «ویرجینیا» از 
دست داده بود بازده روز تمام در اردوگاه آپاچیها ماند و سخت مجذوب نزاکت 
و سادگی بی‌شائبۀ کوچیز گردید» و صفا و محبت زنان و کسودکان «جیر یکاهو» 
نیز او را فریفته کرد. وی بعدها چئن نوشت: 

«احساس کردم که مجبورم از نقشة او لية خود راجع به« آلاموزا» صرف نظر 
کنم و طبق پیشنها د کو چیز قر ار گاهی شامل قسمتی از کوههای «چیریکاهوا» و دره 


1. West Point ۹ 
2. Fair Oaks 





1 





۳۰۴ فاجع سی‌خیوستان آمر یکا 
غر بی آن دا که ناحیةٌ «بیکت سو لفور اسپرینگک» و مزرعۀ «راجرز۲» جزو آن 
است به ایشان واگذاد کنم۳.) 

هنوز مطلبی باقی بودکه بایستی حل و فصل شود. قانون ایجاب می کرد 
که يك نفرسفیدپوست به سمت عامل «ادارة امور سرحپوستان» در قرارگاه جدید 
تعین شود. از نظ ر کوچیز این موضو ع مسثلة مهمی نبود. سفیدپوستی برای 
تصدی این متام شایسته بودکه مورد اعتمادكلية افسراد طایفهٌ «چبریکاهو ا» باشد» 
وچه کسی بهتر از «تا گلیتو تام جفوردز دیش‌قرمز»؟ «جفوددذ»ابتدا تحاشی کرد. 
می گفت که نجر به و اطلاعی دراین‌کار ندارد و بعلاوه حقوق آن نیز ناچیز است؛ 
لیکن کو جیز آنقدر اصر اد کرد که عاقیت «جفو ددزه پذیرفت. صرف نظر از هرجنزه 
او زندگی و بر کت کار و کسب خود دا مرهون طایفهٌ «چیریکاهوا» بود. 

1۴ 

اقوام «تونتو آپیاچسی» وابسته به «دلثه‌ی» و «آراواییا» وابسته به 
اسکیمین‌زین بد اقبال‌تر از قوم «چیر یکاهوا»ی کوچیز بودند. 
۲ به پیشنهاد «داشه‌ی» به «کاپیتان» بزرگک اردو گاه «مك داول» مینی برانعقاد 
قرارداد صلح مشروط براینکه یك دفتر نمایندگی هم در درة «ساتفلاور» دایر گردد 
جوابسی داده نشد و «داشه‌ی» این سکوت را علامت دد پيشنهاد تلقی 
کرد. گفته بود : «خدایی که سفیدپوستان دا آفریده آپاچیهاداهم آفرینده 
است و آپاجیها هما قدر براین سرزمن سحق دارند که سفیدی و ستان دارند.» و 
جون هیچکو نه فر اردادی منعقد نکرد وهیج مندراه وسندی با او رد و بدل تشد 
. گمان کرد که می‌تواند مثل یك فرد سفردپوست در هر جای ولایت که داش 
بخو اهد بگردده چنانکه با جنکجویان حود همین کار را گرد سفید یو ستان جنین 
کاری را برنمی‌تأفنند این بود که در بایان سال 2۱۷۲ ر« کرک خا کستری» 
صر بازانی به تعقیب «دلشه‌ی» وقوم او فرستاد ودر سر تاسر منطنةً «تونتو بیس ن۴» 
به‌شکار ایشان پر داحت. لیکن فقط درماه آودیل ۱۸۷۳»یعنی ماه «بر گهای‌زیبا» 
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اولیود او تیس حووارد در کتاب: «زندگی من و تجارب حاصله در ميان‎ ۳ 
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بود که سربازان با تعداد کافی توانستند دلشه‌ی وقوم «تونتو» را به‌دام بیندازند. 
آپاچیها به‌محاصره افتادند و زنان و کودکانشان گلو له‌باران شدنده چندانکه 
نا گزیر پرچم سفید براقراشتند. 

فرمانده نظامی ریش سیاه» به‌اسم سر گرد « جودج م. راندال'»» قوم 
«تونتو» دا به‌دژآپاچی بردو درقرارگاه محصور کوهستان «وایت» سکنی داد. 
نظامیانی که «گ رک خا کستری» در آن زمان به سمت عامسل قرار گاه متصوب 
می کرد و بر عاملان غیرنظامی ترجیح مي‌داد پلا کهای فلزی شماده‌دازی برای 
آ پاجیها آوردند و به‌گردنشان انداعتند تامشخص باشنده به‌قسم ی که دیگرنمی- 
توانستند برای باز گشت به «تو نتو بیسن» حتی برای چند دوز از قرارگاه فراد 
کنند. «دلشه‌ی» و کسان او احساس غر بت می کردند وقکری بجر اين نداشتند 
که به کوهستانهای پردار ودزخت خودبا آن قله‌های پوشیده از برف باز گردند. 
درقر ار گاه فاقد همه جیز بودند» چنانکه غذا برای خوردن وابزاد برای کا رکردن 
تداشتند. ازطرفی با «کویوترو»ها هم نمی‌ساختند زیرا اینان به «تونتو»‌ها 
به چشم اصبانی می نکر یستن که قسمتی از قر ار گاهشان دا تصرف کرده بودند. 
لیکن آنچه بیش از همه ایشان دا دنج می‌داد و بدبختشان کرده بود نداشتن 
آزادی و منم کشت وگذار در ولایت بود. 

آخر در فصل دسیدن محصول (ژوئیة ۰۱۸۷۳ «دلشه‌ی» تصمیم گر فت 
که به مقید بودن خود در قرارگاه کوهستان «وایت» خاتمه دهد. و شبی قومش 
را به فرار ترغیب کرد. و بسرای آنکه بار دیگر مورد تعقیب و آزاد آبی‌پوشان 
بير حم واقسع نشوند به جای رفتن به ولایت خسود تصمیم گرفتند به قسرارگاه 
«ریوورده» که عامل آن يك نفر غیرنظامی بود بروند. این عامل به «دلشه‌ی» قول 
داد که به قوم «تونتو» اجازه بدهد در صلح و صفا در قرارگاه «دیوودده» زندگی 
کنند مشروط براینکه دردسر برای او ایجاد نکنند» و به ایشان‌گفت که ار باز 
هوای فرار به سرشان بز ند تعقیب وکشته خواهند شد. «دلشه‌ی» و قوم او نصمم 
شدند برای ساعتن مزرعه‌ای برساحل رودخانه » در نزدیکی اردو‌ گاه «ودده» 
به کار بپرداز ند. 

در همان تابستان در بخش «سان‌کار لوس» شودشی روی داد و افسری 











1. George M. Randall 


۳.۶ فاجع مسر‌خیرستان امریکا 
به نام ستوان «جا کوب آلمی۱» در آنجا به‌قتل رسید. رسای آپاچی فرار کردند» 
بعضی از ایشان به سمت «دیوودده» دفتند و در نزدیکی مزرعه‌ای که «دلشه‌ی» 
آبادکرده بود اردو زدند. وقتی « کر گے حا کستری» از این ماجرا آگاه شد 
«دلشه‌ی» را متهم کرد به اینکه به فراریان كمك کرده است و امر داد تا وی دا 
توقیف کنند. «د لشه‌ی» که به موقع از این دستور آ گاه شده بود صلاح در آن دید 
که بار دیگر متواری شود. او نمی‌شواست آن اندلآزژادی دا همکه داشت از 
دست بدهد و زنجی رکرده به قع ر گودالی به عمق پنج مت رکه سربازان در قرارگاه 
برای زندانی کردن اسیران سرخپوست کنده بودند» انداخته شود. «دلشه‌ی» با 
چندتن از هو ادادان وفاداد خود به سمت «تو نتو بیسن» گر یخت. 

او می‌دانست که شکار آدم بزودی آغساز خواهد شد و «کر که نحا کستری» 
تا اورا به دام نیندازد آرام نخواهد گرفت. ماهها «دلشه‌ی» و همراهانش موفق 
شدند نگاه تیز بین تعاقب‌کنندگان خود دا بفریبند و دم به تله ندهند. عاقبت» ژنرال 
کرو ( گرگ نحا کستری) از دواندن بی ثمرسر بازان خو د در کوههای «تو نتو ییسن» 
خسته شد و دست از تعقیب فرادیان برداشت. به عقیدة او فقط یك آپاچی می- 
توانست رد پای «دلشه‌ی» دا پیدا کند. این بودکه اعلام کرد به هر ک سکه سر 
«دلشه‌ی» را برای او بیاورد جایزة ارزنده‌ای خو اهد داد. دز ويه ۱۸۷۴ دو 
مزدور آپاجی»› هر يك جداگاثه به دفترستاد ژر ال کرو آمدند و هر یلك سری 
آوردکه از آن «دلشه‌ی» است. به نقل قول از خحودکروك: «چون مطمثن بودم که 
هر دوبرد کاملا" صادق و صمیمی هستند و چون به‌هرحال دو سر بیش از يك سر 
می‌ارزید به هردوشان جایزه دادم۲.» آن دو سر با سرهای آپاچیان دیکر ی که دز 
کشتار از تنشان جداکرده بودند» در جشنهایی که در دژهای «ریوودده» و «سان 
کار لوس» بر پا بود» به‌نمایش گذاشته شد‌ند. 


رٍ 
اسکیمین‌زین و قوم «آداوایپا» نیز برای زیستن در صلح و صفا با مشکلات 
فراوانی مواجه بودند. پس از دیداد نمايندة اعزامی «کالیر» در ۱۸۷۱ 
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کوچیز و جنگ چریکی قبیلۂ آپاچی بت 
اسکیمن‌زین و قوم او زندگی تاژه‌ای دا در اردو گاه «گرانت» آغاز کردند. 
دهکدة خوددا از نو ساختند و باز در مزادع خودگندم کاشتند. لیکن در آن هنگام 
که به ظاهر همه چیز به نظم و قر اد جود باز می‌گشت نا گهان دولت تصمیم گرفت 
که اردو گاه‌گرانت دا به نودکیلومتر آن سو تر به جنوب غر بی منتقل کند. ار تش 
از این تصمیم دولت برای پاك کردن درة «سان پدرو» از وجود سرحپوستان 
استفاده کرد و قوم «آراوایبا» را به «سان کار لو س» که بخش تازه‌ای برساحل دود 
«جیلاه بود منتقل نمود. ۱ 

این انتقال در ماه فوديةً ۱۸۷۳ صودت گسرفت. در محل جدید؛ تازه 
«آداوایپا»ها شرو ع به ساختمان مزرعةٌ جدیدی کرده و تازه به‌شخم زدن زمین غاز 
نموده بودندکه شودشی بر پا شد و موجب مرگ ستوان «آلمی» گردید. از قضا 
نه اسکیمی‌زین در این جنا یت دست داشت ونه هيچيك از افراد قوم «آداوایبا»» 
لیکن چون اسکیمین‌زین یکی از دژسای بزدگ سرخپوستان بود «گرگ 
خا کستری» دستور داد تا وی را دستگیر کنند و به «رعایت تدابیر احتیاطی» 
تحت لحفظ نگاه دازند. 

اسکیمین‌زین تا شب ۴ ژانویةٌ ۱۸۷۲ در اسارت باقی ماند» لیکن در آن 
شب توانست بگریزد و قومش دا از قرار گاه دور کند. طی جهاز ماه تمام در 
فصل سرما که هوا بسیاد سرد و مرطوب بود فراړیان در کوهستا نهای نا آشنا 
به دنبال خوراله و مسکن گشتند. در ماه آودیل اکثر افراد قوم «آداوایپا» بیمار 
و گرسنه بودند و اسکیمی‌ذین برای جات ایشان از آن وضع رقت‌بار به 
«سان کار لوس» باز گشت» به ملاقات عامل رفت و گفت: 

«ما مرتکب هیچ عمل بدی نشده بودیم و اگر فرا ر کردیم صرفاً به این 
علت بودکه می‌ترسیدیم. امروز باز آمده‌ايم. اگر در کوهها آواده و سر گسردان 
بمانیم از گرسنگی و سرما خواهیم مرد. این بار اگر ما دا به دست سر باذان 
این هم بکید فان تفو ام کرو 

همینکه عامل خبر باز گشت قوم «آراوایپا» دا به مقامات بالادست داد 
اد تش امر کرد که اسکیمین‌زین و رسای تیره‌ها ی کوچکتر قوم دا بگیر ند» ایشان 
دا به زنجیر یکشند تا هوای فرار به سرشان نزند» و به عنوان اسیرجنگی به محل 
جدید اردو کاه گرانت بیاورند. اسکیمی‌زین از مأمود نظامی که برای دستگیری 
او آمده بود پرسید: «مگر من چه کسرده‌ام؟» او چیزی نمی‌دانست و توقیف به 





۳۰۸ ۱ فاجع سرخپوستان آمریکا 
مقتضای «احتباط نظامی» بود. 

در اردو گاه جدید گرانت اسکیمین‌زین و رسای دیگر را با هم به زنجیر 
کشیدند و در ساختمان باسگاه. جدید که در دست احداث بود به‌کار واداشتند. 
شبها با همان غل و زنجیر دوی زمین می‌خوابیدند و از فضولات پس‌مانده که 
سربازان در ظرف زباله می‌دیخنند سد جوع م ی کردند. 

در فصل تابستان» جوانی سفید پوست به ارد و گاه آم د که خواستار ملاقات 
اسکیمن‌زین شد. این جو ان «جان کلام۲» عامل جدید «سان‌کار لوس» بود. «کلام» 
کفت که قوم «آداواییا» برای ارشاد و هدایت حود احتیاح به رئيس خویش 
دارند. و از اسکیمن‌زین پرسید: 

« شما جرا زندانی شده‌اید؟ 

کی ا 

من مر تکب هیچ عمل ب.دی نشدهام و سفید بو ستان» بدون شك» هر جه 
دربادة من می‌گویند درو غ است. من هميشه می کوشم طبق 9 و از روی 
درستی و شرافت دفتاد کتم؟.» 

«کلام» به او گف ت که اگرقول بدهد در بهبود وضع مادی «سان‌کاد لوس» 
به او كمك کند اقدام لازم برای آذادی وی بعمل خو امد آورد. 

دو ماه بعد» اسکیمین‌زین به قوم خود ملحق شد. به ظاهرچنین بنظرمی آمد 
که بار دیگر آینده به روی ایشان لبخند می‌زند» اما دئیس طایفة «آداوایپا» 
آپاجی عاقلتر از آن بودکه بیش از حد به این تحول دل حوشکند. از زمانی که 
سفیدبو ستان پا به ولایت او گذاشته بر دند او هرز و در هیچ جا احساس اعنیت 
نکرده بود و نمی کرد و آینده برای او و قومش پر از ابهام پور 
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در بهاد ۱۸۷۴ «کوجچیز» سخت بیمار شد. او مبتلا به مرضی شده بود 
که روز به روز ضعیفترش می کرد. «نام جفوردز» عامل سرخحپوستان «چیریکاهو» 
به دنبال پزشك و جراح دژ «بووی» فرستاد تنا دوست دیر ینش دا معاینه کند» 
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کوچین و جنکث چریکی قبیلۂ آپاچی ۳5۹ 
لیکن آن پزشك دانشمند سر از علت درد کوچیز درنساورد. داروهای ی که او 
تجویز کرد بهبودی در حال بیمار پدید نیاوردند و تن ورزيدة دئیس بزرگ قبیلهً 
آپاچی رو به ضعت نهاد و قوايش تحلیل رفت. 

در همین اوان بودکه دو لت تصمیم گرفت با ادغام بخشهای «چیر یکاهوا» 
و ومات اسپرینگ» واقع در مکزيك جدیسد: در بودجه صرفه‌جویی کند. وقتی ‏ 
مأمودان دو لتی به اردو گاه رسیدند تا در این باده با کوچیز صحبتکنند او به 
ایشان گف ت که دیگرموضو ع تغییر و تبدیل جدید برای وی جالب توجه نیست 
چون می‌داند که قبل از اجرای طر ح خواهد مرد. پسران کوچیز و رسای طوایت 
سخت اعتراضکردند و گفتند اگر بخش «چیریکاهوا» به «هات اسپرینگث» منتفل 
شود ایشان از رفتن به آنجا امتناع خواهند ورزید و حتی تمام نیروهای دولت 
ایالات متحد قادر نخواهد بودآنان را به زود نقل‌مکان دهد زیرا ایشان مردن در 
همین کومستانها را بر ژیستن در «هات‌اسپرینکت» ترجیح می‌دهند. 

پس از دفتن مأمسودان دولتی» کوچیز چندان ضعیف شد و دردهای او 
به جنان اوجی از شدت رسید که «جفوردز» تصمیم‌گرفت بار دیکر به دنبال پزشك 
دڑ «بووی» بفرستد. 

در آن لحظه که حود «جفوردز» آمادة رفتن می‌شد کوچیز از او پرسید: 

«- کمان می کنید که مرا بار دیگرزنده پینید؟ 

«جفوردز» با صراحت يك برادر واقعی جواب داد؛ 

- له کمان نمی کنم. 

من فکرم ی کنم که فردا صبح» حدود ساعت ده؛ حو اهم مرد. گمان می کنید 
که روزی باز یکدیگر دا بینیم؟ 

«جنوددذ» یا مدتی ساکت ماند. آخر گفت: 

- من نمی‌دانم. خود شما چه فکر می‌کنید؟ 

کوجیز جواب داد: 

ب من هم نمی‌دانم. ذهن من سبت به این مطالب دوشن نیست. ولی شاید 
روزی در آن بالاها؛ درجایی بهم بر بخودیم.» 


1 فرانك س.. لکووده در کتاب «روزهای پیشگام در آریزونا» چناپ 
۲ تنیویورك. صفحات ۰۱۷۲-۱۷۱ 





e‏ فاجعةٌ سر‌خپوستان امریکا 

کوچیز پیش از بازگشتن جفوردز از دژ «بووی» جان داد. 

چند روز بعد» عامل به افراد قبیلة «جیریکاهو » اعلام کرد که اکنون وقت 
آن است به دنبال کار خود برود و ايشان دا تسرك گوید. ایشان بقدری تاراحت 
شدند که حاضر به شنیدن چنین حرفی نبودند. مخصوصاً پسران کوچیز» «نسازا» 
و «نایچه». از او بسیار خواهش کردندکه با ایشان بماندو گفتند گر تاگلیتو 
تر کشان کند قر ارداد منعقد بین کوچیز و دولت و وعده‌هایی که دو طرف بهم 
داده‌اند همه بی‌ارزش خواهد شد. «جفوردزع قول داد که بماند. 
۱ ۷ 

در بهار سال ۰۱۸۷۵ بیشتر افراد قببلاً آپاچی در قرارگاههای محصور 
مقید شده یا به مکز يك گریخته بودند. در ماه مارس» ستاد ادتش» ژنرال «کرولد» 
را از آریز ونا به ولایت «لاپلات» منتقل کرد. قبایل «سی و کس» و «شه‌ین» مقیم 
این منطقه که مدتها پیش از آپاچیها تن به ذلت زندگی در قرار گامهای محصور 
داده بودندکم کم سر یه طنیان برمی‌داشتند. 

نوعی صلح وآدامش بر بخشهای متروك و کوهها و فلاتهای ولایت آباچیها 
سایه افکنده بود. تقدیرچنن خواسته بودکه دوام این آد امش در مقیاسی وسیع» 
به تلاشهای صبو ران چند سفیدپوست بستگی داشته باشد که توانسته بودند محبت 
و احترام آپاچیها دا به خود جلب‌کنند» صرفاً به این علت که با ایشان مثل انسان 
رفتاد کرده بودند نه مثل وحشیان تشنه به حون. «تام جفوردز» بیدین و «جان کلام» 
پیر و کلیسای اصلا ح‌طلب هلندی هر دو خوشبین بودند و لی آنقدر هم عاقل بودند 
که به‌آینده زیاد امیدواز نباشند. در جنوب غربی کشود؛ آینده برای هر سفید 
پوستی که ار حتوق آپاچیها دفا ع می کرد مبهم و تاريك می‌نمود. 











تجر به مصیت‌باد کابیتن‌ جك ۰ 


۳ _ ۶ ژانویه. کنکره ایالات متحد 
شروع به تحمیق دربارةٌ افتضاح کار بهای شرگت «اععبار 
منقول» می‌کند. ۳ مارس» قانون «سالری کرب۱» حقوق 
اعضای کنکره و کادمندان عالیررتيه دولتی را با عمف به 
ماسبق افزاش می‌دهد. ۷ مه. نیروی دریایی ایالات متحد 
برای حفظ وحمایت جان و مال امرریکاییان مقیم پاناما در 
آن سرنمین پیاده می‌شود. 1۵ سپتامبر» آخریسن 
واحده‌ای ارتش پروس (آلمان) خاك فرائبه دا ترك 
می‌گویند. ۱۹ سیتامبر» ورشکستکی کمپانی جی‌کوك 
و موه دانکی او و حشت مالی در آمبر یک می‌پسراکند. 
۰ ۲ سیتاهیی, بازار بورس نیو یورآگ به‌مدت دو روز بسته 
می‌شود و بحران اقتصادی شدیدی ہر ملت امریکا و دنیا 
سایه می‌آندازد. کتابهای «دور دنیسا در عشعاد روز» اثر 
«ژول‌ورن» و «عصر طلا» اسر «مارك تواین» انتشاد 
می‌بایند. 

من تنها نیستم. صدای من مظهر صدای ملت 
من است. احساسات هلت من هر چه باشد من از جائب 
آنها و به نام آنها سخن مىگويم. من دیگر جنگ نمی- 


۲۱. ۷ Grab 


¥ 


فاجعة سرخپوستان امریکا 
خواهم و آرژه‌يم این است که مل اسان زندگی کنم. 
شما حق زیستن مثل يك آدم سفیدپوست دا از من ددیغ 
می‌د از بد. پوست من سرخ است ولسی دلسم مشل دل يك 
سفیدیوست است: من از قبیلهٌ «مودوك» ستم. از می‌دن 
نمی‌ترسم. من زندگی خود را برس این سنگها به پایان 
نخواهم برد. وقتی من بمیرم دشمنان من نیز خواهند 
مرد. آن وقت که سریاذان شما حمله به‌من آغاز 
کردند من در کنار رودخانه الاست‌ر بور4۱ خوابیده بودم. 
ایشان ما را همچون جانورانی که در تنکنا افتاده باشند 
ده سوک آين صخر ه‌ها راندند... 
من در گذشته همیشه به سفیدیوستان می‌گفتم 
که بيایند و دز ولایت ما ساکن شوند و بارها تکرار 
می‌گردم که اینجا همانگونه که ولایت «کاپیتن جك» است 
ولایت ایشان نیز هست. به آتان گفتم که می‌توانتد یایند 
وهمینجا با من زندگی کنند و من از ایشان کینه‌ای به دل 
ندارم. من تابحال هيچ‌چین از هیچکس نگرفته‌ام» هرچه 
دارم خودم خریده و به اذای آن از جیب خودم پول 
داده‌ام. من همواده مغل سفیدپوستان. یعنی به دلخواه 
خود زندگی کرده‌ام. همیشه تلاش کرده‌ام که ور صلح 
و صفا بسربرم و هرگز از کسی چیزی نخواسته‌ام. همیشه 
با استفاده از تفگ خود یا با تله شکار کرده و همیشه از 
دسترنج شکار خود زیسته‌ام. 
کینت ہو اش۲ (ک پیتن جك ۳), از قبیلة مودو ۴2. 


سرخیوستان کالیفر نیا مث آب و هو ای سرزمینی که در آن می‌زیستند آرام 


و ملایم بودند. اسپانیاییها بههر کدامشان اسمی دادند هیا تهای تبلیغ مذهبی به 
سراغشان فشرستادند» ايشان دا به دين مسیح درآوردند و سپس به خدمتشان 
گرفتند. تشکیلات قیبیله‌ای در میان سرحبوستان کالیفرنیا وجود نداشت . هر 


1. Lost River 

2. Kintpuash 

3. Capitaine-Jack 
4. Modoc 





قجربۂ مصیبت‌بار کاپیتن‌جث ۹ 


دهکده‌ای رئیسی برای خود داشت. امااین مل ت که چندان حوی جنگی نداشت و 
در صلح و صفا می‌زیست فاقد رسای بزرگک جنگجو بود . پسا ز کشت معادن 
طلا در ۱۸۴۸ سفیدپوستا نی که از اطراف و اکناف دنیا آمده بودند هزار 
هزار کالیفرنیا دا اشغال کردنده هرچه می‌خواستند از سرخپوستان مطیع‌گر فتند» 
آنهایی راکه هنور اسپا نیا يها فاسد نکرده بودند فاسد کردند؛ 3 بر ای حسن 
حتام» همه سکنه دا بابر امة مرتبی نابو د کردند» چنانکه مدتهاست که از ایشان 
بجز حاطره‌ای باقی نمانده است. امروزه دیگر هیچکس از اقوام «چیلولاا»؛ 
«چیمار یک و ۲)» «یوده‌بو ۳ «نییه‌وای۴»» «آ لوناث» و صذها ایل و تیرة دیگر 
که مردگانشان در اك زیر میلیو نها کیلومتر جاده و باغو باغچه و ساختمانهای 
وسیع مدفو نند جیزی بهیاد ندازد. 

از ميان اين سرحو ستان» آنها که استتنایی بر این تسلیم منفی پشمار 

رفتند «مودوك»‌ها بودند. اینان در آب و هوای ناساز گار تر سرزمن «تولليك۶» 
در مرز «اوره گن"» می‌زیستند. تا سال ه ۱۸۵ سفیدیوستان برای قوم «مو دوك» 
تقریبا ناشناخته مانده بودند؛ آنگاه نخستین کاروانهای جو بندگان طلا به تعداد 
زیاد از راه رسیدند؛ بهترین زمینها را اشغال کردند و انتظار داشتندکه افراد قوم 
«مودول» به‌حقارت آميزترین وضعی از ایشان اطاعت‌کنند» لیکن اینان از ود 
دفا ع کردنده ازین‌دو اشغالگران سفیدپوست درصدد بر آمدندکه همة ایشان را 
نا بود سازند. «مودوك»‌ها نیز با کمن کردنها و گستردن دامهایی دد راه آنان به 

معامله بمثل می پرداختند. 

در این اوان» نوجوانی از قبيلة «مودوك»» به اسم «کینت‌پو اش» به 

سنین بلو غ می‌رسید. این جوان نمی‌فهمید که چرا «مودوله‌ها و سفیدپوستها نباید 
بتوانند بی آنکه یکدیگر را بکشند در صلح و صفا باهم زندگی کنند. سرزمن 
«تول ليك» تا افتهای بیکران گسترده بود و در آن به‌مقداد کافی گوزن و آهو و 
Chitula‏ . 

. Chimariko 
. Urebure 
. Nipewai 
Alona 


. Tule Lake 
. Oregon 


مایم دا ج ا ي ند 


۳۴ فاجم سر‌خهوستان امریکا 
اردله و غاز وحشی برای تغذية مردم می‌زیستند» صرف‌نظر از دیش گیاهی به‌نام 
«کاماس۱» که غذای مقوی و مطبوعی از آن تهیه می‌شدد. «کیات بو اش» پدرش را 
ملامت می کرد که جرا نمی‌خواهد با سفید پوستان از در صلح و آشتی در آید» و 
پدر به پسر حواب میداد که سفید پو ستان مردمی خائن و غاصبند و باید ایشان را 
از ولایت بیرون داند تابار دیگر صلح و آرامش برمنطقه حکمفرما گردد. چندی 
بعد پدر «کینت پواش» در نبردی عليه پیشقراولان مهاجم سفیدپوست کشته شد و 
«کینت پواش» دئیس فببلةٌ «مو دوك» گردید . 

رئیس جدید قبیله در دهکده‌های مهاجران سفیدیوستی که اعتمادکردن 
به‌ایشان ممکن بود به گردش پرداخحت و کوشید تا باایشان صلح کنل. در «اير ۲5» 
با تنی جند که حسن‌لیتی داشتند ملاقات کرد و بزودی همه افراد قبيلة «مودوك» 
برای دادوشتد به‌دنبال رئیس خود یه آنجا رفتند. خود او می گوید: 

«من همیشه به‌سفیدپو ستا نی که به‌ولابت ما وارد می‌شدند می گفتم که او 
دلشان بخواهد می‌توانند با ما زندگی کنند و برای استفاده از مزایایی که قوم 
خود من از آن بهره‌مند بودند هر گز کمترین عوضی از آنان درخواست نکردم. من 
دوست داشتم ببینم کسه ایشان حاضرند با ما زندگيکنند » و از مصاحبت ایشان 
لذت می بردم؟». 

دئیس جوان» از لباسهایی که سفبدپوستان به تن داشتند» از خانه‌هایی که 
در آن زندگی می کردنده از درشکه‌هایی که در آن می نشستند و به گردش می‌ر فتند» 
و از دامهای عوب و ذیبایی نیز که پرورش می‌دادند» خحوشش می آمد. 

سفید پوستانی که به‌ناحية «ایر 5» وارد شده بودند نامهای تازه‌ای به‌بومیان 
دادند» و افراد قیلةٌ «مودول» چندان از آن نامها عوششان آندکه در دوابط بین 
خود بکار می‌بردند. از آن جمله. «رکینت‌پو اش» «کاپیتن‌جك» شد و عده‌ای دیگر 
از رسای کو چکتر اسمهای تازه‌ای پیدا کردند. 

در دوران جنک افصال» گاه‌گاه برعوردهایی بین افراد قبیلاً «مودوك» و 
مهاجران سفید پو ست دوی می‌داد. هر گاه فردی از افراد «مودوك» برای تغذيةٌ 

1. Camas 
2. ۵ 

۳ جهل وسومین كنگرة االات مد اجلاسيهُ اول, سند آدارق ده شماره 

VF صفته‎ ۲ 





تجربة مصیبت‌بار کاپیتن‌جك ۳۵ 
حو دو نحا نواده‌اش شکازی به جنک نمی آورد؛ اغلب ماده‌کاوی متعلق به مزرعة 
سفیدپوستان را می کشت و می‌خورد؛ یا اگر به اسبی احتیاج پیدا می کرد یکی 
را از چراگاهی متعلق به سفیدپوستان می‌دزدید. دوستان سفیدپوست «مودول»ها 
این دله‌دزدیها دا می بخشيدند و آن را به‌پای تاوانی حساب می کردند که معمولا" 
سرخپوستان به ازای اجازة استفاده از زمینهای حود به‌عنوان «باج» از مهاجران 
سفیدپوست می گر فتند. اما اغلب مهاجران از این نحوة رفتار عدوششان نمی آمد 
و از طریق سیاستمداران حود می کوشیدند تا به‌وسیلةٌ عقد فراردادی «مودول»ها 
را از سرزمین «تول ليك» بیرون‌کنند . 

نمایندگان هیثت اعزامی برای انعقاد قرارداد صلح به «کاپیتن‌جك» ودیگر 
رؤسا قو ل دادند که ا گرحاضر شو ند در شمال» درقر ارگاه محصوری درواوده گن)؛ 
مستقر شو ند به‌هر خحانواده‌ای بقدر کافی ذمين زراعتی و اسب و درشکه واسیاب 
و ابزاد زراعتی و لو ازم زندگی ولباس و خوارباد داده جو اهد شد و همه این 
چیزها دا هم دولت تأمن خواهدکرد. کاپیتن‌جك مایل بود زمینهای خود داکه 
نزديك به‌ناحيةٌ «تول ليك » بود همچنان در دست داشته باشد. وی نمایندگان 
هیشت اعزامی به‌میچوجه حاضر نبودند ذیرباد بروند. کاپیتن‌جلك پس‌از اندکی 
مقاومت» آخحر قرادداد دا امضا کرد وافراد قبلةٌ «مودولد» برای اقامت در قرار گاه 
«کلامات۱» به‌سمت شمال حر کت کردند. 

برای قبیله؛ از همان بدو استقراد» ناراحتیهایی بوجودآمد. قرارگاه دز 
سرژمینی متعلق به‌قوم « کلامات» واقع بود وایشان به‌قبلهٌ «سودولن» به‌چشم 
مهمانان ناخو انده واشغا لكر نکر یستند ۰ دفنی مودو کسها برای محصود نمودن 
زمینهایی که به‌ایشان احتصاص داده شده بود دیر کهایی می بر یدند و می کو بیدند 
افراد قوم « کلامات» شبها می آمد‌ند و آن دیر کها را می کندند و ابزار کار ایشان 
را می‌دزدیدند. از حسوار بادری هم که دو لت وعده داده بود خبری نبود. عامل . 
متصدی قر ار گاه اجناس خو ار بار و لباس بین افراد قوم «کلامات» توزیع می کرد 
ولی به‌ظاهر مثل اينکه «مود و کها» سهمی از این عطایا نداشتند. (شودایعالی 
واشینگتن یك دیتار بودجه برای حرید خوارباد ولوازم جهت مودو کها تصویب 


نکرده بود). 


1. Klamath 





۳۶ فاجع سر‌خپوستان ایکا - 

وفتی کابیتن جك پی برد که فریب خورده است و ملتش نزديك است از 
گرسنگی بمیرد دستور داد تا قرارگاه دا رها کنند. همه درطول درۀ «لاست دیود» 
که زمانی در آنجا زیسته بودند به‌طلب نخجیر و ماهی و ریش «کاماس» سر اذیر 
شدند. صاحبان مزارعی که در آن دره زندگی می کردند مایل نبودند سرخپوستان 
«مودوك» دا درولایت حود ببینند؛ ازین‌رو بارها به‌سقامات دولتی شکایت بردند. 
کاپیتن‌جك به‌قوم خود اندرز داد که ازسفیدپوستان کناده بگیر ند و لی برای سیصد 
تن سرخبوست اسان نبود که همیشه نامر ئی بمانند. طی تابستان ۱۸۷۲ دفتر 
امور سر خپ و ستان!کیداً به ک پیتن جاك توصیه کرد که باقوم خود به‌قر ار گاه« کلامات» 
باز گردد. جك جواب دا دکه افراد قبیلةً مودوك نمی‌توانند با «کلاماتها» زندگی 
کنند و درخو است کرد قر ار گاه دیگری درنقطه‌ای در امتداد «لاست دیود» که 
همیشه به نحو دشان تعلق داشته است به‌ا یشان انعتصاص داده شود. «دفتر امور 
سرخیوستان» درو است دا معقول و منطقی تشخیص داد » لیکن صاحبان مز ادع 
واقع در آن دره حاضر نشدند حتی یك تکهٌ کوچك از چراگاههای پربر کت آن 
منطقه دا به‌سرحیوستان واگذارند. در فصل پایبز ۱۸۷۲ دولت به‌قبلة مسودوله 
امر کرد که به‌قرار گاه «کلامات» باز گردند. جك امتنا ع ورزید. آنگاه. ادتش 
مأمور شد که مود وکها را به زور از درۀ «لاست دیود» بیرون‌کند. در ۲۸ ماه 
نوامبر ۱۸۷۲ در حینی که بادان سردی می باریده «سر گرد جیمزجکسن!» با 
واحدی مر کب از سی‌وهشت سر باز از هنگ اول سو اره‌نظام؛ از دژ « کلامات» 
بیرون آمد و به‌سمت جنوب به عزم درة «لاست دیود» براه افتاد. 

سو ادان اندکی قبل از سپیده‌دم به‌اردو گاه مودو کها دسیدند» از اسبان خود 
فرود آمدند و تفن به‌دست و ماشه کشیده جادرهای ایشان را محاصره کردند. 
سر گرد جکسن دئیس قبیله دا حواست و او وقتی حاضر شد سرگرد به او گفت 
که از جانب «پدرهمه» مأمور است افراد قبیلةٌ «مو دوك» دا به‌قرارگاه «کلامات» 
باز گرداند. کاپیتن‌جك درجواب گفت: 

بسیار حوب من می‌روم و همه افراد قیبلٌ خود دا نیز به آنجا می‌برم 
ولی من به‌قول سفیدپوستان هیچ اعتماد ندادم. ببینید» شما و قتی که هنوز صبح 
نشده است با سر بازان خود به اردو گاه ما می‌آیید و با این حر کت تخم وحشت 


1. James Jackson 





تحر به مصیبت‌بار کاپیتن جك : 4 : ۳۷ 


درمیان ما می‌پرا کنید. م ن که ۳۳ ۳ 77 باید بن 
مردها حل و فصل شود و شما کافی بود تنها مرا ببینید و تنهسا با من صحیت 
کنیدا . 

سر گرد جکسن تذکر دادکه برای پراکندن تخم وحشت نیامده است و 
سپس به‌او دستور داد که افراد قبیله‌اش دا جمع‌کند و همه دا دوبروی سر بازان 
نگاه دارد. وقتی این کار انجام گرفت سرگرد بسته علفی راکه در ته صف دیده 
می‌شد نشان داد و امر کرد: 

« حال» همه تفنگهاتان دا آنجا بگذادیدا 

جك پرسید: برای چه؟ ۱ 

سرگرد گفت: 

س شما دئیس قبیله هستید. اکر شما Th TE‏ بگذارید بقيةً افراد 
این کار را خواهندکرد. من هر کاری به شما می‌گویم بکنید و مطمئن باشید که 
دردسری برای هیچکس تولید نخواهد شد. 

کاپیتن جك تردید کرد. می‌دانست که مردانش مايل نیستند اسلحهٌ خود دا 
تسلیم کنند. گفت : 

- آخحر من هر گز با سفید پو ستان نجنگیده‌ام و امروذ نیسز چنین قصدی 
ندازم . 

سر گرد درقبول درخو است جود اصرار ورزیدو تأکیدکردکه: 

س اگو, اطاعت کنید هیچ‌دجی به‌شما نخواهد رسید. من قول می‌دهم. 

اول باد کاپیتن جاگ تفن تخود را روی بسته علنها گذاشت و به دیگران 
نیز اشاده کردکه چنین کنند. مردان یکی پس‌از دیگری پیش آمدندو تفنگهای 
خود دا بر آن تودة علف‌گذاشتند. «جادلی صورت زخمی» آخرین نقر بود. او 
نیز تفنگش دا رو ی کبۀ تفنگها گذاشت ولی هفت‌تیرش دا که به کمرش بسته بود 
نگاه داشت. سر گرد بهاو دستور دادکه هفت‌تیرش دا نیز بکذارد. «صورت‌زخمی» 
جو اب داد ۱ 


شماکه تفنگم را گرفته‌اید! 





۰.1 چف اک ESE‏ 1 تاد سخ سرخپوستی جنگه مودوك». چاپ 
۴ صفحه ۴۴. 

















سس ناویات سے 








سر گرد چدش‌ستوان «فریز یہ پرتل"» را یت ید وبا مدای که به 
پادس E‏ بهاو دستور داد که : 

o‏ برداشت و نحطاب به‌سر‌خپوست گفت: 

- ای سک ملعون» یا الله هفت‌تیرت دا بده! زود باش معطل نکن! 

«جاز لی صودت زخمی» قاه قاه خحند‌بد و به‌افسر کف ت که انسان است وسک 
نیست ونباید اینگونه با داد وفریاد به‌او فرمان بدهند. 

«بوتل» هفت تیرش دا کشید وغرید که: 

- پدرسک, الآن به‌تو حالی می کنم که بهچه لحنی باید پا من صحبت 


: ۱۳۳ 

«چارلی صورت زخمی» تکرا ر کرد که سک نیست و افزود که هفت‌تیرش 
دا تسلیم نخواهد کرد؟. 

در آن لحظه که « بو تل» هفت‌ثیرش را کشید» «صورت زخمی» با حرکتی 
سربع هفت‌تیر خودرا از کمر در آودد. هردو مرد در آن واحد آتش کردند. گلو له 
سرخحپوست «مودوك» آستین کت ستوان ورام کرد. تیر به سرحپوست 
نخورد. مثل برق به‌طرف کۀ تفنگها پر يده تفن خو درا با يك حر کت سریم 
برداشت و بلافاصله هم جنگجویان «مودوك» ازاو تقلید کردند. فرما نده اسو اران 
به‌سر بازان دستور داد که 2 تش کنند. تبر انداژی چند انیه طول کشید. سیس 
سر بازان درحالی که يك کشته و هفت زخمی در میدان جنک بجا گذاشته بودند 

در خلال این دقایق زنان و کودکان مودوك به‌قایقهای خود که از تنه 
تر اشیدة درختان ساخحته شده‌بوو پناه بردند وبا حرارت‌تمام پاروزنان رو به‌جنوب 
به‌سمت «تول ليك» راندند. کاپیتن جك وجنکجویان او در امتداد ساحل رودخا یه 
در حا لی که در نیزارهای انبوه ساحل ازنظر پنهان بودند؛ به‌دبال ایشان رفتند. 
مقصد ایشان زیارتگاه اساطیری قبیلةٌ مودوله در جنوب دریاچه ودر محلی به‌نام 





Frazier 6‏ .1 
۴ جف [د. ریسدل در کعاب؛ «تار يخ سرخیوستی جنگ مودوكة, چار 
۴ صفحات۵ ۶-۴ ۴. 





۳۹۹ EE e E تجربهُ مصییت‌بار کاپیتن‌جك‎ 


«کالیفر نیا لاوایدزا» بود. ن 

«لاوابدز» ناحیه‌ای بود پرازآتشفشانهای ل در آن صخره سنگهای 
شیاردار وغارها وشکافهای فراوان یافت می‌شد. بعضی ازاین شکافها که در زمن 
بوجود آمده بودند نزديك به‌سی‌متر عمق داشتند. غاری که کاپیتن جك انتخاب 
کرد و آن‌دا دژ خود قسراد داد دهانة آتشفشان خاموشی بودکه اطراف آن‌را 
حندفهای طبیعی وخا کریزهای حاصل از مواد آتشفشانی احاطه کرده‌بودند. او 
می‌دانست که درچنان جایی همان يك مشت جنگجویان معدود او درصودت ازوم 
قادر حواهند بود لشکری دا نیز به‌عقب بسراننده ولی امیدوار بودکه سر بازان 
راحتشان بگذارند. مسلماً سفید پو ستان چشم طمع به‌این زمن سنگلاخ و بیمصرف 
نمی‌دوشختند. 

۶ 

وقتی سر گرد جکسن وسر بازانش به‌اردو گاه کاپیتن جك آمده بو دند» طايغة 
کوچکی از مود و کها بهرهبری سرخپوستی با نام امریکایی «جیم هو کر» بر 
ساحل دیگر ولاست ریور» اردو رده بودند. کاپیتن جك در نخستین ساعات صی 
درحالی که با قوم حود به‌سوی «لاوابدز» می گریخت صدای شليك تبر از سمت 
اردو گاه «جیم هو کر» شنیده بود. خود او بعدها چنین حکایت کرد: «من برای 
اجتناب ازجنگ به‌دویدن به‌طرف مقصد خود ادامه دادم. سر بازان زنانی از قيلة 
مراکشته بودند وابنك به‌مردان من تیر اندازی می کردند. جون در آن لحظات تنها 
در این فکر بودم که حود و چند مردی داکه برایم باقی مانده بودند صحیح‌و 
سالم از مهلکه نجات بدهم بدهم درنگ نکردم تا از آنچه در جاهای دیگر می‌گذشت 
آگاه شوم. من یال جنگ کردن نداشتم؟ ۰ 

دو روز بغدء وقتی «جیم هو کر» به کناد سنگر کاپیتن جك آمد سود شد 
که چه برسر طایفةٌ او آمده است. همراه «هو کر» «مجعد؟» و «چارلی باستن 


1. California Lava Beds 
2 Jim Hooker 
۱۳۲ چهل و سومین کنگرة ایالات متحد ؛ سند اداری به شمارۂ‎ ۴ 
۰۱۷۳ صفحه‎ 
4. ۵ 
5. Charley Boston 


۳۹ فاجع مس‌خیوستان امریکا 
بازده نں دیکر از + بزر گان «مو دوك» بودند. ایشان برای جك نقل کر دند که در آن 
حین که سر بازان به‌سمت اردو کاه می آمدند جمعی از مهاجران سفید پوست آن 
دور وحوالی نیز به‌دود اردو گاه ا یشان کرد آمده بودند و بهسرحبوستان تبر اندازی 
می کردند. این آدمکشان بچهٌ شیر خواده‌ای را درآغوش مادرش کشته» پیرزنی را 
از پا در آورده وچندین مرد دا مجروح کرده بودند. «جیم هو کر» ومردان او تصمیم 
گرفنه بودند که در سرراه نود به «لاوا بدز» انتقام کشتگان عویش را بکیر ند. 
این بود که در مزاد ع تاگ افتادة کنار راه توقت کرده و یازده مهاجر سفیدپوست 
را کشته بودند. 

کاپیتن جك ابتدا مان کرد کاچ هو کر ای کت وتا ا به 
قصد خودستایی می‌گوید» لیکن دیگران حرفهای اورا تأیید کردند. وقتی ایشان 
اسامی سفیدپوستانی راکه کشته‌بودند بر زبان آوردند جك سخت ناراحت شد 
0 باور کند. بعضی از آن مهاجران دا او بخو بی می‌شناعت و به‌ایشان 
اعتماد داشت. پرسید: 

«جسرا این اشخاص‌دا کشته‌اید ؟ من هیچو قت از شما ده مرو کت 
ووستان مرا بکشید. شما سرخود عمل کرده‌اید و تنها نود مسوژول کار خویش 
هستید.» 

تکام کاپیتن جك ار بر ای گر فتن انتقام مهاجران تا به 
اعماق سرزمن سنکّلاخی «لاوابدز» نیز تعقیبشان حو اهن د کرد. وچون او دئیس 
بزرگک تیل «مودوا ل2» بود بایستی جوایگوی جنایاتی باشد که «جیم هو کر» و 
دیکر ان مر تکب شده بودند. ۱ 

با اینهمه از سر باذان تا قبل از «ماه سرما»ه خبری نشد. دوز ۱۳ ژانويةً 
۷۳ مودو کهای مدافع قسمت تحار جی استحکامات کاپیتن جك کرومی از 
پیشقر اولان آبی‌پوش را دیدندکه به کوه ستکی مشرف بر «لاوابدز» زديك 
می شد ند» و با تفنگهای دورزن حود ايشان را تاراندند. سه روز بعد لشکری مر کب 
از دویستو بیست‌وپنج سرباز» همراه با یکصدو چهار مزدور از سرخپوستان 
«اوره گنت'» کا لیفر نیا از ورای مه علیظ بعدازظهر يك‌روز زستانی مانند اشباح 
۳ می آمدند. سر یازا درامتداد خط ا لر أسها. رو بزوی اش مات ون جك 


1. 1 





تجربة مصییت‌بار کاپیتن جك ۳۱ 


موضح گرفتند وچون شب شد با بغلیغل خاړی که جمس ع کرده بو دند آتش بر ای 
گرم کردن حود افروختند. فرمانده امیدواربود که مودو کها وقتی نیروی نظامیرا 
درحال آرایش جنگی ببینند به‌طیب حاطر تسلیم خواهند شد. 

کاپیتن جك با تسلیم فوری موافق بود. می‌دانست که سر بازان قبل از هر 
چیز می‌خواهندآن عده از افراد قبیلۀ «مودولك» دا دستگیر کنن د که مهاجران سفید 
پوست را کشته‌اند وحاضر بود حودش دا با آن عده تسلیم کند ولی حون بیگناهان 
ریخته‌نشود» خاصه که یقین داشت در آن جنگ خونن همة افراد فومش تابود 
می‌شو نك . 
«جیم هو کر»» «مجعد» و کسانی کسه مهاجران دا کشته بودند با هر کو نه 
تسلیمی‌مخا لف بو دند وجك را مجبور کردند تامردان قبیله را جمع کند وشودایی 
تشکیل دهد تا سرنوشت قبیله به‌رأی ایشان گذاشته شود. از پنجاه ويك جنگجوی 
حاضر درسنگر فقط چهارده نفر رای به‌تسلیم دادند وسی‌وهفت نفر موافق بودند 
با اینکه تا دم مرگ با سر بازان بجنگند. 

سر حپوستان روزهفدهم ژانویه» قبل اذسپیده‌دم» صدای شیپودهای راراق 
دا شنیدن که در «لاوابد» پوشیده از مه منعکس می‌شد, کمی.بعده تو پچیان با 
شليك چند تیر توب آغاز حمله را اعلام کردند. اقراد مودوك آمادة مواجهه با 
سر بازان بودند. درحالیکه با بوته‌های گیاه برسر استتار کرده بودند خویشتن‌دا 
از شکافی به‌شکافی لغزاندند ودرضمن به‌روی سر بازانی که از همه نزدیکتر بودند 
تیر اندازی کردند. 

تزديك ظهرء مهاجمان درمحوطه‌ای به‌طول بیش‌از یك کیلومتر دراطراف 
میدان جنک پرا کنده شده بودند و ارتباطشان باعمدة قوا پراثر مه غلیظ وشیارها 
و بلندیهای من ذوعارضهٌ رزمگاه بریده شده‌بود. افر اد «مودواد» که براثر تحر 
زیاد و رفت وآمدهای نا کها نی کمتردیده می‌شدند حمله‌های‌سریعی به‌جبهةٌ دشمن 
می کردند و با ظهور برق آسا وناگهانی خود این توهم را بوجودآورده بودند 
که از حیث عده برتری قا بل ملاحظه‌ای دازند. وقتی دست کو چکی از سر بازان 
به‌سنگر سرحپوستان ذیاد نزديك می‌شدند اینان تیرمای خود دا دوی آن دسته 
متمر کز می کردند و تلفات زیادی به آن وارد می آوردند. نان نیز در این برد 
غافلگیری شر کت داشتند. طرفهای عصنء جك ویکی دیگر از روسا دست به يلك 
حمل سر نوشت زدند و سرباژان را در حال یکه کشتگان و زخمیان نود دا بجا 








¥ فاجعةً سر‌خپوستان امریکا 
می گذاشتند متو اری ساحتند. 

اندکی قبل‌از غروب مه زایل شد و «مودوك» ها با کمال خو شحا لی‌دیدند 
که سر بازان در حسال عقب‌شینی به‌طرف اردوگاه حود در حط الرأس هستند. 
جنگجویان از پناهگاههای خویش بیرون آمدند تا میدان جنگ را که سربازان 
آبی پوش رها کرده بودند بازرسی کتند و ور آنجا نه‌تفنگگ وشش فائوسقة پر 
فشنگ پیدا کردند. قدری دورتر مقدادی مهمات و چند بسته حوراکی یافتندکه 
سر باذان گر یز با درشتاب ی که به‌فرار داشتند بجا گذاشته بودند. 

وفتی‌شب برسر دست در آمد جنکجو بان «مودو ك» 1 تش عظیمی‌افروختند 
وپیروزی خود دا جشن گر فتند. هيچيك ازایشان کشته نشده‌بود و ذعمی سخت هم 
نداشتند. به‌قدار کافی‌هم تنک ومهمات از دشمن گرفته بودندکه به‌نبرد تاژه‌ای 
دست بز نند. صبح فردای آن شب حاضر بودند که ازسر بازان با گلوله استقبال 
کنند» لیکن بالاعره وقتی عدهٌ کمی ازسر باذان آفتابی شدند پسرچم سفید تکان 
می‌دادند. اینان به‌دنبال زخمیان و کشتگان ود آمده بودند. هنوز روز به‌پایان 
ترسیده همه سر باژان خط الر أس دا ترك گفته‌بودند. 

کاپیتن جك به تصور اینکه سر بازان آ بی‌ پوش باز حواهندگشت دیده‌بانانی 
در پاسگاههای دوردست به‌دیده‌بانی گماشت تا مراقب نزديك شدن سرباذان 
باشند» لیکن روزها از پی‌هم سپری شد بی آنکه سرو کل سر بازی پیدا شود. 
فرمانده قوای اعزامی چنین گزارش داده بود: 

«ما با سرنخحپوستان در سرزمن «لاوایدذ » تا بای استحکامات ایشان 
جنگیدیم. دژ ایشان درقلب زمین سنگلاخی وسیعی واقع‌است که پوشیده ازشیادها 
و شکانها وغارها و گردنه‌ها و دره‌ها و کندالهای متعدد است... برای بیرون کشیدن 

" ایشان از استحکاماتی که عملا" تسخیرناپذیر است هزار مرد جنگی لازم است و 

حمله باید با غریو بوق و کرنا وبا پشتیبانی خمیاده‌اندازان صورت گیرد. خواهش 
مي‌کنم در اسر ع وقت سیصد سرباز پیاده به كمك من بفرستید.» 

در ۲۸ فودیه؛ «روینماا» دخترعموی کاپیتن جك به «لاوا بدزه وارد شد. 
همراه او شوهرش بود که سفیدپوستی بود به‌نام «فرانك دیدل"» و سه سفید. 








1. Winema 
2. Frank Riddle 





تجربة مصیبت‌بار کاپیتن‌جكث ینف 


پوست دیگر که با «مودوك» ها در آن زمان که این قوم می‌توانستند آزادانه به 
«ایر کا» رفت و آمدکنند میانةٌ خو بی داشتند. «وینما زنی بود جوان و بشاش و 
پرشود و جد ی که در حال حاضر به «توبی ریدل'» معروف شده وشیوة زندگی 
شرهرش را آموخته بود. 

با این‌وصف. جك به‌او اعتماد داشت. رن به‌جك کشت که سفیدپوستانی 
که همراه او آمده‌اند مایلند مذا کراتی با وی بکنند و می‌خحواهند شب دا درسنگر 
او به روز آورند تا حسن نیت خود دا به اثبات برسانند. 

در جر یان مذا کرة روز بعد» سفیدپوستان به کاپیتن جك کفتند که «پدرهمه) 
آرزومند است ازجنکت با «مودوك» ها احتراز جوید» ونمایندگانی فرستاده‌است 
تا دربارة صلح با او مذا کره کنند واينك ازاو خواهش می‌کنند که به‌علاقات آن 
نمایندگان برود. درخاتسه افزودند که نمایندگان اعزامی هم | کنون در مزرعة 
«فیرجایلدآ»: که چندان از «لاوابدز» دود يست منتظر جوابند. 

وقتی «مودوك» ها از تصمیم دو لت دربارة «جیم هو کر» و طايفة او که 
مهاجران سفیدپوست «اوره گنی» دا کشته بودند جویا شدند جواب شنیدندکه 
اگر ایشان خود را به‌عنوان اسیرجنگی تسلیم کنند طبق .انون ایالت «اوده‌گن» 
قاتل شناخته نخو اهند شد و لذا به‌پای میزمحا که نخواهند رفت» فقط به‌قر ارگاه 
محصور و دوردستی درمناطق گرم مثلا به‌سرزمین سرخپوستان آریسزوناء تبعید 
خواهند شد. جك گفت: , 

«بروید به‌نمایندگان اعزامی بگو پيد کنه من آماده‌ام سخنان ایشان دا در 
شودایی دوستانه بشنوم تا بلانم که برای ملت من چه ارمغانی آورده‌اندو بسا 
چه می‌دهند. از ایشان خر اهش کنید که به‌دیدن من بیایند یا مرا احضا رکنند. من 
بمزرعة ایشان خواهم درفت مشروط براینکه درتمام مدت ی که درشوراهای صلح 
شر کت می‌کنم جان مرا از تجاوز دشمنانم حفظ وحراست کنند.۳» 

فردای روزبعد» دیدار کنندگان باز گشنند و «وینماه به‌جك قول دادکه به 
محض تعیین محل وتادیخ شودا اورا خبر کند. درهمان روز حر کت ایشان» «جیم 
هو کر» ویادانش به‌مزرعة «فیر جایلد» دفتند» با نمایندگان اعزامی ملاقات کردند 





1. Toby Riddle 
2. Fairchild 


۳ ریدل؛ صفحه ۶۲. 





F۴‏ فاجعهٌ مس‌خپوستان امریکا 
و به‌ایشان‌گفتند که می‌خو اهند خود را به‌عنوان اسیر جنگی تسلیم کنند. 

اعضای‌هیئت اعزامی صلح عبارت بودند اذ: «آ لفرد ب. میچام۱» که سابفاً 
ازطرف ادارة امور سرخپوستان عامل «مودوله»‌ها در اوده‌گن بود با «الیزاد 
تامس؟» کشیش کالیفر نیا یی و «ل. س. دایار ۰6۲ یکی از کارمندان شاغل درقرار گاه 
«کلامات». کسی که برفعالیتهای نمابندگان و برمذاکرات صلح نظارت می کرد 
فرمانده واحدهای نظامی مجتمح در مرزهای «لاوابدز»» ژنرال «ادوارد د. س. 
کنبی؟» بود. این کنبی همان بود که دوازده سال قبل با قبیلهٌ «ناواهو »ی «مانو ئه 
لیتو» در مکزيك جدید جنگیده وآخر با ایشان صلح کرده بود (رجو ع شود به 
قصل دوم همین کتاب). 

وقتی «مودوك»‌های جزو دار و دستۀ «جیم هو کر» به‌ستاد ژنرال کنبی وارد 
شدید وخبر بهت‌انگیز قسلیم خود ړا اعلام کر دند فرمانده مز بور جندان حوشحال 
شد که با شتاب تمام تلگرانی به ژنرال شرمن بهو اشینکتن مخابره کرد و به او 
اطلاع دادکه جنک با «مودوله»ها خحاتمه یافته‌است؛ ددضمن اذاو خو است که در 
موردمحل وتادیخ انتقال اسیران جنگی دستور بدهد. 

کی از فرط ذوف‌زدگی فراموش کرد «جیم هو کر » وهشت‌تن. همر اه اورا 
دستگیر کند. مود و کها از دفتر ستاد حارج شدند ودر اردو گاه به گردش پرداختند 
تا سربازانی دا که اکنون قرار بود حافظ جان ايشان باشند ازنزدياگ ببینند. از 
قضا درضمن گردش به‌مردی از اها لی «اوده‌گن» برخوردند که ایشان دا فوراً 
شنانحت» و تهدیدشان کرد که هم کنون خواهدگفت تا به‌جرم قتل مهاجران سفید 
پوست «لاست ديور» تو قیفشان کنند. بنا به‌اظهار آن مرد؛ فسرمانداد «اوده گن» 
پرای سر قاتلان جایژه تعیین کرده و گفته بود که اگر به‌نکش بیفتند همه را به‌دار 
مجازات خواهد آویخت. ۱ 





«جیم هو کر» ویاران او ذر نخستین فرصتی که یافتند بر اسب جستاد و با 
سرعت ی که ممکن بوذ چهارنعل به‌سمت «لاوابدز» تاختند: آنجسا به‌کاپیتن‌جك 
توصیه کردند که مبادا برای ملاقات نمایندکان به‌مزرعة «فیر جا یلا» بروده ديرا 





1. Alfred ۳۰۳ حدم‎ 
2. Eleazar Thomas 

3. L.S.Dyar 

4. Edward .R.:S.Canby 


تجربهُ مصیبت‌بار کاپیتن‌جك ۳۵ 


شودای پیشنهادی دامي‌ اس ت که برای گرفتاری «مو دوك »ها کستر ده‌اند تا همسه را 
بگیر ند و به‌اوره‌گن پفرستند و در آنجا به‌دارشان بزنند. 

طی دوزهای بعد در حینی که «وینما» و «فرانك دیدل» پیامهایی بین دو 
اردو گاه هی بر دند و می‌آوردند» معلوم شد که سوء ظن طایفةً جیم هو کر درست 
بوده است. فشارهای اعمال شده از جانب عمال سیاسی اوره گن ژنرال کتبی و 
تما ید گان را مجبور ساحت تا وعده عفو عمومی دا که به جيم هو کر و کسان او 
داده بودند پس بکیر ند. اما کاپیتن جك و ساير «مودوك»‌ها آذاد بودن د که بيأ بند 
و اظهار اطاعت کنند و به‌ایشان تضمین داده شودکه درپناه نظامیان حو اهند بود. 

اکنون کاپیتن جك برسر دو راهی فرار گرفته بود: اگر طایفةٌ جیم هو کررا 
رها می کرد می‌توانست جان خود و قومش ر! نجات دهد ولی آیا حق داشت 
چنین کاری بکند؟ چون بهر حال جيم به او که دئیس قبیلةٌ «مودوك» بسود پناه 
آورده بود. 

در روز ۽ مارس» جك به كمك خواهرش «مری!» نامه‌ای به نمایندگکان 
هیشت اعزامی نوشت و «مری» خود متثبل شدکه آن نامه را به مزرعه «فبرجا یلد» 
پرساند. جك در نامه چنین نوشته بود: ۱ 

«پذیرید که حسایها پاك شود. که همه چیز فراموش شود و دیگرخو نی 
دز میانه برخحال نریزد. من دد مورد این قاتلان که کسان شما دا کشته‌اند سخت 
متأسفم و درونم دا می‌خورم» اما از من نخواهید که ایشان را به شما تسلیم کنم. 
برای من تعداد بسیاد کمی از مردان ز بده مانده است و نمی تو انم بپذیرم که آفان 
را زها کنم. آیا ملت شما حاضر است آدمکشانی دا که کسان بیدفاع مرا در 
حواب کشته‌اند رها کند؟ من هر کز درخو است نکرده‌ام که شما قاتلان بمراددان 
مرا به من تسلیم کنید... من در صورت لزوم می‌توانم از اسبم بکذرم و آن را به 
شما تسلیم کنم که به دادش بزنید و لی دل این دا ندارم که مردائم دا رها کنم تا 
شما ایشان را به‌دار بياو‌يزید. اگر اسب مرا به‌دار بیاویزید من برای او گریه 
نخواهم کرد ولی اگر مردان خود دا به شما تسلیم کنم تا هستم برای ایشان 
حواهم گریست".» 


1. Mary 
۱۹۳۸ آلبرت بریت در کتاب: «روسای بز رگ سرخیوست » چاپ‎ ۲ 
۰۲۳۶۲ ۲۵ نیویورك» صفحات‎ 











۶ فاجعهٌ سرخپوستان آمریکا 

با اینهمه. ژنرا ل کنبی ونمایندگان مايل بودند هرچه زودتر کاپیتن جك را 
ببینند و او رل متقاعد سازندکه جنگ برای قبیلهٌ او زیان بارتر از تسلیم چند 
قاتل است. به‌رغم اصرار ژنرال شرم ن که به کنبی توصیه می کرد تمام نیروی 
نظامی خود را عليه قببلٌ «مودوك» به‌کار بیندازد تسا به قول خودش «بجز منزل 
آخحرت ایشان در قلب سرزمین لاوابدز یاز به تعین قرارگاه دیگری برای آنان 
پیدا نشودا» کنبی حوصله بخر ج داد و از کوده در نرفت. 

در ۲۱ مادسکاپیتن‌جك و «جارلی صورت زخمی» کتبی را با چند سواد 
فسبت به‌این نزديك شدن مستقیم و بی‌محا با چه فکری بکند. جنگجویان خود دا 
با آدایش جنگی در لای صخره‌ها پرا کنده کرد و سوادان دا ذیرنظر گرفت. 
. همینکه سواران قدری نزدیکتر آمدند ایستادند» فقط یکی از ایشان از بقیه جدا 
شد و به پیشروی ادامه داد. این سوار پزشك نظامی بود و پیشنهاد کر د که ملاقاتی 
نیم دسمی بین‌کاپیتن جك و ژنرال کنبی صورت‌گیرد. چند دقيقهةً بعده هر دو مرد 
گرم گفتگو شدند. کنبی به جك قول داد که اگرقوم خود را از «لاوابدز» حارج 
کند با همه خحوشرفتاری خواهد شد و به‌ایشان حوراك و لباس و بسا هدبه‌های 
دیگرخو اهند داد. جك تنها جوابی که داد این بودکه چرا ژترال مقداری از آن 
هدیه‌های حوب ر! که می خواهد به افراد «موذوك» بدهد برای تمونه با خود 
نیاورده است. و نیز پرسید که چرا ژنرال سربازان خود دا از حول و حوش آن 
منطقه پس نمی نشاند. ذبرا مودو کها جیزی بجز این نمی‌خواهند که راحتشان 
بکذار ند وکاری به‌کادشان نداشته باشند. 

ود جربان این گفتکُوی کو تاه نه‌کاپیتن جك اندك اشاده‌ای به طایفةً «جیم 
هو کر» و قتل مهاجران سفیدپوست کرد و نه کنبی. جك هیچ قو لی به کنبی ندادء 
چون می‌جواست صبر کند تا ین د که کنبیی بعد چه حو اهد کرد. 

کاری که کنبیی بعد کرد این بود که قوای کمکی خواست و سر بازان خود 
را به آرایش جنگی در دو طرف مقابل سنگرگاه مود و کها قرارداد. گروهانهای 

۱ از نامة «شرمن» به «کنبی» مورخ ۱۲ مارس ۱۸۷۳ به نقل از کتاپ؛ 


«مودوگها وجنگ ایشان» نوشته کیث ای, موری» چاپ۹ ۱۹۵ دانشگاه اوکلاهاما. 
صفحات ۲ ۰۵۷-۵ 


تجربهٌ مصیبت‌بار کاپیتن‌جك ۳۷ 
هنک اول سواره نظام و هنک بیست و هشتم پیاده‌نظام با حمایت گروهانی از 
هنگ چهارم توپخانه اکنون در فاصلةً تیررس سرخپوستان موضع گرفته 
بودند. 

در روز دوم آوریلء کاپیتن جك پیکی نزد نمایندگان اعسزامی فرستاد و 
گفت که مایل است درنیمةٌ راه بین ادو گاه نظامیان و نزدیکترین نقطه به سنگر گاه 
خودء ایشان را ملاقات کند. در همان روز» کتبی» «میچام»» «تامس» و «دایاد» 
همراه با «فرانك دیدل» و «وینما» به طرف نقطة سنگلاحی‌پستی واقع در پاین 
دست کوه سنککی اردوگاه نظامیان بسراه افتادند, در آنجا کاپیتن جك و «جیم 
هو کر» وعدة دیگری از مودو کها انتظارشان را می کشیدند. اینان ذنان خود را 
نیز همراه آورده بودند تا یات صلحجويانةٌ خوددا ٹا بت‌کنند. جك با «میچام» 
مثل یك دوست صمیمی دیرین سلام و تعارف کرد لیکن در صحبت با کنبی: لحنی 
اند تلخ و زننده به حود گرفت و از او پرسید به چه جهت سر باذانش را به 
این نزدیکی و در دوطرف سنگرگاه مودو کها به حا لت آرایش حنگی قراد 
داده است. 

کنبی از دادن جواب جدی شانه خحالی کرد و فقط کفت از این جهت ستاد 
خود را به ستاد کاپیتن جك نزديك کرده است تا بتوانند آسان‌تر یکدیگر را 
ملاقات کنند و در ضمن برای حفظ و تأمین جان خود به سر باز نیازمند است. 
جك توضیح کنبی دا نپذیرفت و از او حواست که سربازان دا از حول و حوش 
ولاوابدز» عقب ببرد. آنگاه به موضو ع حساس سرنوشت «جیم هو کز» و کسان 
او پرداحت و گفت که ایشان تسلیم نخواهند شد مگر اينکه قول بدهید که با آنان 
نیز مثل سایر «مودو کها» رفتار نحو اهد شد. کنبی جو اب داد که انخاد تصمیم 
راجع به اينکه با ايشان چه خواهند کرد و به‌کجا حواهندشان فرستاد با ادتش 
است و او نمی‌تواند هیچگونه قول عفو و بخشش به قاتلان مهاجران سفیل 
بوست یف‌هل, 

در حینی که ایشان سرگرم گفتگو بودند» ابرهای سیاه و انبوهی آسمان 
بالای «لاوابدز» دا پوشاندند و قطرات بادان سردی شرو ع به باریدن‌کرد. کنبی 
اظهار کرد که ادامهٌ گفتگو در زیر بادان ممکن نیست و بهتر است جلسه دا به 
فردا مو کول کنند. جك به لحنی تمسخر آمیز گفت: «لباس شما که از لباس ما 








۳۹۸ فاجع سرخپوستان امریکا 
بهتر است. من هیچ نمی ترسم از اینکه مثل برف آب شوم".» کنبی جوابی به 
این متلك جك نداد فقط گفت که دستور می‌دهد برای ملاقات دفعه بعد چادد 
بز نند . 
۱ صبح روز بعد» کنبی چند سرباز فرستاد تا در پایین دس تکوه سنگی 
جادری بر پا کنند. سربازها جادر دا نه در آن زمن پست سنگلاخ که محل ۱ 
مذاکرات دوز قبل بود بلکه در قطعه زم ن کوچك و بلندی بر نا کردندکه از 
اردو گاه نظامیان بخو بی پیدا بود و در تیررس مستقیم توپخانه قراد داشت 

دو روز بعد» جك پیکی نزد آلفرد میچام فرستاد و پیفام دادکه مایل است 
دیداری حصوصی با دوست دیرینش و با «جان فیرجایلد»» داشته باشد. بخصوص 
تا کید کرد که نباید ژنرال کنبی و پدر روحانی «تامس» دا با خود بياودند. 
«میچام» و «فبرچایلد» از این درخواست متعجب شدند با اينهمه بسا «وینما» و 
«فر انك ریدل» به میعادگاه که همان چادر شودا بود دفتند. جنگجو يان «مودوك» 
در آنجا انتظاد ايشان دا می کشیدند. جك به سفیدپوستان به گرمی سلام داد و 
دستشان دا فشرد. سپس توضیح داد که به ژنرال‌کنبی اعتماد نسدارد زیرا لباس 
متحدالشکل آبیر نک در تن دارد و با اينهمه بسیار دم از دوستی با سرخحپوستان 
می‌زند. او در این ادعای خود صادق نیست زیرا همجنان به بزديك کردن سر بازان 
به «لاوابدز» ادامه می‌دهد. و اما داجع به پدر مقدس «تأمس»؛ او يك «دکتر 
الکی» است و طبابت مذهبیش برخحلاف اصول و اعتقادات قبيلة «مودوك» است. 
حال که حودمانی هستیم می‌توانیم حرفهامان را بزنیم. من شما دو نفر را بسیاد 
حوب می‌شناسم و می دام که چه آدمهای نیکنفس و خوش قلبی هستید. 

سپس کاپیتن جات چنین ادامه داد: 

«سر بازان بی‌هیج موجبی ما دا مجبو رکردند که از «لاست‌دیود» بگر يزیم 
و به «لاوابدژه پناه بياوديم. من از شما حواهش می کنم کاری بکنید که محلی 
. برای زندگی در ساحل زودخانةٌ «لاست دیود» به‌ما بدهند تا من بتوانم از ملتم 
نگاه داری‌کنم. من از هیچکس كمك نمی‌خواهم و خودمان می‌تسو انیم چیزی 
برای تن است همان فرصت و امکانی دا که به‌دیگران 


ا ب میچام؛ در کتاب (دهکده سر‌خپوستان و لشترکشی»» چاپ ۵ ۱۸۷ 
۳9 صفیحه 1 
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داده‌اید به ما هم بدهید.» 

میچام منذکرشد که ولاست دیود» در ایالت اوده‌گن واقع است و در آنجا 
افراد «مودوك» حون سفیدپوستان دا ریخته‌اند. سپس به گفته افزود: «خحو نی که 
ریخته شده است هميشه انگیزة نزاع و اعتلاف بين شما و سقیدپوستان خو اهد 
بود.» 

کاپیتن جك چند دقیقه سا کت ماند» آخر گفت: 

دمن حرفهای شما دا می‌شتوم و می‌فهمم. پس لاافل همین «لاوا بدن» دا 
برای سکونت ما یگذارید. من می‌توانم در اینجا زندگی کنم. شما سر بازانتان 
را ببریده ما خواهیم توانست با هم‌کناد بیاییم. هیچکس طالب این سرزمین 
سنگلاعی نیست. همینجا دا به سکو نت ما اختصاص بدهید.» 

میچام در جو اب گفت مادام مردانی دا که در «لاست‌ریود» مرتکب قتل 
مهاجران شده‌اند تحویل ندهید ور «لاوا بدز» روی آرامش و آسایش نخو اهید 
دید. من قول می‌دهم که این مردان به‌موجب قانون و منصفانه در يك دادگساه 
محا کمه شو ند. 

جك پرسید : چه کسی ایشان دا محاکمه حسواهد کرد؟ سفیدپوستان یا 
سرخپوستان ؟ 

میچام گفت: البته سفیدپوستان. 

جك گفت: 

س در این صودت شما هم مردان سفیدپوستی را که دست به کشتار ذنان 
و کودکان سرخحپو ست در ساحل «لاست دیود» زده‌اند به‌مسا تحویل خواهید داد 
تا به وسیلهٌ افراد «مودوك» محا کمه شوند؟ 

میچعام سر تکان داد و گفت: 

- قانون قبیلهٌ مودوك قاندون منسو خ و مرده‌ای است و از این پس تنها 
قانون سفیدپوستان است که برمملکت حکومت می کند. در هر جا بیش از یك 
قانون نمی تواند حاکم باشد. 

جاب پرسید: بسیار حوب کسانی دا که به دوی افراد قبیلةً من تیراندازی 
کرده‌اند طبق همان قانون خودتان محا کمه می‌کنید؟ 

میچام نیز مثل حود کاپیتن جك می‌دانست که چنین چیزی حتی قا بل تصور 


سست» لذا تکراز کرد: 


۳۳۰ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 

تنها قانسون سفیدپوستان برمملکت حاکم است. قانسون سرخپوستان 
عنسو خ .شده است. 

کاپیتن جك گفت: 

س قوانن سفیدپوستان برای خود سفیدپوستان وضع شده و طرز تدوین 
آنها به نحوی است که برای سرخبوستان حمی قایسل نشده‌اند. له» دوست من» 
من نمی‌توانسم مردان خود دا به دست شما رها کنم که به‌دارشان بکشید. من 
می‌دانم که ایشان بدکرده‌اند ولی آخرانها را تحريك کرده بودند... شرو ع دعوا 
که از ایشان نبو ده بلکه سفیدپوستان بوده‌اندکه اول بار تر اندازی کرده‌اند... نه 
من نمی‌تسوانم مردان حود دا تسلیم کنم. شما سر بازان خود دا ببرید فوراً همه 
مرافعه‌ها پایان خواهد یافت. 

میچام کفت: 

- تا وقتی که شما در رلاوا بدز» بمانید سربازان دا عقب نخواهند 
شاد . 
در اینجا کاپیتن‌جك ناگهان به بازوی میچام آویخت و به لحنی تضرع 
آمیز گفت : 

- دوست من» به من بگو چه باید یکنم. من نمی‌عواهم جنگ کنم . 

میچام گفت: از این پس تنها داه بدست آوردن صلح و آرامش این است 
که از پشت این صخره‌ها ببرون بباید. تا وقتی که شما در «لاوابدز» باشید صلح 
بر قرار نخواهد شند. 

جك بانکت برداش تکه: 

ب شما از من می‌تحواهید که از پناهگاه خود بیرون بیایسم و خود دا دد 
احتبار شما بگذارم! من نمی‌توانم جنن کاری بکنم. من می ترسم... نف بيشي 
من امی‌ترسم؛ ملت من می تر سد ... من صدای ملتم هستم... من فردی «مو دو ل2» 

" هستم. من از مر گت نمی تر سم. من به کنبی ثابت خواهم کرد که فردی «مو دوك» 
حوب می‌داند جک نه بمیرد.» 

هردو مرد می‌دانستند که دیگر حرفی ندارند به هسم بز نند. میچام از جك 
دعوت کرد که با او به اردو گاه نظامیان بباید تا در آنحا با حضور ژثرال کنی و 
دیگر نما یندگان به‌مذا کر خود ادامه بدهند» لیکن جك تپذیرفت و گفت کهابتدا 
باید باملتش مشور ت کند و اگر ایشان ادامةٌ مذاکره دا لازم دانستند مراتب دا په 





تج مصیبت‌با کاپيتن جك ۱ 2 
نمایند گان خبر حو اهد داد. 

وقتی میچام گزارش دیداد خود دا به ژنرا ل کنبی داد و بها و گف ت که کاپیتن 
جك هرگز مردان طایغۀ «جیم‌هو کر» دا تسلیم نخواهدکرد و نیسز بدون جنگ 
استحکامات «لاوابدز» را ترك نخواهد گفت کتبی تصمیم گرف ت که آخحرین اميد 
و آعرین اتمام حجت دا به کسانی از قببلهٌ «مودوك» که حاضرند سنگر نحود را 
ترله کنند و کناد بروند بدهد. لذا فردای آن شب» «وینما» دا فرستاد تا يه کاپسن 
جك بکوید که کسانی که حاضر ند تسلیم شو ند با او به اردو گاه بیایند. 

درخلال دقایقی که «وینما» منتظر جواب بود کاپیتن‌جك شورابی تشکیل 
داد و نظر حواست. تنها یاژده تن به‌پیشنهاد کنبی رأی موافق دادند. «جیم‌ه و کر»» 
«جان‌شانچین۱» و «مجعد» با هرنو ع تسلیمی سخت مخالف بودند و کنبی و 
نما ند ان دا به توطثه برای خیانت متهم کسردند. جلسه بانطق غرای یکی از 
هو اداران «جیم‌هو کر» و داد و فریاد بقیه خائمه یافت و تهدید کسردندکه همه 
افراد قبیله را که بخو اهند خود را تسلیم دشمن کننده خحواهندکشت. 

ور همان شب که «وینما»» به‌ستاد ژ رال کنبی باز می گشت» جوانی ازفبیلة 
«مو دوك» که با او حو یشی داشت در نزدیکی اردو گاه راه براو گرفت. جوان 
به‌زن سرخپوست اندرز داد که دیگر باز نگردد و به‌دوستان سفیدپوستش که ید 
که اگر بار دیگر به‌عزم تشکیل شودایی باسران «مودوات» جمع شوند حطر 
عظیمی در کمینشان خو اهد بود . هو ادادان «جیم‌هو کر» مشه کشبده‌ان که تمام 
مخالفان خود دا به‌قتل برسانند. «وینما» به‌اردو گاه باز گشت ولی جرأت کرد 
این اعطاد دا جز به‌شوهرش به کس دیگری بگوید. «فرانكریدل» فوراً به‌دفتر 
ستاد ژنرال رفت و آنچه را شنیده بود به‌دمایندگکان هیشت باز کفت. با اینهمه 
همه مسخره کردند و چنین تهدیدی دا ناشی از لاف‌زنی و یاوه‌گویی و به انگیزة 
حشم دانستند. 

دراین انا در «لاوابدز» عشم و کینه نسېت به‌کسانی که خواهان صلح 
بو دند اوج می گر فت. در هفتم آودیل 4 «جیم‌ه وکر» و هو ادادانش تصمیم 
گرفتند بنشینند و با دئیسشان صاف و صریح حرف بزنند. بعضی به‌کاپیتن‌جك 
بدگمان بودند و فکر می کردند که او درصدد خحیانت کردن به‌ایشان است. 


1. John Schonchin 








۳۳۲ فاجعةٌ مس‌خپوستان امریکا 

«جان‌شانچن» بانطتی تلخ و زننده جلسه را گشود و چنین گفت: 

« من اغلب اوقات در دام سفید‌پوستان افتاده و فر یب ایشان راخورده‌ام؛ 
حال دیگر نمی‌خواهم فریب بخودم.» 

سپس نمایندگان هیئت اعزامی صلح دا متهم کرد به‌اینکه نير نگ میزنند 
و می‌خو اهند وقت بگندانند تا ادتش فرصت کافی برای وارد کردن سر باز و 
اسلحةً اضافی به‌منطته پیداکند. آنگاه گفت: 

«وقتی تشخیص دادند که عده‌شان کافی است و بقدر لزوم نیرومندند بر 
سر ما خواهند ريخت و همة مارا تا نفر آلحر خواهند کشت.» 

پس از او نو بة «جیم سیا شد که رشتةً سخن را به دست بگیرد. او 
گفت : 

«اگر مرا می گو بید من نخواهم گذاشت که به‌دامم بیندازند و مثل سک به 
دست سر بازها کشته شوم. من ترجیح می‌دهم خودم دا بکشم و به‌دست این سفیلد 
پوستها نیفتم.» آنگاه تأ کید کردکه موافق است با اینکه درجلسةٌ آیند شورای 
صلح همةٌ نمایندگان اعز امی دا پکشند . 

کاپیتن جك برای آنکه دهنه‌ای به‌نحشم و خحروش ایشان بزند کوشید به آنان 
ا ہت کند که در اشتباهند و اندرز داد که بهتر است باز تا مدتی صبر کننده چه» 
اکر بخواهند اران «جیم‌هو کر» را تجات دهند و در منطته‌ای که دازای زمن 
کافی وقا بل‌استفاده باشد قرا ر گاهی به‌دست يباور ند باز باید به‌صحبت بانمایندگان 
اعزامی ادامه بدهند. در پایان افزود: «تنها چیزی که من از شما می‌خواهم این 
است که برخود مسلط شو يد و باز مدتی صبر کنید.» 

«جیم‌سیاه» جك دا متهم کرد به‌اینکه عمداً چشم برهم نهاده است: 

«مگر نمی بینی که هردو یا سه دوز سر باذان تازه‌ای وارد مع رکه می‌شو ند 
مگر نمی‌دانی که همر اه بروهای تقو بتی دشمن توپهایی است‌با قدرتی عظیم واز 
آنها گلو له‌هایی پرتاب می‌شود به‌بزرگی کلةٌ تو؟ منظود نمایندگان اعزامی از 
صلح این است که با یکی از همان توپها کل تودا بپرانند. » 

سایر اعضای شودا نیز استدلال «جیم‌سیاه» دا تأیید کردند و چون کاپیتن 
جك کوشید که بار دیگر ایشان را متقاعد سازد بر سرش داد زدند و گفتند: 


1. Jim - 16 Noir 








تجر بُ مصیبت‌باز کاپیتن‌جك ۳۳۳ 





«زبان تو حائن است! ما محکوم هستیم. بنابراین جنگ کنیم که سریعتر 
و مردانه‌تر بمیریم» چون بهرحال باید بمیریم .» 

حك جون دید که اصراد بیفایده است دو بر گرداند تا از جلسة شورا 
حارج شود اما «جیم‌سیاه» نگاهش داشت و به او گفت: 

«تو !گر کماکان رئيس ما هستی قول بده که دفعۀ آینده که کنبی دا می‌بینی 
او دا بکشی. 

- من نه می‌توانم و نه می‌خواهم چنین کادی بکنم.» 

«جیم‌هو کر» که در سکوت محض ناظر این صحنه بود در اینجا به‌طرف 
دئنس قبیله پیش اما و گفت: 

تویاکنبی دام ی کشی یا خودت کشته می‌شوی. سی‌فهمی؟ یاکتبی را 
می کشی يا به‌دست مردان حود تکشته می‌شوی! 

جك می‌دانس ت که این اتمام‌حجت اعتر اض مبارزه‌جویانه‌ای است به مقام 
ریاست او؛ بااینهمه برخشم خود غالب آمد و با کمال حو سردی گفت: 

- شما چرا می‌خواهید مرا مجبور به‌عمل پست و ناجوانمردانه‌ای بکنید؟ 

«جیم‌هو کر» پاسخ داد: 

نه» این عمل ناجو انمردانه نیست. کشتن کنبی در حضور همة سر باژانش 
جرأت و شهامت می حو اهد. 

جك که حاضر نشد هیچ وعده‌ای از این بایت بدهد بار دیکر براه افتاد 
تااز جلسة شودا بیرون برود. تنی چند از هواداران «جیم هو کر» لچك زنانهای 
پر سر و شانة او انداعتند و مسخره‌اش کردند. یکی به او گفت: 

س تو دی و لباقت این دا نداری که «مودوك» باشی . ما تو دا فی 
می‌کنيم ! 

جك برای نجات اقتداد فبیله‌ای سود و برای آنکه فرصتی پیدا کند 
می‌دانس ت که چاده‌ای بجژ قبول ندارد؛ می‌دانست که باید سحیزی بکو ید و این 
هیجان خشم آ لود دا فرو شا ند. این بودکه کفت : «بسیار خوسه من کی را 
م یکشم.» آیگاه مردان را از سر راه تحود به کنار زد و تنها دفت. 

فردای آن‌روز و پس‌فردای آن نیز دیگر «وینما» برای پیام‌آوددن و پیام 

بردن نیامد. «جار لی‌باستن»» سرخحپوستی که انگلیسی می‌دانست. مأمور شد برود 


۴ فاجعةُ سی‌خیوستان آمریکا 
و به‌ژنرال کنبی بگوید که جنکجویان «مودوك» مایلند صبح دوز جمعه یازدهم 
آودیل با حضور او و نمایندگان اعز ای جلسه‌ای تشکیل بدهند. درضمن پیغام 
داد که افراد «مودوك» بدون اسلحه خواهند آمد و انتظاد دارند که ایشان نیز 

صبح روز دهم آوریل» جك هواداران خود دا در بیرون غار گرد آورد. 
روز بهادی حوشی بود و خورشید تابان شتاب داشت دراینکه مه شا نه را ذایل 
سازد. جك به لحنی تأثرانگیز شرو ع به صحبت کرد و گفت: 

«قلب من به من می گو ید که حوب است با ابرها و با باد نیز حرف بز نم 
لیکن من می‌خو اهم به‌شما یاد آود شوم که زندگی ممکن است شیرین باشد و 
عشق نیرومند. انسان بخاطر نجات جان نود می‌جنگد ولی برای بر آوردن هوس 
دل خود آدم می کشد. وهمین خود عشق است. مرگ چیز وحشتنا کی‌است و بزودی 
ما را غافلگیر خواهد کرد.» آنگاه برای شنو ندگان خود توجیه کرد که ار 
بخو اهند از نو جنکرا آغاز کنند همه از جمله زنان و کودکانشان حواهند مرد. 
و اگر مطلاً لازم است که جنگ کنند پس بهتر است صبررکنند تا حمله از طرف 
سرباذان شرو ع شود. سپس یاد آود شد که به نمایندگان اعزامی قول داده است 
مادام که مذا کرات صلح در جریان است دست به‌هیچگو نه عملیات جنکی نز ند. 
در اینجا به‌ا لتماس افتاد وگفت: «به‌من اجازه بدهید به‌دنیا ثابت کنم که کاپیتن 
جك مرد خحوش‌قو لی است!» 

پس از آن» به‌موضو ع قو لی دسی دکه داده بود و آنکشتن ژنرال کنبی بود. 
دراین باره کفت: 

«مرا به‌اين کار مجبور تکنیدا اگر مرا مجبور به وفای به‌قو لى بکنید که 
در شم و بیخودی داده‌ام همه محکوم به مر گیم. ف رم و 
زا بهتر از خود من می‌دانی. بط 

جیم جواب داد: 

- ماایه‌تو امر می کتيم که بهوعدۀ خود وفا کنی. تو بایدکنبی دا بکشی» 
تو حراف خو بی هستی ولی دیگر برای درس دادن به‌ما خیلی دیر شده است.» 

جك نگاه خود دا درمیان پنجاه مردی که حلقه‌وار روی صخره‌های اطر اف 
سشسته بودند گرداند. دور خحوزشید برچهره‌های کدر وسیاه سوخستة ایشان بازی 
می کرد. جك حطاب به‌ایشان گفت: 





تجربهُ مصییت‌بار کاپیتن‌جك ۳۳۵ 


« کسان ی که می خو اهند من کنبی را بکشم بر خیز ند؟» 
فقط دوازده نفری از هواداران صمیمی او بر جا ماندند و بقبه بلند شدند. 





جك کفت: 
«می بینم که شما زندگی را دوست ندارید و هیچ چیز دیگر را هم دوست 
ددارید. »۾ 


صدایش گرفته و حزنآلود بود و مأیوسانه می کوشي دکه مفری پیدا کند. 
آخر پيشنهاد کرد که درجلسة شودا موضو ع را صریحاً باخود ڈنرا ل کنبی مطر ح 
کند و به‌او بگوید که افراد قببلةٌ مودوك جه‌انتظاری از وی دارند: «من از او به 
اصرار و به تکرار حواهم خحواست که پیشنهادهای مرا بپذیرد. گر موافقت کرد 
دیگر موردی بزای‌کشتن او باقی نمی‌ماند. می‌فهمید؟ 

همه یکصدا جواب دادند: آری! 

حالا داضی شدید؟ - 

باز همه به‌اتفاق گفتند: آری! 

اکنون فقط جوا ب کنبی بودکه می‌تو انست از کشتار جلو گیری کند!. 

ê 
جمعة مقدس سال ۱۸۷۳ با سییده‌دمی دوشن و با نسیمی سرد که پارچة‎ 
چادر شورا دا بلند می کرد آغاز یافت. چادر دا کماکان ما بین اردو گاه نظامیان و‎ ۰ 

سنگرهای «لاوابدز» افراشته بودند. کاپیتن جف «جیم هو کر». «جان شانچبن»» 
«اوم دلن؟»۰ «جیم سیاه» و «جیم ولکرد» صبح زود درمحل شورا حاضر شدنده 
ویکی ازایشان با چند بغل خار که ازصجرا جمع کرد به‌انتظار آمدن نمایندگان 
صلح آتشی‌افروخت تا همه‌گرم شو ند. این‌بار زنان حودرا همراه نیاورده بودند. 
بظاهر تفنگک همر اه نداشتند ولی همه هفت‌تیر زیر جامةٌ خود پنهان کرده بودند. 

از رسیدن نمایندگان خبری نبود (وینما دائم به‌ایشان تد کسر می‌داد کسه 
مرافب خود باشند واحتیاط دا ازدست ندهند). بالاخره» اندکی از ساعت یازده 
گذشته» ژنرال کنبی و پدر روحانی «تامس» وارد شدند. این‌دو پیاده آمده‌بودند. 
بشت سر ایشان به‌اندك فاصله «ل. س. دایاد» : «آلفرد میچام » » «وینما» و 
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«فرانك ریدل» سواره می‌آمدند. همراه نمایندگان و مترجمان دوتن سرحیوست: 
یعنی «چارلی باستن» و «چارلی بو گوس۱» بودند که به‌پیشواز ایشان دفته‌بودند. 
هردو چادلی تفنگث داشتند که به‌لافیدی به‌شانه حمایل کرده بودند. هيچيك از 
نمایندگان بظاهر مسلح نبود. «میچام» و «دایاد» هر کدام هفت‌تیری داشتند که در 
جیب کت نظامیشان گداشته بودند. 

کنبی یك پا کت سیگار با خود آورده بود و به‌محض ورود به هريك از 
مردان حاضر درمجلس سیگاری تعارف کرد. سرخبوستان با خاربن افروخته‌ای 
که ازآتش بر می‌داشتند سیکارمای خود دا روشن کردند و برسنکهایی که بجای 
صندلی به‌دور آتش نهاده شده بود نشستند. تا چند دقیقه درسکوت کامل سیگار 
دود کردند. 

بنا بر آنچه بعدها «فر انك دیدل» نقل کرده است نخستن‌باد کنبی بودکسه 
آغاز سخن کرد و گفت «اکنون نزديك به سی‌سال اس ت که باسرخیوستان در 
ار تباط است و با ایشان در بارةٌ صلح مذا کره می کند. امروذ نیز به‌اين جلسه آمده 
است تا با ایشان به نحوی مسالمت آمیز و دوستانه صلح بکند. هرچه هم به‌ایشان 
وعده بدهد مراقبت می کند که به‌ایشان داده شود. بنایراین اگر ایشان به‌حرف او 
گوش _بدهند و از اندرزهای او پیروی‌کنند او مسلماً همه دا به‌سرژمین خوبی 
نجواهد برد و به‌نحوی شایسته اسکانشان حواهد داد تا بتوانند مثل سفیدپوستان 
راحت و آسوده زندگی کنند.۲» 

«میچام» دومن نفری بود که حرف زد. اوبا مقدمات معمول هر نطقی آغاز 
سخن کرد و از «پدرهمه» در واشینگتن نام برد که اورا فرستاده‌است تا حاطرة 
همه خو نهای ریخته را پاك کند. سيس به کغته افزودکه امیدوار است ایشان دا به 
سرزمن بهتری برد تا در آنجا بتوانند در خانه‌های زیبایی منزل کنند: خحوداك و 
غذا داشته باشند ولباس وپتو بقدر کافی به‌همةٌ ایشان داده شود. 

وقتی «میچام» سا کت شد. کاپیتن‌جك به‌حرف آمد و گت که نمی‌خواهد 
ولایت «مودوك» را ترك کند و درخواست کردکه به‌قبلهٌ او قر ار گاهی در نقطه‌ای 

1. Charley — Bogus 


۲ جهل وسومین کنگره ایالات متحد» اچلاسیه اول . سند اداری به شماره 
۲ صفحات ۰1۴۱-۱۳۴۰ 








تجریة امصیت‌بار کاپیتن‌جث ۳۳۷ 
از تقاط «تول ليك» و ولاوا بدزه احتصاص دهند. درخواست قبلی خود دا نیز 
تکرار کردکه: قبل از گفتگو داجع به‌صلح؛ سر بازان از آن حول و حوش دود 
E‏ 

میچام که از این درخواستهای مکرر جك عصبانی شده‌بود صدا به‌اعتر اض 
بلندکرد و گفت: 

«عوب است مثل آدمهای پخته حرف بزنیم نه مثل بچه‌ها!» و پيشنهاد کرد 
که‌آن عده ازافراد قبیلة «مودوك» که دلشان بخواهد بتوانند در «لاوابدز» سکنی 
کنند تا وفتی که قراد گاهی مناسب برای زندکی آرام جهت ایشان با بند. 

«جان‌شانچین» که سه متر آن‌سو تر دوبه‌روی «میچام» نشسته بود به زبان 
سرخپوستان «مو دوك» به‌نمایندهٌ مز بور اعتراض کرد و به‌او امر به‌سکوت داد. در 
همان لحظه «جیم‌هو کر» ازجا بلند شد و به‌اسب «میچام» که در کتار صاحبش 
ایستاده بود نزديك گردید. «میچام» پالتوی خود را دوی زین اسبش گذاشته بود. 
«جیم هو کر» پالتو دا برداشت و به‌تن کردو تکمه‌های آن را از بالا تا پاین 
انداعت» سپس به طرز مسخره‌ای درجلو آتش به‌قلم‌زدن پرداخت. بقیه حاموش 
مانده بودندو بهاو نگاه می کردند. «هو کر» به انکلیسی دست وپا شکسته‌ای 
گفت 1 

«حالا هیچ فکر می کنید که من شباهتی به میچام داشته باشم؟» 

«میچام» سعی کرد این سکته در صحبت دا به‌شوخی وخوشمزگی تلقی 
کند. کلاه خود دا نیز به‌طرف «جیم هو کر» دراز کرد و گنت: 

«بیاء این دا هم بگیر وسرت پگذار تا حسابی میچام بشوی!» 

«جیم هو کر» دست ازحر کات مقلدانة خودبرداشت و به لحنی جد ی گفقت: 

«کمی صبر کن. کلاهت هم بزودی از آن من خحواهد شد.» 

کنبی معنی‌این‌سخنان سرخپوست را به‌وضو ح‌فهمید. به‌سرعت دابا ل گفتگو 
را گرفت وگفت که تنها «پدرهمه» در واشینگتن احتیار دارد سر بازان دا از این 
ولایت بیرون ببرد. سپس» از جك نحواست که به او اعتماد کند. جك در جواب 
گفت : 

«کنبی» من می نحو اهم شما این دا بدانید که مادام این همه سر باز ما را 
محاصره کرد ند ما نمی تو الیم صل حکنیم. اگر قصد شما این‌است که قرارگاهی 
برای ملت من‌در نقطه‌ای درهمن ولایت به‌من وعده بدهید این‌وعده را همین امروز 








۳۳۸ فاجعه سرخپوستان امریکا 


بدهید» بلی کنبی» - خیلی‌زود» فوری وهمین الآن وعده بدهیدا من هیچ‌چیز دیگکر 
نمی‌خواهم. همین خالاست که شما بايد حرفتان دا بزنید؛ من از انتظاد کشیدن 
حسته شده‌ام.» 

«میچام» که در لحن صدای کاپیتن جك هیجان و ناداحتی شدیدی احساس 
می کرد حطاب به کنبی گفت: 

«ژنرال» برای حاطرخدا هرجه این‌مرد می‌خو اهد بهاو وعده بدهیدا» 

پیش از اينکه کنبی بتو اند دهان باز کند جات ازجا پرید واز آتش دور شد. 
«جان شانجن» نیز رو به‌سوی ژنرال بر گرداند و زوزه کشان گفت: 

«سر بازان خوددا عقب بکشبد وسرزمن مارا به‌ما پس‌بدهید. ما ازمذا کرات 
توخا لی خسته شده‌ایم و دیگر مذاکره نخواهیم کرد!» ۱ 

کاپیتن‌جك نا گهان بر گشت و به‌زبان «مودوك»‌ها گفت: «اوت وه ۔ کاو - 
تو کس - اه۲» (حالا دیگر وقتش است!). سپس هفت‌تبرش دا از زیر لباسش 
در آورد و رو به کنبی نشانه دفت. چخماق صدا کرد ولی تیر درنرفت. کنبی با 
نگاهی حاکی از نا باودی بەجك ج شف. باردیگرصدایی انجخماق پرنعاست» 
هفت‌تیر آتش‌شد و کنبی یجان به‌پشت افتاد. تقریباً ددهمان لحظه «چار لی‌باستن» 
تبر ی درشکم پدر روحانی «تامس» ال ی کرد واورا جا بجا کشت. «وینما» جان 
«میچام» دا به‌این‌نحو نجات دادکه با دست به‌زیر لو له هفت‌تیر «جان شانچین» 
زد. «دایاد» و «ریدل» نیز ازشلوغی مجلس استفاده تب وجان پدر بردند. 

کاپیتن جك ب پس از آنکه لباس ژنرالی کنبی‌دا از تن تنش بدر آورد جنگجویان 
«مودولك» را به استحکاما تشان باز گرداند تا در آنجا منتظر ورود سر بازان باشند. 
موضو ع اصلی اختلاف یعنی توقیف وتسلیم قا تلان o‏ اصلا" در جلسة 
شورا مطر ح تشده بود. 

سه روز بعد» جنکت آغاز شد. حمپاره اندازان زمین 0 دا به زیر 
آتش گر فتند وموجی ازسر بازان پیاده دو به‌سنگرهای سنگی سرخپوستان سراذیر 
شد. وقتی بالاحره سر بازان استحکاماتایشان دا تصرف کردندآن راخحالی ازسکنه 
یافتند. جنگجویان «مودوك» شبانه از لای شیارها وگودالهاگریخته بودند. لشکر 
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که به‌هیچ‌وجه قصدگشتن به دبال فراریان را نداشت هفتاد و دو تن مزدور از 
سرخپوستان طایفةٌ «تنینو ۱ » دا که از قرار گاه «وادم اسپر ینگت» اوه گن آمسده 
بودنده اجیر کردو آنان دا به‌تعقیب و کشف فرادیان فرستاد. عاقبت این عده 
مسخفیگاه «مودو کها» دا پیدا کر دند و به‌سر بازان حبر دادند» اما وقتی اینان رسید ند 
تا قائلان را دستگیر کنند کاپیتن‌جك ایشان را در کمینگاهی به‌دام انداعت و تقریباً 
همه‌شان را نا بودکرد 2 

سرانجام افزایش حر د کنندة سر بازان و برتری سلاحهای ایشان بار دیگر 
مودو کهارا واداربه‌فرار کرد. فراریان باچنان قحط وغلایی مواجه شدند که ناگزیر 
اسبان خود را کشتند و حسوردند: و روزها ہی آب ماندند. تلا تشان بیش از پیش 
افزون می شد جنانکه «جیم هو کر» با کاپیتن‌جك به‌تزاع پرداعت و اورا به‌سب 
شيوة بد اداره سرزنش کرد. پس از چند روزجنگ وگریز و آوارگیها و پنهان- 
شدنهاء آخر «جیم هو کر » و دار ودسته‌اش از ریس قیله‌ای که پناهشان داده و 
بعلاوه از تسلیم ایشان یه کنبی امتنا ع کرده بود» جدا شدند. جك با سی‌وهفت 
جنکجو تنها ماند و بایستی با اين‌عدة اندله در برابر هزار سر باز مجهز از ود 
دفا ع کند. 

کمی بعد» «جیم هو کر» وطایفه‌اش خویشتن دا تسلیم سر بازان کردند و 
حاضرشدند به‌شرط بخشودگی از مجازات درقلع وقمع کاپیتن‌جك بهار تش كمك 
کنند. فرمانده جدید» ژنرال «جفرسن 2. دیویس۲» به‌ آنان تضمی داد که درپناه 
ارتش خواهند بود. دوز ۲۷ ماه مه «جیم هو کر» و سه تن ازیادانش سرسپردند 
و خیانت به‌مردی را متقبل شدند که حاضر شده بود به‌ایشان انت کند. اینان 
کاپیتن جك را درنردیکی « کلیر لیاك"» یافتند و به‌او گفتند ازطرف دولت مأمو رند 
بهاو اتعطار کنند که خود دا به‌مقامات نظامی تسلیم کند. درضمن مدعی شدند که 
سر بازان حاضر شده‌اند تسبت به‌افراد قبیلة «مودوك» احماق حق کنند و بین ایشان 
آذوقه و خو ار بار توزیع خواهند کرد. 

جك درجواب کفت: 

درشما از گر گهای در نده‌ای که این دره‌هارا مسموم کر ده‌اند بدترید. ححالت 
Tenino‏ .1 


2. Jefferson C. Davis 
3. Clear Lake 


۳۴۰ 3 فاجع سی‌خپوستان امییکا 
نمی کشی دکه سوار بر اسب سر بازان و با تفنگهایی که از دولت گرفته‌اید به‌اینجا 
آمده‌اید؟ شما یال دارید آزادی خودرا با تعقیب من تا سرحد مرگ وبا تسلیم 
من به‌سر بازان بدست بیاودید؟ شما اکنون عقیده دارید که زندگی به زحمتش 
می‌ارزد آدمی با هر ننگی ز بده بماند ولی‌آنوفتها که مرا مجبور کردید کنبی‌را 
بکشم چنین اعتفادی نداشتید. زندگی برای من هميشه شیرین و مطبو ع بوده 
است و به همین وليل بود که نمی خو استم با سفیدپوستان بجنگم. من‌گمان می- 
کردم که اگر بنا به جنک باشد در کنارهم حواهیم بودو با هم در میدان جنک 
خواهیم مرد. حال می بینم کسه تاوان حون کنبی دامن تنها و با جان خود بايد 
بدهم. شما همه که تسلیم شده‌اید» آنطور که عودتان‌می گو ید گلیمتان را از آب 
بیرون حو اهی دکشید» سرانجام بهتری خواهید داشت و غذای کافی برای خوردن 
نحواهید یافت. آه. ای بیچاده‌ها که قلبتان به کوجکی قلب پر نده است» به‌من 
خیانت می کنبدا...» 

چیزی که بیشتر دل رئيس قبیلةٌ «مودوك» دا می‌سوزانید این‌بود که این 

بوقلمون‌صنتان همانهایی بودندکه جند هفتهةٌ پیش لچك زنانه بر سرش انداخته و 
او را زن عطاب کرده و با این تمهید به‌قتل کتبی وادارش کرده بودند. به ایشان 
گفت که مردن با کلو له‌ای درمغز را بر طنا بی به‌دود گردن ترجیح می‌دهد؛ سپس 
دستور داد که به‌نزد سفیدپوستان باز کردند و اکر دلشان می‌حواهد با ایشان 
زند کی کنند. در ضمن» سو گند خورد که اگر بار دیگر باز گردند و تا تیردس 
تفنگش بهاو نز ديك شو ند ایشان‌دا مثل سک هار نحواهدکشت. 

شکار آدم چند روزی ادامه یافت. ژنرال «دیویس» در گزارش جود توشته 








است: «این تعقیب بیشتر به‌شکار جاسوران درنده شباهت داشت تا به جنکک. 
گروهانها برای پایان‌دادن بهاین شکار و دراین تلاش و تقلا با یکدیگر دقابت 
می کردند".» 

عاقیت پس از یكداء‌پیمایی فرساینده از فرازسنگهای نوتیز و دامنه‌های‌تند 
و پرنشیب پرتگاهها و از ورای بیشه‌زارهایانبوه دستۀ کوچکی سر باز توانست 


1 ژیدل. صفحات ۱۴۴-1۴۳ . 
۲ چهل ١‏ سومان کنکر؛ ایالات جد اجلاسیة اول. مش ادار ی شماره 
صفح ۱ ۰۱۱ 


تجربهٌ مصیبت‌بار کاپیتن‌جك ` ۳۱ 


کاپیتن‌حك دا با سه جنگجوی «مودولد» که سېت بهاو وفادار مانده بودند 
محاصره کند. وقتی جك به‌فصد تسلیم از مخفیگاه خود بیرون آمد لباس افسری 
ژسرال کنبی را ددتن داشت؛ منتهی لباس سرتا پا ژنده و پاره باده شده بود. 
تفنگش دا به‌افسری تسلیم کرد و گفت: «دیگر پاهای من قدرت نکاهداری تنم را 
تدارند. حال برای مردن حاضرم.» 

ژنرال «دیویس» می‌خواست اورا بی‌هیچ محا کمه‌ای به‌دار بزند» ولی 
وزارت جنک درو اشینگتن اصر اد کرد که طبق اصول وقوانین محا کمه شود. جاسة 
دادکاه در تاريخ ژوئیه ۱۸۷۳ در در « کلامات» تشکیل شد. در کیفرخو است؛ 
کاپیتن جك و «جان شانچین» و «چارلی باستن» و «جیم سیاه» متهم به آدمکشی 
شده بودند. هیچ و کیلی حاضر نشد دفاع «مودوك»‌ها را به‌عهده بگیرد وبا اینکه 
به ایشان اجازه داده شدکه برای گیرانداعتن شهود سالهایی از ایشان بکنند 
بیشترشان خوب انگلیسی نمی‌فهمیدند و وب حرف نمی‌زدند. در حین ی که 
دادرسی در جلوساختمان زندان جریان‌داشت سر بازان در کار بر پا کردن داد بودنده 
بنا براین‌شکی در نتيجة دادرسی و در رای قضات وجود نداشت. 

از جملةً شهود اتهام که شهادتشان موجب محکومیت آن چهاد مرد شد 
«جیم هو کر» و یادانش بودند. ادتش ایشان‌دا به‌پاداش خیانت به‌برادرانشان 
مشمول عفو قرار داده بود. 

پس از آ نکه دادستان سوالهائی از «جیم هو کر» کرد و نوبه به کاپیتن جك 
رسید جك از سوال کردن از جيم امتتا ع ورزید. معهذا در آخرین دفاع خودکه 
توسط «فر انك دیدل» ترجمه شده است» گفت: «جیم هو کر همان کسی‌است که 
هميشه طر قدار جنگ با سفیدپوستان بود و اول کسی است که دست به‌قتل و کشتار 
مهاجران زد... از عمر من جیزی باقی نمانده‌است. شما سفیدپوستان نبودید که 
مرامغلوب کردید بلکه من به دست کسان خود مغلوب شده‌ام... از ماست که بر 
ماست"». 

کاپیتن جك درروز ۳ | کشر به‌دار آو بخته شد. شب بعد از اعدام»چسدش 
را مخفیا نه از گور در آوردند؛ به‌رایر » بردند ودر آنجا مومیایی کردند. چندی 





1. چهل و سوهین کنگرء ایالات مگحد ‏ اجلاسة اول؛ سی اداری شم ارة 
1‘ صفحان ۴۰ ۱۳۴۱-۱. 


FY‏ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 


بعد» آن رادر شهرهای مشرق» به عنوان يك چیز دیدنی در معرض تماشای 
مردم گذاشتند. مردم بایستی بر ای تماشای حسد اوده‌سشت پېر داز ند. 

راجم به بازما ند کان قییلۀ «مورو کث» از مرد و زن و کودك ازجمله «جیم 
هو کر» و دار ودسته‌اش: که جمعاً یکصد وپنجاه وسه نفر بودنده همکی به‌يك 
سرزمین سرحپوستی تبعید شدند. شش سال‌بعد» «جیم‌هو کر» مرد. نه خود او و نه 
بیشتر بازماندگان چندان عمر نکردند که سال ٩0۹‏ ۱دا بینند» سالی که دولت 
تصمیم گرفت به‌پنجاه‌ويك نفر «مودوک» باقیمانده اجازه بدهد تا به‌قرارگاهی 
در ولایت خود؛ «اوده گن»» باز گردند. 


برد برای نحاتگاوان دحشی ۱ 


۴ ش IF‏ ژانویه ۳ بیکاران در نیو یورك 
با لسن به‌چنگته می‌پردازند وصدعا ٿن ازایشان مجروحج 
صی‌شوند ۰ ۱۳ #سوریه 1 سریازان ایالات متعحد در 
«عونو لولو۱» پیاده می‌شوند ۳ ازپادشاه آن‌جزبرحمایت 
کنند. ۱ ۲قوریه» «بدجامین دیزرائلی۲» به‌جای «ویلیام |. 
گلادستون"» تست ویر ان‌گلستان می‌شود. ۱۵ مارسء 
فراذسه تحت الحماییگی «آنام 4۴ را در ع هده می‌گیرد. ۹٩‏ ۲ 
مهف آلمان حزب سیوسیال دموکرات را متحل صی‌کند. 
در ماه ژوئیه » «الکساندر گراهام‌بل » اختراع جدیه 
خود یعتی تلفن را دەمعر کن نمایش می‌گذارد. ¥ ژولیه» 
(نمودود تیلتن“» يدر روحانی هر کا و اردییچر 4۶ را 
به‌زنا متهم می‌کند . ۴ نوامیی » «ساموئل ج . تیلدن۲» 
پس‌از سقوط بازار مسوچات ۽ ره فرمانداری تیسویورك 

1. Honolulu 

2. Benjamin Disraeli 

3. William E.Gladstone 
4. Annam 

5. Teodore Tiltor 


6, Henry Ward Beecher 
7. Samuel J. Tilden 








۳۴ 


فاجعٌ سرخپوستان امریکا 


آنتخاب‌می‌شود درماه دسامین ؛ افتضاح و پسکی‌که دامنگیر 
عدۀ زیادی از ویسکی‌ساذان قاچاق و مأموران عاليرتية 


۱ دولتی اس فاش می‌شود و به اطلاع هد هیر سثف. 


شنیده‌ام که خیال داریه ما دا درقرارگاه 
محصوری نزديك کوهها به‌بند بکشید. من نمی‌خواهم در 
قید وبند زندگی کنم. می‌خواهم در چمتزارها بتازم و 
مگردم» چون در [نحاست که احساس آزادی وخوشبختی 
هی جر . ما اگر دریند باشیم ریگ از رخسارمان خواهد 
پرید و خواهیم مرد . من نیزه و تیروکمان و سیر 


خود را کنار گذاشته‌ام و با این حال خود را در حضور 


شما در امن و امان ا<ساس کدی . هن به‌شما راست 
گفته‌ام, حتی کلمه‌ای از آنچه به‌شما گفته‌ام دروغ نیست 
ولی نمی‌دانم آیا نمایندگان اعزاهی نیز چنین کرده‌اند ؛ 
آیاایشان نیز وجدانی به‌روشنی‌وجدان من دارند؛ زمانی 
دودکه این ولایت به‌پدران ما تعلق داثت. لیکن اکنون 
وقتی از این دودخانه بالا می‌روم همه‌جا بر سواحل آن 
آردوگاههای نظامی می‌بینم. سربازان درختان مرا می‌برند 
و گاوان وحشی مرا می‌کشنه : وقتی این کشتارها را 
به‌چشم خود می‌بینم قلبم ددهم می‌شکند ورنج می‌برم... 
آیا سفید‌پوست بچه است که بی‌آنکه نیاز حیانی داشته 
باشد جانوران را بی‌محابا می‌کشد ؛ سرخیوستان اسر 
شکاری دا می‌کشند برای این است که از آن تعذیه کنند 
و از گرسنگی نمیرند. 


«سا تا نتا۱»» ر یس قبیلا «کیوو!۲» 


ملت من هرگن اول بار به روی سفیدپوستان 
کمان نکشیده باتیراندازی نکرده است. بین ما نزاعهایی 
درگرفته و جوانان ما به رقص جنگ بر‌خاسته‌اند 4 ولی 
این ما نبودیم‌که جنگ دا شروع کردیم. این شما بودید 
که تخستین سرباذ را فرستادید و ما فقط جواب دادیم . 
Satanta‏ .1 
Kiowa‏ .2 


ثبرد برای نحات کاوان وحشی ۳۴۵ 


یا عمین دوسال پیش : هن در ای شکار کاو وحشی از این 
راه می‌رفتم ومی آمدم تا زنان وکودکان من خوب «خوزنه 
و صودنی گرد و شاداب و اندامی ورزیده و سالم داشته 
باشند. اما روذی سربازأن به‌روی ما آتش کشودند و از 
آن هنگام به‌یمد» سرتاسر این ولایت از غرش صداهایی 
شبیه به‌صدای دعد می‌لرزد و ما دیگی نمي‌دانيم ازکدام 
راه بسرویم و بياییم . عین همین وضع در سواحل رود 
2کانادین۱» برای قوم ما پیش آمده است. ابلك چندین 
داز است که‌ما را به‌گر ده هی آورند. سرداذان آبی‌پوش و 
«بوت۲» ها در تأریکی شب ناگهان بر سر ما می‌دینند و 
در آن دم‌که همه آرام گرفته‌ايم ما را می‌گشند وکلبه‌های ` 
ما دا إا می‌زنند تا برای ارخفکتاه خود اتن دوشن 
کنند. ایشان به‌جای اینکه شکادیزنند جنگجویان ما را 
می‌کشند ‏ جنگجویان قبیله موهای بلمد خود را به‌علامت 
عن‌آداری‌می‌بر ند. این‌ماجراها درتکر اس روی داده‌است. 

سفید‌پوستان بدیختی و تکیت ډه ار دوگاههای 
ها ارمغان می آوردند و ما همچون کاو و <شی‌نری که از 
ماد خود دفاع می‌کند ده تعیب ایشان هی پسر دأختيم ۲ 
ایشان را درگمینگاهها به‌دام می‌انداختیم و يوست سرشان 
را بربالای کلیه‌های خود می آو بختيم. قبیلهٌ «کومانش» 
مثل توله‌سگهای هفت‌روژه. ضعیف وکور نیستند. ایشان 
زودمندنید و چشمانشان مثل چشم کره‌اسبهای ایلعی, 
خوب می‌بیند. بنابراین ما نیز به داه سفیدپوستان رفتیم 
و آن‌ راه را ۳5 وھ آخی دنیال کںدیم۔ ردان سقید دو ست 

7 جیغ می‌زدند و دنان ما می‌خندیدند. 

من از حر‌فهایی که شما به‌من دید خوشم 
نمی اید چون نه به‌شیرینی قند بلکه به‌تاخی حنظلند. 
شما گفتید که می‌خواهید ما را در محوطه محصوری 
مقید کنید و برای ما کلسیه و عبادتگاه وساید . من 
نمی‌خواعم شما چنین کنید . من در چمنزاران به دنیا 
آمده‌ام. آنجا که باد بی‌در وا می‌وزد و هیچ‌جیز نمی‌توا دن 








1. Canadian 
2. Utes 





۳۶ 


فا جع منر‌خپومستان آمر کا 


ب 


شعاع خورشید را مشکند. هن در ولایتی از مادر زاده‌ام 
که در آنجا دیوار و حصاری وچود نداد و همه از هوای 
آزادیاستتشاق می‌کنند مین می‌خواهم در آن فضای آزاد 
بمیرم نه در لای دیوارها و حایلها. من اذ «ریوگر اند» 
گرفته ۳ آ ر کانساس همه رودخانه‌عیا را می‌شناسم و ۳ 
همه چنگلها آشنا عستم» چون همه جای این ولایت را 
به‌دتبال شکار زیر پا گذاشته و در آن زندگی کردهام. من 
همان گونه عس می‌گذراندم که پددانم بسر می‌بردند و 
مل ایشان خوشبخت هنز یستم. 

آنوقتها که به‌واشینکتن رفته دودم «بددهمه» 
به من گفت که سر تاس ولامت قبیله «کومانشی» از آن ما 
است و هیچخٌکس حق ندارد ما دا از ذیستن و ماندن در 
آنا عانع‌شود. پس‌چرا شما اذ مامی‌خو اهیدکه‌رودخانه‌ها 
و آفتاب و باد وچمتزارهای‌این خطه را رها کنیم وبرويم 
در خانه‌های سر بسته زندگی کنیم؟ از مانخواهیدکه‌گاوان 
وحشی را به‌خاطر گوسفندان احلی رها EES‏ جوانان ما 
درباره این نقشهٌ شما چین‌هایی شنیده‌اند و بدین جهت 
افسر دهو ناراحتند. دیگرباما آزاینطالب‌صحبت‌نکنید. .. 

اگس تکزاسیها از ولایت من بیسرون بروند 
صلح و آرامش بر آن حکمفرم! خواهد شد. سرذمینی که 
شما می‌خواهید برای سکونت و زندگی به‌ما اختصاص 
بدهید بسیار 5وچك‌است. تکزاسیها آن قسمت از ذمینها 
را که علف در آن بلند و شاداب می‌دو دد و درختان پرا 
شیره حیاتی هستند ده بت خود در آورده‌اند. اک ۳ 
مي‌توانستيم آن زمینها را ورای خود نگاه داریم شاید 
حاض‌بودیم آنچه ازما اتتظاردارید بکنيم. اما اکنون‌یسیار 
ددر شاه است .سفید‌پوستان بن سر مین ی حکوهت‌می‌کنندکه 
ما آن را دوست مي‌داريم و ما دیگی آرژویی نداديم جز 
اینکهتا دودمر گت متوانيم درچمنز‌اران متا یم وبگرديم. 


« بار او اسامن۱» (ده‌خرس). از قبیلاً «یامپار یکا۲وی « کوما نش ۰0۳ 


1. Parra - Wa - Samen 
2. Yamparika 
3. Comanche 








نبرد برای نحات کاوان وحشی ۳۳۷ 

پس از جنک «واشیتاا» در دسامبر ۰۱۸۶۸ رال شریدان به کليةٌ اقراد 
قبایل «شه‌ین» «آداپاهو» «کیووا» و «کومانش» دستور داد تا در دژ «کاب۲» 
حضور یا بند و سر به تسلیم فرودآدند» و گرنه سر بازان او به شکار ایشان خواهند 
پرداخت و همه‌شان دا تا نفر آنحرخواهند کشت (رجو ع شود به فصل هفتم). 
«فوطة کوچك» که پس از مرگ «سیه‌دیک» جانشن او شده بود سرتسلیم فرود 
آورد وقبیلۀ «شه‌ین»را به دژهدایت کرد. «زرد خرس» هم باقبیلهٌ حودء «آداپاهو» 
چنن کرد. جمعی ازءرژسای قبیلةً «کومانش» نیز» از جمله «توزاوی"».که از 
زبان حود شریدان شنیده بود «بهترین سرخبوست آن اس ت که مرده باشد»» 
اطاعت کردند. در عوض» «کیووا»های متفرعن که شیفتةٌ آزادی بودند اندع 
حر کتی دال بر اطاعت از خود نشان ندادند» بدین جهت شریدان «کاستر» ملقب 
به «سفت‌لبر» دا فرستاد تا ايشان دا مطیع و منقاد سازد پا همه دا نا بودکند. 

افراد قبیلۀ و کبوو!» معتقد بودن د که دلیلی‌ندارد به دژ زرکاب» بروند» اسلحةً 
حود را به نظامیان تسلیم کنند و از صدقه‌ای که سفیدپوستان به ایشان خواهند داد 
ژندگی بخور و نمیری داشته باشند. قرارداد «مدیسن لاج» که رؤسا در ۱۸۶۷ 
امضا کرده بودند ایسن حق دا برای ایشان شناخته بودکه در سرزمن خود 
زندگی کنندو در تمامی زمینهای جئوب آر کانساس «مادام که فراوانی کاو وحشی 
عذر موجهی برای شکار کردن است» به شکار بپردازند؟. بین آر کانساس و شعبه‌های 
غر بی رودخانه سرخ (رد دیود)» جمنز اران از هزاران هرز ار گاو وحشی که تمدن 
سفیدپوستان آنها را از شمال به جنوب دانده بود سیاه بود. «کیووا»‌ها از 
لحاظ داشتن اسبان کو تاه قد و تندرو سرخبوستی غنی بودند و چون مهماتشان 
تمام شده بوږ سواد برآن اسبان تیزتك به دنبال گاوان وحشی می‌تاختند و با 
تیرهای حود آنقدر شکار می‌زدند که خو داك و پوشاك و پوست برای جادرهای 
عویش تأمین کنند. 

با این دوصف. ستونهای درازی از سوادان آبی‌پوش به‌اردو گاه زمستانی 

1. Washita 


2. Cobb 
3. Fosawi 


۴ چار لز ج. کنر : درکتاب: IS:‏ سر‌خیوستان: قوانین و معاعدات»؛ 
جلد دوم. صفحه ۰۹۸۵ 


اقا 


قبیلۀ «کیووا» در «رینی ماو نتن کر يك۱» نزديك شدند. دوتن از رژسای مهم 
قیله؛ «ساتانتا» ورگر کی منزوی»» جون نمی حو استند جنگ کنند» با عده‌ای از 
جنکجویان خود به پیشواز «کاستر» دفتند تا با او مذاکره کنند. «ساتانتا» 
غولی بود ورزیده وجهارشانه. با سافهای قوی و پرعضله. و چهرة بازش اد 
نیروی جسمانی فوق‌العاده‌اش حکایت می کرد. صورت و بدنش را بەر نگسر خ 
شفافی رنک کرده وتوارهای فره‌زی به‌نولك نیزه‌اش بسته بود. عاشق تاعت و 
تاژهای طولانی ونبردهای سخت و بی‌امان بود. انسانی به‌تمام معنی زنده بود 
که قدر غدای ندوب و مشروب حوب را می‌دا نست وهميشه از ته‌دل می‌خند‌ید. 
با دشمتانش نیز سر سازگادی داشت. وقتی به« کاستر»» فرمانده بزر که نبزديك 
شد لب به‌خنده شود و دست پیش برد تا به‌اودست بدهد ولی «کاستر» از دست 
دادن خودداری کرد. 

«ساتانتا» که مدتهای مدیدی در حول وحوش دژهای کانساض بسر برده و 
با روحة تفرعن و فیس و افادةٌ سفیدپوستان شنا بود نحو سردی خود را حفظ 
کرد. نمی حواست که قومش مثل طایفةٌ «سیه‌دیکك» نابود شو ند. مدا کرات به 
لحنی سرد وتلخ آغاز شد ومترجمان حاضرء کوشیدند تا سخنان طرفین دا به هر 
زحمت بود ترجمه کنند. «ساتانتا» چون پی برد که آشنایی مترجمان بازبان 
«کیووایی» بیش از آشنایی خحودش با زبان انگلیسی نیست یکی‌ازجنگجویان 
حود موسوم به «پرندة ولگرد» دا که براثر معاشرت با گادیچیهای سفیدپوست 
احاطةٌ کاملی به واژه‌های انگلیسی داشت صدا زد. «پرندۀ و لگرده با غرود و 
تفرعن با کاستر سخن گفت ولی او سرتکان داد و معلوم شد که لهجة سرحپوست 
« کیودایی». دا نمی‌نهمد. «پرنده و لگرد» که تصمیم گرفته بود بععر نحوی شده 
حرفهای خود را په کاستر تفهیم کند به‌او نز ديك شد وچنانکه دیده بود سر بازان 
اسبهای خود را نوازش می کنند شرو ع به‌نوازش بازوهای کاستر کرد وبه‌همان 
شیوهة سر بازان که با اسبهایشان حرف میز نند» حطاب به‌او گفت: «سوشگلک 


مادرسکم! نازنازی مادرسکم۲!» 





, 1. Rainy Mountain Creek 
و.س . نای. در کتاب: تفگ قر ەین و نیز<4 جاپ ۷ دانشگاه‎ ۲ 
. ۹٩۵ اوکلاحاما, صفحهٌ‎ 





e‏ تخندید. عاقیت» 33۳ به «ساتاتتاه و به« گر گ منزوی»حالی 
کردندکه بايد طوایف «کیوو» دا به دژ «کاب» هدایت کنند و گر نه منتظر باشند 
که سر بازان کاستر هم ایشان زا تست ونا بود سازند. سیس» کاستر» برحلاف 
اصول ومقررات متار که با نحشو نت تمام دستور داد تارؤسا ومشایعان دا توقیف 
کنند» همه را دست بسته بهدژ «کاب» پیاورند و در زندان تگاه دارند تاهمةٌ افراد 
قبیله‌شان به‌ایشان ملحق شوند. «ساتانتا» این حکم را باخو نسردی و آدامش‌تمام 
پذیرفت لیکن تذکرداد که باید قاصدی هميان قبیله‌اش بفرستد و پینام بدهد که 
همه به در بیایند. برای این‌کار پسرش دا انتخاب کرد تا برودو پیام او رابه‌همةً 
دهکده‌های قببلة «(کیووا» برساند لیکن . به‌جای آنکه بەقوەش پام بدهد که 
به‌دژ «کاب» بیایند به ايشان اکیداً توصیه کرد که به‌سمت مغرب. به‌و لاینتکاوان 
وحشی» بگریز ند. 

درحینی که ستون کاستر ا باز گشت به‌سمت .دژ دا می‌پیمود تنی جنداز 
« کیووا»های اسیر مو فق به‌فر ار شدند؛ اما «ساتانتا» و «گرک منزوی» بیش از 
آن تحت مر اقبت بودند که بتو انند بکر یز ند. وقتی سر بازان ب‌دژ رسیدند بجز 
آن دو دئیس قبله کسی از اسیران بافی نمانده بود. ژنرال شریدان که از این 
واقعه سخت تاراحت وپکر شده بود اعلام کرد که اگر طو ایف «کیووا» به‌دژ 
تبا یند و اظهاراطاعت نکنندرساتانتا» و «کرکک منزوی» را به‌دار حو اهد زد. 

بدین‌گو نه بود که بسیاری از «کیووا‌ها براثر دسیسه‌چینی و خیانت 
نا گزیر شدند از آزادی خود چشم بپوشند. فقط یکی از دوسای کم اهمیت‌تر 
بهاسم «زندل» با طایقةٌ نود به‌سمت «استیکد لین ۱» گر بخت ودد آنجایه دوستان 
خود از طایفةٌ «کواهادی کومانش» پیوست. 

. ارتش برای اعمال نظادت دقیی برحرکات و دفتاد طوایف «کیسووا» و 
«کوما نش» دژ حدیدی در خند کیلومتری شمال «رودسر ح» به اسم دژ «سیل۸۲ 
قرا فا ژنرال «بتجامن گر یرسن"» قهرمان جنک انقصال» فرمانده این واسند 
بود که بطور کلی از سر بازان سیاه‌پوست متعلق به هنگ دهم سواده نظام 
تشکیل می‌شد. سرخپوستان سر بازان این واحددا به‌سیب دنگ پوست و موی 


1. Staked Plains 
2. Silt 
3. Benjamin Grierson 





۳۵۰ فاجعةً سرخپوستان امریکا 
سرشان که به‌گاو ان وحشی می‌مانستند به تام «سر بازان کاو وحشی» می‌نامیدند. 
بزودی عاملی کله کچل از طرف «ادارة امور سرحپوستان» از مشرق واردشدتا 
به‌ایشان بیاموزدکه به جای شکار گاو وحشی از کشاورزی نیز می‌توانند امراد 
معاش کنند. اسم این عامل «لودی‌تا توم؟» بود و لی سرخپوستان به‌او لقب « کله 
کچل» دادند. 

ژنرال شریدان از دژ جدید بازدید کرد «سانانتا» و « گرگ منزوی» را 
آزاد کرد و شودایی تشکیل داد. در آن شودا دسا را به‌سب حرا بکاریهای ی که 
در گذشته کرده بودند سرزنش کرد و به آنان اندرز داد که از آن پس ازعامل خود 
اطاعت کنند. «ساتانتا» در جواب گفت: 

«من می کوشم تا از آنچه شما به‌ما می‌گویید پیروی کنم. من به‌س‌خنان‌شما 
گوش می‌دهم وانها دا به‌دل می‌سپادم. و لو شما دست مرا بفشارید یا مرا به‌دار 
بزنید دیگر هیچ چیز نمی‌تواند عقیدة مرا تغیبر بدهد. آری» تصمیم و ادادة من 
خلل نا پذیر حواهد ماند. آنچه شما امروز به‌من گفتید چشمان مرا باز کرد وقلب 
مرا متأثر ساخحت. همه این سرزمن به‌شما تعلق دارد وشما می‌خحواهید جاده‌ای در 
آنْ برای ما بسازید. وقتی این کار انجام شد من به‌راه سفیدپوستان می‌دوم تا گندم 
- وذدت بکارم... من به‌شما درو غ نمی گو یم. این عبن واقع است".» 

کشت و کاب دوهزاد «کیووا» و دوهسزاروپانصد «کومانش» در 

محوطةٌ جدید مستقر شده‌بودند. ازنظر مردم قبیلة «کومانش» جنبة مضحك قضیه 
دراین بودکه چرا دولت ايشان را مجبود می کرد به‌عاطر زراعت اذشکار گاو 
وحشی دست بکشند. درحقیقت ایشان در روز گادان قسدیم در ایالت تکزاس؛ 
تمدنی بر مبنای اقتصاد کذاورزی برای خود به‌وجود آورده پو دند لیکن سقیل. 
پوستان آمده» زمینهای زراعتی ایشاندا تصرف کرده وایشان را مجبور کسرده 
بودندکه برای ادامسة حیات به‌شکار گاوان وحشی قناعت کنند. وعجیب بودکه 
امروز» این پیرمرد محترم کله کچل و مهر بان آمده بود تا به‌آنان بگوید که باید 
به‌شیوة سفیدپوستان به کشاورزی بپرداز ند مثل‌اینکه سرخحپوستان چیزی از کشت 


1. Lawrie Tatum 
1۹۶۳ ویلیام لکی در کتاب ۲ «فتح نظامی دشعهای جنوب؟ چاپ‎ ۳ 
۰۱۱ ۳ دانشگاه اوکلاهاما, صفحه‎ 





نبرد برای نجات کاوان وحشی ۳۵۹ 
و زد ع ذمین نمی‌دانستند! مگرهمین سرخپوستان نبودند که باراول به سفیدپوستان 
ياد دادند که چکو نه ذرت بکارند و برویانند؟ 

اما از نظر قبیلاٌ «کیووا» موضو ع فسرق می کرد. جنگجویان «کیووا» 
کشاورزی دا کاری پست و زنانه تلقی می کردند و آن دا درخور شأن شکارچیان 
سو از کار نمی‌دانستند. بعلاوه؛ اکر احتیاح به‌غلات بیدا می کردند می‌تو انستند 
آن‌را از راه داد وستد و به‌ازای معاوضهٌ گوشت حشك کرده وفوطه با محصولات 
کشاورزی قوم «ویچیتاا» بدست بیاودنده چنانکه همیشه هم کار دا کرده بودند. 
«ویچیتا» ها زداعت را بیشتر دوست می‌داشتند وچاق‌تر وتتبل‌تر از آن بودندکه 
به‌شکار گاو وحشی تن دردهند. در اواسط تا بستان قبیلۀ « کیووا» از قید و بندهایی 
که کار محدو د کشاورزی به ایشان تحمیل می کرد شکایت به «تاتوم کله کچل» 
بردند و «ساتانتا» به‌او گفت: «من ذرت دوست ندارم» چون دندانهای مرا کند 
می کند.» او از خوردن گوشت دیش‌دیش کاو هم نحسته شده‌بود» لذا اڵ «تاتوم» 
حواست تا مقداری اسلحه ومهمات بین افراد قبیلۀ « کیووا» توزییع کند و به‌ایشان 
اجاژه بدهد که به‌شکار کاو وحشی بروندا. 

درفصل پاییز» دوقبیلۀ « کیووا» و «کومانش» درحدود چهارهز ار کیل ذرت 
درو کردند. این مقدار آذوقه چندان دوام نکرد چون بایستی بین پنجهز ارو پانصد 
سرخبو ست وچندین‌هزاد اسب توزيع‌شود. وچون با نزديك‌شدن سیاه‌بهاده ۱۸۷ 
قبایل به‌هضبته افتاده بودند و داشتند از گرسنگی می‌مردند؛ «تاتوم کله کچل» به 
ایشان اجازه داد که به‌شکار گاو وحشی برو ند. 

دده 1۸۷ درفصل «ماه‌تا بستان»» افراد قبیلةٌ « کیووا» برانشعاب‌شمالی‌«رود 
سر خ» مراسم بزرگی برای رقص خورشید برپا کردند. افراد قبایل «کومانش» 
و «شه‌ین»های جنوب‌دا نیز به‌عنوان مهمان افتخاری به‌آن مراسم دعوت کردند. 
درجریان‌تشریفات مراسم رقصء جنگجو یا که ازوضمز ند گی فعلی خو دسر خو رده 
و ناراست بودند اغلب تصمیم گر فتند درهمان جمنزارها بما نند و بهجای باز گشت 
به‌قر ار گاه و امراز معاش بخورونمیر ازصدقات ناچیز سفیدپوستان: با شکار گاوان 
وحشی در دفاه و تنعم زندگ ی کنند. 
Wichita‏ .1 


۲ لوری تاتوم درکتاب: «برادران سرخیوست ما» چاپ ۱۸۸۹ فیلادلفیا, 
صفحهُ ۰.۲٩‏ 





ax‏ فاجع مس‌خپوستان امریکا 

«ده حرس» دئیس قبیلةٌ «کومانش» و «پرندة ولگرد» رئیس طایفه‌ای از 
«کیووا» با این تصمیم مخا لفت کردند. نظر ایشان این بو د که بهتر است قبایل 
سر حروست‌دست دردست سفیدپوستان به کار کردن درمزاد ع ادامه بدهتد. جوانان 
قوم« کو ما نش» ازملامت کردن «ده‌عرس» چشم پوشیدند» چون به‌هرحال او برای 
شکار کردن و جنکیدن حیلی پیر شده‌بود. اما جوانان قوم «(کیووا» دفتاد «پرندة 
و لگرد» را تقبیح کردند؛ چون اوپیش‌ازاینکه سفیدپوسنان درقرارگاه محصوری 
به بندش بکشند جنگجویی دلیر وبیبال بوده وحال آنکه اکنون مثل زنها حرف 
می زد . 
همینکه مراسم جشن پایان پذیرفت عدة زیادی از جوانان راه تگزاس را 
در پیش گر فتند تا در آنجا؛ به‌شکار کاو وحشی بپرداز ند ودست به‌قتل و شارت 
تکزاسیهایی که زمینهاشان دا تصاحب کرده بودند بگشایند. این عده بخصوص از 
عمل شکار چان سفیدپوستی حشمگن بودن د که برای کشتار هز اران هزار گاو 
وحشي ار «کانساس» می آمدند. این‌گا و کشان یر حم فقط پو ست کاو را می بر دند 
و لاشهٌ آن دا در چمتزازه اأ بجا می گذاشتند تا بیوسد. به‌نظر عمردم «کیووا» و 
«کومانش» ظاهراً سفیدپوستان از هسرجه درطبیعت جنبش وحبات داشت متنفر 
بودند. «ساتانتا» وقتی در ۱۸۶۷ «پیرمرد صاعقه» دا در دژ «لارند دیده‌بودبه او 
کفته بود: «اين سرزمین قدیم است. شما دارید آن را از دار و درعت وازجاندار 
خا لی می کنید. با این ترتیب» این سردمن ارزذش ن ودرا از دست خواهد داد.» 
در «مدیسن ج کر يك» بز به‌نما ند کان هیئت اعزامی صلح شکایت پرده وکفته 
بود: «زمسانی بودکه این سرزمین به‌پدران ما تعلق داشت. حال وقتی من از 
رودحانه بالا می‌دوم همه‌جا بر سواحل آن اردو کامهای نظامی می بینم. سر یاژان 
درختان مرا می بر ند و گاوان وحشی مرا می کشند. من وفتی این کشتارهارا به 
چشم خود می بینم قلبم درهم می‌شکند و دنج می برم۱.) 

در «ماه تا بستان» ۰۱۸۷۵ جنگجو بان مقید در ازدو گاه» «برندة ولگرده»: 
را به‌عاطراینکه گفته‌بود کشاورزی بهتر از شکار است بیرحمانه ریشخند کردند.. 
سرانجام» «پرندة ولگرد» نتوانست بیش از آن تاب طعن و تمسخر بیاورد؛ لذا 


1 . موس نژادشناسی امریکایی‌دولت ایالات متحد. هغدهمن گز ارش‌سالانه. 
۵ ۰۱۱۸۹۶۰ صفحه ۲۰۸ - 





نبرد برای نحات گاوان وحشی ar‏ 
شورایی ازسرسخت‌ترین عیبجویان خوده ازجمله «گ رگ منزوی» و «سفیداسب» 
و «ساتانك بیر»» تشکیل داد و از ایشان دعوت کرد تا برای دستبرد زدن به‌سفید. 
پوستان همراه او به‌تکز اس بروند. «پرنده و لگرده اندامی به‌درشتی و ورزیدگی 
اندام «ساتانتا» سداشت. او جوانی بار يكاندام و عصبی بود و پوستی بهر نک 
روشن داشت. شایدهم قدری زودرنج وحساس بود چون به‌هرحال ازنژاد حالص 
«کیووا» سود و یکی از اجدادش ازطایفه «کراو۱».بود. 
«پرندة ولگرد» با صدنفری از جنگجویان از رود سرخ گذشت و تعمداً 
برای تحريك سر بساذان دژ «ریچاددسن» در تکزاس به یك دلیجان پستی حمله 
کرد. وقتی سر بازانآ بی‌پوش برای جو اب دادن بهاو از دژ بیرون آمدند «پرندۀ 
ولگرد» استعدادهای سوق لجیشی خوددا بدی نگ ونه به‌ائبات دسانیدکه ظاهنراً 
سر باژان را از دوبرو با يكحملة دفعا لوقت در کیر کرد ولئ مخفیانه دو ستون 
فرستاد تا ایشان دا از دوپهلو و از عقب بکوبند. وی پس از آنکه مدت هشت 
ساعت سر بازان را در زیر آفتاب سوزان تکز اس معطل کردو بستوه آورد دست 
از جنک کشید و جنکجویان خودرا پیروزمندانه به‌قر ار گاه باز آورد. او با این عمل 
قدرت بلامعادض خودرا به‌عنو ان دئیسی لایق و کار آمد ثابت کرده بود اما از آن 
روز به‌یعد» هم تصودرا منحصراً به‌کار دردن با سفیدپوستان و به تبلیغ صلح با 
ایشان مصروف کرد. 
با نرديك شدن فصل سرماء بسیاری از قبایسل جاددتشین به اردو کامهای 
حو د در نزدیکی دژ. «سیل» باز گشتنده اما صدها جوان «کیووانی» و «کومانشی» 
در آن زستان در جمنز ارها ماندنسد. ژنرال « گریرسن» و «تاتوم ک له کچل » 
رسای طوایف دا سرزنش کردن دکه چرا در تکزاس دست به‌غارت و جپاول 
زده‌اند لیکن نمی‌توانستند اژاین با بت ملامتشان کنندکه جرا گوشت و پوست 
کاو وحشی باحود آورده‌اند تا به‌عانواده‌های حو دکمك کنند که فصل دیگری از 
شال را باری به هرجهت بگذرانند و تنها به آن جيرة ناجیز ی که دو لت مي‌داد بس 
در آطر اف آ تشی که «کنووا/ها در اردو گاه خود دوشن می کردنده در آن 
زمستان: دربارة سفیدپوستانی که اژهرطرف برای‌تسخیر سرزمن ایشان می آمدنذ 
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۳۹۴ فاجع سر خپوستان امرریکا 
سخنها می‌گفتند. «ساتانك» پیر بر مرگ پسرحودکه درجنگی با تکزاسیها کشته 
شده‌بود می گر یست. «ساتانك» استخوانهای پسرش دا به‌ولایت باز آورده وروی 
صفه‌ای در درون چادر مخصوصی گذاشته بود و از آن پس ازیسرش طودی حرف 
می‌زد که گفتی جوان به‌عواب رفته ونمرده‌است. بیچاره هرروز خوراله و آب در 
کنار صفه می‌گذاشت تا پسرش پس‌اذ بیدادشدن بخورد وقوایش تحلیل نرود. 
چه شبها که پیرمرد در کتار آتش اردو گاه می نشست» خیره به‌رقص شعله‌ها می- 
نگریست وبا انگشتان استخوانی‌حویش با موهای حا کستری دیشش بازی می- 
کرد. گفتی انتظاد چیزی‌دا می کشید. 

«ساتانتا» دا هیجانی تب آلود فراگرفته‌بوده دایم دربحث و گفتگو بود و 
در بارة آنچه بایستی بکنند پیشنهادهایی به‌دیگر دسا عرضه می کرد. ازهرطرف 
شایعاتی می‌رسید و حبر می‌داد که دیلهایی برای حر کت «اسب آهنن» به‌سمت 
سرزمن گاوان وحشی ددحال کشیده شدن و پیش آمدن‌است. او می‌دانست که راه 
آهن گاوان وحشیدا از «لاپلات» و «اسموکی‌هیل» دانده‌بود و اکنون رسای 
قبایل نمی تو انستند اغما ض کنن دکه راه آهن دیگری از وسط ولایت گاوان وحشی 
بگنرد. «ساتانتا» می‌حواست با افسران دژ صحبت کند و آنان‌را متقاعد سازد به 
اينکه سر باژان عوددا از آن منطقه بیرون ببرند و بگذارند افراد قبیلاً «کیووا» 
مانندگذشته به شیو ۀ سنتی‌خود زندگی کنند و با عبوردادن نحط آهن گله‌های گاوان 
وحشی دا که ممر معاش ایشان است نرمانند. 

«بزر گ درعت» راه سرراست‌تری پیشنهاد کرد: می‌خواست نیمه‌های شب 
به دژ نزديك شود آتش به‌بناهایآن بزند. وسپس در حینی که سر بازان از آن 
بیرون می پر ند همه‌شان را بکشد. «ساتانك» پیر با چنن نقثه‌مایی مخالف بود. 
به‌نظر او از یك‌طرف صحبت کردن با افسران بی‌ثمربود وازطرف دیگر» برقرض 
که همه سر بازان دژٌ را می کشتند سر باذان دیگری به‌جای ایشان می‌آمدند. سقیلت 





پوستان به مٿا به گر گان بیابان بودند یعنی تعدادشان آنقدر زياد بو دکه هرچه هم 
می کشتند تأثیری نداشت. «کیووا»‌ها اکر می‌خو استند سفیدپوستان دا از ولایت 
نحود برانند و گاوان وحشی‌را از ناب ودی نجات دهند می بایست ابندا به‌حساب 
مهاجر ان سفید پو ست برسند که دایم چراگاههادا محصود م ی کردنده خانه می- 
ساختند» راه آهنها احداث می کردند و شکارها را بیجهت از بین می بردند. 

با نزديك‌شدن فصل بهاد ۱۸۷۱ ژنرال «گریرسن» کشتیهایی مر کب از 





نبرد برای نجات کاوان وحشی ۳۵۵ 





سر بازان سیاهیوست دا مأمور کرد که مراقب گدادهای آب درمسیر «رود سر خ» 
باشند. معهذا جنگجو يان سر خپوست که برای دیداد گاوان وحشی بیتاب بودند 
تو انستند نظر تیز بین کشتبهارا اغفال کنند و از رودخانه بگذرند. در آن تا بستان» 
ازهرجا که عبور می کردند و به‌دشتهای تکاس قدم می گذاشتند می‌دیدند که 
دیوارهای بیشتری کشیده شده ,مررعه‌های بیشتری به‌وجود آمده وشکارجیان 
سفیدپوست بیشتری مسلح به‌تفنگهای بزرکگک کاو کش برای کشتار گله‌های گاوان 
وحشی آمده‌اند» به‌قسمی که روز به‌روز از تعداد گاوان کاسته می‌شد. 

در نیمه‌های ماه مه» دسته‌ای ازجنگجویان با اغفال گشتیها از «رود سر خ» 
کذشتند و به‌تگز اس در آمدند, «ساتانتای. «سانانك»» «بزرگک درخحت»» و بسیاری 
از رسای جنگی جزو این‌دسته بودند» معهذا نقشۀ دستبرد را دئیس‌دیگری به‌اسم 
«ماما نتی'» ترتیب داده بود و بتابراین فرماندهی عملیات با او بود. در روز ۱۷ 
مه» «مامانتی» جنگجویان دا بر فسراذ تبه‌ای مشرف بر گذدگاه «باترفیلد»ه که 
دژهای «ریچاردسن» و «بلك‌ناب"» دا بهم‌مر بوط می کرد متوقف ساخت. ایشان 
تمام مدت آن شب و فردای رور بعد را تاظهر در آن‌بالا به کمن نشستند تا عاقبت 
آمبولانسی‌متعلق بهار تش دا دیدند که سوارانی آن‌دا بدرقه می‌کردند. این‌کاروان 
در امتداد آن کوده‌راه به‌سمت مشرق می‌دفت. بعضی ازجنگجویان حو استند به 
کاروان حمله کنند ولی «ماما نتی» از دادن فسرمان حمله خودداری کرد و به‌ایشان 
اطمینان داد که بيشك غنایمی بسیارمهمتر وشاید هم محمو له‌ای از اسلحه ومهمات 
یزودی خواهد آمد و آنوقت موقع حمله خواهد بود. (سرخپوستان نمی‌دانستند 
که مسافر آمبولانسژنرال شرمن بود و برای سر کشی به‌پاسگاههای نظامی‌جنوب 
شرقی می‌دفت. ) 

از قضا همانگونه که «مامانتی» پیش بینی کرده بود چن ساعت بعل 
جنگجو یان‌کادوانی حامل کلا دیدند که بر کوده راه می گذشت. دس دسته لحظة 
مناسب برای دادن فرمان حمله به ډساتا نتا» را انتخاب کرد و او که شیبود بدست 
حاضر بود دزشییور دمید. همینکه صدای شیپور در کوه پیچید جنگجو بان به‌طرف 
دامئه سر از یرشدند. سورجیان کارو ان به‌عجله کاریهادا به شکل دایره قرار دادند 
و خود در پشت آنها سنگر گرفتنده و سپس ماأیوسانه از موقعیت خود دفساع 

1. Mamanti 
2. Belknap 
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کردند. لیکن حملةً جنگجو بان «کیروا» و«کومانش» چندان‌عشن و بیرحمانه‌بود 
که درستگرها رعنه کر دند وهفت سودجی‌را کشتند و بقیه درحا لی که ایشان بهغارت 
کاریها مشغول بودند پا به‌فر ار گذاشتند. در گازیها نه‌تفنگی‌بود ونه مهما تی» و فقط 
کیسه‌های ذرت بود. سرخپوستان قاطرهارا از گادیها باز کردند» زخمیان خود ړا 
روی آنها بستند و رو به‌شمال به‌سمت ور رود سر خ» تاختند 

پنج‌روذ بعد از این واقعه» ژٌنرال شرمن به دژٌ 9 رسید. وقتی ژنرال 
«کگربرسن» «تاتوم کله کچل» دا به او معرفی کرد شرمن از عامل پرسی دکه ۲یا 
هیچکدام از «کیووا» ها یا «کومانش» ها طی هفته های اخیر از قرارگاه 
غیبت کرده‌اند. «تا توم» قول داد که دداین باره تحقیق کند. 

کمی بعد بسیاری از رؤسا از ازدو گاههای‌خود برای دریافت جبرة هفتگی 
به‌دژ آمدند. «پر ند و لگرد»» وسا تا نک «بزرگ در ت»» «گکرگه منزوی» و 
«ساتانتا» درمیان ایشان بودند. «تاتوم» عامل سرعپوستان آنان را به‌دفترحویش 
خو اند و با وقاد و مهربانی عادی خو یش ‌ازایشان پر سیدآ با چیزی در بار حمل 
سرخحیوستان به کاروانی در تکز زاس شنیده‌اند و آیا کسی N‏ در این باره 


می‌دا ند. 
«ساتانتا» با کتسان این حقیقت که «مامانتی» نقشة TW‏ کشیده و 


فرماندهی کرده بود بی‌اختیار از جا بلند شد و حوددا متهم کرد به‌اینکه بائی و 
محرله آن حمله خودش بوده است. دداینجا باید گفت که ممکن‌است دلاییل 
مختلفی‌اودا به‌چنین اعترافی و اداشته‌باشد. آیا این‌کار ازدوی غرود وخودخواهی 
بود؟ ۲یا صرفاً می ندواست لاف وگزاقی گفته باشد؟ یا فکر می کر دکه وطیفه 
اواست به‌عنو ان دئیس بزرگ قبیله مسئو لیت هر پیشامدی دا به‌عهنده بگیرد؟ 
به‌هرحال اذاین فرصت استفاده کرد تا «تاتوم» عامل را به سبب رفتار ناپسند و 
تحقیر آمیزی که نسبت به‌سرخپوستان می شد سرژزنش کند. دداین باره گفت: «من 
پارها درعو است اسلحه‌ومهمات برایقوم حو د کردم ولی شما هیچ و قت به‌تقاضای 
من تر تیب اثر ندادید. درخواستهای دیگتر نیز کردم ولی شما به آنها هم تونجه 
'لکردید و چیزی به ما روا نداشتد. اصله" من وقتی با شما حرف می دم شمسا 
کوش امی‌دهید. سفیدپوستان درصددند راه آهنی در ولایت ما بکشند لیکن ما با 
آن مخالقيم. چند سالی است که مزاحم ما شده ومجبورمان کرده‌اند در جواد 
تگزاسیها زندگی کنیم» غافل از اینکه این‌کارمادا بر آن داشته‌اس ت که هميشه با آنها 
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درجنگك وستیز باشیم... وقتی ژنرال «کاستر» دوسه سال پیش به‌اینجا آمد مسرا 
توقی ت کرد وچندین‌روز در زندان نگاه داشت. اکتون آن زمانها که می‌توانستند 
سرخپوستان‌را خودسرانه بگیر ند وبه بند بکشند گذشته‌است ودیگر هیچگاه نباید 
تکرار بشود. با توجه به‌همهٌ این ناراحتیها من اخیرا یکصد جنکجو از جمله 
روسایی مانند «ساتانك»» «عقاب دل»» «بزر کت درعت»» «بزر کک کمان» و «جا بك 
خحرس» - به‌دورخود جمع کردم وهمه باهم به‌تگز اس‌دفتيم و در آنجاء درنزدیکی 
دژ «دیچاردسن» به کاروانی حمله کردیم. اگر سرحپوست دیگری به‌اینجا بیاید 
و ادعا کند که رهبر جنکجویان او . بوده واو حمله دا سازمان داده‌است درو غ می- 
گوید» چون تنها مسژول این واقعه منم۱۱» 

«تاتوم» در موقسع شنیدن سخنان عجیب و حيرت آور «ساتانتا» به ظاهر 
خوسردی خودرا حفظ کرده بود. درجو اب دئیس قببله گفت که متأسفانه برای 
توزیم اسلحه ومهمات بین ایشان هیچ انعتیاری ندارد و رؤسا بایسد درحواست 
خودرا فقط به‌شخص ژنرال شرمن, فرمانده بزرگك» که فعلا" در کار بازدید از 
دژ «سیل» است تقدیم کتند و برای این کار هیچکس مانعشان نمی‌شود. 

درحینی که رسای قبیلة «کیووا» در بادة لزوم تشکیل شودایی با حضور 
ژنرال شرمن بحث می کردند «تاتوم » مختیانه چند کلمه‌ای خطاب به ژنسرال 
«گریرسن» نو شت وطی آن به‌او اطلاع داد که ر«ساتانتاه اعتر اف کر ده‌است به 
اينکه حمله به‌کاروان دا دهبری‌کرده و از رسای دیگری هم که در آن کار شر کت 
داشته| ند نام برده‌است. اند کی پس از آنکه «گریرسن» پیام «تاتوم» دا ددیافت 
کرد و آن را به‌اطلا ع ژنرال شرمن دسانید «ساتانتا» يکه و ننها به‌دفتر ستاد لشکر 
آمد و درخواست ملاقات با فرمانده بزدگی‌را کرد که از و اشیتکتن آمده‌بود. 
شرمن به‌ایوان وسیعی که درجلو. دفتر ستاد یود آمده دست «ساتانتام را فشرد و بهاو 
گفت که می‌خو اهد برای تشکیل شودایی همه رژسای سرخحپوست را احضار کند. 

اغلب دۇسا به‌میل‌خود به‌شورا آمدند» ولی «ساتانك» پیر حاضر نمی‌شد 
وناچار نظامیان اورا به‌زور آوردند. «بزرگ درنحت» سعی کرد فرار کندولی اورا 
گر فتند. «عتاب‌دل» وقتی دیدکه دارند دفقایش دا توقیف می کنند گریخت. 





۱ لودی تاتوم در نامدای به عنوان |. هو گي به تقل اذ «نای». صفحات 
۷۴-۷۳ 1 


۳۵۸ فاجع سرخپوستان امریکا 

همینکه روّسا در زیر ایو ان سر پوشیده جمع شدند شرمن اعلام کرد که 
«ساتانتا» و «ساتانك» و «بزرگدرخت» به‌جرم کشتن سورچیهای غیر نظامی و 
غارت کاروان درتگزاس توقیف هستند و سربازان ایشان‌دا به‌همان تگزاس که 
محل وقو ع جرم‌است می برند تا تسلیم دادگاه کنند. 

«ساتانتا) روپوشی را که به‌روی شانة خحود انداخته بود پاین انداعت 
و دست برد تا هفت‌تیرش دا بیرون بیاودد و به زبان «کیووایی» فریاد بر آورد 
که مرک را برراسادت به دست تگزاسیان ترجیح می‌دهد. شرمن به آرامی دستودی 
صاد رکرد. فوداً نرده‌های جلو ایوان باز شد و دوازده لولۀ تفنکک قره‌بن دوبه 
سرخیوستان شانه دفت. دفتر ستاد پر از سربازان سیاه‌یوست از هنگ دهم 
سواره‌نظام شده بود. ِ 

در این اثثا «بر ندة بالارونده» به عنوان اعتر اض قد راست کرد وگفت: 

«شما این مردان دا به‌اینجا احضار کرده‌اید که ایشان.را بکشید؟ ولی 
ایشان به قبیلاٌ من تعلق دارند و من نیال ندارم بگذارم که شما چنین‌کادی با ایشان 
بکنید! خود شما هم باید همینجا با من بمیریدا!» 

در همان لحظه» يك دسته سو ار سرخپو ست دو به ایوان موضسع گرقتند. 
«گرگ منزوی» بدون اعتنا به سربازان؛ با خحونسردی تمام از اسب به زی رآمد» 
اسبش دا به‌نردة ایوان بست و دو تفنکت جند تیر را که در دست داشت روی 
زمن گذاشت. لحظه‌ای به همان حال برجا ماند و فانوسقه‌اش را که به کمر بسته 
بود محکم کرد. از چشمانش شراده می‌جهید و برچهره‌اش حالتی در عين حال 
مضحك و تحقیر کننده خوانده می‌شد. سپس» تفنگهایش را از ڏمين برداشت و 
آهسته و آرام به طرف ایوان پیش دفت. وقتی به جلو پله‌های ایوان رسید هفت 
تبرش دا به دست یکی از رؤسا که از همه نزدیکتر بود داد و په صدای بلند به 
زبان «کبووایی» به او گفت: «هر اتفاقی افتاد فوراً تیراندازی کن۱۲» یکی از 
تفنگهایش را هم به طرف یکی دیگر از رؤسا دراز کرد و خود. ب رکف ایوان 
نشست و لولۀ تفنگی دا که برای خودش مانده بود روبه سینةٌ شرمن نشانه رفت 


۳3 


و با وقاحت خاصی چشم در چشم او دوعت. 





1 «نای»» صفحه ۰۱۷۹ 
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افسری به بان بلند دستوری صادر کرد و فوراً سواران تفنگها دا حاضر 
به تیر نگاهداشتند و ابگشت روی ماشه داشتند. «ساتانتاه بازوان ود دا به هوا 
بلند کرد و جندین بار زوزه کشان فریاد زد: «نه! نه! نه۱۲» 

شرمن آهسته به سر بازان فرمان داد که تفتگهای خحود دا پایین بیاور ند. 

3% 

روز ۸ ژوئن» در «ماه تابستان»» سربازان اسیران دا زفجیر کرده و دستبند 
زده برای سفری دراز به عزم دژ «ریچاددسن» سوار دو دلیجان کردند. در یکی 
از دلیجانها «ساتانك» بود و درآن دیگری «ساتانتا» و «بزرک درعت». 

درحالی که دلیجانها از دژ فاصله گرفته بودند و سوادان مشایح به‌دبا لشان 
می‌تاختند» وسا تانكڭ» پیرشرو ع به حواندن سرود مر گك قبیلۀ « کیووا» کرده بود 
و چنین می حو اند؛ 

دای خورشید: تو جاودا نی هستی-ولی عا عردم « کیووا» باید بمیریم!4 
«یزهبن: تو جاودانی هستی؛ ولی ما مردم «کیووا» باید بمیریم!4 

سپس در نقطه‌ای که جاده قبل از دسیدن به رودخانه می‌بیچید درحتی 
را نشان داد و به زبان «کیووایی» گفت: «من از این درحت آن‌سو تر نخواهم 
رفت!» آنگاه پتو دا دوی سرش کشید و در زیر آن حفاظ آنقدر تقلا کرد تا 
دستهایش دا از دستبند در آودد» درحالی که تکه نکه گوشت دستهایش کنده شده 
بود. پس از آن» دشنه‌ای دا که در زیر لباسش پنهان کرده بود بدست گرفت» 
با فریادی حا کی از یأس به روی نزدیکترین نگهبانی که در کنادش نشسته بود 
پرید» او دا از پای درآودد و بر زمین انداعت. لحظه‌ای بعد تفلک تگهبان 
دیگررا که هاج و واج مانده بودگرفت. ستوانی که در ستون سواران حر کت 
می کرد و ناظر ماوقع بود دستود تیر انداژزی داد. شلیکی همگانی «کیوو »ی 
پیر دا از بای در آورد. دلیجانها کر یز یك ساعت توقف کردند تا «ساتانك» 
پیر جان بدهد. سپس سر بازان چسد او دا در گودالی در کنار جاده انداعتند و 
سفرخود دا به سمت تگزاس که ساعتی قطع شده بود از سرگرفتند. 

محا کم «ساتانتا» و «بزرگی درحت» متهم به قتل و داهمزتی درن ژوئه 


1 «لکی» صفحهُ ۱ 1۵ 


:2 فاجعةً سرخپوستان امریکا 





۱ در دادگاه «جکسبرو۱ی تگزاس شروع شد. هیئت منصفه‌ای مر کب از . 
مزرعه‌داران و «کاوبوی»های هفت‌تیر بند سه روز به شهادت شهود کوش داد و 
سپس به سرعت رای مجرمیت صادر کرد. فاضی متهمان دا به‌اعدام با دار محکوم 
کرده بود. با ایتهمه فرمانداړر تگزاس به رعایت احتیاط به مسئولان امر اعلام 
کرد که ممکن است اعدام رؤسا مو جب بر انگیختن افراد قیله «کبووا» به جنگ 
شود و ایجاد دزدسر کند» ازین‌رو حکم اعدام را به حبس ابد در زندان «ما نتسویل۲» 
بدین گو نه» «کیووا»هایسه تن از پرشودترپن دوّسای خود دا از دست 
دادند. در فصل پاییز بعد از توقیت روساء عدة زیادی از جوانان قبیله به صورت 
دسته‌های کو جك از قرار گاه گر بختند تا به کسانی که هنوز در حلکه‌های «استیکد» 
از زندگی و آزادی برعوردار بودتد ملحق و نله این فرادیان» ضمن اجتناب 
از برخورد با شکارچبان سفیدپوست و مهاجر اشینان» در بین دو رودخانۀ «سر خ» 
و «کانادیسن» به تعقیب کله‌های گاوان وحشی پرداشتند. بسا نزديك شدن ماه 
«مها جرت غازها» اردو گامهای زمستانی در درۀ «پالو دورو"» آماده کردند. افراد 
طایهٌ « کو اهادی کومانش» که براین ناحیه مسلط بودند از تعداد روزافزون 
فر ادیان «کیووا» که می آمدند و به ایشان ملحق می‌شدند به گرمی استقبال 
می کردند. 
«ک رگ منزوی» سابقاً با افراد قوم «کو اهادی» به شکار رفته بود و به همین 
دلیل تصمیم گرفته بود که به ایشان ملحق شود لیکن در آغاز سال ۱۸۷۲ 
احساس کرد که با «پرندة ولکرد» در بارة حط مشبی که «کیووا»های مقید در 
قر ار گاه باید دد پیش بگیر ند احتلاف و نزاعی پیدا کرده است. «برندة 
ولگرد» و «حرس شکاك» معتقد بودندکه باید از شیوة زندگی سفیدبوستان پیروی 
کرد ولو این‌کار مستلزم چشم‌پوشی از شکار گاو وحشی در تگزاس باشد. 
گر گت منزوی» با چننن پيشنهادها یی سخت مخا لف بود. می گفت که مردم «کیووا» 
نمی تو انند بدون شکار گاو وحشی زندگی کنند و اگر سفیدپوستان لجوجانه می- 
خواهند ایشان را به شکار در حول و حوش قرارگاه مجبور کنند باید شکار گاه 
Jacksboro‏ ,1 


2Z. Huntsville 
3. Palio Duro 


تبرد برای نحات گاوان وحشی ۱ ۳۶۹ 








آنان از جنوب تا «ریو گراند» و از شمال تا «میسودی» توسعه پیدا کند. 

دلایل محکم «گرگ منزوی» چندان قان عکننده بود و آنقدر برای او کسب 
وجهه کردکه افراد قبیلةً «کووا» وی را بر «پرنده و لکرده و «خرس شکاك» 
ترجیح دادند و در هیثت ی که با بود به و اشینکتن بسرود عضو و نمايندة اصلیش 
شناختند. درماه أوت» «دفتر امور سرخپوستان» نمایندگیهایی از کل قبایل در حال 
انعتلاف با دو لت به واشینگتن دعوت کرو تا ببایند و داجع به تعهداتی که در 
قراردادها مقرد شده بود مذا کره کنند. 

وقتی نمایندةٌ مخصوصی به‌اسم «هنری آ لوردا». به دژ «سیل» دسید تا 
هیشت نمایندکی قبیلۀ «کیووا» دا به واشینگتن هدایت کند «گرگ منزوی» یه او 
اطلا ع داد که قبل از مشورت با «ساتانتا» و «بزرگی درعت» نمی تواند به مر کز 
حر کت کند. وی به نماینده توضیح داد که گر چه آن دو دئیس در تگزاس زندانی 
هستند و لی کما کان از رسای بزرگ قبیله محسوب می‌شو ند و بدون نظرمشودتی 
ایشان اتخاذ هیچ تصمیمی در و اشینگتن ممکن فیست. 

«آ لورده از تعجب خحاموش مان ولی جون پی برد که «کر کی منزوی» 
به آنچه می گوید براستی ایمان دادد ذحمات زبادی‌کشيد تا توانست نر تیب 
ملاقاتی با رؤسای زندانی بدهد. فرمانداد تکاس که به سختی زیر بار می‌دفت 
عاقبت پذیرفت زندانیان نامدار خود دا بطود موقت در اختیار اد تش ایسالات 
متحد بکذارد. افسری از فرماندهان سواده‌نظام در دوز ٩‏ سپتامبر ۰۱۸۷۲ رؤسای 
سرحو ست را دستبند به دست در شهر «دالاس» در تگزاس تحویل گرفت و از 
طریق جادة عمومی به سمت دژ «سیل» به حر کت در آمد. دسته‌های مسلحی از 
تگزاسیان نیز که تشنهٌ کسب افتخار کشتن «ساتانتا» و «بزرگک درخت» به دست 
حود بودند همراه سواران مشایح زندانیان پراه افتادند. 

وقتی کاروان به نزدیکی دژ «سیل» رسید فرمانده پاسگاه جندان نگران و 
ناراحت بود که نک غیر نظامی به‌نزد افسر سوار فرمانده کارو ان فرستاد و پیغام 
داد که بهتر است زندانبان خو درا به‌جای دژ «سیل» به هة دیکری ببرد. وی در 
توضیح افزوده بود: «سرخیوستانی که اینجا دز قر ار اه با دد حول و حوش دڑ 
دند گی می کنند سار لجوج و شر یر و تاراحت هستند... آوردن ساتانتا» که 





1. Henry Alvord 





۳۶۷ فاجعهٌ سرخپوستان امریکا 


رئیس اصلی ایشان است با غل و زنجیر و دستبند و باز گرداندن او به زندان 
بی آنکه اغتشاشاتی بر انگیزد و احیانآموجب سوءقصدها و حمله‌های مأیو سانه‌ای 
از جانب ایشان بشود غیرممکن است... بنایراین من از شما خواهش می کنم 
به دغم دستورهایی که دریافت کرده‌اید زندانیان‌را به قرارگاه دژ «سیل» تیاورید 
بلکه به آنعرین ایستگاه فعلی حط آهن م. 2. و ت". ببرید؟.» 

آنگاه «هنری آ لودد» نمایندۂ اعز امی مأمود شد به‌نمایندگان قبیلهٌ « کیووا» 
اطلا ع بده که ملاقات ایشان با «ساتانتا» و «بزرگ درعت» در شهر بزرگ 
«سن لو بی» صورت خواهد گرفت» و توضیح دهدکه برای دفتن به سن‌لوبی 
ابتدا باید با درشکه تا ایستگاه راه آهن بروند و از آنجا با قطار سفر کنند. 

اعضای هیشت قبیلة «کیووا» با اسکودتی از جنگجویان مسافتی به طول 
دویست و شصت کیلومتر دا روبه مشرق» به سمت « آتسکا"» واقسع در سرزمین 
سرخپوستان طی کردند. مقصد ایشان همان «آتکا» بودکهآخرین ایستگاه داه آهن 
تحط میسودی -کانساس و تکاس در آنجا واقع بود. 

به محضص اينکه «آلورد» با هبثت نمایندگان «کیووا» به دهبری رگ رک 
منزوی» به شهر دسید پیامی ازفرما نده سو اره‌نظام دریاقت کرد که به.او دستور داده 
بود سا نانتا» و «بزر ک ددعت» را به‌ایستگاه برد تا ايشان دادر محل امنی یگاه 
دارند. «آ لودد» از جنن پیغامی سخت مضطرب شد. ایستگٌاه راه آهن در محل 
پرت و خلوتی وافح بود و نماینده از آن می‌ترسیدکه ورود «ساتانتا» موجب 
پروز اغتشاشاتی شود و او قادر به جلو گیری از آن باشد. بنابراین پیامی برای 
فری‌انده سو اره‌نظام فرستاد و از او عواست زندانیان دا مخفیاانه در سلو لی که 
معمولا" به مسافران بی بلیت احتصاص داشت نگاه داد تا وقتی که هیشت به 
سن لو یی برود. 

بالاخره در روز ٩‏ سبتامبرء در تالارهای مخصوص «اورهت هاوس"» در 
سن لو یی؛ «ساتانتا» و «بزرگ درنحت» آزادی موقت ودرا با « گر کک منزوی» 


1 ك وات. یعتی خط آهن میسودی: کانساس و کر اس. (متر جم) 
۲ سروان د. ج. اوک دز کعاب: ۸ در هرد وا همکنزک »» چاپ ۱۹۶۱۰ 
نیو یور ك, صفحات ۶-۳۵۵ ۵ ۰۳ 
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نمرد برای نحات گاوان وحشی ۳۶ 
که این ملاقات را ممکن ساخته بود جشن‌گرفتند. «آلودد» نماینده. که بعدها 
گزادشی در بادة این جلسة ملاقات داده بود از «حادثه‌ای فوق‌العاده حالبت و 
تأثرانگیز» یادکرده ولی به ظاهر نفهمیده بودکه رسای «کیووا» در کار چیدن 
دسیسه‌ای بوده‌اند و پیش از اینکه «ساتانتا» و«بزر گ درحت» به زندان باز گردانده 
شو ند «گر ک منزوی» حوب می‌دانس تکه به هنگام مأموزیت خود در واشینگتن 
چه باید یکندا. ۱ 

چندین نمایندگی دیگر سرخپوستان همزهان با هیئت نمایندگی «کیووا» 
به واشینگتن دسیدند. از آن جمله بودند چند دئیس کماهمیت‌تر از قبل آپاچی» 
گروهعی از قبيلة « آراپاهو» و چند نقری ال قبیلة کومانش. طایفة رکو اهادی. ` 
کومانش» که قدرت واقعی قبیله دا در دست داشتندکسی دا نفرستاده بسودند. 
«ده حسرس» نمايندة طایفة «یامپار یکا"» و «توزاوی»» نمایندة طایفه «پناتسکا۳» 
بودند . ۱ 

دو لتبان عالیر تبة وداشینگتن مهمانان دا دد شهر گردش دادند: ایشان دا به 
تماشای سان ورژه نظامی بردند». و سپس با كمك مترجمانی که کلیسای «متدیست» 
در اعتبارشان گذاشته بود درمراسم وعظ ونماز یکشنبه شر کتشان دادند. سرانجام 
ایشان دا به مهمانی مجلل ی که رئیس جمهود «یولیس گرانت» در تالاد شرقی ` 
کاخ سفید داد» دعوت کردند. آنگاه پس از مبادلةٌ تعادفسات تملق آمیز معمول» 
متصدی ادارة اسور سرخبوستان « فرانسیس واکر » در آن واحد خحطاب به 
«کیووا»ها و «کومانش»ها سخنرانی کرد و مطالب خود دا با اتمام حجتی 
عجیب آغاز نمود : «اولا" افرادقبایل «کیووا» و « کومانش» که در مجلس حاضر 
نماینده دارند بايد تا قبل از ۱۵ دسامبرآینده با دوسای قبیله و رسای طایفه و 
جنک‌جویان و نحا نو اده‌هایشان تماما در محوطه‌ای به شعا ع ۵ کلومتر اطراف 
دژ «سیل» مستقر شوند۴.» سپس ادامه داد که: افسراد طايفة «کو اهادی کومانش» 
و دیگرطوایفی که دعوت دولت را نپذیرفته و نماینده به واشینگتن نفرستاده‌اند 


1 وذادت کشود ایالات متحد, گزارش مورخ ۰۱۸۷۲ صفحة ۵۱۶. 
۱۵ .2 
Penateka‏ .3 
۴۔ ژورنال ارتش زمینی و دریایی» جلد دهم مورخ ۱۶ اکتیر ۰۱۸۷۲ 
صفحةٌ ۰۱۶۵ 


۶۴ فاجعٌ سرخپوستان امریکا 


اردو کاهها یشان به حر کت در آمده‌اند. بعلاوه» هر سرحبوستی که از ۱۵ دسامبر 
به‌بعده در محوطه‌ای به شعا ع ۱۵ کیلومتری اطراف دژ «سیل» مستقر شود دشمن 
دو لت ابالات متحد تلقی حو اهد شد و سر بازان مجازند همه کسانی دا که در 
تحار ج از محوطة محدود فوق‌الذ کر در هر نقطه بینند تن 

«ده‌عرس) و «توزاوی» جواب دادن دکه طوایت ایشان یعنی «کومانش»ها 
از ارادهٌ «پدرهمه» تبعیت خو اهند کرد» اما «ک رگ منزروی» اظهار تردی د کرد و 
گفت که نخواهد توااست چنین اتمام حجتی دا به كاب افراد قبیلةً «كيووا » 
بقبولاند» ذیرا رسای جنگجو و اصلی قبیله «ساتانتا» و «بزرگ درعت» هستند 
و مادام آن دو در زندان تکزاسیها مقید و محبوس هستند بسیاری از جنکجویان 
جوان قبیله خود دا نا گزیر می بینند از اينکه به جنک با تکزاسیها ادامه بدهند. 
بنابر این صلح و آرامش برقراد نخواهد شد مر اینکه «سانانتا» و «بزر ک 
درنحت» آزاد شوند و پتو انند به قر ار گاه بر گر دند و در آنجا کاری کنند که از 
شییخون زدن جنگجویان جوان به‌تکز اسیها و غارت و کشتار جاو گیری بعمل آید. 

بدیهی است این شرط نتیجۀ مذا کوات و تصمیماتی بود که در جلسةً 
ملافات رسای قبیلۀ «کیووا» در سن‌لویی یا به‌فول«] لورد» «حادثة فوقا لحاده 
جالب و تأثرانگیز» اتخاذ شده بود. «مانور گرگ منزوی» چیزی بودکه از یك 
سیاستمدار بزرگ انتظار می‌رفت . هرچند «واکر» اختیار لادم را نداش ت که به 
فر ما نداد تکاس دستور آزادی ر«ساتانتا» و «بزرگ‌درخت» را بدهد ولی عاقبت 
مجبور شد قول آزادی رسای نامبرده دا به«گر کک‌منزوی» بدهد تا او نیز اتمام 
حجت وی را بپذیرد. بعلاو « کر ک منروی» عواست تا ضرب!اجلی برای 
آزاد کردن ایشان تعیین شود و کف ت که این کار نبا ید دیرتر از ماه آینده یعنی 
«ماه جوانه‌ها» و آغاز «ماه بر کهای زیبا»» یعنی دیر تر از اواخرماه مانس ۱۸۷۳ 

یکی از نتایج دیداد واشینگتن بیمهری کامل افراد طایقةٌ کومانش نسیت 
به (رده تحر س» بود» و حال آنکه « گر گمنزوی» همچون فهرمانی محبوب به ميان 
قله بازمی کٌشت. بیجاره «ده‌عرس» از چشم همه افر اد قله افتاد و همه اورا 
فراموش کردند. ین شاعر پیر جمنز اران که بیم‌ار شده و دمقی در تنش باقی نما نده 
بود از مبارده چشم پوشید و در ۲۳ توامیر ۱۸۷۲ از دیا ذفت. معلم بخش بك 








اسم «تامس باتی۱» در بارة او چنین می نو بسد: 

«به‌استثنای پسرش تمام افر اد قببله او دا ترك گفته بو دند۲). 

در خلال این اوقات» در دشت «استیکد»» بنا بر آنچه «واکر» متصدی 
امور سرخیوستان اعلام کرده بود» ارتش يك واحد نظامی بسرای سر کوبی 
طایفةٌ « کو اهادی کومانش» که همچنان آذاد بسر می بردند اعزام داشت. این 
واحد که هنک چهارم سواره‌نظام بود از در «دیچاردسن» حر کت کرد و مسیر 
فوقانی «دودسر خ» را وجب به وجب زیر با گذاشت. فرمانده هنت افسری 
بود بهاسم «رانا لد مکنزی۳» و اومردی بود حشك وعصبی و آشتی نا پذیر که در 
دوطرف صورت ريشي «فاوودی» به‌پهنای کتلت داشت. سرحپوستان کومانش او 
را «آخو ندل» یا مرد سه انکشتی نام داده بودند. (جون درجنگ انفصال دو 
انگشت یك دستش دا از کف داده بود.) در ۲۹ سپتامبر درساحل رودرمك کللان 
ریور؟»» «آخو ندك» و پیشتر اولان او بر سر دهکدة بزرگی از آن طایفة «کوما نش» 
قرودآمدند. مردم این دهکده از اقوام «خسرس بزرگت» بودند . سرحپوستان 
ساکن دهکده بیخبر از همه‌جا سر گرم عشك کردن گوشت برای آذوقة زستانی 
بودند. سر بازان به‌تانعت حمله آوردند و دهکده را متصرف شدند» بيست و سه 
قر راکشتند» یکصد و بست رن وکود را به‌اسارت گر فتند و تقریاً همه رمه 
متعلق به‌دهکده را که بیش‌از هزاز اسب بود به‌غنیمت بردند. آنگاه پس از آ تش 
زدن دویست و شصت و دوخمه و کلبه مکنزی به‌سمت پایین‌دست رودضصانه 
رفت و دستور داد تا در همانجا اردو گاهی برای اتراق شب بر با کنند. شب.- 
هنگام صدها جنگجوی «کومانش» که باشرو ع حمله موفی به‌فرار شده و به 
دهکدة مجاور که متعلق بهسرخپو ستان « کوما نش» بود پناه برده بودتد. تفر زا 
که به‌عاریت‌گرفته بودند و با قوای کمکی باز آمدند و به‌اردو گاه نظامیان‌شبیخون 
زدند. یکی از جنگجویان بعدها راجع بهاین حمله چنین نقل کرد: «ما همهٌاسبهای 
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۳۶۶ فاجعة مس‌خیوستان اس‌یکا 
خودرا پس‌گرفتیم و حتی چند اسب متعلق به‌سواران دا نیز به‌غنیمت بردیم»» 
با اینهمه نتو انستند زنان و کودکان‌اسیر سود را آزادکنند. چون مکنزی همه 
اسیران را به دژ «سبل» برد «عرس بزرگت» وعده دیگری از سران طايفة 
« کو امادی» به‌قر ار گاه دژ آمدند و تن به‌بند دادند تا با حانوادهُ خود باشند. اما 
اکثریت عظیم افراد طایفةٌ « کواهادی» همچنان به کشت و گذار آزاد در ولایت و 
به‌جلب همراهی جنگجویان قبایل دیگر جنوب غر بی پرداختند و نیروی عظیمی 
بهرهبری دور که جوان و بیست وهفت‌ساله‌ای به‌اسم کو انا پار ک ر» تشکیل‌دادند 
که برای ازتش امریکا کماکان دشمنی سرسخت بود . 

۲ 
بانخستین طلایه‌های بهار ۱۸۷۳ افراد قبیلۀ «کیووا» شروع به تدارك 
جشنی باشکوه به‌مناسیت باز کشت «ساتانتاع و «بزرگک درحت» کردند. دز تمام 
طول زمستان» «تاتوم کله کچل » از نفوذ نحود برای اشکا لتراشی در راه آذادی 
رژسای « کیووا» استفاده کرده بود و لی نمايندة «ادارة امور سرخپوستان» رورش 
براو چر بیده بود.«تاتوم» استیفا داد و به‌جای اوعامل دیگری به‌نام «جیمزهاورث۲) 
گمارده شد. وقتی «ماه جوانه‌هاه گذشت و تفویم اواسط (ماه برگهای زیبا» را 
نشان دادکم کم «گر گهمنزوی» دم از جنگ زد و تصمیم گرف ت که اگر تکزاسیها 
روسا را آزاد نکنند باایشان به‌نبرد بپردازد. «پرنده و لگسرد» جنگجویان را به 
صبر وحوصله تشویق می کرد . فرماندار تگزاس با مهاجران سفیدپوستی که 
دشمن سرخبوستان بودند حرفش شده بود. عاقبت در «ماهی که گوزنها شاخ 

می‌اندازند» (ماه اوت) صاحبمتصبان عا لیر تبه اقدام لازم بعمل آوردند تا «ساتانتا» 
و «بزرگدرعت» را به دڑ «سیل» منتقلکردند. کمی بعد خود فرما نداد تگزاس 
نیز به آن دژ رفت تا شودایی تشکیل دهند. 

به «ساتانتا» و «بزرگگدرعت» نیز اجازه دادند که تحت مراقبت سر باذان 
درجلسات شودا شر کت کنند. فرماندار جلسه دا افتتاح کرد و خطاب به افراد 
قبیلهٌ «کیووا» گفت که با ید در مزارع نزديك دفتر نمایندگی مسنقرشو ند و وقتی 
۱ نای» صفحةٌ ۰۲۰٩‏ 
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نیرد برای نجات کاوان وحشی ۳۶۷ 
هرسه روز يك‌بار برای گرفتن جیرة عوار بار می آیند بکذارند تا مأمودان دو لتی 
ایشان را دقیقاً وادسی کنند» و نیز بايد نگذادند که جوانان قبیله دست په غارت 
اموال تکز اسیها بکشایند. افراد قبیله مکلفند سلاحها و اسیهای خوددا تحویل 
دهند و مانند سرخیوستان متمدن به زراعت ذرت بیردازند. در تمام این مدت» 
«ساتانتاه و «بزر گهدرعت» تحت حنظ خو اهند ما ند و از آزادی کامل برنحورداد 
نخو اهند شد مگر وقتی که فرمانده دژ «سیل» گواهی کند همه این شرایط دعایت 
شده و از احلاق و رفتار افراد قبیله کمال رضایت را دارد. 

پس از فرماندار «ک رگ منزوی» رشت سخن دا بدست گرفت و نخستین 
ناطق از جانب سرخپوستان بود. او گفت: «شما با آوردن اسیران به‌اینجا لطف 
بزرگی در حق ما کردید و ما صمیمانه متشکریم. حال لطف دیگری بفرمایید و 
آن اينکه ایشان دا همین !مروز آذادکنید.» 

فرماندار حاضر به‌قبول این تقاضا نبود و گفت: 

«من بمی‌خواهم یك کلمه از شرایطی دا که مقرد داشته‌ام تغییر بدهم.» و 
پساز این گفتگو بودکه جلسۀ شورا پا يان یافت. 

« گر گ‌منزوی» سخت سر خورده وپکر شد. شرایط ی که مقرد کرده بودند 
پسیار سنکین بود و رسای بزر گ همچنان درزندان می‌ماندند. «ک رگ منزوی» 
به «تامس‌باتی» آموزگاد بخش گفت: 

«من طالب صلحم وهرچه از دستم برمیآمد برای رسیدن به‌آن کردم. 
آن آدمها که در واشینگتن نشسته‌اند مرا فریب دادند و به‌فولی که به‌من وملت 
من داده بودند وفا بکر دند. ایشان عهد خحود را شکستند و حال راه دیکری بجر 
جنک در پیش پای ما نمانده است. من می‌دانم که اعلان جنگ به‌سردمداران 
واشینگتن بهعنای نابودی ملت ماست ولی چکنيم که ناگزیر آذاین کاریسم. 
ما مرگ را برزیستن در چنین شرایطی ترجیح می‌دهيم.» 

حتی «پرندة و لکرد» نیز از توقعات جا برانۀ دولت دنجیده‌عاطر بود و 
رت 

«دل من به‌سنگینی سنگك شده ودیگر جایی برای اميد در آن باقی تمانله 
است. من دست آشتی به‌سوی سفیدپوستان دراز کردم به‌تصور اينکه دوست منند 
اما آنان مانند دوست رفتاد نمی کنند. دولت ما دا فریب داده است. سردمدادان 


۳۸ فاجعةً سرخهوستان امریکا 
و اشینکتن همه فاسدند۱.» 

«باتی» و عامل جدید» «هاورٹ»» هردو حوب می‌دانستند که اگردولت 
با رها کردن «ساتانتا» و «بزرگ درحت» حسن نیت از خود نشان ندهد جه بسا 
که خونها ديخته شود وحتی درگیر شدن جنگی آشکار وهمگانی محتمل است . 
از فرماندار وقت ملاقات خو استنده وضع دا برای او تشریح کردند و به‌اصراد 
از او خواستند که از تصمیم شدید حود عسدول کند. پساسی از شب گسذشته 
فرمانداد پیکی به نزد «گرگ منزوی» و دیگر رؤسا فرستاد و از ایشان حواست 
که فردا صبح به‌ملاقاتش بروند. رسای «کیووا» موافقت کردند لیکن قبل از 
اینکه صبح بشود عزم جزم کرده بودند که دیگر فریب وعده‌های دروغی را 
نخورند. صبح» سرتا با مسلح و در حالی که جنگجویانی دز نزدیکسی پاسگاه 
نظامی به‌مر اقبت گماشته و اسبان بادپایی برای پیشامدهای غیرمترقه آماده کر ده 
بودند درمیعادگاه حاضر شدند. 

همه این کارها از نظر نیز بن فرم‌اندار تکزاس به‌دود نمانده بود. او به 
نطق کو تاهی اکتفا کردوضمن آن گفت که اطمینان دارد دوسای «کیسووا» از 
معامله‌ای که با او کرده‌اند تخطی خو اهنك نمود وعهد و پیمان را محترم حو اهند 
شمرد. سپس به آنان اعلام کرد که «سانانتا» و «بزرگ درخت» دا با احذ قول 
شرف آزاد خواهد کرد. بدین گونه به‌دوران حبس و اسادت ایشان حاتمه داده 
می‌شد و«گر گ منزوی» بی آنکه قطره خونی‌ازدما غ کسی بریزد درجتکت‌تازه‌ای 
پیرود شده بود. ۱ 

3 

ذر ماه «مهاجرت غازهای عده‌ای از دزدان سفیدپوست که از تکاس 
آمده بودن‌د» دستبردی بهرمه‌های اسبان قبلةٌ « کیووا» و «کومانش» زدند و 
دویست رأس از بهترین اسبان ایشان دا به‌غنیمت بردند. جنکجویانی که به تعقیب 
ایشان پردانعتند فقط توانستند قبل از اینکه دزدان از «دود سر خ ) بکذرند چند 
رأسی از آن اسبها دا پس بگیر ند. 

کمی بعد اداین واقعهء گروهی مر کب از نه‌جوان «کیووایی» و بيست و 
يك جوان« کومانشی» تصمیم گرفتند به‌قصد تصرف اسبهای سفیدپوستان‌به‌جای 


1 . باتی؛, صفحات ۰۲ ۲۰۳-۲. 








فبرد برای نجات گاوان وحشی ۳۶۹ 


اسبانی که از ایشان دزدیده بودند به‌سمت جنوب بروند. این عده بسرایآنکه 
براثر دزدیدن اسبهای تگزاسیان دردسری برای «ساتسانتام و « بزرگ درخت » 
بوجود نیاورند به‌سمت مکزيك رفتند. درحالی که همیشه از آبادیها کناده میب 
گرفتند بسرعت» هشتصد کیلومترراه را طی کردند و در فاصلةً بین «ایگل پاس۱» 
ورلاردو۲» از رودخانهة «ریو گراند» گذشتند. پس ازرسبدن به مکز يك به مزاد ع 
دستبرد زدند و به‌تعدادی که تکز اسیان ازایشان دزدیده بودند اسب گردآوردند. 
درخلال این عملیات برای آنکه بتوانند اسبها دا تصاحب کنند مجبود شدند 
عده‌ای از مکزیکیان را هم بکشند و در راه باز کشت نیز دو نفر تک اسی را که 
می‌خو استند داه بر ایشان بگیرند. کشتند. به‌جزای این عمل» سر باذان آبی‌پوش 
به‌تعقیب ایشان پرداختند و در نزدیکیهای دژ «کلارل» نه تن از آن جوانان را 
کشتند. دربن ابن عده «تاوان کیا۳» بسر و «کیتان۴» بر ادرژادةٌ «گر گی منزوی» 
بر دنك ۱ ۱ 
مدنی از زمستان‌گذشته بود که عاقبت بازماندگان به دژ«سیل» باز آمدند. 
افراد «کیووا» و« کومانش» به‌عزای جوانان از دسترفتهةً خود که از شجاعترین 
جنکّجو يان قبیله بودند نشستند. «گر گ منزوی» در اندوه عظیمی که بدان دجار 
شده بود موهای سرخود دا بريد خحیمة مخصوص خود دا آتش زد اسبهایش 
را کشت وسو گند یاد کرد که از تگزاسیان انتقام بگیرد. 
همینکه با طلایهٌ بهار ۸۷۴ ۱علف در چمنزادان به‌سبزی گرایید» « گرگ 
منزوی» گروهی از جنگجویان دا گرد آودد و برای پیدا کردن نعش «تاوان کیا 
و«گیتان» رو به‌سرزمن تگزاس به‌حرکت در آمد. چون افراد قببلةً « کیووا» در 
قر ار گاه محصودی که زندگی می کردند سخت تحت نظر بو دند نتو انستند نقشة 
تشک کشن خود را مکتوم نگاه دادند. ايتان هنوز از «رود سر خ» نگذشته بودند 
که ستو نهای سر پاذزان آ بی‌پوش از دژهای «کو نچو ۵» و«مك کاوت» و« کلاره» 
به‌عزم تعقیب ایشان بیرونآمدند. معهذا « گر گ منزوی» توانست ازحلقةٌ محاصرة 
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۳۷۰ قاجعهٌ سرخپوستان امریکا 
سربازان بگذرد و ایشان دا انگشت به دندان برجا بگذارد. از آن پس؛ بی‌هیه 
پیشامد دیکری به کشتار گاه جوانان قببله دسید» اجساد پسر و بر ادرزاده‌اش دا 
از گور بیرون کشید و به‌سمت شمال رو به‌دشت «استیکد» باز گشت. در بین داه 
به گروهی از سواران برخوردند که از نزديگ ایشان دا تحت فشار کگذاشتند. 
بدین جهت «گ رگ منزوی» ناجار شد نعشها دا به‌عجله در دامن کوهی دفن کند. 
آنگاه افراد « کیووا» به‌صورت دسته‌های کوچك متفرق شدند واز ورای دشت 
وصحرا پابه فراد نهادند. اغلب‌آنان بموقع به «رود سر خ» رسیدند وفهمیدند 
که جشن باشکوهی به‌مناسبت رقص خودشيد در «الكکريك» بر پاست. 
سالها بود که «کیووا»ها هرساله دوستان «کومانشی» خود دا برای 
شر کت درجشن رقص خورشید دعوت م ی کردند. خود طايفة «کومانش» فقط به 
تماشا اکتفا می کردند وهر گزخودشان جشنی از این بابت برپا نمی‌نمودفد. 
اما در بهار ۱۸۷۴تصمیم گرفته بودند برای نخستین بار این جشن بزرگ ملیرا 
بر پا کنند و از «کبووا»ها دعوت کردند که در جشنشان شر کت کنند و در ضمن 
باهم شور کنند تا داهی برای جلو گیری از مزاحمت شکارجیان سفیدپوست بيا بند 
که کمر به‌قتل همةٌ کلممای گاوان وحشی در تبه‌های «استیکد» بسته بودند, 
«پرندۀ و لگرد» از قبول این دعوت امتناع ورزید: شنیده بودکه ساذمان‌دهندگان 
این جشن از افراد طايفة «کواهادی» هستند و می‌دانست که اینان از نظر دو لت 
دشمن تلقی شده‌اند. «پرنده ولگرد» هواداران خود دا نیز متقاعد ساع ت که 
در چادرهای خود بمانند و صبر کنند تا نو بت چشن خودشان برای رقص‌خورشید 
که در ماه ژوئیه بود برسد. در عوض» «گر گك منزوی» که همچنان برای پسرش 
عزادار بود و از سفیدپوستان‌کینه به دل داشت» که نمی گذاشتند جنازة پسرش را 
بر ای تدفین محترمانه‌ای به‌قرارگاه خود بیاورد» تصمیم گرفت باهمةٌ هو ادارا نش 
در جشن قبیلاٌ «کسومانش» حضود بهم رساند. «ساتانتا» نیز با او دفت. این 
رئیس بزرگ که با قول شرف آزاد شده بود ایرادی دداین نمی‌دیدکه در تشریفات 
جشن «کومانش»ها شر کت کند > خاصه که جشن در محوطة قر ار گاه پر پا می‌شد 
و او به‌حکم نزاکت ایلی مجبود به‌شر کت در آن بود. 
افر اد طایفهٌ « کو اهادی» بشتاب به «الك كريك» دسیدند و خبرهای بدی 
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نبرد برای نجات کاوأن وحشی 1 . 
از دشتهای «استیکد» باخود آوردند. به‌موجب این‌اخباد شکارچیان سفیدپوست 
درهمه‌جا دیده می‌شدند و کندی که از لاشْه کاوان وحشی برمی‌عاست در و دشت 
را متعفن و مسموم‌کرده بود. گله‌های بزرگ‌گاوان وحشی نیز مانند قبایل سر خ 
پوست زو به‌ نا بودی و اضمحلال می‌زفتند. 

(در فاصلةً سالهای ۱۸۷۲ 1 ۱۸۷۴ تعداد ۳۰۷٥۵0۵۵۵‏ راس او 
وحشی کشته شده بود که فقط ۱۵۰۰۰ دأس آن را سرخپوستان کشته بودند. 
وفتی گروهی از تگز اسیا ن که از اين وضع به وحشت افتاده بودند پیش ژنرال 
شریدان رقتند و از او عسواستند اقدامی بکند که به کشتاد دسته‌جمعی گاوان 
وحشی توسط شکارچیان سفیدپوست خاتمه داده شود امبرده در جواب گفته 
بود: «بگذادید آنقدر گاو وحشی بکشند و پوست بکنند تا دیگر اثری از این 
حیوان مزاحم برجا نماند» زیرا این تنها وسیله‌ای اس ت که با آن می تو ان صلحی 
پا یداد در این منطقه برقرار کرد و به تمدن امکان دادکه در این سرزمین پیشرفت 
بکندا») 

«کواهادی»های آزاد نمی‌خواستند در تمدنی شر کت کنن د که پیشرفت آن 
بسته به‌انهدام نسل حیوانات مفید بود . در مراسم جشن رقص ورشيد مر بوط 
بەقبىلة « کومانش»: پیغمبری سرنحپوست موسوم به «ایسانایی۲» به هواداری از 
جنک به‌منظور نجات گاوان وحشی سخن گفت. او از طايفةٌ «کواهادی» بود 
که قدرت جادوبی عجیبی داشت . می گنتلد این پیغمبر می‌تو اند مقادیر دیادی 
مهمات ق ی کند و این قدرت را دار د که گ لو له‌های سفیدپوستان دا درنیمة داه 
رسیدن بههدف متوقف سازد. 

«کواناپادکر» رئيس و جنگجوی جوان طایفة «کواهادی» نیز موافق 
بود بااینکه شکارچیان سفیدپوست را باجنک از چراگاههای گاوان و حشی‌ببرون 
پرانند. او پیشنها د کرد که نخستین حمله را به سرچشمة شکارچیها بکنند و آن 
پاسگاهی بود برای معاملة پو ست گاو وحشی در نزدیکی رودخانهً «کانادین » 

1 مارتین س. کازتسن در کتاب؛ « گاو وحشی امسریکایی» ۰ چاپ ۱۹۳۸ 
انجمن حیوانشناسی نیوب ودرك صفحهٌ ۱۲۸ ایضاء و. ت. هورنادی» در کتاب : 
«انقر اف‌گاوان وحشی امریکایی» چا موس اسمیت سونیان واشینگتن: ۰۱۸۸۹ 
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که به‌نام «آدوب‌والز"» حو انده می‌شد. 

پیش‌از اینکه مراسم رقص خحدورشید به‌پایان برسد گروهی از «شه‌ین»ها 
و «آراپاهو»‌ها از قرار گاه ود در شمال به محل جشن وارد شدند. این مردان 
سخت خحشمکن بودند زیرا دزدان سفیدپوست پنجاه رأس از بهترین اسبان ایشان 
را دزدیده بودند. ایشان به‌شکارجیان سفیدپوست که به‌شکار گاو وحشی می آمدند 
ظنین بودند. ووقتی از نقشة «کوانابار کره مبنی برحمله به‌شکارچیان در پاسگاه 
«آدوب‌والز» آ گاه شد‌ند تصمیم کر فتند به جنکّجویان « کو اهادی» ملحق شو ند. 
«گرگ منزوی» و «ساتانتا» و جنکجویان طایفةٌ آنان نیز داوطسلب شر کت 
در این جنگ شدند. به نظر ایشان فوریت نجات گاوان وحشی از نابودی» 
بسیار مهمتر از سرسپردگی بنده‌وار و تبعیت از مقررات حقیر قرارگاه بود. از 
این گذشته, مکر این شکارچیان بدون اجازه به‌قرار گاههای گاوان وحشی که به 
موجب قر اردادهایی قلمرو حاص سر خیبو ستان بود وارد نمی‌شد‌ند؟ اکر سر بازان 
شکارچیان را از قلمرو ایشان بیرون نمی‌داندند - در صودتی که چنن وظیفه‌ای 
داشتند - پس خود سرخبوستان می با يست به‌علاج این درد یکوشند. 

«ماه تابستان» رو به‌پایان بود که هفتصد جنکجو از «ا لك كريك» به‌طرف 
مغرب براه افتادند. «ایساتایی» پیغمبر سرحپوستان در تمام طول راه از «مانیتوی 
بز د گک» مدد می‌ حو است و به‌جنگجویان قوت قلب میداد کسه «اين سفیدپوستان 
نمی توالند به‌شما تیراندازی کتند چون من باقدرت جادوبی خود همۀ تیرهای 
ایشان دا در نیمه داه نگاه می‌دادم . شما خواهید توانست همه ايشان را 
ثابودکنید. 4 

جنکجویان پیش اد سپیده‌دم روز ۲۷ ژوئن به نزدیکی پاسگاه «آدوب 
والز» رسیدند و آماده شدند تا با بورشی شدید همة شکارچیان گاوان وحشی دا 
در نطنه حغه کنند. و« کواناپادکر» بعدها جنین نقل کرد: «ما درحالی که ابری انبوه 
از گرد و غبار به هوا بلندکرده بودیسم با سرعت زیاد اسب تاختیم. بسیادی از 
اسبها پایشان در سوراخهایی که سگهای چمنزاران در زمین کنده بودند فرو دفت. 
اسبها می‌افتادند وسو اران را باصورتهای رنکت شده‌شان به‌روی زمین‌می کشیدند. 
دو شکارچی که می‌خواستند با درشکه‌ای بگریز ند دستگیر و کشته شدند و پوست 
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سرشان دا کندیم. صدای تیراندازی و صدای تاخحتوتاز سوادان به سفیدپوستانی 
که در پاسگاه بودند آذیز داد و آنان با تفنگهای دورز شان آتش به‌روی ما 
گشودند. سرخبوستان ابتدا متفرق شدند» سیس به‌شیوه جنگی سنتی ود پاسگاه 
را محاصره کردند. درهمان حین جنگجویانی چند در حالی که نیزه پرتاب میس 
کردند یا به پنجره‌ها تیراندازی می کردند به‌طرف ساختمان حمله‌ور شدند. من 
با یکی دیگر از «کومانش»‌ها به‌ساختمانهای فرعی پاسگاه نزديك شدم و 
همینکه هردو بر سر بامی جاگرفتيم بام را سوداخ‌کردیم و ازآنجا به‌تیرانداژی 
پرداختیم. » 

سرخپوستان چندین‌بار عقب نشستند تا بار دیگر مجتمع شو ند و حملات 
تاژه‌ای را آغاز کنند به‌امید اينکه شکارچیان را وادارندکه تیرهای خوددا تا آعر 
حال ی کنند. در حین یکی از این حملات؛ اسب « کوانا» تبر حورد و در زیر بای 
سوارش از پا در آمد؛ و در آن دم کسه سوارش می‌خواست به حفاطی پناه برد 
گلو له‌ای شانه‌اش دا حراشید. «کو انا» توانست خحودش دا خسزیده به‌قلمستانی 
برساند و از آنجا قدری دیر تر از دیگران بگریزد. یکی از «کومانش»ها بعدها 
چنین اظهار کرد: 

«عدۀ شکار چیان سفیدپوست سبت به ما خیلی زياد بود و بعلاوه در درون 
ساختمانها سنکر گرفته بودند و تفنگهای دور بن‌دار داشتند... به یکی از مردان 
ما که سوار براسب بودگلو له‌ای حوردکه از یك کیلومتر فاصله شليك شده بود. 
کلو له سوار را از اسب به‌زیر انداعت ولی دکشت!.» 

در آغاز بعداز ظهرء مهاجمان عقب‌نشینی کردند و از تیررس تفنگهای 
پرقدرت شکارچیان دور شدند. پانزده جنگجو کشته شده و عدة زیادی سخت 
مجروح شده بودند. 

خعشم سر خپوستا نی که زنده مانده بودند متو جه پیغمیر دروغین» «ایساتایی»» 
شد که به ایشان وعده داده بود از تیرهای سفیدپوستان در امان حو اهند بود و به 
پیروزی بزد گی دست شواهند یافت. یکی از «شه‌ین»ها که سخت نتاراحت شده 
بود پیغمبر دا شلاق زد و گروهسی دیگر از جنگجویان می‌خواستند او دا بکشند 
اما « کو انا پار کر» وساط ت کرد و گفت همین بی‌اعتبادی «ایساتایی» برای مجازات 
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او کافی است. از آن روز به‌بعد» و کوانا پار کر» دیگرهیچگاه به هیچ جاد و گری 
اعتماد نکرد. : 

پس از 7رك محاصرة پاسگاه «آدوب والز». «گر گ منزوی» و «ساتانتا» 
جنگجویان حود را به محل انشعاب شمالی «رود سرخ» باز آوردند تا در رقص 
حورشید قبیلة «کیووا» شر کت کنند. طبیعی است که از دوستان حود» افراد قبیلة 
«کومانش» و «شه‌ین»۰ نیز دعوت کردند تا به ایشان ملحق شو ند. انکیزة اصلی 
این مر اسم بر گزاری جشن باز گشت «ساتانتا» و «بزرگ درخت» به قرار گاه بود. 
افر اد طا یغه «کو اهادی» و مهمانان «شه‌ین» سرخپوستان سا کن قر ار گاه دا ملامت 
کردند که جرا در هنکامی که گله‌های کاوان وحشی به دست اشغا لگر ان سفیدپوست 
کم کم نا بود می‌شو ند ایشان به جشن و پایکو بی پرداخته‌اند» و با این سقنان» ` 
همه افراد قبیلۀ «کیووا» را تحريك کردند تا در نبردی برای نجات گاو ان وحشی 
با ایشان همر اهی کنند. 

«پرندة و لگرده حاضرنشد به هيچيك از استدلالهای ایشان‌گوش بدهد و 
به محض اینکه جشن رقص خورشید تمام شد هواذاران خود دا وادار کرد تا هر 
چه زودتر به بخشی که منزلشان بود باز گشتند. «ک رگ منزوی» و هو ادادان او » 
پر حلاف آنهاء معتقد بودند که وظیفه دارند همراه افراد طایغة «کواهادی» پرو ند. 
«ساتانتا» این بار با ایشان نرفت و نرم نرمك به دژ «سیل» باز گشت. 

_ِ 

مدتی بعد» در فصل تابستان چنن بنظر می آم د که اوضاع در جمنزادان 
رو به وحامت نهاده است. حورشید روز به روز داغترمی‌شد و زمین خحشك تر؟ 
رودخانه‌ها حشك می‌شدند و از آسمان فلزی‌دنگی که از حرارت کداحته بود 
دسته دسته ملخ به‌صودت ابرهای انبوه به علفهایی که از بی آبی برشته شده‌بودند 
می‌ریختند و آنچه از سبزه و حیات نسامیه باقی بود؛ می بلعیدند. هرگاه در چند 
سال پیش چنین فصل حشکسالی پیش می آمد غرش دعدآسای صدای سم میلیو نها 
کاو وحثی که سراسیمه به سمت نقطة آب و علض‌دادی می گر بختند زمن 
جمنزادان دا می‌لرذانید» لیکن اکنون آن کله‌های کاو نا بود شده بودند و از 
آنها بجز بیابانی پوشیده از استخوان و گوشت دوبه فساد چیزی بافی ثمانده 
بود. اغلب شکادجیان سفیدبوست از ولایت رفته بودند. فقط دسته‌های پرا کنده‌ای 
از قبیلۀ «کومانش» و «کیووا» و «شه‌ين» و «آداپاهو» بودندکه با تسلاشی 


لبرد برای نجات گاران وحشی ۳۷۵ 
خستکی نا پذیر در ولایت به دنبال چند گل کوچك و متفرق گاو وحشی بیهوده 
می‌گشتند» لیکن اغلب مجبور بودند برای آنکه از گرسنگی نمیرند به قرارگاه 
خود باز گردند. 

در بخشها هیجان و ناراحتی عجیبی حکمفرما بود. بین ادتش و دفتر امور 
سرخپوستان سوءتفاهمی بوجود آمده بود. آذوقه و خوار بار گیرنمی آمد. بعضی . 
از عاملان از توذیع آن مقداد مختصر خواربار که در فر ار گاه سوجود بوده به 
عذر تنببه سرخحپوستا ن که جرا بی‌اجاژه در ولایت راه افتاده‌اند» امتناع می کر دند. 
درگوشه وکنار تظاهر اتی از خشم و نارضایی بروز می کرد. اغلب بین جنکجو يان 
قبایل و سرباذان تبراندازیهایی صورت می گرفت. در اواسط ماه ژوثیه بیش از 
نصف افراد قبایل «کیووا» و «کومانش» که در دفتر بخش ثبت نام کرده بودند» 
دژ «سیل» دا ترك گفته و گریخته بودند. این قبایل که آحرین سرخپوستانی 
بودندکه از گوشت گاوان وحشی می‌زیستند با نیرویی مرموز به سم تآخرین 
پناهگاه گاوان وحشی یعنی «چینا بری‌تریزا» که در قلب ددة «پالودودو» واقسع 
بود کشیده می‌شدند. 

درۀ «پالو دورو» در حط افق از نظرها ناپدید بود» زیرا در پاین‌دست 
کوههای سنگی سخت و صعب عبوری واقع بودکه در میان نعود طشت وسیعی 
ساحته بودند و در میان آن طشت جشمه‌های نك و گوارا و آبغارهای زیبا؛ 
کیاهانی زبر و بلند و درختان سرسبز و نزهت بخشی دا آبیاری م ی کردند. داه 
دست‌یافتن به‌این دره فقط چند کوره راه متروك بود. درقرن هفدهم» « کوزونادو"» 
این دره دا کش ف کرده بود. از آن پس. تعدادکمی از سفیدپوستان از آنجا گذر 
کرده بودند و بندرت کسی از وجود آن اطلاع یافته بود. 

در اواخر تابستان ۰۱۸۷۴ سرخپوستان و گاوان وحشی در آنجا پناهگامی 
جستند. سرخبوستان فتط آن تعداد کاو شکار می کردند که بسرای تأمین آذوقةً 
زستانیشان لازم بود. آنان گوشت دا بدقت به شکل ورقه‌های کوچك می بر یدند 
و در آفتاب شك می کردند» مغز استخو أن وچر بی آن را یاه می‌داشتند. رگهای 
آن دا عمل می آوردند و از آن‌کمان و نخ می‌ساتند» از شاخهای گاو قاشق و 
لیوان ‏ بخودی درست می کردند؛ از پشم آن طتاب و کمر بند می‌ساختند؛ پوست 
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آن را نمك‌سود می کردند و برای بوشش روی جسادر و درست کردن لباس و 
چاروق از آن استفاده می کردند. ۲ 

با نز ديك شدن ماه «برگهای مرده» سر تاسر دده تبدیل به جنگلی از جادرها 
شده بودکه درآن افراد قبایل «کیووا» و «کومانش» و «شهین» زندگی می- 
کردند» و در آن جادرها آذوقه و تحوار بار به مقداړی که همه تا بهار س رکنند 
انباشته بود. نزديك به دو هزار اسب در آن چراگاه سرسبز و پرعلت با گاوان 
وحشی شر یك شده بودند. زنها یی ترس و واهمه به‌کار روزانة خود سر گرم بودند 
و کودکان فار غالبال در کناد نهرها بازی می‌کردند. این شیوة زندگی برای 
«کوانا پار کر» و افسراد طایفةٌ «کواهادی» حودمانی و عادی بود و لی برای 
«گر ك منزوی» و افراد «کیووا» و دیگر فر اریان» آغاز زندگی سبازه‌ای بشماد 
می‌رفت. 

مقامات دولتی وقتی دیدند که فرار گاه‌پا به تدر یج خالی می‌شو ند و 
سرخپوستان با تحقیر شیو ۀ زندگی سفیدپوستان از آنجاها می گر یز ند چنین تحقیری 
رابر نتافتند و آن دا گناهی غیرقا بل بخشش دانستند. هنوز افراد طايفة «کواهادی» 
ومتحدان ایشان در دهکده‌های پنهان حود مستقر نشده پو دند که شرمن برضد ایشان 
به اقدام پرداعت. در ماه سپتامبر پنج ستون سر باز به حر کت در آمدند. از دژ 
«داح»: نلسون مایلر ملب به «پوست خرسی» صمت جنوب را دد پیش گرفت. 
از دژ کو نچو» مکنزی سه انگشتی زو به شمال به‌حر کت در آمد. از دژ «باسکم۱» 
واققع در مکزيك جدید» سر کرد رو یلیام پرایس؟» به سمت مشرق دفت. ال 
دژهای «سیل» و «ریچاددسن» نیز ستو نهای سرهنک «جان دیویدسن» و سرهنگك 
(جودح بوئل۲» براه افتادند تا به ایشان ملحق شوند. هسزاران سرباز آبی‌پوش 
مجهز به‌تفنگهای چند تیر و توب وتو پخانه به دنبال چند صد سرخپوستی حر کت 
کردند که آرژویی جز این نداشتند که تسل گاوان وحشی ار نا بودی نجات یابد. و 
آزاد زیستن تا پایان عمر برایشان میسر گردد. 

سو ادان مکنزی سه انگشتی که براسبان بادپایی سوار بودند با استفاده از 
پیشقر اولان مزدودی از قبپلۀ «تو نکاو ۴۱» خیلی زود توانستند رد دهکدۀ «پا لودودو» 

1. Bascom 
2. William Price 


3. Georg | 
4. Tonkawa 











نبرد برای نجات گاوان وحشی VY‏ 
دا ببابند. در روز ۲۶ سپتامبرء «کیووا»‌های «گرگ منزوی» ضر بات نخستین 
حمله را تحمل کردند. هرچند ایشان در آن حمله غا فلگیرشده بودند توانستند 
آنقدر از موضع خود دفا ع کنند که زنان و کودکانشان فرصت فرار یافتند. سپس» 
حو د جنگجو يان در پناه ابری انبوه از دود چادرها عقب نشستند. سر بازان مکنزی 
بلافاصله به کشت و اکتشاف در «پالودورو» پرداعتند» چادرها دا آتش زدند و 
آذوقۀ زمستانی سرخپوستان دا نا یود کردند. در اوانحسر دوز» سربازان بیش از 
هزاد اسب گرفته بودند. مکنزی دستور داد تا چهارپایان دا به سمت «تول» 
بزانند. همینکه به آن محل رسیدندء سر بازان همه آن اسبان دا کشتند و هزار لاشه 
بجا گذاشتند که بلافاصله ابری از لاشخورها برسر آنها فرود آمدند. 

سرخپوستان بای پیاده. بیغدذاء بی لباس و بی‌پناهگاه به هرسو پرا کنده 
شدند. سر بسازان از چهار سمت مختلف دشت دا می‌کاو یدند و هرچیزی دا که 
ممکن بود پنامگاهی برای فراریان محسوب شود بدقت می گشتند. ايشان ابتدا 
برزخمیان دست یافتند» سپس پیرمردان و عاقیت زنسان و کودکان را به اسارت 
گرفتند . 

« گرگ متزوی» و وویست و پنجاه و دو تفر از افراد قبیلۀ «کیووا» موفق 
شدند از این شکار جر که‌ای جان بدد ببرنده لیکن چون از فرط خستکی از پا 
در آمده بودند از گریختن چشم پوشیدند و دز رود ۲۵ فودیة ۱۸۷۵ برای تسلیم 
به دژ «سیل» باز آمدند. سه ماه بعد» «کو انا پار کر» یز ی افر اد طایفةٌ « کو اهادی» 
به دژ آمد تا به تسلیم‌شدگان ملدق شود. 

دو رئیسی که با قول شرف آزاد شده بودند» یعنی «ساتانتا» و «بزرگ 
درعت»» از شلوغی‌فعل و انقعالات نظامی استفاده کردند و اد فرارگاه گر یختند» 
لیکن همینکه به دفتر نمایندگی عامل «شه‌ین»ها رسیدند و به دلخواه خود اظهار 
اطاعت کردند هر دو دا به زنجیر کشیدند و به زندان انداختند. 

در دژ «سیل »» هرطایفه‌ای از سرخحپوستان که می آمد و تسلیم مسی‌شد 
فوری درمحوطه‌ای محصود می‌شد وسر بازان افراد آن را حلع سلاح می کردند. 
اگر احیاناً اموال مختصری م با خود داشتند سر بازان از انشان می کر فتند و 
روی هم توده می کردند و 11 تش می‌زدند. اسبها وقاطرهاشان را فیز بەسمت 
چمنزار می‌تاراندند وم ی کشتند. روسا وجنکجویانی که مظنون بودند به اینکه 
باعث فرار دسته‌جمعی افراد از قر ار اه شده‌اند درسلو لهای نمناك به بندکشیده 








۳۷۸ فاجع سرخپوستان امریکا 
می‌شد‌ند يا در پشت دیوارهای بلند ساختمانهای بی‌سقف وسردی مقید می‌ما ندند. 
زندانبانان ایشان» هرروز تکه‌های گوشت خام برای ایشان می‌انداختند» چنانکه 
گفتی جانوران درنده‌ای هستند که درقفس افتاده‌اند. 
شرمن از واشینگتن امریه صادر کرد که زندانیان رامحا کمه کنند و به کیفر 

برسانند. «هاورث» عامل برای «ساتانتا» و «بزرگک درخعت» تقاضای عفو کرد. 
شرمن احساس بدی سبت به «بزرگک درعت» نداشت ولی دفتاد تحر يك آمیز 
«ساتانتا» دا فراموش تکرده بود؛ بنابراین فقط «ساتانتا» دا به‌زندان تکزاس 
باز گرداندند.. 

جون مقامات نظامی درقبال آن همهزتدانی بلاتکلیف بودند و نمی‌دانستند 
جه کسانی از ایشان مستحق مجازاتند به «پرندة و لگرد» امر کردند بیست‌وشش 
مقصر از میان افراد قله « کیو و ا» انتخاب کند تا به‌زندانهای دژ «مادیون» در 
فلوریدا فرستاده شو ند. هرچند «پرندۀ و لگرد» ازاین مسأموریت نفرت داشت 
نا گز یر اطاعت کرد. اومی‌دانست که «گرك منزوی» از تبعید در امان نخواهد 
بود و نبز می‌دانست که «زن دل» و«سفید اسب» و «مامانتی» به‌سیب حمله‌ای که 
در تکزاس به‌کاروان کرده بودند در امان نیستند. «پر ند و لگرد» برای تکمیل 
عد محکومان جندتن از جنگجو ان کمنام وچند مکز یکی دا که در آغوش 
قبیله بررگ شده بودنده انتخاب کرد. 

لیکن تصمیمی که «پرندة ولگرد» در تعبین محکومان گرفته بود مو جب 
شد که از اوسلب اعتماد کنند و وجهه‌اش در میان هو ادارانش از دست برود. او 
از این بابت با قبافه‌ای غمبار به «تامس باتی» گفته بود: 

«دلم به‌ستگینی سنکگ شده است. کسانم مراخرد کرده و به‌دور انداخته‌اند 
وهمه از من رو گردانندا.» 

روزی که زندانیان دا با غل و زنجیر به‌مقصد سفر درازشان به فلوز يدا 
سوار گاری می کردند «پرندةٌ و لگرده سواد براسبی شد وقدری دودتر بر سر 
راه ایشان ایستاد تا با همه حدا حافظی کند. وقتی رسیدند حطاب به‌ایشان گفت: 
«من برای همه شما افسرده وغمگینم. می‌خحواستم دردسری برای شما ایجاد 
نکنم ولی متأسفانه کله شقی خودشما باعث شد که من دراین تلاش خود شکست 


1 باتی؛ صفحةٌ ۲۹۴ . 

















نبرد پرای نجات گاوان وحشی YA‏ 
بخوزم؛ این بود که شما محکوم‌حکم دو لت‌شده‌اید. گیاههای‌جادویی خودرا همراه 
ببرید چون هميشه از این گیاه وجود نخواه-د داشت. من همه شما دا دوست 
دارم وهرجه از دستم بر آید برای آزادی شما خحو اهم کرد.» 

مامانتی به‌لحنی تحقیر آمیز به‌او جواب داد: 

«تو ای دوست بزرگ سفیدپوستان» تو آذاد خواهی ماند ولی بدانکه 
چندان عمر نخواهی کرد. من مترصدم که تو هرچه زودتر بمیری(.» 

دو دوز بعد» «پرندۀ ولگرد» پس‌از خوردن يك فنجان قهوه درجادرخود. 
نزديك. پاسگاه» بطرز اسرار آمیزی جان داد. سه‌ماه بعد در دڑ «مادیون» وقسی 
«ماما نتی» از مر ك« پر ندة ولکرد» آ گاه شد خود نیز نا کهان مرد. «کیووا»ها 
اين ماجرا دا چنین تفسیر کردند که جادو کر بزرگ مرگ او را خو استه‌بوده ذیرا 
او از قدرت جادویی خود در راه نابودی‌یکی ازیاران قبیله‌اش استفاده کرده بود. 
سه‌سال بعد «ساتانتا» که در زندان تکزاس روز بهروز بطرز فلاکت بادی‌تحلیل 
می‌رفت خود دا ازپنجره به‌زیر انداحت تاآزادی دا درمر گ با بد. درهمان‌سال» 
«گرکت منزوی» که از تب و و به دنج می برد اجازه یافت کسه به‌دژ سیل» 
باز گردد؛ لیکن قبل ازپایان سال در آنجا مرد. 

دیگر رؤسای بز ر گی قبیله وجود نداشتند» مقاومت عفلیم قبایل « کیووا» و 
«کومانش» ددهم شکسته شده بود و گاوان وحشی که ایشان به‌نجاتشان کوشیده 
بودند از بین رفته بودند؛ و این همه درمدتی کمتر از ده سال اتفاق افتاده بود. 


1 نای, درکتاب «قرء‌ین دنیزه»»صفحهٌ ۳۰0 


جنک بر ای تصرف «بلک هیلز» ۱۲ 


۷۵ اولماه مه» علیه‌۲۳۸ تن از اعضای 
«تراست» ویسکی اعلام جرم می‌شود؛ انهام ایشان قاچاق 
و اختلاس از خزانه عمومی است؛ صاحیمنصیان عاليرتبه 
دولت نیز در این کار دست داشته‌اند. ۶ دسامیر» چهل و 
چهارمین‌کنگرء ایالات متحد تشکیل می‌شود ودموکرآتها 
نختین‌بار اذ ۱۸۵۹ به این‌طرف. قددت را درمجلس 
نمایندگان بدست می‌گیر ند. 


۷۶ ۷۰ قوریه. «اودویل بایکوآهد۱» رئيس 
دفتر گرانت دئیس جمهور از اتهام شرکت در قاچاق 
#ترراست» ویسکی تبرثه می‌شود ؛ با اینهمه دئیس جمهور 
اورامعرول می‌کند. ۴ مارس؛کتکرءه ایالات متحد تصمیم 
می‌گبرد عليه «بلك ذاپ۲» وذیر جنگ به اتهام همدستی 
درقاجاق و سوء استقاده در معاملات با سر خپوستان اعلام 
جر م‌کند. ۰ ماه مه نمایشگاه «صد ساله» در فیلادلفیا 
گشایش می‌یادد, 1 ژوئن. جمهوریخوامان «راذدفورد 
ب. هیز 4۳ را بهعتوان‌کاندیدای خود برایدیاست‌جمهوری 





1. Orville Babcock 
2. Belknap 
3. Rutherford B. Hayes 





جنگ برای تصرف «بلك‌عیلزه ۳۸۱ 


معرفی می‌کنند. ۲۷ ژوئن. دموکراتها «عاموئل ج 
تیلدن۱» را کاندید دیاست جمهودی می‌کنند. ٩‏ ژوئیه. 

شتار چریکهای سیاه‌زسوست در (مامیور گث» واقفع 
در کرولیتای جویی زوی می‌دهد . اول اوت» کلورادو 
سی‌وهشتمین ایالت امریکا اعلام می‌شود. ددماه سپتامیر. 
«تأمس ادیسون» آزمایشگاه خوددا در «منلویارد۲» واقم 
در «نیوجرسی» دایس می‌کند . ۱۷ سپتامبسر, جنگی 
تژادی در کارولینای جنوبی ددمی‌گیرد . ۷ نوامیر؛ هر 
دو حزب سیاسی مدعی پیر‌ودی دز انتصایات ریاست 
جمیودی هی شو ندا آما تیلدن در هر اجمه به آراء عموهی 
خر ندو اعللام می‌شود. پ دسآهین ؛ انجمن انتخابات تشکیل 
جلسه می‌دهد و به «هیز» ۱۸۵ رای و به تیلدن ۱۸۴ 
رای هید هد . 


هیچ سفیدپوستی مجازذ به تصرف يا تملك يا 

جداکر دن کمتر ین قطعه‌ای از این سرزهین نیست و نیز 
بدون اجازة سر‌خیوستان حق عبور اذ آنرا ندارد. 

قر ارداد ۱۸۶۸ 


ما نمی‌خواهیم سفیدپوستان به اینجا پیایند. 
«بلات هیلز» به من تعلق‌دارد.. هرگاه سفیدپوستان‌ددصدد 
تملك آن فرب هن با ادشان جنک خواهم کرد. 

تا تا نک یو تا ن۲5 ( نبسته گاو). 


هیچکس حق‌ندادد ذمینید| بفروشد که‌قومش 
تاشو کا و یعکو۴ (دیوا نه اسب) 


سقیدپوست در «بلك هیلز» مثل تنم حشرءٌ 
انگل‌زندگی می‌کند ومن ازشما می‌خواهم‌که هر چهزودتی 
Samuel J. Tilden‏ .1 
Menlo Park‏ .2 
Tatanka Yofanka‏ .3 
Tashunka Witko‏ .4 











TAY 


فاجع مس‌خیوستان امریکا 


آن سرذمین دا از وجود او پاك کنید . سردستهة همه 
دزدان (ژ نیال کاستر ) دد تاستان گکذشته راهسی در 
سیژمین «بلك هیلز» احدان کرده است و من «از «پدر 
همه» میخواهم تاوان خسار اتی را که ازاین کر به‌ما وارد 
شده است بیردازد. 

با تیست ودا . 


منطقه‌ای که به‌نام «بلك هیلز» معروف است 
در نظر سی‌خیوستان کر قلمرو ایشان است . اقوام 
دهکانه «سیوکس» مر اقب خواهند بود که «بلك هیلز» 


همیشه مرک قلمرو ایشان بماند. 
تا قو که )ینیا نکه۲ (چا بك غز ال). 


جوانان «پدر همه» مشغول جمع‌کر دن دبردن 

طلا از کوههای‌ها هستند. من امیدوارم که ایشان خائه- 

های زیادی از این فلز پرکتند. در عوض, هن می‌خواهم 
که قوم من تا زنده‌اند آذوقه و خوادیار دریات‌کنند. 

ما تو تو پا (دوخرس). 


(پدر همه 6 به نمایندگان گفته است که ههه 
سرخیوستال حقوقی یں «بلك هیلز» دارند وسر خیوستان 
هر تصمیمی دد این باده بگیرند آن تصمیم باید محترم 
شمرده شود ... من فردی سرخیوستم ولی سفیدپوستان به 
چشم آدمی دیوانه بعمن نگاه می‌کنند. واین شاید به‌این 
علت‌است‌که من از اندرزهای سمیدپوستان پیروی‌گردهام. 
شو نک و یتکو۴ (دیوا نه ستتد). 


«ردرهمه» ما خاوصندوق بزدگی دارده ولی ما 

نیز داریم. گاو صندوق ما کوه است... ما به ازای «بلك 

هیلز » هفتاد میلیون دلاد می‌خواهيم. این پول دا با سود 
آن درجایی بگذازید» ده‌زحوی‌که ما بتوأنیم باآن چهاد پا 

1. Baptiste Good ۱ 

2, Tatoke Inyanke 


3. Mato Noupa 
4. Shunka Witko 





جنگ برای تصرف «بلك‌هیز» ۳۳ 


(مترجم) . 


دختن نم ؛ چون سفیدپوستان ده‌شمین شیوه عمل می‌کنند. 


شما همه مارا در محوطه محهص.وری ډه بند 

کشیده‌اید تا در سایه باشیم. این کوه ثروت ماست ولی 
شما آن را از دست ها گرفته‌اید... شما سفیدپوستان» به 
قرادگاه ما آمده‌اید تا آموال ما دا تصرف کنید و به‌این 
هم اکتفا نکرده با تصرف کی دادایی ما پا قر أنی‌نهاده‌اید. 
مرده چشم 


من 2 ین سرذهین را ترك نخواهم گفت. 
تمام ثیاکان من دد این خا | رمیده‌اند. و من نین اگر متا 


است بمیرم می‌خواهم در همینجا بمیرم. 
شو تکادا نا پین۲ (قلاده گر گد). 


ما ابشان را دایم که به جستجوی طسلا از 
انیا می‌گذشتند و چیزی نگفتيم... آی‌دوستان من» من 
وقتی ده واشینکتن آهده جودم ده خانه‌های شما که پر اژ 
پول بود وارد شدم. همراه من چند جوان بودند. دای 
هييچيك از ایشان جلو چش من دست به ذده‌ای از آن 
پولها فزد. در عوض, وقتی آدمهای «پدرهم-د» به ولایت 
من ہی آیند وارد خانه من (بلک‌هیلز) که پر از طلا 
است می‌شوند و هر چه داعان می‌خواهد طلا برمی‌داد ند 
ماو تا نی ها سک۲ (ما ندان۴ در ازه) 


دوستان هرن » سالهای سال‌است‌که ما دراینو لایت 
زندگی‌مي‌کنيم.ها هیچوفت به‌ولایت «پدرهمه» نمی‌رویم‌که 
دردسی بای او تولید کنیم. اما قوم او که به‌ولایت ها 
می‌آیند مارا یت می‌کنند» بدر قاری می‌کنند و ده ملت 


1, Mato Gleska 
2. Shunkaha Napir 
3. Mawatani Hanska 


. ماندان (وولمھ) تام تیره‌ای است از سرخیوستان از طایفةٌ سیوکس. 


۳۹۶ 


فاجع سرخپوستان امریکا 


من شرادت می آموزند... از وقتی که شما سفیدپوستان اذ . 


آقیانوس گذشته و به این ولایت آمده‌اید تاده‌حال هرگ 
پیشنهاد خرید سرزمینی به این خ-وبی و گرانقدری اذ 
احاظط و تی‌که در آن نهفته است ندادهآید. دوستان من» 
این سرذمینی که شما برای خریدن آن‌آمده‌اید بهترین 
ملک است که ما داریم... این ولایت مال من ات من 
در اینجا بز رگ شده‌ام» پدران من در آن زیسته و در آن 


مرده‌اند... و من می‌خواهم در آن بمانم. 


کا تی ویا۱5 (کلاغ بر) 


شما شکارهای ما دا از این ولایت تاراندید و 
وسیل آمی‌ادمعاش ما را ار ما گرفشید. اکنون دیگی دجنل 
اين کوهستانها جین با ارذشی ورای ما باقی فمانده است » 
که آن دا نیز مي‌خواهید از ما بگیرید... خاك اینجا از 
لحاظ انواع و اقام معادن غنی است و سطح آل پوشیده 
از جنگلهای زیبای کج و صنوبر است. اگر ما این ثرو تها 
را به «پدرهمه» واگذادم می‌دانيم که آخرین مایملك 
گرانبهای خود را تسلیم کرده‌ايم» مایملکی که ِ برای 
ما گرامی ات و هم برای سفیدپوستان. 

و ! نیگی‌سکا ۲ (شبح‌سقید). 


وقتی چمن آتش می کر حیوآنات در شعله‌های 


۳ محاصره هی‌شوند ؛ شما آنها دا می‌بینید که هی- 


۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 0 “A E 
در یز ند و می‌کوشند خود را در جدای اهنی پنهان کنند‎ 
تا زنده رده سور ند. ما نیز در انیا همين حال را‎ 


دادیم . 
ناژ ین با نو ی ۳ ( تله افتاده). 


اندك زمانی پس‌از آنکه «سرخ میغ» و «دم خال‌خالی» و کسان ایشان 


يعني طوایف «تتون» در فرارگاههای خود واقسع درشمال غربی نبراسکا مستقر 





1. Kangi ۷۵۵ 
2. Wanigi Ska 
3. Najinyanupi 


جنگ برای تسرف «بلاك‌هیلز» A2‏ 


«بلك هیلز» ر که‌های وسیع طلا نهفته است. «پاهاساپاا» یا «بلك هیلز» د 
سرخحپوستان مر کز عالم ومنز لگاه محدایان و تبه‌های مقدسش بشماد می‌رفت و مکانی 
بود که جنگجویان به آنجا می‌دفتند نا با «روح بزرگه» سخن بگویند و منتظر 
بمانند تا درخلسة مذهبی فرو دوند. در :۰۱۸۶۸ «پدرهمه» نظر داد که آنکوهها 
بی‌ارزشند و به‌مو جب قر اردادی» همه‌را برای هميشه به‌سرخروستان و اگذاشت.چهاد 
سال بعل جو بندکان طلا از آن فرارداد تخطی کردند و «پاهاساپا» را اشغال 
نمودند تا درگردنه‌های سنگلاخ وآبهای زلال رودخانه‌های آن همان فلز زرد - 
رنگی‌دا بجویند که سفیدپوستان دا دیو انه کرده بود. ابتدا وقتی سرخپوستان آن 
سفید پو ستان دیو انعرا در کوههای مقدس خود دیدند ایشان را کشتند یا از ولایت 
بیرون زاندند. دد ۱۸۷۴ امریکاییان تشنةً زر. چنان فسریاد خشم و تادضایی 
پرداشتند که به‌اد تش دستو ر داده شد دست به‌يك «مانور» اکتشافی د رکوههای 
«بلك هیلز» بزند. دولت ایالات متحد حتی پروای آن نکرد که قبل از دست‌زدن 
به‌آن لشک رکشی تهاجم آمیز رضایت سرخیوستان را جل ب کند: و حال آنکه 
قرارداد ۱۸۶۸ ورود سفیدپوستان را به‌سرزمن سرخپوستان بدون اجارة بومیان 
اکیداً منع کرده بو د. 

در ماه ی که «گیلاسها سرخ می‌شوند» بیش‌از هزار سوار مسلح از دژ 
«آ براهام لینکلن» حر کت کردند و به‌قصد رفتن به «بلك هیلزه از جمنزارها 
گذشتند. این سو اران از هنک هفتم سواره نظام بودندکه در دأس ایشان ژنرال 





«جورج آدمسترانگ کاستر» اسب می تانحت» و اوهمان افسری بودکه در ۱۸۶۸ 
«شه‌ین»‌های جنوب از قبیلۀ «سبه‌دیکك» را در کناد دود «واشیتا» قتل عام کرده 
بود. سرخبوستان «سیو کس» به‌او لب «پاهوسکا۲» یعنی «درازمو» داده بودند. 
سرخبوستان چون از نزديك‌شدن او با حبر نبودند ازدور وبی آنکه کاری ازدستشان 
بر آید» ستونهای دراز سوادان آبی‌پوش و به دنبال آنها کادوانی از گادیهای , 
رو پوش‌دار را می‌دیدند که به قصد اشغال سرزمن ایشان پیش می آمدند. 

وقتی «سرخ میخ» خبر لشکر کشی «درازمسو» دا شنیدگفت: «من نمی- 
خواهم ببینم که ژنرال کاستر و سر بازانش به «بلك‌هیلز» می‌آیند» ذیرا اینجا 
سرژمین طايفة او گلالاسی و کس است .» ولی آنجا سرزمین قبایل «شه‌ین». 


1. Paha-Sapa 
2, Pahuska 








۳۸۶ فاجع مس‌خیوستان امریکا 
«آراپاهو» ودیکر قبایل سیو کس نیز بود. خشم ونادضایی سرخپوستان از این 
حر کت چنان به‌شدت بروز کرد که «پدر همه» (یولیسس گرانت) صریحاً اعلام 
کرد که مصمم‌است «مادام آن سرزمین به‌موجب قانون و به‌موجب قرارداد به 
سرخپو ستان تعلق دارد» از هجوم بیکانگان غاصب به آنجا جلو گیری کندا.» 

با این‌وصت» وقتی ژنرال کاستر گزارش داد که‌کوههای آنجا از لحاظ 
معادن طلا غنی هستند و «گیاه در آنجا تا عمق زیادی درخاله ریشه می‌دواند» 
سفیدپوستان همچون مور وملخ دسته‌دسته بهآنجا ریختند» از حرصی که به کشف 
طلا داشتند همه حا کهای آن‌را زیر و دو کردند وشنهای ته رودخانه‌هارا از غر بال 
گذراندند. کوره داهی نیز که کاروان کاستر با داه‌پیمابی خنود تا قلب سرزمین 
«پاهاساپا» کشيده بود بزودی تبدیل به شاهراهی شدکه آنرا «جاده دزدان» 
تامیدند . 
۱ در قصل تابستان «سرخ میغ» مشاجراتی با عامل قرارگاه پیدا کرد. تام 
عامل «ج. ج. ساویل۲» وموضو ع اعتلاف بدی جنس آذوقه وخوارباری بود که 
ہین «او کلالام‌ها تودیم می‌شد. بنابر این » چون «سر خ میخ» گرفتار مشکلات 
خویش بود خطر تهاجم «کاستر» را به «بك‌هیلز» برای قوم سیو کس» ازجمله 
برای آن‌عده از افراد قبیله که هر بهار بەقصد شکار ونصب اردوگاه در سزدیکی 
کوهها قرارگاه داترلك می‌گفتند. چنانکه باید ارزیایی نکرد. «سرخ میخ» نیز 
مانندبساری از روسای مسن قببله بیشتر سر گرم مسائل کماهمیت‌تر می‌شد تا آنجا 
که کمتر با اعضای جو ان‌تر قبیله تماس داشت. 

در پاییز» بعداز ورود سر بازان کاستر» «سیو کس»هایی که برای شکار په ` 
شمال رفته‌بودند اکتون به قرار گام یعنی آنجا که «سر خ میخ» انتظارشان را 
می کشید باز می‌گشتند. اینان همچون زنبودان درشتی که انگشت درسوداخشان. 
کرده باشند از لشک رکشی کاستر به «پاماساپا» عصبانی بودند و برحی از ايشان دم 
از تجمع واحدهایی از جنکجویان می‌زدند تا برسر جویندگان طلا بریزندو از 
ولایت بیرو نشان کنند. «سرخ میغ» به‌سخنان ایشان‌گوش داد و لی‌به آنان نصیحت 
کردکه صبور باشند. او مطمتن بودکه «پدر همه» به‌عهد خود وفا خواهدکردو ‏ 

1 روزنامهٌ هرالد. نیوبورك شماره های مودخ ۲۷ اوت و ۲۵ سپتاهبر 


۱+۸۴ 
2. J. J. Saville 


جنگ برای تصرف «بلك‌هیلز» ۳۸۷ 


سر بازانی برای احراج جویندگان طلا از سرزمین ایشان» خواهد فرستاد. در ماه 
« بر گهای مرده» حادثه‌ای روی داد که به «سرخ میغ» نهماند تا چه حد یاران 
جوان او ازدست سر بازان «درازمو» خحشمگین شده‌اند. در ۲۲ اکتبرء «ساویل»» 
عامل قسر از گا کار گرانی به‌جنکل فرستاده‌بود تا صنوبر تناوری را ببرند و تنه 
آن‌را به‌پباسگاه بیاورند. وفتی سرخپوستان تن درحت دا دیدند که آن‌دا ناز کتر 
کرده و دوی زمین خوابانده بودند از «ساویل» پرسیدندکه آنرا برای چه 
مصرفی می‌خو اهد. عامل درجواب گفت که این چوب پرچم‌است ومی‌خواهد بر 
بالای‌پاسگاه پرچم بیفرازد. سرخیوستان اعتراض کردند. «کاستر»مودراز درمدخل 
اردو گاههایی که در گوشه و کنار «بلك هیلز» برپا کرده بود پرچم می‌افراشت و 
به‌همین دلیل‌بودکه ایشان نهپرچم می‌خو استند ونه هیچ نشانه‌ای که یاد آورحضور 
سرباژان باشد . 

«ساویل» به‌اعتراض ایشان‌گوش نداد و فردای آن‌روژ: صبح؛ کسان خوددا 
به‌کار واداشت تا گودالی برای فرو کردن چوب پرچم بکنند. چند دقیقةً بعل 
دسته‌ای از جنکجویان با تبر رسیدند و چوب پرچم را تکه‌تکه بر یدند. «ساویل» 
به‌ایشان امسر کرد که ازاین‌کار دست بردادند ولی آنها به‌عرفش گوش ندادند. 
آنگاه عامل یکراست به‌دفتر «سرخ میغ» رقت و از او خحواهش کر دکه مانسع 
مزاحمت جنکجو یانش بشود. «سرح میغ» امتنا ع ورزید» چون می‌دانست که 
غرض جنگجویان فقط ابسراز ناخشنودی از لشک ر کشی کاستر به «بلك هیلز» 
است . ۱ 

ساویل که عصبانی شده‌بود به‌یکی از کار گر انش دستور داد فوراً با اسب 
به در «رابینسن۱» برود و يك گروهان سوار کمك بگیرد. وقتی سرخبوستان سواد 
را دیدند که به‌سمت دژ اسب می‌تاعت به‌منظور مأموریت او پی‌بردند. فوراً به 
سمت ارد و گاه سود دویدند» اسلحه برداشتند: صورت خوددا برای جنک ریگ 
کردند و آمادة مقا بله شدند. واحد نظامی که به كمك آمد فقط سی‌وشش سر باز بود 
که ستو انی فرماندهی آن را بر عهده داشت. جنکجو پان ایشان دا محاصره کردند» 
چندین تیر به‌هو ا خا ی کردند و نعره‌های جنگی کشیدند. ستوان «امت کر اوفوردا» 
حو نسردی خوددا حفظ کرد و از ورای ابری انبوه از گرد وغبار که جنکجویان 


1. Robipson 
2. Emmet Crawford 








WAA‏ فاجعة مس‌خپوستان امریکا 


با حر کات مبارزه جو انحو د بلند کرده بودند سر بازانش دا به‌طرف ساعتمانهای 
پاسگاه پیش برد. در آن دې چند نفر اژجنگجویان جوان به‌سر بازان بسیارنزديك 
شدند» جندانکه کفل اسبها یشان بهم ساییده می شد ومعلوم بود که می نحو اهند 
حادثه‌ای بینگیز ند. 

گردی از دور برحاست. ولی این‌باد سربازان سوار نبودند که به کمك 
تو ان« کراو فورد» می آمدند» بلکه‌گروهی از جنگجویان «سیو کس» بودندکه به 
فرماندهی «جوان‌ترسان از اسب خحسود» پسر «پیرمرد ترسان از اسب خود» از 
قرار اه می آمدند. این‌صده سدی‌دا که ازجنگجویان جوان تشکیل شده بود 
شکستند» دور سر بازان را گرفتند و ایشان دا صحیح و سالم تا نرده‌های جلو دژ 
باز گر داندند. سرخیوستان مبارژه‌جو آنقدر عصبانی بودند که خواستند پاسگاه را 
آتش بزنند و لی مدانحلة مجدالة «سر خ‌سک» و «پیرمرد ترسان از اسب‌شود» به 
تحر یکات خحصمانه ایشان حاتمه داد. 

در بهاد ۵ ۱۸۷ داستانهای افسانه‌واد کشت‌طلا در «بلك هیلز» صدها 
ماجراجو را به آن دیاد کشانده‌بود. این‌عده همه از رودخانة میسوری بالا می- 
آمدند واز «جادة دزدان» می گذشتند. ارتش سر باذانی برای متوقف‌ساختن موج 
جویندگان طلا فرستاد» و بعضی ازایشان‌را به‌طرف مرز داند و لی‌هیچگو نه اقدام 
قضایی علیه ایشان به‌مل نیامد؟ به‌همین‌جهت چندان طول نکشیدکه بازگشتند و 
مدعسی حقوق مالکیت شدند. ژنرال كروك (که سرخپوستان چمنزاد اورا 
«سه ستاره» نام داده بودند و برادزاشان «گرک عاکستری») بەقصد | کتشاف در 
سر تاسر «بلك هیلز » بر اه افتاد و بیش از هزار جوينده طلا کشف کرد. «سه ستاده» 
به‌ایشان اعلام کرد که قانون دا نق ض کرده‌اند و آنان‌دا امز بهنعرو ح ازولایت داد 
و لی اقدامی برای تضمین اجرای اوامرخود بعمل‌نیاورد. 

«سر خ ميغ» و «دم حال نحا لی» که ازجنون جو یندگان طلا و از سامحه کادی 
ارتش دروظیفة حمایت ازسرزمینشان سخت نگران شده‌بودند اغتراضهای‌شدیدی 
تحطاب به‌صاحبمنصبان عالیر تبة دولت در واشینگتن نوشتند. «پدرهمه» به‌جای هر 
گونه جواب مساعدی به‌ایشان خبرداد که بمزودی هیئتی «به‌منظور مذاکسره با 
سیو کسها وراضی کردن ایشان به‌انصراف از سرزمین بلك‌هیلز» حو اغد فرشتاد. 
به‌عبارت روشنت هنگام آن رنیده‌بودکه باژقسمتی ازسرزمینی‌دا که برای همیشه 
بهملکیت سر خیوستان شناحته شده‌بود ازایشان بکیرند. کمیسیون یا هیشت اعزامی 





جنک برای تصرف «بلك‌هیاز» ۳۸۹ 


طبق معمول ازسیاستمدادان: مبلغان مذهبی» سوداگران وافسران تشکیل شده‌بود.. 
ریاست هیکت باسناتود «ویلیام ب. آ لیسون» سناتور «آیووا» بود. تمايندة عمدة 
مذهبی نیز پدر روحانی «ساموثئل د. هینمن» بود که از مدتها پیش می کوشید 
مسیحیت دا جا نشین دين و آین سرخپوستان «سانتی» کند. 

ژنرال «آلفردتری» نمایندة اد تش‌بود. «جان‌کالینز۱» سوداگر دژ ژ «لادامی» 
ازمنافع سوداگران دفا ع می کرد. 

برای اطمینان ازحضود سرخپوستانی که در خارج ازقرارگاه مز سند 
قاصدانی مأمور شدند تا «نشسته‌گاو» و «دیوانه اسب» ودیگر رسای «وحشی» 
را به‌حضود درشودا دعوت کنند. دور گه‌ای به‌اسم «لویی دیچارد» نامةدولت را 





بر ای «نشسته‌کاو» برد و آن‌دا برای او خواند. دئیس سرخپوست به‌فاصد چنین 
جو اب‌داد؛ : «من می‌حو اهم که تو بروی و به «پدرهمه» بگوی ی که وتو 
نیست حتی يكوجب از سرزمین وطنش‌را به‌دو لت بفروشد.» آنگاه يك مشت 

حاك برداشت و به‌گفته افزود: «حتی این قدر دا!"». «دیوانه‌اسب» نیز با فروش 
سرزمن سیو کسها بخصوص «بلك هیلز» مخالفت کرد. او نیز دعوت شودا دا زد 
کرد ولی «بزرک مر د کو چك» را فرستاد تا به‌عتوان ناظر «او گلالام های آزاد 
بعذا کرات شودا گوش بدهد. 

ا گر نمایندگان امیدوار بو دند که ملاقاتی مسالمت آمیز با عده‌ای از رسای 
خحوش برخورد خواهند کرد وبا بهایی مناسب قراردادی با ایشان خواهند بست 
خیلی زود از اشتباه در آمدند زیرا حیرت وسرخوردگی شدیدی در انتظادشان 
بود. توضی حآنکه وقتی نمایندگان به‌میعادگاه وافع پرساحل «وایت دیود» بین 
عناطق نفوذ «سر خ میخ» و «دم حال خالی»؛ رسیدند دشتهای آن حول‌وحوش تا 
شعا ع چندین کیلومتر پوشیده از چادرهای قبیلۀ سیو کس و دمه‌های عظیم اسبان 
بود. از میسوری در مشرق تا منطقة «بیگودن» درمغرب» همةٌ طوایف سيو کس و 
عدة زیادی از دوستان ایشان یعنی «شه‌ین» ها و «آراپاهو» ها --جمعاً پیش از 
پیست‌هز ار سرخحیو ست در آنجا گردآمده بودند. 

نادر بودندکسانی که نسخه‌ای از فرارداد۸ ۱۸۶ را دیده بودند لیکن بسیاد 


1. John Collins 
هیلاجیلبرت درکتاب: «خفاش مزر گی شریدان؛ و ایومینگ» چاپ‎ -* 
۹ ۰۴۳ میلز کمپانی. صفحه‎ ۸ 





۳۹۰ فاجعاً سی‌خپوستان امریکا 
بودندکسانی که معنای یکی ازموادآن سند مقدس را می‌دانستند: «هیچ قراردادی 
که هدف آن واگذادی هرقسمتی از فرارگاه مشروحه درایی سند باشد قوت و 
اعتبار قا نوی نخواهد داشت... مگر اینکه به!مضای سه‌چهارم کلي سرخپوستان 
ذکور و بالغ ساکین فرادگاه عزبور پاکسانی که در آن ذپنفعند رسیده باشد.۱ » 
ولو اینکه نمایندگان موفق می‌شدند هريك از رژسای حاضر در مجلس شودا دا 
مرعوب کنند يا بخر ند باز نمی نوانستند بجز ده‌دو ازده امضاً جمع کنند» حال 
آنکه هز اران جنگجوی خشمناله و مسلح ومصمم به‌دفا ع از هروجب خاله و هر 
شانحه علف سرزمینشان دز آنجا ایستاده بودند. 

دره ۲سپتامبر ۵ ۰۱۸۷ هیشت در سایهٌ چادر بزرگ قیراندودی که در کناد 
قك سیداری افراشته شده بود» تشکیل جلسه داد. نمایندگان رو بروی‌سرخیوستانی 
که از دور با هیجانی تب لود وول مسی‌خوردند برصندلیهایی نشستند. دسته‌ای 
مر کب از یکصد و بيست سوار که براسبان سفید و شکیلسی سواد بودند از دژ 
«رابینسون» آمدند ودر پشت چادد قیراندود بهصف ایستادند. «دم‌عال‌حالسی» با . 
درشکه‌ای متعلق به‌بخش؛ راه از قرار‌گاه تا محل شودا دا طی کرده بود ولی 
«سر خ میغ» اعلام کرده بود که‌تخو امد آمد. عده‌ای از رؤسا نیز بی آنکه شتاب 
کنند به‌طرف چادد براه آفتادند. ناگهان ابری از گرد وغباد برفراز تبه‌ای به‌هوا 
بلند شد و دیری نگذشت که دیدند یك عده سرخپوست بتاخت به‌سمت چادر 
شورا می آیند. جنگجویان بودند که لباس رزم به‌تن کرده بودند. وقتی نزديك 
شدند حلقه‌وار باز شدند. سیس در حالی که فریاد هو! هو! م یکشیدند چندین 
تیر بههوا خالی کردند. پس از آن به‌حال بورغه آمدند و در پشت نظامیان سواد 
به‌صف ایستادند. درحلال این اوقات» دستةٌ دیگری از سرخعبوستان نزديك شده 
بودند» وبدین ترتیب قبیله به‌قبیله آمدند تا عاقبت حلقۀ وسیعی مر کب ازهز ادان 
سر خپوست چادر شورا دادرمیان گر فتند. سر انجام تنها رسا پی شآمدندوخوشحال 
بودند از اینکه توانسته‌اند نمایشی چشم‌گیر از قدرت خود بسه‌رخ نمایندگان 
بکشند که‌ایشان را به‌تفکر وادازد. اینان‌نیز به‌شکل نیمدایره رو بروی سنیدپوستان 
نشستند. نما یندگان اندك عصبانی بنظر می‌رسیدند و به‌ظاهر بیتاب بودن دکه هرجه 
زودتر بشنوند و ببینند سرعپوستان داجع به «بلك هیلز» چه حرفی داد ند. 
. ۱ چارلز ج . گیلر درکتاب: «امور س‌خیوستان؛ قوانن وقراردادها» جلد 
دوم, صفحه ۰.16۰۲ 











جنک برای تصرف «بلك‌هیلز» ۳۹ 
در ظرف همان چند دوزی که نمایندگان در دژ «رابینسن» گذرانده ومزة 
دهان‌سرخپوستان دا چشیده‌بودند به‌ییهودگی مأمودیت خود که حریدکوهها بود 
پی برده بودند» بدین جهت اکنون ترجیح می‌دادند که در باه معامله برسرععدنها 
صحبت یکنند. این بود که وقتی سناتور آلیسون نخستین بار شرو ع به‌صحبت 
کرد جنن گفت: «ما می نحو استیم از شما حواهش کنیم که ار حاضرید مادام 
که طلا یا هر فلز معدنی دیگری بدست می آید به‌ملت ما حق حفاری و استخراج 
آن فازات را در کوههای «بلك هیلز» بدهید با هم معامله کنیم. ما به ازای این 
امتیاز بهای عادلانه و منصفانه‌ای با پول نقد به‌شما می‌پردازيم. وفتی طلا یا هر 
فلز قیمتی دیگری به‌تمامی از این حاك استخراج شد این ولایت بار دیگر به‌عود 
شما تعلق پیداخو اهد کرد وشما خو اهید توانست هرطور که دلخو اهتان‌است ازآن 
استفاده کنید.» : 
«دم‌خال‌خا لی» این‌پيشنهاد دا شوحی‌مضحکی تلقی کرد وخندید. آیا منظود 
نمايندة اعز امی این بودکه سرذمین «بلك میلز» دا برای مدت معینی به‌سفیدپوستان 
۰ به«امانت» بدهند؟ پس او هم بهنو ب حود از سناتود آلیسن حو اهد خو است در 
صورت امکان و با شرایط مشا به يك‌گاری با قاطرها یش دا به‌اوامانت بدهد. 
سناتور آلیسن چنن به‌سخن ادامه داد: 
«برای دولت ما بسیار مشکل است که سفیدپوستان را از حول و حوش 
این کوهها دور نگاه دارد. هر تلاشی دراین زمینه» هم برای شما وهم برای دو لت 
دردسرهای نا گواری ایجاد خواهد کرد زیر ا سفید پوستان بسیاد بیش از آن 
هستند که‌بشود جلوشان را گرفت وهمه هم می‌خو اهند به «بلك‌میلزه بیایند.» 
وجهل وبیخبری آلیسن از احساساتی که سرخپوستان چمنزاران دا به‌ولایت 
«پاودد دیرد» پیوند می‌داد از جملة بعدی اوآشکار شد: «ولایت دیگری نیزدر آن 
دورها در سمت مغرب هست که شما دوست دارید در سرتاسر آن بکردیدوشکار 
کنید» همان ولایت که تا قلا کوه «بیگودن» گسترده است وهنوز به‌ما تسلیم‌نشده 
است... بنظر نمی آید که آن ولایت چندان ادزشی برای شما داشته باشد و به‌درد 
شما بخورد. بدین جهت ملت ما فکر می کند که می‌تواند قسمتی از آن دا که 
من برای شما شرح دادم مورد بهره بردادی قراد دهد.۱) 
. ۱ کمیسادیای امور سرخیوستان اواج متحد ۰ گز‌ارش مورخ 1۸۷۵ ۰ 
صفح 1۸۷ . 





۳۹ فاجعهُ سرخپوستان امریکا 

در همان حین که درخواست غير قا بل‌تصور سناتور آلیسن برای سرخیوستان 
ترجمه می‌شد «سر خ سکكه با پیامی از جانب «سرخ میخ» از گرد راه دسید. 
رئیس طایفة «ا و گلالا» که احتمالا حرص و طنع نما یندکان اعزامی دا پیش بینی 
کرده بود درخحواست يك هفته مهلت نموده بود تا تیره‌های مختلف قبایل وقت 
آن را داشته باشند شودایی دد بين خود تشکیل دهند و تمامی پیشتهادهای راجع 
به ولایت خود دا به شور و بحث بکذارند. نمایندگان این درخو است دا مورد 
مطالعه قرار دادند و عاقبت سه روز به سرخپوستان مهلت دادند تا شودای خود 
را تشکیل دهند. در ضمن اعلام کردندکسه روز ۲۳ سپتامبر منتظر جواب قطعی 
رؤسا خو اهند بود. 

فکردها کردن آخرین سرزمین وسیع و آخرین شکارگاه پر بر کتشان چندان 

در نظر رؤسا مضحك و غیرعملی آمد که هيچيك از ایشان حاضر شد دربارة اين 
مسثله بحثی پیش بباید. با اينهمه موضو ع دا به نحوی بسیار جدی مطر ح کردند. 
بعضی اظهار نظر کردندکه ار به راستی دو لت ایالات متحد په هیچ وجه قصد 
نداد قرارداد را محترم بشمارد و اشفا لگران سفیدپوست را از ولایت ایشان 
بیرون براند شاید بهتر باشد سرخپوستان مبلغ بسیار هنگفتی ازبابت فلز زرد 
رنگی که از کوههای آن استخراج می‌شود مطالبه کنند. برخی نیز تا کید کردندکه 
به هیچ قیمتی نباید ولایت دا فروخت. «بلك هیلز» به سرحپوستان تعلق دارد و 
اگر سر بازان حاضر نشو ند جویندگان طلا دا از ولایت بیرون کنندء جنگجویان 
سرنحپوست خود باید این کار را بکنند. 

در ۲۳ سیتامبر» نمایندگان اعزامی در معیت سواران مشایعی که این بار 
تعدادشان ببشٹر بود ازدژ دابینسن با کجاوه حر کت کردند و پار دیگر به مقصد 
چادر شورا آمدند. «سر خ میغ» نیز به میعاد گاه آمده بود. وقتی جشمش به آن 
همه سر باز افتاد سخت اعتراض کرد. درست در همان موقع که آماده شده بود تا 
نطق مقدماتی خود دا در حضور نمایندگان مجتمع در شودا ایسرادکند ناگهان 
سروصدایی از دور برنعاست: در حدود سیصد تن از جنگجوپان اوگلالا که از 
«پاودر ریود» آمده بودند بتاخت و در حالی که به هوا تیراندازی م ی کردند از 
تبه به زیر میآمدند و بعضی نیز آواز مخصوص سیو کسها دا می‌خو اندند: 


« بذك هی سرزعیوم هن است وعوم اد را دوست دارم 





جنک برای تصرف «بلك‌هیلز» ۳۹۳ 


و هر کس بخواهد پهن دست بزند 
صداق تفلک مرا خواهد شنید.۱ 

سرخپوستی که سواد بر اسبی خاکستری بود از میان صف جنگجویانی 
که به دود چادز قیراندود شودا حلقه زده بودند داهی برای خود گشود و پیش 
رفت. این مرد نمایندۀ «دیوانه اسب» بود و «بزرگ مردکوجك» نام داشت 
جامة دزم به‌تن کرده بود و دو هفت تیر به کمر داشت. همینکه به جلو چادر رسید 
فریاد برآورد: «من هررئیسی دا که بخواهد در باده فروش «بلك هیلز» خرف 
بزند خواهم کشت" !» و اسب خود دا در فضای خالی بین نمایندگان و رژسای 
سرخحپوست به جولان در آورد. 

«جوان ترسان از اسب خود» وگروهی از سیو کسهای مأمور انتظامات 
فوراً دور «بزرگ مردکوچك» را گرفتند و او دا از آنجا دود کردند. با اینهمه 
تمایند گان اعزامی حدس زدندکه آن مرد احساسات و منویات اغلب جنکجویان 
حاضر در مجلس دا بیان‌کرده است. ژنرال «تری» به یادان تعود پيشنهاد کرد که 
دوبساره سوار کجاوه‌ها بشوند و به دڑ «رابینسن» برگردند» چون در آنجا از 
تأمین بیشتری برخوردار خواهند بود. 

پس از آنکه چند روز مهلت به سرخپوستان داده شد تا آرامش خود دا 
پاژیا بنده نمایندگان ترتیب ملاقاتی با بیست تن از رؤسا در ساختمان ستاد 
نظامی بخش «سر خ میغ» دادند. طی سه روز مذاکره رؤسا صریح و دوشن به 
نمایندگان اعز امی «پدر همه» فهماندند که «بلك‌هیاز» ولو فروشی باشد ادزان 
قروحته نخو اهد شد. «دم حال خالی» آخرعنان شکیبایی از دست داد و به لحنی 
خحشك به نمسایندگان گف تکه اکسر پیشنهادی دادند بطور صریح و کتبی عرضه 

پيشنهاد عبادت بود از سالانه جهارصد هزار دلار بابت حق ات 
معادن؛ و اکرسیو کسها بطود دایم مايل به فروش کوههای « بلك‌میلز» باشند شش 
میلیون دلار درپانزده قسط سالانه به ایشان پرداحت می‌شود. (در واقع انو 
بسیار ناچیز بود ذیرا تنها يك معدن «بلك‌هیلز» در سال یکصد و پنجاه میلیون 


ماس ل نس ن 


.۴۳ جیلبرت»؛ سفقحه‎ ٩ 
.۱۶ ۸ ۱واشینکتن. صفحهٌ‎ ٩۱ آنسن‌میلز درکتاب«س‌گذشت‌من». چاپ۸‎ ۲ 


4۴ ۱ فاجع سرخیوستان ام‌یکا 
طلا بهره می‌داد.) 

«سر خ میغ» درجلسة آ خر جاضر نشد و اخحتیار صحبت را به «دم حال نحا لی» 
داد تا از جانب همه سیو کسها حرف بزند. «دم حال خالی» هر دو پيشنهاد را 
به سختی رد کرد و گف ت که ر بلك‌هیلز» له فروشی است ونه اجاده‌اي. 

نمایندگان ساز سفر کردنده به واشینگتن باز آمدند» گزادش شکست حو د 
را در مذا کر ات دادند و به کنگره پيشنهاد کردن د که «بر مبلغ پیشنهادی پیغز ایند و 
دقم ثا بت و عادلانه‌ای به ازا ی کوهها به سرخپوستان اختصاص دهند». در ضمن 
به سرخپوستان بگو ین دکه این دقم قطعی و نهایی است و فروش «بلك‌هیلز» 
هم اجباری'. 

براثر این پشنهاد بود که يك سلسله عملیات پی ددپی شرو ع شد ونتیجة 
آن وارد آمدن بزدگترین شکست به‌ارتش ایالات متحد بود که طی‌تمام جنگهای 
حود باسرخپوستان نظیر آن رامتحمل نشده بود و سرانجام به آنجا منجرشد که 
آزادی سرخپوستان چمنزادنشن شمال دا برای همیشه لغ و کردند. 

در ٩‏ نوامبر ۵ ۰۱۸۷ «ا.ت. و تکینر؟» بازرس ویژة دفتر امور سرخپوستان: 
به متصدی ادارة مز بور حاطرنشان ساح ت که سرخپوستان چمنز اران ساکن خادج 
از محوطهً فرار گاهها همه از رفاه و غذای کافی بر خو زدارند و همه مسلحند و 
رفتاری خودسرانه و تفرعن آمیز دارند و با این دویه تهدیدی برای «نظام 
قرار گاهسی» محسوب می‌شوند. بازرس «وتکینز» توصیه کردکه برای مطیع 
ساخعتن این «وحشیان» از قوای نظامی استفاده شود و این کار دا هرجه ژودتر و 
«همین زستان بکنند و آنان دا به ضرب شلاق برسرجای خود بنشانند ». 

در ۲۲ نوامبر ۰۱۸۷۵ «و. و. بلکناپ» وزیر جنگ نگرانی خوددا از 
اغتشاشاتی که مدعی‌بود در «باك‌هیاز» ړوی داده‌است بیان کرد و گف ت که دفسع 
آن ممکن نیست مگر اینکه «کاری بکنن دکه ما لکیت آن قسمت از کشوردا برای 
دولت احراز نمایند تا مهاجرت سفیدپوستانی که براثر گزازشهای منتشر شده 





1 . کمیساریای امور سر‌خپوستان ایالات متحد » گز انش مودخ ۰۱۸۷۵ 
صفعحهٌ 1۹٩‏ . 
E. T. Watkios‏ .2 
۳ جهلو جهارمینکنکرة ایالات هتحك» اجلاسية اول, سند اداری بدشمارة 
۴ صنفحات ۹-۸. 








۳۹۵ جنک برای تصرف «یلك‌هیلز»‎ ٠ 
در بار ر که‌های کرانبهای طلا به آن سرزمن جذب می‌شو ند». امکان‌پذیر گرددا».‎ 

در دسامیر ۵ «ادوادد ب. اسمیت» متصدی دفتر امور سرخحپوستان 
به‌عاملان قرار گاه سبو کسها و «شه‌ین» ها دستور داد تا به همۀ سرخپوستانی که 
درخار ج ازقر ار گاهها زندگی می کنند اعطار کنند حداکثر تا ۳۱ ژانوية ۱۸۷۶ 
خودرا به‌دفتر بخشهای مر بوط معرفی نماینده و بخصوص به‌ایشان بکو یند که در 
صورت تخلف از دستود «قوای نظامی اعزام خواهند شد تا ایشان‌را به‌اطاعت 
و ادا نل). 

در اول‌فودية ۰۱۸۷۶ ودی رکشور به‌وزیر جنگ تذ کرداد که مهلت اعطایی 
به «سرخپوستان حصم» برای حاضرشدن در بخشهای مر بوط سپری شده‌است و 
لازم‌است به‌فرما ندهان نظامی دستور دهند هر اقدام ی که دراین گو نه موارد مقتضی 
می‌دانند بعمل آودند۲. 

در ۷فوديةٌ ۱۸۷۶ وزير جنگ به‌ژنرال شریدان فرمانده لشکر میسودی 
اجازه داد تاعملیات نظامی‌علیه «سیو کسهای حصم» اژجمله طو ایف تحت‌دیاست 
«نشسته کاو» و «دیوانه اسب» را شرو ع کند. 

در ۸ فوديةٌ ۰۱۸۷۶ ژنرال شریدان به‌ژنرال «کروك» و نرال «تری» 
دستور داد تاعودرا برای آغاز عملیات نظامی‌ددسمت مسیرهای فوقانی رودخانه 
های «پاودر» و «تانگ» و «روزباد» و «یگودن» که «محل ترددودیوانه اسب» 
و یادان اواست آماده کنند"). 

" همینکه این زمینه‌چینی دو لتی پاگرفت و به‌مرحلاً عمل در آمد تیرویی کور 
و بیرحم وغیرقا بل کنترل بو جود آمد. وقتی قاصدان در آعو ماه دسامبر از بخشها 
براه افتأدند تا به رسای که درخار ج ازقرار گاهها می‌زیستند اکیداً توصیه کنند 
که بیایند وخودرا معرفی کنند چمنزاران شمال دا قشرضخیمی از برف پوشانده 
بود. بوران وبرف وسرمای شدید کاررا بر بعضی از قاصدان مشکل کرد» جنانکه 
نتوانستند در مهلت مقرر ۳۱ ژانویه به‌بخشها باز‌گردند. قابل تصوز نبودکه. 
بتوان زنان و کودکان‌را سوار بر اسب یا بر گاریها حر کت داد و برفرض که هزار 

1 وزارت جنگ ابالات متحد,گزارش مورخ ۰۱۸۷۵ صفحه ۲۱ 

۷ چهل وچهارمین کنگره؛ ابالان متحد. اجلاسیة اول , سند اداری شمادة 
۴ صفحات ۱۰ و ۰۱1۸-۱۷ 

۳ وزارت جنک ایالات متحد», گزارش مورخ ۱۸۷۶ صفحه ۰۴۴۱ 





۳۹۶ فاجعة سرخپوستان امریکا 
نفری از «سرخپوستان خصم» می‌توانستند خسود را به بخشها برسانند به‌معض 
رسیدن از گرسنگی می‌مردند. در واقع درپایان آن زمستان آذوقه وخوارباد در 
قراد گاهها بفددی کم بود که از آغاز مارس صدها سرخبوست به‌سمت شمال 
رفتند تابرای تکمیل یره ناجیزی که دولت به‌ایشان می‌داد شکاری بيا بند. 

درماه ژانویه» قاصدی با «نشسته‌گاو» که‌درنزدیکی مصب «پاودد دیود» 
اردو زده بود ملاقات کرد. رئیس طايفةٌ «هو نك‌پاپا» قاصد دا باز گرداند تا به 
عامل بخش بگویدکه او در بار دستور تسلیم فکر خواهدکرد وبه هرحال تا قبل 
از ماهی که «علف سبز مي‌روید» اقدامی دداین ذمینه برای او ممکن نیست. 

«او گلالاءهای «دیوانه‌اسب» در يك‌اردو گاه زمستانی» نزديك «بیر بوت"» 
داقع درمدخحل «جادة دزدان» در «بلك هیلزه می‌زیستند. آنجا درفصل بهار محل 
بسیار نحو بی بود برای دستبرد زدن وتاختن بر کاروانهای جویندگان طلاکه به‌حاك ` 
مقدس «یاهاسابا» تجاوز می کردند. وقتی پیکها دای ازمیان بسرف تا اردو گاه 
«دیو انه اسب» باز کردند و به‌او زسیدند» و«دیوانه اسب» به لحنی مودبانه به‌ایشان 
گفت که تاوقنی سرما تمام نشده‌است نخواهد توانست‌بیاید. یکی اژافراد جوان 
طایفة «او گلالا» بعدها چنین نقل کرد: «هوا بسیار سرد بود واگر می‌دفتيم عدة 
زیادی از بر اددان ما وازاسبان ما در راه می‌مردند. ازطرفی ما در ولایت نحودمان 
بودیم و به کسی بدی نمی کردیم؟.» 

اتمام حجت ۳۱ ژانویه معادل بود با اعلان جنگ به سرتحپوستان آزادی 
که‌بیرون ازقر ار گاهها می‌زیستند. با اينهمه ايشان انتظار نداشتند که سر بازان په 
این‌زودی به‌سراغشان بیایند. درماه «برف کور کننده»» « سه ستاده» یعنی ژنرال 
کروك ازطریق راه قدیمی و کاروان رو «بوزمن» دوبه‌شمال به‌سمت د «فترمن» 
بە‌حر کت در آمد. آن منطقه همانجایی بودکه ده سال پیش «سرخ میغ» جنگ 
صونن ودرا با آادتش برای حفظ و حراست سرزمن «پاودد دیود» شروع 
کرده بود. 

مقادن همان زمان تیره‌ای از «شه‌ین» های شمال واز «او گلالاسیو کس»ها 
از بخش قلمرو «سرخ میغ» به‌عزم «پاودر دیور» حر کت کردند و شکارچیان 

Bear Butte‏ رل 

۲ جان جی۔ نیهارت در کات «گوزن سیاه سخن می‌گو ید لینکلن چاپ 

۱۹۶۱ دانشگاه نبراسکا, صفحهٌ ۰ .٩‏ 








جنگ برای تصرف «بلك‌هیلز» ۳۹۷ 


ایشان انتظار داشتند که چند کاو وحشی یا آهو در آن حوالی پیدا کنند. نزديك به 
اواسط ماه مارسء به‌عده‌ای از سرخبوستان آزاد برخوردند که در چند کیلو- 
متری محل اتصال دو رودخانۀ «پاودر کوچك» و «پاودر بزرگ» اردو زده بودند. 
«دوماه» «گرگ کوچك»» «خرس پیر»» «چوب‌افرا» و «گاو سفید» بر قببلة 
«شه‌ین» فرمان می‌راندند» و «سک کو جك» بر «او کلالا»‌سا و جند جنگجوی 
دهکدۀ «دیوانه اسب» که قدری دورتر درشمال واقع بود. 

در سپیده‌دم ۱۷ مارس» ستون طلاية ژنرال كروك به فرماندهی سرهنگ 
«جوزف‌دینو لدز'» بدون‌کمترین احطاری به‌این اردو گاه آرام و بی آزار حمله‌ود 
شد. سرحیوستان به‌تصور اینکه در ولایت خود و درصانة خود هستند آسوده و 
فار غالبال خوابیده بودندکه ناگاه سوادان سروان «جیمز اگان۲» باشليك تفنگگ 
وهفت تير به‌دهکده ريختند. درهمان لحظه» گروه دومی اد جناح چپ حمله‌ور شد 
و کروه سومی رمهٌ اسبان سرخیو ستان‌را مي‌تاراند. 

نخستن عکس الممل جنکجو يان این‌ش دکه هرچه توانستند زنان و کودکان 
را از تعرض‌جنونآسای سر بازان که بی‌وقفه به‌هرسو تیراندازی می کردند بر کناد 
دارند. «پاجر بن» یکی ازافر اد قبيله» بعدها چئن نقل کرد: (پیر مردهاً لیک لنکان 
می گر یختند تا از کلو لههایی که در اطرافشان صفیرزنان می بار ید حلاص شو ند. 
شجاعان هر اسلحه‌ای که به‌دستشان می آمد برمی‌داشتند تا ددبرابر حمله سدی به 
وجود آودند.» همینکه غیر جنگجویان از میدان تیر بیرون برده شدند جنکٌجویان 
درپشت تخته سنگهای عظیم موضع گرفتند و آنقدر دشمن دا معطل کردند تازنان 
و کودکان توانستند به‌طرف «پاودر» پگر یز ند. باز «پاچو بن» نعل کرد: 

«ما از دورناظر ویران کردن دهکدة خود به‌دست‌سر بازان بودیم. خیمه‌های 
مارا پاهرچه در آن بود آتش زدند... برای من بجز لباسی که ددتن داشتم چیزی 
نمانده بود. سر باژان. آذوقه. گوشت تحشك کر ده و نیز البار زین وبر گك اسبان 
ما را منهدم کردند وهمۀ اسبهای سرخحپوستان‌را که بن‌هز ارودو یست تا هز ارو پاانصد 
رأس بود بردن دآ.» 


1. Joseph Reynolds 
2. Jmes Egan ۱ 


2 تأمسب. مادگیس درکتاب؛ (یاجویین: جنگجویی که کاستر را شکست 


داد», لینکلن» چاپ 1۱۹۵۷ دانشگاه نیراسکا. صفحات ۱۶۵ و 1۶۸. ونیزجو.-+ 





۳۹۸ ماس و ا 
با فرارسیدن شب» جنگجویان به‌اردو گاه سر بازان نزديك شدند ومصمم 
بو دند که اسبهای ر بو ده شدة حو درا پس بگیر ند. ماجرایی دا که درآن هتگام 
گذشت بعدها «دو ماه» به‌اختصارچتن شرح داد: 
«آن شب سر بازان راحت خوابیده و اسبهادا در کنار اردو گاه بسته بودند. 
"ما تحر يده داتعل اردو گاه شدیم» اسبهای خو درا گرفتیم و سپس با زگشتیم۱.» 
توشم ژنر ال کرو «سه ستاره» به‌درجه ای بود که سرهنکت «رینو لدز» را 
به‌داد گاه نظامسی کشید» بهجرم اینکه گذاشته بود سرحعیوستان از دهکدة مود 
بگریزند و اسبهای حوددا پس بگیر ند. 
ازتتن این شیخون دا «حملاً طایفة دیوانه اسب» تامیده حال آنکه ددآن 
هنگام «دیوانه اسب» کیلومترها دور از آن صحنه و درشمال شرقی اردو رده بود. 
وردوماه» و دیکر رو سا قوم خود را به‌امید یانتن غذایی و پنامکامی به آن سمت 
حر کت دادند. این سفر سه روز طول کشید. شبها درجه حر ارت به‌زیر صقر می- 
رسید. تادر بودند کسانی که پوست گوذنی برای‌بوشش تن خود داشتند و غذا 
نیز به مقداد بسیاد کم برای همه بود. 
«دیو انه‌اسب» فراریان را با آغوش باز پذ یر فت: به‌ایشان غذا وپوست‌گاو 
وحشی بر ای بوشش داد؛ وسپس پنامگاهی درزیر جادرهای افر اد طا فة « او کلالا» 
بر ای ایشان پیدا کرد. «دیوانه اسب» وقتی ماجرای شارت و آتش‌زدن دهکدة 
سر حبو ستان را به‌دست سر بازان از ز بان «دوماه» شنید اورا دلداری داد و گفت: 
«نحو شو قتم که پیش من‌آمدی. ما جنکث با سید بوستان دا از سر خو اهم گرفت. 3 
«دوماه» جنین جواب داد: عا لی‌است! من آماده‌ام کسه بجنگم. . قیلا نیز جنگیدهام. 
کسان من کشته شدند و اسبهای من به‌سرقت دفتند. من‌خو شوقتم از اینکه جنک 
را از سر می‌گیریم؟.» 
در ماهی که «غازرها تخم می گذار ند»؛ وقتی علفها بلند شدند و اسیها نیرو 
یت «دپواده اسب» اردو گاه حسوددا برچید و افسراد طوایف «ا و کلالا» و 
م در ۳ 3 «زندگی و ات فرانك گروادد » نسورمان » چاپ ۸ دانشگاه 
اوکلاهاما, صفحه ۹۸. 
1 . «ملین‌گارلند در کتاب: «آخرین نبرد ژنرال کاستر از دید «دو ماه» 
3 مك کلورس ماگاذین» چاپ ۱۸۹۸ جلد یازدهم» صفحةٌ ۰۴۴۴ 
. ایضا ؛ صفحه ۰۴۴۵ 








جنک برای تصرف «بلك عیلز» ۳۹ 
«شه‌ین» را بهسمت شمال تا مصب رودخانة «تانگک دیور» آنجا که «نشسته. 
گاو» وطایفةٌ «مونك پاپاه در زمستان اردو زده‌بودند هدای ت کرد. کمی پس از 
ورود ایشان» «گوزن لنک» با تیره‌ای ازسرخبوستان «مینه کنجو» ازراه دسید و 
اجازه خو است که درهمان نزدیکی اردو بزند. اينان شنیده‌بودند که سر بازان از 
ورای شکار گامهای قبیلةً وسیو کش» درحال پبشروی‌هستند ومی‌خو استند درصورت 
برعورد با ايشان درجوار طایفهٌ نپرومند «نشسته‌گاو» باشند. 

چون هوا به‌طرز محسوسی رو به‌گرمی می‌دفت قبایل سرخپوست شروع 
به‌نمل مکان به‌طرف شمال کردند به‌امید اینکه شکاری بزند وعلف تازه‌ای برای 
اسبان خود بیابند. درعرض راه طایفةٌ «سوخته»های «بی کمان» و سی و کسهای 
«پا سیاه» و دیکر تیره‌های «شه‌ین» بدایشان ملحق شدند. اغلب این سرخحپوستان 
قر ار گاههای ودرا به‌عزم دفتن به‌شکار ترك گفته بودند» واین حقی بود که قرارداد 
برای ايشان شناخته‌بود. آنها که اتمسام حجت ۱ انو به را شنیده بودند آن‌را 
تهدیدی تونعالی ازجانب عاملان «پدرهمه» تلقی کر دند یا گمان نکر دند که شامل 
سرخپوستان مسا لمت‌جو نیز بشود. «پاچو بین» از قبیلاً شه‌ین می گفت: «بسیاری 
از جوانان برای دفتن به‌جنگ سربازان آبی‌پوش بیتاب بودند ولسی روسا و 
مردان معمر قبیله بها اکیداً توصیه می کردند که خحودرا از سفیدپوستان بر کنار 
بداریم؟.) : 
درحینی که این چندهزار سرخخیوست بر کناره‌های رود «روز باد اندو می- 
زدند جنگجو بان جوان دبکری از قرار گاههای مختلف آمدندو به‌ایشان ملحق 
شدند. تاره‌و اردان شايع کردند که ثیروی نظامی عظیمی در آن‌واحد از سه سمت 
به‌طر ف ایشان درحر کت است: ژنرال کرو «سه ستاده» از جنوب» سرهنکت «جان 
جیبون؟» انگک ازمغرب. و ژنرال «تری» «يك سثاره» و کاستر « درازمو » از 
شرق 

در آغاز «ماه پرواد بندان» » طایفهٌ «هونك پاپا» مراسم جشن سالانۂ رقص 
حورشید خوددا برپا کردند. درمدت سه‌روز «نشسته‌گاو» آنقدر رقصید وگوشت 
تن حودرا کو فته کرد که از آن حون آمد» آنگاه: چندان چشم به‌حورشید خیره 


. 1۸۵ مارگیس, صفح‎ .1 
2. John Oibbon 











f00‏ فاجع سر‌خپوستان آمریکا 





دوخ ت که به‌حال اغماء افتاد. وقتی اززمین بلند شد حطاپ به‌قوم خود کف ت که 
درعا لم ریا فریادی شنیده وصدایی به‌ادچنن گفتهاست: «من اینهادا به‌تو می‌دهم 
چون گوش‌شنوا نداشته‌اند!» و آن‌وقت به آسمان نگاه کروه ودیده‌است که سر بازان 
مثل ملخ از آسمان مید یخته‌اند درحالی که سرشان پاین و پاهاشان بالا بوده و 
کلاهشان ازهر سو می‌افتاده» وهمه هم یکر است به دانعل اردو گاه سرخپوستان 
می‌افتاده‌اند. از آنجا که این سر بازان گوش شنوا نداشته و نمی‌خو استه‌اند حرف 
گوشکنند «واکانتانکا» یعنی «رو ح‌بزرگ» ابشان را به‌سرخپو ستان می‌داده‌است 
تا همه‌شان را بکشند؟. ۱ 

چندروز بعد» دسته‌ای از «رشه ین »ها که به‌شکار رفته بور ند گروهی ازسر بازان 
را درحسال اردو زدن دیدن د که می‌خواستند شب را در درۀ رروزباد» ببتوتهکنند. . 
شکار چیان به‌شتاب به اردو گاه خود باز گشتند و با زوزه‌هایی شییه به زوزۀ گرگ 
همه را ازخطر آ گاه کردند. ژنرال «سه‌ستاره» رو به‌ولایت ایشان دراه بود واينك 
سرخبوستان مزدور « کراو» و «شوشون"» دا به‌عنوان پیشقراول فرستاده‌بود. 

رسای قبایل مختلف فوداً جادچیان دا مأمور کردند تا این خبر دا در 
دهکده‌ها جار بز نند» وسپس به‌شتاب شودایی تشکیل دادند. تصمیم گر فته شد که 
قریب. به‌نیمی ازجنگجویان را برای حفظ وحراست دهکده‌ها پشت‌سر بگذارند 
وبقیه شبانه اسب بتازند ودر سپیده‌دم روز بعد به‌سر بازان «سه ستاده» حمله کنند. 
قریب به‌هزاد تن از افراد «سی و کس» و «شه‌ین» جزو این دسته بودند. چند ذنی 
نیز همراه ایشان دفتند تا وظيفة تعويض اسبها دا برعهده بگیررند. «انشسته گاو»» 
«دیوانه اسب» و «دوماه» دربن داهنمایان بودند. درست قبل ازطلو ع خورشیده 
جنکجویان از مر کب فرودآمدند تا نفسی تازه کننده سپس از رودخانه دور شدند 
و از کوهها گذشتند. 

مدتها بودکه «دیوانه اسب» ددپی فرصتی می گشت تا شجاعت ودرا 
درجنک با سر بازان نشان بدهد. طی این چندسال. از جنک «فترمن» در دڈ «فیل 
کرنی» به‌بعد» در طرز عمل وشوه جنگ کردن ايشان دقیق شده‌بود. هسر بار نیز 
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جنک برای تصرف «بلك‌هیلز» ۶ 
که به «بلك هیلز» دفته‌بود به‌دعا از «واکانتانکاه (روح بزرگ) خواسته بود کسه 
قدرتی اسرار آمیز بهاو ببخشد تا اگر سفیدپوستان جنگ دیگری به‌ملتش تحمیل 
کردند «او گلالا»‌ها دا به‌پیروزی دهبری‌کند. ازهمان عتفوان جوانی پې بسرده 
بودکه جهانی کسه آدمیان در آن می‌زیند چیزی بجز سای دنیای واقصی نیست. 
برای ورود در آن دنیای واقعی ناشناخته, «دیوانه اسب» به رژیا متوسل می‌شد و 
با پال خیال به آنجا می‌رفت؛ ووقتی در آن دنیای عجیب به‌ گردش می‌پرداعت 
بنظرش می آم د که همه‌چیز در رقص وسیران و طیران است. درآن دنیای ناب» 
اسیش چنان می‌رقصید که گفتی زنجیر گسیخته و دیوانه شده‌است و به‌همین سبب 
بودکه نام«دیو انه‌اسب»را خود برخود نهاده‌بود. آموخته‌بو دکه اگر قبل ازرفتن 
به‌هرجنگی ابتدا بر بال رؤیا به آن دنیا برود و باز گردد و اهدتوانست هر درد 
و دنجی‌ دا آسان تحم لکند. 

دد ۱۷ ژوئن ۱۸۷۶ «دیوانه‌اسب» درخواب به‌آن دنیای صفا وپاکی 
رفت و بسا چیزها به‌افراد قوم سیو کس آموخت که ایشان قلا" درجنگگ با 
سر باز ان سفید پو ست ندانسته ونکرده بودند. وقتی ژنرال «کروك» سو اران‌عوددا 
به‌حمله وا داشت. افراد قوم سیو کس به‌جای اینکه جلو بروند وخوددا به دم 
گلو له‌های تفن بدهند خود دا دزدیدندو به‌پهلوهای دشمن زدند ونقطة ضعف 
اورا پیدا کردند وکو بیدند. «دیوانه اسب» جنکّجویان خوددا به‌چنبش در آورد و 
ایشان دا به‌عمله‌ه‌ای مداوم و سر یج به‌ تقاط مختلف واداشت» چنانکه قبل از 
رسیدن حورشید به‌سمت‌الرأس؛ سر بازان دا ددسه جبههً مختلت متفرق و در گیر 
کرده بود. آ بی‌پوشان عادت داشتند در حسط مستقیم و گسترده حمله کنند ولسی 
لاديو انه‌اسب» نقَشةً جنکی عادی ابشان‌را برهم زده بود وددنتیجه هرج ومرجیدد 
میا نشان افتاده بود که همه‌جیزرا واژگو نه کرد. سیو کسها با حملات سریع ومتعدد 
بر اسبان بادپای کو تو له نحود» سر بازان دا نا گز یر کردند که دایم فاصله پگیرند 
و حسالت دفاعی داشته‌باشند. وقتی آتش غلنان ایشان بسیار انبوه وفشرده شد 
سیو کسها عقب‌نشینی مصلحتی کردند» سپس باز گشتند و بطرزی خشون تآمیز به 
حمله پرداختند. 

«شه‌ین»ها نیز در آن روز با ابراز شجاعت ود بخصوص دردست زدن 
به‌حملات حطر نات درخشیدند. «رئیس پیشرو» از همه شجاعتر بود. در لحظه‌ای 
که پس از يك‌حملهٌ چانانه به‌پهلوی‌دشمن می‌خواست سراسب خحود را بر گرداند 


Fo¥‏ فاجعهُ مس‌خپوستان امریکا 


درست رو بروی جبهةٌ پیا ده‌نظام دشمن اسبش‌تی حورد وسو ادش‌دا برزمین‌انداخت. 
ناگاه سواری از دستۀ «شه‌ین»ها بیرون‌آمد و چهارنعل به میدان دوید و «ړرئیس 
پیشرو» دا از زمین برداشت وبهترك اسب خود نشاند وازمهلکه بدربرد. دویدن 
سوار به‌وسط معر که و بریدن «دئیس بپیشرو» به‌ترل اسب نجات‌دهندة خود به 
سرعت برق انجام گرفت. این نجات‌دهنده کسی بجز خواهر خودش بودکه زن 
«گاو کوچك» بود وهمراه جنگجویان برای دسیدگی به‌اسبها آمده بود. ب‌یادیود 
این قهرمانی» «شهین)ها بعدها از آن جنگ جتن یاد کر دند: «جنگی که خو اهر 
برادر را نجات داد» » اما سفیدیوستان آن‌را جنک «روزبادا» نامیدند. 
وقتی نحورشید غروب کرد جنگ پایان. یافت. سر خپوستان یقن داشتند که 
درس خو بی به ژنرال «سه ستاده» داده‌اند ولی تا صبح فردای روز بعد نفهمیده 
بو دند که شکست سختی به‌او و ارد کر ده‌اند. با نخستن اشعةٌ طلابیر نک خو رشید» 
پیشقر اولان «سیو کس» و «شه‌ين» به اکتشاف در حول و حوش حط ال رآسها 
پرداعتند و ستون سر بازان آ بی پوش دا دیدند که از دور به سمت جنوب عقب 
می‌نشست. قطعاً ونر ال کروك به‌اردو گاه مہداً باز مي گشت تسا منتظر قوا ی کمکی 
یا پیغامهایی. از جانب «جیبون» «تری» یا «کاستر» باشد. سرخبوستان موضسع 
گرفته در امتداد رودخانهٌ «روذباد» بسار ثبرومندتر از ان بودندکه تنها با يك 
ستون سر باز بتوان ایشان دا مغلوب کرد. 
پس اذ نبرد «روزباد» › روسا تصمیم گسرفتند به سمت مغرب» به درۀ 
جراگاههای پر آب وعلف (بیگود نک و جك) بروند. دسته‌های | کتشاف از آن سو 
آمده و به ایشان ازوجود گله‌های بزر کی بز کوهی که در مغرب دیده بودند خبر 
داده و گفته بودندکه علفهای بلند و حوشخوراك برای اسبان در زمیتهای رسو بی. 
مجاور آن منطقه فراوان یافت می‌شود. بزودی ساحل غر بی «بیگودن کوچك» 
به طول پنج کیلومتر پوشیده از اردو گاههای سرخیوستان شد. هیچکس به درستی 
نمی‌دانس ت که تعدادشان جند نفر است» لیکن با توجه به وسعت محوطه‌ا ی که 
اشغا لکرده بودند به بیش از ده هز ارنفر تخمن زده می‌شدند که از آن جمله سه یا 
چهار هز ار نفرجنگجوی مبارژ بودند. «گوزن سیاه» در این باده گنته بود: «آبادی 
بزد گی بود و بسیار مشکل بود که بتوان تعداد جادرهای آن دا شمرد"». دود تراك 
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جنك برای تصرف «بلكهیلزه 


در پالادست رودخانه» به طرف جنوب. اردو گاه قوم «هونك پاپا» بسود و در 
جوا آن اردو گاه سیو کسهای «پاسیاه», قوم «هونك پاپا» هميشه در مدحل یبا 
در جلو جادرهای ی که دایره‌وار می‌زدند اردو بر پا می‌کردند و اسمشان نیز از 
همین عادتذان کر فته شده بود. پایین‌تر از ایشان» طوایت «بی کمان»» «مینه کنجو »۰4 
راو گلالا» و «سوعته» اردو زده بودند. اردو گاه «شه‌ین»ها در عقب و در ضلع 
ال ۱ 
«نشسته‌گاو» رئیس بلامعارض کلیة قبایل گردآمده درآن اردوگاه بزرگد» 
گمان نم یکر د که فتح «روزباد» تحقق پیش‌بینی او دربارة شکست سر بازان در 
جنک با سرخروستان باشد. با اینهمه از زمان عقب‌نشینی ژښرال «سه ستاده» تا 
به‌آن دم » هيچيك از شکارچیان سرخپوست در بین رودعانه‌های «پاودده و 
«بیگودن» سر باز آبی‌پوش ندیده بودند. 

عاقبت در صبح روز ۲۴ ژوئن بودکه خبر یافتند ژنرال «کاستر» مو دراز 
در امتداد رودنحانۀ «روزیاد» در حال پیشروی است. قردای آن روز صبح» 
پیشقر اولان گر ارش دادن د که سر بازان از آحرین قله بزرک بین ډروزباد» و اردو گاه 
سرحو ستان گذشته‌اند و اينك به سمت «بیگودن کو چك» پیش می آیند. 

خبر نزديك شدن «کاستر» از داههای مختلف به‌اطلا ع سرخیوستان زسید. 
«سر خ اسب» یکی از رسای شورای سیو کسها چنین نقل کرد : «من و جهاد دن 
مشغول کندن شلغم کوهی بودیم که اگاە یکی از زنان توجه مرا به ابر غلیخلی از 
کرد وغبار جلب کرد. فوری در یا فتم که این کرد و غبار از سر باژان است و آمده‌اند 
تا به‌اردو گاه ما حمله کنند. از جا پریدم و به سمت اردو گاه دویدم. وفتی رسیدم 
یکی يه من کف ت که دوان به چادد شودا بسروم. هجوم سربازان آنقدر سریع و 
حشن بودکه ما مجال بحبث و مشاوده پیدا نکردیم. از چادر شودا بیرون پر یدیم 
و دستودهای بدون تعثل صادر کرديم. «سیو کسها» بر اسبان خود سواد شدنده 
تفنگهای جود زا بدست گر فتند و به حمله پاسخ دادند. ریان وکود کان کو شیدند 
سواده بگریز ند تا از تیرباران در امان بمانندا). 

«پته‌سان واسته‌وین۲» دختر عموی «نشسته‌گاو» یکی از زنان جوانی‌بود 

٩‏ ادارة نز ادشداسی اعریکایی ایالات متحد. چهاددهمین گزارش سالانه. 
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fof‏ فاجع سرخهوستان امریکا 
که آن دوز صبح شلغم کوهی می کند. می گفت اول بار که سر بازان دا دیده 
بود آنها در هشت تا ده کیلومتری بودند: «ما توانستیم برق شمشیرها یشان دا 
ببینیم و بفهمیم که تعدادشان خیلی زیاد است.» سر بازانی که بهچشم «بته‌سان - 
و استه وین» آمده بو دند سر بازان لشکر «کاستر» بودند . سرخپوستان فط وفتی 
ازحملةً غافلگیر انةً سر گرد «ماد کوس‌دنو۱» به‌قسمت جنو بی ارد و گاه | گاه شدند 
که صدای گلو له از سمت جادرهای سیو کسهای «پاسیاه» شنیدند: «ناگهان 
سریازان بالای سر ما بودند. گلو له‌هایشان از هرسو در فضا سوت می کشید و به 
روی چادرها می‌خورد... زنان و کودکان از ترس کشته شدن جیغ می کشیدند. 
مردان «هو نك پاپا» » «پاسیاهان»» «او گلالا» و «مینه کنجو » سواد بر اسب 
به‌طرف اردو گاه «پاسیامان» تاختند. ما همچنان سر باذان «درازمو» دا می‌دیدیم 
که از دود پیش می‌آمدند» ودرآن حال» مردان ما که براثر حمل سر بازان 
غافلگیر شده و به‌سمت نقطه‌ای می‌تاختند که هیچ انتظاد حمله به آنجا نمی‌دفت» 
با خواندن سرودهای جنگی در پشت دهکدۀ «پاسیاهان» وارد معر که می‌شدند. 
جنک مغلو به شده بود".» 

«گوزن سیاه» پسربچة سیزده‌ساله‌ای از طايفة «او گلالا» با دوستان خود 
مشغول آب‌تنی در رودخانةً «بیگورن کوچك» بود. نحورشید در آسمان بالا 
آمده بود و هوا بسیاد گرم بود. سکوت آن منطته نا گهان با فر یاد ژوژه‌سانند 
یکی از چارچیان در اردو گاه «هونك پاپا» شکست: « سر بازان دارند می‌آیندا 
به ما حمله حواهند کردا سربازان دارند می آیند!» این اعلان به‌وسیلةٌ یکی از 
جارچیان «اوگلالا» هم تکر ار شد و «گسوزن سیاه» شنیدکه پام از اددویی به 
اردویی منتقل می‌شد تا در آخرین نقطة شمالی به‌طایفة «شه‌ین» رسید؟. 

«سکت کو چك» رئیس طا فة «او گلالا» نیز این احطار را شنید. گفته بود: 
«من هیچ نمی توانستم باور کنم و گمان می کردم خبر دروغی است. فکرمی کردم 
که غیر ممکن است سفیدپوستان به‌ما حمله کنند زیرا عدة ما بسیار زیاد بود 
و همه هم با هم متحد بودیم... من بی آنکه خبر دا جدی بگیسرم احتباط را از 
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جنگ برای تصرف «بلكث‌هیلز» fed‏ 
دست ندادم و بسرعت آمادة جنگ شدم. . در فاصلة بین لحظه‌ای که تفنگم را 
برداشتم ‏ واز چادرم بیرون آمدم حمله از سمت ازدوگاه طایفة «هو نك پا پاه وچادد 
«نشسته گاو» شروع شده بود. 

«ررعد آهنن» در آن لحظه در جادرهای طايفة «مینه کنجو» بسود. گفته 
بود: «من وقتی ازحملةً سر بازان سر گرد «رئوه آگاه شدم که ديدم بسیار به مسا 
نزدیکند و گلو له‌هایشان صفیرزنان فضای اردو گاه دا می‌شکاند. هر ج ومر ج کلی 
پر اردو گاه حکمفرما شده بود. اسبها جنان دمیده وهراسان بودند که مانمی توانستیم 
آنها را بگیر یم.» 

«کلا ْ سلطانی» که در اردوگاه طایفة «هونك‌پاپا» بود نفل کرد کسه 
«سر بازان سر گرد دنو» وقتی به‌صد و بیست متری مارسیدند شرو ع به‌تیراندازی 
کردند. «هو نك پاپا»‌ها و «باسیاهان» بی‌اسب ابتدا عقب نشینی آرامی کردند تا 
به‌زنان و کودکان فرصت بدهند که در جای امنی مخفی شوند. سرخپو ستان‌دیگر 
اسبان ما را گر فتند. در این فاصله ما جنکجویان خود را گردآوددیم و دو به 
سفید پوستان بر گشتیم۱.» 

در نزدیکی اردوگاه «شه‌ین»‌ها درپنج کیلومتری قسمت شمالی؛ «دوماه» 
مشغول آب دادن اسبها بود. حال از زبان او بشنویم: «من داشتم با آب نکث 
اسبها رامی‌شستم وخودم هم آب‌تنی‌خو بی کردم. بعد» پیاده به‌اردو گاه بر کشتم. 
ودفتی به‌ نزدیکی چادر خود رسیدم نکاهی به‌امتداد رودخانهة «بیگودن کوحك» 
تا چادر«:شسته گاو» انداعتم. ابرعظیمی از گردوغباد ديدم که از اردو گاه برخحاسته 
بود. گفتی توفان و گردیاد شده است. نا گهان سرخپوستی از سیو کسها سو اره 
داحل اردو گاه ما شد و زوزه کشان کفت: «سر بازان رسیدند! عده‌شان حیلی زیاد 
است 41 ۱ 

«دوماه» به‌جنگجویان «شه‌ین» دستود داد تا براسبان خود سوار شو ند 
سپس به‌زنان گفت که پنامگاهی دور از آبادی برای خود و کودکان بیابند. باز 
می‌گو بد: «من به‌سمت اردو گاه «نشسته گاو» تاعتم و در آ نجا سوادان دا ديدم 
(سر بازان سر گرد دنو ). سرخحپوستان مثل مورچه‌ها به‌هر سو می‌دویدند. کم کم 
درهنگامه‌ای که وصف‌,پذبر ليست شروع به عقب داندن سرباژان کردند و همه 


1 . لون ودت ( کانساس) روزنامه «ویکلی تایمز» مورخ۱۸ اوت ۱۸۸۱ . 








FF‏ فاجع سرخپوستان امریکا 
تیر اندازی می کرد ند. فضا آ کنده از دود و کرد وتحاك بود. سرباران را دید م که 
عقب می نشستند و مثل يك گله گاو وحشی فراری دربستر رودحانه می‌اقتادندا.» 

فرمانده جنگی که سرخپوستان را به‌صورت بروی واحدی مجتمع کرد و 
حملۀ «رنو» دا دفع نمود جوان ۳۶ ساله‌ای بود از طايغة هونك‌پاپا ورزیده و 
چهارشانه و با سینه‌ای برجسته که «پیزی؟» يا «مکار» نام داشت. این‌جسوانیتیم 
بود ودر دامان فبیله بزرکث شده بود. آن وقت که جوان نورسی بود لیاقت‌خود 
را به‌عنوان شکارچیی حوب و جنکجو یی بیبالد نشان داده بود. «نشسته‌کاو» اورا 
درخحانوادة خود پدیرفته بود ودر او به چشم برادر كوجك حود می‌نگریست. 
چند سال پیش که نمایندگان اعزامی صلح می کوشیدند تا افراد قبیلۀ «سیو کس» 
دا طبق _قرارداد ۱۸۶۸ تبدیل به کشاورز کننده «پیزی» به‌عنوان سخنگوی 
طایفةٌ «هو نك پاپا» بهدژ «دایس» رفته وچنین گفته بود: «ما لخت وعود به‌دنیا 
آمده و آموخته‌ای م که از گوشت شکار زندگی کنیم. شما به ما می گویید که با ید 
کشاورزی بیاموزیم, درخانه‌ای زندگی کنیم وشیوگذران‌سفیدپوستان دا بپذیریم. 
حال فرض کنیم که کسان دیگری از آن سوی دریاها آمده و به‌شما گفته باشند 
که باید از زداعت زمین دست بردارید وجهادپایان ود دا بکشید» وهمان کسان 
بخواهند خانه‌های شما وزمینهای شما را از دستتان بگیرند. درآن صورت شما 
چه می کنید؟ آیا با ایشان نمی‌جنگید"؟» 

«پیزی» طی ده سال بعد ازاین ماجرا بههیچ وجه تغییر عقیده نسداده و 
همچنان معتقد به‌بیشرمی و گستاحی سفیدپوستان بود . اين بود که در ۰۱۸۷۶۰ 
به‌اتفاق آر! از طرف افراد طا فة «هسو نك پا پا » به‌معاونت «نشته‌کاو» رئيس 
جنگجوی قبیله بر گزیده شد. 

نخستن حملةً سر گرد «دنو» عد زیادی از زنان و کودکان را در وسط ˆ 
معر که غافلگیر کرد وتیرهای انبوه سواران» کسان و بستکان دئیس جسوان‌دا 
به معنای درست کلمه درو کرد. خود او چند سال بعد؛ برای یکی از روز نامه 
نگاران چنن نقل کرده بود: «قلب من مالامال از اندوه شد. پس از آن تیر باران؛ 

1 . گارلاند, صفحهٌ ۰۴۴۶ 
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جنک برای تصرف «بلك‌هیلز» Foy‏ 


من همۀٌ دشمنانی دا که بهدم تبرم می آمدند می کشتم.» تشر یح او از تاکتبکی 
نیز که برای سدکردن راه سر گرد «دنو» پکار برده بود جالب و ژبان‌دار است: 
«من و نشسته کاو در آن لحظه که رنو حمله‌ را آغاز کرد در آنجا حاضر بودیم. 
لشسته کاو غیبگوی بز د گی است. زنان و کودکان به‌عجله به‌پاین دست رودخانسه 
هدایت شدند... به زنها اسبان رم کرده را گرفتند تا به‌مردان بدهند. جنکجویان 
به دنو حملةٌ متقابل کردند و توانستند اورا پس بزنند وتا داعسل جنگل عقب 
پر انندا.» 

به‌اصطلاح نظامی » «پیزی» جناح دشمن دا دود زد و او دا مجور به 
عقب‌ثشینی تاجنگل‌نمود. او رلو را مجبور کرد تادست به‌عقب‌شینی عجولانه‌ای 
بزندو سرخپوستان سر بازان او دا شکست بدهند. این پیروزی سریم به«پیزی» 
امکان داد که برای حملهٌ روبه‌رو به‌ستون کاستر صدها جنکجوی آماده به‌کار بگبرد» 
درحالی که در همان دم «دیوانه اسب» و«دو ماه» ازعقب و از پهلو دشمن را 
می کو بیدند. 

درخلال این اوقات «پته‌سان‌واسته‌وین» و زنان دیگر» با نگرانی تمام» 
ناظر نزديك شدن سر باذان «مو دراز» از آن طرف رودخانه بودند. اونقل مې کند 
که: «من می تو انستم صدای شیپود دا بشتوم وستون سربازانی را که به‌سمت‌چپ 
می‌پیچیدند تا به کنار رودخانه فرود آیند واز آنجا خمله دا آغساز کنند ببیلم... 
بزودی عده‌ای از «شه‌ین»‌ها را ديدم که سواره وارد رودخسانه شدند و به دنبال 
ایشان عده‌ای از جوانان طایغة من هم بودند. پس ازآن» باز عدۀ دیگری اذ 
جنکجویان آمدند تا جائی که صدها تن ازایشان به آن سوی رودخاله پریدند و 
داحل دره شدند. وقتی صدها تن از جنگجویان از رودخانه عبور کردند و در دره 
موضع گرفتنده بقیه که در عقب مانده بودند پس نشستند و منتظر لحظهٌ حمله 
شدند. مسن می‌دانستم که صدها تن جنکگجوی سيو کس در ته دره و در پشت 
تبه‌هایی که «مو دراز» از اتجا می آمد پنهان شده‌اند و بدین گو نهء فرمانده سفیله 
پوست را در بن دو آتش به دام انداخته‌اند۲.) 

«عقاب کش» دئیس سیو کسهای «پا سیاه» بعدها نقل کرد که حملۀ تعرضی 

۱ سن‌یل (مینسوتا), روزنامة « پو نیر یر س» (مطبوعات‌پیشگام)1۸۰دوئيه 
م۹ 
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۴۸ ۱ فاجمةٌ مر‌خپوستان امریکا 
سرخبوستان علیه ستون «کاسترمو دراز» همچون توفانآغاز شد و/ جنگجویان 
همچون زنبوران حشمکین ی که از کندو بیرون بریزند بر سر سر بازان ديختند. 
«قوزو»» یکی از «مینه کنجو»‌ها و همرم «دبوانه اسب» و «پیزی» از دوران 
قهرمانی «پاودر دیود» نقل کردکه: نخستن حملهٌ سر حپوستان بی‌نظمی و تشتت 
عجیبی در صفوف سر بازان «مودداز» پدید آورد. «دد نخستین حملةً رفقای صا؛ 
اسب من تیر خورد و من مجرو ح شدم. گلو له‌ای به بالای ذانسوی من خورد و از 
تهیگاهم بیرون آمد. من افتادم وبرحاك ماندم.» «عقاب سلطا نی» که دوش به‌دوش 
افراد «هونك پاپاه می‌جنگید چنین تقل‌کسرد: «اکثر جنگجویان ما دوبه دشمن 
بر گشتند و برعطوط مقدم او تاخنند. در همان حال‌گروههای دیکری ازجنگجویان 
از پهلوها حمله آوردند و نظامیان را دور زدند تا آنجا که ایشان را محاضره 
کردندا.» «گوژن سیاه»» جوانکی که از آن طرف رودخانه ناظر صحنه بود ابر 
انبوهی از گرد وغبار دید که تا بالای تبه به هوا رفته بوده سپس اسبانی دا دید که 
بی‌سواد به هرسو می گر یختند. 

«پته‌سان واسته‌وین» نقل کر دکه: «دود حاصل از تیر اندازیها و گرد وغبادی 
که از سم اسبان به هوا برحاسته بود اطراف تبه دا پوشانده و مانع دیدن بود. 
سر بازان بیهو | به هرسو تیر می‌آنداختند اما جنگجو بان سیو کس خوب نشانه‌روی 
می کردند و عدة زیادی از دشمنان را کشتند. زنان به دنبال مردان دهکده ما از 
رودخانه می گذشتند. وقتی ما به پای تپه رسیدیم دیدیم که حتی یك سرباز زنده 
نمانده است. «کاسترمودراز» دراز به دراز اقتاده و در میان بقية نعشها جان داده 
بود. . . آن روز سرخپوستان خونشان به‌جو شآمده و قلب سیاهی پیدا کرده 
بودند وهیچ اسیر نکر فتند"...» 

«سر خکلا غ» حکایت کردکه: «سربازان به محض اینکه دیدند از هرطرف 
در محاصرة سرخحیوستان افتاده‌اند از اسب پیاده شدند. خبلی سعی کردن د که به 
اسبهای خود بچسبند و آنها را سنکر کنند و لی چون ما از هرطرف به ایشان فشاد 
وارد می آوردیم اسیها دا به امان طبیعت رها کردند. ما ایشان دا به سمت اردو گاه 
اصلی شود داندیم و همه‌شان را کشتیم. همه در یکجا مجتمع شندند وتا آخرین 


١ء‏ صرالد وتو ۳۴ قا ۶ و نیز تی. ج. ایستروود در 
کتاب * «خاطرات سال ¥۶ چاپ ۰ دندی: اودءگن؛ صفحهٌ ۵ ۱. 
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جنک برای تصرف «بلك‌هیلز» ۳۰۹ 
نفرشجاعانه جنگیدندا.» ` 

به نقل قول اذ «سر خ اسب» در پایان E‏ کاستر آغاز کرده بود» 
«سر بازان دیو انه‌وارء تفنگهای خود را دور انداختند وفریاد زدند: «ای سيو کسها» 
به ما رحم کنید! ما را اسیر کنید!» اما سیو کسها همه ایشان را کشتند و حتی يك 
اسیر هم نگاه نداشتند. هیچ سربازی چند دقیقه بیش از اسادت خود زنده 
نماند؟.» 

مدتها بعد از آن جنک «سفیدگاو» از قبیلاً «مینه کنجو» چهار صحنه از 
جنک را نقاشی کرد که او را در حال در گیری با افسری نشان می‌داد. سپس او 
را نشان می‌داد که حریف خود را کشته و آن حریت هم کسی بجز «کاستر» نبوده 
است. از جنگجویان دیگر ی که مدعی کشتن کاستر شده بودند می‌تو ان‌از «زو به 
بادان»: «تبر پهن» و «خرس دلاود» نام برد. «سر خ‌اسب» مدعی بودکه «کاستر» 
به دست یك «سانتی» گمنام کشته شده است. بیشتر جنگجو یانی که در آن جنک 
حاضر بودند می گفتند که هر گز «کاستر» را ندیده بودند و به همین جهت نمی- 
دانستند چه کسی او دا کشته است. «سکك کوچك» در این باره گفته بود: «ما 
فقط پس از خاتمةٌ جنک فهميدیم که او فرمانده کل سربازان سفیدپوست 
بوده است".» 

یك سال پس از آن جنک معروف» «نشسته‌گاو» در مصاحبه‌ای درکانادا 
گفته بودکه شخصاً کاستر دا ندیده بودولی سرخپوستان دیگر او را قبل از اينکه 
کشته شود دیده و شناعته بودند. «شته‌ کاو» کفته بود: «او مثل سایق موهای 
بلند نداشت و آنها را کوتاه کرده بود. موهای او به ریگ علنهای فصل یخبندان 
بود... در میا ن آخرین گروهی که هنوز مقاومت می کردند ژنرال «مو در از 6 همحون 
ساق ذر تی که همه حوشه‌هایش به دورش ديخته باشد ایستاده بسود.» معهذا 
«نشسته کاو » نکفت که خودش کاستر دا کشته است. 

یکی از جنکّجویان قیلۀ « آداپاهو» که با دسته‌ای از «شه‌ین»‌ها اسب 
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۳۰ فاجعهٌ سی‌خپوستان امریکا 





مي‌تانعت گفت که کاستر به دست چندین تن سرخحیوس تکشته شد: «کت و شلو ارۍ 
از چرم گوزن در بر داشت. دو زانو برزمن افتاد وبردستهایش تکیه کرد. گلو له‌ای 
به پهاوی او حوزده بود و عون از دهاش می‌دیخت. حالتی داشت که گفتی به 
سرخپوستانی که در اطرافش می‌ده یدند نگاه می کرد. چهارسر باز در کنادش 
مانده بودندکه آنها نیز سخت مجروح شده بودند. بقيةٌ سر بازان کشته برخاله 
افتاده بودند. در پایان نبرد سرخیوستان آن‌گروه کو چك را محاصره کردند و از 
آن پس دیگر ندیدم جه اتفاق افتادا.» 

مهم نبود چه کسی او دا کشته است» مهم این بودکه ژنرال کاستر«مودداز»» 
آیکه «جاده دزدان» دا در «بلك هیلز» ساخته بود با تمام سر بازانش کشته شده 
بود. در عوض» سر بازان «رنو» و سر بازان سر گرد «فردريك بنتین؟» در پاین‌دست 
رودنعانه در کوهها سنگر گرفته بودند. سرخبوستان ایشان را کاملا محاصره کردند 
و در تمام مدت شب حرکات سر بازان دا زیر نظر گرفتند و چون صبح شد باز 
جنک را از سر گرفتند. طی دوز پیشقراولانی که از طرف رؤسا برای اکتشاف 
فرستاده شده بودند این حبر نکران‌کننده را آوردند که عدۀ بسیار زیادی سر باز 
به سمت رودخحانة «بیگور نک و چك» در حر کتند. 

پس از تشکیل شودائی مشودتی تصمیم گرفته شد که اردو گاه را برجینند. 
جنگجر يان قسمت عمده مهمات خود را مصرف کرده بودند و لذا دیوانگی 
محض دانستند که با تیر و کمان با سر بازان» خحاصه که عده‌شان بسیار زياد بود؛ 
بچنگند. زان دستور یافتندکه بقچه‌ها دا بندنده وهمه قبل از غروب آفتاب از 
دره به سمت کوههای «بیگودن» بالا رفتند. در طول داه» قبایل از هم جدا شدند 
و هر کدام به سمتی دفتند. 

۴ 

در مشرق» وقتی سردمداران سفیدپوست از خبر شکست دردناك ژنرال 
«مودداژه ۲ گاه شدند شم حود را آشکار ساختند و بی‌اختباز از کشتار جنایت. 
آمیزی دم زدند. ایشان منوقع بودند که همۀ سرخپوستان مغرب تبیه شو ند. چون 
وسیله‌ای برای تنبیه شخص «نشسته‌گاو» و دیکر دوسای جنگجو در دست لبود 

1. و. ای. گر اعام در کتاب: «افسانه کاستر» چاپ ۱۹۵۳ هاریسبور گك ۰ . 
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جنگ برای تصرف «بلك‌هیلز» ۴۹۱ 
شورای بزدگ متشکل در واشینگتن تصمیم گرفت که عقدۀ دل خود را بر سر هر 
سرخپوستی که به چن بیفند خالی کند: یعنی بر سر همۀ سرخپوستانی کسه در 
قرار گاهها: مانده بودند و هیچگونه شر کتی در جنگ نداشتند. 

در ۲۲ ژوئیه» فرمانده بسزر که شرمن» اختیادات مطلق گرف ت که کنترل 
نظامی کلة قرار گاههای واقع در ولایت سیو کسها را بدست بگیرد و با 
سرخحپوستان ساکن آن قرار گاهها مانند اسیر جنکگی رفتار کند. در پا نزدهم اوت؛ 
شودای بزدگهه قانسون جدیدی‌به تصویب رسانیدکه به‌موجب آن سرخپوستان 
مجبور بودند کلیۀ حقوق خود برولایت «پاودر دیود» و «بلك هیلز» دا تقو یض 
نمایند. این کار بدون درنظر گرفتن معاهدۀ ۸۶۸ ۱ وتنها به این بها نه انجام گرفت 
که سرخبوستان با ورود در جنگ با سر بازان ایالات متحد» عملا آن معاهده را 
نقض کرده بودند. چنین اقدامی برای سرخپوستان مقیم قرارگاهها مشکل‌قا بل درك 
بود» چه» ایشان به سر بازان ایالات متحد حمله نکرده بودند. برای هواداران 
«نشسته کاو» نیز بزحمت قابل فهم بود ذیرا گناه ایشان فقط این بود که دد برابر 
سر باژان «زنو» که به امر «کاستر» وحشیانه به دهکده‌های سیو کس حمله‌ور شده 
بودند از خود دفا ع کرده بووند. 

زر پدر همه» برای تأمین صلح در قرار گاهها؛ در ماه سپتامبرء هيشت جدیدی 
فرستاد تا به تزویر یا تهدید. امضای سرخیوستان دا در بای اسنادی که حقوق 
مالکیت ثروتهای بیکران «بلك هیلز» دا به سفیدپوستان واگذاد می‌نمود تحصبل 
کنند. بسیادی از اعضای این هیثت از کهنه کلاهبردادان قهادی بودند که سابقه 
و تجربةً خاصی در دزدیدن اداضی سرخپوستان داشتند. از آن جمله بودند 
«ئیو تون ادمو ندز!». «اسقف هنری ویپل؟» و پدر روحانی» «سامو ئل د. هینمن». 
در قر ار گاه «سر خ میغ»» «اسقف ویپل» باب معاملات دا با خواندن دعایی گشود». 
و دئیس هیئت» «جود ج منی پنی"» شرابط تعین شده از طرف کنکره دا فرائت 
کرد. و چون این شرابط به زبان میهم و مغلق معمول قانو نگذادان نوشته شده 
بود «اسقف ویبل» کوشید تا مفادآن دا با جملاتی که برای مترجمان قا بل فهم و 
ترجمه باشد توضیح بدهد. تامپرده چنن گفت: 


1. Newton Edmunds 
2. Bishop Henry Whipple 
3. George Manypenny 











2 فاجمهٌ مس‌خپوستان آمریکا 





«سالهای سال است که قلب من با حر ارت و محبت برای سرخبوستان 
می‌تبد. ما آمنه‌ايم تا پیام «پدر همه» دا به شما برسانيم و در مورد بعضی از ˆ 
جزئیات عین حرفهای او دا برای شما تکرادکنيم. ما متأسفانه نمی‌توانیم حتی 
يك کلمه از فر مایشات او دا تغییر بدهیم... وقتی اسال شودای بز رگ اعتبار ات 
مربوط به‌شما دا تصویب می کرد سه فقره تصمیم هم در مورد شما گرفت و 
اگر این تصمیمها از طرف شما دقیقاً رعایت نشود دیگر کنگره هیچک و نه اعتبادی 
برای شماتصو یب نخو اهد کرد. این سه‌تصمیم عبار تند از: اولاء شما بابد از حقوق 
حود برولایت «بلك هیلز» و سرزمینهای شمال چشم بپوشید. ثانیاًء شما باید بساط 
زندگی خود دا برچینید و به م رکز بخش رودخانة «میسودی» نقل مکانکنید. 
الا «پدر همه» از شما می‌خواهد که قبول کنید سه دشته راه جدید از میسوری 
کشیده شود و از قرارگاه بکنرد و به سرزمین تازه تحصیل «بلك هیلز» منتهی 
شود... «بدر همه» فرمودکه قلیش مالامال از عشق و محبت نسبت به فرزسدان 
سر نحو ست خویش است.و این هیئت دا که اعضای آن همه از دوستان صمیمی 
سرخبوستانند مأمور کرده است تا برطبق منو یات و راهنما پیهای او طرحی برای 
نجات نسل اقوام سرخپوست تنظیم و به مرحلة اجرا بگذارند و به جای اينکه 
ناظر انهدام و انقرا ضآخرین اعقاب این نواد باشند به‌ایشان كمك کنند تا به شیوةٌ 
ملل سفیدپوست ملتی بزرگ ونیرومند شو ندا.» 

۱ در حقیقت. برای شنوندگان نطق «اسقّف ویبل» جات سل سرخبوستان 
از این طریق عجیب آمد که ولایت « بلك هیلز» و شکار گاههای پر بر کتشان را از 
ایشان بگیرند و سېس خحودشان دا به نقاط دوردست در ساحل «میسوری» تبعید 
کنند. یشتر رژسا می‌دانستند که برای نجات سرذمین «بلك هیلز» دیگرخیلی دیر 
شده است» با اینهمه به انتقال خود به قر ار گاهی در سواحل میسودی شدیداً 
اعترا ضکردند. سر خ‌میغ گفت: «به عقیدة من اگر قوم مرا به آن محل بفرستند 
نا بو دحو امد شد. در آنجا آدمهای بدزیادند و ویسکی حطر نالك هم فراوان. برای 
همین اس ت که من حاضرنیستم به آنجا بروم؟.» 


۱ چهل, چهارمن کنگر؛ ایالات متحده اجلاسيهٌ دوم» سند اذاری سنا په 
شماره ٩‏ صفحات ۵ و ۳۱. 
۲ هرالد نیویورك» مورخ ۲۳ سیتامبر ۰۱۸۷۶ 


جنگ برای تصرف «بلك‌هیاز» ناف 
که دیگر سرخپوستان نمی‌توانند در آنجا زندگی کنند. سپس به گفته افزود: «شما 
در طول رودخانۀ میسوری بالا بروید و پایین بیایید دیگر هیچ از آن جنگلهای 
سایق نمی بینید. شما احتمالا باید مناطق پسردار و درخعت سابق و همه آن نقاطی 
را که به دست آدمهای « پدرهمه» وبران شده است دیده باشيد.» 

«سر خ سک» گفت: «شش سا لی بیش نیست که ما به ولایتی که اکنون در 
آن زندگی می کنیم آمده‌ایم و تا به‌حال به هيحيك از وعده‌هایی که به ما داده‌اند 
عمل نکرده‌اند.» 

یکی دیکر از رؤسا یاد آود شدکه از آن زمان‌که «پدر همه» به‌ایشان قول 
داد دیگر هیچگاه سرزمینشان دا عوض نخواهد کرد تابه‌حال پنج بار بیرونشان 
کرده‌اند. آنگاه به لحنی تمسخر آمیز گفت: «به‌نظر من شما بهتر است به زیر 
سرخبوستان جرخهایی تعبیه کنید تا بتو انید هروقت دلنان خواست ایشان دا دوی 
آن چرخها بغلتانید و جا بجاشا ن کنید.» 

۰ «دم خال خالی» دو لت و نمایندگان اعزامی دا متهم ساخت به اینکه 
سرخبوستان را فریب می‌دهنده زیر قول و قرادهای نحود م یز نند و به‌اپشان چیزی 
بجز دروغ تحویل نمی‌دهند. او در این باده گفت: «ریشة این جنک در اینجاء 
در ولایت ما نیست بلکه از طرف ترزندان «پدر همه» به ما تحمیل شده است که 
آمده و ژمینهای ما دا بدون پرداخت بها گرفته و همینکه جا خوش کرده‌اند هرجه 
از دستشان بر آمده به ما بدی کرده‌اند... این جنک نتیجة راهزنی ودزدی زمینهای 
ما توسط شماست!. » و اما در مورد دفتن به میسودی » «دم حال حالی» رسماً 
مخالقت کرد و صریحاً به نمایندگان گنت که هیچ ستدی را امضا نخواهد کرد 
و از «بلك هیلز» هسم مادام که در واشینگتن با «پلر همه» صحبت نکرده است 
بیرون نخو اهد رفت, 

نمایند گان يك هفته به سرتحیوستان مهلت دادند تا در بادة مواد قرارداد با 
هم به شور و بحث پردازند» ولی ايشان به صراحت گفتند که هیچ نوشته‌ای را 
امضا تخو اهند کرد. رؤسا حاطرنشان کردند که به‌موجب قر ادداد ۱۸۶۸ امضای 


1 جهل و چهادمین‌کن‌کرء ابالات هتحد. اجلاسيةٌ دومء سند اداری سنا به 
شمارة ۰٩‏ صفحات ۰۸ ۴۵۲۳۸ و ۶۴ . 





۳۴ فاجع مس‌خپوستان امریکا 
سه چهادم افراد بالغ ذکود قبایل برای کوچکترین تغیبر ی که بخواهند درقرارداد 
هز بور بدهند ضرودی است» حالآیکه درحال حاضر پیش از تصف جنکجویان 
در شمال با «نشسته گاو» و «دیوانه اسب» بسر می‌برند. در جواب این حرف 
نمایندگان اعزامی توضیح دادند که سرخپوستان موجود در حارج از قرار گاهها؛ 
دشمن دولت تلقی شده‌اند و با ایشان‌کاری نیست و در مورد قرارداد فقط نر 
سرخحپوستان دوست شرط است. اغلب رؤسا این توضیح دا پذیرفتند. نمایندگان 
برای دفع مخالفت ایشان با کلماتی تقریباً سر بسته به آنان تفهیم کردندکه اگر 
از امضای قرارداد جدید امتناع ورزند «شورای ببزرگ» فوراً جيرةٌ آذوقه و 
خحوارباد ايشان را قطم خواهد کرد و آنان را مجبور خواهد کردکه در سرزمین 
سرخیوستی جنوب مستقر شو ند و بعلاوه. ارتش همه سلاحها و اسبهای ایشان دا 
از ايشان به‌زور حواهدگرفت. 

ظاهرا دیکر داه گریزی نبود. سفیدپوستان عملا «بلك هیلز» را از ایشان 
دزدیده بودند. دیگرولایت «پاودر ریور» با آن گله‌های عظیم شکارهای بسزرگی 

" برای ایشان وجود نداشت. ملت سرحپوست یدون شکار و بدون آذوقه وخوار بار 

ازگرسنگی می‌مرد. فکرعزیمت به‌نقطه‌ای دود به سرزمینی بیکانه در جنوب» 
برای ایشان غیرقابل تحمل بود و اگر ادتش سلاحها و اسبهای ایشان دا می‌گرفت 
آنها دیگر آدم نبودند. 

«سر خ‌میغ» و روسای طوایف زیردست او نخستین کسانی بودن دکه قرارداد 
را امضا کردند. سیس «دم خحال خحالی» و هوادادانش بهنو به حود امضا کردند. 
پس از آن» نمایندگان اعزامی به مراکز بخشهای «ستندینگک راك»» «شه‌ین دیود»؛ 
«کراو کريك»» «سوخحتۀ سفلی» و «سانتی» رفتند و قبایل دیگرسیو کس را چندان 
بستوه آوردندکهایشان نیز ناچار امضا کردند. بدین گونه بوږ که سرزمین«پاهاسا پا 
با ادواح سر ردان و اسرارنهان آن» با جنگلهای وسیحکاج و میلیاردها دلاد 
طلای آن» برای هميشه از دست سرخپوستان حارج شد و به چنک امسریکایبان 
افتاد . 

چهار هفته پس از امضای قرادداد به وسیلۀ «سر خمیغ» و «دم حال حالی»: 
هشت گروهان سوار از سر بازان ایالات متحد به فرماندهی مکنزی سه‌انگشتی» 
(همان فرمانده بزرگی که قبایل «کیووا» و «کومانش» دا در درۀ «پا لودودو» 
تابودکرده بود) از دژ «دابینسن» به عزم اردو گاههای سرخبوستان در قر ار گاهها 


جنک برای تصرف «بلكت‌هیل» ۴۳۵ 


براه افتادند. مکنتزی می‌آمد تسا به امر وزیر جنگ همة اسیها و سلاحها را از 
سرخپوستان مقیم قرار گاهها بستاند. همه سرخپوستان ذکود توقیف شدند. درون 
جادرها دا جستجو کر دند وآنها دا پاین آوردند. و سلاحها و اسها را جمح 
کردند. مکنزی به زنها اجازه داد که از اسبها برای حمل اموال و اثائهٌ خود به دژ 
«رابینسن» استفاده کنند. مسردان, از جمله «سرخ میغ» و رؤسای دیگر مجبور 
شدند تا دژ پیاده بروند. از آن پس قبیله دد دژ «رایینسن» و زیرنظر سربازان 








می‌زیست . ۱ 
صبح روز بعد مکنزی برای آنکه اسیران خود را بیشتر تحقیر کند» بك 
گروهان از مزدودان «پاونی» دا که به عنوان طلایه از ايشان استفاده می کسرد 
به کاروان افزود و بر اسیران گماشت (اين پاونیها همان سرحیوستان حائنی 
بودند که ساباً سيو کسها ایشان دا از «پاودر دبود» بیرون دانده بودند). این 
مزدوران سوار براسبانی بودند که سر بازان از سيو کسها دزدیده بودند. 
#۴ 

در این اوقات. ارتش ایالات متحد که تشنةٌ انتقام بود سرزمین «بلك هیلز» 
را از شمال به مغرب درمی‌نوردید و سرخپوستان را در هرجا که باقی بودند 
می کشت. در آخر تا بستان ۱۸۷۶ ستون ژنسرال کروك «سه ستاده» با قوای 
تقویتی که به‌او دسیده بود در ولایت «هارت ریور'»» در دا کوتاء به فتدانآذوقه 
دجار شد. بناچار بشتاب به سمت جنوب تاخت تا مکر در اردو گاههای جو یندگان 
طلا در رباك هیلزه خوار باری بدست بیاودد. در ٩‏ سپتامبی نزديك «اسلیم 
بو تس۲».دسته‌ایاز پیشقر اولان آن‌ستون به فرما ندهی‌سروان «آنسن میلز» به دهکدة 


«اسب امر یکایی» که عده‌ای از افراد راو گلالا» و «مینه کنج و » در آن ساکن پودند . 


برخودد. این سرخپوستان چند روز پیش در «گراند دیود» اردو گاه «دیوانه 
اسب» دا ترك گفته بودند تا زمستان را در قرارگاه خود در جنوب بگنرانند. 
سروان میلز به دهکده حمله کرد و لی سیو کسها او دا به عقب داندند. درحینی که 
میلز منتظر دسیدن ژنرال «سه ستاره» بود همه سرخپوستان توانستند بگسریزند» 
بجزخود «اسب امریکایی» و چهار جنگجو و پانزده زن وکود که در غاری: در 
انتهای درةٌ کوچکی» به‌دام افتاده بودند. 





1. Heart Rive 
2. Siim Bùurttes 








۴۶ : فاجعهٌ سر‌خپوستان امریکا 





وقتی عاقبت «کروك» با عمده قوای ود زسید به سر بازان فرمان داد تا 
برای تیر اندازی به درون غاد موضع بگیرند. «اسب امریکایی» و آن چهادتن 
جنگجو با تفلک جواب دادند. پس از چند ساعت تیراندازی دو سر باز کشته و 
٩‏ نفرزخمی شدند. آنگاه کروك» یکی از پیشتراولان به اسم «فرانك‌گرو اردا» دا 
مأمو کرد تا به درون غاد بسرود و از سرعپوستان بخواهدکسه تسلیم شو ند. 
«گروارد» که مدتی در ميان سیو کسها زیسته بود با سرخپوستان با زبان حودشان 
" صحبت کرد و چنین نقل‌کرده است: «ایشان گفتند اگر به ما قول بدهید که ما دا 
نخواهید کشت تسلیم خو اهیم شد. همینکه این قول به‌ایشان داده شد از مخفیگاه 
جود بیرون آمدند.» «اسب امریکایی ۰6 دوتسن از جنگجویان» پنج زن و تعدادی 
بچه» حز بده از غاد بیرون آمدند. بقیه يا مرده پا سخت زحمی شده بودند وقادر 
په حر کت نبودند. خود «اسب امریکایی» هم از شکم مجرو ح شده بود.«گروارد» 
نقل می کرد که: «درحین‌خرو ج از آن‌سوراخ امعاء و احشاء خود دا که ازشکمش 
پیرون زده بود در دست داشت. در آن حال یکی از دستهای حون لودش را 
به طرف من دراز کرد تا دست مرا بفشارد.» 

سروان «میاز» دعتر بچه‌ای سه‌چهار ساله وسرخپوست دا پیدا کرد که در 
دهکده مخفی شده بود. خودش بعدها نقل کرد که: «همینکه چشمش ب‌من‌افتاد 
مثل جوجه كبك از جا جست وپا به‌فرار گذاشت. سربازان اورا گرفتند و پیش 
من آوردند.» سروان میلز بچه را دلداری داد و بهاو غذا داد وسپس از قماشتةً 
خود خو است که اورا بهترك اسب خود سوا ر کندء و خود به‌طرف غاری‌سراذیر 
شد که سر باذان مشغول بیرون کشبدن زخمیان سر حپوست ا آنجا بودند. در 
بین کشتگان دو زن سرتا پا غرقه به‌عون بودند. بازنقل می‌کند: «دختر بچه بنای 
جیخ و داد کردن ودست وبا زدن را گذاشت تا اورا پاین آوردند. سيس به 
طرف یکی از آن دونعش دویده خودرا به‌روی او انداعت و به‌بوسیدن وزادی 
کردن پرداعت. معلوم شد آن زن‌مادرش بوده است. به‌معاون فرما نده گنتم‌چون 
من مادر او را کشته‌ام حاضرم بچه دا به‌فرزندی قبول کنم.» 

ياك پرشك نظامی زخم شکم «اسب امریکایی» دا معاینه کرد و گفت که 
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جنگ برای تصرف «بلك‌هیلز» FY‏ 


کاری است . آنگاه دئیس سرخپوست در جلو آتش نشست. پتویی ب‌روی شکم 
دریده‌اش اندانعت و آنقدر بدان حال ماند تا از هوش رفت وجان داد. 

«کرول» به‌سروان میلز فرمان داد که سر باژانش دا آماده کند تا بح رکت 
به‌سمت «بلك‌میلز» ادامه دهند. میلز نقل می کند که: «قبل از حرکت» آجودان 
«لملی۱» از من پرسید آیا براستی تصمیم دارم دختركه را به‌فرزندی قبول‌کنم؟ 
گفتم بلی. گفت بانو میلز چه حواهد گفت؟ آن.وقت بود که من متوجه این 
چنبةً مسثله هم شدم و آخر تصمیم گر فتم بچه را در همان جا که یافته بودم دهسا 

نم .چ 2 


در آن حین که ژنر ال «سه‌ستاده» دهکدة «اسب امریکایی» دا ویران می کرد ۱ 


چند سرخحیوست سی کس که موفق به‌فرار شده بودنسد خود دا به اردوگاه 
«نشته کاو » رساندند و ماجرا دا برای او نمّل کردند .«(شسته گاوه به‌اتفاق 
«پیزی» وششصد جنکجو فوری به كمك «اسب امریکایی» شتافت اما بسیار دير 
رسید. با آنکه «زشسته گاو» به‌سر پازان کرولة حمله‌ور شد ولسی جنگجویان او 
آنقدر کم فشنگ ومهمات داشتند که فقط چند دسته از عقبدادان کرول‌تو انستند 
ایشان را شکست دهند: در حالی که ستون اصلی همچنان به‌پیشروی خودبه‌سمت 
و بلك‌هیلز » ادامه می‌داد. 

وقتی همة سر بازان رفتند» «نشته گاو» وجنگجویان او وارد دمکدژویران 
«اسب امریکایی» شدند به‌بازما ندگان که به‌حال خود رها شده بودندکمك کردند 
و کشتگان را به‌خاك سپردند. «نشسته‌گاو» پرسید: «مگر ما چه کرده‌ايم که چنبن 
مستوجب خشم سفیدپوستان شده‌ایم؟ ما دراین ولایت به‌هرطرف می گر یزیم و لی 
ایشان ما دا رها نمی کنند و از نقطه‌ای به‌نقطه‌ای در تعقیبمان هستند.» 

برای آنکه هرچه ممکن‌است از سرباذان دورتر شو ند «نشسته‌گاو» قوم 
خودرا به‌سمت شمال و به کرانه‌های «یلوستون دیور» که هنوز احتمال وجود 
گاو وحشی در آن می‌رفت هدایت کرد.«پیزی» با دسته‌ای از شکارچیان» در ماه 
«بر گهای مرده» به‌شکار رفت. در راه به کاروانی ارتشی بر حورد که آذوقه و 
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۸ ۱ اجماً س‌خهوستان امزیکا 

خواز بار بهدژ نو بلباد «کوف!» درمحل تلاقی دورودخانۀ «تانک» و «یلوستون» 

می بردند. این دورا به‌افتخار سروان «مایلز کوف» که پرساحل رودخا لۀ «بیگودن 

کو جك» کشته شده بود» به‌این اسم نامیده بودند. 

جنگجو یان «پیزی» درنزدیکی «گلندیو کر یك"» درسرداه کاروان به کمین 

نشستند وشصت قاطر ازایشان ربودند. همینکه «نشسته‌گاو» از کاروان و از دژ 

نو بنیاد چیزهایی شنید به دنبال«جانی براگیر "» که دو رگه بود وبه‌اردوی دشمن 

پیو سته بود فرستاد. «براگیر» نوشتن می‌دانست» این بود که «نشسته گاو» چند 
کلمه‌ای به‌عنو ان فرمانده سر باذان بهاو دیکته کرد وفرستاد» بدین مضمون: 

من وا بداثم‌که شما دراین جاده به‌چه کار 

مشغو لید. شما همه گاوان وحشی را د۴ می‌دهید. دلم می- 

خواهد دراین منطقه شکارکنم وازشما خواهش می‌گنم از 

اینجا بروید. اگر نسر‌وید بار دیگی با شما جنگ خواهم 

کرد. دلم می‌خواهد که شما هرچه دراینجا پیدا کرده‌اید 

بگذاریه و به خانه‌تان برگردید . من دوست شما هستم . 

۱ و تشه گاو » 


وقتی سرهنکک دوم «ال ول اوتیس۴» که فرماندهي کاروان دا بر عهده 
داشت نامه را دریافت کرد سر بازی‌را با جواب پیش او فرستاد و متذ کر ش دکه 
سر بازان به‌دژ « کوف» می‌روند و بزودی عدۀ بیشتری نیزبه‌ایشان ملحق خو اهند 
شد. اگر «نشسته گاوه جنگ می‌خواهد سر بازان جواب اورا خواهند داد. «نشسته 
کاو نمی‌خو است بجنگد» او فقط می حو است راحتش بگذارند ۲ کاو وحنی 
شکار کند. یکی ازجنگجویانرا با پرچم سقید فرستاد تا با فرمانده سربازان 
مذا کر د کند. دراین‌هنگام سرهنک «نلسن مایلز» وسر بازان او حمایت وهدایت 
کاروان را ب‌عهده گرفته بودند. چون «مایلز» از اواحر تابستان به بعد ددبی‌یانتن 
رد پای «نشسته‌گاو» بود فوراً پذیرفت که با او به‌مذا کره بنشیند. 
آن دو مرد در ۲۲ اکتبر درجایی که سر بازان از يك‌طرف وجنگجویان از 
طرف دیکر پرچینی ساخته بودند باهم ملاقات کردند. همراه «مایلز» یك افسر و 
Keogh‏ .1 
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جن برای تصرف «بلك‌هیلز» ۴۹ 


پنج سرباز بود. «نشسته‌گاو» نیز یکی از رؤسا وپنج تن اڌجنگجویان دا باحود 
آورده بود. روز بسیارسردی بود. «مایلز» پالتوی بلندی به‌تن داش ت که آسترش 
از پوست خرس بود. همینکه ظاهر شد سرخپوستان به‌او لقب «پالتوحرسی» 
دادند . 

این دیداد بدون نطقهای متدماتی و بدون تشریفات چپق کشی صلح بود. 
«جانی براگیر» به‌عنوان مترجم «پالتوخرسی» سرصحبت دا باز کرد و از قول او 
«نشسته گاو» را متهم کرد به‌اینکه همیشه تعصومت ونفرت خودرا از سفیدیوستان 
و ازشیوه ز ند کی ایشان نشان داده‌است. «نشسته گاو» تصدیق کرد که نظرخحوشی 
سېت به‌سفیدپوستان ندادد و لی تأ کید کرد مادام که داحتش بکذادند به‌هیج و جه 
دشمن سفید ړو ستان مستا ۔ «پا لتو حر سی» مایسل بود بداند که «نشسته‌گاو» در 
سرزمین «یلوستون» چه می کند. سال احمفانه بود ولی‌سرحپوست «هونكپاپه 
موّدبانه جواب داد که گاو وحشی شکار می کند تا خوراله و پوشالد خود و قومش 
را تأمين نماید. آنکاه «پا لتو حرسی» اشاده‌ای مهم به‌قر ارگاهی نمسودکه برای 
قبیلهٌ «هو نك‌پاپا» درنظر گرفته شده بود ولی «نشسه کاو» با حر کتی خش م آ لود 
حرف اورا قطع کرد و به‌صر احت گفت که زمستان را در «بلك‌هیلز» خو امد 
گذراند. مذا کرات بی آنکه طرقین نتیجه‌ای از آن بگیرند پایان یاقت» با اینهمه 
هردو مرد موافقت کردند که فردای آن روز باز یکدیگر دا ببینند. 

ملاقات دوم به‌سرعت تبدیل به‌يك سلسله اعتراضها و پرنحاشجوییها شد. 
د ئيس سر خپو ست از آنجا شرو ع کر دکه باسر پاذان دو لتی‌مادام که‌کاری به كارش 
نداشته اند نچنکیده است وقول داد که اگر سفیدپوستان سر بازان نحو درا از سرزمن 
سرخپوستان بیرون‌ببر ندودژهای خوددا برچینند اذاين پس نیز برخوردی و تعرضی 
ازطرف او وقو مش دوی نخو امد داد. از آن‌طرف: «پا لتوخرسی» جواب داد کسه 
مادام افراد قوم سیو کس‌همگی به‌قرار گاهها نروند و در آنجاها مقیم نشوند دوی 
صلح و آسایش خو اهند دید. «نشته کاو» سخت خشمگین شدو گفت که «دودح 
بزرگ» اورا سرخپوستی آزاد آفریده است له سرخیوستی بنده» آژاین‌رو قصد 
ندارد بکذارد اورا مثل يك‌حیوان درنده در قسراد گاهی به ند بکشند. آتگاه .با 
حشونت به‌مذا کره پایان داد و به‌جنگجویان حود ملحق شد و چون ظنن بود به 
اينکه مبادا سر بازان «پا لتوعرسی» فصد حمله به‌ایشان‌را داشته باشند دستور داد که 
جنگجو یانش متفرق شوند. سربازان بلافاصله آتش به‌روی ایشان گشودند وافراد 


pt" 








۳۰ فاجعهُ مس‌خیوستان امرریکا 


قبيلة «هو نك پا پا» باددیگر مجیور شدند بگر یز ند وزندگی خانه بدوشی خودزا در 
آن‌ولایت از سر گیر ند. 
در بهار ۰۱۸۷۷ «نشسته‌گاو» احساس کر دکه از زندگی چادرنشینی حسته 
شده‌است. اکنون به‌این‌نتیجه دسیده بود که جای مشتر کی برای سيو کسها و 
سفید پوستان که در آن باهم ودر کتارهمم زندگی کنند در کشور «پلرهمه» وجود 
ندارد؛ لذا تصمیم گرفت قوم خودرا به‌سرزمین کانادا که به «ماددهمه» یعنی به 
ملکه ویکتوریا تعلق داشت هدای ت‌کند. قبل اذحرکت به آن صوب. به‌چستجوی 
«دیو انه‌اسب» پردا حت تا مکر اورا نیز متفاعدساز د که با قوم «او گلالاه‌ی لحود 
همراه او برود اما «دیوانه‌اسب» در ولایت سر گردان بود وبه‌هرسو می گر بخت 
تا از تعرض سر بازان در امان بماند اژاین‌رو نتوانستند اورا پیدا کنند. 
ژنرال كروك نیز عقب «دیوانه‌اسب» می گشت. این‌باد لشکری عظیم از 
پیاده وسواره وتو پخانه‌گردآودده بود. آنقدر آذوقه ونحوار بارهمراه داشت که 
یکصدوشصی‌وهشت گاری دا پس رکرده بود و آنقدر باروت ومهمات داشت که 
چهارصد قاطر آن‌را می کشیدند. ستون مهیب ژنرال «سه‌ستاده» همچسون يك‌گله 
تعرس حا کستری سرزمن «پاودر ریور» دا اشغال کرد ودرسر داه خود هرچه 
سرحو ست دید حر د کرد و کشت. 
سر باژان در پی‌شکاد «دیوانه اسب» بودند و لی‌بدشان نیامد که به‌جای او 
دهکده‌ای از آن «شه‌ین»های « کنددشته» دا پیدا کردند. اکثرافراد این‌دهکده در 
نبرد «بیگودن کوچك» شر کت نکرده بودنده وای پس از آنکه ار تش بخش «سر خ 
میغ» را محاصره کرده وحيرة حو ارباد آنرا بر یده بود به‌امید اینکه‌جیزی بر ای 
خحوردن بیا بند از آنجا گر یخته بودند. نرا ل كروك به‌مکنزی سه‌انگشتی دستور داد 
تا به‌آن دهکدة یکصدو پنجاه تحا نو از حمله کند. 
ماهی بودکه‌گوزنها به فحل می آمد‌ند. برف بار یده وهو | بسیارسرد بود. 
مکنزی شب‌هنگام سر بازان خودرا در آدایش جنگی قسرار داد وسییده‌دمان به 
«شه‌ین»ها حمله‌ور شد. «پاونی»های مزدو سوار بر اسبان بادپای سرعیوستی 
که «سه‌انگشتی» از سیو کسهای مقیم قرارگاه گر فته‌بود نخست نکسا نی بو دند که 
حمله به‌دمکده دا آغاز کردند. «شه‌ین»ها دا در درون چادرهای سود غافلگیر 
کردند و عده زیادی ازایشان دا در حو اب کشتند. بقية «شه‌ین»ها که از سروصلا 
باحو د آمده بودند لخت وپتی دد آن هوای بخبندان گرريختند. جنگجویان یز 





جنک برای تصرف «بلك‌هیلز» "۳ 
ا زاو یس وسر باذانی را که دم بەدم به كمك ماماد بکیر ندتا 
بهز نان و کودکان خود فرصت گر یختن بدهند. 

پسر ارشد «کند دشنه» از زمره بهترین‌جنگجویان قبیلة «شه‌ین» شمالی 
در آن‌روز بودکه درهمان لحظات اول معر که جان خودرا فدا کرد. خود « کند 
دشنهج و «گرگ کوجك» عاقبت با زحمت زياد توانستند يك‌دستةٌ عقبدار در امتداد 
صخره سنگهای دره‌ای تشکیل دهئد» ولی مهمات ناچیزشان خیلی زود تمام شد. 
«گ رگ کوچك» قبل از آنکه به كمك «کنددشنه» بتواند ازمهلکه بگریزد و به‌زنان 
و کودکانی که به‌سمت رودخا نة «بیگسودن» می گریختند ملحق شود هفت کلسو له 
عوزد. مکنزی پشت سرایشان چاددها یشان دا آتش‌زد» اسبهای ایشان دا دریکجا 
گردآورد و به‌سربازان خود دستور داد تا همه آنهارا بکشنده چنانکه قبلا" نیز 
اسبان قبایل « کومانش» و «کیووا» دا در درۀ «با لودودو» کشته بود. 

فراد برای «شه‌ین»های « کنددشنه» تکراد همان عملی بود که «شه‌ین»های 
«دوماه» پس ازحملةٌ غافلگیر انة «رینو لدز» درماه مادس کرده‌بودند» با این‌تفاوت 
که اين بار هوا بسیار سردتر بود و اینان فقط چند راس اسب داشتند ولی پتو و 
روپوش وجامة پوست و حتی جارق نداشتند. آینان نیز مثل قوم «دوماه» پناهگاه 
دیگری بجز دهکدة «دیوانه‌اسب» در «با کس الد ر كريث۱» نمی‌شناختند. 

درنخستین شب فرار» دوازده کودك و عده کثبری از پیرمردان قوم از سرما 
مردند. شب بعد مردها چند اسب را کشتند وشکم آنهارا از امعاء واحشاء خحالی 
کردند و لاشهٌ مجوف آنهارا بستر بچه‌های کو چك کر دند و بدین گو نه ایشان را 
ازمر حتمی پراثر سرما نجات‌دادند. پیرمردان بازمانده نیز دستها و پاهایعو درا 
بر ای گرم‌شدن,درشکم آن لاشه‌ها فرو بردند. سرخیوستان فر ادی سه‌روز تسام 
به‌همین وضع راه پیمودند تا به‌ازدو گاه «دیو انه اسب» دسیدند. مسیرشان پوشیده 
ازبرف منجمد وپاه‌ایشان حون افتاده بود چنانکه خطی ازحون سرخ بر برفها 

بجا گذاشته بودند. 

«دیو انه‌اسب» حورا وپوشاك و مسکن خودرا با قوم « کند دشنه» تة 
کرد ولی به‌ایشان نیز احطار کرد که هر آن آمادة فر از باشند. راو کلالا»‌ما دیکسر 
مهمات کافی نداشتند تا درجنگک دیگری در کیر شوند. مایلز «بالتوخرسی» در 
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شمال در تعفیب‌ایشان بود و ایناك ژنرال كروك «سه ستاره» نیز از جنوب می‌رسید. 
بثا براین برای ادامةٌ حیات؛ سرخبوستان مجبود بودند به فرار خود درسر تاسر 
ولایت ادامه بدهند. 

در ماهی که درعتان جوانه می‌زنند «دیوانه اسب» اردو گاه عودر! به کناد 
دود «تانک» و به محلی کاملا" مخفی که از دژ جسدید «کوف» چندان دور نبود 
منتقل کرد. «با لتونعرسی» زمستان‌را با سر بازان خود در آن دژ می کذرانید. سرعا 
و گرسنکی چندان عرضه دا بر کودکان وپیرمردان تنک کرده بو و که بعضی از دؤسا 
از دیو انه اسب درخو است کردند با «پا لتوحرسی» وارد مذاکره شود و ببیند که 
آن مرد ازجان ایشان چه می‌خواهد. زنان و کودکان غذا مي‌خو استند و به‌پناهگاه- 
های گرم یاز داشتند. «دیوانه!سب» می‌دانست که «پا لتوحرسی» می حو اهد ایشان 
را در قرادگاهی به‌بند بکشد. با اينهمه پیشنهادروّسا دا پذیسرفت. با سی تن از 
روسا وجنکجویان به‌بالای تپه‌ای بر آمد که بر دژ مشرف بود. هشت‌تن از ایشان 
داوطلبا نه از تبه رو به‌دژ فرود آمدند و یکیشان پرچم سعبدی افراشته بود. با این 
وصت, تنی‌چند از مزدوران «کراو» که درحدمت «پالتوخرسی» بودند بی‌اعتتا 
به‌پرچم سفید به‌روی ایشا نش گشودند و پنج نفرشان‌را کشتند. سیو کسها که از 
فرازتبه ناظرصحنه بودند عو استند انتقام بکیر ند و لی «دیو انه‌اسپ» تشو یقشان کرد 
که به‌اردو گاه باز گردند چون نا گزیر بایستی به‌زندکی خانه‌بدوشی وبه فرار ادامه 
دهند. او می‌دانست که «پا لتوحرسی» اکنون که فهمیده‌است ایشان درنزدیکی دژ 
بسر می بر ند با وجود برف وسرما حتماً به‌سر اغشان نحو اهد آمد. 

«پا لتوحرسی» ایشان‌را در «باتل بوت!»» درسحرگاه ۸ ژانوية ۱۸۷۷ 
پیدا کرد. «دیوانه اسب» بجز مقدار بسیار کمی مهمات نداشت ولی ازهمراهی 
تنی‌چند از بهترین روسای جنکجو برخورداد بودکه بقدرکافی با حیله‌های جنگی 
برای فریب‌دادن و بستوه‌آوردن سر بازان آشنا بودند. درحا لی کسه قسمت بیشتر 
سرخپوستان از ورای ک-وههای «وولف» به‌سمت رودغانه‌های «بیگورن» می 
گر یختند «دیو انه اسب» به‌اتفاق «بزدگمردکوچك» و «دوماه» و «قوزو» 
سر بازان آبی‌پوش دا به‌دانعل دره‌ای کشيدند. در آنجا چهارساعت تمام با حیله 
های جنگی تعا قب کنندکان حودرا بر برفها لغز اندند واز اسب بهز یر اندانعتند 
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وسر بازا ن که لباسهای سنگین ودست‌وپا کیر زمستانی در بر داشتند بر صخره‌های 
یخ‌زده می‌افتادند و بزحمت بر می‌خاستند: برف نیز که در آغاز عملیات شرو ع 
به باريد ن کرده بود کم کم تیدیل به توفانی مهيب شد. آخر «پالتو حرسی» به‌ستوه 
آمد وسر بازان خودرا به کتاد آتش گرم ونرم دژ «کوف» بازگرداند. 
«دیوانه‌اسب» با دنج وناراحتی جنگو گریز درمیان برفهای یخزده باقوم 
خود بر کوره‌راهی که به‌سرزمین آشنای «پاودد ک و جك» منتهی می‌شد پیشد فت. 
جون بدانجا رسیدند درتمام مدت ماه فوریه اتراق کردند وازشکارهایی که کاهی 
بدست می آوردند بسر بردند. روزی قاصدان خبر آوردند که «دم خال‌خالی» با 
گروهی از «سوخته سیو کس»ها ازسمت جنوب به‌طرف اردوگاه می آیند. بعضی 
از سرخپو سان مقیم. اردوچنین پنداشتند که «دم حال ا لبی» یز اززندگی درقر ار گاه 
به‌ستوه آمده‌است واينك از دست سر بازان می‌گریزد اما «دیوانه‌اسب» درمنظور 
او از این آمنن تردید داشت. 
۲ طی ماههای سرما؛ ژنرال کرو لد «سه ستاره» وسر باداش بر فهارا رها کرده 
و به در «قترمن» باز گشته بودند. ژنرال به‌انتظار فرادسیدن فصل بهار دیداری از 
«رم‌عال‌خا لی» کرده وبه‌او قول داده بود که اگر در نقش میانجی پیش «دیوانه 
اسب» برود واودا داضی به تسلیم کندقوم سیو کس مقیم قر ار گاه محبوز به تبعیلب 
شدن به‌ساحل مسوری تخو اهند شد. بنا بسراین» دلیل دیسدار «دم حال ا ی» از 
اردو گاه «دیو انه‌اسب» معلوم شد. 
«دیو انه‌اسب» درست قبل از ورود «دم حال نحا لی» به بددش اطلاع داد که 
قصدرفتن‌دارد. درضمن از پدرش‌خو اهش کرد که دست («دم‌خحال‌خالی» دا صمیما نه 
بفشارد و به‌او بکوید که قوم «او کلالا» به‌محض مساعدشدن هوا برای سفر زنان 
و کودکانشان به‌قرارگاه» خواهندآمد وسر فرود خواهندآودد. سیس‌خود به‌تنهایی 
به‌سمت «بیگودن» متوادی شد. اوهنوز هیچ تصمیمی در بارة تسلیم احتما لی خود 
نگرفته‌بوو. شاید به‌قوم حود اجاذه میداد که بی‌او به فرارگاه بروند و سود 
همچون گاو وحشی پیر ی که از گله بریده باشد در ولایت «پاودر دیود» آواده و 
سر گردان می‌ما ند. 
وقتی ادم حال نحا ی» به اردو گاه رسید و از عزیمت «دیوانه‌اسب» آ گاه 
شد گمان کرد که «دیو انه‌اسب» از دیداد وی ابا دارد» لذا قاصدانی به جستجوی 
او فرستاد» لیکن دئیس طایفةٌ «ا و گلالا» در مناطق سخت وبرفگیر نا پدید شده بود 
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وتتواستد گیرش بیاودند. معهسذا «دم خال‌غا لی» قبل از باز گشت به نبراسکا 
«پا بزرگ» را متقاعد کرد که با قوم خود؛ «مینه کنجر» تسلیم شود و به‌قرار گاه 
پياید. از «سر به ابرسا» وسه تن دیکر از روسا نیز قول گرف ت که در آغاز بهار قوم 
خودرا به‌بخش هدایت کنند و سر بسپارند. 

در ۴ ۱ آودیل «سر به‌ا بر سا» به‌همراه عد زیادی از افراد «مینه کنجو» و 
«ب ی کمان»» مقیمان دهکده «دیوانه اسب». به‌قرارگاه «دم خال‌خالی» دسیدند و 
اظهار اطاعت کردند. چند دوزقبل از این واقعه» ژثرال کرو «سه‌ستاره» سر خ 
ميخ رابه دنبال «دیوانه اسب» فرستاده بود تا بهاو خبر بده که اگر تسلیم شود 
قر ار گاهی در خو د «پاودر دیود» به‌وی لعتصاص داده خواهد شد. در ۲۷ آودیل» 
(«سر خ میسع» «دیوانه اسب» را ملاقات کرد و وعدة ژنرال سه‌ستاره را بهاطلا ع 
او رسانید. نهصد تن از افراد قبلهٌ «او گلالا»‌ی «دیوانه اسب» از گرسنگی در 
حال مرگ بودنده جنگجویان هیچ مهمات نداشتند واسیانشان از فرط بی‌علیقی 
ضعیف شده بودندء جنانکه دنده‌هایشان به آسائی شمرده می‌شد. وعدة قر ار گاهی 
در سرزمین «پاودد دیود» تمامی آن جیزی بود که «دبوانه اسب» آرزو داشت 
بدست بیاودد و همين خود او دا مصمم سانحت که به‌دژ «دابینسن» بیاید و سر 
بسپارد. 

آحرین دئیس جنگجوی قوم «او گلالاسی و کس» نیزتبدیل به سرعپوستی 
قرارگاهی و بی‌سلاح و بی‌اسب شد که دیگر اندك اقنداری برقوم خود نداشت 
و اينك اسیر ارتشی شده‌بود که هرگز نتوانسته بود در جنگ او را مغلوب کند. 
پا این همهء «دیوانه اسب» درچشم نسل جوان سرخپو ست. همچنان قهرمان قوم 
باقی ما ند و پرستش وستایش نسل جوان از او مسوجب شد که حس حسادت 
روسای قدیمی ساکن قرار گاه سیت به‌او برانگیخته شود. «دیوانه‌اسب» هميشه 
ازایشان فاصله می گر فت‌وددانزو ابسرمی برد. او ویار انش در انتظار دودی بودند 
که‌ژنرال «سه‌ستاره» به‌وعدة خویش وفا کند وقرارگاهی درسرزمین «پاودد دیود» 
به‌ایشان احتصاص دهد. 

در آخر تا بستان» «دیوانه اسب» آگاه شد که ژنرال سه‌ستاده مایل است‌او 
برای تشکیل شورایی با حضود «پدر همه» به‌واشینگتن برود. «دیوانه اسب» 
از دفتن به‌واشینگتن امتا ع کرد و هیچ موجبی نمی‌دید در اینکه برای‌قرارگاهی 
که بهاو وعده داده شده بو بحث کند. او دیده بود که بر سررژسایی که‌دعوت 
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کاخ سفید واشینگتن دا پذیرفته بودند چه آمذه است: دیده بود که سبیل‌همه‌شان 
را چرب کرده بودند وهمه از اينکه مدتی به‌شیوة سفیدپوستان در ناز و نعمت 
پسر پرده بودند نرم وسازشکار شده بوردید ؛ تغییراتی دا که در «سرخ میغ» و 
«دم خال‌خالی» پدید آمده بود مشاهده کرده بودو به همین جهت بود که ایشان 
دوستش نمی‌داشتندچون می‌دانستند که او فریب نمی‌خورد. 

درماه اوت» به‌ایشان خبر رسید که قبیلةٌ «سفته‌بینیان». که در آن سوی 
کوههای «شاینینگ"» می‌زیستند» با سرباذان آبی‌پسوش درجنگند. فرماندهان 
نظامی در بخشها شروع به‌اجیر کردن جنگجویان مزدور کرده بودند تا ازایشان 
در چنکت پا «سفته بینیان» به عنوان طلایه استفاده کنند. «ریوانه اسب» به‌جوانان 
مزدور نصیحت کرد که حاضر به‌جنکث با براددان سرخپوست خود نشوند» ولی 
بعضی از ایشان به‌اندرز او گوش ندادند وخوددا فروختند. در | اوت وقتی 
جنگجویان قدیمی سیو کس لباس آبی‌رنگ سربازی پوشیدند تا به‌جنگ بروند 
«دیو انه اسب» آنقدر ناراحت شد که گفت ثاب دیدن اين حیزها دا ندادد وبا 
قوم خود به‌شمال به‌سرزمین «پاودد دیود» باز خو اهد گشت. 

وقتی ژنرال سه ستاره به وسیلةً جاسوسان خود از ایسن خبر آگاه شد به 
هشت گروهان سواده‌نظام دستور داد که رو به اردو گاه «دیو انه اسب» دافم در 
بیرون دژ «دابینسن»» حر کت کنند وآن رئيس بز رگ سر خپوست دا تو قف کنند. 
با اينهمه. دوستان «دیوانه اسب» او دا از این خبر آ گاه کردند و او چون نمی- 
دانست منظور سر بازان از آمدن به طرف اردوگاه چیست به قوم خود دستور داد 
که متفرق شوند و حود به‌تتهایی به عزم بخش «دم حال خا لی» رفت تا شاید در 
زد دوست دیر ینش وسر به‌ایرسا» پناهی بجو ید. 

سر باز آن گر فتندش و گفتند که می‌خواهند او دا به دژ «رایینسن» ببرند تا 
با ژنرال «سه ستاده» کفتگویی داشته باشد. به‌محض دسیدن به دث به‌«دیوانه 
اسب» اطلاع دادند که دیکر برای دیدن ژنسرال بسیار دیرشده است. او را به 
سروان «جبمز کنینگتن» وسر خپوستی که پلیس بخش بود سپردند. «دیوانه اسب» 
با نگاهی حاکی از نایاوری در شخص اخیر خیره شد و آه از نهادش بر آمد. 
این سرخپوست پلیس» همان «بزرگ مرد کو چك» بو د که مدتی پیش به‌نمایندگان 
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اعزامی که به قصد دزدیدن سرزمین مقدس «پاهاسابا» آمده بودند هشدار داده و 
ایشان دا به مبارزه طلبیده بود همان «بزرگ مر دک و جك» که تهدید کرده بود 
هر کس دم از فروش « بلك هیلز» بز ند به دست او کشته حو اهد شد» همان جنکجوی 
آشجا ع که بتاز کی دوش به دوش «دیوانه اسب» برصخره‌های پخزدۀ کوهستان 
«وولف» با «مایلز پالتو عرسی» جنگیده بود. حال همین «بزرگ مرد کوچك» 
خود دا به سفیدپوستان فروخته بود و نقش نگهبان و پلیس دا بازی می کرد. 

در آن هنکام که «دیوانه اسب» تن به‌قضا داده بود و سروان و «بزرگگ مرد 
کوحث» او دا می‌بردند مس و خندا می‌داند به کجا- مي کوشید تسا خود را به 
دنیای رژیاهای خویش برد و از دنیای تاريك و یأس آ لود واقعیت‌که در آن 
همه چیز جنون و شقاوت بود بگر یزد. هرسه از برابر سر بازی که سرنیزه به سر 
تفنگش زده بودگذشتند و بالاعره جلو در ورودی ساختمانی ایستادند. پنجره‌های 
آن ساعتمان نرده‌های آهنی داشت و پشت نرده‌ها مردانی به زنجیر کشیده. دیده 
می‌شدند. آ نجا قفس «دیو انه اسب» بود... دلاور سرحپوست همچون درنسده‌ای 
درجر که شکار پیش دوید اما «بزرگ مرد کوچك» به‌بازویش چسیید و نگاهش 
داشت. گلاو یز شدن آن دو که به‌دنبال این حر کت دوی داد جند دفیقه بیش بطول 
نینجامید. افسری زوزه کشان فرمانی صادر کرد و سر باز نگهبان به‌اسم «ویلیام 
جنتلز۱» سرئیزةٌ خود را در شکم «دیوانه اسب» قرو برد. 

«دیو انه اسب» همان شب که ۵ سپتامبر ۱۸۷۷ بود در سی و پنج ساأنگی 
در گذشت. در سپیده‌دم فردای روز بعد. سر بازان جتازۀ او دا به کسانش تحویل 
دادند. پدر و مادد پیرش جسد او دا در تابو تی گذاشتند و بار سود تمه‌ای کر دند 
که اسبان کوتاه قل سرخپوستی آن‌دا می کشیدند. جسد دا به بخش «دم خال 
حا لی» آوردند و در آنا برصفه‌ای بلند نهادند تا همه آن را ببینند. در طول ماه 
«علف حشك»» اقوام تزديك «دبوانه اسب» مراقب جنازة او بودند. سپس در ماه 
«بر گهای مرده» خبری نا گواد شایج شد: تمام افراد سیو کس مقیم قرارگاه 
می بایست بر اسکا دا ترك یگویند و در فرار گاه جدیدشان در ساحل میسوری 
زندگ یکنند. 

در فصل پاییز ۱۸۷۷ در هوایی سرد و حشك» صفهای طویلی از سر خ- 
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پوستان» تحت مراقبت ستونهای سربازان به طرف شمال شرقی» به عزم دفتن 
به‌سرزمینی نحشك و بیحاصل بر اه افتادند. در راه, گرومهای متعددی ازسرخپو ستان 
تبعیدی از لای صفوف پایان‌ناپذیر گریختند و به سمت شمال غر بی دفتند با این 
تصمیم که به کانادا بر یز ند و به «نشسته کاو» ملحق شوند. در بین ايشان پدر و 
مادر «دیوانه اسب» بودندکه قلب و استخوانهای پسرشان دا با خود داشتند. 
ایشان آ نچه از فرزند عزیزشان بازمانده بود در نقطه‌ای که فقط خود می‌شناختند» 
یعنی در مکانی درحوالی «جنکب اوپی وا کپالا»» در دره‌ای به نام «واندد نی۲» 
به حال سپردند. 


سرود «نشته‌گاو» 


ایام سیخت 3 محنت بار 


چنین بوذ قسمت من. 


1. Chankpe Opi Wakpala 
2. Wounded Knce 











فرار سفته‌بینیان ۱۳ 


۷ _ اول‌ژائویه. ملکه ویکتوریا ده‌عنوان 
امیرائر یس هندوستان اعلام هی‌شود. ۲۵ ژانویه» نكر 
ایالات متحد قانون باس کون انتخایاتی را که‌وظینة 
آن دسیدگی به صحت و سقم شمارش آدا است تصویب 
می‌نماید» با اینهمه اختلاف (هیز» و «نیلدن»» دونامزد 
احز اب دموکرات و چمهور بخواه هنوز حل نشده است. 
۲ قوریه ۰ کارعندان راه آهن برای اعتراض به‌کاهش 
دستمزد سا شر وع وه اعتصاب هسی‌کنند ry.‏ قسوريه 4 
دموکراتهای جنوبی مخفیانه با نمایندگان جمه‌ودیخواه 
«هیز» ملاقات می‌کنند و مصالحه‌نامهُ مورخ ۱۸۷۷ دابا 
ایشان مغعتد می‌نمایند 4 به مسوچب این مصالحه‌نامه » 
دموگرانها می‌پذیررنه که از جمهوریخواهان پشتیبانی 
نمایند» در عوض, واحد‌های نظامی اتحادية ایالات شمالی 
از ایالات جنوبی عقب بنشینند و تصمیم دولت مبنی بی 
«تجدید سازمان» ایالات جنوب موقوف‌الاجرا گردد. ۲۷ 
فوز یه کمیسیون أنشخابات اعلام می‌کندکه شمارش جدید 
آرا ب‌نفع «هیز) است. ۲ مارسء کنکره انتخاب (هین 4 
را به ریاست جمهوری ابید هی‌گند. ۵ مارس.: روزی 
است که «هیز» رسماً مقام ریاست جمهوری دا تحویل 
می‌گیرد. ۱۰ آودیل» رئیس‌جمهود «هیز» دستور می‌دهد 





۴۳۹ 





که واحدهای نظامی ایالات شمالی از ایالات جنوبی عقب 
بنشیتند و بایان دوران «تجدیه سازمان» را اعلام 
می‌نماید. ۱۵ آودیل, نخستین خط تلفنی بین باستن » 
سامرویل وماساچوست دایر‌می‌شود. ۱۴ ژولیه» اعتصاب 
عمومی که عبنور و مرورهای با راه آهن دا متوقف 
می‌سازد. ه ۲ ژوئیه , شورش اعتصاییون سرتاسر ایالات 
متحد را فرا می‌گیرد. اذ ۲۱ تا ۲۷ ژولئيه, ارش با 
کارمندان راه آهن می‌جنگد و آنان را همجبور می‌کندکسه 
بهاعتصاب عموصی خاتمه دهند. ۱۷ اکتبی؛ قی‌اردادی 

بین‌کمیانی داه آهن پنسیلوانیا وکمپانی استاندادد اویل 
منعقد می‌شودکه انحصاد حمل ونقل دا تحکیم می‌دخشد: 
در دسامبر » ادیسوتن دستگاه ضبطصوت (فنوگراف) را 
اختراع می‌کند» کتاب2 آناکارنینا»ی تولستوی انتشار 
می‌باید ۰ 


سفیدپوستها فقط اندکی از حقیقت دا فقل 
کرده‌اند. ایشان خواسته‌اند خودشان داذیحق جلوه‌دهند. 
آنها دروغ زیاد گفته‌اند . سقیدیوست فقط از ورهای 
خوب خودش حرف می‌زند و سرخپوست دا دد بدترین 
شکل ممکن تصویر عی‌کند. 
ور تا زرد»» از قبیلةً «ستته بینیان» 
زعین به كمك خودشید ساخته شد و می‌بایست 
آن را به‌همان حال که در ابعدا بود باقی می‌گذاشتند... 
دنیا دراصل خطوط مشخص کنندة حبد و مرز نداشت و 
حق انسانها نبودکه آن را تقسیم کنند... من مي‌دینم که 
سفیدپوستان در سرتاسی این ولایت به‌جمع ثروت مشغولند 
و پی سرده‌ام به‌اینکه می‌خواهند زمینهایی را که قاقد 
ارزشند بهما پس بدهند ... ذمین و حیات من هردو يك 
چین واحدند. این زمین به‌اندازه اندام ما ساخته شده 
است. شماچگونه جرأت این ادعا را دارید که آفر‌بننده 
شما دا به‌اینجا فرستاده است تا از جانب او با ما سخن 
بگویید ؟ شاید خیال می‌کنید آفرپننده شما را به اینجا 








fro‏ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 
فرستاده است تا از ما آنگونه‌که دلخواه شماست استفاده 
کنید. ار من داود می‌گردم که شما از جانب آقرپننده 
فرستاده شده‌اید شاید فتیجه هی هر تن که حق داریه هن 
کاری اتان خواست بامن بکنید. اشتیاه نکنید وبکوشید 
تاباتوجه به‌علاقه‌ای که من به سرژمین خود دارم سخنان 
مرا خوب بفهمید. من هرگزادعا نکرده‌ام که اینو لایت 
از آن من است و من هر چه دلم بخواعد می‌توانم با آن 
بکنم. تنها کسی حسق دارد هرچه فلش بخواهد با این 
سرزهین بکند که آن‌دا آفریده است. من خواهان حق 
حیات در ولایت خودم هستم وبه‌شما عم این حق‌دامی‌دهم 
که در ولایت خود زندگی‌کنید. 

هینموت تو یالاکت۱ (ر یس زدزف۲) از قبیلۀ «سفته پینیان» 


در سپتامبر ۵ در قتی «لویس» و «کلادك» در سفر ود به غرب: 
از کوههای «روشوذ» پایین آمدند تمام نفرات گکروه (کتشاف از گرسنگی 
نیمه جان شده بودند و از بیمادی اسهال» دنج می‌بردند . مردان چندان احساس 
ضعف درخود می کر دن دکه قادر نبودند در برابر دشمن احتمالی از خود دقاع 
کنند. ایشان به‌سرزمن «سفته بینیان» رسیده بودند» و این اسمی !ست که شکارچیان 
فرانسوی به‌این قبیله داده‌اند. چون بعضی از سرخپوستان قبلة مز بور دا دیده 
بودن دکه پرة بینی خحود دا سوداخ کرده و دندان حیوانات وحشی از آن آو بخته 
بودند. اگر «سفته بینیان» داشان می‌خواست می توانسنند برهمان ساحل رودا نة 
رکلیرواتر دبور"» با کشتن «لویس» و «کلارك» و همراهانشان به سفر اکتشافی 
ایشان بایان دهند و همه اسیاب وائساشان را بگیر ند. ولی به‌جای این کار از 
امریکاییان سفید پو ست با آغوش باز استقبال کردند. به‌ایشان غذا دادند و طی چند 
ماهی که ایشان با قایق به سفر افبانوس کبیر رفته بو دند از اسبانشان نگاهدادی 
کردند . ۱ 

از آنجا بود که دوستی درازمدتی بین «سفته بینیان» و امریکایبان سفیل 
پوست آغاز شد. طی هفتاد سال» این قیبله توانست به‌عود بالد که هر گز سفیلب 


1. Heiamot ۵۸ 
2. Chef-Joseph 
3. Clearwater River 





فرار سفته‌بینیان ۳۳ 
پوستی را نکشته است. لیکن حرص و آز سفیدپوستان که چشم طمع به‌زمینها و 
به‌طلا دوخته بودند آخر به‌این دوستی پایان داد. 

در ۰۱۸۵۵ «ایسالاستونس۱» فرما نداد واشینگتن» سفته‌بینیان دا به‌تشکیل 
شو ړ ای صلح دعوت کرد. «استو نس» سی کفت: «سفیدپوستان در ایسن ولایت 
بسیار باد شده‌اند و باز عدة بیشتری خواهند آمد. لذامی‌خواهد که ولایت به 
دو قسمت تةسیم شود تا سرخپوستان از سفیدپوستان جدا زندگی کنند . اگر 
سرخحپوستان می‌خواهند در صلح و صفا بسر پرند لازم است که سرزمینی متعلق 
به‌تعو د داشته باشند و همانجا پمانند.» 

«تسو له کا کاس ۰0۲ د یس سرخپوست ی کسه نزد سفیدپوستان به «پیردئیس» 
معروف بود. به‌فرما نداد استونس گفت که هیچ آدمیزادی نمی‌تواند هیچ‌قسمت 
از زمن را ملك طلق خود بداند ودر نتبجه هیچکس نمی تو اند چیزی را که به 
او تعلق ندارد؛ بقروشد. ۱ 

فرمانداد از این نحوة برخحورد حوشش نیامد و به «پیردئیس» فشار آورد 
که قرارداد را امضا کند؛ در عوض» به‌او وعدهُ هدایایی از قبیل لباس و پتو داد. 
«پیزدئیس» در جواب گفت: «اين ورقه کاغذ دا برای خودتان نگاه دادید. من 
نمی تحو اهم به آن دست بز نم.» ۱ 

برعکس «بیردئیس»: «آلیا۳» یکی دیگر از رسای سفته‌بینیان که سفید 
پوستان او را به‌نام «و کیل» می خو اندند» و نیز عدۀ ز یادی از افر اد آن قبیله پذیرفتند 
که قرارداد دا امضا کنند.«پیردئیس» یازان وفاداد sS‏ دا به ولایت خود در 
در «والووا؟» که ناحیه‌ای سبز و رم با نهرهای ژلال پیجا پیچاپیچج پیج وجمنزارهای" 
وسیع و کوههای پردار و درخحت و دړریاجه‌های صاف و آ بی دنگ بود باز آودد. 
طايفةٌ «پیررئیس» نژاد خحاصی از اسبهای شکیل و دامهای حوب پرودش می‌داد» 
در چادرهای حوب و راحت می‌زیست و وفتی احتیاج به چیزی می‌داشت 
دا به‌اژای چهارپایان حوب از سفیدپوستان می حر ید. 

فقط چند سالی پس‌از امضای نخستین قرارداد» عاملان دولتی باد دیگر 





. Issac Stevens 

. Tnekakas 

. Aleiya 

„ Wallova Vailey 


سا gټا)‏ یره ج 


۳۲ فاجع م‌خپوستان امریکا 





به‌دور سفته بینیان گشتند و از ايشان خواستند که سرزمینهای دیگری دا هم واگذاد 
کنند. «پیردئیس» به‌قوم نحود هشداد دادکه مبادا جیزی» و لويك‌پتوی بی‌ادزش» 
از سفیدپوستان به‌رسم هدیه قبول‌کنید و گرنه «پس‌از مدتی ادعا خواهندکردکه 
پول زمینتان دا گرفته‌ایدا». 

در ۱۸۶۳ قرارداد جدیدی به سفته‌بینیان عرضه شد. این قرارداد تمامی 
درة «والووا» و سه‌چهارم زمینهایی راکه از ولایتشان باقی می‌ماند از دستشان 
می‌گرفت و بجز يك قرار گاه کوچك در سرزمینی که امروز به «آیداهو» معروف 
است چیزی برای ایشان نمی گذاشت. «پیردئیس» از حضور درجلسه وامضای 
قرارداد حو ددار ی کرد» درعوض» « و کیل» و عد زیادی از رسای دیکر که 
هرگز دردرة «وایندینگواترز"» نزیسته بودند» با امضای قراردادی که «پیردئیس» 
آن دا «قر ارداد دزدان» می‌نامید سرزمین اقو ام خود دا تسلیم کردند. «پیردیس» 
از این ماجرا چندان ناراحت شدکه انجیلی دا که مبلغی سفیدپوست برای تبلیغ 
او به‌دین مسیح بهوی داده بود پاده کرد و فحش داد. در ضمن برای اينکه به 
سفید پوستان بفهمااند ک هکما کان در ولایت ملکی خود نشسته است و درۀ «والووا» 
ه‌قوم او تعلق دارد به‌دور مرزهای ولایتی که کسانش در آن می‌ز یستند ديرك چو بی 
فر و کرد و بدینگونه حدود وئغور آن را مشخص ساخعت. 

«پیردئیس» اندکی بعد» (۱۸۷۱) فوت کرد و دیاست قبیله به‌پسرش 
«هینموت تویالاکت» که سی سال داشت رسید و به‌ناع «رئیس‌ژوزف» معروف 
شد. وقتی عمال دولتی آمدند و به‌سفته پینیان امر کر دند که درۀ «والووا» را تخلیه 
کنند و در قرارگاه «لبوای۳» مستقر شو ند «رئیس ژوذف» حاضر نشد به‌حرفشان 
گوش بدهد. و چنن گفت: «نه «وکیل» و نه هیچ شخص دیگری حق فروش 
این ولایت دا نداشته است. این سرزمن همیشه به‌ملت سن تعلق داشته و او آن 
را از پدران خود به‌ارث برده است. مادام که یك قطره خسون سرخپوستی قلب 
مردان ما دا گرم می‌دارد ما از این ولایت دفا ع خو اهیم کرد۴.» آنگاه عریضه‌ای 





5 ریش ژورف: «امور س خپوستان از دیهد بك س خو ست در مجلة 
امریکای شمالی, جلد ۱۳۸ چاپ ۱۸۷۹ صفحة ۴۱۷ . 
Winding Waters‏ .2 
Lapwai‏ .3 
۴. ایضا «رئیس ژوذف». صفحه ۴۱۸ . 





به «پدرهمه» (یولیسس گرانت) به‌واشینگتن نوشت و از او درخواست کردکسه 


بگذارد قومش در آنجا که هميشه بوده است زندگی کند. رئيس جمهود در ۱۶ 
ژوئن ۱۸۷۳ فرمانی امضا کرد که درة «والووا» را از مستملکات مهاجرنشینان 
سفیدپوست مستتنی می‌نمود. 

اندکی بعد» هیئتی از نمایندکان دولت به‌درة «والووا» آمدند تا در آنجا 
یك بخش سرخبوستی تأسیس کنند. یکی از ایشان پیشنهاد کرد که مدارسی در 
ببخش دار شود و در بارة مزایای مدرسه برای قوم «رئیس‌ژوزف» داد سخن‌داد. 
«ر ئیسژوزف» جو اب داد که سفته‌بینبان احتیاجی به‌مدارس‌ایشان ندارند. یکی از 
نما یندگان پرسید: 

. «چرا مدادس مارا نمی‌خو اهید؟ 

«رئیس ژوذف» گفت: 

- چون در آنجا به‌ما یاد می‌دهند که بایدکلیسا هم داشته باشیم . 

مکر شما کلیسا نمی خو اهید ؟ 

نه ما کلیس نمی‌خو اهیم. 

چرا نمی‌خواهید؟ 

- چون در آنجا به ما یاد می‌دهن د که بر سر اسم خدا به‌سر و کلةً یکدیکر 
بکو بیم. ۳ هیچ دوست نداریم جیزی در این زمینه بیاموذیم ۰ این تعلیمات 
موجب می‌شودکه ما بر سر چیزهای بیخودی با آدمیان دعواکنیم؛ در صودتی 
که ما» خودمان هیچوقت در مورد خدا باهم دعوا نمی کنیم. ما اصلانمی‌خواهیم 
چیزی در این زمینه بدانیم۱.» 

در خلال این اوقات» مهاجر ان سفیدپوست مرتباً زمینهای دره دا دیر سا 
می گذاشتند و با پبرنک و دسیسه املالة سفته‌بینیان دا صاحب می‌شدند. در 
کوههای مجاور دره طلا بیدا شد. جویندگان طلا اسبهای سرخحیوستان را 
می‌دزدیدند. دامدادان سفید پوست دامهای ایشان دا مید بودند و با آهن گداخته 
داغشان‌می کردند تاسر خیوستان‌نتوانند ادعای ما لکیت آنها دا بکنند. سیاستمدارانی 
که به‌واشینگتن بر گشتند گز ارشهای حلاف واقعی در بادة سفته‌بینیان دادند وایشان 

1 . کم.-اریای امور سرخپوستان ایالات متحد؛ گزارش سالانه مورخ ۰۱۸۷۳ 
صفحهٌ ۰۵۲۷ 





fF‏ ۱ فاجعة صرخپوستان امریکا 





را متهم کردند به‌اینکه تهدیدی برای صلح و آدامش منطقه هستند و دامهای 
مهاجران سفیدپوست دا می‌دزدند» درصورتی که قضیه کاملا برعکس بود اما به 
قول «رئیسژوذف» «ما هیچ دوستی نداشتیم که بتواند در برابر هیشت مقننه از 
حق ما دفا ع کندا.» 

دوسال پس‌از آنکه «پدزهمه» قول داده بود که زمینهای درۀ «والووا» 
برای هميشه به‌طايفة «رئیس ژوزف» تعلق خو اهد داشت اعلامیةٌ دیگری صادر کرد 
و طی آن مهاجران سئیدپوست را آزاد کذاشت تا دست تجاوز و تصرف به 
زمینهای دره درا ر کنند. مهلت «منصغانه» ای هم به‌افراد قبلةٌ سفته‌بینبان داده شد 
که به‌قر ار گاه «لپوای» نقل‌مکان نمایند. «دثیس‌ژوزف» به هیچ‌وجه قصد نداشت 
درة ملک ی پدرانش دا ترك کسوید. اين بود که در ۰۱۸۷۷ o‏ 
«هووارد"»» معروف به «رئیس یکدست, را ار تاکلیة افراد سفته‌بینبان 
را از منطقهٌ «والووا» ببرون براند. 

ژنرال «او لبود او تیس هووادد» طی چهار سا لی که از عمل او در مورد 
احقاق حق از «کوچیز» و قبیلۂ آپاجی گذشته بود بسا لطمه‌هایی که در این داه 
خورده بود نيك دریافته بود که ار تش نسبت به کسانی که دوست سرخپوستان 
هستند» گذاشت نمی کند؟ این بود که وقتی به قسمت شمال غر ب ی کشور منتقل شد 
تصمیم جدی گرفت که از خود اعاده حیثیت کند و با اجرای مو به‌موی اوامر 
مافوقان خود نظر لطت و عنایت ایشان را جلب نماید. بسا اینهمه» دز محفلی 
خحصوصی, نزد دوستان صدیق و مطمثن خود گفته بودک»: «به عقيدة أو تصمیم 
دولت به‌تصرف درة متعلق به‌رئیس ژوزف وطایفة سفته بینیان» اشتباه محض است.» 

در ماه مه ۰۱۸۷۷ هووارد «دئیس ژوزف» دا به «لبوای» دعوت کرد تا 
شودایی تشکیل دهند و دریارة تعیین تاریخ قطعیی که سرخبوستان سفته‌بینی بايد 
سرزمینشان را واگذار کنند و بنروند. به بحث بپردازند. «رئیس ژوذف» این 
اشخاص دا در این سفر با خود همراه برد: «سفید مر غ»» برادرش «او لو کت۳» 
معروف به «آیینه»؛ و پیغمبر «والووا» به‌اسم «توهول هو لزوت۲». شخص اخیر 


۳۳ 








۱ «رئیس ذوذف». صفحه ۴۱۹. 
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فرار تیار ۴۳۵ 








مردی بود رشید و چهارشانه, با پس گردنی ستبر و چهره‌ای بسیاد زشت ولسی 
بی‌اندازه فصیح و حراف و حاضرجواب. سفیدپوستی در وصف اوگفته بود فلان 
«دیوی است از دوز خ گر یخته». در آغاز جلسةٌ شو را که در ساعتمانی دوبروی 
پاسگاه نظامی د «لبوای» تشکیل شد «رئیس ژوزف» «توهول هو لزوت» دا 
به عنوان سخنکوی سفته‌بینیان «والووا» به‌ژنرال «هووارد» معرفی کرد. 

پیغمبر چنین گفت: «یعضی از سفته‌بینیان سرزمین خود را تسلی مکردهاند و لی 
ما نمی کنیم زمن‌جزئی‌از و جودخود ماست وما هر گز آن را تسلیم نخو اهیم کرد. 

«هوو ارد» کفت: شما حوب می‌دانید که دولت به سرنحبوستان به اذای 
سرزمیتشان قر ار گاهی می‌دهد و ایشان مجبو رند در آن قرا ر گاه مستقر شو ند. 

«توهول هو لزوت» پرسید: 

- چه کسی مدعی است که می‌خو اهد مین ما را تقسیم کند و برای ما تعین 
تکلیفکندکه کجا باید زندگی‌کنیم یا کجا نکنیم؟ . 

«هووارد» که کم کم داشت حوصله‌اش سرمی‌دفت به سردی گفت: 

من! من اینجا نمایندهٌ شخص رئيس جمهودم. اوامرمن صریح وقاطح 
است و اجرا خو اهد شد.» 

پیعمبر لذت می برد از اینکه فرمانده‌تظامی را بستوه بیاورد و از او بپرسد 
جکونه ممکن است سرزمینی که سفته‌بینیان از پددان خود به ادث برده‌اند به 
سفیدپوستان تعلق داشته باشد: «ما بومی این آب و نحا هستیم و اجساد ما باید 
به دامان همین خا که مادر ماست بر گردد.» 

هووارد با اوقات تلخی جواب‌داد: 

من نمی‌خواهم به مذهب شما توهین کنم و لی سعی کنید که در يك زمینۀ 
عملی با من بح ث‌کنید. این بیستمین بار است که می‌شنوم می گو بید این خاك مادد 
شماست و استدلال می کنید که به شما تعلق دادد. من دیگر نمی‌خواهم ار این 
حرفها بشنوم. به اصل مطلب بپردازیم و حسابی حرف بز نیما ۱ 

تومول هو لزوت گفت: 

- چه کسی به حود حق می‌دهد برای من تعیین تکلیف کند که درغانهُ خود 
چه بکنم یا چه نکنم۱؟» 


إ. وزارت جنگ ابالات هتعوه : گر ارش اانه ھور تح FAYY‏ ص ۴ ۹ 
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و برهمن منوال بحث و مشاجره ادامه یافت تاآخر «هووارد» ذله شد و 
احساس کرد کسه چاره در قدرت‌نمایی است. این بودکسه دستود داد پیغمبر را 
توقیت کنند و او را دز پاسگاه نظامی به زندان بیندازند. آیگاه با حشونت به 
«رئیس ژوزف» اخطار کرد که سفته‌بینیان سی روز مهلت دارند منطقهٌ «والووا» را 
تخلیه کنند و در قرادگاه «لیوای» مستقرشو ند. 

«رئیس ژوزف» گفت: «ملت من همیشه دوست سفید‌پوستان بوده است. ` 
شما جرا ايتغدر عجله می کنید؟ من نمی تو انم در سی دود بر ای تبعید آماده شوم. 
چهارپایان ما از ما دورند و رودخانهٌ «اسنيك ریور» طغیان کرده است. لطفاً تا 
پاییز به ما مهلت بدهید» چون تا آن وق ت آب رودخانه فرو شسته است. 

هووارد به لحنی خحشك جو اب داد: 

مس شما ار حتی بك روز بیشتر از ضرب‌الاجل مقرد بما نید سر بازان من 
خواهند آمد. شما دا بیرون خواهند کرد و به زود به‌قر ار گاه تعین‌شده خراهند برد. 
آن وقت جهار بایان شما و اسبان شما که بیرون اد قرار گاه مانده باشند به دست 
سفید پو ستان نحو اهند افتاد.» 

«رئیس ژورف» فهمید که چاره ندارد. دفاع از دره با عده‌ای کمتر از صد 
جنکّجو امکان‌پذیر نبود. وقتی با دیگردوسا که همراهش بودند به ولایت باز گشت 
دید که سر بادان پیش از او به آ تجا آمده‌اند. طی شودایی که روسای‌سر حبوست 
به عجله تشکیل دادند تصمیم گرفتند فوراً همه چهارپایان خود دا گرد آورند و 
به دژ «لیوای» عزیمت کنند. حود او چنین گفته است: «سفید پوستان بسیار زياد 
بودند و ما بسیاد اندك ازین‌دو نمی توانستیم از عهدة ایشان بر یر ییم. مسا مثل 
بزهای کوهی بودیم که در جر که شکار تعقبیشان کرده باشند و شد خرسهای 
بخور حون آشام بودند. سرزمین ما کوچك ای بزرگ. ما 
اشيا دا به همان حال که «روح بزرگ» ساخته بود برجا مسی شتیم و لی آنها 
برعکس» جریان رودخانه‌ها و منظرۀ کوهها را a‏ به 
دلخواهشان بود آن را به سلیقةٌ خود د گر گون می کردندا.» 

حتی پیش از اینکه داه‌پیمایی دراز قبیله آغاز شود بعضی از جنگجویان 


+ و «لوکولوس و . ماو رت » در کتان: «گر گی زرد و تارشچهً او » چاپ ۱۹۰ 


کالدول ا یداهو, صفیدةٌ ۳۹ 
۱ دیس ژوذف. صفحات ۰ ۴۲ و۳ ۴۲. 


فرار سفته‌بینیان ۷ 


آشکارا دم از جنگ می‌زدند و آن را بر تسلیم محض و براینکه ایشان دا مثل سگک 
از ولایت زاد گاهشان بیرون بر انند ترجیح می‌دادند. «توهول هو ازوت» که اینك 
آزاد شده بود اعلام کرد تنها خو ر دزی می‌تواند که ننگی دا که «ړرئیس 
یکدست» به دامن اپشان زده است پاك کند. با این همه «رئیس ژوزف» به‌آنان 
اندرز داد که بهتر است به داه صلح برو ند. 

به رعایت ضرب‌الاجل تعیین شده از طسرف ژنرال هووادد؛ سفته‌بینیان 
مجبور شدنك قسمت اعظم دامهای خود را در دره بجا بگذار نده و وقتی کاروان 
به‌«اسنيك دیود» رسید سطح آب رودخانه براثر آب شدن برفهاجنان بالا آمده 
بود که عبور از آن مشکل بنظر می‌رسید؛ معهدا بر اثر معجزه‌ای: سرخپوستان 
توانستند بی‌اشکال زیاد » زنان و کودکان دا بر بلمهایی که از بوست گاو وحشی 
درست کنرده بودند به آن سوی رودخانه عبود دهند. در حین ی که افراد سخت 
سر گرم تقلای عبور بودند عده‌ای سفیدپوست از کلهٌ چهار پایان ایشا ن که برساحل 
منتظرنو به بود چند رأسی دزدیدند. سپس در شتابی که ایشان برای عبود دادن 
مابقی دامهای نحو د داشتند جندین دأس دیکر را هم آب برد. 

رؤسا که سخت خشمگن و مکدر شده بودند از «رئیس ژوزف» خو استند 
مکثی در درة «داکی۱» بکند تسا شورایسی تشکیل دهند. «توهول هو لزوت»» 
«سفید مر غ» و «او ل و کت» توصیه می کردند که عليه ستمگران خود وارد نبرد 
شو ند. «رئیس ژوزف» معتئد بودکه «در صلح و صما زیستن به که جنگ را آغاز 
کردن و مردن». بقیه همه او دا بزدل و بی‌غیرت خواندند ولی او حاضر نبود 
به حرف ایشان گوش بدهد. 

در خلال ساعاتی که ایشان در در «داکی» اردو زده بودند دستة کوچکی 
از جنکٌجویان به مدت يك شب نایدید شدند و چون باز گشتند تغیبری در وضع 
موجود پیدا شده بود: دیکر سفته‌بینیان نمی تو انستند ادعا کنند که هر گز سفیاب 
پوستی را نکشته‌اند. معلوم شد که جنگجویان به قصاص تبعیدشان و به تاوان به 
سرقت دفتن دامهایشان یازده نفر از سفیدپوستان را کشته‌اند. 

مانند بسیاری از رژسای دیکرسرحبوست که دوستدار صلح بودند؛ «دئیس 
ژوذف» از این پس در منگنۀ فشار سفیدپوستان از يك طرف و خشم ملت دست 


1. Rocky 


FPA.‏ قاجعه سرخپوستان امریکا 


از جان شستهً خود از طرف دیگر؛ قرار گرفته بود. وی برسر ایسن دو داهی» 
داه به سوی ملتش دا پیش گرفت: «من اگر می‌توانستم کاری کنم که کشتار سفیدب 
پوستان به دست کسان من قراموش شود به طیب خاطرحاضر بودم جانم را در 
این داه بدهم. به همان اندازه که جنگجو يان ود دا ملامت می کنم سفیدپوستان 
را نیز درعور سرزش می‌دانم... می نحواستم بی آنکه کمتر ین جنگی با کسی بکنم 
ملتم دا به سرزمین. گاوان وحشی (مونتانا) هسدایت کنم... ما داشتیم به سمت 
«وایت برد كريك"» که در بيست و پنج کیلومتری وافع است راه می‌پیمودیم. 
چون به آن محل رسیدیم اردو زدیم تا قبل از آنکه باز براه بیفتیم همه دامهای 
حود را جم ع کنیم؛ لیکن سربازان به ما حملهور شدند.واین نخستن برد بود؟.» 
با آنکه سر حپوستان از لحاظ عده بسیار کمتر بودند- به‌نسست یك بردو 
سرباذان «هووارد» دا در در «وایت‌برد» به دام انداعتند. دوز ۱۷ ژوئن بودکه 
سفته بینیان از پهلو به دشمن حمله برد نده يك‌سوم سر بازان دا کشتند و بقیه را منهزم 
ساخعتند. ده روز بعد «رئیس یکدست» بسا قوای کمکی عمده‌ای باز کشت تسا 
جنگ دا از سر بگیرد» لیکن سفته‌بینیان پا کنده شدند و از ورای کوهها گر يختند. 
«رئیس ژوزف» با توسل به‌يلك سلسله حیله‌های جنگی؛ نقشه‌های تعاقب کنندگان 
. خود را نقش بر آب کرد تلفات شدیدی به يك هنک طلایه وارد آورد و سپس 
بشتاب خود را به « کلیرواتر» دساند. 
اکنون نیروی مجتمع سفنه‌بینیان بالسغ بر دویست و پنجاه جنگجو و 
چهارصد و پنجاه غیرجنگجو با اسباب و اثاثبه و دو هزاد داس اسب بود. در 
درة «رایت برد» نیز تعدادی تفنکك و مقدار زیادی مهمات بدست‌آورده بودند. 
پس از عقب‌نشیتی سفته‌بینیان به آن سوی رودخانة «کلیرواتر6 (آنجا که 
دوزی پدرانشان با آغوش باز از «لویس» و «کلارك» پیشگامان تمدن سفید. 
پوستان؛ استقبال کرده بودند) «رئیس ژوزف» روسا دا به شورایی دعوت کرد. 
همه می‌دانستند که دیگر هیچگاه تخو اهند توانست به در «وایندینگک واترده 
بر گردند یا به قراد گاه «لبوای» بروند؛ بی آنکه سخت تبیه شوند. برای ایشان 
فقط يك راه باقی مانده بودو آن اینکه به کانادا بگریز ند. «نشسته کاو» دئیس قبیلة 
سیو کس‌نیز به کشور «مادرهمه» گریخته بود و سر بازان امریکایی جرت نکرده 
۲ دیس ژوزف» صفعاً ۳۴۲۵ . 


فرار سفته‌نینیان ۳۳۹ 


بودند برا ی کشتن او از مرز کانادا بگذرند. اگرسفته‌بینیان می‌توانستند په معبر 
الو لو ۱» دست یا بند و از «بیترروت دینج۲» بکذر ند شاید مو فی می‌شدند به‌کانادا 
پناهنده شو ند. سفته‌بینیان که از زمان شکارهای گذشته در «مونتانا» به عبور از 
«بیتردوت» خو گرفته بودند به سرعت از ستون دنبال کنندگان خود فاصله گر فتند» 
خحاصه که ارابه‌های سنگن-برای پیشروی ستون دست و پاگیر بود: در ۲۵ ژوئیه 
در آن هنگام که به شتاب از درۀ نزديك معبر «لو لو» می گذشتند پیشقراولانشان 
خبردادندکه عده‌ای سر باز در مقا بل خحود به فاصله‌ای نسبتاً دور دیده‌آند. سر بازان 
آبی‌پوش درست در آن نقطه که گردنۀ لو لو تنگتر می‌شد مشغول ساختن سدی 
بو دند که مانع از عبور سرخحپوستان شود. 

«آیینه» و «رئیس ژوزف» و «سفید مر غ» با پرچم سفید تا پای‌آن سد 
اسب تانحتند؛ به آرامی از اسب فرودآمدند و دست افسرفرمانده دا که سروان 
«چاد لز داون"» نام داشت فشردند. در ضمن» دیدی هم به اردوگاه نظامیا ن که در 
همان نزدیکی بود دند وتعداد سربازان دا دویست نفری بر آوردکردند. آنگاه 
«دئیس ژوزف» به سروان چنن‌گفت: 

«اگر شما اجازه بدهید ما بدون دعوا از این معبرعبود حواهیم کرد. فقط 
بدانید که به‌هرحال ما عبورخو اهیم کرد؟.» 

۰ وراون» بهاو جواب داد که عبور ممکن نیست» مگراینکه سرخیوستان همه 
سلاحهای خود را تسلیم کنند. «صفید مر غ» به میان افتاد و اظهار کرد که جنگجویان 
هرگز چنن معامله‌ای را نخو اهند پذیر فت. سروان «راون» جون می‌دانست که 
ژنرال «هووارد» از سمت مغرب در حال پیشروی است و ستون عمدهٌ دیگری به 
فرماندهی سرهنگ «جان‌جیبون» از سمت مشرق می‌آید تصمیمگرف ت که وقت 
بکذراند؟ این بودکه به‌رژسا پیشنهاد کرد تا فردا صب ر کنند تا شاید ترتیبی برای 
عبورشان داده شود. رؤسا پذیر فتند لیکن پس از دو دوز دیگر مذاکرات بی ثم » 
سفته‌بینیان نخواستند بیش از آن انتظار بکشند. 

در نخستین ساعات روز ۲۸ ژوئیه. «سفید مر غ» جنگجویان دا در لای 


1. Lolo 
2. Bitterroot Range 
3. Charles Rawn 


۴. رئيس ژوزف» صفحةٌ ۶ ۴۲. 


5۰ فاجماٌ سرخپوستان آس‌یکا 
دزختان قسمت فوقانی شیب دره پنها ن کرد. در این بن؛ «رئیس ژوذف» غير 
جنگجویان و چهار پایان دا در امتداد دره‌ای هدایت کرد از آنجا به بالای تبه‌ای 
بر آمد و بدین گو نه» پیش از اینکه «راون» بفهمدکه سفته بینیان جه حقه‌ای به‌او 
زده‌اندگردنه و سنگردر دست ساختمان آن را دور زد. سروان بلافاصله به‌تعقیب 
فرادیان پسرداخت» لیکن پس ازچند بار در گیری بسا عقبداران فوای «دئیس 
ژوزت» صلاح در آن دیدکه خطر يك جنگ جدی را به‌جان نخرد؛ و به سنگر 
خود که از این پس بفایده بود باز گشت. 

اکنون با اطمینان خاطر از اینکه از شر ژنرال «هووادد» حلاص شده‌اند 
و غافل از اینکه لشکرسرهنکت «جیبون» به‌ایشان :زديك شده است. رؤسا تصمیم 
گر فتند په سمت چنوب و به عزم شکار گاه عادی خود «بیکتهول"» بروند. در 
آنجا می‌توانستند به‌اسبان خود زاحت‌باش بدهند و شکارهای بسزرگت صید کنند. 
اگر هسم سفیدپوستان راحتشان می‌گذاشتند شاید حاجت نبود به اينکه به کشور 
ومادرهمه» هجرت کنند و به «نشته‌کاو» ملحق شوند. 

در شب ٩‏ اوت. ژنرال لن (سرهنکت جیبون) گروهسی مختاط از 
داوطلبان عزدور بومی و از سر بازان سوارگرد آورد و به ایشان فرمان داد تسا در 
دامنة تیه مشرف بر اردو گاه سفته بینیان واقع پررودخانة «بیکگک مول» مخفی شو ند. 
وقتی سپیده نزديك شد مزدودان از «جیبون» پرسیدند به هنگام حمله اسیرهم 
بگیر ند یانه. او جواب دا دکه نیازی به‌اسیر سرخپوست اعم از مرد و زن نداند. 
شب سرد بود و سربازان با خوددن ويسکی خود دا گرم می کردند. در طلو ع 
صبح» وقتی «جیبون» فرمان حمله داد ا کثرسر بازان مست بودند. سواران شرو ع 
به تبر انداژی کر دند و سپس به سمت خیمه‌های سفته‌پینیان یورش بردند. 

« کوو تو لیکس"»» پسر بچۀ جوان سرخپوست: در حواب بودکه صدای 
تیراندازی شنید. خود او بعدها چنین نقل‌کرده است: «من از زیر لحاف ببرون 
پریدم و ده متری دویدم سپس خود دا به دوی شکم برزمن انداعتم و کوشیدم 
که خزیده فرار کنم. پیرژنی به‌نام «پاتسی کونمی"» از خیمه‌اش بیرون آمد و از 
من تقلید کرد. درست به محاذات سمت چپ من دسیده بود که کلوله‌ای در 


1. Big Hole 
2. Kowtoliks 
3. Patsikonmi 





فرار سفته تیان ۳۱ 





سینه‌اش نشست. من صدای اصا بت کلو له را به وضو ح شنیدم. او فقط تواست به 
من بکوید: ایتجا نمان. برو! من سخت تیر خورده‌ام. و کمی بعد جان داد. من 
به حکم غریزه دویدم تا جان خود را فجات دهم و در لای قلمستانها پنهان شدم. 
ظاهراً سر بازها بی‌هدف یر اندازی می کر دند. گلو له‌ها صفیرزنان از لای جادرها 
می‌گذشتند. به هر جنبنده‌ای در اردوگاه سرخحبو ستان کسه تکان می حورد تیر می۔ 
انداختند. کودکان و مردان را می‌دیدم که در زیر رد گبار گلو له می‌افتادند.» 

پسر بچۀ ده سالاً دیگری به اسم «عقاب سیاه» از صسدای کلو ه‌هایی که 
به چادر خانواده‌اش می‌خورد از حواب پرید. در وحشتی که بهاو دست داده بود 
به‌میان رودخانه پرید ولی چون آب آن بسار سرد بود از آنجا برون آمد 
و به مردان كمك کرد تا اسبها را به طرف قلةّ تبه برانند و آنها دا از تیردس 
سر بازان دور کنند. ۱ 

در حلال این دقایق» سرخروستان از بهتی که به ایشان دست داده بسود به 
خود آمدند. در آن حن که «د ثیس ژوزف» نجات غير جنکسجویان دا بر عهده 
کرفته بود «سفیدمر ]4 جنکجویان دا برای بك حملة متقا بل به آرایش جنگی 
درمی آورد و فریاد می‌دد: «بزتیدا یکشیدا تیراندازی کنیدا ما هسم بخوبی هر 
باك از این سر بازان می‌توانیم تبر بیندازیم"». مهارت سفته‌بینیان در تیراندازی به 
مراتب بیشتر از مهارت سر باژان بود. «گرگ زدد» چنین نقل کرده است: «ما 
ايشان را بطور جدی به‌زیر آتش انبوه گسرفتیم . سر باژان کسه به‌وحشت افتاده 
بودند به‌سرعت په آن سوی رودخاله پناه بردند. رفتار و حر کاتشان به‌مستان شبیه 
بود و بعضیشان احمقانه خود را به کشتن دادند.» ۱ 

وقتی سر بازان کوشیدن د که تو بی دا آمادۀ تیر اندازی کنند سفته بینیان بررسر 
تو پچیان ریختند. توب را گرفتند و آن‌را حراب کردند. جنگجو یی «جیون» 
را هدف قرار داد و بای دیگر اورا هم نک کرد. 

در این فاصله» «رئیسژوزذف» اردوگاه را بر چیده‌بود و درحال ی که مشتی 
جنکجو سر بازان «جیبون» دا فر اری ساختند و ایشان را مجبو ر گردن دکه در پشت 
سنگری ِ- از ئنه درعتان ی پنهان شو ند» سفته‌بینیان به‌داه‌پیمایسی 


. مك ودئن : صفیه ۱۴۳ 
۰ جى دی. شیلدز, دل 5 ار لابرد بی هول» چاپ AA‏ شکاگو. 
صفحات ۰۵۲-۵۱ 


۳۲ فاجعةٌ مس‌خیوستان امریکا 
حو د ادامه دادند. لیکن باز به‌سمت جنوب رفتند و از مرز کانادا دور شدند؛ چون 
فکر می‌کردن که این بهترین تا کتيك برای گمراه کردن دنبال کنند گان است. 
جنگجویان سی سرباژ دا کشته و چهل نفری دا زحم ی کرده بودند؟ لیکن در 
حین حملهٌ بیرحما نة صبحدم؛ هشتاد سرحپو ست سفته بیلی کشته شده بودند که از 
آن عده بیش از دو ثلث زنان و کودکان بودند. تنشان از گلو له سوراخ سوراخ و 
سرشان با پاشنۀ پو تبن و قنداق تفن له شده بود. «گر گ‌زدد» می گفت: «محیط 
آ کنده از بدبختی بود. بعضی از سر باذان چنان دفتاد می‌کردند که گفتی 
دیوانگانی حشم‌کینند۱ .» 

عقبداران سفته‌بینیان محتملا می تسوانستند سر بازان پنهان شده در پشت 
درختها و صخره‌ها دا آنقدر گرسگی بدهند تاتسلیم شو ند وسیس‌همه‌دا بکشنده 
لیکن ژنرال «هووادد» با سواران ود به كمك دسید. جنگجویان به‌شتاب‌عقب 
نشستند وخوددا به «رئیس‌ژوزف» رساندند تا بهاو خبر بدهند که «رئیس‌یکدست» 
بار دیکر به‌سر اغشان آمده است. «رئس‌ژوزف» بعدها چنن نقل کرد: 

«ما با سرعت ی که می تو انستیم دود شدیم. پس‌از شش روز دیدیم که ژنرال 
«هوو ارد» بالای سرمان است. دیسر چاره‌ای نداشتیم جز اينکه به‌او حمله کنیم. 
در این حمله تقریباً تمام اسبها و قاطرهای اورا گر فتیم۲.» 

درواقع چهارپایانی که سرخپوستان به‌غنیمت گرفتند بیشتر قاطر و یابوی 
بار کش بودند که آذوقه و مهمات «همووادد» دا حمل می کردند. و این خود 
وحشتی عجیب دربن سر بازان بوجود آورد و به‌سرخپوستان امکان دادکه از 
معبر «تارگی‌پاس۳» بکذرند و روز ۲۲ اوت وارد پارك «یلواستون» شو ند. 

قريب به‌پنج سال بو دکه شورای عالی واشینگتسن منطقهٌ «یلو استون» را 
تبدیل به‌نخستین پارلك ملی کشو ر کرده بود. در تابستان همان .سال (۱۸۷۷)؛ 
نخستین جهانگردان امریکایی عاشق سیر و سیاحت و ماجراو مشتاق تماشای 
عجایب طبیعت» به آنجا وارد شدند. در بن ایشان فرمانده نظامی بزد گی وجود 
داشت که همان ژنرال شرمن معروف بود. او از مغرب به‌قصد بازدسی آمده و 
کنجتا بودکه بفهمد چگ نه مسکن است گروهی کار از میصد تفر سرخچوست 

1 مك‌ورتر» صفحات ۱۲۰ و۱۳۲ 


۲ دئیی ژودف. صفحه ۰۴۲۷ 
Targhee Pass‏ .3 








فرار سفته‌بینیان fF‏ 


سفته بینی» آن هم با يدل دست و پا گیر رن و بچه لشکر شمال غربی دا منتر 
کرده باشند. 

وقتی شرمن آگاه شدکه سرخپوستان فرادی از پادك «بلسواستون» یعنی 
از جایی عبسور می کنندکسه تقریباً در میدان دید اردو گاه مجلل او واقع است 
بلافاصله به‌همة فرماندمان دژهای آن منطقه دستور داد تا موضع بگیرند و آن 
جنکنجویان جسور دا گوشمالی دهند. نزدیکترین تیروی مسلح به‌اردو گساه او 
هنک هفتم سواده‌نظام بود که در فاجعةً شکست «کاستر» در «بیگودن کو چك» قلع 
و قمع شده و اينك سرباژان تازه‌ای به‌عدمت گرفته بود. سر باذان هنک هفتم 
که بیتابانه در اشتیاق اعادۂ حیثیت هنگت با پیروزی برجنگجویان سرخحپوست 
بودند رو به‌جنوب به‌سمت پارك «یلو استون» به حرکت در آمدند. درهفتةۀ اول 
ماه سیتامبر» پیشقر اولان سفته‌بینیان و طلابة هنک هفتم سواده‌نظام دایم در کمن‌هم 
نشستند. آخحر» سرخیوستان با استفاده از حبله‌های جنگی ماهرانه و پس از مدتی 
جنک و گریز: سو اران دا در «کانن کريك۱» کاشتند و به‌سمت شمال ړو به کانادا 
دفتند. بدیهی است ایشان هیچگو نه وسیله‌ای برای اطلاع از این موضو ع نداشتند 
که شرمن به «مایلز» پالتوخرسی دستور داده است تا بستاخت از دژ «کوف» 
به‌سمت شمال پیشروی کند و سر راه بر فرادیان بگیرد. 

در ۲۳ سیتامیر؛ پس‌از نبردهای متعدد عقبداران» سفته‌بینیان توانستند در 
محلی به نام «کاو آیلنشد؟» از رودخانةٌ میسوری بک‌ذرند . طی سه‌روز بعد» 
پیشقر اولان کمترین نشانی از سر بازان مشاهده نکردند . در ۲٩‏ سپتامبر شکادچیان 
به‌يك کله کو چك گاو وحشی برحوردند. چون آذوقه ومهمات نداشتند و اسبها 
نیز بر اثر داه‌پیمایبهای بی‌وقنه خسته و کسوفته بودند روسا تصمیم گرفتند در 
کومهای «ییر پاو"» اردو بزنند. تا شاید فردای روز بعد بتوانند باصرف‌يك وعده 
غذا از گوشت گاو وحشی و پس از یك داه‌پیمایی دداز دیگر خود دا به مرز 
کاناد! برسانند . 

«کرک زدد» می‌گوید: 

ما می‌دانستیم که ژنرال «مووارد» با ما دو روز راه فاصله دارد؛ بتاأبراین 


1. Canyon Greek 
2. Cow Ksland 
3. Bear Paw Mountaias 


FFF‏ فاجعه مس‌خیوستان امر‌یکا 





مشکل بو دکه باز يه دور شدن از و اداه دهیم ۰( 

با اینهمه. فردای روز بعد دوجنگجوی پیشقر اول به‌تاخت از سمت جنوب 
آمدند و نعره‌زنان خبر دادند که: «سر باژ ان اسر باذان!». در حین ی که اردو آمسادة 
جر ی تن پیشقر اول دیگری نا گهان روی تبه‌ای که دود هم بود ظاهرشد و با 
لايم E OE TEE‏ می آ يدا حمله حتمی 
ا 

این دشمن واحدی سواره نظام بەفرما ندهی «مایلز» پا لتو خر سی بود که 
پیشقر اولان آن ند ساعت ت قبل رد پای سفته‌بینیان دا پیدا کسرده بودند. مسابین 
سو ادان دشمن که آمادة حمله بو دند سی نفری نیز از سر بو ستان اسیو کس» 3 
«شه‌ین» بودند که جود دا به نظامیان آبی‌پوش دژ «داینسین» فروخته بودند» 
همان جوانان جنگجو که با پوشیدن لباس آبی‌رنک نظامی به قوم خود خیرات 
کرده و قتل «دیوانه اسب» دا پیش انداخته بودند. 

سم ششصد اسب‌نازآن رن را به‌لرده در آورده بود و. این نود مانع از 
آن تشد که «رسفیاد مر_غ»» آرام و لجو سرد جنکجویان نود را در جلو اردو به 
آرایش جنکی باز کند. وفتی نخستن مسو ج سر بسازان به رزوی سرحبوستان 
سفته‌پینی ریخت» ايان با دقت و مهارت تماع و بسا اراده‌ای خلل‌ناپذیر اتشي 
آنبوهی به روی دشمن گشودند. در ظرف چند ثانیه بيست و چهار سر باز را کشتند 
و چهل و دوتن دا زخمی کردند و حمله با درهم شدن پر آشوب اسبها و انها و 
به زیر افتادن سر بار ان از حانةٌ ین بايان یافت. 

«رئیس ژوزذف» بعدها چنن نعل کرد: 

«ما دز حعلوط فشرده جنگیدیم و سربازان دا عقي نشا ندیم. آنسان دز 
شتا بی که به‌فراز داشتند حتی کشتگان خود را نیز بجا گذاشتند. سلاحها و مهماتی 
را که رها کرده بودند ما برداشتیم. در طی آن روز که دخستن روز جنک بود و 
شب بعد ما عیجده مرد و سه زن از دست دادیم.» 

در بین کشته‌شدگان یکی «اولو کت» برادد «رئیس ژوزف» و دیگر 
«توهول هو لزوت» پیغمبر پیر بود. 

با فرادسیدن شب سفته بنبان کوشیدند تسا به سمت شمال بکر یزند» اما 


1 1 ود تيء صف ۵۴ ۳ 





فراز سفته‌بینیان ۴۳۴۵ 





«پالتوعرسی» با سدی از سر بازان تازه نفس اردو گاه ایشان را محاصره کرده 
بود. جنگجویان شب دا به کندن سنگر گذراندند و انتظار داشتند که به‌هنگام 
طلو ع حورشید بار دیگر مورد حمله واقع شو ند. 

معهذا صبح» «پالتو حرسی» بجای حمله قاصدی دا با پرچم سفید فرستاد 
و از «رئیس ژوذف» خواست تسلیم شود و بهاو وعده دادکه حفظ جان قومش 
را تضمین خواهدکرد. «رئیس ژوذف» جواب داد که در این باره فکرخواهد" 
کرد و بزودی تصمیم حود را به ژنرال «مایلز» بر خو‌اهد داد. نخستین برف 
سال تازه باریده بود و جنگجویان امیدوار بودندکه توفان و بودان شدیدی 
بيا ید و به‌ایشان امکان بدهد که به‌کانادا بگریزند. 

پاسی از دوز گذشته چندنن از پیشقراولان سیو کس جزو نفرات «مایلز» 
با پرچم سفید به‌اددوی «رئیس ژوزف» آمدند. «رئیس ژوزف» با عبود از میدان 
جنک به پیشو از ايشان رفت. «اين افر اد گفتند ابمان دارند به‌اینکد ژترال مایلز 
در کفتار خود صادق است و براستی صلح می‌خواهد. این بودکه من حاضر شدم 
به جادد ژترال مایلز بروح.» 

یا آنکه نظامیان با پسرچم سفید پیش آمده بودند «رئیس ژوزف» را دو 
روز تمام به عنوآن اسیر در اردوی «پالتو حرسی» نگاه داشتند. در علال این 
مدت مایلز تو بخانه دا به جلو برد وحمله را شرو ع کسرد. معهذ! جنگجویان 
سفته‌بینی شجاعانه از سنکرهای خود دفا ع کردند و رئيس ژوزفت» کفت مادام 
که به‌صورت اسیر نگاهداشته شود تسلیم نخواهد شد. در این دو رور بادی سرد 
وزیدن گرفت و برفهای میدان جنک را رو بید. 

روز سوم. جنکجو يان «سفته‌بینی» توانستند رئيس ود را از بند آزاد 
کنند. بدین ترتیب که یکی از افسران مایلز دا اسیر کردند و تهدید کردند که 
اگر ڈرال دئیس ایشان را آزاد نکند آن افسردا خحواهند کشت. در همان روز 
ژنرال «هوواند» و لشکرش که بارو بن سنگین موجب تأحیرشان شده بود برای 
تشر یت قو ای مایاز از راه رسیدند. و آنگاه «ر یس ژوزف» فهمی که کار قبیله‌اش 
مام است» خاصه که جنگجویان سخت ضعیف شده بودند. وقتی بار دیگر مایلز 
قاصدانی به‌نزد «رئیس ژوزف» فر ستاد تا درباره متا رکه مذا کره کنند او پدیرفت 
که شرایط پیشنهادی ژنرال دا برای تسلیم بشنود. این شرایط ساده و بی‌تعقید 
از طرف مایاز چنین بود: «اگرشما سلاحهای خود را تسلیم‌کنید من به جان شما 
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ابقا خواهم کرد و شما دا به قرار گاهتان خحواهم فرستادا.» 
وقتی «رئیس ژوزف» به اردوگاه محصور شود باژگشت برای آخرین بار 
رۇسا دا به تشکیل شودایی دعوت کرد. «سفید مر غ»» «آیینه» و عده‌ای از 
جنگجویان معتقد بودندکه در صودت لزوم تا پای جان به جنگ ادامه دهند. 
می گفتند که تا کتون بیش ازدو يست کیلومتر راه آمده وجنگیده‌ایم حالا نمی‌تو انیم 
بیجهت میدان را عالی کنیم. «رئیس ژوزف» بها کراه پذیرف ت که فعلا" تصمیم 
خود دا به‌تعویق اندازد. بعدها جنین تقل کرد: . 
«روذ پنجم به‌اردو گاه ژنرال مایلزدفتم و اسلحه‌ام را تحویل دادم.» «دئیس 
ژوزف» نطق شیواو غرایی نیز در توجیه تسلیم خحودکردکه به انگلیسی ترجمه 
شد و به وسیل ستوان «چادلز ارسکین اسکات‌وودا» انتشاد یافت". این نطق 
بعدها از معروفترين اظهارات سرځپوستان که به به ز بان امریکایی در آمده بود 
شناعته شد» بدین شر ح: 
به ژنرال «هووارد» بگویید که من می‌دانم 
هرد خوش‌قلیی است . آ نجه سایق به مسن گفعه اسشت من 
در نها نخانه دلم نگا هداشتدام» من از سض خسته شدهام. 
روسای ما کشته شده‌اند. «آیینه» مرده است. «توعول 
هوازوتٽ» هسر ده است. همه 4 پیرمردها مرده‌اند و اکنون 
فقط جوانها هستند که جواب مسبت مثبت یا منقی هی‌دهند. 
آنکه جوانان دا دعبری می‌کرد (اولوکت ) مرده است. 
هوا سرد است و ها چیزی برای پوشش خود ندادیم. 
بچه‌های کوچك از سر‌ما می‌ميرند. ار ملت من آنها که 
باقی مانعده بودند مه کوهستانها گر یخته‌اند. ابشان نیز 
پوشاك و خوراك ندارند, و اکنون دی نمی‌داند در کا 
هستند. شاد هم آذ سرما مرده باشند. می خواحم ده من 
وقت بدهید که به دثبال «چه‌عايم بروم و خدا می‌داند که 
1 رئیس ژوزف. صفحات ۴۲۵ و ۰۴۲۸ 
Charles Erskine Scott Wood‏ .2 
۳ ستوان «اسکات وود» کمی بعد خدمت ارتش دا قرك گفت ووکیل دعاوی 
شلد و به سرودن اشماد ومقالات اندقادی پر‌داخت. تجاربی‌که در زندگی با سفته‌بینیان 
پیدا کرده دود بعدهاً در زندگی اوتأثیری عمیق خشید و یکی از مدافعان پرشور 
عدالت اجتماعی و طرفداد ستمدیدگان گردید. (مترجم فرانسوی) 





فرار سفته‌دیتیان FFY‏ 





چندتاشان دا پیدا خواعم کرد. شاید هم ايشان را در 
میان مردگان بيابم. ایروسای من, به ندای من گوش 
بدعید! من دیوگ خسته شف:دام- دم دیمار وغمگین است. 
دیگر در ذیر این آفتابی که هر رود یں بالای سر من 
طلوع می‌کند هرگز نمی‌خواهم بجنگم". 


شبانگاه» به‌هنگامی که شرایط تسلیم تنظیم می‌شد: «ستید مر غ» وتیره‌ای 
از چنگجویان تسلیم‌ناپذیر به صورت دسته‌های کوچك از راه مغا کها و نهرها 
عود دا دزدیدند وپای پیاده به‌سمت مرز کانادا گریختند. روز دوم درآن سوی 
مرز بودند و روز سوم عده‌ای سرخپو ست سوار دا از دور دیدند. یکی از آن 
سرخحیوستان نزديگ شد وبا ایما واشاره از تاره واردان پرسید: «شما از کدام‌قبیله 
هستبد؟ اینان با همان زبان جواب دادند: از سفته‌بینیان؛ وعود پرسیدند: شما که 
هستید؟ جواب شنیدند: سیو کس!» 

فردای روز بعد» «نشته‌گاو» فرادیان را باآغوش باز در دمکدهکانادایی 
تخود پدیرفت". 

در عوض» برای «دئیس ژوزف» و هوادارانش موضوع آزادی مطرح 
نبود. به‌جای اينکه طبق وعدۀ ژنرال «مایلز» پالتوحرسی‌ایشان را به‌دژ «لپوای» 
ببرند ادتش همه ايشان را مثل چهارپایان در قایقهایبی نشاند و به‌مقصد دژ «لیون 
ورث» درکانساس حر کت داد. آنجا؛ دردشتی باتلاقی به‌عنوان اسیرجنگی مقید 
شدند. پس اد آنکه صدنعری از ایشان در آنجا مردند بقبه دا به‌دشت خشاك و 
پیحاصلی در سرزمین سرخپوستی منتقل کردند. سرنوشت سفنته‌بینیان نیز نظیسر 
سرنوشت قوم «مودوك» بود یعنی‌از بیماری مالاریا و ناراحتیهای روحی وجسمی 
تحلیل می‌رفتند و می‌مردند. 

اداریان دلسوز و مسیحیان متدین به کرات از ایشان دیدار کردند: باسخنان 
محبت آمیز دلداریشان دادند و به‌حالشان دلسوزی کردند» وگزارشهای متعددبه 
سازمانهای مختلف دریارة وضع ناگوار ايشان دادند.. آخر به «رئیس ژوزف» 
اجازه داده شد که به‌واشینگتن برود. او در آنجا با همه صاحبمتصبان عا لير تبه 





۶۳۰ وزارت جنگ ابالات متحده گزّارش مودخ ۰۱۸۸۷ صفحه‎ ٩ 
۰۴۳۲ دئیس ژوزف» صفحه‎ ۲ 
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دولتی ملاقات کرد و در این باره کته است: «همه می گویند که با من دوست 
هستند و از من احقاق حق حواهند کرد اما ضمن اینکه به‌همةٌ این حرفهای 
دلنشن کوش می‌دهم نمی‌فهمم چرا هیچ کاری برای ملت من نمی کنند... ژنرال 
مایلز قول داده بود که‌ما دا به‌ولایت خودمان پس بفرستد. من حرف ژنرال 
مایلز را باور کردم وگرته هر گز تسلیم نمی‌شدم.» 

آنگاه ندا به‌عدالتخواهی برداشت وفریاد بر آورد که: «من آنقدر وعد 
ووعید شنیده ام که مپرس و لی هیچگاه کاری برای من نکرده‌اند. سخنان دیبای 
ظاهرفریب مادام که به‌نتيجةٌ قابل لمس و آشکاری نرسیده‌اند چندان نخواهند 
پایید. کلمات نخواهند توانست تاوان حون ملت مرا بدهند و نخواهند توانست 
جبرانی برای ولایت از دست‌رفتةٌ من که اکنون توسط سفیدپوستان اشغال شده 
است محسوب شوند ... حر فهای حوب به‌قوم من سلامت نمی بخشند و اورا از 
مردن بار نمی‌دارند. کلمات کافی نیستند برای اینکه بتو انند به‌او مسکنی بدهند: 
مسکنی که قوم من بتو اند در آن زندگي کند و مراقب وضع خود باشد. من از 
جر فهای زیا که به‌هیج نتیجه‌ای منجر نمی‌شو ند خسته شده‌ام. وقتی به آن همه 
وعدة و فا نشده می‌اندیشم دلم بیماد می‌شود... اکر از مردی که آذاد به‌دیا آمده 
است این انتظاد دا داد بد که داضی شود در مکانی محصور مقید بماندو از حق 
رفت و آمد به‌هرجا که دلش خواست محروم گردد. می تو انید از زودخانه هم این 
انتظار داداشته باشید که برعلاف مسیر حودجریان یا بد. من ا بعضی صاحبمتصبان 
عا لیمقام سفیدپوست پرسیدم از کجا این اقتدار واختیار دا بدست آورده‌اند که 
می تو انند به‌سر خ‌پوستان امر بدهند کجا زندگی کنند یا کجا نکنند و حال آنکه 
سفیدپوستان دا می‌بینیم که به‌ه رجا دلشان عواست می‌روند. و لی ايشان نتوانستند 
جو اب قان ع کننده‌ای به‌من بدهند. 

«آزادی مرا به‌من بازپس دهید! من می‌خواهم مردی آزاد باشم آزاد 
باشم که به‌هر جا دلم حو است سفر کم هرجا دام خواست توقف کنې آزاد 
باشم که کار بکنم هرجا دلم خواست معامله کنم آزاد باشم آموزگاران خود 
را خود انتخاب کنم. آزاد باشم که از وین پددان خود پیرویکنم؛ آزاد درفکر 
کردن» درعمل کردن» درسخن گفتن ‏ واگر آزاد باشم از همه قو انین‌اطاعت خو اهم 


فرار سفته بینیان ۳۴۹ 








کرد وهمه مجاذزاتهای منصفانه را حواهم پذیرفت۱.» 

اما هیچکس به حرفهای او گوش نداد. «رئیس ژوزف» دا به سرزمن 
سرخپوستی باز گرداندند و او تا سال ۱۸۸۵ در آنجا ماند. در آن سال از قبلة 
سفته‌بینیان بیش ازدویست وهشتاد و هفت‌نفر باقی‌نمانده بودندکه همه دراسارت 
بسرمی بردند. اکثر ایشان جوان‌تر از آن بودندکه از آزادی سابق طایفةٌ حود یاد 
کنند يا بیش از آن پیر و بیماد و فرسوده و فرتوت بودندکه بتوانند حطری 
برای دولت مقتدر ایالات متحد محسوب شوند. به بعضی از بازماندگان اجازه 
داده شد که به قرار گاه «لبوای» باز گردند. «رئیس ژوزف» و یکصد و پنجاه 
فری از سرخحپوستان سفته یینی خطر نا کتر از آن تشخیص داده شدندکه با بقیه 
برونده چون بیم آن می‌رفت که جوانان را تحت تأثیر قرار دهند. دولت عدة 
اعیر دا په نقطه‌ای به‌نام «نسپلم۲» فرستاد که دهکده‌ای بوذ از آبادیهای اطراف 
دژ «کالویل"» در ایسالت واشینکتن؟ و در همانجا برد که عمر در تبعید بسر 
بردند. وقتی «رئیس ژوزف» در ۲۱ سپتامبر ۰۴ ۱٩‏ وفات یافت پزشك بخش 
علت مرک او دا چنن تشخرص داد: «شکسته‌دلی)... 


۱ دئیس ژوزف» صفحه ۰۲۳۲ 
Nespelem‏ .2 
Colville‏ .3 
۴ حتماً خوانندگان توجه دارند که ایالت واشینکتن در منتهی‌الیه شمال 
غربی‌کشود ایالات متحد, کنار اقیانوس کبیر واقع است و غیر از هر واشینکتن 
پا یتخت آن کور است. (مترجم) 


مهاجرت همکانی «شهین»ها ۳ ۱ 


۸ -۱۰ ژانویه, لایحه‌ای به مجلس سنای 
ایالات متحد تقدیم می‌شود که به زنان کشور حق رای در 
انتخابان می‌دهد. ۴ ژوئن ؛ انگلستان چزیرء قیررس را 
از دولت عشمانی می‌گیرد. ۱۲ ژوئیه, شیوع بیمادی تب 
زرد در شه نیواورلگان اعلام می‌شود و ۴۰۵۰۰ نفر دا 
می‌کشد. ۸ التبی ادیسون موقق به‌انشعاب جریان برق 
می‌شود و آن را در مصارف خانگی قابل استفاده می‌نماید. 
در بورس نیویورك» بهای گاز نقت تنزل می‌یاید. در ماه 
دساهیر, در شهی سن پطرزیود ګت روسیه دانشجویان.با 
پلیس و با قزاقها دست به جنکی خیابسانی می‌زنند. دد 
آتریش» «فردیناند فون مانلیخر۱» تفنگث خزانه‌دار چند 
تیں دا اختراع می‌کند. «دیوید هیوذ۲» میکروفن دا 
اختراع می‌کند. انجمن «نیویورل سوسایتی سیمفونی۲» 
تأسیس مي‌شود. «گیلبرت؟» و «سالیوان» نمایشنامةً 


. Ferdinand Yon Mannlicher 

. David Hughes 

. New York Society Symphony 
. Gilbert 

. Sullivan 


س رم ډیا کی ها 





مپاجرت همگانی «شه‌ین>‌ها ۴۱ 


اعلیحضرت سلطان «پینافور» دا به‌روی صحنه می آورند. 


ما در جنوب بودیم و در آنجا رنج و مرادت 
سیار کشیدیم. بسیار کسان با دردهایی مردند که ما هنوز 
برای نها نامی‌نداديم. دلهای ما در آرزوی دیداد سرژمینی 
که در آن زاده بودیم آب می‌شد. از ما بجز عد معدودی 
باقی نمانده بود و بغیر از قطعه زمین کوچکی که بتوانيم 
در آن زندگی کنیم هیچ آرژویی نداشتیم. چادرهای خود 
دا ترك گفتیم و شبانه گر‌يشتيم. سرباذان ما دا تشب 
گردند. من سواره به فزد ایشان رفتم تابهآ نان بکویم 
که ما سر‌جنگك نداریم, فقط مي‌خواهيم به سمت شمال 
برویم و اگی کاری به کار ما نداشته باشند هیچکس را 
نمی‌کشيم. ايشان بجنای جواب. ما دا به گلوله بستند. 
آتگاه مجبود شدیم رای آنکه بتوانیم به‌راه خود ادامه 
بدهیم جنگ کنیم. ولی هیچکی را که اول پار به ذوی 
ما ثیرنینداخته باشد نکشته‌ايم. برادد من. «کند دشنه): 
قسمتی ار قبیله دا با خود برده و در دژلارایینسن» تسلیم 
شده است... همه سلاحهای خود را تسلیم کرده بودند و 
آن وقت سفیدپوستان همه‌شان دا گشتند. 
او کوم گاچه۲ (گ رد کو چك): از قبل «شه ین»های شما تی 


تنها چیزی که ما می‌خواهيم این است که 

بگذارند زندکی کنیم و درصلح و آرامش زندگی کنیم... 
ها دد دراد تمئیات «پدد همه» سرفرود آوددیم و به 
س‌زمين جنوب رفتیم» ولی همینکه به‌محل رسیدیم دیدیم 
که زندگی در اجا یرای افراد قبل (شدین» غیرممکن 
است. این بود که به خان خود داز ۳ ا خود گفتيم 
که کشته شدن در جنگ بهتر از می‌دن با بیماری است... 
شما می‌توانید مرا در همینجا بکشید وای نمی‌توانید 
عجیورم فتیذ که به li‏ باژ گردم. ما دیگر تخواهیم 

- دفت. نها وسیله کوج دادن ما این است که شما با چوب 





1. H.M.S. Pinafore 
2. Ohcumgache 
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وچماق به‌اینجا بیابید و آنقدر تو سرمان بزنید که بمیریم. 

آن وت نعشهامان را به [ نجا بکشید. 
تاه ملا پاشمه۱ ( کند دشنه)» از قبیلة «شه‌ین»های شما لی 


مسن قبیلهُ سر خپوستان «شهیین » دا پس از 

آشنایی با تیره‌های متعدد آن اذ بهترین و ذییاترین 
نمونه‌های این ناد که تاکنون دیده بودم تشخیصی دادم. 

سر هنک رو الد مکنزی (سها تکشتی) 


در ماهی که «علفها سبز می‌شو ند»» در ۰۱۸۷۷ وقتی «دیوانه اسب» 
افر اد طایفةً «او کلالا سیو کس» را برای تسلیم و اظهار اطاعت به ددٌ «دابینسن» 
می‌آودد؛ تیرههای مختلف قبیلهٌ «شه‌ین» نی ز که در زمستان بهاو ملحق شده بودند 
اسب و اسلحةٌ ود را تسلیم کردند و جود را در انعتبار سربازان گذاشتند: در 
بن روسای «شه‌ین» کسانی چون «گرگککوچكث»» «کند دشنه»» «گوزن بزرگ» 
و «حول وحشی» بودند. تعداد این سرخپوستان مات در ششدر» دویهمرفته هزار 
نفری می‌شد. «دو ماه» و سیصد و پنجاه تن دیگر از «شه‌ین»‌ها که پس از نبرد 
«بگورنکو جك» از دیگر ان جدا شده بودنده در مسیر رودخانة وتا نکت) فرود 
آمدند و عویشتن دا در دژ «کوف» به ژنسرال مایلز «پالتو حرسی » تسلیم 
کردند ۰ 

«شه‌ین»‌هایی که به دژ «دابینسن» مده بودند امیدوار بودند. طبق قرارداد 
۶۸ که «ک رگ کو جكث» و «کند دشنه» آن‌را امضا کرده بودند» در قرارگاه 
آن دژ با «سی و کس»ها زندگی کنند؛ لیکن عاملان متصوب از طرف ادارة امور 
سرخپوستان به ایشان گفتند که قرارداد آنان را متعهد کرده است به اینکه با در 
قرارگاه سیو کسها زندگی کنند یبا در قرارگساه دیگری غیر از آنکه برای 
«شه‌ین»‌های جنو بی تعیین شده است. عاملان بخشها انتقال «شه‌ین»‌های شمالی 
را به سرزمین سرنعپوستی جنوب توصیه کردند تا بتوانند در آنجا با اقوام خود 
یعنی «شه‌ین»‌های جنو بی زندگ ی کنند. 

« پا چو بن» جنن گفته بود: 


1. Tahmelapashme 


مہاجرت همگانی اشه‌ین؛ها Far‏ 





"«ملت ما خوش نداشت که پا اين بان با او صحبت کنند. ما همه آرزو 

داشتیم در این ولایت که به «بلك هیلز» نزديك بوده بمانیم» اما دئیس اصلی ما 
«گوزن بزدکه» دام می گفت بهتر است به سمت جنوب برویم. من خیال‌می کنم 
حتی ده نفر در قبیلةً ما وجود نداشت که با او همعقیده باشد. ما احساس می کردیم 
او این حرف را صرفاً به‌این جهت می‌زد که در چشم سفیدپوستان قدر و اعتبادی 
برای خود تحصیلکند۱.» 

در آن هنکا م که مقامات دو ی در بارة سر دوشت «شه‌ین»‌های شما لی تصمیم 
می‌گر فتند فرماندهان آبی‌پوش دڈ «رابینسن» عده‌ای از جنکجویان سرحپوست 
دا اجیر کردند تا در عملیات ایذابی عليه تبره‌های پرا کنده سرخحیوستانی که حاضر 
به تسلیم نبودند به عنوان پیشقر اول حدمت کنند. 

«ویلیام پ. کلارك»» ستوانی از افسران سواده نظام «گرگ کوچك» و 
عده‌ای دیگر از جنکجویان را راضی کرد که با او کار کنند. «کلارك» عادت داشت 
که به هتگام جنگ کلاه سفیدی برسر بگذارد: بدین جهت؛ «شهینم‌ها به او لقب 
« کلاه سفید» داده بودند. بزودی «شه‌ین»ها پی بردند که «رکلاه سفید» سرخبوستان 
دا از صمیم قلب دوست می‌دارد و به شوه زب گر و فرهنکت و ژبان و مذهب و 
آدات و رسوم و سنن ايشان سخت علاقه‌مند است. ( کلارك بعدها رساله‌ای راجح 
به‌ار تباطات سرخحپوستان به وسبلةً علایم تدوین و منتشر کرد.) 

« گر کت کو چك» می‌تو انست با «کلاه سفید» دز دژ «رابیاسن» بماند اما 
وتتی دستورهایی از واشینگتن دال بر کوچ دادن «شهین»ها په سردمن سر خ- 
پوستی جنوب سید تصمیمگرفت که با قوم خود برود و در سرنوشت ایشان 
سهیم باشد. رسای «شه‌ین» که نگران وتاراحت بردند قبل از عزیمت درخحو است 
ملاقات با ژنرال کرو (سه ستاده) را کردند. ژنرال به !یشان اطمینان خاطر داد . 
که بروند و سرزمین سرخپوستی دا از ؛زدرك بینند؟ اکرخوششان نیامد می تو انند 
به شمال بر گردند. (یا لااقل این شرحی بود که مترجم ترجمه کرد.) 

به گام داه‌پیمایی به سست جلوب» اد راههایی که بر ای شکار جیان آشنا 
بود می‌رفتند و از عبود از شهرهای بز رگ اجتناب می کردنده لیکن خیلی زود 
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داد»» لبتکلن» چاپ ۱۹۵۷ دانشگاه نبی‌استاء سف ۰۸ ۳. 
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۵۴ فاجعهُ سرخپوستان امریکا 
متو جه شدند که وضع طبیعی چمنزاران در حال تغییر است و کم کم همه جا پر از 
حط آهن و دیوار و حصار و ساعتمان می‌شود. طی راه به چند کله کوچك کاو 
وحشی و بزکوهی و آهو برخوردند. «ب‌زرگ مرد سفیدپوست» یعنی ستوان 
«هنری و. لاوتن۱» که ایشان دا بدرقه می کرد سی قبضه تفنگک بن جنگجویانی 
که روسا انتخا ب کردند توزیع کرد وبه ايشان اجاژه داد که به شکار بروند. 

کاروان درحین حر کت از دژ «دابینسن» در ماهی که «اسبها مو می‌ریز ند»: 
از نهصد و هفتاد و دو تن «شه‌ین» تشکیل شده بود. پس‌از یك سقر در از صد منز لی» 
فقط تهصد و سی و هفت فر در پئجم اوت ۱۸۷۷ به دژ «دنو» و یه قرارگاه 
قبایل «شه‌ین» و « آدراپاهو» رسید‌ند. جند پیرمرد بین داه مرده وعده‌ای ازجو انان 
برای باز گشت به شمال از کاروان گریخته بودند. 

سرهنگ مکنزی (سه‌انگشتی) در دژ «دنو» انتظار ایشان دا می کشید. 
اسبها و مختصر اسلحه‌ای که داشتند از ایشان گرفت؛ و لی این بار اسبها دا نکشت» 
بلکه به آنان قول داد که به محض استقرار در زمینهای ولایت جدیدشان عامسل 
مسوو لشان اسیها دا به آ نان پس خو اهد داد. سیس» مکنزی «شه‌ین»ها زا به حسن 
مراقبت عاملشان «جان د. مایلز۲» واگذاشت. 

یکی دو دوز بعد» «شه‌ین»‌های جنوب افوام شمالی خحود را به شرکت 
درجشنی از مراسم قبیله‌ای, که معمولاا به‌افتخار و احتر ام تازه واردان برپا می‌شد» 
دعوت کردند. در جریان آن جشن بودکه « کر گ کو چك» و «کنددشنه» نخستن 
بار احسا سکردندکه امری غیرعادی در جریان است. غذایی که در این جشن 
برای مهمانان بار کرده بودند فقط دیکی بودکه ظاهراً آیگوشت بودولی 
آبگوشت بی گوشت یعنی «آب خالی» بود: این تنها ماحضری بود که 
«شه‌ین»های جنوب برای پذیرایی از اقوام شمالی خود داشتند : در این ولایت 
بایر برهوت چیزی برای خوددن پیدا نمی‌شد؟ نه شکار بزرگک وجود داشت و نه 
آب صاف آشامیدنی: و عامل قر ار گاه آنقدر آذوقه و نحوار بار در اختبار نداشت 
که همه را غذا بدهد. قوزبالای قوز آنکه‌گرمای تابستان آن منطقه غیرقا بل تحمل 
بود و پشه و گرد وخاك هم بیداد می کر دند. 

«ک رک کو جك» به دیدارعامل رفت و به‌او گنت که همه آمده‌اند تا قرارگاه 


1. Henry ۷۷۰ ۵۵ 
2. 10۳0 ۲۶ 








سپاجرت همکانی «شه‌ین»ها ۱ ۵۵ 


را از نزديك بینند» و حال که از آانجا خوششان نیامده است طبق قول و فرادی 
که با ژنرال کروك «سه ستاره» داشتند به شمال برمی گردند. عامل جواب داد که 
فقط «یدر همه» در واشینکتن انحتیار دارد دربسارة باز گشت یا عدم باز گشت 
«شه ین»‌های شمالی به ولایت «بلك هیلز» تصمیم بگیرد و قول داد که خو ار بار 
بشتری بین ایشان توذیح کند. گذشته از این مژده داد که رك کله کاو برای تَغذبهٌ 
ابشان از تکزاس فرستاده شده که در راه است. 
گاوهای شاخ دراز تک اسی زر سید ند و لسی اتقدر لاغر و مردنی بودند و 
گوشتشان آ در بد طعم وسفت‌بو دکه به چرم می‌مانست؛ فقط چیزی که‌بود لااقل 
«شه‌ین»های شمالی اکنون چیزی داشتند که دیگی بهتر از دیک اقوام جنوبی 
خود بار بگذارند. در آخرتا بستان» «شه‌ین»های شمالی به بیمادی مرموزی دجاد 
شدند» تب ولرد بر ایشان عارض می‌شد و درد مفاصل دنجشان می‌داد. بیمادان 
ادر فقر وفلا کنتی که مزبد برعلت بود به طرز چشمگیری آب می‌شدند. «افر اد ما 
می‌مردند» می‌مردند» می‌مردند و پشت سرهم از این دنا می‌دفتندا.» 
« گرگ کوچك» و «کنددشته» از ایسن وضع اسفبار چندین بار شکایت 
به عامل بخش و به فرمانده دژ «ړدنو» بردند» تا آخسر ارتش ستوان «لاوتن» 
معروف به «ابزرگ مرد سقیدپوست» دا برای بازدسی قر اد گاه «شه‌ین»های 
شمالی مأمور کرد. «لاوتن» در گزارش خود چنین نوشت: «اینان جير خوار بار 
به‌اندازه‌ای که از چنگال گرسنگی نجات یا بند دریافت نمی کتند. عده زیادی از 
ران و کودکان از بد غذایی و نارسایی آن بیماد شده‌اند. آن مقدار تا جیز حو ار بادی 
هم که من دیدم بين ایشان توذیع می کنند خو دشان نمی‌خورند بلکه به بچه‌ها یشان 
که دایم فریادگرسنگیشان بلند است می‌دهند تا لاافل جاو صدای آنها دا بگیر ند. 
گوشت گاوی که به ایشان می‌دهند بسیار بد است و نه تنها بسدرد خوردن بلکه 
به هیچ دردی نمی‌خودد.» 
پز شك پاسگاه حتی يك قرص گنه گنه تداشت تا برای علاج مالادیایی 
که درکار انقراض نسل ایشان بود به آنان بدهد. «اغلب ناجاد بود به علت 
بی‌دوایی در دما نگاهش را بیندد و پۍ کار خود برود تا سرخپوستان پشت سرهم 
٩‏ تامس. ب. مارکیس» در کتاب: (یاچودن. جنکجویی که کاستررا شکست 
داد6, لینکان, چاپ ۱۹۵۷ دانشگاه نبراسکء صفحهُ ۰ ۳۲. 





۵۶ فاجعهً مس‌خپوستان امریکا 
نبا یند وجارة کار از او بخواهند. جون به‌هرحال از دست او کاری برای ایشان 
ساخعته نبودا.) 

«بزرگک مرد سفیدپوست» (ستوان لاوتن) رسای سرخیوست دا به‌شودایی 
احضار کرد البته نه برای اينکه با ایشان حرف بزند بلکه شکایاتشان را بشنود. 
« کند دشنه» گشت: 

«ژنر ال کر وك به‌ما قول داده بودکه گر از اینجا خوشمان نیامد به شمال 
بر گردیم» و باهمن‌جهت: بود که ما حاضر شدیم به جنوب بیاییم. ما به‌هرحال 
در این ولایت باه هستیم. ما می خو اهیم در جایسی هستفر شویم که 
از اه بدوشی بجات پیدا کنیم و آن وقت حاضریم بچه‌هامان را به ملز سه 

بيد روسا ناخرسندی ود را از شنیدن سخنان « کند دشنه» ابراز کردند» 
جه بنظر ایشان او محکم و قاطع حرف نمید مشودت کو تأهی با هم کردند 
و سپس «حوك وحشی» دا به عنوان سخنگوی خود بر گزیدند. «خول وحشی» 
رشتة سخن را بدست گر فت و چنن گفت: 

«از وقتی که جز ابوایجمعی این بخش شده‌ایم نو انسته‌ایم از عامل 
مسوول تحود نه ذرت بگیر یم نه‌نان نه بلغو زه له بر نج» نه باقلاء ونمك و نه هیچ 
چیز دیگر؛ فقط گاهی اوقات گرد پبه عو اد صابون به ما داده‌اند. جيرة شکر و 
قهوه‌ای که با حست کامل برای مسا مةرر کرده‌اند به ظاهر برای یك هفنه است 
ولي با همه صرفه‌جویی و امساکی که می کنیم سه روز بیشتر دوام نمی کند. 
جبرة کو شت گاوی هم که به ما می‌دهند به‌همن وضع است. آرد مر حمتی پسیار بد 
وسیاه است وغیرممکن است بتران آن را خمیر کرد.» 

وقتی به مسئلة گاوهایی رسید که به ایشان تحویل می‌دادند به گفته افزود: 
«بسیاری از این حیوانهای ز بان‌بسته می انکند و آنقدر مردنی و استخوانی هستند 
که گو یی آنها را رها کرده بو دید ۳ از گرسنگی مير ند.) 

آنگاه رسای دیگی بهنو به خود از شیو ع بیماریهای مختلف در میان 
قوم و از مرگ ومیرهای متعدد صحبت کردند. به قول ایشان سرخپوستان حاضر 

۱ ۱ جهل و ششمن کنذکرء آبالات متسد اجلاسیه دوم. گزارش سنا ده شمارة 
۸« "۷ صفیحات SESE ¥ IAF‏ 








مپاجرت همگانی «شه‌ین»ها FAY‏ 





شله بودند برای درمان دردهای خود از دواهای سفیدپوستان استفاده کنند ولی 
هیچ پزشکی به‌ایشان دوا نمی‌داد. سرانجام کفتند اکر «بزر ک مرد سفید بو ست» 
به‌ایشان اجازه بدهد به شکار برو ند گوشت کاو وحشی بقدر کافی خر اهند آورد که 
قوای دفته دا به‌تنشان باز گرداند. 

جو اب «لاوتن» این بودکه فقط عامل بخش اختیار دارد به ایشان اجازة 
رفتن به شکار بدهد ولی قول داد از سرهنکک مکنزی «سه ستاره» ( که اکنون 
فرمانده دژ سبل بود) بخواهد تا کاری برای ارضای خحاطر ایشان بکند. 

مکنزی که با فتل‌عام «شهین»ها و اسبان ایشان مدار ح ترقضسی را در نظام 
پیموده بود اکنون که این قوم بیدفاع دربست در انعتیار او بودند می‌توانست 
برای چبران مافات هم شده به حالشان رقت آودد. 

«سه‌انگشتی» پس از آنکه گزارش ستوان «لاوتن» را دریافت کرد نسزد 
ژنرال شریدان رفت» سخت‌اعتر اض کرد و کفت: «آزمن‌انتظار دازند جنان‌مر اقب 
سرنعیوستان باشم که دست از پا حطا فکنند و حالآنکه حود دولت دارد ایشان 
دا از گرسنگی می کشد و بدتر آنکه با تجاوز آشکار به قول وقراری‌که با ایشان 
داشته است چنین ظلمی می کند.» در عن حال» به فرمانده دژ «سیل» سر کرد 
«جان ك. میزنر!» هم سپردکه با عامل مسوول همکاری‌کند تا جیرة کافی بسرای 
«شه‌ین»ها از دولت بگیرند. «اکر سرخپوستان از گرسنگی به جان بیایند و بر 
حلاف میل عامل برای پیدا کردن کاو وحشی از قرارگاه بکریزند شما هیچ 
تلاشی بر ای باز گرداندن ايشان نکنید و گرنه سر بازان مجیورخواهند شد در 
انجام بیعدالتی بزرگی ۲ لوده شو ند۲.» 

بالانحره با نزديك شدن «ماههای سرد» بودکه «مایاز» عامل بخش به 
«شه‌ین»های شمالی احجہاره داد تا په شکار کاو وحشی بروند» ولی چند نفرازآقو ام 
ایشان یعتی از «شهین»های جنو بې دا به جاسوسی ایشان کماشت تا مادا حیال 
فرار بسرشان بزند و با اسبهایی که در احتبارشان گذاشته بود به شمال بگر بزند. 
کاو وحشی چندان نایاب و شکار چندان حقیر بودکه سرخبوستان ار گرسنه 
نبو دند خنده‌شان می گر فت. دشتهای جنوب تبدیل به گورستان وسبع گاو ان وحشی 


1. John K. Mizner 
چهل وششمن و ابالات مد اچلاسة دوم. گزارش سما به شمارة‎ ۲ 
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شده بود ونعشهای پو سیدۀ شکار که شکارجیان سفیدبوست کشته و انداخته بودند 
منظرة غمباری به در و دشت داده بود. «شه‌ین»ها بجز چند کر گی شکاری برای 
ردن نیافتند. ناجار همان کر کها را کشتند و بلعیدند. پیش از اینکه زمستان به آخر 
برسد مجبور شدند برای تکمیل جیرة ناجبز گو شتی که بخش به ایشان می‌داد 
سکهای جرد دا هم یکشند و بخودند. بعضی دم از کشتن اسبهایی هم زدند کسه 
عامل بخش برای دفتن به شکار در اختبارشان گذ اشته بود ولسی دوسا حاضر 
نبودند چنین حرفی دا بشنونده چون اگرتصمیم به باز گشتن به شمال می گرفتند 
به‌يك یك آن اسبها احتیا ج پیدا می کردند. 

در خلال این اوقات. «سه انگشتی» و «بزرگ مرد سفیدپوست» تلاش 
بسیار کرده بودند تسا مگر برای «شهین»ها خو ار بار وجیرة بیشتری بگیر ند ولی 
هیچ جوابی از واشینگنن به ایشان داده نشده بود. وزير جدید کشود «کارل 
شو ډتز"»» که از آن همه تقاضا بهتنگ آعده بودآخرجواب دادکه: «برای این گو نه 
مسائل جزئی‌نباید وقت وزارتخانه دا گرفت» جون رسید گی بهاین قبیل امود اد 
وظایف ادارة امور سر حبوستان است.» دد صورت ی که «شودتز» اصلا" به این 
منظود به‌وزارت کشور منصوب شده بود تا اصلاحاتی در ادارۀ امود شسرحبوستان 
بعمل آورد. جناب وذبر اعلام کرد که نارضایی «شه‌ین»‌های شما لی خطای رژسای 
ایشان است که می حو اهند «آداب و سنن قدیم و وحشيانة ود را حفظ کنند و 
مانع از کار کردن سر حپوستان دیکرشو ند.» در حائمه عذر آوردکه اعتبار میتقص 
به‌تعر ید نحو اربار برای سرحپوستان کافی‌نیست و نمی‌توان با آن مبلخ به‌میزانی 
که درقر ارداد مقرر شده است برای ایشان آذوقه حریداری کرد ولی امیدو اراست 
که ادارة امور سرخپوستان با «صرفه‌جویی فوق‌العاده در عبر ج» و با «حسن 
اداره» سال مالی جاری را به ر پرساند و فقط مبلغ مختصری کسر بودجه 
داشته باشد. ( بعضی از رژسای سر خپوست که در آن سال به واشینکتن رفته بودند 
توانستند به‌این نکته بی بر ند که «شورتز» در امود سرخبوستان سخت ناوارد 
و بی‌اطلاع است. «شهین»ها او دا به بان خود «ماه‌هاه - ايك‌هون؟» یعنی 
«درشت چشم» نامیدند و متعجب بودندکه چرامردی با داشتن چنان چشمهای 
درشت آنقدد کم می بیند.) 


1. Carl Schurz 
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با فرارسیدن «ماههای گرما»» پشه‌ها بار دیگر در آن منطقة بانلاقی قرارگاه 

وم آوزدند و مردم «شه‌ین» شمالی دو بازه به عو ادض تب ونو به دچار شدند. 
شیو ع بیماری سرخحك در میان بچه‌ها نیز مز ید برعلت شد. در ماهی که: «کیلاسها 
سرخ می‌شوند» آتقدر مر اسم عزادادی بر پا شد که آخر « گر گ کو چك» رؤسا را 
واداز کرد تا همه با هم به‌نزد «مایلز» عامل مسوژول بروند و وضع نا گوار خود 
را با او در میان بگذارند. . تخود او و «کند دشن کم کم روبهپیری می‌ر فتند 
سسشان از پنجاه گذشته بود - و هر بلايی .به سر خودشان می آمد اهمیت نداشت» 
لیکن وظبفه داشتند که نسل جوان وخلاصه قبیله دا از نابودی نجات بخشند. 

«مایلز» ايشان دا به حضود پذیرفت. «گرگ کوچك» سخنگوی قوم شد 
و گفت: «از وفت ی که در این سرزمن ذندگی می کنیم کم کم دادیم می‌هیر یم. 
اینجا برای زندگی کردن ما مناسب نیست و ما می‌خر اهیم به خانه‌هسای خود به 
کوهستانها بر گردیم. اکرشما اختیار ندارید چنین اجازه‌ای به ما بدهید لااقل 
بگذار ید یکی از ما به واشینکتن برود و برای او لیای امور تعر یف کند که ما در 
اینجا چه زندگی سگی دادیم. یا خود شما شرحی به واشینگتن بنویسید و برای 
ما اجازه بگیریدکه به شمال بر گردیم. 

عامل جواب داد: 

- من فعلا" به هیچ‌وجه نمی‌توانم چنین‌کاری بکنم. شما يك سال دیگرهم 
صبر کنید تا بعد ببينيم چه می‌توانیم برای شما بکنیم 

«گ رگ کوچك» قرص و محکم جواب‌داد: 

- نه! ما نمی‌توانیم یك سال دیگرصبر کنيم. ما می‌خواهيم همین حالا 

برویم. شاید تا يك سال دیگر همه‌مان مردیم و دیگر کسی از ما باقی نماد که 
بخو اهد به شمال بر گردد.» 

تتی چند از جوانان درخو است کردندکه به‌ایشان نیز اجازهٌ صحبت داده 
شود. یکی از ایشا ن گفت: 

«ما اینجا تلف خواهیم شد و وقتی مردیم دیگر هیچکس نامی از ما 
دخو اهد برد. 

یکی دیگر گفت: 

س ما به هر قیمت که شده بايد به شمال برو یم. اگر هم در جنک کشته 
شدیم نحاطرۂ ما فنا ناپذیر خواهد ماند و همة افراد قوم آن دا گرامی خواهند 
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داشت .» 

در سرتاسر ماه اوت» رؤسا شوداهایی بین عود تشکیل دادند. چندی 
نکذش ت که در میانشان نفاق افتاد و به دو دسته تقسیم شدند. «گوزن بزرگ»: 
«پا بوقلمون» و عسده‌ای دیگر از بازگشت به شمال بیم داشتند. به عقیدۀ ایشان 
حتماً سر بازان تعقیبشان می کردند و همه‌شان را می کشتند» پس بهتر ایسن بود که 
در همان قرارگاه بمیرند. در آغاز ماه سپتامبر»«گ رگ کو جك» و «کند دشنه» و , 
«حوك و حشی» و «چپ دست» کسان خود ړا به چند کیلومتری قرارگاه بسردند تا 
با گهان در لحظهٌ مناسب عزم رحیل کنند. کم کم امو ال و اثائی را که داشتند با 
اسب و با چند قبضه تفنگ قدیم ی که دیگر به درد مسردم «شه‌ین» جنو بی و 
«آراپاهو» نمی‌خورد و می نحو استند از سرخود وا کنند معاوضه کردند. با اینهمه 
در جصدد بر نبا مدند که عامل دا غافلگیر کنند» جه در حقرقت» وفتی ماه «علف 
حشك» فرارسید و «گر گ کوچك» تصمیم به رفتن گرفت دسماً به «مایلز» اطلاع 
دادکه به ولایت خود در شمال باز خواهد گشت. در ضمن پیغام داد که: «من ميل 
ندارم در اطراف بخش شما حونی ریخته شود. اگر قصد دارید سربازان خود 
را به‌تعقیب من بفرستید اول بگذاربد مسافتی از ایشان فاصله بگیرم و از اینجا 
دور شوم. آن وقت اگرشما جنک خواستید من ناچار از ود دفا ع خواهم کرد 
و در نقطه‌ای دور از اینجا زمین را از حون یکدیگرسرخ فام حو اهیم کرد.» 

«ما یاز » به ظاهر باور نداش ت که دوسای مختلف‌الرأی درصدد چنین 
مسافرت محا لی باشند» و مطمثن بودکه ایشان نیز مانند خود او می‌دانند ادتش 
جلو شان را حو اهدگرفت. با اینهمه» احتباطاً «ادمو ندگریر» یعنی همان دورگه‌ای 
را که از طایفةٌ «شه‌ین»‌های جنوبی بود و در ۱۸۶۴ از قتل‌عام «سند كريك» 
جان سالم بدر برده بود به‌اردو گاه سرخیو ستان فرستاد تا گرگ کوچك» دا از 
حطر تصمیمی که گر فته بودآگاه سازد. 

«گریر» به «گرگ کوچجك» گفت: اگر بروید دچار دردسر خواهید شد. 

گر کو چك» در جو اب گفت: 

ما دردسر نمی‌خخواهیم وطالب هیچگو نه جنگ و دعوایی نیستیم. تذها 





[۔ چورج دی. حرتیل در کتاب 2 شه‌ینهای چنگجو € چاپ نودمن » 
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جیزی که می‌خو اهیم این اس ت که به ولایتی که از آنا آمده‌ایم باز گردیم".» 

در شب ٩‏ سپتأمبر « گر کوچك» و «کند دشنه» به کسان حود کفعند که 
باروبنۀ جود دا بندند و آماده باشندکه در طلو ع صبح حر کت کنند. همه 
جادرهای حود را توك کردند و از ودای تبه‌های شنی به سمت شمال بر اه افتادند. 
افرادکارو ان جمعاً دویست ونود وهفت مرد و ذن و کو داد بودند. از این عده کمتر 
از یك ثلث جنگجویان بودندکه مظهر دل قرص و پرشود قبیله‌ای مغرود ولی 
محکوم پودند. اسب برای همه بقدر کافی وجو د نداشت. بدین جهت به نوبه 
سو ار می‌شد‌ند. چندتن از جوانان جلو تر از کاروان رفتند تا سعی کنند به هر قیمت 
شده اسبهای دیگری يدا کنند. 

در روز کادان پیشین که افراد قبیلۀ «شه‌ین» از چندین هزار تفر متجاوز 
بودند بیش از هر قبيلة دیکری ار قبایل سرحبوست جمنز ادان» اسب داشتند. همه 
ایشان را سرخیو ستان زیبا می‌نامیدند و لی‌از آن زمان به‌بعد» تقدیر افراد این قبیله 
را چه در جنوب و چه در شمال کو بیده بود. اينك پس از بیست سال انقراض 
تددیجی» نژاد ایشان بیش از نسل گاوان وحشی به‌نا بودی‌کامل نزديك بود. 

سه رور تمام با اړاده‌ای مشترك و با اعضاب و عضلاتی کشده و بی آنکه 
اندك ترحمی به حال اسبان خود بکنند پیش رفتند. در۱۳ سپتامبر از روو انه 
«سیمارون» در دویست و پنجاه کیلومتری شمال دژ «رنو» گذشتند و در محلی 
که نقطة تقاطع چهار دره بود با حفظ آدایش جنگی اتراق کردند. محل پوشیده 
از بو ته‌های بلند عرعر کوهی بود که به جنکّجویان امکان استتاد می‌داد. 

در آنجا بودکه سر بازان به ایشان دسیدند. بدواً پیشقر اول سرعیوستی از 
قبیلۀ « آداپاهو» دا پیش ابشان فرستادند و پيشنهاد مذا کره دادند. پیشقراول با 
علایم مخابراتی به اشه‌ین»ها هشدار داد که بهتر است عقب گرد کنند و به‌قر ار گاه 
باز گردند. وقتی «گرگکوچك» از پناهگاهی بیرون آمد و آفتایی شد پیشقراول 
آراپاهو به‌او تزديك شد و گفت که فرمانده خواهان جنگ نیست ولی اگسر 
«شه‌ین»ها به طیب خاطر حاضر نشو ند با او به‌دژ بر گردند ناجار به ایشان حمله 
خواهد کرد. «گرکك کو جك» جو اب داد؛ 

«ما طبق قرادی که قبلا به هنکام آمدن به‌این سرزمین داشتیم به شمال باز 


1 گرنیل» صفحه ۴۰۳. 
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می گردیم , ما تا انجا که امکان داشته باشد می نحو اهیم آرام باشیم و تحاوزی به 
حقوق ما لکیت مفه وتان نکنیم. به هیچکس هم حمله نخواهیم کرد مگر اینکه 
بل به ما حمله بشود. اگر سربازان با ما جنگ کنند ما ناچاد جواب خواهیم 
داد و اگرغیر نظامیان سفیدپوست بها یشان كمك کنند با ايشان نیز به نبرد خواهیم 
پرداخحت۱.» 

کمی پس از آنکه پیشتراول آداپاهو جواب «گرگ کوچك» دا برای 
سروان «جورف دندل بروك"» فرمانده واحد اعزامی برد سر بازان شرو ع به 
تیر اندازی کردند. این کار ناشیکری بود ذیراقبلةٌ «شه‌ین» که درپشت قلمستانها 
پنهان بودند ايشان را دوده کرده و برآنان مسلط بودند. تمام آن روز و تمام 
مدت شب سرحیو ستان سر باذان را در آن تله نگاه داشتند. صح فردای روز بعدء 
«شه‌ین»ها از لای قلمستانها باريك شدند و حود را دزدیدند و به صورت دستههای 
کو چك مجزا رو به شمال کر يختند: و بدین گو نه به سر بازان امکان دادند که بی‌هیچ 
حادئه‌ای عقب بنشینند. 

از آن دوز به بعده جنگ تبدیل به‌تعقیب از ورای اداضی‌کانساسس و تبر اسکا 
شا سر باذانی» از همه دژهای اطر اف» کر وه گروه زسیدند: سوادانی چهارنهءل 
از دژهای «والاس» «هیز "»ء «داج»» «رایلی؟» و «کرنی» و پیادگانی با قطاد 
راه‌آهن برسه حط موازی بین «سیمارون» و رل پلات» سر دد پی‌فراریان گذاشتند. 
«شه‌ین»‌ها برای آنکه سر یعتر بروند در بین دراه اسهای خستهٌ خود را یا اسبهایی 
که از سفیدپوستان می گر فتند عوض می کردند. سعی می کسردند از برخوردهای 
پر دردسر اجتتاب کنند» لیکن صاحبان هزار ع» « کاو بو ی»‌هاء مهاجران سفیدپوست 
و حتی سوداگران شهرهای کوچك نیز سر درپی ایشان می‌نهادند. ده هزار سرباز 
و سه هزار غیر نظامی آنی مهلت نفس تازه کردن به فر ادیان تمی‌دادند؛ به‌جنگجویان 
تلفات وارد می آوردند و پیرهردان و کودکانی را که عقب می‌ماندند به‌اسارت 
می گر فتند. طی دو هفتهٌ آخرماه سیتاهبر» سرخحیوستان موفق شدند قدری از شدت 
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تعقیب بکاهند. بدین معنی که از میان اداضی ذوعارضه و سنگلاعی می‌رفتند و 
تعقیب کنند گان نمی تو انستند وسایط نقلیه وتو بهای ود را از آنجاها عبور دهند, 
لیکن همینکه از م زاحستگروهی راحت می‌شدند گروه دیگری جای مزاحمان اول 
را می گر فتند وشکار جر گه‌ای ادامه پیدا می کرد. ۱ 
در روزهای اول ماه «بر گهای مرده»» «شه‌ین)»ها از خط آهن «یونیون 
پاسيفيك» گذشتند: از گدار رودا نۀ «لاپلات» عبور کردند و به سرعت به سمت 
تبه‌های شنی نبراسکا که برای ایشان آشنا بود تاختند. ژنرال کروك «سه.ستاده» 
ستونهایی به موازات هم فرستاد تا از سه طرف راه برایشان بیندند و در ضمن 
به سر بازان تذکر داد که «گرفتن فرادیان مشکل‌تر از گبرفتن یك دسته کلاغ 
رمیده است؟.» 
به‌تدر یج که زمان می گذشت علف زرد می‌شد و شیها شینم منجمدی بر 
دوی آنها می‌نشست. هو | گزنده شده بود و همین خود پس ار تا بستان گرم و 
طولانی سرزمین سر خبوستی جنوب برای ایشان به منز له دادویی یرو بخش بود. 
پس از شش هفته فراد بي‌وقنه. لاسها و لحافهای آنها پباره پاده شده بود و 
کماکان خوردنی بقدر کافی بیدا نمی‌شد. بعلاوه اسب هم بداشتند» چنانکه مجبود 
, بودند به‌نویه سوار شوند و پیادگان بدوند تا از کاروان عقب نما نند. 
شی که اردو زده بودنسد رؤسا به سرشماری عده پرداخشند. از تعداد 
جنگجویان سی وچهارنفر کم شده بود که بعضی در جریان نبردها گم شده بودند 
و بيشك از طرق دیگری به راه ود به سمت شمال ادامه می‌دادند. بیشترشان 
نیز با کلو له سفیدپوستان کشته شده بورند. پیرها بسیار ضعیف شده بودند, کودکان 
از بی‌غذایی و بیخوابی رنج می‌بردند و بعضی نیز اصلا" قادر به ادامة سفر 
نبودند. «کند دشته» معتقد بودکه باید به‌بخش «سر خ‌میغ» رفت و از او حو است 
که در ماههای سرد زمستان به‌ایشان پناه بدهد. ایشان در آن هنکام که «سر خ‌میخ» 
برای حفظ سرزمین «پاودر دیود» با نظامیان می‌جنکید بارها به‌او كمك کنرده 
بودند» و ابتك نو به او بود که به «شه‌ین)ها كمك کند. 
«گرگکوچك» ایسن قیبل پیشنهادها دا مسخره می کرد. تنها هدف او 


۲ جهل‌وشدشمن کنکره ایالات هتحد ؛ اجلاسیه دوم » گزارش شتا يەشمارة 
۸ صفحة ۰۲۴۱ 








۳۶۴ فاجعةٌ سرخیوستان امریکا 





رسیدن په سرزمین «شه‌ین»ه۱ یعنی درۀ «تانگک» بوږ که در آنجا می تو انستند 
گوشت و پوست گاو و حشی ذر اوان بیا بند و زندگی به شيو «شه‌ین»های کهن 
را از سر بگیر ند. 

عاقیت. رؤسا اختلاف خود را دوستانه حل کردند: قرار شد آنها که 
مایلند به‌راه حود به‌سمت ده «تانگ» ادامه دهند همراه «گر ک کو چك» پرو ند 
و آنها که از دویدن خسته شده‌اند برای دفتن به‌بخش سرخ ميغ به « کند دشنه» 
ملحق شوند. صبح روز بعد پنجاه و سه مرد و چهل و سه زن و سی و هشت بچه 
به‌راه جود یکراست به سمت شمال ادامه دادند و راهنمای ایشان « گر کو چك» 
بود. در حدود یکصد و پنجاه نفری نيز به‌ریاست « کنددشنه» راه خود را به سمت 
شمال غر بی کج کردند: جزو این عده چندتن جنگجو و ببرمردان و کودکان و 
زخعمیان بودند. رحو وك وحشی» و «چپ دست» پس از تأمل و تعمق بسیار همراه 
«کند دشنه» رفتند تسا با کودکان ود یعنی آخسرین اعقاب سرخپوستان زیا 
پاشند. 

در ۲۳ اکتبرکاروان A‏ به دو منز لی دژ «دابینسن» دسیده بو دکه 
ناگاه بودان برف درست در وسط صحرا ایشان را غافلگیر کرد. دانه‌های درشت 
و بی‌امان برف چشم فرادیان دا کور می کرد؛ روی اسبها را با پلاسی از برف 
می‌پوشانید و پیشروی آنها دا کند می کرد. در وسط آن برف پیگی رکه بادی 
تو فان‌زا آن‌را از زمین بلند می کرد و برفرادیان می کو مد ناگهان یك دسته سواد 
پیدا شدند و سرخپوستان «شه‌ین» تا به‌عود آمدند دیدند که محاصره شده‌اند. 

فرمانده سوادان» سروان‌«جان ب. جانسون»» مترجمی دا فرستاد تا با 
سرخ بستان وارد مذا کره شود. « کنددشته» به سروان پېغام داد که سر جنگ ندارد 
وتنها خواست او این است که به «سر خ‌میغ» یا «دم حال حالی» ملحق شود تا 
غذایی و سر پناهی برای قومش با بد. سروان بهاو جواب داد که وسرج‌یغ» 3 
«دم حال حا لی» به شمال» به منطفهٌ «دا کوتا» منتقل شده‌اند و بنابراین دیگر 
قرارگاهی در نبراسکا وجود نداردکه ايشان به آن پناه ببرند؛ معهذا دژ «رابینسن» 
هنور مثروك نشده است و سر بازان حاضر ند قوم او را به آن دژ هدایت کنند. 

«کنددشنه» ابتدا اعترا ض کرد و لی روز روبه پایان بود و هوا کردم در 
وگر نسده‌تر می‌شد؛ توفانی نحشك کننده برحاسته بود و «شه‌ین»ها حتماً سخ 
می کردند و از سرما و گرسنگی می‌مردند. عاقبت «کنددشنه» پذیرفت که همر اه 


مپاحرت همگانی «شه ين٤‏ ها ۱ ۳۶۵ 


سر بازان به در برود. 

شب به سرعت فرا می‌رسید. سر باژان اردو گاهی درکناد رودخانة کوچکی 
بر پا کسردند و نگهبانانی به پاسدادی «شه‌ین»ها گماشتند. آن شب ناداحتی 
خاصی برروسا حکمفرما بود و همه با هم بحث و گفتگو می‌کردند که سر بازان 
با ایشان چه خواهندکرد. تصمیم گرفتند بهترین تفنگها و هفت‌تیرهای خود دا 
قطعه قطیه پیاده کنند و پنهان کنند و فقط تفنگهای شکسته و بی‌مصرف دا دم دست 
بگذارند تا اگرسروان به‌آنان امر کردکه اسلحه دا تحویل بدهندآنها را بدهند. 
این بودکه برای پنهان کردن قطعات جدا شدة اسلحه‌ها از تاریکی شب استفاده 
کردند» لو له‌ها دا به‌زنها سیردند تا در زیر لباسشان قایم کنند و فنرها و چخماقها 
و لولاها و فشنگها و ساير قطعات کوجك دا نیز به صودت گردن‌بند و دیگکر 
زینت آلات کفش و لباس در آورند. از قضاء صبح روز بعد» جانسون به سر بازان 
خود دستور داد که «شه‌ین»‌ها را حلع سلاح کنند. سرخحپوستان تفنگها و هفت‌تیرها 
و تیرو کمانهای‌کهنه و شکستۀ خود دا به صورت تسودة کوچکی بر زمین 
گذاشتند و سروان به سر بازان اچازه دادکه آنها دا به عنوان غنیمت جنکی بین 

دد ۲۵ اکتبر» به دژ «رابینسن» رسیدند و فوراً در کلبه‌های چوبی که برای 
اسکان هفتاد و پنج نفرسر باز درنظرگرفته شده بود توقیف‌گردیدند. هر چند آن 
کلبه‌ها برای یکصد و پنجاه «شه‌ین» بسیار تنک بودولی ایشان سخت خو شحال 
شدند از اینکه عاقبت پناهگاهی یافته‌اند. سر بازان به‌ایشان لحاف و پتو و مقداد 
زیادی غذا و دارو دادند. سرخبوستان در چشم نکهیانانی که در آن کلبه‌های 
چو بین مراقبشان بودند احساسی از دوستی توأم با تحسین می‌خواندند. 

«کنددشنه» هر روز از فرمانده پاسگاه, سر گرد «کالب کار لتن»» می پر سید 
که جه وقت او و قومش می‌توانند به‌قر ار گاه جدید «سر خ‌میغ» بروند. «کار لتن» 
هميشه همین جواب دا می‌دادکه باید صبر کنند تسا دستور از واشینگتن برسد. 
«کادلتن» برای اثبات علاقة خود به «شهین»ها» به‌جنگجویان ایشان اجاژه داد 
که به صورت دسته‌های کوچك به صید شکارهای بزرگك بروند» حتی به ایشان 
تفن شکاری و اسب به‌امانت داد. شکارجیان می‌دفتند و لی بجز معدودی نخجیر 


1. Caleb Carlton 





۶۶ ا سی‌خپوضتان ام‌یکا 
بدست نمی آوردند. چمنزار حول و حوش دژ «دابینسن» با نبودن آن همه 
چادرهای باشکوه سرخپوستا ن که روز گادی درآنجا بر پا بسود اکنون در نظر 
ایشان چون بیابانی متروك می‌نمود. با اینهمه» مردان «شه‌ین» اکنون حوشحال 
بودند از اینکه بار دیگر آزاد شده‌اند و می‌توانند بی‌ترس و واهمه در ولایت 
بگردند. ولو این حوشحالی يك روز بیشتر نمی‌پایید. 

در آغاز ماهی که «گرگها جمع می‌شوند»؛ دوستشان سرگرد «کارلتن» از 
آن دژ منتقل شد و به‌جای او فرمانده دیگری به‌اسم سروان «هنری و. وسزا» 
آمد. «شه‌ین»‌ها از سرباذان جدید می‌شنیدند که بین خودشان فرمانده تازه دا 
«بندباز بزرگ هلندی» حطاب می کنند. «وسلز» دائم در آن حول و حوش به 
کندو کاو مشغول بود و در کار «شه‌ین»ها جاسوسی می کرد بیخبر دا لکلبه‌های 
چو بی ایشان می‌شد سا کنان آن را زیر نظر می گرقت و هم هکس و همه جا دا با 
نگاهی تیزیین دقیقاً می‌کاوید. 

در ماهی که سفیدپوستان آن را دسامبرمی‌خوانند» «سر خمیغ» دا از داکو تا 
پیش «شه‌ین»ه | آوردند تا ایشان را نصیحت کند. سر خ‌میغ به ایشان چنین 
گَفت : 

«دلهای ما برای شما پر از غم و درد است. در بین کشتگان شما بودند 
بسیار ی که از حون ما بودند. همه این ماجراها دل ما دا دیش می کند و لسی ما 
چه می توانیم بکنیم؟ «پدرهمه» بسیاز نیرومند است و ملت. او تمام دوی زمین دا 
تصرف حو اهد کرد..ما مجبوریمآ نچه او می گو ید. بکنیم. از او عواه شکرده‌ایم 
که اجازه بدهد شما پیش ما بیایید و با ما زندگی کنید و امیدوادیم به حرف ما 
گوش بدهد. ما هر چه دادیم با شما تقسیم خواهیم کرد. ولی به یاد داشته باشید 
که شما همیشه باید طبق تصمیمی که او می‌گیرد رفتار کنید. از دست ما هیچ کاری 
برای شما برنمی‌آید؛ برف انبوهی کوهستانها را پوشانده است و اسبهای ما 
لاغرشده‌اند. شکار نیز نایاب است. شما نمی تو انید از اطاعت سر بیچید و ما 
نیز. بنا براین به حرف این دوست ديرينة حو د گوش بذهید و بی‌شکوه و چون و 
چرا هر جه «پدرهمه» به شما دستور می‌دهد بکنید.» 

«سر خ‌میخ» بسیاد پیرشده و در این آخحر عمری محتاط و ملاحظه‌کار شده 


1. Henry ۲۷۷ ۰ ۵ 














مپاجرت همکانی «شه‌ین»ها ۴۶۷ 
بود. « کنددشنه» شنیده بودکه او در قرارگاه حاص خحود دد «داکوتا» تحت‌نظر 
است. ر ئیس «شه‌ین»ها از جا برحاست؛ نگاهی غم آ لود به جهرةٌ پرچن و جرولد 
برادد. قدیم سیو کسی خود انداخت و گفت: 

سم می‌دانیم که تو دوست مایی ومی‌توانیم به‌سخنان تو اعتماد کنیم. از 
احسان تو که می‌خواهی زمینهای خودرا با ما تقسیم کنی متشکریم وامیدو ادیم که 
«پدرهمه» بگذارد درجوار تو زندگی کنیم. تنها چیزی که ما می‌خواهیم این‌است 
که یگذارند زندگی کنیم ودرصلح و آرامش زندگی کنیم. من باهیچکس سر جنک 
ندارم. | کتون دیگر پیرشده‌ام و آن زمانها که جنگجویی پرشور بودم گذشته‌است. 
ما در برابر ارادة «پددهمه» سر حم کردیم و به اقصی نقاط سرزمن جنو ب که 
تبعیدمان کرده بود دفتیم. لیکن درآنجا پی‌بردیم که يك‌فرد سرخپوست «شه‌ین» 
نمی تو اند درچنان جایی رند گی کند. بیمادی دربن ما شیو ع یافت وهرچاددی را 
به‌عزا گرفتار کرد. گذشته از این» به‌وعده‌ها یی که در قرارداد بهما داده بودند وفا 
نشد وخوار بار مارا جیره‌بندی کردند. آنها که از بیمادی نمرده‌بودند از گرسنگی 
آب شدند. ماندن در آنجا به‌معنای مرگ تدریجی دسته‌جمعی بود. عر بضه‌های ما 
به پیشگاه «پدرهمه» پی‌جو اب ما ند. بالاخسره فک ر کردیم که مردن در برد در راه 
باز گشت به‌وطن ما لوفمان بهتر از مردن با بیماری است. آنگاه راه‌پیمایی دراز ما 
آغاز شد. باقی ماجرا دا حودت می‌دانی.» 

«کند دشنه» به سروان «وسلز» چنین پیغام داد: 

«به «پددهمه» بگو یی دکه «کنددشنه» وقوم او تنها تقاضایی که دادند این 
است که اجاژه بدهید عمرخوددا درهمین شمال که زادگاه ایشان‌است بسر آور ند. 
بهاو بگوییدکه‌ما دیگر جنگ نمی‌خواهيم. ما نمی‌توانیم درجنوب زندگی کنیم. 
در آنجا شکار پیدا نمی‌شود. اینجا اگر آذوقه کم بیاید یا نباشد ما می‌توانیم به 
شکار برویم. به‌او بگوییدکه اگر در باز گرداندن‌ما به‌جنوب اصرار بورزد ما با 
دشنه‌های خودمان به‌جان هم حو اهیم افتاد ویکدیگر دا حواهیم کشت تا از این 
دلت و ادباد حلاص شو یم .» 

«وسلز» درچند کلمه که با لکنت زبان ادا کرد قول داد حرفهای «کنددشنه» 

1. ادکادبی. برونسون در کتاب؛ «خاطرات یك مزرعه‌داد», چاپ ۱۹۰۸ 
شرکت «مك‌کلور» نیویورگ. صفحات 1۶۹-۱۶۷ 





۴۶۸ فاجمهٌ سرخپوستان امریکا 





را بەعرض «پدرهمه» برساند. 

در مدتی کمتراز یكماه بعد» یعنی در ۳ ژانویۀ ۱۸۷۹ سروان «وسز» 
پیامی از وزارت جنگ دریافت کرد . ژنرال شریدان و «شورتز» درشت‌چشم: 
وزير جنگک» تصمیمی در بارۀ «شه‌ین» های « کنددشنه» گر فته بودند. شر يدان گفته 
بود: «اگر آنهارا به‌همان‌جا که گر یخته‌اند بازنگردانند نظم‌قر ار گاهها به‌هم نحو اهد 
خورد وئباتآن به عطرخو اهد افتاد.» و«شورتز» در تأْیید سخن او افزوده بود 
«سرخبو ستان «شه‌ین» باید به‌قرار گاه خود بر گردانده شوند.۱» 

با آنکه زمستان بسیاد سردی بود بایستی فوراً دستور دا اجرا کنند. ماهی 
بودکه به‌قول سرخپوستان «برف داخل چادرها می‌شود»» فصل بودانهای شدید 
ومنچمدکننده بود. ۱ 

« کنددشنه» از «وسلز» پرسید: «آیا «پددهمه» می حو اهد همه مارا یکشد؟ 
ا گر چنن‌است ما همینجا خواهیم مرد. ما به‌جنوب بر نمی گردیم۲.» 

«وسلز» درجواب پنج روز مهلت به «شه‌ین» ها داد تا تغییر دأأی بدهند, 
دراین‌مدت در کلبه‌های چو بین خود محبوس می‌ماندند وغسذا وهیزم برای آتش 
روشن کردن دریافت نم ی کر دند. ۱ 

پنج روز تمام «شه‌ین»ها در کلبه‌های چو بن خود در حال ی که بهم فشرده 
شده بودند» محبوس ماندند, برف تقریباً هرشب می بارید. ایشان برفهای توده 
شده بر له پنجره‌هارا جمح می کردند و دز ظرفهاشان مید یختند تا آب داشته 
باشند؛ و لی غذا هیچ نداشتند» وناجار ته‌مانده‌ها و استخوانهای باقی از غذاهای 
پیش دا می‌خوردند. درون کلبه‌ها آنقدر سرد بود که دست وصورتشان سخ 

روز نهم ژانویه» «وسلز» کنددشنه و دیگر روّسا را به‌دفترستاد خود احضار 
کرد. «کند دشنه» حاضرنشد برود ولی «خوله وحشی» و «کلاغ» و «چپ‌دست» 
به‌دنبال سر بازان رفتند. چند دقيقَةٌ بعد؛ «چپ دست»» دستبند به دست. باز گشت. 
بیچاره می‌دوید وسر بازان دنبالشکرده بودند» لیکن پیش‌از اینکه بتو انند 

۱ چهل وششمین کنگرة ایالات متحد» اجلاسيه دوم. گزارش سنا به‌شمارة 
۸ صفحات ۲۴۴ و ۲۵۱. 

۲ «نصفيهٌ حساب کند دشنه» منقول از تاریخ ثبر‌اسکا , جلد بیست و دوم , 
چاپ 1۹۴۱ صفحات ۱۰-۱۰٩۹‏ ۱ 








مپاجرت همگاتی «شه‌ین»‌ها . ۳۶۹ 
صدایش‌دا در کلو حفه کنند زوزه کشان و دشنام گو يان ماجرایی را که کذشته بود 
باز گفت تا قومش که در کلبه‌های چو بین محبوس مانده بودند بفهمند چه خبرشده 
است. معلوم شد «خولد وحشی» به‌سروان «وسلز» کفته بودکه حتی يك نسر ا 
«شه‌ین) ها حاضر نیست به‌جنوب بر گردد. آنگاه سروان دستور داده‌بود که ایشان 
را زنجیر کنند. «نحوك وحشی» درتقلایی که برای فسراد کرده بود خو استه بود 
سر باژان دا بکشد ولی ايشان زود توانسته بودند براو مسلط شو ند. 

لحظه‌ای بعد » «وسلز» به‌جلو کلیه‌های چو بین آعد واز پشت پنجره‌ها خطات 
به «شه‌ین»ها دستور داد: «بگذارید زنان و کسودکان بیرون بيایند تا بیش از این 
دنج وناراحتی نکشند.» 

«شه‌ین» ها یکصدا جواب دادند: «ما همه درهمینجا باهم می‌میر یم وحاضر 
نیستیم مارا به‌جنوب بفرستیدا.» 

«وساز» رفت. پس از او سر بازان آمدند و دوی درها و پنجره‌های کلیه‌ها 
نرده‌های آهنن وژنجیر نصب کردند. شب زود فرا دسید. دربیرون مهتاب بود و 
برفهادد پرتونور ماه چنان برق می‌زدند که هوا از دوشنی بسان روز شده بود. 
فولاد سرنیزه‌های شش سر باز نگهبان نیز که سر تاپا در باشلق‌گرم خود پنهان شده 
بودند و پاشنةٌ پوتینهایشان در حین قسدم‌زدن بر برفها صدا می کرد برقی روشن 

یکی از جنکجویان بخاری سرد درون کلبه را کناد زد وتخته‌پوش کف 
زمين دا بلند کرد. در زیر تخته‌ها» بر زمن خشكء پشج لو له تفنگ بود که سر خ- 
پوستان در روز ورود خود در آنجا پنهان کرده‌بودند. سپس مردان «شه‌ین» قطعات 
اسلحهة پنهان شده در کنشها و لاسها و گردن بندهارا جمع کردنده بسرعت آن‌قطعات 
را زوی‌هم سو ار کر دند و تفنکها و تبانچه‌ها آماده بکار شدند. جوانان صورتشان 
ړا رنگ کردند و بهترین جامه‌های خود را پوشیدند. زنان نیز زینها و بقچه‌هارا 
آماده می کردند و زیر پنجره‌ها گرد می آوردند تا هرجنگجویی بتواند آنهادا 
بسرعت بردادد واز پنجره بیرون بپرد. سپس؛ بهضرین تبرانداژان قوم درجلو 
پنجره‌ها موضع گرفتند وهر کدام یکی ازنگهبانان را بعنوان هدف برگسز بدند. 
۱ چهلو ششمین کنکره ایالات متحد. اجلاسية دوم, گز ارش سنا بدشمارة 
۸ صفحه ۰۲۴۲ 





يكربع مانده ناشت د وحن کل لمما u‏ شد. شیشه‌ها خرد 
شد و ريخت و «شه‌ین»ها از ساختمانها بیرون دیختند. سلاحهای نکهبانان کشته 
یا زخمی‌را گرفتند و به‌طرف تبةٌ پرنشیبی که در آن سوی محوطة پاسگاه نظامی 
بود دویدند. ده دقیقه بعدازاین ماجراء نخستین نفرابت سواده نظام در حال ی که 
برنحی از آتان فقط زیر راهن رمستانی درتن داشتند به‌تعاقب ایشان پرداختند. 
در آن‌دم که زنان و کودکان ازنه رکوچکی می گذشتند جنگجویان بسرعت دريك 
حط مستقیم چنکی باز شدند. به‌علت قلت سلاحها و به‌رغم تلاشهای مذبوحانهه 
جنگجو یا نکم کم جا تجا لی کردند. بر تعداد سر بازان هر دم افزوده می‌شدچنانکه 
جترمانند به دور جنکجویان باز شدند و ایشان را محاصرهکردند. هسر سرخ 
پوستی که م ی کوشید در آن صحرای پربرف بگریزد هدف گلو له قراد می گرفت. 
ظرف يك‌ساعت بیش ازنصف جنگجویان از پا درآمدند. آنگاه سر بازان شروع 
به‌اسیر کردن دسته‌های پرا کندۀ زنان و کودکان کردند و عده زیادی اذایشان را 
بی آنکه مجال تسلیم شدن به‌آنان بدهند کشتند. دختر «کنددشنه» جزو قربانیان 
بود. 

صبح زود سرباذان شصت و پنج تن «شه‌ین» اسیر دا که بيست و سه 
نفرشان زخمی بودند به‌دژ «رابینسن» باز آوردند. بیشتر اسیران زن و بچه بودند: 
آنها که توانسته بودند بگریزند و هنوز آزاد بودند جمعاً سی‌وهشت نفر بودند. 
ازاین عده سی ودونقر باهم بودند که از ورای کوهها بەسمت شمال می گر یختند 
و چهار گروهان سوار و يك اصله توب کوهستانی در تعقیبشان بودند. شش نفر 
دیگر درچند کیلومتری دژ» لای تخته‌سنگها و پشت بو ته‌ها مخفی بودند. شش نفر 
احير عبسارت بودند از «کنددشنه»» زنش» یگانه پسرش که زنده مانده بون 
عروسش و نوه‌اش که دختر بچه‌ای بوده با پسر جوانی به‌اسم «پرندسرخ». 

سواران چندین روز رد پای سی ودو تن «شهین» دا گرفتند و به‌دنبا لشان 
رفتند تا آخحر ایشان‌را درنسزدیکی «هت کريك بلافزا» در دره‌ای لجنزاد گیر 
انداعتند. از بالای بلندی فراریان دا به‌ گلو له بستند و آنقدر تیراندازی کردند تا 
تیراندازی متقا بل مدافعان قطع شد. از سرحپوستان مدافسع فقط له نفسر زنده 
ماندند که‌بیشتر رن و بچه بودند. 


1. Hat Creek Bluffs 











مپاجرت همگانی «شه‌ین»ها ۳۷۹ 

در روزهای آخر ماه ژانویه «کند دشنه» و گروه کوچك او: درحال ی که 
فقط شبها حر کت می کردند» به‌راه نعود به‌سمت شمال و به‌قصد دفتن به «باين - 
دیج۱» ادامه دادند تا آخسر ایشان دا نیز در قسرارگاه « سرخ میغ » به‌اسارت 
کر فتند. 





ن 

کرک کوحك» وهو ادادان او زمستان را به‌حالت استتار درد خندقهایی که 
درامتداد سواحل بخضزدة «لاست جاکچری کريك۲». یکی از شبات رودضانة 
«نیو بر ادا۳»» کنده بودند کنراندند. وقتی ماه «طبیعت محزون» فرا دسید و هوا 
ملایم‌تر شد باردیگر به‌عزم رفتن به‌سرزمین «تانگ دیوره بهراه عسود به سمت 
شمال ادامه دادند. در «با کس الدد کر يك۴» به «دوماه» و پنج تن دیکر از 
«شه‌ین»های شما لی برخوردند که به‌عنوان پیشقر اول به‌عدمت نظامیان آبی‌پوش 
دژ «کوف» دز آمده بو دنك 

«دوماه» به «گ رک کوچك» اطلاع‌داد که ستوان «کلارك» ( کلاه‌سفید) در 
جستجوی او است و می‌خواهد مذاکراتی با وی بکند. «گرگ کوجك» از اینکه 
دوست قدیمی خود «کلاه‌سنید» را بازمی‌بیند اظهار حوشحالی کرد. آن دو مرد 
در نزدیکی اردو گاه «شه‌ین»ها: در نقطه‌ای که هشتصد متر بیشتر با اردوگاه 
فاصله نداشت یکدیگررا دیدند. ستوان «کلارك» اسلحه نداشت تا ثاب ت کند که 
هنوز به‌دوستی دیرین خود با «ک رگ کوچك» اعتماد دادد. به دئیس «شه‌ین»‌ها 
کف تکه دسترر دارد او و همراهانش دا به دژ « کوف» برد و افزودکه عده‌ای 
از اقو ام او قبلا به آنجا آمده و اظهار اطاعت کرده‌اند و « گر گ کوچك» و یادانش 
نیز از این پس در آنجا خواهند زیست. به ازای این مصا لحه» «شه‌ین»ها باید 
سلاحها و اسبهای خود دا تسلیم کنند؛ البته می‌توانند اسبها دا تا دسیدن به دژ 
«کوف» با خود داشته باشند ولی سلاحها دا فوراً بايد تحویل دهند. 

«گ رگ کوچك» در جواب گفت: «از وقتی که از شما در بخش «سر خمیغ» 
جدا شدم ما همه ددجنوب بسرمی‌بردیم و در آنجا دنج و مرادت بسیارکشیدیم... 

1. Pine 6 
2. Lost Chokecherry Creek 


3. Niobrara 
4. Box Elder Creek 








۳۷۲ فاجع سرخپوستان آمریکا 


برادر من» «کنددشنه» یمی از طایفه دا با خود بسرده بود و مجبود شد در 
نزدیکی دژ «دابینسن» تسلیم شود. او گمان می کرد که شما هنوز در آنجا هستید 
و به درد دلش خواهید رسید. مردان او به محضص اینکه سلاحهای حورد زا تسلیم 
کردند سفید‌پوستان همه‌شان زا کشتند. من برون از قرارگاه و در جمنزاد زندگی 
می کنم و به اسلحۀ خود احتیا ح دادم. وقتی به دژ «کوف» دسیدیم هم سلاحهای 
خود دا تحویل خواهیم داد و هم اسبهای خود دا ولی من الان نمی‌تسوانم از 
اسلحه‌ام صرف‌نظ رکنم. شما تنها کسی هستید که قبل از اینکه به دوی ما تیر 
بیندازید حاضرشده‌اید با ما مذا کر کنید. باری. به‌نظر من آن مایع‌سیال که مدتهای 
مدید دلهای ما دا به‌تیش دز آورده بود اکنون از بین رفته است۲.» 

بدیهی اس ت که «کر ککوچك» مجبود به تسلیم اسلحة حود شد ولی این 
کار دا وقتی انجام داد که براو مسلم شد « کلاه‌سفید» نخو اهد گذاشت سر بازذ انش 
قوم او دا قتل‌عام کنند. وقتی «شه‌ین»ها به دژ «کوف» آمدند اغلب جنکجویان 
جوان ایشان دا به عنوان طلایةٌ ار تش به حدمت گرفتند. «باجو بین» بعدها جنین 
نقل کرد: وتا مدتی مدید هیچ‌کاری به ما رجو ع نمی کردند مگر اینکه مشقهای 
نظابی بکنیم و تنه‌های بریدة درختان دا بسا تبرعسرد کنیم. من در دژ «کوف» 
ویسکی‌خوددن را هم یاد گسرفتم... و بیشتر مواجب شود را عرج ویسکی 
می کردم؟». 

«شه‌ین»ها از بیکاری و ناامیدی به ویسکی پناه بسرده بودند. با این‌کار 
سوداگران دا غنی می کردند و ته ماندۀ روح سلحشوری و عشیرتی خود دا از 
دست می‌دادند. ویسکی آن صو لت و اقتدار ذاتسی روّسا را نیز از بین برد و 
م گرگ کوچك» را فاسد کرد. 

پس از ماهها اقدامات ادادی در واشینگتن. آخصر بیوه‌ها و یتیمها و 
جنکجویان بازماندة دژ «دابینسن» به بخش «سر خمیغ» در «پاین‌دیج» منتفل 
شدند و در آنجا به «کنددشنه» پیوستند. و باز پس از ماهها انتظاد به «شه‌ین»های 
دژ «کوف» قرارگاهی در «تانگ دیود» اعتصاص دادنسد وبه «کنددشنه» و 
بازماندکان معدود «پاین‌دیج» اجازه دادند که به قوم خود در «تانگ دیسور» 
ا هل و شش مین کن گرا يالات متحداجااسيدوم ؛گزارش سنا ده‌شماره 0۸ ۰۷ 
صفحه ۰۲۴٩‏ ۱ 
۲ مارکیس صفحه ۳۳۳ 


سپاجرت همکانی «شه‌ین»‌ها ۳۷۳ 


ملحق شوند. 

این ادفاق برای بسیاری از «شهین»ها نوشداروی پس از مرگ بود. 
دیگر نبرویی دد تن آن مردان غیود باقی‌نمانده بود. طی سالیان دراز» از کشتار 
«سند کر یك» به بعد» بدبختی» کار این «سرحپوستان زیبا» دا به بن‌بست کشا نده 
بود. اکنون اعقاب قببله به هرسو پراکنده بودند. روژی یکی از جنگجویان 
جو ان گفته بود: «ما به هر قیمت که شده بايد به شمال برویم. اگرهم در جنک کشته 
شدیم خحاطرة ما فناناپذیرخواهد ماند و همة افراد قوم» آن دا گرامی خواهند 
داشت.» اما دیسری نمی گذش ت که دیگر کسی باقی نمی‌ماند تا پسروای خحاطرة 
ایشان را داشته باشد و چون کسی نمی‌ماندکسی هم نبودکسه نامشان دا بر زبان 
بیاوزد. 











«) ستاده خر س» هم «] دم» حساب می‌شود ۵ ۱ 


۹ -- ۱۱ ژانویه. جنگ دولت انگلیس 
با قبیلهٌ «زولو» دد افریقای جنوبی شروع می‌شود. ددر 
۷ قفودیه , در دوسیه, نیهیلیستها در سن پطرزبو دک 
درصددگشتن تزار الکساندر درم ی آیند. در ۲۱ اکتبر , 
ادیسون نخستین چراغبرق خود دا به معرض نمایش 
می‌گف‌ارد. ار ععروف «هنری جورج» داعنوان «ترقی و 
فقر» انتشار می‌باید. نمایشنامة « خانه عسروساك» اثر 
«هنر یت ایبسن4۱ درای ذخدستین داد ده‌صحنه می آید. 


شما میا از مشرق به این سرزمین داندید. ما 
بیش‌اد دوهزار سال است که دراینجا زندگی هی‌کنیم.. ۰ 
شما آی دوستان هسن؟ اسر دخوادید از این ولایت دم 
بیرونم کنید ورای من بسیاد دردناك خواهد بود . من 
می‌خواهم بررهمین خاك میرم و درهمین ولایت پیرشوم. 
من نخواسته‌امکوچکترین تکه‌ای هم از این سر‌زمین دا 
به ۸ یدز همه 6 واگذارکنم» وگرچه او يك‌میلیوندلادپيشنهاد 
کرده اس اما من این ولایت وا تر له نخواهم گفت ... 


سے 


و . Henrik Ibsen‏ نویستده وزرگغ نروژی وموّلف نمایشنامه‌های فلسفی 
واجتماعی (۸ ۹۰۶-۱۸۲ ۱). 


«ایستاده خرس» هم «1دم»حساب می‌شود ۳۷۵ 
وقتی مردم می‌خواعند جانوران را بکشند 
آنها را رم می‌دهند تا درمحوطه محصوردی به تله بیفتند 
و بعد آنها دا می‌کشند. باما نین چنین‌کردند... بچه‌های 
مرا قتل‌عام کردند و برادرم را هم کشتند. 
«)بستاده خرس» از قبیلۀ «بو تکا» 


سربازان آسدنه و دور دفکده را گرفتند و 
عمانطور که رمه اسیان را پیش می‌رانند ما را ازرودخانه 
«نیوبرادا» گذراندند, و آنقدر ما دا بهجلو راندند تا 
ده کنار رود «لاپلات» رسيدیيم . تا آتجا پشت سرمان 
می آمدند و ما را ھی می‌گردند ٠‏ درست محل آینکه ما 
رمه‌ای اسپ بودیم. من‌گفعم؛ «اکسی قراد است بروم‌دلم 
می‌خواهد به‌طرف این ولایت بروم . پس سرباذها ما را 
دهاکنند و یی کار خود بروند » چون زنهای ما از ایشان 
می‌ترسند. 6 و بااین وضع بودکه من بهذرمسیر (سرزمین 
سر خیوستی) دسیدم . آنجا خیلی زود یی در دیم که آن 
منطقه به حال ما سانگاد نیست و یکی پس از دیکری 
محکوم بهم گت هستیم. این بود که گفتيم: «کیست آن 
عردی که به‌ما دحم کند؟» ور این ضمن چهارپایان ما 
ضعیف می‌شد‌ند و هي‌مر‌دند. وای که چه قدر تجا گرم 
بودا ما تنها حرفی که ددیم این بود: « بر استی که این 
ولایت ناسالم است و در اینجا مر گے درکمین همه ماست. 
آمیدواریم که « پدر همه» ما را بهولایت خسودمان فرا 
خواند.» تاآن دم ها برمر گے صدنفری از کان خود 
گریسته بودیم . 
«عقاب سفیدء از قبیله «پو ټکا» 


در ۱۸۰۴ درمحل تلاقی دو رودخانة «تیو برادا» و میسودی؛ برساحلل 
داست زود میسوری» «لویس» و «کلارل» با قبیلاً مهر بان و مهمان‌نو از «پونک» 
آشنا شدند. از قبیله مز بور در آن زمان پس از شیو ع بیمادی کشندۀ آبله که 
کشتاری از ایشان کرده بوده دویست یا سبصد تفر بیشتر نمانده بود. این بیمادی 
را مز سفید پوستان برای ایشان به ارمتان برده بو دنله. نیم‌قرن یعد پو نکاها هنوزژ 
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در آن‌ولایت میز سند و همحنان مهمان‌نو از و شایق به‌داد وستد با سمیدپوستان 
بودند. درضمن برتعداد افراد قبلةً نیرومند ایشان افزوده شده وبه‌هزار نفری 
رسیده بودند. برحلاف بسیساری از سرخبوستان مرغزارنشن پو نکاها ذرت 
می کاشتند و باغهای موه داشتند. چون غنی بودند و اسب زياد داشتند الب 
مجبود بودند در برابر هجوم غارتگرانی که از شمال می آمدند و به‌تیره‌های 
مختلف قبیلاً «سی و کس» تعلق داشتند» از خحود دفاع کنند. 

در ۱۸۵۸ سالی که مأمودان عا لیر تبةٌ دولت بهمغرب سفر کردند تسا 
زمینهای قبایل مختلف سرعپوست راتحدید حدود کنند «پو نکا»‌ها به‌اذای تضمین 
رسمی دولت به‌حمایت از شخص ایشان واسوالشان ونیز به‌ازای شناختن حسق 
اقامت دایمی ایشان در «نیو برادا» قسمتی از زمینهای خود را به دولت واگسذاد _ 
کردند. ده سال بعد به‌هنکام ی که مأموران تنظیم قراردادها با افراد قبي سيو کس 
در کار مذاکره و جانه‌زدن بودند» براثر يك اشتباه ادادی در واشینگتن» اداضی 
متعلق به‌قبلة پو نک <جزو زمنهایی قلمداد شد که ره‌مو “جب قر ارداد A۶۸‏ به 
«سی و کس»ها تعلق می گر فت. 

به‌رغم اعتر اضهای مکرر قبیلةٌ «پو نکا» حطاببهمأموران عالیر تبة دو لت» 
اینان هیچ گونه واکنشی از خود نشان ندادند.و اقدامی بعمل نیاوردند.جوانانی 
وحشی وماجراجی» متعلق به‌قبایل سیو کس» کم کم سرزمن «پو نکا»ها را اشغال 
کردند و به‌عنوان طلب‌خواهی از ایشان درحواست اسب نمودند و مالکان را 
تهدید کردند که اگر اسبهای درخواستی را ندهند آنان دا از زمنهاشان بیرون 
حواهند کرد وآن زمینها دا صاحب خحواهند شد. یکی از افراد قبیله به‌نام 
«پیتر روشن۱» بعدما چنین گفته بود: «طی هفت سالی که ازقرارداد مز بود می- 
کگذشت پو نکاها مجبود بودند مثل مهاجران «نیواینکلند» ياك دست به‌بیل و يلك 
دست به‌تفنگ در زمن کار کنند۲.» 

عاقبت» کنگره تعهدات ایالات متحد دا در مورد «حمایت» از جان ومال 
افراد قییلةً پو نکا بهرسمیت شناخت ولی بجای اینکه ولایتشان دا به‌ایشان پس 
بدهد میلغ ناچیزی به‌عنوان «تاوان خسارات وارد شده به‌ایشان به‌سبب دزدیها و 





1. Peter Le Claire 
چيمن ه. هووارده «قبیله پونگ» (دفت توادشناسی اعسریکایی ایالات‎ 
.۲۱ متحد» اعلامیة شماره ۹۵ 1) چاپ ۱۹۶۵ د. ك. واشینگتن» صفحةٌ‎ 
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آدمکشیهای راهزنان سیو کس» به‌آنان احتصاص دادا سپس دد ۱۸۶۷ پس‌از 
شکست کاستر ۰ کنگره تصمیم گرفت نام قبیلهٌ پونک دا هم در فهرست قباینل 
شمال که قراد بود به «سرزمن سرخهوستی» در جنوب تبعید شوند وارد کند. 
طبعاً پونکاها دخالتی در شکست کاستر نداشتند و هر گز نیز در هیسج جنگی‌علیه 
دولت ایالات متحد شر کت نکرده بودند. با اینهمه کسی در واشینگتن پیدا شد 
که به کنگره بقبولاند بیست وپنج‌هز ار دلار یرای هز ینۀ «انتقال پو نکاما به‌سرزمین 
سر خ‌پوستی جنوب که پا بود در آنجا قرا ر گاهی بشرط قبول خودشان به‌ایشان 
اعتصاص یأبد» تصویب نماید. این قرار احير نیز مانند وعده‌هصای مذ کور در 
قراردادی که استقراد هر شخص سفید پسوستی دا در سرزمین پونکاها اکیداً 
ممنو ع کرده بود به‌آسانی فراموش شد؛ چهءطی مدت‌ده‌سال مهاجران سفید پوست 
دائم در آن سرزمین رخنه می کردند و با حرص و ولع خحاصی به آن کشت ادمای 
پر بر کت که بهترین ذرتهای چمنزاران در آنها کشت می‌شد خیره می‌نگر بستند. 
نخستین خبر عزیمت حتمی‌الوقو ع پونکاها به‌جنوب درآغاز ژانوية 
۷۷ از ذبان یکی از بازرسان ادارۀ امورسرخبوستان موسوم به «ادوارد ك . 
کمیل؟» به‌گوش ایشان دسید . «عقاب سفید» دئیس قبلةٌ پو نکا بعدها چنین نقل 
کرد: «اندکی پس از عید نوثل» دوژی مردی سفید پوست ناگهان پیش ما آمد. 
ما قبلا" از آمډن او اطلاع نداشتیم و ظهود او کاملا غیر مترقبه بود. او همه ما دا 
در کلیسا جمع کرد تا دلیل آمدنش را توضیح بدهد.» 
ذیلا" روایت «عقاب سفید» دراین باده عیناً نقل می‌شود: 
ادوارد کمبل گفت : 
2 «یدرهمه» در واشینکتن فرموده است که شما باید از 
اینجا بزوید. و دلیل آمدن من همین است‌که این مطلب 
راید شما بکويم. 
در جواب گفتم: دوست من, شما این‌خیر داسیار 
ناگهانی وبا تم بسا می‌گویید. «پدرحمه» معدولا وفتی 
کاری به‌ما دارد اول اخطادی بەعمه افر اد قبل مامی‌کند 
و حال‌آنکه آمدن شما بسیار ناگهاتی و غیرمنتظره بود. 
1 چهل و ششمین کنکرة ایالات متحد » اجلاسیهُ سوم. سند ادادی سنا به 
شماره ۳۰, صفحة ۰۷ ۱ 
Edward C. Kemble‏ .2 
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مهم ثیست . اصل این است که «یدر همه» 
می رنه شم ا مز فد 

- دوست هن » من از شما خواهش می‌کنم 
نامه‌ای به9پدرهمه» بنویسید وکسب تکلیف‌کنید. اواگر 
به‌راستی چنین چیزی از ما توقع دارد می‌خواهم‌که مارا 
به‌وآشینکتن احشاد کند. اکر چين چیز که دود و آگر 
این حکم را من از زبان خود او شنیدم آن وقت قبول 
خواهم‌کرد که شما راست می‌گویید. 

نب دسیار خوب» من يهاو هی نو یسم . 4 

کل رای به دای مارد کرو 
چندان طول نکشید که جواب «پدر همه» برها دسید . 
آنگاه کمیل گفت 0 

(پدرهمه می‌فرماید که شما بايد با ده تن از 
رسای قوم همراه من بیاید. اول با سرزمین جدیدتان 
در جنوب آشنا می‌شوید و بعد به واشینگتن می‌روید . 
شما آن‌س‌زمین سر خپوستی گرمسیر راددجنوب‌می‌بینید 
و بعد آنچه از زمینهای خوب و زمینهای بد دیدید با 
«پدرهمه» درمیان خواهید گذاشت. » 

این بودکه ما بدواً به‌س‌زمین گرمسیر جنوب 
رفتیم. تا آخرین ایستگاه صوار قطاد شدیم + سپس از 
سرژمین قوم «اوژیج۱» و پس‌از آن از ولایتی که همه‌اش 
کوه و سنکگت بود گذشتيم . صبح روز يعد 0 به سرذمین 
قبیلةٌ «کاو۲» رسيديم. پس‌از ترك قرارگاه «کانساس» په 
طرف شهر «آد کانساس» رفتیم. عاقبت» بمداز دیداد از 
سرزمین دوقبیلهةٌ سر‌خپوست و دیدن سرزمین دیکری‌که 
پراز سنگكوکلوخ ودرختهای پژمرده بود به‌شهر آدمهای 
سفیدیپوست ر سیدیم. تا آنجا دوبار مرش شدیم. درسکنهٌ 
این سر‌زمینهای سنکلاخی وخشك و بیحاصل دقیق‌شديم 
و باخود انديشيدیم که این قبایل نباید برای ادامةٌ حیات 


قاور هجام کار مهمی باشند. 


صبح روز يعكء آقای بازرس به‌ما گشت: 


1. Osage - 
2. Kaw 





«ایستاده خرس» هم «آدم»حساب می‌شود ۴۹ 


فر دم به‌طرف روو خانة وکاک : دبینیم 
آنجا چه‌خیر است. 

گفتم: دوست من؛ دیگر کافی است. هر چه 
باید ببینم دیدم . بسکه سکگدو زدم مریض شدم . من 
همینجا به بردسی خاتمه می‌دهم و به دیدار «پدزهمه» 
می‌روم. عجله کنيم‌که زودتر به‌خدمت «پدرهمه» برسیم. 
زودتر مرا پیش او ببرید . این قبیله ها که من ديدم 
همه فقیر و بدبخت و بیمارند و این زمینها همه خشك و 
بیحاصل. دیگی به‌انداره کافی تماشا کردم. 

نه, نه! بیایید و باز قسمتهای دیگری از 
سرزمین سرخپوستی دا ببینید. 

- دوست من» خواهش می‌کنم مرا پیش «پدد 
همه ببرید. خود شما دسماً به من گفتیدکه ما می‌توانیم 
هرچه دیدیم. از بد و خوب, گزارش آن‌دا بهاو بدهیم. 
بنابی این می‌خواهم بروم و با او حرف بن نم. 

- نه» شما نمی توانید «پدد همه» را ببینید 
مگر اینکه بیذیریدکه دراین سرژمین‌با براددان سرخ 
پوست دیگری که درد اینجا هستند باهم زندگی کنید. در 
غین این‌صودت» من شمارا پیش «پدرهمه» نخواهم برد. 

- پس اکرحاض نیستید مرا پیش «پدد عمه» 
ببرید بهولایت خودم بر گردانید. 

نه. با وجود همه این حرفهایی که زدید من 
نه شمارا به نزد «پدرهمه» می‌برم و نه او دستودی به من 
داده است که شمادا به ولایت خودتان برگردافم. 
آن وقت فریاد زدم: 

- پس من چه خاکی به سرم بسریزم؟ شما نه 
می‌خواهید مرا پیش «پدرهمه» ببرید ونه به‌ولایت خودم 
درهی‌گی دانید. شما دسماً بهمن گفتید که «پدد همه می- 
خواهد مرا ببیند وحالا معلوم می‌شود این حرف دروغ 
بوده است . شا داست نگفته بودید بلکه دروغ گفته 
بودید. 
قهة. هن شمارا ده ولایتتان ڑں نمی‌گردانم. 


1. Shicaska 
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اگر دلعان می‌خواهد خودتان ویاده هر دی وه 

- احساس می‌کنم که دام دارد از حال هی ۰22 
آخرمن این سر‌ژمین را نمی‌شناسم و راه دا یلد نیستم.» 

باور کنیدکه ارزو داشتیم میریم و من احساس 
می‌کردم که می‌خواهم گریه کنم اما بموقع به‌خود آمدم 
و با خود گفتم که من هردم ومرد گریه تمی‌کند. پس از 
این مذاکره » هرد سفیدپوست بد اخبلاق راه پله‌ها دا 
گرفت و دفت. پس از دفتن او ما روسا به‌بحت وگفتعگو 
پر‌داختيم که چه دکنيم. کراد گر‌ديم: داو که حاضی 
يست مارا هش «یدرهمه؟ ودېرد و حاضر هم يست مارا 
ره ولایتمان بر‌گرداند. اصلا ما فکر نمی‌کنيمکه 2 یدرهمه» 
در جریان همه !ین کارها باشد,» 

ما متر‌جمی باخود آورده بودیم. ناچار وضع 
خودمان دا برای او تشریح کردیم و به او گفتیم: «حال 
که او نمی‌خواعد مارا برگی‌دانه خوب‌است از او بخواهیم 
که ثقشه‌ای از این هنطقه به‌ما بدهد تا ما بتوانیم آن‌را به 
سفیدپوستان نشان بدهیم. چون ما که این ولایت دا تمی- 
شناسیم.» مترجم از پله‌ها بالا رفت تا درخواست مارا ده 
بازرس بک وید» و وقتی برگشت بهما گفت: «او حاضر 
يست هیچ کفذی به شما بدعد و از دادن نقشه امتناع 
می‌کند.» ناچار دوباره مترجم دا فرستادیم تا به آن مرد 
سفیدپوست بگوید: «پس لاقل اذ آن پولی که «پدرحمد» 
به‌ما پدهکار است مبلقی به‌ما پدهید تسا بتوانیم با آن به 
خانه‌های خود مرکی‌دیم .6 هترجم رکشت و گفت: «او 
نمی‌خواهد پول هم بدهد.۱) 


«عقاب سفید»» «ایستاده حرس»» «گوزن بزدگک» ودیگر رؤسای پونکا که 


«کمبل» بازدس در سرزمن سرخپوستی آواره و سر گردانشان کرده بود با هم 
به‌ولایت خویش باز گشتند. ماهی بود که «اردکها باز می‌گردند و خود دا پنهان 


می کنند». برف دشتهای کانساس و نبراستا دا پوشانده بود. سرحپوستان جون 


1. جهل ۳ ششمین کنکره ایالات متحد, اجلاسية سوم . سنده اداری سنا ده 


شمارة ۳ء صفحات ۰1۵-۴ 
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بیش از چند دلاد پول با خود نداشتند تمام آن راه دا که بیش از هشتصد کیلو 
متر بود پیاده طی کردند. هريك از ایشان بیش از يك بالاپوش و يك جفت 
چاروق نداشت. اگر درقرار گامهای دوستان قدیم خود «اوتو۱»ها و «اوماها"»ها 
پناهی نمی‌یافتند و با این داحت‌باشها تجدید قوایی نمی کردند اکثردسای 
سالخورده از این سفر دراز زمستانی جان بدر نمی بردند. 
عاقبت وقتی پس از جهل دوز داه‌پیمایی به «تبو برادا» دسیدند با کمال 
تعجب «کمبل» بازرس دا در آنجا دیدند که مدتها پیش از ایشان باز گشته‌بود. 
اينك گواهی «عقاب سفید» در این باده: 
کمبل گفت: «خودتان دا برای حرکت آماده کنید واز. 
اینجا بروید! 
ما همه اعتراض گردیم. من گفتم: 
از سفن خسته شده‌ايم. هیچکدام قادر به‌حر کت‌تيستيم. 
گفت: «پدر همه» می‌خواهد که شما همین الان از اینجا 
بروید۔ شما اید در سرزمین سن‌خیوستی» در جنوب؛ 
مستقر شوید۲.» 


رسا متفقاً تصمیم گرفتند تعهداتی دا که دولت بموجب قراردادبرعهده 
گرفته بود به‌او گوشزد نمایند. آخر «کمبل» به‌واشینگتن رفت تا گزادش لازم‌دا 
به‌متصدی ادارة امور سرعپوستان بدهد. متصدی مزبود مسوضو ع دا با وذیر 
کشود. شودتز» در میان گذاشت و اونیز آن دا با «شرمن» مطر ح کرد. «شرمن» 
یرای کوچاندن افراد قببلةٌ پونکا و اجباد ایشان بهترك سرزمین خود دخالت‌دادن 
نظامیان را توصیه کرد و«شودتز» طبق معمول با این توصیه موافقت کرد. 

«کمبل» در ماه آوریل به «نیو برادا» باز گشت و ضمن تهدید سرخپوستان 
«پونکا» به‌دحالت ادتش» یکصد و هفتاد نفر از افر اد قبیله را متقاعد ساخ ت که 
همراه او به‌سرزمین سرخپوستی جنوب کو چ کنند. هیچکدام از رسای بزرگث 
همراه او نرفتند. «ایستاده‌عرس» چنان به‌شدت اعتراض کردکسه او دا توقیف 


1. Otoe 
2. Omaha 


۳ جهل وشغمین کنکرء ابالات متحد, اجلاسیۂ سوم سند اداری سنا به‌شماره 


1۵ صفیحه‎ «fo 








FAY‏ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 


کردند و تحت‌الحفظ بهدژ «راندال»فرستادند. خعودش نقل می کند که: «طناب 
پیچم کردند و به‌زور بهدژ بردندا». چند روز بعدء دولت عامسل جدیدی به‌اسم 
«ا. 1. هووارد» بمحل فرستاد تا با کسانی که هنوز مانده بودند مدا کسره کند و 
«ایستاده‌عرس» آذاد شد. 

«عقاب سفید»» «ایستاده‌عرس»: وروسای دیکر بر کَفتةٌ حود پافشادی کردند 
که دولت حق ندارد ایشان را از ولایتشان بیرون کند. «هووارد» درجواب توضیح 
داد که در قیال تصمیم دو لت از دست او کاری ساخته نیست و اوفقط مأمور است 
ایشان را تا اقامتگاه جدیدشان همراهی کند. دود ۱۵ آودیل؛ پس‌از یك شودای 
چند ساعته» «هووارد» ختم مذاکرات را اعلام و آخسرین سوال ود دا به‌این 
شرح طر ح کرد: «یه‌میل خودتان می آبید یاشما را به زور ببریم۲؟ 4. 

رؤسا سکوت اختبار کردند و آماده می‌شدند تا به‌نعانه برگردندکه ناگاه 
جوانی از جنگجویان قبیله دوان دوان آمد و عبر دادکه: «سربازان به داخل 
کلبه‌های ما ریخته‌اندا» آنگاه روسا فهمیدند که شورای دیگری در کار نخو اهد 
بود و مجبودند ولایت خود دا برای نقلمکان به‌سرزمین سرخپوستی تر ك گویند. 
«ایستاده‌عرس» بعدها چنین نقل کرد: «سربازان با تفن و سرنیزه وارد کلبه‌های 
ما شدند و تفنگهای خود را به‌روی ما تشانه گرفتند. بچه‌های ما شرو ع به شیون 
و جیغ و داد کردند.» 

در ۲۱ ماه مه ۱۸۷۷ «پو نک»هااز ولایت خود دفتند. «عقاب سفید» 
در این باره گفته است: «سر بازان دور دهکدۀ ما دا گرفتندو مجبورمان‌کردن دکه 
مثل يك رمه اسب از رودخانة نیو برادا بگذریم. سپس با همان خشونت مارا 
به‌جلو داندند تا به «لاپلات» رسیدیم 4.۲ ۱ 

«هووارد» از ماجرای این سفر پنجاه روژه مر تب یادداشت برداشته است. 
صبح روز اول حر کتشان» تسوفانی عظیم برخحاست و باعث شدکه آب زودخانة 
«نیو برادا» به‌تلاطمی شدید در آید چنانکه چندین سر باز که با اسب به آب زده 
بودند تعادل خوددا از دست دادند و آب ایشان را بامر کیشان درغلتاند و برد. 

۰1 ایشا صفحه ۵ ۳ 

۲ وزارت کشور ایالات متحد, گزارش مورخ ۰۱۸۷۷ صفحةٌ ۴۹۳ 

۳ چهل و ششمین کنگره ابالات عدحد» اجلاسیة سوم» سند اداری ستا ده 
شمارة ۳۰ صفحات ۱۵ و۳۱. 


«ایستاده خرس» هم «آدم»حساب می‌شود FAY‏ 
سرخحبوستان «بونکاه بجای آنکه ناظر غرق شدن ایشان شوند شنا کنان غوطه 
خوردند و نجاتشان دادند. روز بعده کو د کی از تبعیدیان سرد و برای به‌حاله 
سبردن او مجبو ر به‌توقت شدند. روز ۷۲۳ ماه مه توفان دیگری در وسط صحرا 
ایشان دا غافلگیر کرد. بادان دو ساعت تمام بادید و همه تا آخړ آن روز خیس 
ماندند. روز بعد بچة دیگری از پا در آمد و جان داد» و شب‌هنگام عدفزیادی 
از پونکاها مریض شده بودند. فردای بعدء مجبور شدند از گدار چندین رودخانه 
عبور کنند چون بلها حراب شده بود. هوا سرد شده بود. دوز ۲۶ مه درتمام مدت 
روز بادان باريد و ممکن نشد هیزم برای دوشن کردن آتش پیدا کنند. 

روز ۲۷ مه» براثر متغیر بودن هوا اغلب پوتکاها مریض شدند و دختر 
«ایستاده‌عرس» به‌اسم «گل‌چمن» دچاد سینه‌پهلو شد. روز بعد. توفانهای شدید 
همراه‌با ر گیارهای متوالی و مداوم پیشروی در راهها دا مشکل ساخعت» چنانکه 
همه در گل فرو می‌رفتند. 

سپس ماه «گرمازدگی» آمد و تقریباً همردوذ بادان بصورت د گبار 
می‌باد ید. روز ع ژوثن» «گل‌چمن» مرد و «ایستاده‌عرس» او دا به‌آیبن سیحی 
در گورستان «میلفوردا» در براسکا به خالك سپرد. «هووارد» دریادداشتهای خود 
با تفرعن تمام نوشته است: «بانوان میلفوردکفنی دوختند و جنازه را با تشر یفات 
و آیین ی که زیبندة مردمی دز سطح تمدن عالی است درآ ن کفن پیچیدند و دفن 
کردند. «ایستاده‌عر س» بعطاب به کسانی که به دور گور ایستاده بودند کف ت که 
قصد دارد دست از آداب و دسوم سرخحپوستان بکشد و به شیوه سفیدپوستان 
زندکی کند.» 

آن‌شب کردیادی مهیب بر اردو گاه پو نکاها ژد» خیمه‌ها دا برهم کو بید: 
گاریها را واژگون کرد؛ و عدة زیادی دا تا دمها متر آن‌سوتر پرتاب کرد جنانکه 
برخی سخت مجروح شدند. فردای آن‌شب بچ دیگری جان داد. 

روز ۱۳ ژوئن عاقبت تبعیدیان به قرار گاه افراد قبیلهٌ «اوتو» رسیدند. 
راو تو»ه‌ها که دلشان به‌حال آنان سوخته بود به‌ایشان اسب دادند و کمکشان کردند 
تا آن سفر رنجبار دا به‌بهترین وضع به‌انجام برسانند. تا سه‌روز پو نکاها مجبود 
به‌تو قت شدند بهانتظار اینکه آب زودخانه فرونشیند. بیمادی همچنان بیداد 


1. 








PAF‏ فاجعٌ سرخپوستان امریکا 


می کرد. نخستین جوان به‌نام «سیدار کوچك» مرد. «هسووارد» دستور داد تا 
تابو تی برای او ساختند ودر نزدیکی «بلوواترا» در کانساس به آئین مسیحی به 
در ۲۴ ژوئن» وضع مزاجی بسیاری از تبعیدیان چنان نگران‌کننده شد که 
«هووارد» پزشکی از «مانهاتان» برای معاینه و معالجة بیمادان حواست. فردای 
روز بعد دو زن در داه جان سپردند و «هووادد» مراقبت تمام کرد تا ایشان را 
نیز به آیین مسیحی دفن کردند. 
اکنون در ماه «نیمة تا بستان» بودند. بچة یکی دیگر از دوسا مرد و در 
«برلینگتن۲» کانساس به‌آین مسیحی به‌حاله سپرده شلد یکی از «پو نها به نام 
«شکارچی گاووحشی» دیوانه شد و می حو است «عقاب‌سفید» را بکشد به‌این‌بهانه 
که او باعث بدبختی قبیله شده است. «هووارد» اورا از کاروان بیرون کرد و به 
شمال باز گرداند تا در اردو گاه افر ادقبیلة «اوماها»زند گی کند. پو نکاها به‌سر نو شت 
ین‌مر دکه چن کبفری برای او تمی نکرده بودند فبطه خوودند. . 
گرمای تا بستان و ازدحام پشه‌ها تا يك‌هفتةً دیگر نیز مسافران را ناراحت 
کرد. عاقبت در دوز ٩‏ ژوئیه» پس‌از تحمل بادانی سیلآسا که همه دا خیس 
کرد به‌قر ار گاه «کوابا و ۳». منزل جدیدشان» رسیدند و گروه کوچکی از «پو نک»ها 
دا که پیش از ایشان آمده و در جادرهای محقری اسکان داده شده بودند دوباره 
دید‌ند. : 
در بارة اقامتگاه جدید پو نکاهاء «هووارد» به مافوقان خود چنین نوشت: 
«من معتقدم که انتقال پو نکاها از «دا کو تأ» با آب و هموای خحشك ونحنك 
شمال به‌سرزمین سرخپوستی با آب و هوای گرم و مرطوب جنوب اشنباه بوده 
و از آن می‌ترسم که سرخپوستان پونکا وقتی مدت‌زمانی در اینجا زندگی کردند 
و با مالادیا آشنا شدند مرگ ومیر عجیبی بین ایشان بیفتد؟.» 
از قضا پیشگویی شوم «هووارد» مو به مو درست از آب درآمد. درست 
مانند مردم قببلهٌ «مودوك» و سفته‌بینیان و «شه‌ین»‌های شمالی؛ پونکاها با چنان 
ا Bluewater‏ .1 
Burlington‏ .2 
Quapaw‏ .3 
۴. وزارت کشور ایالات متحد» گزارش مورخ 1۸۷۷ ؛ صفحات ۶-۴۹۳ ۴۹. 











«ایستاده خرس» هم «آدم»حساب می‌شود ۴۸۵ 
سرعت وحشت آوری از پا درم ی آمدندکه در پایان سال اول اقامتشان ددسرزمین 
سر پو ستی تقریاً يك‌چهارم ايشان مرده و به آیین مسیحی به خاله سپرده شده 
بودنك . 

دربهار ۱۸۷۸ عمال عالیرتبة واشینگتن تصمیم گرفتندکه قرار گاه 
جدیدی درساحل غر بی رود آر کاساس به‌ایشان احتصاص دهند » ولی اعتبادی 
با بت هز ینة انتقال ایشان تصویب نکردند. «پو نک»ها فاصلة تا قرارگاه جدیدشان 
را که بیش‌از دویست و پنجاه کیلومتر بود پیاده طی کردند. تا چندین هفته هم 
عاملی بالای سرشان نبود و کسی نبودکه آذوقه و دارو بین ایشان توزیسع کند. , 
«عقاب سفید» می‌گوید: «خالد آنجا حوب بود ولی درفصل تایستان ما باذ بیماد 
. شدیم. ما و نژاد ما جون علف هرزی بودیم که زیر پا له می‌شد‌ند. سپس» فصل 
سرما باز آمد و خدا می‌داند چند نفر از ما مردندا.» 

یکی از مردگان پسر ارشد «ایستاده خرس» بود. خودش می‌گوید: «لااقل 
دلم خوش بود به‌اینکه پسری برای من مانده است اما او هم مریض شد. وفتی 
می‌خو است بمیرد از من خواست به‌او قول بدهم که جنازه‌اش دا به «نیو براذا» 
بر گردانم و درگورستان قدیمی خودمان درساحل «سویفت‌دانینگواتر؟» بهخحاك 
بسپارم. من این قول را بهاو دادم. وفتی مردکسان من کمکم کردند تا جسدش 
را درصندوقی گذاشتیم و آن را باگادی کهنه‌ای به‌سمت شمال حر کت دادیم؟.» 

شصت و شش نفر پونکا که تمامی افراد طایفهٌ «ایستاده‌عرس» دا تشکیل 
می‌دادند به‌دنبال گاری کهنه‌ای که دو یابوی مردنی آن رام یکشیدند در تشییع 
جنازه شر کت کردند. ماه «ذوب شدن برفها» یعنی ژانوية ۱۸۷۹ بود. (براثر 
بازی عجیب تقدیی در همان زمان» شه‌ین‌های طایفةٌ و کنددشنه» در نقطه‌ای دود 
در شمال؛ در نزدیکی در «دایینسن» سرگرم جنگی یأسآلود برای آذادی خود 
بودند.) این دومین بار بودکه «ایستاده‌حرس» در قلب زمستان سفر می کرد. او 
قوم خود دا از کوده داههایی دود از دید آبادیهای مهاجسران سفیدپوست و 


1 چهل و ششمین کنگرء ایسالات متحد ؛ اجلاسیة سوم سند ادادی سنا 
به شمارة ۳۰ صفحةٌ ۰.۱۶ 
Swift Running Water‏ .2 
۳ تامس اج. ها در کتاب: تدروذهایی به‌ذر‌می پوست آهو و پتو 4 چاپب 
۷ نیویورك صفحهُ ۰1٩۷‏ 


PAP‏ ۱ فاجعةٌ س خیوستان آمریکا 
پاسگاههای سرباذان آبی‌پوش هدای ت کرد و پیش از اینکه سربازان بتوانند رد 
پای ایشان دا پیدا کنند به قرارگاه قبیلة «اوماها» رسیدند. 

در خلال ایسن اوقات» «شور تز چشم درشت» اقدامات زیادی به وسیلة 
عمال خود کرده بود تا مر «پونک»‌های طایفة «ایستاده خرس» دا بهسرذمین 
سرخحپوستی باز گرداند. بالاخره پس‌از اینکه تا آخر ماه مسارس صب ر کرد از 
وزارت جنگ -واست به‌ستاد ژنر ال كروك «سه‌ستاده» در «اوماها» واة 
در نبراسکا تلگراف کنند و به او دستود بدهند که فضسراریان دا بی‌اندلك تأخیر 
متوقف سازه و به‌سرزمی سرخپوستی باز گردانسد . «کروك» دستور دا اجرا 
کرد و يك گروهان سر باز به «اوماها» فرستاد. «ایستاده حرس» و نفرات قومش 
توقیت و به دژ «اوماها» باز گردانده شدند و در آنجا به‌انتظار تدارله وسایل 
اعزامشان به‌سرزمین سرخحبوستی» تحت لحفظ ماندند. 

در مدتی بیش‌اذ ده سال, ژترال «سه‌ستاره» باسرخیسوستان جنگیده در 
جلسات شوراها با ایشان به بحث و گفتگو نشسته و وعده‌هایی داده بو د که نتو انسته 
بود به‌هیچکدام از آنها وفا کند. او دراین مدت آیتدا بها کراه حاضر شده بود 
شجاعت وشهاست ایشان دا تصدیق کند. اما از تسلیم ۷ به‌این طرف » کم 
کم احترامی توم با محبت نسبت به‌دشمنان دیرینش در خود احساس می کرد. 
رفتاد زشت و ناپسندی که طی هفته‌های اخیر در دژ «دابینسن» با «شه‌ین»ها شده 
بود موجب ناراحتی او شده بود» جنانکه در گرادشی رسمی خطاب به‌وزارت 
جنگة» به‌صراحت چنین نوشته بود؛: «آذاد یر کوچکی از طایفه‌ای بیدفا ع که 
فقط می‌خواسته است به‌قرارگاه سابق خود بر گردد عمل ظالمانه‌ای بوده است 
که به نظرمن هیچ لزوم نداشته است!.4 

وقتی «کروك» به دژ «اوماها» رفت تا اسیران «پونکا» دا ببیند از سر و 
وضع رقت‌باد ایشان به‌وعشت افتاد. در ضمن از سادگی و صفای اظهادات 
«ایستاده‌عرس» در شرح دلایلی که او دا به‌شمال باز گردانده بود و از قبول 
شهامت آمبز مقدری که در قبال آن کاری از او ساخته نبود به‌رقت آمد. «ایستاده 
خرس» به كروك چنین گفت: 

«من‌گمان می کردم مشیت خداوند بر آن قرارگرفته است که ما زنده بمانیم 


۱ وزارت جنگ االات متحد. گزارش مورخ ۱۸۷٩‏ صفح ۷۸ 


«ایستاده خرمی» هم «آدم»حساب می‌شود FAY‏ 
اما معلوم می‌شود اشتباه کرده‌ام. دا می‌خواهد این ولایت دا به سفیدپوستان 
بدهد و لذا ما محکوم بهم رگیم. این شدای است. البته که شدنی است".» 

«کروك» از آنچه دید و شنید چندان متأثرشد که به «ایستاده‌عرس» قول 
داد تمام مساعی خود را بکار برد تا دستور باز گرداندن «پونکا‌ها دا به سرزمین 
سرخبوستی لغ و کند. این بار «كروك» به‌راستی کوشید تا به قول خود وفا کند. 
با مدیرروزنامه‌ای در «اوماها» به‌اسم «تامس‌هنری‌تیبلز 4 تماس‌گرفت و حمایت 
روزنامة او دا در نبرد جود به‌نفع «پونکا»‌ها جلب کرد. 

در حینی که کرو در اجرای اوامر مر بوط به‌انتقال «پونکه‌ها به جنوب 
کارشکنی می کرد «تیبلز» سر گذشت اسفباد ایشان دا در همه شهر و در سر تاسر 
کشور منتشر می کرد و با تلگراف به اطلاع همه ملت می‌دسانید. کلیساهای 
«اوماها» به «شود تز» وزير نذا در دادندکه پونکاها داآزادکند لیکن «ماه - هاه- 
ايك - هون» (ددشت چشم) جوابی به درخواست ایشان نداد. یکی از و کلای 
جوان «اوماها» به‌اسم «جان ل. و بستر"» اعلام کرد که حاضر است بدون دریافت 
حق‌الو کاله از حق «پونکاه‌ها دقا ع کند ودبری نگذش ت که آقای «آندریو پاپلتن۳» 
وکیل دعاو ی کمپانی راه آهن «یونبون پاسيفيك» نیز به هوادادی او برعاست. 

این و کلا هرجه زودتر می بایست دست بکار شوند تا از پونکاها احقاق 
حقکنند زیرا هر آن ممکن بود امر اکیدی از واشینگتن صادر شودکه ژنرال 
کرولددا مجبود به اعزام فوری‌سرخپوستان «پو نکا» به جنوب کند» ودر آن‌صورت 
پسیاد دیر می‌شد که و کلا بتوانند کاری به‌نفع ایشان انجام دهند. تمام تلاشهای 
وکلای نامبرده در راه جلب مساعدت و همکاری «المرس. داندیث» قاضی بزرگ 
شهر «اوماهاء صرف شد که دهاتی خشنی بود و در زندگی اشتغال به چهار مشنله 
را ازهر کاری بیشتر دوست می‌داشت: ادییات؛ اسپ» شکار و دادگستری. از قضاء 
در آن اوقات «داندی» به شکار حرس رفته بود و مدافعان حقوق پو نکاها ساعتها 
در نگرانی بسر بردند تا عاقیت قاصدانی که به دنبال او فرستاده شده بودند 
قاضی دا پیدا کردند و او دا به «اوماها» باز آوردند. 


۰۱۹۸ تیبلز» صفحهً‎ ٩ 


2. Thomas Henry Tibbles 
3. John L.Webster 

4. Andrew Poppleton 

5. Elmer S.Dundy 





PAA‏ فاجعه سر خپوستان امریکا 





با موافقت ضمنی کروك » قاضی «داندی» ورقة احضاری به عنوان ژنر ال 
صادر کرد و طی آن از از ژنر ال نحو اس ت که زندانیان را به دادگاه بیاورد وحکمی 
را که به موجب آن مجاز به زندانی کردن پونکاها بوده است به دادگاه ارائه 
نماید. كروك به امر دادگاه حاضرشد و دستورهای نظامی صادر از واشینگتن را 
یشان داد. دادستان دولت ابالات متحد نیز در محضر داد گاه حاضرشد و به استناد 
اینکه سرحپوستان به معنی اخص حقوقی «شخص» حساب نمی‌شوند به حضور 
ایشان در دادگاه اعتر اض کرد.: ۱ 
بدین‌گو نه بودکه در ۸ آودیل ۱۸۷۹ دعوای حقوقی جالبی که امروزه 
تقریباً فراموش شده است» از طرف «ایستاده حرس» به اصطلاح عليه ژنسرال 
کروك؛ در دادگاه شهر «اوماها» اقامه شد. و کلای سر خپوستان پو نکاه «و بستر» 
و «پاپلتن» مدعی بودندکه فرد سرخبوست نیز مثل هرفرد سفیدپوست» شخص 
حقیقی محسوب می‌شود و می‌تواند از حق آزادی خود که قانون اساسی مملکت 
برای او قایل شده است استفاده کند. وقتی دادستان دولت اظهار کردکه «ایستاده 
خرس» و قوم اوتابم قانسون اساسی نیستند بلکه مشمول مقردات و نظامات 
خحاصی هستند که دولت برای سرخپوستان وضع کرده است «و بستر» و «پاپلتن» 
در جواب گفتند که «ایستاده‌عرس» یا هرفرد سرخپوست دیک رحق دارد از قبیلةً 
خود جدا شود و مثل هر یك از انبا ع کشور در حمایت دولت ایسالات متحد 
زندگی کند. 
چریان داددسی وقتی به اوج هیجان خود رسید که به «ایستاده‌عرس» 
اجازه داده شد به نام بل جود در دادگاه سخن بگوید. او از جا برخحاست و 
«من اکنون در بندسر بازان و افسران هستم. اما دلم می‌خواهد به ولایت 
قدیمی خودم در شمال بر گردم. تمام هم من اين بودکسه قوم حود و جان خود 
را نجات دهم. ای برادران» احساسی که من اکنون دادم این است که در برابر 
آتش‌سوزی عظیمی قرار گرفته‌ام و شتاب دارم که هر جه زودتر بچه‌مايم دا بغل 
کنم و بدوم تا جان ایشان دا نجات دهم. یا در کتار شطی درحال طغیانم و احساس 
۱ است قومم دا با خود بکشم و همه با هم به طرف زمین مرتفی 
بکر یزیم. e.‏ ای‌بر ادر ان حدای قادر متعال ازآن بالا ناظر من استه می‌داند من 
کیستم و سختان مرا می‌شنو د. . امیدو ازم همان عدای بزرگه به دل شما براددان 


«ایستاده خرس» هم «آدم»حساب می‌شود : ۴۸۹ 
من بیندازد که به م نکم ك کنید. هرگاه سفیدپوستی دچار دزد قلدردی می‌شد که 
زمینش دا از دستش می گرفت هر کاری که از دستش بر می آمد بسرای باذپس 
گرفتن زمین خود می کرد و شما هیچ ایرادی به‌او نمی گرفتبد. حال به من نگاه 
کنیدا بر من دحمت آورید و کمکمکنید تا جان نان و کودکان سرخیوست را 
نجات دهم. ای‌بر ادران؛ نیرویی ناشناس که من تاب ایستادگی در برابر آن دا 
ندارم بررمن تأحته» مرا به‌حاك انداخته است ومی‌خو اهد حردم کند. من نیاز به كمك 
دادم و دیگرجانم به لب رسیده است!.» 

قاضی «داندی» رأی داد که فرد سرخبوست نیز «شخص» است به معنای 
درست حقوقی که می‌توان او دا به دادگاه احضار کرد و حق انتقال از جایی 
به‌جایی دیکرحتی است طبیعی و غیرقا بل انفکاك و خدشه‌ناپذیر برای هر فسرد 
سرحپوست مثل هر فرد سفیدپوست و در زمان صلح هیچ قدرتی اعم از نظامی 
یا غیر نظامی حق ندارد سرحپوستان را بدون دضایت ایشان از ولایتی به ولایتی 
دیگر کو چ دهد یا برحلاف میلآنان در قرارگاه مخصوصی مقیدشان سازد. 

داندی گفت: 

«من به عمرم برای شنیدن و رسیدگی کردن به دعوایی که تسا به‌این حد 
علاقةٌ مرا به‌نعود جلب کرده باشد دعوت نشده بودم. «پونک»‌ها از تمام قبایل 
سر خپوست سیم | للفس‌تر ومحبوب‌ترند... گر بنا باشد بتوان ایشان دا به زود 
به سرزمین سرحپوستی جنوب کو چ داد و در آنجا مقید داشت لابد مانعی هم در 
این کار نیست که ایشان دا به‌زور بهزندان «لینکلن» یا «لیون‌ودث» یبا «جفرسی. 
سیتی» یا هرزندان دیگری که فرمانده محل صلاح بداند و تعیین کند برد و حبس 
کرد. من نمی‌توانم باور کنم که چنین عمل ظالمانه‌ای در ایسن مملکت صودت 
گر فته باشد؟.» ۱ 

وقتی قاضی «داندی» ختم دادرسی را اعلام کرد و فرمان داد که «ایستاده 
خحرس» و طايفةٌ او را آزاد کنند کسانی که در تالار دادگاه حضور داشتند ببانعاستند 
و بنابه تقل یکی از روزنامه‌های محلی»«چنان تظاهر ات‌پرشوری براه انداختند 
وباغر یوی جتان رعد آسا به کفزدن بر داختن د که نظیر آن تا به آن دم رد هیچ دادگاهی 
1 آدیسون ای. شلدن: در کتاب؛ «نبراسکاء مین وملت آن»چاپ۱ ۱۹۷ 
شیکاگو, لویس» جلد ادل. صفحةٌ ۰۱۱۷ 

۲ ۷ کروك؛ صفح ۰۴۵۳ 





۴۳۹۰ فاجعةً سرخیومتان امریکا 


دیده نشده بود.» ڈنرا ل کرو نخستین کسی بودکه به «ایستاده حرس» تبر یك 
گفت!. 

دادستان دولت بدواً حواست تقاضای پژوهش کند ولی وقتی متن رای را 
که خود قاضی «داندی» نوشته بود (بحث بسیار جالب و درخشانی دربسادة 
حقوق بشر) قرائت کرد از درخواست پژوهش صرف‌نظر نمود. دولت ایالات 
متحد یکصد «] کر» زمین بلامعارض در نزدیکی مصب رودخانۀ «نیو براداه به 
«ایستادهعرس» و قوم او احتصاص داد و بدین گو نه سرخیوستان بار دیگر به‌حاانهٌ 
حویش باز آمدند. 

همینکه پانصد ونی‌نفر «پو نکاه‌ی بازمانده در سرزمن سرحپوستی جنوب 
از گردش عجیب وقایعآ گاه شدند بیشترشان به‌تدارك سفر برای پوستن به‌اقو ام 
خود در براسکا پرداختند» اما ادادةٌ مود سرخپوستان در مر کزنظرچندان حوشی 
نسبت به‌اين تحول وضع نداشت و ددصدد اخلال بود. به وسبلةً عاملان خود 
بەرۇساى «پونکا» اطلاع داد که تنها شودای عا لی واشینگتن صالح یش : برای 
اینکه بگویدآیا قبیلۀ پونکا می‌تواند به ولایت خود بر گردد یانه و کی می‌تواند. 
عمال عا لیر تبةً اداری و سیاستمداران رای صادر از طرف قاضی «داندی» را 
تهدیدی حطر ناك برای نظام قراد کاهی تلقی کردند زیرا این حطررا در بر داشت 
که به داد وستد دستهٌ کوچکی از سوداگران» که اجناس فاسد و لحاف و پتوی 
بنجل و ویسکی سمی به هسزادان سرخپوست مقید در قرارگاهها می‌فروختند, 
لطمه و اردآورد. هر گاه به «پو نکا»‌ها اجازه داده می‌شد که قرار گاه جدید خود 
واقع در سرزمین سرخپوستی جنوب دا تسرك گویند و مثل همة اتباع آذاد 
امریکایی رفتار کتند سابقه‌ای به وجود می آمد که سیستم‌سیاسی-نظامی قر از کاهها 
را برهم می‌زد. 

«شورتز» درشت چشم درگزارش سالانة خود تصدیق می کرد که سر خ- 
پوستان پونک مقیم سرزمین سرخیوستی جنوب ودر تازاحتی جدی بسرمی بر ند» 
با اينهمه با باز گشت ایشان به‌ولایتشان رسماً مخالفت کرد زیرا به قول او این 
امر لاموجب ورا اا یی دد ان بسا پر ر یوان ی وا ان ا یز 





1 گرانت فودمن, در کتاب: «آخرین "۳ سرخپوستان» جاپ 1۹۴۶ 
مطبوعات دانشگاه شیکاگو, صفییة ۳۳ 





«ایستاده خرس» هم «[دم»حساب می‌شود ۳۹۱ 
به هوس می‌انداعت که از «پو نکا»ها تقلیدکنندم و دز تیجه نظام ارضی قرار گاهها 
به‌یکباره فرو می‌دیخت. . . 

در همان او ان «و یلیام ه. وایتمن"» عامل پونکاها کسه دفتر نمایندگی 
سودآودی در قرارگاه ایشان تأسیس کسرده بود در صدد بی‌اعتباد نمودن طايفة 
«ایستاده‌خرس» بر آمد و افرادآن طایفه را «عناصرمرتد و یاغی قبیله» حو اند در 
ضمن پا حرازت تمام از مخار ج هنگفتی دم زدکه صرف لوازم و مصالح ضرودی 
برای بهبود شرایط و وضع زندگی در قرارگاه سرزمن سرخپوستی کرده بود. 
اما از نادضایی عمومی که در میان پو نکاها حکمفرما بود و از عریضه‌ها و تقاضا. 
های مکرر ایشان برای باز گشت به ولایت خود و نیز از اختلافی که با «ماد 
بزرگ» داشت کلمه‌ای برزبان نیاودد. 

«مار بزر گ» برادر «ایستادهعرس» بود. این مرد غول بی‌شاخ و دمی بود 
که دستهایی به درشتی و قدرت تَختهٌ لباسشویی و شانه‌هایی به‌نیرومندی شانه‌های 
گاو وحشی داشت. او مثل هر آدم تنومند و رشیدی آرام و مهربان و سلیم‌اللفس 
بود (چنانکه خود پو نکاها او دا صلحجو می‌نامیدند) و لبی وقتی مشامده کرد که 
«عقاب سفید» و دیکر رؤسا بزدلند و در برابر حرف زود زود تسلیم می‌شو ند 
تصمیم گرفت حرف خود دا با عمل پیش برد. گذشته از هر چیز او برادد 
«ایستاده‌عرس» بودکه توانسته بود در راه مبادژه برای آزادی قوم حود پیروز 
شود . ۱ 

با عزم داسخ استفاده از قانون جدیده «مار بزرکگك» اجاژه خواست تا 
قرار گاه دا برای ملحق شدن به برادر خود در شمال ترك گوید. همانگونه که 
انتظار میدقت «وایتمن» از دادن اجازه امثنا ع کرد. آزمایش بعدی «ماریزد گه» 
این بو دکه‌عو است صد کیلومترداه تا قرار اه «شه‌ین»ها دا که به‌هرحال ازسرزمن 
سرخپوستی خار ج نمی‌شد طی کند. این بودکه سی‌نفر از افرادقوم پونکا دا که 
مایل بودند قانون جدید دا در مورد خود اجرا کنند (قانونی که مقرر می‌داشت 
هرسرخحپوستی «شخص» حساب می‌شود و نمی‌توان او دا برحلاف میل خودش در 
قر ار گاه خاصی مقید نمود) با خود همراه کرد و براه افتاد. 

وا کنش «وایتمن» که اقتدار خود دا در حطر می‌دید همان بودکه از هر 


۰۲۳۵-۲۲ وزارت کشود ایالات متحد» گزارش مورخ ۰۱۸۸۰ صفحات‎ . ٩ 
2. William 1۱, Whiteman 











PAY‏ فاجعةُ مس‌خپوستان امرریکا 





عامل ادادی کو تاه فکری انتظار می‌رفت. در ۲۱ ماه مه ۱۸۷۵ به مسؤول ادارة 
امور سرخپوستان تلگرافی خبر داد که «مار بزرگ» و کسان او به عزم دفتن به 
قرا ر گاه «شه‌ین»ها قرار گاه حود را ترك گفته‌اند» و درخواست کردکه فوراً ایشان 
را توقیف و در دژررنو» زندانی کنند «تااثرات گمراه کنندهٌ ناشی ازدآًی جدیلب 
الصدور دادگاه ثبر اسکا در مورد دعوی «ایستادهتعرس» کم کم زایل شودا.» 
شورتز درشت چشم با توقیف فراریان موافقت کرد ولسی e‏ 

می‌ترسید از اینکه بار دیگر کار به دادگاهها بکشد از فرماندة بسزرکت «شرمن» 
خواهش کردکه «ماد بز ر گت» و دیکر «یاغیان» را سریع و محسرمانه به‌فر از گاه 
پو نکاه‌ها باز گرداند. 

شرمن با وش و که عادی او بود در ۲۲ ماه مه متن ذیل 
را به ژنرال شریدان تلگراصن کرذ: «وذیر محترم کشود مایل اس ت که پونکاها 
تسوقیف و در دژ «دنو» زندانسی و سبس به قرارگاه بخش خود در سرزمن 
سرحبوستی باز گردانده شو ند. اقدام لازم معمول » نتیجه گزارش فرمایید.» و 
بعد» چون از آن می‌ترسید که مبادا «شریدان» بهرأی صادر شده از طرف قاضی 
«داندی» حمله کند و کار را حر اب‌تر نماید چنن افزود: «آزادی پر نکاهای «ایستاده 
حرس» در تبراسکا به موجب اصل حقوقی «شخص» بودن ایشان جز در مورد 
حاصی که حکم برای آن صادر شده است معتبدو نیست و به‌مو ارد دیگر تعمیم ر 
داده نمی‌شود".» برای شرمن ملغی کسردن قوانین آسان‌تسر از تفسیر آن ۳ 
دادگاهها بود . 

بدین گو نه» «مار بزرگ» در تلاش اول خود برای استفاده از پسروزی 

برادرش بازنده از آب در آمد و دیگر هیچگاه مجال نیافت که به‌تلاش دیکری 
در این راه دست بزند. پس ال آنکه وی را درماه «گل‌ذرت» به‌ق ار گاه «پو نکا»‌ها 
۰ «مار بزر گ» محکوم به‌نا بودی شده بود. «وایتمن» به‌واشینگتن 

شت که «مار بزرگ» «به نحو بسیاد بدی در سرخبوستان دیگر اعمال نفوذ 
می کند.. نود وى فوقالعاده ویرایگر است» . در نامه دیگری» «وایتمن» «ماد 


1 چهل و ششمین شفمین کنکرء۶ ایالات متحد» اجلاسية سوم سند اداری شمادة 


۲ جهل و ششمین کنکره ایالات محر اچلاسیه سوم سید اداری سنابه 
شمارة ۱۴ ؛صفحه ۵ , 


«ایستاده خرس» هم 3آ دم»حساب می‌شود F4‏ 
بزرگت» دا متهم کرد به‌اینکه بارها اورا تهدید بهقت ل کرده و در نامه دیگری شکایت 
کرد از اينکه «اين مرد یاغی از زمانی که به‌قرارگاه بر گشته يك کلمه حرف با 
او نزده است. آخحر» عامل آنقدر عصبانی شد که از مسفوول اداده امور سررخبوستان 
تقاضا کرد «مار بزرگک را توقیف و به د «رنو» منتقلکنند و او دا تا آخر عمرش 
در آنا محبوس نگاه دارندا.ع 

عاقبت» دد ۲۵ اکتبس وایتمن موفق شد که اجازة توقیف «مار بزرگه» " 
را از ژنرال «شرمن» بگیرد و او دا در پاسگاه دژ زندانی کند. برای اقدام به 
توقیف «مار بزرگ»» وایتمن از يك کروه نظامی كمك خحواست. 

روز ۳۱ اکتبر» «مار بزرگک» نزديك ظهر وارد دفتر وایتمن شد و دستور 
یاف ت که بنشیند. بلافاصله ستوان «میسن؟» با هشت مرد مسلح دوده‌اش کردند و 
ستو ان به‌او اعطار کرد که ترقیف است. «مار بزر گ» علت توقیف خود دا پرسید» 
آنگاه وایتمن به‌سخن در آمد و اعلام کردکه نخستین اتهام سرخپوست این‌است 
که خود او دا تهدید به‌قتل‌کرده است. «ماد بزر گ» این اتهام دا با خونسردی 
تمام ردکرد. بنا به‌گواهی «ج. س. شر بورن"» سوداگر مقیم پاسگاه سرخبوست 
از جا برحاست و فوطه‌ای را که برشانه انداعته بود کنار زد تا نشان بده دکه 
مسلح نیست. سرخحپوستی به اسم «خرس زمخت» گسواهی ذیل دا داده است: 
«افسر بسار بزرگ فرمان داد که به‌دنبال او برود. سرخیوست امتنا ع کرد وخواست 
تا افسر علل توقیف او دا بهاو بگوید. سپس به‌گنته افزودکه نه کسی دا کشته» 
نه اسب دزدیده و نه هیچ خحلافی مرتکب شده‌است. افسر پس از شنیدن حرنهای 
مار بزرگت چند کلمه‌ای باعامل صحبت کرد؛ آنگاه رو بەس ر خحپوست بر گشت و 
به‌او گفت که سعی کرده است دو مرد دا بکشد و در قرارگاه هم بدرفتار ی کرده 
است. «ماد بزرگت» همه این اتهامات دا رد کرد. آنوقت وایتمن به‌اوکفت که 
بهتر است همراه افسر برود؛ و بعد جزئیات اتهام به‌اطلاع او حواهد رسید. 
مار بزرگ تکرا ر کرد که هیچ کار بدی نکرده و حاضر است بمیرد وهمراه ایشان 
نرود. آنگاه من به «مار بسزرگد» نزديك شدم و به او گفتم که بيشك این مرد 
(افسر) او دا بدون دلیل توقیت نخواهدکرد و بنابراین صلاح در اين است که 

۱ ایضاً. صفحات 9-۰۵ 


2. Mason 
3, J. .و‎ Sherburne 











F۴‏ فاجعة مس‌خیوستان ایکا 


همر اه او برود. شاید ایس کار بيخ پیدا نکند و او زود بر گردد. من هر کادی از 
دستم برمی آم د کردم تا او دا داضی به‌رفتن کنم» به‌او یادآود شدم که زن و بچه 
دارد و باید به‌فکر ايشان باشد و بیخود خودش را به‌کشتن ندهد. آن‌وقت «مار 
بزرگ» از جا برخحاست و به‌من گف ت که قصد رفتن ندادد و اگر اینها می‌خواهند 
او دا بکشند می‌تو انند این کار دا فوراً و در همینجا بکنند. خیلی هم خو نسرد 
و دوشن بنظر می‌رسید. افسر دوباده او دا دعوت به آمدن‌کرد و اعطار کردکه 
اگر اطاعت نکند ممکن است اتفاق سوئی یفتد. سپس به‌گفته افزودکه حرف 
زدن بیفایده است» برای توقیث او آمده است و انتظار داردکه از امرش اطاعت 
شود. پس‌از آن به‌دنبال دستبندهایی که سر بازیآماده نگاهداشته بود بیرون دفت. 
چون یاز آمد خواست تا با كمك یکی ازنگهبا نان دستبندها دا به‌دست «مار بزرگت» 
بزند ولی او با يك فشار دست هردو دا به کناری اندانحت. سپس سر باذ دیکّری 
که یراقی دوی آستین داشت به نوبهةٌ خودکوشید تا دستبندها دا به‌دست زندانی 
بزند ولی «ماربزدگ» او دا نیز پس زد. همه با هم چندین با رکوشیدند تا آن 
غول قوی‌هیکل دا برجا میخکوب کنند و نتوانستند. مار بزرگ نشسته بودکه 
بالاخره شش سر باز موفق شدند او دا بگیسرند. او تمام قد بلند شدو باتنه‌ای 
محکم هريك دا به‌گوشه‌ای پرتاب کرد و باز آذاد شد. در همان دم سر بازی که 
رو به‌روی او ایستاده بود با ته تفن خود ضربتی به‌صودت او وانعت و سر باز 
دیگری با لولۀ تفنگ خود به بغ لکله‌اشکسویید. مار بزرگ به‌پشت افتاد و به 
دیوار خورد. بار دیگر از جا برحاست. خبون برصودتش می‌دیخت. دیدم که 
تفنکی به‌روی او نشانه رفته‌اند و ترسیدم. نمی‌خو استم ببینم که اورا می کشند. رو 
بر گرداندم. آنوقت صدای گلو له‌ای شنیدم و «مار بزرگ» بر کف اتاق نقش 
بست. مرده بودا.» ۱ 
وزارت کشور ابتدا حبر را به‌این صودت منتش رکرد: « برادد «ایستاده 
حرس» «ماد بزرگ»» که عنصر بدی بود تصادفی کشته شد".» بااینهمه؛ مطبوعات 
اسریکایی که از ماجرای داددسی «ایستاده عسرس» به بعد» نسبت به‌سر نوشت 
سرخپوستان حساسیت پیدا کرده بودند از کنگره حواستند تا در این باب تحقیق 
ِ_ ۳ . جهل و کمن کنگرء آ بالات مفحده اج لانیه سوم. سند ادازی سنا 
به شمارة ۰۱۴ صفحه ۰۱۳ 
۲ تیبلز , صفحهٌ ۰۱۵ 








«ایستاده خرص» هم «آدم»حساب می‌شود ۳۹۵ 


کند. این بار مسئلهٌ سیاسی - نظامی قراد گاهها در محیط صودمانی واشینگتن 
حل و قصل می‌شد و خلاصه قضبة تحمّیق را ماستمالی کردند . 

«پوناه‌های مقیم سرزمین سرخپوستی درس تلخی از این وقایع گرفتند: 
قانون سفیدپوستان قانونی واهی بودو جز در مورد حودشان اعمال نمی‌شد . 
اين بودکه قببلهً پونکاء که روز به‌روز از تعداد آن کم می‌شد» مثل فبیلةً «شه‌ین» 
به دو گروه تفسیم شد: طایقةٌ «ایستاده حرس» که آزاد درشمال می‌زیستند و طایفة 
دیگر ی که در سرزمین سرخپوستی جتوب در قید وبند بسر می بردند. 


«ریو نها بايد بر وند» ۱۹ 


ٹش قوم «سیوکس» را مغلوب کرده است. 
رای شا ۱ ۱ ۳ ۱ مان 
برانید . لیکن ما افراد قوم لیوت» هرگن کمترین 
مزاحمتی برای سفیدیوستان بوجود نیاورده‌ایم. پس بايد 
صبر کنید تا ما نیز همان دیدی دا فسیت به اشیا پیدا 
کنیم که شما دارید. 

اوره لافنش۲» رگیس قبیلة «یوت». 


هن به‌افسر گفتم که این کاد بسیار ذشتی است و 
برازندة نماینده دولت نیست که چنین‌دستوری به‌ما بدهد.. 
گے که این و تاسفتآود اس و ما تباید ای یکت 
چون ما باهم مسر‌ادریم. أفسر در جواب گفت که فرق 
نمی‌کند وامریکانیان ولو از یك پدر و مادر متواد شده 
باشند ممکن است با هم جنگ کنند. 

۱ یکات (جك) از تیر «یوت»های «وایتر بو »» 


1. Ute 
2. 0۲۵۲۷ - La - 6 
3. Nicaagat 


«یوتیا باید بروند» ۴۳۹۷ 


«یوت»ها سرخپوستان کوههای «روشوز» بودند. يك سل بودکه به‌چشم 
خود می‌دیدند سفیدپوستان هی آیند و ولایت ایشان یعنی «کلودادو» دا اشغال 
می کنند. و نیز دیده بودند که سقید‌پونشان دشمتان دیرین ایشان یعنی «شه‌ین»ها دا 
از دشتها بیرون می‌رانند. بعضی ازجنگجو يان این‌قببله درجنکی سفید پوستان بسا 
قببلةٌ «ناواهو» «به کیت کارسن» کمندانداز فرمانده‌نظامیان آ بی‌پوش پبوسته‌بودند. 
درآن زمان» «یرت»ها هنوز گمان می کردند که سفیدپوستان متحد ايشان هستند و 
بسیار خحوششان می :مد ازشهر «دنود» دیدن‌کنند تا در دکانهای آن شهر پوست 
کاو وحشی خود دا با اشیا بنجل ذدق و برق‌دار معاوضه کنند. لیکن مر سال بر 
تعداد این بیکانگان مشرقی‌افزوده می‌شد. اینان کوهستانهای سرزمن قبیلة «بوت» 
را اشغال می کردند و زمینها را به‌طلب فلز زرد یاسفید می کندند. 

در ۱۸۶۳ فرماندار ایالت «کلودادو» (جان اوانس۱) با گسروهی از 
کارمندان عا لیر تبة دولت بهآیادی «کنجوس"» واقع در کوعهای «سان خوان"» 
وارد شدند تا با «اوده لافلش» و نه تن دیگر از رسای قببلهٌ «يوت» ملاقمات 
کنند. قراددادی بین ایشان به‌امضا دس د که تمام مزطقة واقفع دده‌ثرق ار تفاعات 
کلورادو دا درخطی پەنام رعط تقسیم آیها» به‌سفید پوستان وا می گذاشت و 
زمینهای واقع در مغر ب آن حط دا برای قوم «یوت» باقی می‌گذاشت. به‌ازای 
کالاهایی به‌ارزش ده‌هزار دلار و آذوقه وخو ار باری به‌همان قیمت که بایستی سالانه 
و به‌مدت ده سال بين «یوتها» توذیع شود رسای قبیلهٌ مز بود پذیسرفتند حقوق 
حود دا برمعادن موجود درتمامی سرزمینشان به‌دو لت واگذارند» و درضمن متعهد 
شدند برای هيچيك از اتبساع دوات ایالات متحددکه به منظور کندن زمن به 
کوهستانهای ایشان می آیند ایجاد مز احمت نکنند. 

پنج سال بعد» سفیدپوستان کلورادو به‌فکر افتادند که برای قوم «یوت» 
زمینهای زیادی باقی گذاشته و به اصطلا ح» زیاده ازحد حاتم بخشی کرده‌اند. با 
اعمال فشارهای سیاسی بر دفتر امور سرخپوستان» آن اداره را متقاعسد ساختند 
که افراد قوم «یوت» بلای‌واقعی هستند... ذیرا درهمه‌جا ول می‌گردند؛ به‌شهرها 
واردو گاههای جویند گان‌طلا سرمی‌زنند وجهار پایان متعلق به‌مهاجران سفیدپوست 


1. John Evans 
2. Conejos 
3. San Juan 





رابت یکی کبس و هت 
۴۹۸ فاجمهُ سی‌خپوستان آمریکا 
را می‌دزدند. می گفتن د که همه‌می خو اهند سرخپوستان «بوت» درقراز گاه محصوری 
مقید شو ند ونتوانند مزاحمت ایجاد کنند ولی در واقع آنچه ایشان می‌خو استند 
تصرف اداضی «یو تها» بود. در آغاز سال ۸۶۸ ۱ دفتر امورسرخپوستان با بوق 
و کرنا از «اوده» و «نیکاگات» (جك) وهشت تن دیگر ازرژسای «یوت» دعوت 
بعمل آورد تا به‌واشینکتن بیایند. «کارسن» کمندانداز به‌عنوان دوست وفادار و 
مشاور سرخپوستان» دداین سفر با ایشان همراه شد. درپایتخت» سرخپوستان دا 
دد هتل بسیار باشکوهی منزل دادند وغذاهای شامانه‌ای به‌آنان حوراندند. اینان 
تاتو انستند شیرینی خوردند وتو تون گرفتند و مدالهای فراوان ددیافت کردند. 

وقتی هنگام عقد قرارداد فرا رسید نمایندگان دولت اصراد ودزیدندکه 
فقط یکی از دوسای حاضر در پایتخت به نمایندگی از طرف هفت‌تیرة دیگر 
مسوو لیت کار دا برعهده بکیرد و ازطرف همه امضا کند. «اوره» به‌اتفاق آرا 
انتخاب شد که نقش دئیس کل همه افراد فلا «یوت» دا داشته باشد. او سرخ 
پوستی بود نیمه «آپاچی» و نیمه «یوت» با صودتی‌گرد و با نمك و چشمان 
نافذ که به‌زبانهای انگلیسی و اسپانیو لی به‌روانی دو زبان ماددی سرحیوستی 
نحود صحبت می کرد. وقتی‌سیاستمدادان حریص تصرف اراضی کوشیدند تا اورا 
در تنکنای اجبار بینداز ند «اوره» آنقدر زيرك و عشیاد بودکه کار «بوتهاع را به 
مطبوعات بکشاند. او به‌نمایندگان گفت: «موافقتی که یك سرخیوست با قرارداد 
پیشنهادی دولت ایسالات متحد فی کند به‌منز له توافق کاو وحشی تیرح ودده با 
شکارچیان حو یش‌است. تنها کاری که آن بیچاره می‌تواند بکند این‌است که بیفتد 
و تسلیم شود ». ۱ 

عمال عالیرتبة دولتی با نقشه‌های جغرافیایی رنگ آمیزی شده به‌رنگهای 
تند وجشمگیر وعبارات ظاهر فریب خود دربارة محل جدود و تور نتوانستند 
«اوره» را بفریبند. او به‌جای اینکه به گوشة کوچکی از مغرب کلودادو قناعت 
کند تقاضای شانزده میلیون «۲ کر» ازمنطقهٌ پر درة مغرب‌دا کر دکه ازحیث جنگل 
و چمنزار بسیارغنی بود. گرچه مساحت این‌منطته بمراتب کمترازمساحت قسمتی 
بود که قبلد" قوم «بوت» مطالبه می کردند ولی از آنجه سیاستمداران کلورادو 


1 مارشال اسی را گ. درکتاب: «کشتارو قاجمه دروایت‌دیود» چاپ 19۵¥ 
باستن» صفحهٌ ۹۳۲ 





«یو تا باید بروند» FA‏ 





می‌خو استند برای ایشان باتی بگذارند بسیاد پیشتر بود. دو ناحیه با پستی دراین 
منطته که « اوره» مطالبه می کرد گنجانده شود: یکی در «لوس پینوس!» برای 
افر اد طایفةٌ «انکومپاگرا» وطوایف جنوب و دیکر برساحل رودخبانة «وایت 
دیود» برای طوایف شمالی. علاوه براین» «اوده» گنجاندن موادی را درقر ارداد 
جدید حواست که حمایت از ایشان دا تضمین می کرد ازجمله ورود بهمنطقۀ 
اشغا لی یو تھا را برای جو یندگان طلا ومهاجران ممنو ع می‌ساعت. به‌موجب این 
مواد هیچ سفیدپوست غیرمجازی نمی‌بایست هر گز به‌سرزمیتی که به یو تا 
احتصاص داده می‌شد وارد شود یا در آن مستقر گردد یا اقامت‌گزیند. 
برغم این مادة بازداد نده, ماجراچویان همچنان به تجاوز به‌حقوق یو نها 
ادامه می‌دادند. درمیان ايشان مردی بود به‌نام «فردريك و. پیتکین؟»؛ یکی از 
یانکیهای «نیو اینگلند»» که از راه استخراج معدن نقره در کوههای «سان خوان» 
ثروت هنگفتی بهم زده‌بود. در ۰۱۸۷۷۲ «پیتکین"» از مدافعان اصلی و سر‌سخت 
معدن‌داران تروئمندی بو د که می خو استند مطفَة «سان‌عو ان یعنی دبع قرارگاه 
یو تهارا به‌سرزمن کلودادو ملحق کنند. ادادة امور سرخپوستا ن که در برابر تمنیات 
استخر | حکنندگان معادن سر تسلیم فرود آورده بود هیئت مخصوصی به‌ریاست 
«فلیکس د. برونو؟» مأمور کرد تا به‌منظور گرفتن حقوق وامتیازاتی‌دداین قسمت 
از ولایت پوتهاء با ایشان وارد مذا کره شود. 
در سپتامبر ۱۸۷۳ هیئت اعزامی «برونو» پا «اوده» ونمایندکان هفت‌تيرة 
قبیلة «یوت» در مرکز بخش «لوس پینوس» نلاقات کرد. «برونو» به‌رژسای 
«بوت» توضیح داد که «پدرهمه» ازاو خواسته است با ايشان دربارة واگ ذاری 
حقوقشان بر قسمتی از قراد کاهشان مذا کره کند و اطمینان‌دادکه آن زمین‌دا برای 
شخص خو دش نمی خو اهد و نیأمده‌است که به‌ایشان امر ونهی کند که چه بايد بکنند 
وچه نکنند» بلکه فقط می نحو اهد بداندکه نظر ایشان دراين باره چیست. سپس بر 
سبیل استدلال به گفته افرود: «بعضی وقتها کارهایی هست که انجام‌دادن آنها برای 
ما ناخحوشایند است ولی وقتی فکر م ی کنیم می بینیم که در آتیه به‌نفع بچه‌های ما 
Los Pinos‏ . 
Uncompahgre‏ . 


„. Frederick W. Pitkin 
. Felix R. Brunot 
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بط فاجع سرخپوستان امریکا 
تمام نحواهد شد از ايندو صلاح در این است که بکنیم.» 

روسا حواستند بدانند که واگذاری سرزمینشان چکو نه ممکن‌است درآ ینده 
هش بچهها بضای تمام شود. «بروو» توضیح دادکه دو لت مبلغ هنگفتی پول به 
ازای آن زمينها کنارحواهد گذاشت و قبیله سود آن مبلغ دا همرساله دریافت 
خو اهد کرد. 

«اوده» گفت: من «سود» پیشنهادی شمارا نخواستم. ترجیح می‌دهم پول 
دردست خودم باشد وعودم آن‌را در با نك بگذارم.. . و بعد» به‌لحنی شکوه آمیز اذ 
دولت کله کرد که جرا به‌و عده‌های حو د که قرارداد ضامن آن بوده وفا نکرده و 
جرا سفیدپوستانی را که به‌قر ار گاه یو تها تجاوز کرده‌اند پس تنشانده‌است. 

«یرو تو) درجو اب باصر احت هرجه تمامتر گفت: ا کر دولت سمی می کرد 
معدنچیان را از ولایت ایشان بیرون براند حتماً جنگی ددمی‌گرفت و آنوقت 
«یوتها» بی آنکه دیناری بگیرند ولایتشان دا از دست می‌دادند. آنگاه به‌گفته 
افزود: «بهترین کار ایین‌است که اگر بتوانید ازای ن کوهستانها بگذرید و ی 
بفروشید. در آن‌صورت هر ساله پولی دریافت خواهید کرد. 

راوره» جواب داد 

- جو یندگان طلا کمترین اعثنایی به‌دو لت ندارند وازقوانین اطاعت نمی- 
کنند. آ نیا به‌ریش دو لت مي‌شندند ومی کو یند راه واشینگتن بسبار دراز است و 
مردی که برای عقد قرارداد می‌آید دست حالی برمی کرد و آنها طاقت آن همه 
معطلی‌را ندارند» بنا براین هر کاری که دلشان بخواهد می کنند. 

«برو نو » گفت: قرض کنی که شما این کوههارا قروختيد وطلاهم درآن 
پیدا نشد؛ دراین‌صورت شما ضردنگرده‌اید؛ هم پو لتان را گر فته‌اید وهم امریکاییان 
پی کار خود خواهند دفت. ولی اگر فرض کنیم که طلا در آن پیداشد: آن وقت 
دردسر شما ادامه خواهد داشت» چون ما نمی توا نیم از آمدن اشخاص جلو گیری 


5 «راوده» برسید: جرا نمی‌توانید جلو گیری کنید؟ پعنی دولت آنقدر قدرت 
ندار د که مردم را به‌رعایت موافقت‌نامه‌هایی که باهم !مضا کرده‌ايم وادارد؟ 
«برونو» گفت: البته من دلم می‌ختو اهد که ازایشان جلو گیری کنم و لی 
«اوره» باید بداند که این‌کار عملا" بسیار مشکل است. 
سرانجام؛ «اوده» اعلام کرد کسه حاضر است فتط کودهارا ۳ نه 





«یوتبا پاید پروند» ۵۹ 
شکار کاههای پر بر کت حولوحوش آن‌دا. «سفیدپوستان می‌توانند بیایند ودر این 
کوهها عقب طلا بگردند و باید بعداز انمام‌کارشان بروند. ما نمی‌خواهیم که ایشان 
دراینجا خانه بسازند.» 
«برو نو» اظها ر کرد که گمان نم ی‌کند چنن چیزی عملی باشد. وقتی 
جویندگان طلاء معدن طلا پیدا کردند وشرو ع به‌استخراج آن نمودند دیگر هیچ 
وسیله‌ای برای اجباد ایشان به‌ترك این سرزمین وجود ندارد. درخاتمه قول داد؛ 
«من می‌روم واز «پدرهمه» می‌خواهم که درخواستهای شمارا بپذیرد و لی هزادان 
نفر دیگر از او حواهند خحواست که مهاجران سفیدپوست دا در آنجاکه هستند 
آسوده بگذارد و کاری به‌کارشان نداشته‌باشد. شاید به‌حرف من‌گوش بدهد ولی 
این احتمال بسیارضعیف است!.» 
پس از هفت‌روزمذا کره؛ دسا پذیر فتند که دولت هرساله بیست‌وپنج هزار 
دلاد به‌ازای چهادمپلیونآ کر زمین به‌ایشان بپرداژد. بعلاوه» قراد شد که «اوده» 
هرساله هزار دلار به‌عنوان پاداش دریافت کند واین مبلغ تا ده‌سال یا تا «زمانی 
که همچنان دئیس بزرگ فقيل «بوت» است و به قرارداد صلح با االات متعحد 
احترام می گذادد» به‌او پرداعت شود. بدین گو نه. «اوره» طرف اصلی قرارداد و 
مسوول حفظ وضع موجود شد. ۱ 
He‏ 
«یوت»ها که در بهشتی از جمنز ادهای سبزو خرم و جنکلهای پرشکار و پر 
تمشك و گردو می‌زیستند همه مسایحتاج خود دا به‌آسانی و فراوانی بدست 
می آوردند و حوب می‌توانستند از خواربار ناجیزی که عاملان «لوس پینوس» 
وووایت دیود» باتنگ‌نظری بین‌ایشان توزیع‌می کردند بگذرند. درسال ۰۱۸۷۵ 
عامل «لوس پینوس» به اسم وف. ف. باندا» درجواب درخحو استی که بر ای 
سرشماری یو تهای بخش‌خودش ازاو شده بود چنی‌نوشت: «حساب دقیق ازافراد 
قوم «یوت» کردن عملا" غیر ممکن‌است؛ و به‌همان اندازه اشکال داردکه یخواهند 
دسته‌ای زنبور عسل ړا درحن پرواز از کندو بشمارند. يوتها مانند نخجیرهایی که 
شکار می کنند در همه‌جای ولایت پخش وپلا هستند.» عامل «وایت دیود» به‌اسم 
1 وزارتکشودایالات محتععد,گز ارش مورخ ۰۱۸۷۳ صفحات ۰۴۷۹-۴۶۵ 
Bond‏ ۳۰ ۳۰ .2 








۵ فاجع منرخپوستان امریکا 
«ا. ه. دنقودث۱» جواب داد که : «قریب به‌نهصد سر «یوت» از بخش او 
به‌عنو ان‌مر کزستاد خود استفاده‌می کنند» و لی اقر ادهم کرد که نتو انسته‌است ایشان 
رادردره ودراطر اف مر کز بخش مستقر سازد. یو نها درهردومحل به‌طیب خاطر از 
دستورهای عاملان برای پرورش گله‌ها ی کوجك گاو و کشت چند کرت ذرت و 
سیب‌زمینی وشلغم پیروی می کردند و لی به‌هيچيك‌ازاین مشغله‌ها نیا زو اقعی نداشتند. 

پایان دوران خوش آزادی ایشان درقر ار گاه حاص خودشان ازذبهاد ۱۸۷۸ 
یعنی از وقتی شروع شدکه عامل جدیدی برای بخش «وایت دیود» تعیین‌گردید. 
اسم این عامل جدید ررنا نان ك . میک ر ۲» بو د. «میکر» سابقاشاعر و رمان نويس و 
مخبر مخصوص روزنامه و سازم‌ان‌دهندة شر کتهای تعاونی کشاورزی برای 
مهاجران سفید پوست بود. بشتر اقدامات «میکر» به‌شکست انجامیده‌بود و با آنکه 
پست عاملی بخش دا براثر نیازمالی پذیرفته بود صمیمانه معتقد بود که دسالتی 
مدنی ومذهبی نیزدادد و به‌عنوان فردی متعلق به‌نژادی والاتروظيفة خود می‌دانست 
که «اين یو تهای‌بدوی دا تر بی ت کند ومغزشاندا روشن‌نماید). به‌اصطلا ح تحو دش 
مصمم بودکه «آن وحشیان ازعدا بیخردا ازتوحش بیرون‌بیاورد وازقبیله‌ای بر بر 
و بی‌فرهنگ که به‌سیستم چسوپانی می‌زیست ملتی روشنفکر ودانشمند ومذهبی 
بسازد». «میکر» مطمئن بودکه خواهد توانست این کار بزرگ را در«پنج یا ده 
یا بیست سال» حتماً به‌انجام برساند". ۱ 

«میکر» باآن روش‌خشن وخودکامه وعاری ازخلق خوش؛ تمام هم خودرا 
لاینقطع بر آن مصروف می‌داشت که هرچه دا برای یو تها عز یزومقدس بود حراب 
کند واز نو با تصویر دژیایی خویش آنچنان که خوددا ددتصویر خدا می‌دید 
بسازد. نخستین عمل غیرملی او این بود که م رکز بخش‌دا به بيست وپنج کیلومتر 
آنسوترء به‌پاین‌دست رودخانۀ «وایت دیود» منتقل کرد چون درنظر داشت که 
در آنجا يكموسة تعاونی کشاورزی برای «یوت»ها بسازد. درعمل به‌این‌واقعیت 
برخوردکه یو تها ازمدتها پیش از آنجا به‌عنوان شکار گاه و چراگاه اسبهایشان 
استفاده می کر دند. محلی هم که او برای احداث بناهای نمایندگی انتخاب کرد 
باریکه‌زمین درازی بودکه یو تها دوست داشتند ورزش باستانی و محبوب ود 

1, E. H. Danforth 
2. Nathan C. Meeker 


۳ وزارت کشور ابالات متحد» گزارش مورخ ۰۱۸۷٩‏ صفحةٌ ۱۳۴ . 








«یوتبا باید بروند» ۵۳ 


یعنی اسب‌دوانی با شرط بندی را در آن‌اجرا کنند. 

«میکر» تشخیص داد که « کوین کنت"» (داگلاس) یکی از محبوب‌ترین 
رژسای بخش «وایت‌دیود» بشماد می آید. داگلاس مردی پود ازقبیلة «یوت» و 
از تیر «یامپا"» که شصت‌سالی ازعمرش می‌گذشت. موهای انبوه سرش هنوز 
سیاه بود ولی سبیل سیخ‌سیخ و آویخته‌ا شکم کم داشت سفید می‌شد. صد رأسی 
اسب داشت وهمین تحود اورا درشماد سرخپوستان متمول درآورده‌بوده: معهسذا 
قسمت اعظم فداییان جوان خودرا به‌نفع دقیبش «نیکاگات» (جك) از دست 
داده بود. 

«جك» نیز مثل «اوده» سرحپوستی بود دودگه» نصف آپاچی و نصف 
پوت وجون در کودکی در حانوداه‌ای «مورمون۲» بزرگ شده بود چن دکلمه‌ای 
انگلیسی آمو خته بود. همچنین مدتی درخدمت ژنسرال کرو در زمان جنگ با 
«سی و کسها» به‌عنوان پیشقراول اجیر شده بود. «جك» وقتی اول‌بار با یکره 
روبرو شد لباس نظامی پیشتراولی (شلوادی از چرم گوزن؛ چکمه‌های نظامی و 
کلاه لبه بلند) ددتن داشت ومدال نقره‌ای‌را هم که «پددهمه» در سفر ۱۸۶۸ او 
به واشینگتن به‌وی داده بود با سنجاقی به‌سینه زده بود. 

در آن هنگام که «میکر» م رکز بخش دا به‌محل جدید انتقال داد «جك» و 
قومش به‌شکار کاو وحشی دفته بودند. وقتی باز کُشتند دیدند که جا تر است و بچه 
نیست و از اردو کاهشان نه کسی به‌جا مانده است و نه‌جیزی. ناجار جادرهای 
خوددا درهمان محل معمول افراشتند لیکن چند روز بعد سر وکلۀ «میکر» پسدا 
شد و به «جك» و قومش دستور داد به‌سحسل جدید بخش لقل مکان کتند. خود 
«جك» بعدها چنین نقل کسرد: 

«من به‌او (یعنی به‌میکر) گفتم که محل‌سابی بخش به‌موجب فرارداد تعیین 
شده بود وهیج قا نون وقراددادی دا نمی‌شناسم که به‌اوضا ع و احوال جدید و بخش 
جدید اشاره کرده باشد. او در جواب گفت که صلاح ما در این است اطاعت 
کنیم چون اگر به‌بیل و دضای خودمان به‌سحل جدید ترویم وسیلة بردن ما دا 


1. Quinkent 
2. Yampa 
ملک فرقه مذهبی اد یکایی‌کهاصول عع-قد‌ان آن ازمسیحیت‎ «Mormon? FF 
و اسلام و دودایی اقتیاس شده است.‎ 


dof‏ فاجع سرخپوستان امریکا 





بەزور در اعتبار دارد. سربازان برای همین کارها در اینجا هستندا.» پس از 
آن» «میکر» کوشید تا با «جك» آشتی کند و بهاو قول داد که برای خحود و 
طاینه‌اش گاو شیری فراهم خواهد کرد لیکن «جك» جواب داد که «یوت»‌ها نه 
به کاو احتیا ج دارند و له به شیر آن. 

«کلورو"» سومین دئیس مهم قبیله بود. سرخپوستی بود از قیلۀ «ډیوت» 
و از تیرة «مواچی"» که شصت سالی سن داشت. پس از انعقاد قرارداد ۱۸۶۸ 
« کلورو» وقومش چندسالی درقرارگاهی مو قتی‌ددنزدیکی «دنور» ژندگی کردند. 
آن زمان آزادانه درشهر می آمدند و می‌رفتند و به‌میل خود به رستو رانها وتثاترها 
وسیر کهای متعلق به‌سفیدپوستان وارد می‌شدند. در سال ۰۱۸۷۵ قرارگاه ایشان 
بسته شد و «کلورو» قسوم «مواچی» خودرا به‌قسمت بالادست رودخانة «وایت 
دیوده برد تا در آنجا به‌طایفهٌ «جلك» ملحق شود. زندگی پرجنب وجوش شهر 
«دنود» دا از دست دادند ولی ازشکارهای زیبای گاوان وحشی در ولابت «وایت 
دیور بسیار حو ششان آمد. درعوضص؛ اندله علاقه‌ای به‌شر کت زراعی «میکر » از 
خود نشان ندادندو جز در موقع نیاژ به‌چند کیسه آرد وشکر و تهوه به‌بخش 
نمی فنند. 

«کانالا۳» (جانسون) ساحر بزرگ» برادد ذن «اوده» بود. معمولا او بود 
که مسابقه‌های اسب‌دوانی دا بر اسپریس ی که «میکر» می‌نحواست ساختمانهای 
جدید بخش‌دا در آن بنا کند تسرتیب می‌داد. «جانسون» یك کلاه «کاو بویی» 
پادگار «دنور» داشت که همیشه دوست داشت آنرا برسر بگدارد. به‌دلیلی نأمعلو م» 
«میکر» چنین تشخص داده بود که «کانالا» مناسب‌ترین مردی‌است برای كمك 
کردن به‌او در بیرون کشیدن قیلة «بوت» از زندگی توحش. 

از طرفی؛ «میکر» به فکر افتاده بود تایوتها را وادارد که او دا «با بایکر» 
صدا بزنند. (لابد ايشان را در آن حال توحش بچه‌ه‌ای خودش می‌دانست) اما 
پرحلاف میل او بیشترشان لقب «بك*» به وی داده بودند. 

1 چهل و ششمین کمکرء ایالات متحد» اجلاسیه دوم » سند ادادی سنا وه 
شمارة ۸۳ صفحه ۳۶ 
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یو تما بای بروند» ۵۰۵ 








در بهار ۹۸۷۹ «میکر» جند بنا در دست ساختمان داشت و چهل «آکر» 
زمن کشت کرده بود. بیشتر کارهارا مفیدپوستان در ازای مز د کرده بودند و تعدادی 
هم مزدور سرخحپوست داشت. میکر نمی فهمید که سرخیوستان «بوت» جرا باید 
مزد بخ اهند و حال آنکه آن اجتما ع تعاونی ذداعی برای خود ایشان تأسیس 
می‌شد. معهذا برای تسریع در حفر نهرهای آبرسانی پذیرف ت که به سی نفر 
ایوت» اجیرمزد بپردازد. تا زمانی که پو لهای «میکر» ته‌نکشیده بود سرحبوست 
. داوطلب کار زیاد بود؛ و لی همینکه مضیقةً مالی به‌نحوی اجتناب‌ناپذیر ړوی نمود 
سرحوستان یا بهدنبال شکار رفتند ۳ به مسابقه‌های اسب دو ابی. «میکر» شکوه کتان 
به مسوژول ادارة امور سرخپوستان چنین نوشت: «نیازهای ایشان بقدر یکو جك 
ومحدود است ته هیچ اشتیاقی به فبول شیوة زندگی دنیای متمدن ندار رد. آنچه 
ما به‌نام تسهیلات ولوازم زندگی داحت می‌نامیم اندله ادزشی در چشم ایشان 
فدارد تا وادارشان کند که با سمی وتلاش خحودآن دا بدست آورند... اکثر ایشان 
به شيو ة زندگی سفید‌پوستان با بی‌اعتنایی توأم با تحقیر می‌نگر ند.» آنگاه يك 
سلسله اقدامات لازم برای از بین بردن آداب و دسوم وحشیان پيشنهاد کرد بدین 
شر ح: بدواً آن چند صد رس اسبی دا که یو تها دارند از ایشان بگیرد تا دیگر 
نتوانند به شکار بروند و به ميل خود در ولایت ول بکردند» و به جای‌آنها اسب 
بار کش برای شخم‌زدن و بار کشی به ایشان بدهد. سپس وقتی مجبود به اقامت 
در حول و حوش مر کز بخش شدند و به ناچار از شکار دست برداشتند دیگر 
به کسان ی که حاضر به‌کار کردن نشو ند نحو ار بار ندهد. در این باده به «هثری م. 
تار ۱» سناتور کلورادو جنن و شت: «من هر کس را که نخواهد کار کند محکوم 
به گرسنگی خواهم ساخت و در این داه سخت پافشادی خو اهم کرد؟.» 

نیاز به‌اینکه افکار و مشاهدات خود را تدوین کند و سپس آنها دا به چاب 
برساند میانة «میکر» دا با «یوتها» بکلی بر هم زد. «میکر» ذر بهار ۱۸۷۹ 
مقا له‌ای نوشت به صورت مکالمه‌ای خیالی با ذنی سرخپوشت. و در آن توشید 
ٹا بت کند که سرخپوستان استعداد درك لذتهای ناشی ازعوب‌کار کردن و درك 
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ارزش اموال و لوازم مادی را ندارند. در جریان‌آن مکالمه» در جایی» «میکر» 
می گو ید که قر ار گاهی که به سرخحپوستان اخحتصاص داده شده به دولت تعلق دارد 
و به این جهت به ایشان تفویض شده است که از آن بهره‌برداری کتند. سپس 
تهدیدکنان نحطاب به «یو تها» می‌گوید: «اگرشما از آن بهره‌برداری نکنید و 
نخو اهید کار یکنید سفیدپوستان از تقاط دوز خواهند آمد و کم کم همه چیز دا از 
شما حو اهندگرفت تا جایی که دیگرهیچ چیز برای خودتان باقی‌نماند.» 
این مقالاٌ کوچك بدواً در دوزنامة «گریلی تریبون"» (کلودادو) منتشر 
شد و به نظر «ویلیام ب. ویکرز"» مفسرسیاسی روزنامه که نفرتی عجیب از همه 
سرخپوستان بخصوص از یوتها داشت رسید. در آن زمان, «ویکرز» به عنوان 
منشی «فردريك پیتکین» معدن‌دار ثروتمندی که دد۱۸۷۳ تبردی با یوتها برای 
حلع‌ید ایشان از کوههای «سان‌عوان» آغاز کرده بود خدمت م ی کرد. وقتی در 
۶ «کلودادو» یکی از ایالات امریکا اعلام شد «پیتکین» قدرت ونفوذ خود 
را در محافل سیاسی بکار انداته بود تا فرماندار آن ایالت شود. در پایان جنگ 
با «سیو کس»ها در ۰۱۸۷۷ پیتکین و «ویکرز» دست به مبارزه‌ای تبلیغاتی زدند 
تا همة یوتها دا به سرزمین سرخپوستی جنوب تبعیدکنند و بدین وسیله قسست 
وسیعی از زمینهای حوب دا برای امتیازهای احتمالی آزاد کنند. «ویکرزه مقا له 
«ناتان میکر» دا پیراهن عثمان کرد و از آن برای ببرون داسدن یو تها از کلودادو 
به‌بهره بردادی پردانعت. در این باده مقا له‌ای در دوزنامةٌ «دنودتریبون» نوشت 
که اينك مستخرجه‌ای از آن: 
«یوت»ها کمونیست واقعی هستند و شرمباد بر 
دولت که ایشان را در بیکارگی ومهملی تشویق می‌کند و 
به‌ایشان امکان می‌دهد که وقیحانه نسبت به حق مالکیت 
دیکران بی‌اعتنا باشند. اینان که در یناه سخا و کرم 
ادارةٌ دلسوز ولی احمقی جون «اداره آمور سر خیوستان» 
انگل‌وار زندگی می‌کنند آنقدر تنبل و تن‌پرود شده‌اند 
که حتی زورشان می‌آید برای دریافت جیرة خواربار 
خود مرتب به‌دفتر بخش میاجعه کنند و تر‌جیح می‌دهند 


۰۱ ۵۷ اسپراگه» صفحه‎ .1 
1. Greeley Tribune 
2. William B. Vickers 








«یوتبا بايد بروند» ۱ ۵۰ 





هر جا هر چه به‌دستشان بیفتد بی‌دارند وصاحب شوند. اکر 
یوتها دا به سرذمین سرخپوستی جنوب منتقل کنند می- 
توان خوراك و پوشاك ايشان دا با نصف هزینه‌ای که 
اکنون برای دولت تمام می‌شود تأمین ود 

هرد محترمی چون اى «ن. لك. میکر ۰6 
عامل مشهور بخش «وایت‌ریور» بدواً دوست وفاداد و 
ستایشگر سی‌خیوستان بود و اعتقاد راسخ داشت به‌ایتکه 
ار ایشان دا با عقل و تدبیر و صبی و بردیاری و نجایت 
و عمخواری اداره گند و خودرا سرهشق آیشان قراد دهد 
فتيجة مطلوب خواحد کر ات لیکن کلیة مساعی أو در 
این راه خیر با شکست مواجه شد و آخر برخلاف میل 
قلبی خود ٹاگزیں به قبول این واقعیت تاخ گردید که 
2ننها سرخیوست خوب سر خیوست هر ده است4.۲ 


«ویکرز» بسا چیزهای دیگرهم نوشت و مقالهٌ او تحت عنوان «یوتها باید 
بروندا» در هم مطبوعات کلورادو به چاب رسید. در پایان تابستان ۰۱۸۷۹ 
تمام سخنرانان سفیدپوست که به کلورادو می آمدنده هر با رکه فرصت سخنرانی 
در جمع برای ایشان پیدا می‌شد شعاد «یو تها باید بروندا» را می‌گرفتند و دربارة 
آن به شرح و تفسیر می‌پرداختند. 

یوتها از منابع مختلف آگاه شدندکه «نيك» (میکر) در نوشته‌مای خود 
به‌ایشان خیانت کرده است. بخضوص همه از این نکته ناراحت شدن دکه ادعا 
شده بود قرا ر گاه ی که در آن زندگی می کنند به ایشان تعلق لذارد. ايسن بود که 
یه‌وسیلاةً مترجم خود نوعی اعتراض‌نامهةٌ دسمی خطاب به او تنظیم و تسلیم کودند. 
«میکر» ضمن تکرار گفته‌های قبلی خویش افزودکه حق دارد هر قطعه زمینی از 
قرار گاه را بهانتخاب خود شخم بزند و کشت کند زیرا همه آن اداضی به دو لت 
تعلق دارد و او هم عامل و کارمند دو لت است. 

از آن طرف» «ویلیام ویکرژ» برسرعت مبارزهٌ خود با شعار «یو تها باید 
بروندا» می‌افزود و قصه‌های مختلفی در باره جنایات و تجاوزهای ارتکابی سر خ- 
پوستان جعل می‌کرد. حتی یوتها دا متهم کسرد به اینکه مسژول آتش‌سوزی 


ا اسپراگت» صفحه ۱۶۳. 





۵۸ ِ فاجمة سرغیوستان. آمریکا 


حنگلها در آن خحشکسا لی ا 9 .روز پنجم ژوئیه» is‏ متن تلگرافی 
را حطاب به «ادارة امور سرخحبوستان» تنظیم و «پیتکن» فرما ندار رساند 
که ابنك در ذیل می آوریم: 
ډه موجب گز ارشهایی که روژانه به من می‌رسد 
دسته‌ای از سر‌خیوستان «وایت ریور» از قرارگاه خود 
می‌گر بزند و جنکلها دا نابود می‌کنند... تاکنون یوتها 
با آتش زدن به‌جنگلها میلیونها دلاد خسارت وارد گرده 
و موجبات وحشت و ارعاب مهعاجران سفید‌پوست و 
جوبندگان طلا را فراصم آورده‌اند. مطمگنم که سر 
پوستان همه تلاشهای خود دا برای نابود ساختن تمامی 
جنگلهای کلورادو معمر‌کن ساخته‌اند. این وحشیان را 
بايد به سردمین سر‌خپوستی جنوب منعقل کرد تا دیگی 
امکان از مین بردت زییاترین جذکلهای این ایاات را 
پیدا نکندا. 


مسوول امور سرخیوستان به فرماندار قول داد که اقدامات لازم معمول 
حواهد داشت و در مقدمه به «میکر» انعطار کرد که مواظب باشد افراد قبلة 
«یوت» از محوطة قرارگاه حارج نشوند. وقتی «میکر» به دنبال روسا فرستاد 
خبر شدکه ایشان در کار تشکیل شودایی به منظود اعتراض هستند. همه شنیده 
بودن که فرما نداد تهمتهای ناروایی به‌ایشان زده و تهدیدشان کر ده است که آنان 
دا به شرزمین سرخحپوستی جنوب تبعید حو امد کرد. یکی ازدوستان سفیدپوستشان 
به‌اسم «پكك۲» که در «بیر دیور ۳»» در شمال قرارگاه ایشان حسابدار بود از طریق 
یکی از روزنامه‌های «دنور» از موضو ع با رشده و جریان را به اطلا ع 
«نیکا گات» (جك) رسانده بود. 

در مقاله‌ای در روزساءة مز بور نوشته شده بودکه «عاملن آتش‌سوزی 
جنگل ساحل «بیر دیور» وخانهٌ ملکی «جیمز ب. تامپسون۴»» عامل سابق سر خ. 
پوستان پوت قاعدة باید خود یونها باشند» . «جاك» از این حبرسخت تاراحت 
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يوقا باید بروند» ۱ ۵۹ 


شد. «يك» حاضرشد همراه او به «دنود» برود تا از فرمانداد پیتکین تقاضای 
ملاقات کند و يهاو بکو بد که این حر فها حقیقت ندارد. مخصوصاً راهی دا انتخاب 
کردند که از کنار حانة «تامپسون» می کذشت. حود «جك» بعدها چنین نقل کرد: 
«ما از جلو خحانه رد شدیم و دیدی م که صحیح و سالم است و به هیچ‌وجه کمتر ین 
نشانی از آتش‌سوزی در آن نیست.» 

پس از مشکلات بسیار؛ جات توانست از فرمانداد کنخ وقت ملاقات 
بگیرد. انك شلی که خود از این ملاقات کرده است: 

«قرما نداد از من از اوضاع ولایتمان «وایت دیود» جویا شد وگن تکه 
روزنامه‌ها حرفهایی در بارة شما می‌زنند. من در جواب گفتم عرض من نیز همین 
است و برای همین مطلب به‌ردنود 4 آمده‌ام؛ گفتم هیچ نمی‌فهمم جرا تاز گیها 
ایتقدر به ما بیله می کنند... او به‌من گفت: ایتلث نامه‌ای که از عامل سوول شنا 
ب‌دستم رسیده است. کُفتم عاء لل ما از آن جهت نامه به‌شما نوشته که نوشتن 
بلد است؛ اما من چون سواد جواندن و نوشتن ندارم خودم به‌دیدن شما آمده‌ام 
تسا حضودی جواب نامه او را بدهم. سپس به گفته افزودم که دلم نمی حو اهد 
شما به آ نچه در این نامه نوشته شده است باور کنبد چون همه‌اش درو غ است... 
برسید مکر راست فیس ت که حا له تامپسون را آ تش زده‌اند. گفتسم درحین آمدن 
به‌اینجا از خان تامپسون دیدن کردم و اصلا" نسوخته است . بعد عقدۀ نحودمان 
را در بارة رمک در » به‌فرما ندار گفتم و تذ کر دادم که اگر شرحی به‌واشینکتن باو بستد 
و تمو يض او زا بخو اهند کارصوایی کرده‌اند. او به‌من قول داد که فردای‌همان روز 
این نامه دا بو پسد".» 

بدیهی است که«پبتکین) به‌هیچ و جه قصد ند اشت تعو يض «میکر » را بخو اهد. 
برعکس, به‌نظر حودش» قضایا به نحو ی که مطلوب او بود جریان پیدا کرده‌بود. 
حال فتط بایستی هنتظر بماند تا بین «میکر» و یو تها برخورد ناعوشایندی روی 
بدهد و آن وقت» شاید محملی‌پیدا شود که بکو یند «یوتها باید بروند». 

در همان اوان» «میکر» گزادش سالانة حود دا برای مسئول ادارة امور 
سر حېو ستان ندوین می کرد . در آن گز ادش» ضمن بعضی جیزها» نوشت که در 
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نظر دارد یك دفتر انتظامات در قلب قرار گاه قببله تأسی سکند. در خاتمه افزود : 
«اینان مردمان بدعلق و شرودی هستند.» 

چند روز بعد اقدامات دیکری از او سر زد (قطعاً تعمدی هم در کار بود) 
که بیشتر برخشم و نارضایی یو تها افزود. باآنکه دلیل فاطعی در دست نبود که 
«میکر» با سیاست فرما نداد «پیتکین» همراهی و همکادی می کند هراقدامی که 
بعمل می آورد بنظر می آم دکه بیشتر برای تحريك سرخپوستان به‌شورش است. 
برای توضیح بیشتر بگوییم که سیاست فرمانداد پیتکین دداین شعار خحلاصه مي‌شد: 
«یوتها باید بروندا» 

ممکن است «میکر» تا آن حد نخواسته باشد که یو تها بروند ولی مسلماً 
دلش می‌خو استه است که اسبهاشان دا بگیرد. در آغاز ماه سپتامبر به‌یکی از 
کار گران حود دستور داد يك قسمت کوچك از مرتعی راکه یوتها اسبان تحود را 
در آن می‌چراندند شخم بزند. فوراً یوتها زبان به‌اعتراض گشودند و از «میکر» 
پرسیدند؛ جرا جای دیگری را برای زداعت انتخاب نکرده است. در توضیح 
افزودند که به آن مسر تع برای علوفةً اسبان حود احتیا ج دارند. در مغرب آن 
مرتع زمینهای کشت نشده‌ای بود که «کوی نکنت» (داگلاس) داوطلب شد آنرا 
احیا کند و لی «میکر» اصرار ورزید که فقط خواهان شخم زدن مزتع مورد بحث 
است. یوتها با گماشتن چند جوان مسلح برآن مرتع واکنش نشان دادند. 
جوانان به آن کار گر کشاورز نزديك شدند و به او دستور دادند که کار خود دا 
تعطی لکند. کار گر اطاعت کرد ولی دقتی گزادش واقعه و تهدید یوتها دا به‌اطلاع 
«میکر» رسانید «میکر» او دا باز پس فرستاد تا کارش را تمام کند. این باز 
يوتها به‌علامت آژیر خطر چند تیر به‌موا شليك کردند؛ کارگر ترسید. بشتاب 
اسبها را از گاو آهن باز کرد و از چراگاه گر یخت. 

«میکر» سخت خشمگن شد و نامه تندی به‌دفتر امور سرخپوستان نوشت. 
در آن نامه چنین گفت: «ایسن یوتها يك دسته دزد دغلند. مدتهاست که از 
رژیم حکومتی خاصی برو ردار بوده و با آزادی کامل مواد مایحتا ج خود دا 
بدست آورده‌اند. بد بختانه اينها را آنقدد لوس و نتر بار آورده‌اند که خود را 
صاحب و ار پاب این ولایت می‌دانند.» 


. ۵۴-۵۳ ایضاً سند ادادی شمارة ۸۴؛ صفحات‎ .١ 





«یوتپا باید بروند» ۰ ۵۱١‏ 


همان روز عصی وکانالا» (جانسون) ساحبر قبیله به‌دفتر «میکره آمد و 
به‌او گشت آن قطعه مر تعی که دستور داده‌اند کشت شود از طرف قیله به‌شخص 
او داده شده است تا اسبهای حود دا در آن بچر اند. حال که عملیات کشت وذدع 
در آن متوقف شده است آدمهای او مانع می‌شو ند از اینکه او مر تع شود دا 
باز پس بگیرد. «میکر» در قبال اعتراض تند «جانسون» فقط گفت: اشکال کار 
آقای جانسون» فقط در این است که شما زیاد اسب دارید. به‌نظر من بهتر است 
بعضی از آنها دا بکشیدا.» 

جانسون تا مدتی بانگاهی حاکی از نا باوری ددقيافة «میکر» خیره ما ند. 
سپس نا گهان جلو تر رفت» در شانه‌های عامل چنکث انداعت » او دا در اینسوان 
دفتر نمایندگی به‌عقب هل داد و محکم به‌ستون زد. سبس» بی آنکه کلمه‌ای حرف 
بز ند با قدمهای بلند از آنجا دور شد. 

بعدها» جانسون بهز بان خود ماجرا را جنین قل کرده بود: 

«به‌عامل گفتم حق ندارد به آدمهای خود دستور بده د که زمین مرا بکارند. . 
او جواب دادکه تو آدم ناراحتی هستی و آلخر در یکی از همین دروزها سر و 
کارت با زندان عواهد بود. گفتم دلیلی نمی بینم کسه به زندان بروم. پس‌از آن» 
بهاو گفتم بهتر است عامل دیگری به‌جای تو بیایده مردی حوب و مهربان که 
اسان باشد و گزارشهای درو غ ندهد. آن‌وقت شانه‌هایش دا گرفتم و به او گفتم 
بهتر این اس ت که از اینجا بروی و گورت دا گم‌کنی» و غیسر از این هیچ کاری 
نکردم» نه کتکش زدم و نه‌نحشش دادم؛ فقط شانه‌مایش دا گرفتم. من عصبانی 
نبودم. پس‌از آن» به‌عانةً خود بر گشتم؟.» 

«میکر» قبل‌از اقدام به‌ه رکاری» «نیکاگات» (جك) دا به دفتر کار خود 
احضار کرد. جك بعدها جر یان مذا کرات حو دشان دا بدین شرح نة لکرده است: 
«میکر به‌من گفت که جانسون با او بدرفتار ی کرده است. گفتم این یك امرجزئی 
است و چندان مهم نیست و بهتر است گذشت کند. «میکر» جواب داد که برعکس: 
اهمیت ژیادی بر ای این امر قایل است وضمن گزادشی از او شکایت خو اهد کرد. 
تکرار کردم که برای کادی چنین جزئی حوب بيست سر و صدا راه بیندازد و 
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۲ جهل و ششمین کنگرع۶ ایالات هتعحل اجلاسية دومء سند اداری مجلس 
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۵1۲ ۱ فاجع سرخپوستان آمریکا 


کشش بدهد. «میکر» گفت من خوش ندارم که جوانی جعلق‌مرا هل بدهد» من 
پیر شده‌ام و جندان زود ندارم که از خود دفا ع کنم. من اجاژه نمی‌دهم که مردی 
جوانتر از من مرا با آن صورت وهن آور مشت بزند و به‌هرحال جانسون به 
من پیرمرد توهین کرده است و جز این حرفی ندادم. بنابراین از متصدی ادارة 
امور سرنعپوستان حمایت نظامی خواهم خحواست تا او «بوتها» دا از این‌ولایت 
بیرون براند. من باذ گفتم که این کار بسیار زشت خواهد بود. «میکر» مطلب دا 
بیش از حد کش داد و ادعا کرد که به‌هرحال این ولایت به «یو تها» تعلق ندارد. 
در جواب گفتم اتفاقاً این ولایت ملك طلق یوتهاست و به‌همین دلیل هم هست 
که دولت دداینجا عاملی گماشته و دفتر بخش تأسیس کرده است. سپس دو باده 
تأ کی د کردم که ماجرای بین او و «جانسون» بی‌اهمیت است و بهتر آنکه دنبا لش 
را نگیردو این همه شایعه‌سازی دربادة آن نکند.» 

«میکر» بك روز و يكشب تمام راجع به‌شکستی که از بو تها خورده بود 
فکر و مطا لعه کرد و سرانجام تصمیم گرفت که ددسی به‌ایشان بدهد. این بو دکه 
دو تلگراف» یکی به‌عنو ان قرما ندار «پیتکین» مبتی بر درتو است حمایت نظامی 
و یکی به‌عتو ان متم دی ادارة امور سرخیوستان به‌شر ح ذیل مخا بره کرد: 


من مورد حملهٌ یکی از رسای سر‌خیوست 

به‌نام جانسون واقم شدم که بیشرمانه مرا از خان شخصی 
خودم بیرون انداعت و سخت به من نوهین کرد. حال 
برمن مسلم شده که این جانسون عامل اصلی و سر جشمة 
همه اغتشاعهای این منطقه است... پسر همین مهرد به 
روی کار ار کشاوردذی دخش اسلحه تشیده و بر اش این 
کار : دامنه شورش برضد کشت و کاری که ما شروع‌گرده 
بودیم دسترش يافته است. فعلا کشت و زرع متو قف‌مانده 
است. دیکر شخص من و خانواده‌ام و کارمندانم تأمین 
" جانی نداریم. درخواست می‌گنم که نسبت به‌حمایت نظامی 
ما اقدام لازم معمول فرهائید. از فی‌ماندار وتكن هم 
خواهش‌کرده‌امبرای این کار باژترال «پاپ» تماس‌بگیرد. 


هفته‌های بعد. چرخهای وزارت کشور و وزارت جنگ آهسته به‌گردش 
در آمدند. در ۱۵ سپتأمبر» «میکر» آگاه شد که دستورهایی به‌و احد های سوازه. 





يوتا بايد بروند» : 2۳ 





نظام داده شده است :ایک است به‌ولایت «وایت دیود» بتازند. به‌عامل نیز اجازه 
داده شد که «در صورت لزوم روسا دا توقیف کندا.» 
وزارت جنگ تلگرافی به سر گرد «تامس ت. ودبرگ۲» فرمانده دژ 
«فرداستیل"» فرمان داد که: «طبق دستو رهای مخصوص, باعدةکافی سر باز به‌سمت 
بخش «وایت ریود» درکلورادو ح ر کت کند.» و چون «ثورنبرگ» به‌شکاد گوزن 
رفته بود دستور مز بور با چند رور تأخیر به‌دست او رسید » جنانکه تا ۲۱ 
سپتامبر نتوانست راه بیفند. «ثودنبر گک» بر ای طی دویست‌وپنجاه کیلومتر راه تا 
«وایت دیوده درحدود دویست سو ار و پیاده مجهز کرد؟۴. 
در ۲۵ سیتأمبر : «ئودنر گک» به محلی به‌نام «قلعة کر يك» رسید. و احد 
اعزامی درلیمة راه «وایت دیور» بود. آنجا سرگرد تصمیم گسرفت یکی از 
راهنما یان خود دا به‌عنوان امر بر پیش‌پیش بفرستد تا به «میکر» اطسلاع بدهد 
که سر گرد چهار دوز دیگر در بخش خواهد بود و در ضمن وضع نعلی قرارگاه 
دا نیز از عامل جویا شود. همان روز «کلودو»و «نیک گات» (جك) از نسزديك 
شدن سر بازان باخبر شدند. در آن هنگام روسای قبل «یوت» با جنکسجویان 
خود در شرف حر کت به«ميلكریود*» برای شکار پاییزی سنتی خود بودند. 
«جك» فوراً بهسمت شمال ودر جهت «بیر دیود» حرکت کرد. آنجا به 
ستر بازان برعورد و پرسبد: «چه‌خبر شده است؟ چرا به‌سرژمن ما آمده‌اید؟ ما 
که نمی خو اهیم با سرباذان بجنگیم. ما همه يك «پدر» داریم که بر همه ما 
حکومت می کند. ما طالب جنگ نیستیم.» 
«ئود بر گ» و افسران او به‌جك توضیح دادند که تلگرافی ددیاف تکرده‌اند 
و در آن به‌ایشان امر شده است که به‌قر ار گاه «یر تها» بتازند. به‌قر ار اعباری که 
به ایشان زر سیده سرخیوستان جنگلهای آن منطته را به‌آتش کشیده و حانة آقای 
«تامپسون» را هم آتش زده‌اند. چا جواب داد که این حرفها درو غ محض است 
و «بوتها» نه جنگلی سوزانده‌اند و نه آتش به‌خانه‌ای زده‌اند. سپس به ورتبر گك 
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01۴ فاجمةٌ مس‌خیوستان آمریکا 
کفت: «شما سر بازان خود دا همینجا نگاه دادید. من آدم خوبی هستم و درو غ 
نمی‌گویم. اسم من «نیکا گات» است. سر بازان خود دا همینجا بگذارید و با من 
به‌بخش بیایید و تحقبق کنبد.» ورب رگ جواب داد که دستور دارد سر بازانش 
دا تا مر کز بخش ببرد. بنابراین مادام که نوشته‌ای از عامل مبنی بر درخواست 
متو قف ساختن کاروان بهاو نرسیده است مچیور است به راه حود تا«وایت دیود» 
ادامه دهدا. 

جك باز هم اصراد ورزید و چندین باد تأکید کرد که «یوتها» حواهان 
جنک نیستند. در ضمن استدلال کرد که ورود سر باذان به محوطة فرار گاه اثری 
نامطلوب خواهد داشت. سپس به‌ناچار «ئودثبرگک» دا ترك گفت و به‌شتاب به 
بخش باز کشت تا به«نيك» (م میکر) هشدار دهد که ورود سر باذان به‌قسر ار گاه 
عو اقب وخیمی درد پی خواهد داشت 

در سر داه حود به‌دفتر ۳ جك سری هم بخان و کو ین تکنت» 
(دا کلاس) زد . هردو دیس از قدیم با هم دقیب بودند لیکن در حال حاض رکه 
تمامی «یوتها»ی «وایت دیود» درحطر بودند جك احساس م ی کردکه تباید 
تفرقه بر رؤسا حکمفرما باشد. جوانان قیلةً «بوت» این تهدید دا زی‌اد شنیده 
بووند که سفیدپوستان ایشان دا به‌سرزمین سرخپوستی جتوب تبعید خواهندکرد. 
حتی بعضی می گفتند از زبان حود «میکر» شنیده‌اند که لاف‌زنان تهدید کرده‌است 
بك فو ج سر باز و يك باز دستبند و غل و زنجیر و طناب خواهد آورد تاجنایتکاران 
را به‌دار مجانرات بیاو یزد و آشو بگران را به‌زندان بیندازد. جنکجویان اگر یقن 
می‌داشتند که سر بازان برای تبعید کردن ايشان می آیند تا آخرین نفس باآنان 
می‌جنگیدند و حتی روساهم نمی‌توانستند ممانعت کنند. «داگلاس» اظهار کرد 
که نمی خو اهد کاری به‌این کارها داشته باشد. پس‌از رفتن جك» پرجم امر یکا را 
به تیری زد وبر بالای بام کلب خود افراشت. (شاید نمی‌دانست که «سیه‌دیکت» 
رئیس تبیلة «شهین» ند نیز در ۱۸۶۴ پرچم امریکا دا در دهکد؛ خود در سندکريك 
برافراشته بود.) 

جك بعدها نقل کرد: «من به‌میکر اطلاع دادم که سربازها نزديك مشو ند 
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دیوتبا باید بروند» ‏ ۵۵ 
و گنتم امیدوارم کاری بکن دکه از ورود ایشان به‌قرار گاه جلو گیری بعمل آوزد. 
میکر جواب داد که این موضوع به او مربوط نیست و نمی‌خواهد کاری به این 
کارها داشته باشد. آنوقت از او خواهش کردم که با من به‌پیشواز سر بازان بیاید» 
ولی او بهمن تو پيد و کفت که دایم مزاحمش هستم و دلش نمی‌خواهد بامن بیاید. 
همه این صحبتها در دفتر کار او صودت گرفت. پس‌از آنکه آخرین حرفش را 
زد از جا برخاست و به اتاق دیگری رفت و در دا هم پشت سر خود قفل کرد. 
این آخحرین بار بودکه من او را دیدم۲. » 

پاسی از دوز گذشته» ظاهراً میکر تغییر عقیده داد و تصمیم گرفت به 
نصیحت جك تر تیب اثر بدهد. فوری قاصدی بادستخطی به‌نزد سر گرد «ود بر گ» 
فرستاد و از او خواست تا سر بازانش دا متوقف سازد و خود با پنج سر باز په 
دفتر بخش باید. در آن یادداشت چنین نوشت: «بنظر می‌رس د که سرخحپوستان 
پیشروی سر بازان دا به‌منز ل اعلان جنگ واقعی تاقی کرده‌اند۲.» 

فردای آن دوز (۲۸ سپتامبر)» در آن لحظه که قاصد میکر به‌اردو گاه 
«ئود بر گت» دسید» «کلورو» نیز به آنجا وارد شد تا سر گرد دا متقاعد سازدکه 
به‌پیشروی خود به‌سمت بخش ادامه ندهد. بعډها خحود «کلورو» چنن نقل کرد: 
«من به سر گرد گفتم هیچ نمی‌فهمم چرا سرباذان به‌تعانهٌ ما می آیند و جرا 
می حو اهند جنگ و دعوا داه بیندازند.» در آن موقع سرباذان شصت کیلومتری 
بیشتر با بخش «وایت دیود» فاصله نداشتند. 

«ثور بر گه» پس‌از حواندن دستحخط میکر به «کلودو» گفت که سر باذانش 
را فقط تا پایین‌دست رودخانة «مبلك ریود» یعنی تا مرز قرادگاه «یو تها» پیش 
حو اهد آورد و همانجا اردو خر اهد زد پس‌از آن» حود با پنسج سر باز به‌دفتر 
میکر خواهد آمد و دربارۀ آنچه باید کرد به گفتگو خواهند نشست. 

اند کی پس‌از دفتن «کلودو » و جنگجویانش » سر کرد ثورنب رگ افسران 
خود دا جمع کرد و درآن جلسه تصمیم گرفتند که نقشةٌ خود را عوض کنند. قراد 
شد به‌جای توقف در مرز قراز گاه» واحد اعزامی تا دهانة درة «کوول کر يك۲» 
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۶ فاجعه سر خپوستان امریکا 
پیش برود. ودب رگ دد توضیح این‌نظر گفت که این کار ناشی از یك ضرورت 
سوق‌الجیشی است زیر | ارد و گاه «جك» و « کلورو» درست در پاین دست مدخحل 
دده واقع شده است. اگر سر باذان دررميلك ریور» توقف می کردند و «یوتها» 
تصمیم می گر فتند که دهانۀ دره را مسدود کنند موفق می‌شدند به اینکه از دست 
یافتن سر بازان به مر کز بخش جاو گیری‌کنند. حال آنکه از منتهیالسیه جنو بی 
دره فمل جن د کیلومتر با «وایت دیور فاصله مي‌داشتند . 

«کلورو» که پیشا پیش کاروان نظامی اسب می تاندت» ساعت ٩‏ صبح روز 
۲۹ سیتامیر» به‌اردو اه عود رسید و قوم خود را دید که از نز ديلك شدن سر بازان 
سخت در بیم و هراس افناده‌اند. او یعدها چنین حکایت کرد: «دیدم بسیاری از 
مردان طایفة من به سمت جاده‌ای که قرار بود سر بازان از آنجا بیایند رفتند: بعد 
من نیز دفتم و به نخستن گروه شناسایی ملحی شدم.» جك با قریب شصت‌تن از 
جنکجو يان حه د هنوز در محل بود. دو دئیس سرحوست اطلاععات خود دا با 
هم مبادله کردند: جك ماجر ای‌گفتگوی بی ثمر و دلسردکنندة خود را با میکر به 
اطلاع «کلورو» رسانید و «کلودو» موقیت جدید ناشی از وعده سرگرد 
«ثورتبرگه را که قول داده بود در«میلك ریور» اردو بزند بهجك خبر داد. باز 
از کفته‌هسای «کلودو» نقل می کنیم: «به جك گفتم به عیدة من بهتر است به 
جنگجو يان جزان قببله هشدار دهیم که مبادا دست به هبچگو نه نظاهرات جتگی 
بز نند و او جواب دادکه اصلا بهتر است ایشان دا از سر داه دود کنیم. تا آن 
لحظه ما هیچ دسته‌ای از سر بازان را ندیده بودیم که تژديك شده باشند. بنا براین 
با تأنی و خونسردی مقداری ازجاده فاصله گرفتیم. جك به من گەت که به‌محض 
نزديك شدن سر بازان به «میلك دیود» پیش ایشان خو اهد رفت وصحبت خو اهد 
کردا.» 

نه «کلودو» وله «جلك» هیچکدام نمی‌دانستند که سر باذان «تودبرگت» 
از «میلك ریور» گسذشته‌اند. «ثوربرگ» پس از آنکه دستور داد اسبها دا آب 
دادند تصمیم گرفت ارابه‌ها دا از داهی که در امتداد دزه پیش می‌رفت با یك 
«اسکورت» نظامی بفرستد و حود با بقيةٌ سواران از راه سرراست‌تری که از بای 

۱ . چهل و شعمین فنكرة ایبالات متحد. اجلاسية دوم سند اداری شماره 
۳ صفحه PF‏ 





«یوکپا باید پر‌ونده ۲ 
قله‌ای می گذشت برود. این مسیر براثرشوخی شوم تقدیرمستقیماً از مبان دیو تها»ی 
خشمگینی سر درمی آوردکه جك برای اجتناب ازهر گونه برعورد احتمالی به 
نقطه‌ای دور از جاده کشانده برد 

در این انا جوانی از قبیلاً «بوت» که به شناسایی رفته بود بتاخت باز کشت 
و به جك گفت: «سر بازان در آنجا که دیروز قول داده بودند بایستند توقف 
نکر ده‌اند و اينك یکر است روبه ما پیش می آیند.» 

جك که سخت نگران شده بود با دست کوچکی از جنکجویان خود 
به سمت قلهٌ تبه رفت و جند دقیقهً بعد ارابه‌های نظامیان را دید که در امتداد 
جاده مار پیچ جمنز اران به سمت دهان دره می‌روند. خودش بعدها چنن حکایت 
کرد: «من با بیست سی تن از مردان حود بر بالای قله ایستاده بودم که ناگاه دیدم 
عده‌ای بین سی تا چهل سرباز ظاهر شدند. ایشان یکر است رو به ما می آمدند. 
همیتکه مسا را دیدند به آرایش جنگی از هم بساز شدند. سال گذشته» من تحت 
فرمان ژنرال کرو با سیو کسها جنگیده بودم» بدین جهت فوداً فهمیدم که این 
حر کت به معتای جنگ حتمی است. ناچاد من نیز به مردان نحود دستور دادم که 

حالت دفاعی به حود بگیر ند.» 

۱ افسر فرمانده طلایه ستوان «سامو ئل چری» بود. «جری» پس از آنکه 
فرمان باز شدن به سرباژان خود داد ایشان دا در بای قلۀ تیه به‌انتظار علامت حمله 
از طرف سر گرد «ئورنبرگ» گذاشت. «ثورنبرگ» اسب خود دا چندین متر از 
حط مقدم جلو برد و کلاه خحود را رو به سرخحپوستان تکان داد. بسیادی از سر خ- 
پوستان که از بالای تپه نگاهش می کردند جواب سلامش را دادند. 

جك تسا چهار پنج دقیقه منتظرما ند به‌امید اینکه یکی از افسران علامت 
بدهد و به مذاکره دعو تش کند اما نظامیان نیز به‌امید اینکه «یوتها» چنن علامتی 
بدهند در موقعیت خود باقی ماندند. جك بعدها چنین نقل کرد: «عاقبت؛ من با 
یکی از مردان حود از صف خحارج شدم تا به پیشو از ايشان بروم.» چری از اسب 
فرودآمد و روبه سرحپوستان «یوت» پیش دفت. پس از پیمودن چند فدم بار 
دیگ ر کلاه خود دا تکان داد. يك ثانيهةٌ بعد» تك تیری صفیرزنان پرد سکوت دا 
درید. به‌نقل جك: «بین دو جبهةً متخاصم هنوز قداری فاصله بودکه ناگاه صدای 
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2۱4۸ فاجعة سرخیوستان امریکا 
گلو له‌ای بلند شد. من نمی‌دانم که آن تیر از کدام طر فآتش شد. لیکن لحظه‌ای 
بعد چنان گلو له‌بادان آغاز یاف ت که من فهمیدم نمی‌تسوانم لز جنک جلوگیری 
کنم. با این وصف کلاهم را تکان دادم و برسرمردان خود داد زدم‌ که تیراندازی 
تکنند و بگذارند هنوز مجال گفتگو باشد. بدیختانه. ایشان جنین پنداشتند که من 
با حر کات خود دارم به جنگ قشر بقشان می کنم وحرذهای مرا نفهمیدندا.» 

در آن ین که جنک شدت می‌یافت و دامن آن تا به‌کاروان ارابه‌ها که 
حلقه‌و از برای تبدیل به سنگر چیده شده بودند گسترش پیدا می کرد حبر حملة 
سربازان به گوش «کوی نکنت» که در مر کز بخش مانده بود دسید. او فودآ به 
دفتر «نيك» (میکر) دفت و بهاو خر دادکه سر باذان از مرز قرار گاه گذشته‌اند؛ 
در ضمن تا کید کرد که جنکجویان «یوت» نمی‌توانند دست دوی دست بگذارند 
وناگزیرند بجنگند. «میکر» در جواب گفت که گمان نمی کند دردسری ایجاد 
شود و از « دا گلاس » خو است که صبح روز بعد با او تا اردو گاه سر بساژان 
ا 

اوایل بعد از ظهر › همه یوتهای «وایت دیود» از آنچه در نزدیکی 
«میلك دیود» می‌گذشت آگاه شدند. ده دوازده فری از ایشان تفنکک برداشتند و 
رفتند تا هر کار گر سفیدپوستی را که در حول و حوش ساختما نهای بخش بینند 
بکشند. اینان پیش از بایان دوز «ناتان میکر» و همه کارمندان ذکود بخش دا 
که سفیدپوست بودند کشته بودند. سه.زن سفیدپوست را نیز گروگان کرفتند و 
به سمت یکی از اردو گاههای قدیمی فوم «یوت» در «پایس س کریك"» گر يختند. 
در راه به هرسه زن تجاوز کردند. 

نبرد «ميلك دیود» قریب به يك هفته بطول انجامید تا آحرسیصد جنگجوی 
سرخیو ست توانستند دویست سر باز دا محاصره کنند. سر گرد «ئودنبر گ» در 
همان لحظات اول جنک کشته شد. وفتی جنگ پایسان یافت دوازده سر باز کشنه 
و چهل و سه تن مجروح شده بودند. سی و هفت تن از یوتها نیز در جریان ی که 
خودشان آن دا دفاع مذبوحانه برای نجات قراد گاهشان از چنگ نظامیان و 
برای دهایی از تبعید به سرزمین سرخپوستی جنوب می‌پنداشتند. جان خود دا 
ADR aT‏ 
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ازدست دادند. 

دد «لوس پینوس». در دویست و پنجاه کیلومتری جنوب آن صحنه» «اوده» 
رئيس بزدگ قوم یوت» با بهت و حيرت از حبر این جنگ آگاه شد. او 
می‌دانس ت که تنها يك عمل فوری می‌تواند اقتدار ریاست و قرارگاه قوم او دا 
نجات دهد. در ۲ اکتبر پیام ذیل دا با قاصدی خطاب به جنگجویان فرستاد: 


دداین وسیله از همه ها مصراً می‌خواهم که 
از هرگونه جنگت و خصوعت با سفید‌پوستان دست برداد ید 
و هیچ بیکناهی را مجروح نکنید و به هیچکس که کاری 
به شما ندارد تعدی وتجاوز نذمایید. و فقط برای حفط 
جان و م.ال خود از دستبرد حبرامیان و اسپ دزدان و 
راهزنان از خود دفاع کنید, ذیرا هر‌گونه اقدام خصمانه‌ای 
از جانب شما ناگزیر منتهی به فاجعه‌ای خواهد شد که 

دودآن به چشم همه خواهد رقت۱. 
پیام «اوره» و وړود قوای کمکی سو اره‌نظام به جنگ پایان دادند» اما 
برای نجات قوم «یوت» از فاجعه‌ای که ازآن می ترسیداند خیلی دیرشده بود. 
فرماندار پیتکین و «ویلیام ویکرز» ایا ل تکلورادو را از قصه‌های افسانه آمیز 
دربادة قساوتهای حون آلود سرخپوستان پر کردند و قهرمانان بدفر جام اين 
اقسانه‌ها بیشتر یوتهای بیگناه و بدبخت «انکومپاگر» «لوس‌پینوس» بودندکه 
کمترین اطلاعی از ماجراهای اخیر نداشتند و جز به کار مسالمت آمیز و زندگي 
در صلح و صفا نمی انديشيدند. «ویکرز» به شهروندان سفیدپوست کلورادو ندا 
در داد تا بپاخیزند و ریشة این «شیاطن سر خ» دا از دوی زمین بکنند. وی از این 
داه توانست در سرتاسر آن ایالت به تأسیس واحدهای چریکی انتقامجویی در 
دهکده‌ها وشهرها توفیق یابد. روزنامه‌نگادان بسیاری هم‌از مشرقآمدند تا داجع 
به این «جنگ جدید سرخپوستی» که همه مقامات دا به هیجان آورده بودکسب 
اطلا ع کنند» چندانکه فرماندار پیتکین تضمیم گر فت اعلامیه‌ای مطبوعاتی‌صادر کند: 
«من معتقدم که حل و فصل اين مسئله به غارتها و چپاو لها در کلوزادو 
خائمه خواهد داد. پس از این ماجرا دیگر غیرممکن است که سرخیوستان و 
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+۵ فاچہة سرخیوستان ایکا 
سفیدپوستان بتو انند باهم درصلح وصفا زندگی کنند. این حملۀ سر خپ و ستان‌کاملا 
پی‌متدمه بود و به‌هیچ وجه اندك تحر یکی ازطرف ماصورت نگرفته‌بود» دد نتیجه» 
| کنون سفیدپوستان پی برده‌اندکه هر آن و درهر نقطه از مملکت که سر خپ و ستان 
نفر و ثیروی کافی دادند ممکن است مورد حمل غافلگیر انةٌ ایشان قراد بگپر ند. 

«من براین عقیده‌ام که اکردولت حاضر نشود ایشان دا از این ولایت تبعید 
کند الزاماً باید همةٌ ایشان دا نابو دکرد. من می‌توانم برای حمایت از مهاجران 
سفیدپوست ظرف بیست و چهار ساعت بیست و پنج هزار جنگجوی چريك 
منل ح کنم. دو لت مکلف است با هزین خود مسل سرخپوستان دا حل و فصل 
کند. فواید حاصل از آذادکردن ۱۲ میلیون «آ کر» زمن و قسرار دادن‌آن در 
احتیار جویندگان طلا و مهاجران؛ بخو یی جبران هزینه‌هایی دا که در این راه 
می‌شود حو اهد کردا.» : 

یو تهای «وایت‌دیود» سه زن سفیدپوستی را که گروگان گرفته بودندآزاد 
کردند. سیس» هیثت تحفیق تعیین و اعزام شد تا علل اين سانحه را کشف کند؛ 
مقصران دا یبا ید و مجازاتهای لازم دا تعین نماید. تبرد «میلك دیود» دا حمله‌ای 
غافلگیر انه از جانب سرخپوستان نحو اندند که برخلاف واقع بود و قضیه دا 
رکشتار» نام دادند که صحیح بود. «جك» و«کاودو» و هوادادان ایشان در آخر 
تحقیق از محکوم شدن نجات یافتند به‌این ملاحظه که جنکجو بودند و در جنگی 
شر افتمندانه در گیر شده بودندکسه مجاز به‌دفا ع از خود بودند. «داگلاس» و 
سرخپوستانی که با او درم رکز بخش ما نده بو دند به‌اتهام قتل محا کمه شدند ولی 
کسی درصدد تعین‌هو یت یو تهایی که «میکر» و کارمندان او دا کشته بودند بر تیامد. 

«دأگلاس» فسم یاد کرد که در موقع شنیدن صدای نخستین لو له در انباد 
بوده‌است. وی چنین ادامه داد: «به محض شنیدن صدای گلو له از انبار بیرون آمدم 
و مقداری راه دفتم» سیس مستقیم به اة نود بر گشتم. وقتی فکر کردم که چقدد 
اندوهناك است آدم دوستان خود دا بیندکه نا به‌اين حد سقوط اخحلافی کرده‌اند 
گریه کردم۲.» اما چون «آرویلا میکر» در جلسة محرمانة دادگاه قسم خورده بود 

1 دایرت امیت در کتاب «اثر آخرین جنک - بوتها و تصغیه کلورادو6. 
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که «داگلاس» به‌او تجاوز کرده است دئیس شصت سالً «یوت» دا به زندان 
«لیون ودث» فرستادند. بیچساده «داکلاس» به اتهام هیچ جنایتی دسماً تحت 
تعقّیب بوده و محا کمه نشده بود. اگر بانو «میکر» در ملاء عام تهست تجاوز 
به‌رئیس سرخبوست میزد برای حودش بد می‌شد چون به سن و سال او معمولا 
احساس شهوت در سیرنزولی است و اینکه چنین عملی از طرف سرخپوستی با 
او شده بود بیشتر از او هتك حیثیت می کرد ومفتضحانه‌تر بود. 

با این همه مجازاتهای فسردی به نظر جو یند گان اد و استتمار گران و 
سیاستمداران چندان جا لب نبود. اینان می‌خو استند که هرهفت تیر هة فبیلةٌ «یوت» 
تماماً تنبیه شو ند تا حود بتوانند دوازده میلیون « کر» اراضی ایشان دا برای 
همیشه از دستشان بیرون بیاورند و درآ نها به شخم زدن و سد بستن و نه رکشۍ 
برای ژراعت پپرداز ند وآمادة بهره‌بردادی نمایند. 

«اوره» وقتی در ۱۸۸۰ از طرف ادارة امور سرخیوستان به واشینگتن 
احضار شد تا از آیندة نوم حود دفا ع کند در حال احتضار بود. او که از درد 
شدید کلیوی دنج می برد دد برابر اراد «شورتز» درشت چشم و دیگر مقامات 
عا لیر تبۀ دو لتی که می گفتند «یونها باید بروند» سر تسلیم فرود آورد و قرار شد 
«یو تها» به قرارگاه جدیدی در سرزمین «یو تا»» بعنی سرزمین ی که «مورمو نها» 
حاضر به زندگی در آن نبودند» منتقل شوند. پیش از اينکه ار تش در ماه اوت 
۱ بیاید و افراد قبیله دا برای یك داه‌پیمایی وراز پانصد و پنجاه کیلومتری 
از کلورادو به يوتا جمع کند «اوره» با بیماری خود جان داده بود. بجز حاشية 
باریکی در منتهی‌الیه جنوب غربی که تیرة کوچکی از یوتهای جنوب مجاز به 
زندگی در آن شدند کلو رادو از وجسود سرخپوستان یوت پاك شد. روزگکاری 
قبایل «شهین» «آراپاهو» «کیووا»» «کومانش»» «جیکاریلاا» و «ډیوت» همه 
با این کوهستانها آشنا بوده و در این دشتها زیسته بودند: لیکن از این پس 
دیگر نشانی از جای پای ایشان باقی نبود و فقط نامهای سرخپوستی برنقاط 
مختلف این سرزمین که اکنون به سفیدپوستان تعلق داشت خاطرة ایشان دا 
ژنده نگاه مي‌داشت. 
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۰ - اول ژوئن. جمعیت ابالات متحد به 
۳ ۵۰ نفی‌می‌دسد. 


۱ - چهادم مارس, «جیمز ۱. گارفیلد۱» 
به عنوان رئيس جمهور جدید ایسالات متحد» سوگند یاد 
می‌کند. در ۱۳ مارس: در دوسیه تیهیلیستها تزار الکساندر 
دا می‌کشند. در ۲ ژوئیه, علیه جان «کارفیلد» سووقصد 
می‌شود و در ۱۹ سپتامبر می‌میرد. «چستر ۱. آدتر ۰6۲ 
به‌جای اورگیس چمهور می‌شود. 


۳-۳ آودیل:9جی‌جیمز ۲)دد «سنت. 
جورف», در امیسودی» با گلوله‌ای کشته هی‌شود. در۴ 
سپتامییر» ادیسون نخستین جریان برق دا برای دوشنایی 
ایستگاه مرکزی راه آهن نيويورك بکار مي‌اندازد. کتاب 
«حاکلبری فین» ای مارك تواین انتشاد مي‌یاید. 


۳ دد۲۴ مارس» نخستین ارتباط تلفنی 


1. James A. Garfield 
2. Chester A. Arthur 
3. Jesse James 


آخرین رئیس قبیل آپاچی AY‏ 





بين نیوپورگ و شیکاگو برقرار می‌شود. دد۱۳ نوامیں, 
دیوان عالی ایالات متحد دای می‌دهد که فرد س‌خپوست 
امر یکایی » از نظ اصل خاد جی است ولی ئة امر یک 
محسوب می‌شود. «جزيبرء گنج» اثر «رابرت اويس 
استو تسن" » انتشار عی‌باید. 


۴ ۔ در ژأنویة دوسیه مالیات بر فی را 
که آخرین یادگاد دوران «سرواژ» است ملغی می‌کند. 
در ۱۳ مارس» در سودان؛ محاصرء شهر خرطوم آغاز 
می‌شود . 


۵ در ۲۶ ژانسویه, خرطوم به دست 
ههدی می‌افتد. فرما نداد کل. «چادلن جودرح گوردون۲» 
گشته می‌شود. در ۴ مارس » «گر وورکلولاند۲» نخستین 
دلیس جمهور جرب دموکگرات چس از جنگ انفصال , 
ازتخاب می‌شود. ۱ 


۶ - اول مه, اعتصادهای عموهی سر اسر 
ایالات متحد را قرا می‌گیرد. اءتصاب کنندگان درخواست 
می‌کننه که‌کار روزانه هشت ساعت بشود. در چهارم مه, 
آتارشیستها پا بمب به کمیسادیای پلیس در «هی‌مادکت 
اسکویر ۴» شیکاگو حمله می‌کنند». هفت مرد را می‌کشند 
. و شصت نفری‌را مجروح می‌کنند. در ۲۸ اکتبی, مجسمةً 
آزادی در جزیرء «بدلو۵» نصب می‌شود. در ۸ دساهیی. 
«فدراسیون کار آمریکا» تأسیس می‌شود. 


من با خاتوادة خود در صلح و صقا میدز دستم » 
بقدر احعیاج می‌خوردم. خوب می‌خوابيدم. از قوم خود 


1» Robert Louis Stevenson 
2. Charles George Gordon 
3. Grover Cleveland 

4. Haymarket Square 

5. Bedloe 


توت 


فاجع سر‌خیوستان أمريكا 


مواظبت می‌کر دم و کاملا خوشبخت بودم. نمی‌دانم نخستین 
بدبختیهای ما اژ کجا به ما دوی آورد . نه من و نه ملت 
من به‌هیچکس بدی نمی‌گردیم. من‌باادب و نزاکت تمام 
می‌ذیستم. هرگز اسیی ی انسانی را اعم از آمریکایی با 
س خپوست تکشته بودم. نمی‌فهمم در مغز کسانی که به ما 
حمله کردند. جه گذشت. ایشان می‌دانستند که زندگی ما 
عاری اد هرغل و غشی است و با این وصف ادعا می‌کر دند 
که من آدم بدی هستم و حتی بدترین فرد این سرزهینم. 
مگرچه کرده بودم؛ با کسان خودآدام و بی آزاد در سایة 
ددختان می‌زیستم و بجن آنچه ژنسرال «کروك» به من 
دستور داده بود کاری نمی‌گردم. می‌گوشیدم که فقط از 
اندرزهای او پیروی کنم. می‌خواهم بدانم چه کسی دستور 
توقیف مرا داده است. من دعاهایی روبه تاریکی و روبه 
روشذایی؛ خطاب ده دا و ده خورشید می‌خواندم تسا 
بگذارند با خانوادهٌ خود در صلح و صفا زنذگی کنم. از 
دلیلی که مردم دا به بدگویی از من واداشته است 
بیخبرم. اغلب در دوزن‌امه‌ها می‌نویسند که بايد به‌داد 
آویخته شوع. دیگرنمی‌خواهم چنین ظلمی را تحمل کنم: 
وقتی مردی می‌گوشد همیشه شریف باشد و شرآفتمندانه 
رفتار کند چنین حر فهایی نباید راجع بهاو در روژنامه‌ها 
منعشی شود. از مردان قبیلهُ من فقط. عد؛ معدودی باقی 
مانده‌اند. آنها که مرده‌اند در حیات خود اشتباهانی کرده 
و مرتکب اعمال ذشتی شده بودند ولی من می‌خواهم که 
فراموش شوند و دیک هرگز سخنی از آنان به میان نیاید. 
ما امروز بسیاد کم هستیم. 

و یا تله‌ی۱ (جرو نیمو) 


پس از مرگ «کوچیزه در ۱۸۷۴ پسر بزرگ او «تازا"» دئیس طايفة 


«چیریکاهوا» شد و «تاگلیتو» (تام جفوددز) همچنان به عنوان عامل قرارگاه 
«معبر آ پاچی» باقی‌ما ند. زتازا» برخلاف پدرش: چندان عرضه و جر بزه نداشت 





1. Goyathlay (Geronimo) 
2. Taza. 





آخرین رئیس قبیلۀ آیاجی ۵۵ 


که افتدار عوددا بر تمامی افراد طایفةٌ «چیر یکاهو ا» حفظ کند. به فاصلهٌ چند ماه 
این تبره از «آپاچی»ها به چندین دسته تقسیم شدند و به رغم تذ کسرات شدید 
«تازا» و «جفوردز» غار تها و دستبردهایی دا که «کوچبز» دسماً منع‌کرده بود 
از سر گرفتند. چون قرارگاه قوم چیریکاهوا در نزدیکی مرز مکزيك بود برای 
دسته‌های غارتگر آپاچی که ہین آریزونا و مکزيك به‌ گشت و غارت روز گار می- 
گذراندند منز لی و پناهمگاهی شده بود. مهاجران سفید پو ست و جو یندگان طلا 
و سیاأستمداران ی که چشم طمع به زمینهای ایشان دوخته بودند از این وضع 
استفاده کردند و تبعید افراد طایفة «جیر یکاهوا» را به‌محل دیگری نحو استار شدند. 

در حدود سال ۵ ۱۸۷ سیاست دولت ایالات متحد در مورد سرتحعیو ستان 
به متمر کز نمودن قبا بل» خواه در سرزمین سر خپوستی جنوب وخواه درقرار گامهای 
بزرگ منطته‌ای» گرایش پیدا می کرد. «وایت ماو نتین» با دو میلیون ونیم جریب 
زمن خود در مذرق آریزونا از قرار گاهیای دیکر آپاچیهای جنوب غر بی» 
وسیح تر بود. بخش «سان کار لوس» مر کسز ادادی هفت تیر قببلةٌ آباجی بود. 
وقتی صاحبمتصبان عالیر تبةٌ واشینگتن گزارشها بی داجع به اغتشاشهای مداوم در 
قرارگاه طایغة «چریکاهوا» دریافت کردند» بهالۀ خو بی به دستشان اقتاد که آنان 
را به «سان‌کار لوس» تبعید کنند. 

م رکز بخش»› واقع درمحل تلاقسی دو رودخانة «سان‌کار لوس» و «جبلاه 


درنظر افسرانی که مأمور آنجا می‌شدند محلی بسیار بد و زندانی واقعی بااعمال 


شاقه بود. یکی از آن افسران این‌محل‌دا چنبن تشریح کرده‌است: «دشتی سنگلاخ 
بودکه ده دوازده‌متری از بستر رودخانه‌ها ارتفا ع داشت ودداین صحنۀ غم‌انگیز» 
ساحتما نهای دلگیر قرار گاه پر | کنده بودند. صفهای سییداد» ضعیت و پژمرده و 
بی برگ د رکنار آب به‌چشم می‌خودد. بادان چندان به‌نددت می باريد که وقتی 
می آمد واقعه‌ای استثنایی بشمار می‌رفت. بادهای دایمی وخحشك وکرم با بادی از 
شن و گرد وغبار دشتهادا می‌روفت و آثارحیات نامیه‌را از آن می‌زدود. درتایستان» 
گرمای ه ۱ ١‏ درجة فارنهایت (۴۳درجة سانتی گراد) درسایه, خنك به‌حساب می. 
آمد. در تمام فصول دیگر سال» پشه ومگس وحشره‌های ناشناختة دیگر میلیون 
میلیون وجو د داشت!.» 


1 فرپتن دیوس؛ در کتان: «حغایقی درباره جر ون مو اپ ۱ 1۹ 
لکساید شیکاکوء ح۴۸ . 
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#۶ . فاجعهٌ س‌خپوستان امریکا 

عامل این پاسگاه دد۱۸۷۵ «جان‌کلام۱» بودکه چندماه قبل از آن تاریخ 
«اسکیمین ذین» و اقراد طايفة او » یعنی «آزاوایپا»‌ها دا از اردوگاه «گرانت» 
بیرون آودده و به‌ایشان كمك کرده‌بود تا درمنطقه‌ای که از رودخانةٌ «جیلا» مشروب 
می‌شد زندگی مستقلی داشته‌باشند. او با دوش خحشن وجدی خود عاقبت نظامیان 
را ناگزیرساعت ازقر ار گاه وسیع «وایت ماونتن» بیرون بروند» وبه‌جای ایشان 
گروهانی ازحودآپاچیها دا برای حفظ انتظامات بخش‌خاص خودشان به‌عدمت 
گماشت. و نیز دستگامی قضایی تحت نظر خود آپاجیها برای محا کمة بدکاران 
بوجودآورد. هرچند مافوقهای «جان‌کلام» نسبت به‌این رويۀ غیرمعمو لی او به 
نظر بی‌اعتمادی می‌نگریستند و برای‌ایشان نا گو ار بودکه سرخیوستان خود دربارة 
امود مربوط به‌عود تصمیم بگیرند با این وصف نمی‌توانستند منکر این حقیقت 
بشو ند که «جان کلام» ایشان را به‌رعایت صلح ونظم در «سان تا لوس» وا داشته 


است . 

در ماه مەچ A۷‏ 4 «جان کلام» تلگرافی ازمسوول ادارة امور سرحیوستان 
دریافت کرد که در آن بهاو دستورداده شده بود فوری به‌قرار گاه طایغۀ «چیر یکاهو !» 
برود» امود سرخپوستان آنجادا نیز در دست بکبرد» «جفوردز» عامل آنجا را 
معلق کند و افراد «جیر یکاهو |» را به رسان کار آوس» تيعد نما يكد. «کلام» از این 
مأموریت نا خوشایند پیگاری ما نند هیچ استقبال نکر چون تسردید داشت در 
اینکه افراد خجودسر وشيفتة بی بندو باری «جیر بکاهو ا) بتو ایند به زندکی بانظم و 
قا نون‌قر اد گاه «وایت ماو نتن» حو بگیر ند. «کلام» از ارتش به‌اصرار درخحواست 
کرد که سواران خو ددا دور نگاهدارد ونگهیانان سرعیوست ودرا په «معبر 
آپاچی» آورد تا موضوع تبعید اجبادی «چیر یکاهو »هار ا به‌اطلا ع ایشان برساند. 
وقتی دید که «جفوددز» و «تازا» با او سرهمکاری دازند سار متعجب شد. 
«تاذا» نیز مثل پدرش «کوچیز» طالب صلحی پایدادبود. اگر بنابود به‌منظور 
حفظ صلح؛ افراد «جیریکاهوا» ولایت ودرا ترك بکویند و به «وایت ماو نتین» 
بروند مردو دراجرای این دستور كمك می کردند. با این‌همه فقظ نیمی ازافراد 
«چیر یکاهوا» راه «سان کار لوس» را در پیش گرفتند. وقتی ارتش به‌قر ار گام که 
فوط قسمتی از آن‌تخلیه شده بود در آمد تا نافرمانان را بگیرد بیشتر شان به‌مکز يك 


1. John Clune 








آخرین رئیس یله آپاچی بای 


گر یختند. مابن روسای این‌دسته مردی بود اذ تيرةٌ EE‏ قبلةٌ آپاچی 
به سن چهل‌وشش سال که در جوانی با «ما نکاس کلوزادو» همکار ی کرده و بعدها 
به «کوچیز» پیوسته‌بود وا کنون خودرا فردی ازافراد طایغة «چیریکاهوا» به 
حساب می آورد. این مرد «گسویانله‌ی» نام داشت شت که در نزد سفیدپوستان به 
«جرو نمو » معروف بود. 

کرجه آن دسته از «چیریکاه و »ها که پذیرفته بودند به «سان‌کازلوس» 
بروند همان علاقه واحساس‌گرمی را که بعضی اژتیره‌های قبیلاً آپاجی سیت به 
« کلام» عامل داشتند در خود حس نمی کردند» معهذا دردسری برای او ایجاد 
نکردند. درپایان تابستان ۱۸۷۶ وقتی «جان‌کلام» از طرف ادارة امور سر خ 
پو ستان اجازه یاف ت که بست‌و دونفر از رؤسای پاچىدا برای گکردش به‌شرق 
پیاورد از «تارا» هم دعوت کردکه با او برود. در جریان دیداد ازشهر واشینگتن: 
بدبختانه «تازا» سینه پهلوی سختی گرفت وباهمان مرض مرد. اورا درگورستانی 
که به‌اعضای کنگره اختصاص داشت دفنکردند. «کلام» درباز گشت به «سان 
کار لوس» مورد بازخو است «نایچه۲» برادر کوچکتر «تازا» قراد گرفت و نایچه 
به‌او گفت: «شما برادد مرا قسوی‌بنیه و صحیح و سالم بردید واکنون بی‌او 
باز گشته‌اید ومی گو ید مرده‌است. من نمی فهمم چگو نه چنین چیزی ممکن است. 
" پحتمل از او حوب مواظبت نکرده‌اید وبراثر غفلت‌شما ادواح خبیثة پریده‌رنگ 
(منظور سفیدپوستان هستند) اورا کشته‌اند. دل من پر از درد وغم‌است۳.» 

« کلام» کوشید «نایچه» دا آرام سازد واز اسکیمین زین‌خواست تا ماجرای 
مرگ «تازاه وتشریفات بهخاك سپردن اورا حکایت کند و لی افسراد «چیریکاهوا» 
باور نکردند. چون «تاگلیتوجفوردز» هم» که می‌توانست نصیحتشانکنده دیگر 
در آنجا نبوی نمی‌دانستند تا چه اندازه می‌توانند به «جان‌کلام» یا به‌هر سقید- 
پوست دیگری اعتماد کنند. ۱ 

طی زمستان ۱۸۷۷-۱۸۷۶ ۰ اقوام مکز یکی «چیر یاه واها گاهی به 
دیدنشان می آمدند و اخبار وقایمی دا که در مر ړوی می‌داد برای ایشان می۔ 





1. Bedonkohe 
2. 12106 


۳ وود ودث E‏ دد کتای: ی آپاچیها: سرگذشت جان پ. کلام»* 


۵۲۸ فاجعۂ سرخپوستان امریکا 
آوردند, سرنحوسنان سا کن قسرار گاه از منبع همین راویسان بود که فهمیدند 
«جرو نیمو» و طایفه‌اش دشمنان قدیم خود یعنی مکز یکیان را غارت می کلند 
گله‌های بزرگ کاوو گو سفند و دمه‌های اسب گرد می آور ند و درفصل بهار آنهادا 
به «نیومکز يك» می بر ند و به‌مزرعه‌داران می‌فروشند وبا پول آن تفنگ وکلاه و 
پوتین ولباس و ویسکی و بسا چیزهای دیگر می‌خسرند. این «چیریکاهو اهای 
بیابانگرد مر کز ستاد خوددا درنزدیکی پسرعموهای خود «میمبر'»‌هاء واقع در 
بخش «اویو کالینته۲»» که دئیس ایشان «ویکتوريو"» بوده دایر کرده بودند. 

درمادس ۱۸۷۷ «جان کلام» از واشینگتن دستوریافت که با كمك پلیس 
سرخیوست خود سرحو ستان «اویو کالینته» را به‌زود به «سان کار لوس» بیاورد.: 
بعلاوه» دستور داشت که «جرونیمو» و دیگر «چیریکاهوا» های «یاغی». آن ` 
حول وحوش دا نیز دستگیر کند. 

«جرونیمو» بعدها گزارش اين وقایع دا جنن نقل کرده‌است: «دو گروهان 
پیشتر اول از «سان‌کار لوس» حر کت کردند. من و «ویکتوریو» یادداشتی دریافت 
کردیم که در آن ازما خو استه‌بودند به‌شهر برویم. قاصدان به‌مانگفتند که چه کارمان 
دارند ولی چون مهربان وخوشرو بودند ما فک ر کردیم که حتماً برای حضود در 
انجمنی دعو تمان کرده‌اند و بنابراین سواره به‌نزد افسران رفتیم. همینکه به‌شهر 
رسیدیم سر بازان آمدند ومارا حلع سلا ح کردند وهردومان را به‌دفتر ستاد بردند 
و گفتند که باید محا کمۀ نظامی بشویم. از ما فقط چند سوال کردند» سپس 
«ویکتودیو» آزاد شد ولی مرا مث اسیر بەپاسگاە پردند ودر آنجا سر بازان 
بهز نجیرم کشید ند و در دخحمه‌ای زندانی کردند. وقتی‌ازایشان پرسیدم که چرا جنن 
رفتادی بامن می کنید گفتند من اسیرم چون «معبر آپاچی»را ترك گفته‌ام. 

«من کمان نمی کنم که سر بازان پاسگاه معبر آپاجی حقی برمن داشته‌باشند 
و نمی‌فهمم جرا پایستی ازابشان کسب تکلیف کن م که کجا زندگی کنم... چهارماه 
مرا در زندان نگاهداشتند ودداین‌مدت به «سان کار لو س» منتقلم کردند. پس از آن 
گمان می کنم بار دیکسر مرا محا کمه کردند چون خودم درجاسات آن محا کمه 
حضور نداشتم؟ به‌راستی هم خحودم نمی‌دانسم محا كمة مجدد شدم يانه و لی به من 

1: Mimbre 


2. ojo Caliente 
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کَفتند که شده بودم. به‌ه ر حال نتیجه این شد که مرا آزادکردندا.» 

گرچه خود «ویکتوریو» زندانی نشد ولی اغلب آپاچیهای «ادیو کالینته» 
را دربهاد ۱۸۷۷ به «سان‌کار لوس» منتقل کردند. «کلاغ» با اعطای اختیارات ‏ 
بیشتری به «ویکتودیو» که هرگز پیش از آن در «اوبو کالینته» نداشت کوشید 
اعتماد اورا به‌ عود جلب کند. تاچند هفته» همة فراین واوضاع واحوال به‌ظاهمر 
حاکی ازاین بود که جامعة مسا لمت‌جوی آباچی درقر ارگاه «وایت ماو نتن» در 
حال بسط وتوسعه‌است تا دوزی که ناگهان يك‌گروهان سر باز در د «تامس» بر 
ساحل رودخا نة «جیلا» مستقر شد. ارتش اعلام کرد که این اقدامی احتباطی است 
و به‌منظود «متمر کزساختن همه سرخیوستان یاغی آن منطقه در سان‌کار لو س۲» 
صورت گر فته است. 

«کلام» از این ماجرا بيار خشمکن شد. تلگرافی به‌متصدی ادارة امور 
سرخپوستان مخا بره کرد و از او اجازه خو است تا يك کسروهان اضافی پلیس 
سرخیو ست بمجای سرباذانی که آمده‌اند تجهیز کند وسر بساذان از دژ «تامس» 
بروند. در راشینگتن» روزنامه‌نگادان ازاین درخحو است جسارت آمیزه کلام» باخحیر 
شدند و آن‌را با آب وتاب منتشر کر دند. انعکاس آن طوری بود که غضب وزير 
جنگ را برانگیخت. در « آریزو نا» و «مکز يك حسدید»» تدار کچیان غیر نظامی 
ار تش که از دقتن دسته‌جمعی سر بازان و ددنتیجه از ضایعة از دست‌رفتن تجارت 
سودآوری به‌وحشت افتاده بودند «جسارت وبی‌احتباطی» این تازه به‌دوران‌رسیدة 
بیست‌وشش ساله‌را محکوم کردند واودا ناشی تاژه‌کاری دانستند که می‌پنداشت 
می‌تو اند کاری‌را که‌هزادان سر باز از آغاز جنک با آ پاچیها نتو انسته بودند بکننده 
به‌تتهایی انجام دهد. 

سر باژان در «سان‌کار لوس» باقی ماندند و «جان‌کلام» براثر این شکست 
تصمیم خودداگرفت. او گرچه مرد خونگرم ومهربانی بود هرگز نیاموعته بود 
که به‌شیوة «تام‌جفوردز» مثل فردیآپاچی فکر کند و درفالب فردیآپاچی برود. 
نمی‌توانست درك کن د که چرارؤسای‌فبیلة آپاچی تا آحرین نفس مقاوست می کنند» 


1 س. م. بارت درکتاب: (شرح زندگی‌جرونیمو چاپ ۷ دافیلد اند 
کمیانی نیویورك. صفحات ۰۱۳۲-۱۳۱ 
۲ وزارت جنگ ایالات متحد؛ گزارش مورخ ۰۱۸۷۷ صفحة ۰۱۳۴ 
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نمی تو انست درایشان آن سیماهای قهرمانی‌را ببیند که مر که را بر از دست دادن 
مایملکشان ترجیح می‌دادند. درچشم «جان کلام»؛ جرو نیمو» و بکتوریو» تا ناه 
ل وکو نایچه و دیگران حرامیان و دژدان و آدسکشان و بدمستان بسار مر تجعی 
بودندکه لباقت نداشتند شیوة زندگی سفیدپوستانرا اقتباس‌کنند. باهمین فکر بود 
که آخر» «جا نکلام» آپاچیهای «سان‌کار لوس» دا ترك گفت» به «تامب استون"» 
در آریزونا رفت و در آنجا روزنامه‌ای به‌نام «سنک‌گود) دای رکرد. 
قبل از پایان تا بستان ۱۸۷۷ شرایط زندگسی در «سان‌کادلوس» بسیاد . 
مشکل شده بود. با آنکه بر تعداد سرخبوستان صدها تن افزوده شده بود آذوقفه 
وخواربار اضافی چنانکه باید نمی‌دسید. بدتر آنکه عامل جدید به‌جای توذیح 
حو ار بار در اردو گاههای مختلف؛ از کلیةٌ طو ایف می‌خواست که برای دریسافت 
جیرة خود به‌م رکز اصلی قرادگاه ببایند. گرومی از آپاچها مجبود بودند سی 
کیلومتر راه ببایند وچون پیرمردان و کودکان نمی‌توانستند چنین سافتی‌دا طی 
کنند بناجارجیزی دریافت نمی کردند. بعلاوه مهاجران سفیدپوست کم کم قسمت 
شمال شرقی قرارگاه را اشغال می کردند و حاضر نبودند بروند. نظام پلیسی 
خودمختاری هم که «کلام» دایر کرده‌بود ازهم پاشیده می‌شد. ۱ 
درشب ۲ سپتامبر ویکتوریو با طایفةً عود «وادم اسپرینگ» و قرارگاه 
«وایت ماو نتین» را ترك گفت وبه «اویو کالینته» باز آمد. نگهبانان سرحپوست 
سر در پی ایشان گذاشتند و بیشتر اسیها وقاطرهایی‌زا که فر اریان ازمحوطهة «وایت 
ریوده باخود برده‌بودند پس‌گرفتند. ولی مسردان را آزاد گذاشتند. و یکتودیو 
پس‌از جندین بار برحورد و زدوخوره با سر بازان و با مزرعه‌دادان بین داه؛ خر 
به «اویو کالینته» رسید. تا يك‌سال تما ارتش اودا آسوده گذاشت که با قومش 
تحت حفاظت سر بازان دژ «وینگیت"» زندگی کند» لیکن در آخرسال ۱۸۷۸ 
دستود صادر شدکه ایشان‌را به «سان‌کار لوس» باز گردانند. 
ویکتوریو از افسران ادتش خواهش کرد به‌ملتش اجازه بدهند در ولایت 
زادگاه خود زندگ ی کندء ولی وقتی فهمد که لابه سودی ندارد فسرباد بر آورد: 
«شما می تو انید زنان و کودکان مارا به زور سوار دلیجان‌کنید و ببریدولی مردان 
Tombstone‏ .1 
Epitaphe‏ ۱ 2۰ 
Wingate‏ .3 
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ما ازجای خود بخو اهند جنبید!۱» 

و یکتود یو باهشتاد تئی از جنگجویان خود به کوههای «میمبرز» گریخت 
تا زمستان سختی را در آنجا دور ازخا تواد خویش بکذراند. درفودیةٌ ۰۱۸۷۹٩‏ 
با جندتن ازمردان حود به‌پا سگاه «او یو کا لینته» آمد وقول داد که اگر ارتش افراد 

خانو ادهٌ ایشان را از «سان کار لوس» باز گسرداند همه تسلیم شو ند. ادتش تصمیم 

حودرا هفته‌ها به‌تعویق انداعت و آخر اعلام کرد که حاضر است به‌نجوی با 
ایشان سازش کند. پشنهاد این بود که آپاچیهای «وادم اسپر ینگث» می‌توانند در 
ایالت «مکز يك جدید» مستقر شوند وای باید در محلی به‌نام «تولادوزا؟» با 
طایفة «مسکا لرو » زندگی کنند. ویکتودیو این پيشنهاد دا پدیرفت وبرای بارسوم 
درمدت دوسال, عود و قومش مجبور شدند زندگی حدیدی را آغاز کنند. 

طی تا بستان ۰۱۸۷٩‏ شکایت کهنه‌ای به‌اتهسام دزدی اسب و آدمکشی عليه 
ویکتوریو مطرح شد و نمایندگان قان-ون برای توقبف او به‌قسرارگاه دیختند. 
ویکتوریو گریخت وتصمیم گرفت که دیگر هیچگاه حودرا درهیچ قرار گاهی به 
اعتیار سید برستان نکسدارد. مطمئن بود که به‌مر گت محکوم خو امد شد وهمة 
آپاچیها نیز اگر مثل آن زمانها که اسپانیاییها در مکزيك ولایتشآن را اشغال کرده 
ا دفاع از جان و مال خود برنیایند به‌همن سرنوشت دچار خواهند 
شد. 

ویکتوریو در قلمه‌ای در «سیرامادر"» در مکز يك حصازی شد وشرو ع به 
جمع آودی چر يك برای «جنکگ» با دولت ایالات متحد کرد چنانکه تا پیش از 
بایان سال ۹ دار و دسته‌ای به‌تعداد دویست تن از افسراد «مسکالرو» و 
«چیریکاهو ا» گرد آورده بود. برای بدست آوردن اسب و آذوقه ابتدا دست به 
غارت وچپاولمز اد غ مکز یکیانگشودند سپس شبیخو نهایی نا گهانی وجسادت- 
آمیز به «مکزيك‌جدید» و «تگزاس» زدند وعرجا مهاجری سفیدپوست می‌یافتند 
می کشتند وسوارانی دا که تعقیبشان می‌کردند به‌دام می‌انداختند وبی آنکه کیفر 
اعمال خوددا پینند دوباده برای باز گشت به‌ندانه‌های خود از مرز مکز يكك 

.١‏ دان ال. E‏ در کتاب «فتح سرزمین آپاجی» چپ نورمان. دانشگاه 
اوکلاهاما, ۰۱۹۶۷ صفحه ۱۷۹ . 
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می گذشتند. 

به‌تدریج که بر تعداد این شبیخونها و این جنک و گریزها افزوده می‌شد 
کینة و یکتودیو ازستمگران‌عود شدت می‌یافت و کم کم تبدیل به‌قاتل بیرحمی شد 
که قر بانیان خودرا شکنجه می‌داد و مثله می کرد. بعضی از یارائش اودا دیو انه 
پنداشتند و دیری نگذشت که رهایش کردند. برای سراو سه‌هزار دلاد جا يزه تعیین 
شد. عافبت لشکریان دولت ایالات متحد و دولت مكزيك تصمیم گر فتند مساعی 
تحودرا برای شکار اویکجا متم رکز کنند. درع ۱ اکتبر ۸۸۰ ۰۱ سر بازان مکزیکی 
دار و دستۀ ویکتودیو دا در کوههای «تره‌س کاستیلوس۱» بين «جیهو اهو!۲» 
و «ال پاسو"» بهدام انداختند. هقتاد تن آپاچی از جمله و یکتو دیق را کشتند و 
شصت وهشت زن و کودك دا اسیر کردند. فقط سی نفری از جنکٌجو يان توانستند 
بگریز ند. 

درمیان فر اریان» جنگجویی بود از طایفة «میمبر» به سن هفتاد سال و به 
اسم «نانا»» که درتمام عمرش با سفیدپوستان امریکایی و اسپانیایی جنگیده بود. 
نانا شحی نداشت دراینکه باید بسقاوست ادامه دهد و برای این‌کاد در آغاذ داد و 
دسته‌ای فراهم آورد. بهترین منبعی که نانا می‌توانست از آنجاجنکجو تدارك ببیند 
قرا ر گاهها بود» جای ی که جو انان سرخپوست در آن محکوم به پیکار گی بو دند. 
این آپاچ یکو تسو له با آن چهرة چروکیده و پر از آثار زم با مشتی از 
هو ادادان خود درتا بستان ۱۸۸۱ از رودخانۀ «دیو گراند» عبو رکردند. درمدتی 
کمتر از يك‌ماه هشت جنک کردند و پیش‌اذاینکه سوادانی درحدود هزاد تن به 
دنبا لشان بفتند ونا گزیر بار دیگر ازمرد مكزيك بگذرند دویست رأسی‌هم اسب 
به‌غنیمت گر فتند. حملات نانا مستقیماً متوجه منطقهٌ «و ایت ماو نتین» نبود بلکه چون 
آپاچیهای قرار گاه از شیر ینکاریهای او باخبر شده‌بودند ارتش فوداً وا کنش‌شان 
داد تا از بروز هر گونه حادثه‌ای جلو گیری کند وصدها سر باز به‌محل فرستاد. 

در ماه سپتامبر» «چیر یکاهسوا»های «سان کار لوس» از مانسودهای نظامی 
سو اران درنزدیکی اردوگاه حود به‌وحشت افتادند. شایعسات نگر ان‌کننده‌ای. به 
سرعت باد در افو اه پیچید. زمزمه می کر دند که اد تش تدارك می بیند تاهمهٌ رژسایی 
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را که دشمن می شہ ہار د دستگیر کند. در پایان آن ماه شبی جسر و نیمو» «جو هې 
نایچه ودرحدود هفتاد تنی ازافراد «جیریکاهو ا» ازروایت ماو نتین» به‌سمت‌جنوب 
یعنی به‌طرف استحکامات سابق‌خود در «سیرامادر» مکز يك گر بختند. 
شش‌ماه بعد ( آودیل ۱۸۸۲) «چیر یکاهوا»ها کاملا" مجهز ومسل به 
«وایت ماونتن» باز کشتند ومصمم بردند اقرام نود وهمة آپاچیهایی‌دا که مایل 
بودند با ا یشان به‌مکز يك بر گردنده آزاد سازند. این‌خود اقدامی بسیادجسورانه 
بود:. به تات وارد اردو گاه یکی از رؤسا پەنام «لو کو؟» شدند و اغلب افراد 
«چیر یکاهوا) و آپاچی‌را قانع کردند که با ایشان بەمکز يك برو ند. 
شش گروهان سو اد به‌فرماندهی سرهنگ «جودج ا. قو رسيت" به تعقیب 
ایشان پرداختند. (فورسیت همان افسری‌اس ت که درچنگی که «حمیده بینی» کشته 
شد جان بددر برو. دجو ع شود به‌فصل هفتم.) در در «هودس‌شو؟» فورسیت به 
آپاچیان رسید ولی با پاسخ دندان‌شکتی که عتبداران به‌سر بازان او دادند ومدتها 
معطلشان کردند عمدة قوای آپاچی فرصت یافتند که اژمرزمكزيك بگندند. هنور 
چندان ازدسترس دنبال‌کنندگان خود دور نشده‌بودند که بلای ناگهانی دیگری بر 
سرشان فرود آمد: بك هنت پیاده نظام مکزیکی طلايةٌ ستون ایشان را غافلگسر 
کرد و بیشتر زنان و کودکان‌را که در پیشا پیش دسته حر کت می کردند» کشت. در 
میان‌رسا وجنگجویانی که توانستند بگریز ند «لو کو»» نایچه چاتو۵ وجرونیمو 
بودند. اینان که براثر این قاجعه متحمل تلفات سنگینی شده وسخت متأثر بودند 
رفتند تا به «نانا‌ی پبرء و جنگجویان چريك او بپیو ندند. از این پس» جنگ 
برای همه ایشان تنها راه زنده‌ساندن بود. 
3% 
نتيج هر طغیان جدیدی در «وایت ماونتین» ورود تعداد بیشتری سر باز 
تازه‌نفس بود. این سر بازان همه‌جاء در دژهای «تامس»» «آپاچی». «بووی» و 
غیره پرا کنده بودند وهر نیروی کمکی تاژه‌ای که می‌دسید بر ناداحتی و اضطر اب 
حاکم بر قرارگاه آپاچیها و درنتیجه برمیزان فرار سرخپوستان به‌مکسزيك و بر 
Juh‏ .1 
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کشتار وغارت مزرعه‌داران بین راه که مره اجتناب‌ناپذیر فراد بود می‌افزود. 

ارتش برای پایان‌دادن به‌این هرج ومر ج» باردیگر بهژنرال جور جکروك 
متوسل شد؛کروك آنروز با مرد ی که ده سال قبل آریزونا دا برای دفتن به‌شمال 
وجنگیدن با سیو کسها و «شهین» ها ترك گفته بود زمن تا آسمان فرق داشت. 
او به‌سیب تماس با افراد آن دوقبیله ویز به‌علت در گیری با قبیل «بسونکا» در 
ماجرای محا كمة «ایستاده خرس» پی‌برده بود به‌اینکه سرعبوستان هم آدم هستنده 
برحلاف افسران همتعطارش که هنوز این نکته‌را درد نکرده بودند. 

درچهارم سیتامیر ۱۸۸۲ ڈنرا ل کرو فرماندهی نظامی سرزمین آریزونا 
را درمر کز بخش «وییل۱» بدست گرفت و بهشتاب به‌قسرادگاه «وایت ماو نتین» 
آمد. در «سان‌کار لوس» ودر دڑ آپاچی با افراد قیلۂ آپاجی انجمن‌کرد و با تنی 
جند از رسای سرخپوست که خود انتخاب کرده بود تك‌تك به گفتگو CCS‏ 
خود او چنین می‌گوید: 

«فودی پی بردم که احساس عدم اعتماد کلی نسبت بهملت ما بر تیره‌های 
مختلف قبیلةآ پاچی چیره شده است. بسیار به‌زحمت توانستم ایشان‌را به‌صرف 
پیاوزم و لی همینکه توانستم عدم اعتماد ایشان‌را ذای لکنم: آزادانه سر درد دل 
خحودرا بار کردند و به‌من گفتند که دیکر درایین دنا به‌هیچکس اطمینان نداز ند و 
اصلا" نمی‌دانند به چه‌چیز و به‌حرف چه کسی اعتمادکنند. گفتند آدمهای بدچنسی 
دایم در گوشذان می‌خوانند که ازطرف سر بازان به‌قر ار گاهشان حمله حو اهد شد 
حلع سلاحشان خو اهند کرد و سپس همه‌شان‌دا از این ولایت تبعید نحو اهن د کرد 
وخلاصه آنقدر نار احتشان کردها ند که اکنون به‌ایننتیجه رسيده اند که مر گلدر جنک 
برای انسان شریف و اصیل بهتراز نابودی بهذلت وعفت است.» 

کرو صمیمانه اعتقادپیدا کرد به‌اینکه «آپاچیهای قر ار گاه «وایت‌ماونتن» 
نه‌تنها در نارضایی وشکایت خود محق بوده‌اند بلکه در رعایت جانب صلح نیز 
کمال صبر و بردباری ازخود نشان داده‌اند.» او ازهمان آغاز تحقیقات خو دکشف 
کردکه آذوقه و خواربار وکالاهایی که دولت برای تأمین معاش و تسهیل زندگی 
ایشان خریده بوده به‌دست مشتی عمال بیشرف ودیگر سفیدپوستان بی‌چشم ورو 
به‌سرقت دفته وحیف ومیل شده‌است. وی دلایل بسیادی برای اثبات این حقیقت 


1. Whipple 
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بدست آور د که سفید پو ستان همواره می کو شیده‌اند آپاچیهارا تحر يك کنند وبه 
ار تکاب اعمال شرارت آمیز و بی‌روبه وادارند تا بهانه‌ای برای بیرون‌داندن ایشان 
از قرارگاه بدست بیاورند و در نتیجه زمینهای بیشتری‌را آزادکنند و به‌ملکیت 
حود دز آور ندا. 

کروك فوراً دستور داد تاهمة سوداگران وسودجویان سفیدپوست ازحول 
وحوش‌قرار گاه عقب پنشینند» سپس برای دست‌زدن به‌يك رشته اصلاحات اساسی 
از ادارة مور سرخپوستا نکمك خحواست. از آن پس» تبره‌های مختلف قبیلةً 
آپاچی بهجای آنکه مجبور به‌زندگی ددنزدیکی «سان‌کار لوس» یا دڈ ۲ پاچی باشند 
حق یافتند هر ناطه‌ای از قرارگاه دا که دلخ واهشان بود انتضاب کنند و 
خانه‌ها ومزرعه‌های خوددا در آن برپا کنند. استفاده از علوفةٌ قسرارگاه فقط در 
انحصارسرخپوستان قرار گرفت؛ وایشان اگر می‌توانستندگندم وجو وسبزی بیش 
از مایحتاج خود تو لبد کنند ادتش مکلت‌بود مازاد را بطور نقد ازایشان بخشرد. 
سرخبوستان اختیار یافتند که امورمر بوط به‌نعوددا خحود اداده کنند» پلیس انتظامی 
حودرا از نو سازمان دهند ومانند زمان تصلبی «جان‌کلام» دادگاهی حاص سود 
داشته‌باشند. کروك به‌ایشان قول‌داد که دیگر هیجگاه سر باز ان‌را درقرارگاه سود 
تخو اهند دید مکر اینکه ازعهدة ارارة خود برنيایند. 

آپاچیها ابتدا با دیدة بدگمانی به‌این جریان نگر یستند. ایشان هنوز دوش 
بیرحمانة كروك را در آن هنگام که نزدآنان به‌نام «گ رگ خاکستری» معروف بود 
و «کوچیز» و افراد قبیلۀ «چیر یکاهوا» دا می‌تاراند فراموش نکرده بودند. لیکن 
خیلی زود بر آنسان مسلم شد که كروك بەر استی به آنچه می کو ید معتقداست. به 
رأی‌العین می‌دیدند که برجیرة خواربازشان کماً وکیفاً اضافه شده است و دیگر 
عاملاق وسوداگر ان استثمارشان نم ی کنند؛ دیگر سر بازی در کار نیست که اذیتشان 
کند و «گرگ خاکستری» تشویقشان می کند که گله‌های گاو و گوسفند پرورش 
دهند و بهترین زمینهارا برا ی کشت ذرت وباقلا انتخاب کنند. بار دیگر آپاچیها 
احساس آزادی کردند» مشروط براینکه از قرار گاه تخود دور نشو ند. 

با این‌وصف نمی تو انستند اق-وام خودرا که درمکزيك از آزادی کامل 
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2۳۶ ۰ فاجع سرخپوستان امریکا 
بر حوردار بودند فراموش کنند ودیری نکذشت که جوانان قله دسته‌دسته بنای 
گریختن به‌سمت جنوب گسذاشتند. بعضی ازایشان به‌قرارگاه باز می‌گشتند و 
داستانهای مهیج ازماجراهایی که به‌سرشان آمده بود و از دوزهای حوش ی که 
گذرانده بودند برای دیگران نقل می کردند. 

خود کروله نیز اغلب به‌فکر فرو می‌دفت که چرا باید قبایل «چیر یکاهوا» و 
آپاچی «و ارم اسپرینگك» درمکز يك سر گردان باشند. می‌دانست که فقط فرصتی 
باید تا ایشان از مرز بکذرند و باز گردند ومصمم بو د که در آن‌صوزت به‌لحو 
شایسته‌ای از آنان استقبال کند. دو لت ایسالات متحد اخيراً قفراردادی با دو لت 
مکز يك منعقد کرده بود که به‌موجب آن سر بازان هردو دو لت حق داشتند درموزد 
تعقیب آپاچیهای تحصم ازمرژهای یکدیگر بکذرند وهريك داخل خاك دیکری 
شود. کروله درنظر داشت ازاین قرادداد استفاده کند و امیدوار بودکه اذاين راه 
مجبور نخواهد شد به‌تحريك ساکنان غیر نظامی آریزونا و مكزيك جدید دست 
ب‌جنگ بزند. نعود او گفته بود؛ 

«اغلب پیش می‌آید که روزنامه‌های محلی‌مناطق نزديك مرز انواع واقسام 
روایات درو غ ومبالغه آمیز داجسع به‌سرخپوستان به‌چاب می‌رسانند که بعداً در 
روزنامه‌های مهم و بر فروش مناطق دیگر کشود منتشرمی‌شود؛ وحال آنکه عقاید و 
نظر یات طرف مخالف یعنی سرخبوستان دا بسیار بندرت منعکس می کنند. با 
آ کی فخا طرن ضار ی عبت وف ای مرت و سا بدا 
می کنند. وقتی عاقبت کار به‌جاهای بار یك می کشد و خحصومت به‌نحوی اجتناب- 
ناپذیر برملا می‌شود توجه عمومی جود به‌نعود به‌سرنجپوستان معطوف می گردد و 
مردم تنها جنايتها وسفا کیهای ایشان را محکوم می کنند» حال اینکه آن کسان که 
با ظلم وستم حود ایشان‌را به‌ار تکاب.چنان اعمال بی‌دوبه‌ای واداشته‌اند پاك وبطهر 
درحاشیه می‌مانند و تازه خود همانها هستند که فریاد واویلا برمی‌دادند و تهمتها 
می‌زنند. بر أی‌پی‌بردن بها ین حقیقت هیچ‌وسیله‌ای بهترازتماس باخود سرخپوست 
نیست» از این‌رو سرخحبوست» وقتی عدالت دولتی را اسکار می کنده که فقط 
درصدد تنبیه او بر می‌آید ولی به‌سفیدپوست اجازه می‌دهد که هست و ليست 
سر خ‌پوست را غار ت کندحی‌دارد.» 

فکر برافروختن آتش جنگ دیگری با آپاچیها د رکروك وحشتی بی‌اندازه 
برمی‌انگیخت. او می‌دانست که مغلوب کردن ایشان درآن سرزمین پر سنگلاخ و 
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ذوعارضه عملا غير ممکن‌است. این بودکه با صراحت تمام چنین گواهی کرد؛ 
«با همةمتافعی که مطر ح است ما نمی تو انیم به خود اجازه بدهیم که با ایشان 
بجنگیم. ما به‌عنوان ملتی متمدن درمورد احتلافهای موجود و وخامت روزافزون 
وضح بسیار مقصریم. بنا براین با ید کاری کنیم که موجبات دضایت ایشان فراهم 
شود چندانکه از این پس با ايشان به‌عدالت دفتاد شود و از ظلم و اجحات 
سفیدپوستان در امان بمانند.» 

در آن هنگام که «کرولك» منتظر وقر ع حادثه‌ای مرزی بود تا بهانه‌ای 
برای عبزد از مرز مکز يك پیداکنده به‌امید اینکه در آنجا سران چریکهای آپاچی . 
را ملاقات کند و ایشان دا از حسن لیت حود مطمئن سازد؛ با صبر و تأنی کامل 
یك «و احدگشتی» نیز تشکیل داد. این واحد تشکیل می‌شد از پنجاه نفری سر باز 
که با دقت تمام از ميان سر بازان بر گر يده شده بودند» و چند مترجم غیر نظامی . 
و حدود دویشت جوان آپاچی میم فرار گاه که اغلبشان گاه و بیگاه در مكزيك 
دست به‌غارت و شبیخون زده بودند. درهفته‌های اول سال ۱۸۸۳ کروك قسمتی 
از شرات خود دا به‌سست حول آهن جدید «ساو نزن پاسيفيك» که تمام سرزمن 
آریزو نا را تا حدود هشتاد کیلومتری مرز مکزيك فی پیمو د» اعسزام داشت. در 
۱ مارس؛ سه دیس جزء از رسای آپاچی» یعنی «چساتو» «چیهواهو » و 
«بو نیتو»» اردو گاهی متعلق به جو یندگان طلا رادر نزدیکی «تامب‌استون» غارت 
کردند.همینکه کرو له ازماجرا آ گاه گردید به‌تداركك عبور از مرز مکز يك پرداعت. 
با این وصف» چندین هفته طول کشید تا پیشقراولان او توانستند م رکز تجمع 
افراد طایفه «چیریکاه و ا» دا در کوههای «سیرامادر» در مکز یك پیدا کنند. 

در ماهی که «برگهای سبز تیره می‌شو ند» (ماه مه) جر و نیمو رای بست 
آوردن دواب مورد احتیا ج حوو دستبردی به‌چندتن از مزرعه‌دادان مکزیکی زد. 
سر باژذان مکز یکی به تعا قب او پرداختند. لبکن جرو نيمو دامی در راهشان کسترد 
و غافلگیر شان کرد و پس از آنکه ایشان را گوشمالی سخت داد با کسان ود 
گر بخت. وفتی آپاچیها به‌مخفیگاه خود باز گشتند یکی از مردان قبیله که به 
تکهبانی در آنجا گماشته شده بود پیش جرونیمو آمد و به‌او خبر داد که «گر گی 
نحا کستری» ( کروكه) اردو کاهشان را اشغال کرده و زنان و کودکانشان را کرو گان 
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۵۳۸ ۱ فاجعةٌ س‌خپوستان ایکا 
گرفته است . 

«جیسن یتزینز۱» پسر عموی «جرونیمو» که در آخسرین شبیخون او به 
مزار ع مکزیکیها شر کت داشت بعدها نقل کرد که جرونیمو دوتن از جنگجویان 
را مأمور کرد تا با پرچم سفید به‌اردو گاه آپاچیها فرود آیند و بپرسن که «گر کی 
حا کستری» از ایشان چه می‌خو اهد. «اين دوجنگجو به‌جای اینکه دوباره به‌نزد 
جرونیمو یاز گردند در نيمةّ راه بین قله تبه و دامنه توقف کردند و همه ما را به 
فرود آمدن خحواندند... جنگجویان ما از تبه فرود آمدند و به چادر ژنرال کرولد 
رفتند و آنجا پس‌از مذاکرات مفصل ی که بین رؤسا با ژنرال صودت گسرفت 
همه حوددا به‌ژترال تسلیم کردیم؟.» 

درواقع» جرونیمو قبلاز آنکه با ژنرال کروك به توافق برسد سه جلمة 
طولانی با او کفتگو داشت. دئیس آپاجیبها اظهار کرد که هميشه طا لب صلح بوده 
است لیکن سفید پو ستان بد نهاد در «سان‌کار لوس» با او بد زفتادی کرده‌اند. 
کروك قبول کرد که احتمالا" همة این گفنه‌ها صحیح است ولی قول داد که اگسر 
جرونمو بخو اهد به‌قرار گاه بر گسردد او سراقبت خواهد کردکه از این پس 
جوانمردانه با وی رفتار شود. همة افراد «چیر یکاهو ا» که تصمیم به باز گشت به 
قرار گاه بگیرند باید برای تأمن معاش خود زمین راکشت کنند و دام پسرودش 
دهند. آنگاه كروك به‌گفته افزود: «من سلاحهای شما داهم نمی گیرم زیرا ترسی 
از شما ندارم۳.» 

چرونیمو از دوش صریح و قاطع کرو در بحث خحوشش می‌آمد 
لیکن وقتی ژنرال به‌او کف ت که باید ظرف یکی دو دوز همۀکسان ود دا با 
هر جه دارد به آریزو نا باز گرداند در صدد آزمای شکروك بر آمد و حواست مطمثن 
شودکه آیا ژنرال واقعاً بهاو اعتماد دارد یانه. این بودکه دئیس آپاچیها گفت 
برای جمع آوری همه کسانش ماهها وقت می‌خو اهد و افزود: «من تا وقتی که 
آنحرین فرد «چیریکاهوا»» اعم از مرد و زن و بچه» برای رفتن حاضر شود در 
اینجا خواهم ماند. «جاتو» هم در این کار به من كمك خحواهد کرد.» بنابراین 

1..Jason Betzinez 

۲ جیسن‌یتزیئن با همکاری و.س. نای, درکتاب «من باجرونیمو جذکیدم» 
جاپ 9 حهاریسپو رگ صفحةٌ ۰11۶ 
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آخرین دئیس قبیلۀ آپاچی ا 
آن دو نقر تعهد می کسردند که تمامی افراد قوم ود دا به «سان کار لوس» 
باز گردانندا. 

کرو با قبول پيشنهاد جرونیمو وی دا در بهت و حبرت گذاشت. در 
سی ام ماه مه همر اهان کر وك به‌سمت شمال غر بی داه اقتادند. به‌دنبال ایشان‌دویست 
و پنجاه و يك زن و بچه و یکصد و بيست و سه جنگجو » از جمله «ل و کو 
«مانگاس» (پسر مانگاس کلورادو): «چیهواهسوا»» «بو نیتو» و حتی «ناناه‌ی 
پیر فر توت که همه از رؤسای جنکجوی قبیله بودند - به‌استتنای خود جرونیمو 
و «چاتو» ‏ حر کت کردند. 

هشت‌ماهی از اين ما جرا گذشت و این بار نو بت كروك بود که کم کم 
به‌شك بیفتد. جرونیمو و چاتو که به‌فول خحود پابند بودند در ماه قوریة ۱۸۸۴ 
از موز کذشتند و نظامیان ایشان را تسا «سان‌کار لوس» مشایعت کردند..« جیسن 
بتز ینز» چنن حکایت کرد: «متأسفانه جرونیمو در باز گشت مرتکب اشتباهی شد 
و آن اينکه بك کله کاو و گوسفندی راکه از مکزیکیها دژدیده بود با حود آودد. 
این کار در نظر خود جرونیمو بسیار عادی بود چون فکری بجز تأمین معاش 
حود و قومش نداشت. لیکن مقامات دو لت ی که با این نظر مخالف بودند گله را 
از او پس کٌرفتندا.» «کرکك خا کستری» که مرد شرافتمندی بوددستور داد تا 
کله دا به‌فروش برسانند » آنگاه بهای بدست آمده را که بالغ بر ۱۰۷۶۲۰۵۰ 
دلار بود به‌دو لت مكزيك تحویل داد تا به‌صاحبان دامهای دزدیده شده» درصودتی 
که پیدا شو ند پردازد. یه ۲ 

۴ 

در عدنی بیش‌از يك سال. ژنرال کروك توانست به‌خود ببا لد که ازطرف 
سرحیوستان آدیزونا و مکزيك جدید نه به کسی تجاوز شده است و نه کسی را 
غارت کرده‌اند. جرونیمو و «چاتو» در سعی و کوشش برای آباد کردن مزرعه- 
های خود باهم رقابت می‌کردند و کروك با نگاهی تيزبین مسراقب عامل بخش 
ایشان بود نا او جیره‌ای چنانکه شایسته است بین سرخپوستان توزیع کند. بااین 


9 جان.جی. دور » در کتاب: درك چنگك آپاچی در وههای سیر‌امادر» 
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۲ جیسن‌پتزینز و ای» صفحه ۰۱۳۲۲ 





2۳۰ فاجع سرخپوستان امریکا 


وصف ‏ در تاد ح از محو طْهٌ قرار گاه و پاسکاههای نظامی انتقادهای زیادی از 
كروك می‌شد که جرا با آپاجیا ن تا به‌این حد نرمش و مدارا دارد. روزنامه‌هایی 
که کرو متهمشان کرده بود به‌اینکه «انواع و اقسام افسانه‌های درو غ ومبا لغه آمیز 
در بارة سرخپو ستان» به‌چاپ می‌زنند از فرصت استفاده کردند و بر ضد او با 
خحاستند. حتی بعضی از حاعلان اخبار و شایعه‌سازان بی‌همه‌جیز کار وقاحت را 
به‌جایی رساندند که ادعا کردند کرو در مکزيك از جرونیمو شکست خورده 
و تسلیم او شده و اجاد برای تجات جان حصویش با دئیس بل آپاچی 
معامله کرده است. در بارة ود جرو یمو نیز شای ع کردندکه او شیطان مجسم 
است و قصه‌ها ازسفا کی و خو نخواری او جعل کردند. و حتی به پاسداران شب 
ندا دردادند که او را بگیر ند و به‌داز بیاویز ند. مکّر اینکه دو لت خود متقبل این 
کار شود. «میکی‌فری۱» مترجم دسمی فبیلةٌ «چریکاهو ا» در باه مقالات‌اقثر | آمیز 
روزنامه‌ها باجرونیمو سخن گفت و او در جواب گفت: «وفتی مردی می کوشد 
شر افتمندانه رفتار کند نباید اجازه بدهند که چنین مطالب توهین آمیزی در بارة 
او منتشر شودآ.» 

پس از انقضای فصل کشت ذرت (بهاد ۱۸۸۵)» کم کم آثار عدم رضایت 
دد افراد قبیلة «چیر یکاهوا» پیداشد. مردان مشغلة زیادی نداشتندو بجر تحویلب 
گرفتن جيرءٌ خعواربار و دعواکردن باهم و ول‌گشتن و نوشیدن آبجو مخصوصی 
ه‌نام «تیسوی ن؟» کادی نمی کرذند. نوشیدن «تیسوین» در داحل قرادگاه ممنو ع " 
بود ولی ((جیریکاه و ا)ها بقدر کافی گندم داش مد که از آن آبجو «تیسوین» 
بگیرند و نوشیدن «تبسوین» از تفریحات نادری بودکه از زمانهای قدیم برای 
ایشان باقی مانده بود. 

در شب هفدهم ماه مه جرویمو مانگاس» «چیهو اهوا» و نانای پیر که 
از فرط نوشیدن «تیسوین» سیاه‌ست بودند. تصمیم گکرفتند بهمكزيك بروند. 
به کلبۀ «چاتو» دفتند و از او نیز دعوت کردند که با ایشان بیاید؛ اما جاتو مرد 

1 Mickey Free 

۲ پنجاه و بکمین ار ایالات هتد اچلاسة اول؛ سته اداری سشا 
به‌شمارهُ ۰۸۸ صفیحه 1۲. 

۳ 2 آبجو مخصوصی بود که آن‌را ظاهرأ به‌جای جو ازگندم می‌گر فعند. 
(متر جم). 








قانعی بود و از قبول همراهی با آنان امتنا ع ودزید . جرونیمو با او ری 
کرد و کارشان به‌چنان نزاع ی کشید که باهم دست به‌یسقه شدند» سپس جرونیمو 
بادیگران دفت. گروه فراریان م رکب بود از هشتاد و دو زن و کودكه وهشت پسر 
جوان و سی و چهار مرد. جرونیمو قبل از ترك «سان‌کار لوس» تمام سیمهای 
تلگر اف را قطح کرده بود . 

هم از طرف سفیدپوستان و هم از جانب افراد قبلةً آباجی دلایل متعددی 
در توجیه این مهاجرت ناگهانی از قرارگاهی که بظاهر همه‌چیز آن به‌نحو احسن 
مر تب بود ابراز شد. بعضی می‌گفتند که افراط درنوشیدن «تیسوین» باعث این 
حر کت شده است. برخی معتقد بودند شایعات نا خوشایندی که در مورد افراد 
طا فة جير یکاهو |» مس منتشر می‌شد ایشان را ترسانده بوده چنانکه از تسوقیف و 
تبعید جدیدی بیم داشتند . جیسن بتز ینز گفته‌بود: «دوز اول که بعضی از دسا را 
باغل و زنجیر سوار قطار کرده بودند تا به «سان‌کار لوس» ببسرند قسم خجوزده 
بودن د که دیکر هیچگاه چنین رفتاری دا تحمل نکنند. » 

جرونیمو بعدها علت فرار نحودشان را چنین توضیح داده بود: «مدتسی 
قبل از ترك قرارگاه. دوزی با سرخپوستی به نام «وادیسکه‌ی۱» صحبت م ی کردم. 
او به‌من گفت بهزودی تدو دا توقبف خواهند کرد ولی چون من هیسچ کار بدی 
نکرده بودم که مستو جب توقیف باشم تر تیب اثری به‌حرف او ندادم. سیس ذن 
مانگاس به‌اسم «مویر 4۲۱ به‌من خير داد که می نحو اهند مرا بگیرند و با مانگاس 
در پاسگاه نظامی محبوس کنند. پس از آن» مم از ذبان سر بازان وهم از زبان 
رکه شنیدم که آمریکاییها می حو اهند مرا بگیرند و به‌دادم 
بیاو یز ند. این بودکه من هم دفتم ۲.» 

فرار طایفة رونیمو از ورای دشتهای آریزونا سوجب اا 
عجبی در مطبوعات گردید . روزنامه‌ها با حروف درشت نوشتند: ۲ باچیها 
گر بختند! تنها ذکر نام جرونیم و کافی بودکه فر یاد نفرت از سینه‌ها برخیزانده. 


۲ .1 
۶ .2 
۳ پنجاه و یکمین کنکرة ایالات متحدء اجلاسیة اول, سند ادادی سنا به 


شمارة ۰۸۸ صفحه ۱۱ و نیز» بتزینز و تای: صفحهً ۰۱۳۹ 





۴% تاج سی‌خهوستان مر یکا 
و همگان ریختن خون سرخپوستان دا بخواهند. «انجمن ت و کسن» وابسته به 
تدار کجبان اد تش وقتی دیدند که فرصت برافروختن آتش جنگی سودآور 
برای ایشان پیش آمده است از ژنرال كروك عسواستند تا با سر بازان خود به 
حمایت از جان و مال شهروندان بیدفا ع سفیدپوست در مقابل آدم‌کشان آپاچی 
اقدام کند. با این همه. جرونیمو مأیوسانه می کوشید تا از هر گوله برخوردی 
با ساکنان سفیدپوست سرداه اجتناب کند. او يك چیز بیش نمی‌خواست و آن 
اينکه قوم خود دا به‌سرعت از مرز بکنراند تا هرچه زودتر به‌مخفیگاه سابقشان 
در «سیرامادد» پناه ببرند. فرادیان .«چیریکاهوا» دو روز و دو شب بی‌وقنه اسب 
تاخنند. در بین داه» «چیهواهوا» ناگهان پشیمان شد و تغییر عقیده داد: مايل نبود 
به‌مکز يك برود. طابفة حود دا از کاروان دود کرد تا آنان‌را به‌قر ار گاه باز گرداند. 
سر بازانی که به تعفیب فراریان پرداخته بودند طایفهٌ «چیهو اهسوا» دا غافلگیسر 
کردند» ایشان را به‌نبرد ناگزیر ساختند و اثر حون آلود غارتها و دستبردهای 
آنان را دبال کردند تا آخر «چیهو اهوا» توانست از مسرز مكزيك بگذرد. هر 
جنایتی که او مرتکب شده بود به حساب جرونیمو نوشته شد تنها به‌این دلیسل 
که هیچکس «چبهو اهو ا» را نمی‌شنانعت و بجر عدة انگکشت‌شماری از اها لی 
آریزونا کسی نامی از او نشنیده بود . 

دز حلال این اوقات كروك می کوشید از دست زدن به عملیات وسیسح 
نظامی که «انجمن تو کشن» و هوادادان سیاستمدار او انتظار داشتند اجتناب کند. 
او می‌دانست که مذا کرة شخصی تنها راہ مماشات با سی چهل جنگجوی آپاچی 
است. كروك برای آرام کردن سفیدپوستان از هر دی چند سوار برداشت و براه 
افتاده با این همه برای پیدا کردن رد پای افر اد مقاوم طايفة «چیر یکاهو۱» به 
پیشقراولان وقادار آپاچی خود بیش از همه اعتماد داشت. خوشحال بود از اینکه 
«چاتو» و «آلچیز!» جوان‌ترین پسر «کوجیزه: هردو داوطلب حدمت در و احد 
پیشقراولان او و پیدا کردن ردپای جرونیمو شده‌اند. 

با نزديك شدن قصل پاییز مسلم شد که كروك بار دیگر ناگزیر حو اهد 

شد از مرز مکزيك عبور کند. دستورهایی که از واشینگتن بهاو رسیده بود صریح 
و دوشن بود: فراریان را با بکشد یا به‌تسلیم بی‌قید و شرط واداد. 
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آخرین رئيس قبیلهة آپاچی ۳۳ 


مقارن همان زمان» مردان «جیر یکاه و ا» باخبرشدند که و احدهایی از لشکریان 
مکزیکی در کوههای «سیرامادد» در کمینشان نشسته‌اند. جرونیمو و رؤسای دیگر 
وقتی دیدن د که مورد تعقیب دو دشمن هستند منتهی مکز یکیان بی‌امان م ی کشندشان 
ولی امریکایبان به اسیر گرفتنشان نیز حاضرند؛ آخسر تصمیم گرفتند به‌حوف 
«چاتو» و «آ لچیز» گوش بدهند. 

در ۲۵ مارس ۱۸۸۶ روسای آپاچی «خحصم» پذیرفتندکه با کروك در 
جند کیلومتری جنوب مرز در درة «لوس‌امبودوس۱» ملاقات کنند. پس‌از سه روز 
یکومگوهای پرهیجان؛ آخر مردان «حیر یکاهو ا» حاضر به تسلیم شدند. آنگاه 
کرو به‌ایشان گفت که باید بی‌قید و شرط تسلیم شوند و چون رؤسا معنی 
«بی قبد و شرط» را پرسیدند او صریحاً به‌ایشان توضیح داد که ممکن است 
احتمالا* بهنمطه‌ای دور در مشرگ: ملا“ به‌فلو ریدا» تبعید و در آنجا ژزندانی شو ند. 
روّسا درجواب گفتند تنها به‌این شرط تسلیم می‌شو ند که « گر گی حاکستری» به 
ایشان قول بدهد فيط دو سال حبس حو اهند کشد و پس‌از ù1‏ به قر ار گاه نحود 
برنحواهند گشت. کروك پیشنهاد ایشان را مورد مطالعه قرار داد و به‌نظرش 
معقول آمد» و به‌امید اینکه بتواند واشینگتن را متقاعد ساز د که چنین تسلیمی بهتر 
از ادامه دادن به‌جنکت و خونریزی است قبول کرد. 

جرونیمو گفت: «من سرنوشت سود را به دست شما می‌سپارم تا شما 
هرچه خواهید با آن بکنید. من تسلیم می‌شوم. پیش از این من همچون باد آزاد 
بودم اما اکنون تسلیمم؛ همین و السلاع!» 

شودا با نطق دفاعية «[ لجیز» به‌نفع برادران آواده‌اش خاتمه یافت. او 
از کروك خو اه ش کرد که به‌افراد طایفةٌ «چیریکاهوا» دحم‌کند و در این باده چنین 
گفت: «اینان همه دوستان حوب شما هستند و من خوشوقفتم از اینکه تسلیم 
شده‌اند زیر ا ما همه ملتی واحد وخانوادة واحدی هستیم. وقتی شما گوذنی را 
می کشید تمام اعضای تن آن حیو ان به‌درد می آید. همین حکم در مورد افر اد طايفة 
«جیر یکاهوا» هم صادق است... از این پس ما می حو اهیم در زیر آسمان صاف 
ابر یکا زندگی کنیم» از چشمه‌های امریکایی آب بنوشیم و دیگرهیچگاه د ر کوهها 
پنهان نشویم. ما می‌خواهیم بی‌ترس از حطر و بی‌بیم و تشویش زندگی‌کنیم. 


1. Los Embudos 





نفد ۱ فاجط سرخبوستان ایکا 
من بسیار خحوشحالم که «چیر یکاهو ا»ها سر به‌اطاعت فرود آورده‌اند ومن تو انسته‌ام 
دفاع ایشان دا برعهده بگیرم... من هیچگاه به شما درو غ نگفته‌ام و شما نیز 
هیچوقت ددو غ نگفته‌ایده به همین جهت می‌تسوانم تأیید کن م که این مسردان 
«چیر یکاهوا» واقعاً مایلند شرافت‌ندانه رفتار کنند و در صلح و صفا بسر ببرند. اگر 
ایشان کاری بکنن د که حرفهای مسن درو غ از آب در آید دیگر هیچگاه نباید بسه 
کفته‌های من باور کنید. اکنون همه چیز حوب و به قاعده است. شما به دژ «بووی» 
می‌روید و من دوست دادم هرچه امروژ در اینجا گفته شده است با خود په آنجا 
ببرید۱.» 

کرو به‌اطمینان اینکه مردان «چیریکاهوا» به‌دنبال پیشقراولان او به عزم 
دژ «بووی» حرکت خواهند کرد بشتاب از ایشان جلو افتاد تا به وزارت جنک 
در واشینکتن تلگراف کند و مفاد توافقی دا که‌با رژسای «چبریکاهوا» حاصل شده 
بود به آن وزارت اطلاع دهد. پس از چند دوز با کمال تعجب جواب ذیل به‌او 
رسید: «نمی‌توان با تسلیم سرخحپوستان نحصم به شرط دو سال حبس در مشرق و 
باز گشتشان به قرار گاه موافقت کرد۲.» اينك « گر گه‌عا کستری» بار دیگر قولی 
داده بو دکه نمی‌تو انست وفا کند. مزید برعل تآنکه فردای آن روز با حبر شد که 
جرونیمو ونایچه در چند کیلومتری دژ «بووی» ازکاروان گریخته و باز په سمت 
مكزيك رفته‌اند. گویٍ یکی از سوداگران عضو «انجمن‌ت و کسن» ایشان را با 
ویسکی مس تکرده و به آن دو گفته بود که اگر برگردند بی‌شك سفیدپوستان 
آریزونا به‌دارشان خحواهند آویخت و آنها نیز تر سیده و گریخته بودند. نقلل قول 
«جیسن بتزینز» این است که: «نایچه از بس مست بود که سر از پا نمی‌شناعت؛ 
در آن حال چند تیر به هوا خحالی کرد. جرونیمو از شنیدن صدای گلوله نگسران 
شده و تصوز کرده بود برخوردی با نظامیان شده است. به همراه نایچه پا به فراد 
گذاشته و سی‌نفری از هوادادان خود دا نیز به‌دنبال خوی شکشیده بود.» شاید 
هم موضوع مهم‌تر از اينها بوده و ایجاد چنین وحشتی کرده بوده است. خود 

1 پنجاه و یکمین کنگره ایسالات متحد: اجلاسية اول: سند اداری:ستا 
ده شمارة ۰۸۸ صفحات ۱۷-۱۶ . 

۲ جورج كروك در کتاب: لاص عملیات نظامی عليه سر‌خیوستانت 
آپاچی» از ۱۸۸۲ تا ۰۱۸۸۶ چاب ۱۸۸۶ اوماها-تبراسکاء صفحهٌ ۱۲ 


یه 








آخرین دئیس قبیلهُ آپاچی 2۵ 
جرو نیمو بعدها گفته بود: «من از آن می‌ترسیدم که به‌ما خیانت بشود. وچون بزودی 
آیاری دال بر تأیید دو دلی و بدگمانی خود دیدیم از همان دراه که آمده بودیم 
باز گشتیم.» بناب رآنچه نایچه بعدها به عود ژنرال کرو گفته بود: «می‌تسرسیدم 
مرا به جایی ببرندکه خوشم نیاید. به‌جایی که برای من آشنا نباشد. تصود می- 
کردم هم ما را که سراز می کنند بعدها خواهند کشت... این فکری بودکه به سرم 
افتاده بود... آهسته موضو ع دا در بین حودمان مطر ح کردیم و در بارة آن به‌بحث 
پرداختيم. ما همه ست بودیم جون ویسکی فراوانی در دسترسمان بود و ما هم 
بی‌میل نبودیم که بنوشیم. این بودکه هی‌نوشيدیم و نوشیدیم تسا به‌آنجا رسید 
که گر یختیم۱.» 

بر اثر فراد جرونیمو: وزارت جنک کرو را به‌سیب اهمال وغفلت و نیز 
به‌علت اینکه بدون اجازه مر کز با تسلیم باقیدوشرط او موافتت کرده‌است و بالاحره 
به‌دلیل رفتار بسیار نرم و یا گذشتش نسبت به‌سرحپوستان, سخت تو بیخ کزد. کرولد 
فوداً استعفا داد و «نلسن مایلز» (پا لتوحرسی). که فرمانده لشکر و در بی ارتقا 
به‌درجه‌ای پالانر بود» جانشین او گردید. ۱ 

" «پالتوحرسی» در ۱۲ آودیل ۱۸۸۶ فرماندهی دا به‌دست گرفت. او با 

پشتیبانی وزارت جنگ پنجه‌زار سر باز (درحدود ثلث نفرات پادگان منطته) دا 
وارد جنکك کرد. پانصد تن پیشقر اول ایا جی وهزادان غیر نظامی‌جر يك دراختبار 
داشت. ستون متحر کی آرسوادان زنده و دستگاه گرانبهایی با آینيةً مخا برا تی 
برای تبادل پیامهایی یبن آدیزونا و مكزيك جدید سازمان داد. دشمنی که این 
نیروی عظیم نظامی بایستی مغلوب کند جرونیمو بود با «لشکرش» که از بيست 
وچهاد نفر جنکّجو. تشکیل می‌شد وتازه هزاران نفر از سر بازان ارتش مکز يك نیز 
در تمام مدت تابستان ۱۸۸۶ تعقیبشان می کردند. 

عاأقبت «کاپیتان گنده‌دما غ» (ستوان چار از گیت‌وود") TY‏ پاچی 
به‌نامهای«ماد تین» و« ک5ایی‌تاه۳» بودند که مخفیگاه جرونیمو ونایچه را در دره‌ای 
د رکوههای «سیرامادد» پیدا کردند. جرونیمو تفنگش را تززهیش گذاشت»› دست 


1 بیتن ینز ونای صفحه ۵ . دادت , صفحه۹ ۳ ۱. واجاه و یکمن گر 
ایالات متحد. سند اداری سنا به‌شمارة ۰۸۳ صفحة ۳۳ 
Charles Gatewood‏ .2 
Kayitah‏ .3 








2۳۶ فاجعةٌ سرخپوستان امریکا 


«کاپیتان گنده‌دما غٍ) را فشرد و ارام وخحو سرد ازحال مز اجی او جویا شد. سپس» 
از آخرین اخباد کشور ابالات متحد پرسید و ازحال افراد «چیر یکاه و ا» نیز سوال 
کرد. «گیت‌وود» بهاو خبر داد که آ نها که تسلیم شده بودند با کشتی به‌عزم فلو ربدا 
" حر کت داده شده‌اند» واگر جرونیمو نیز تسلیم ژنرال مایلز شودمحتمل اس تکه 
به بر ادران خود در قلوریدا ملحق گردد. 
جرونیمو می‌خو است چیزهایی دربادة ژنرال «پالتوخرسی» بداند» بدین 
جهت پرسید: آیا صدای أوخشن است يا به گوش مطبو ع میآید؟ آیا بیرحم و 
سقال است با مهر بان و سلیم | لنفس؟ به‌هنگام صحبت درچشمان آدم خیره می‌شود 
يا سر به‌زیر می‌اندازد؟ آیا به وعده‌های خود وفا می کند؟ آنگاه جرونیمو به 
«کیت وود» چنین گفت: «ما می نحو استیم نظر شمارا در این کار بدانیم. يك احظه 
فراموش کنیدکه سفیدپوست هستید وعودتان دا به‌جای یکی از ما بگذادید. 
به‌عنوان فردی آپاچی همه حرفهاییرا که امروز زده شد به‌نعاطر بیاودید و بهما 
بو بید که درچنین موردی شما چکار می کردید؟ گیت‌وود جو اب داد: 
- من به‌ژنرال مایلز اعتماد می کردم وقول اورا می‌پذیر فتم.۱» 
چنین بودکه جرونیمو برای آخرین بار تسلیم شد. «پدرهمه» (گروود. 
کلو لند) در واشینگتن»ک4 تسام شایعات افسانه آمیز و هیجاآن‌انگیژ منتشر در 
روزنامه‌ها را دربارة جنایسات جرونیمو باود کرده بود اظهار نظ رکر دکه 
بهتر است او دا به‌داد بباو یز ند. مردانی که در بارءٌ سر نوشت او به‌بحث پرداختند _ 
و بيشك اطلاعات بیشتری از سوابق او داشتند نظردادندکه جرونیمو و جنکجویان 
باقیما ندة او با کشتي به زندان دژ «مادیون» در فلودیدا منتقل شو ند. جرونیمو 
مر که بسیادی از دوستان خود را در آن اقلیم گرم و مرطوب, که با هوای گرم و 
" نشك ولی سالم و نیرو بخش زادگاه نعودشان فرق داشت» به چشم دید. یش از 
صد تن از تبعیدیان براثر ابتلا به بیماری حاصی که قطعاً چیزی بجز سل نبود 
جان دادند. دولت کودکانشان را از ايشان جدا کرد تا به مدرسۀ سرخپوستان در 
«کارلایل"» واقسع در پنسیلوانیا بفرستد» لیکن پنجاه تنی از آنان در آنجا 
مر دنلد. 
۱ اودی ن فو لك درکتاب: «جنگت با جر و نیمو» چاپ دانشگاه آکسفودد 


نیویورا ۱1۹۶۹. صفحات ۵ ۱۲۶-۱۲ . 
Carlisle‏ .2 








آخرین رئیس قبیلۀ آپاچی ۵۷ 





نه‌تنها کسانی که «حصم» قلمداد شده بودند به‌فلوریدا تبعید گردیدند بلکه 
بسیادی از کسان نی ز که «حسن‌یت» داشتند. از جمله پیشقراولابی که در حدمت 
کرو کار کرده بودند به آنجا اعسزام شدند. «سار تین» و «کایی‌تاه» که ستوان 
«گیت‌وود»دا به کمینگاه جرونیمو هدایت کرده بودند ه‌تنها ده دأس اسبی دا که 
به باداش مأموریتشان به آ نان وعده داده شده بود دریافت فکردنده بلسکه به 
صورت اسیر به زندان فلودیدا اعزام گردیدند. «چاتو» که کوشیده بود جروتیمو 
را از فرار از قرارگاه منصرف سازد و بعدها نیز در پیدا کردن او به کرو كمك 
کرده بسود ناگهان از مزرعه‌اش بیرون کشیده شد و به فلوریدا تبعید گشت. او 
بدین کو نه مزرعه و اغنام و احشام خود دا نیز از دست داد. دو تن از بچه‌هایش 
را به «کارلایل» فرستادند و هردو درآنجا مردند. تقدیر برپیشانی افراد قبیلة 
«جیر یکاهو » داغ نفرت‌زده و ايشان دا به‌نابودی محکوم کرده بود. ایشان نیز 
برای حفظ آزادی خود مردانه جنگیده بودند. 

اما ایشان تنها نبودند. اسکیمین‌زین دئیس طایفةٌ «آراوایپا» 0 در 
مزرعة «جیلاه‌ی خود استتلال اقتصادی پیدا کرده بود به جرم اک یکی از 
حرامیان مهدورا لدم به‌نام «]پاچی کو جكث» ارتباط داشته استء توقیف شد. او و 
چهل «آراوایپا»ی باقیمانده مجبور شدند که به افراد «جیریکاهو!» ور فلودیدا 
ملحق شوند. بعدها همه اين تبعیدیان دا به سر بازسانة «مونت ودنون!» در 
آلاباما منتقل کردند. ۰ 

این پاجیها اگر از پشتیبا نی بعضی اد دوستان سفیدپوستشان چون «جود ج 
کروك» و «جان کلام» و «هو اسکات» برخورداز نبودند در آن اردو گاه ناسالم 
کنار زودخسانه «مو بیل؟» بسرعت تلف می‌شدند. باوجود اعتراضهای شدید 
«پا لتوحرسی» ومخالفتهای وزارت جنکك. بالاخره اینان مو فق شدند که «اسکیمن- 
زین و «آداوایا»‌ها دا به «سان‌کار لوس» باز گردانند. لیکن ساکنان سفید پو ست 
آریزونا افراد طایفهة «چیریکاهوا» و جرونیمو دا در ولایت خود نپذیرفتند. وقتی 
افراد قبیلا «کیووا» و «کومانش» از طریق ستوان «میواسکات» از سرنوشت 
غمبار طایفةٌ «جیریکاهوا» آگاه شدند باآنکه آپاچیها دشمنان دیرین ايشان بودند 
حاضر شدند قسمتی از قرارگاه خود دا در اختبار ایشان بگذارند و به‌آنان پناه 

1. Mont Vernon 
2. Mobile 


۵۴۸ فاجمهُ مس‌خپوستان امریکا 
بدهند. عاقت جرونیمو دد۴ ۱۸۹ تبعیدیانی دا که زنسده مانده بودند به دژ 
«سیل» آودد. پس از مرگ جرونیمو که در ۱4۰4 و در حالی دوی دادکه هنوز 
اسیر جنکگی بود جسدش را در گورستان آپاچیها هخا سپردند. بنا به‌افسانه‌ای 
که امروز نیز شایع است. کمی پس از مر گش: استخوانهای او دا شبانه از گود 
در آوردند و به نقطه‌ای در چنوب غربی - شاید درکوههای سمو گلون"» یا در 
کوههای «چیریکاهوا» یا در«سیرامادر» مکزيك -منتق ل کردند. جرونیمو آحرین 
دئیس قبیلة آپاچی بود. 
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رقص ارواح ۸ ۱ 


۷ - ددر قوریه» دنگرة االات هتحد 
انجمنی به نام «انجمن تجارت بین ایالات» به منظود تهیه 
و تدرین مقررات و نظامات جهت کمپانیهای داه آهن 
تأسیس می‌کند. دد ۲۱ ژوشن, بریتانیای کہیں جشن 
پنجاهمین سال سلطنت ما که ویکتوریا را در سر کاس 
انگلستان و متصرفات بر پا می‌کند. از ۲ تا ۴ ژوئیه, کهنه 
آفسر ان اتحادیة ایالات شمالی جلسه‌ای در کیتسبو ر گف 
تشکیل می‌دهند. 

۸ - دز۱۴ مه, کشود برزیل بردگی را 
ملفی‌می‌کند. دد ۶ نوامیر«گروورکلولند» در راعذیری 
عمومی از «بنيامین عاریسون"» پیش می‌افتد ولی انجمن 
انتخاباتی ««اریسون» را ده زیاس جمهوری وهی کی ناه 


٩‏ 2 در۴ مارس. بشیأمین مار یسون سوگند 
وفاداری به قانون اساسی باد می‌کند. در ۲۳ مارس؛ 
مردهای آو کلاهاما (سردمین سابق سی‌خیوستان) رأ به‌روی 
مهاجران سفیدپوست می‌گشاید. در ! ۳ ماری, ساختمان 
برج ایفل دد پادیس به اتمام مي‌دسد. در ۳۱ هسه» پنج 
هزار نفر در سیل «جانستون۲» جسان خود دا از دست 


1. Benjamin Harrisson 
2. Johnstown 





۵۵ 


فاجع مس‌خپوستان امریکا 


می‌دهند. بین ۲ و ۱ توآمبی » شمال و چنوب داکوتا و 
مونتانا و واشینکتن جزو ایالات ٩شور‏ امر یکا هی‌شو ند. 


٥‏ - در ۲۵ ژانویه. «نلی‌بلای" » دود دنیا 
دا در ۷۲ روز و۶ ساعت و ۱۱ دقیقه می‌پیماید. در اول 
ژوئن » جمعیت ایبالات متحد به ۶۲۰۶۲۳۲۰۲۵۰ نفر 
می‌رسد. بین ۳ وه ۱ ژوئیه «آیداهو» و «وایومینگك» 
چهل و سومین و چهل و چهارمین ایالت کثور امربکا 


می‌شو ند ۰ 


اگی مردی چیزی گم کند و به دثبال گمشده 
خود به عقب برگردد و به دقت جستجو کند آنچه را کم 
کرده است پیداً خواهد کرد. اینکه سرخیوستان اکنون 
از شما می‌خواهند آنچه دا در گذشته وعده داده‌اید به‌ایشان 
بذهید, همان کاری را می‌کنند که‌آن مرد کرد. به عقیده 
من هیچ دلیل ندارد که شما با ایشان چون جانسوران 
رفتار کنید, و من با این روحیه است که بز ر ګت شده‌ام و 
احساساتی را که دادم کسپ کرده‌ام... به نظر من چنین 
هی رسد که ولابت من بیه‌وده شهرت بدی پیدا گرده است. 
ولی من می‌خواهم که به آن احترام بگذادند. در زماتهای 
پیش لکه ننگی برنام او نبود. من گاهی فکرمی‌کنم و از 
خود می‌پرسم مسوول رنج ومصیبتی که گریبانگیر ولایت 
من شده است» کیست؟ 
تا تا نکا بو نا کا۲ ( نشته‌گاو) 


سرژمین ما عزیزترین و گرانبهاترین چیز 

برای ما در ایسن دنیاست. مردمی می‌آیند. زمینهای 

ولایت ما را تصرف می‌کنند و از اك آن شوت میت 

ندوزند. برای ما سر‌خپوستان کسال اهمیت دا دارد که 
ولایتمان را حفظ تیم 

برق سفید 


1. Nellie Bly 
2. Tatanka Yotanka 











رقص ارواح 


۵۵1 


همه سر خپوستان بايد در هر جا که هستند 
برقصند و احظه‌ای از رقصیدن بال نمانند. بزودی زود 
در بهار آینده, «روح بز رگ خواهدآمد و با خود انواع 
و اقسام تخجیرخواهه آوزد. شکار در همه جا فراوان 
خواهد شد. همه سرخپوستان مرده باز خواهند کشت و 
زندگی از س‌خواهند گرفت. همه مشل جوانی؛ دوباره 
تیرومند و جوان خواهند شد. سر‌خیوستان ہیں و نابیثا 
بینایی‌وجواتی‌خود دا بازخواعندیافت وروزگاران خوشی 
خواهند کنداند. وقتی «اروح دزد گ» از س‌خپوستان 
دیدن کند همه به‌کوهستانها و بلندیها خواهنه رفت و از 
سفید‌پوستان دور خواهند بسود. در li‏ سفیدپوستان 
نخواهند توائست به سر‌خپوستان آژاد برسانند. در آن 
هنگام که سر خیوستان به سمت کوحها پزواز خواهند کرد 
توفانی عظیم پرخواهد خاست که همه سفیدپوستان را 
خواهد برد» و فرق خواهد کرد. پس از آن» امواح 
توفان فرو خواهد نشست و در همه جا دج سرخیوستان 
و شکارهای فیاوان کسی نخواهد ماند. آن وقت است که 
جادوگی بزرگث به سی‌خپوستان خواهد گفت تا همه 
سر‌خروستان دیگر دا خی کنندکه با ید رقصید وروزگاران 
خوش پیشین بازگشته است. سرخپوستانی که نر قصند و 
این حر فها را باور نکنند کوچك خواهند شد آنقدر 
که قدشان به سی سانتیمتررخواهد دسید و همیشه به همان 
حال باقی خواهند ماند. آن وقت تبدیل به چوپ خواهند 
شد و سپس دد آتش خواهند سوخت. 
ووو ۱ مسیح قبل « پا یوت۲» 


وقتی قبایل «تتون سیو کس» پس از جنگ ۱۸۷۷-۱۸۷۶ سر به تسلیم 
فرود آوردند سرزمینهای «پاودر دیوده و «بلك میلز» دا از دست داده بودند. 
اقدام بعدی دو لت این شد که مرز غر بی قر ار گاه بزرگ سیو کسها دا از نصف لنهاد 
۴ درچه به ۱۰۳ درجه عقب برد و بدین وسیله باریکه زمن دیگری به طول 


1. 3 
2. Paiute 





۵۵5 فاجعة سرخیوستان امریکا 
هشتاد کیلومتر دا که وصل به «بلك هیلز» بود از ايشان منتز ع‌کرد. و یك مثلث 
اضاقی از بهترین زمینهای واقع بین شعب رودخانة «شه‌ین» دا صساحب شد. 
در ۰۱۸۷۷ پس از آنکه دولت سیو کسها دا از نبراسکا بیرون داند آنچه 
برای ایشان باقی‌ماند منطئه‌ای بود به شکل سندان. بین نصف‌النهار ۱۰۳ درجه 
و میسوری» به مساحت ۵۵۱0۰0 کیلومترمر بع از ولایت دا کو تاء که زمین‌شناسان 
خبره درحین تحدبد حدود آن را عملا بی‌ادزضش وبیمصرف تشخیص داده بودند . 
بعضی از مقامات عا لیر تبه دولت می‌خو استند هم «تتون»‌ها را به سرزمین 
سرحپوستی جنوب منتة لکنند. برخی لیز می‌خواستند قرار گاههایی برای ایشان 
در امتداد دودعانه میسودی دایرنمایند. پس از اعتر اضهای شدید ی که از جانب 
«سر خ‌میخ» و «دم حال حا لیا بععل آمد عاقیت راه‌حلی برای سازش پیدا شد. 
طايفة «او گلالا»‌ی سر خمیخ در زاویة جنوب غربی قرارگاه «وازیآهان‌مان» 
در «پاین دیج؟» مستفر شدند. تیر ههای مختلف قبلةٌ «او کلالام اردو گامهای دایمی 
در کناد نهرهای ی که قبل از پیوستن به دودعانهة «وایت» به سمت شمال جادری 
بودند (یلومدیسین پر کو پین‌تیل " وانددنی) بر پا کردند. در مشرق «پاین دیج»» 
دمحال حالی با افراد «سوخته سيو کس» در امتداد رودصانه «وایت» کسوجك 
اردو زدند و منطقة ايشان «روزباد» نام داشت. برای بقيةٌ قبایل سیو کس» چهاد 
بخش اضافی ایجاد شد: «سوخته لاود» «کر او کريك»: «شه‌ین دیسود» و 
«استندینگگ دا این چهاد بخش» بایستی فریب به یك قسرن نگاهدادی شوئد 
و پس از آن به عوض آن ٥‏ ۵ ۵ کیلومترمر بع قرارگاه بزرگ سیو کسها که 
به‌تدریج از ایشان پس گر فته می‌شد به آنان و اگذار گردد. 
3# 
در زمانی که «تتون»ها در دمکده‌های جدیدشان مستقرشدند موجی عظیم 
ازمهاجران ارو پای شمالی قسمت شرقی دا کو تا دا فراگرفت ومرز قرار گاه بزرگ 
سیو کسهادا درامتداد رود میسوری محاصره کرد. در محلی به‌نبام «بیسمارل» نحط 
آهنی که بایستی به‌سمت مغرب‌ادامه پیدا کند به‌سبب برخودد باقرار گاه سبو کسها 
بسته شده‌بود. مهاجرانی که می خو استند به «مونتانا» و به‌منطتةٌ شمال غر بی بروند 
Wazi 0‏ .1 
Pine Ridge‏ .2 
Porcupine Tail‏ .3 











فی الواح : dar‏ 
درخو است می کردن که داه آهن وجاده ازمیان قرار کاه کشیده شود. سوداگران و 
زمینخو اران طماعی که می‌تحو استند زمینهایی‌دا که به‌بهای نازل خریده‌بودند به 
قیمتهای بیشتری به‌مهاجران بفروشند وسودهای کلانی ببرند» مرتباً در کار دسیسه. 
جینی بودند تا مکر فرار گاه بزرگ سیو کسها را از دست ایشان بدر آورند. 

ار در زمانهای ندیم بود قبایل سیو کس برای کو تاه کردن دست آنهمه 
غاصب وسوداگر از زمینهای خود به‌دقا ع برمی‌خاستند ولی اکنون بی‌سلاح وبی 
اسب بودند وحتی‌این‌قدرترا هم نداشتند که ازدستر نج حو يش خوراك و بو شالد 
خود را تأمین کنند. بزدکترین دئیس زنده و دلاور ایشان «نشته گاو» در کانادا به 
حال تبعید بسر .می برد وتنها او وسه‌هز ار مرد همراهش آزاد ومسلح بودند و اسب 
داشتند. شایدهم يك‌روز به‌ نزد اقوام ود باز می گشتند. 

همان کو له که جروئیمو در مکز يك آزاد می گشت؛ «نشسته کاو» نیز آزاد 
در کانادا بسر می برد و درنظر دولت امریکا مظهرحطرناکی ازشورش و آشوب و 
تمونهٌ منفوری بشما می‌دفت . ادتش با سرسختی تمام می کوشید دئیس طایفة 
«هو نك پاپا» وهو اداران اورا باز گرداند وتحت نظارت خود داشته باشد. بالاخره 
درسپتامبر ۰۱۸۷۷ دولت امریکا توافقی با دولت کانادا کرد واجازه گرفت که 
ژنرال «آلفردتری» بها تفاق هیشت خصوصی ازمرز بکذرند و از آنجا درمشایعت 
پلیس سوار سلطنتی کانادا تا دژ «والش۱» بروند. قراربود ژنرال «تری» در آنجا 
با رنشسته کاو» ملاقات کند و بهاو قول عفو عمومی بدهد: مثروط بزاینکه اوهمةٌ 
سلاحهای آتشن وهمة اسبها بیدا که درانعتیار دارد به‌ار تش تصویل دهد سپس 
قوم حود دا به بخش «هو نك‌پاپا»‌ها در «استندینگ راله» باز گرداند و در قر اد گاه 
بسزرگک سبو کسها اسکان دهد, 

«نشسته‌گاو» ابتدا از ملاقات با ژنرال «تری» (يك ستاره) اظهار انزجار 
کرد و گفت: «ا ین کار هیچ فایده‌ای ندارد و من هوس بحت ومدذا کره با امر یکایبان 
را ندازم. آنها همه دروغگو هستند و به کمترین حرفی که میز نند. نمی‌تو ان اعتماد 
کرد.» «جیمز مك لود؟» نمایندة پلیس 


یس سوار کانادا که رابط بود وعیلی دلش می- 
حواست کانادا را ازشر «نشسته کاو» راجت کند ادر اصر از ورزید تا آخسر 


دئس «هو نك پا با » تسلیم شد £ پذیر فت که دز ۱۲۷ اکتبر برای گفتگّو باز تری» ره 





1. Walsh 
2. James MacLeod 





۵۵۴ قاجعة سرخپوستان امریکا 
دذروالش» یایدا. 

«تری» يك‌ستاره بهاختصار به ذکرمطلب ES ESBS‏ 

«اين قبیله که وابسته به‌شماست تنها قبیله‌ای از سرخیوستان اس تکه هنوز 
تسلیم شده‌است... ما کیلومترهاً راه پیموده‌ایم 0 این پیام «پدرهمه) زا به‌شمسا 
پرسانیم . «پدرهمه» چنانکه شما حوب می‌دانید. آرژومند است که با همة افراد 
ملت خود درصلح وصفا بسر برد. تا کنون‌هم ازجانب سفیدپوستان و هم از طرف 
سر تيو ستان خو نهای زیادی ريخته شده و ایناك هنگامآن E‏ به‌این 
کار پایان داده شود. 

«نشسته کاو » در جو اب کفت: 

- مکرما چه کار بدی کرده‌ایم که شمامی‌خو اهید به آن پایان بذهید؟ ما هیچ 
کار بدی نکرده‌ایم بلکه کسان شما بوده‌اند که مارا وادار به‌اعمال رشت کرده‌اند. 
شما دیگر جایی برای ما بافی نگذاشته‌اید که به آنجا پناه ببریم وناجار به‌این 
مملکت پناهنده شده ازٍم... حیلی دلم می خو امست می‌فهمیدم که شما به‌حه منظور 
به‌ایتعجا امده‌اید... شما باز می‌خواهید درو غ بهما تحویل بدهید ولی ما حاضر 
نیستیم به‌حرفهای درو غ گوش بدهیم. من دیگرحاضر لیستم درو غ بشاوم دیگر 
میل‌ندارم درنحانة «مادرهمه» (ملکة ویکتوریا) حرفهای بی‌سروته تحو بل بگیرم. 
دیگر لازم يست ياك کلمه پیشتر اذاین صحبت کنید. لطفاً از هرجا که آمدهابد به 
همانجا بر‌گردید... شما آن سهمی اززمن را که بهما داده بودید اما پس گرفتید 
واز آنجاهم بیرو نما نکردید. حال» من اینجاء درمیان این ملت ذندگی می کنم و 
قصد دارم همیشه درهمینجا بمانم.» 

آنگاه رنشته‌کاو» رشتة سخن‌دا به‌دست بسیاری از هو ادادان ود از 
جمله به‌يك سرخیوست «سانتی» ويك سرخپوست «یانکتون۲» که به‌قببلة او 
ملحق شده بودند داد. اضهارات ایشان نیز مو ید گفته‌های او بود. سپس؛ کاری کرد 
که برخلاف آداب و رسوم معمول بود؟ توضیحآنکه زنی دا به‌شودا آوددکه 
حود سر خپوستان اورا«يك کلام» می‌نامیدند. برخی ازسرخپوستان بعدها گفتن دکه 
راه‌دادن ر نی درجلسة بحث ومذاکسره و اجاره صحبت‌دادن به‌او توهینی آشکار به 


1 استانلی وستال درکتاب + ده کاو فهرمان سیوک‌ها» چاپ دازشگاه 
اوکلاهاما. ۰۱۹۵۷ صفحهُ ۰۲۱۵ 
Yankton‏ .2 














زق انا ۱ ۵۵۵ 
طرف گفتگو بود. بانو «يك کلام» خطاب به «تری» چنن گفت: 

«من در کشود شما زندگی می کردم و دلم می‌حواست بچه‌های خود دا در 
آنجا تر بیت کنم اما شما به‌من مجال ندادید. اباك ب‌این‌سرزمین آمده‌ام تابچه‌های 
خود را در صلح و آدامش بزرگ کنم. دیگر حرفی ندارم به‌شما بزنم و از شما 
می نو اهم که به‌عانة خحود بر گردید. من زندگی دداین مملکت دا بر گز یدام و 
پذیرفته‌ام که بچه‌هايم دا درمیان این ملت تر بیت کنم.» 

«تری» يك‌ستاره تنها نتیجه‌ای که از این هذا کرات گرفت این بودکه‌فهمید 
هر گو له پيشنهاد دیگری به «نشسته گاو» دادن بی‌فایده است. آرین آمید او به ` 
همکاری رمك لو د» نمايندة پلیس سلطتتی بودکه بایستی وضع دو لت کانادا را در 
قبال این مسئله برای افراد قببلة «هونك‌پاپا» تسوضیح دهد. «مك‌لود» به‌اطلاع 
«نشسته کاوه رسانید که دو لت ملکه ویکتوریا در او به‌چشم یك سرجپوست 
امرریکایی می نکر د که به‌کاناد! بناهنده شده‌است و بنا براین نمی‌تواند ادعا کندکه 
تبعهة‌دو لت بریتانیاست. سپس‌افز ود: «شما هیچ گو نه انتظاری ازدولت اعلیحضرت 
امپرا تریس بریتانیا نمی‌تو انید داشته باشید جز اینکه مادام ایرادی به‌رفتاد شما 
وارد نیامده‌است در کنف حمایت او باشید. متبح اعاشه شما شکار کاو وحشی‌است 
وچندان طول نخواهدکشیدکه این منبم حشك خواهد شد. عبور از مرز ما نباید 
به‌منظوری حصمانه صورت بگیرد وشما اگر به‌چنین منظوری آمده بودید له تنها 
امریکاییان با شما دشمن بودند با پلیس سواد دولت بریتانیا نیز طرف بودید.» 

هيچيك از گفثه‌های ظاهر فر یب «مك لوده نیز نتوانست عقیده «نشته‌گاو» 
دا تییر دهد و او همچنان مصمم بودکه در کشود «مادرهمه» بماند. 

صبح روز بعد» يك ستاده «تری» به کشور ایالات متحد باز گشت. وی به 
وزارت جنگ چنن اعلام حطر کرد: «حضود این تودة عظیم سرحپوست که 
سبت هما خحصومتی مادرزاد دادند» در نزدیکی مرزهای کشود؛ تهدیدی‌است 
دایمی برای صلح و برای سرزمینهای سرخبوستی داخ لکشود!.» 

بادی تبعیدیان و دئیس ایشان » «نشسته‌کاوه جهار سال دیگر در کانادا 
ماندند و اگر دو لت کانادا همکاری بیشتری باایشان اژحود نشان داده بود شاید عمر 

1. وذارت‌کشود ایالات معحد؛ گزارش مور ۱۸۷۷ صفحات ۷۲۵-۰۷۲۳ 
و ۰۷۲۷۰۷۲۲ 


2۵۶ فاجعه سرخپوستان امریکا 


خحود را درصلح و آدامش در دشتهای TEE‏ » بسرمی آوردند. منتها دو لت 
ملکۀ ویکتوریا ازهسان آغاذ: «نشسته نشسته گاو »را » هم عاملی حرابکار و آشو بگر وهم 
مهمانی پرحر ج تشخیص داد» چون باحضور اودر کانادا دایم باگزیر بود گارد 
پلیس‌سو ار سلطنتی دا تقو بت کند. گاه نیزدو لت هدف شوعیهای پار لماتی قراد 
می گرفت؛ چنانکه یکی از اعضای مجلس عو ام کاناداء در دوز ۱۸ فوریة ۰۱۸۷ 
ی بر اثر «عبود نشسته گاو از مرز» تحمیل شده بود 
ی «من نمی فهمم چگو نه یك «نشته گاو» می تو اند ازمرز 
بگذرد . 
آقای مکنزی: مگر اینکه ازجا بلند شده باشد. 
۳ مکدونالد: «در این صورت دیگر «نشسته گاو» نیست؛ ایستاده‌گاو 


i‏ نمو نه‌ای بود از گفتگوهایی کنه هر بار که مسثلۀ «سی و کس»های 
تبعیدی مطر ح می‌شد بین نمایندگان ردو بدل می گردید. هیچ کمکی» حتی آذوقهو 
لباس» بهسرخپو ستان داده نمی‌شد و ایشان درسرمای منجمد کنندة زمستا تهای‌کانادا 
از نداشتن منزل وماوا و روانداز در رنج ومرادت بسر می بردند. شکار روز به‌روز 
نایاب‌تر می‌شد وهر گز نه به‌قدرکافی برای همه‌گوشت موجود بود وله پوست 
حیوان برای درست کردن لباس و رویهچادر. هوای بار و دیار ظاهرا جوانان را 
بیش از پیران دنج می‌داد. یکی ازجوانان قبیلةٌ «او کلالا» چنن درد دل کرد: 
« کم کم احساس دنج غربت می کردیم وهسوای سرزمینی به سرمان می‌زد که 
روز گاری در آن سعادتمند زیسته بودیم".» درحالی کەفصلها یکنواخت می گذشتند 
چند خحانو اد تکرو و گرستنه و ژنده‌پوش آهسته آهسته رو به‌جنوب می‌رفتند تا از 
مرز بگذرند و به بخشهای مختلف قبایل «سیو کس» دز دا کو تا تسلیم شوند. 

«نشسته‌گاو» از کاناداییها به‌التماس درخو است‌کردکه قرارگاهی به‌قوم او 


1. Saskatchewan 
صودت جاسهٌ مجاس عوام کاتسادا, اجلاسية مورخ ۱۸۷۸ء صفحات‎ ۲ 


۰۳۵۳-۳۳ ۳ 
۳ جان. ج. نهادت» درکتاب: «سغنان خوزن سیاه» چاپ لیشکلن. دانشگاه 


تبراسکا, ۱۹۱ صفحهٌ ۰1۵٩‏ 





رقص ارواح 2۵۲ 


احتصاص دهند تا بو انند تحود معاش خود را تأم نکنید» لیکن مکرر درجواب او 
می‌گفتند که چون شود وقومش تبعة دو لت بریتانیا فیستند حق ندارند قر ار گاهی در 
سرزمین کانادا داشته‌باشند. در زستان بسارسخت سال ۰۱۸۸۰ بسیاری ازاسیهای 
قبایل سیو کس در بودانهای برف ازسرما مردند و با نزديك‌شدن فصل بهاد» بر 
تعداد تبه‌یدیا نی که پیاده راه جنوب دا دد پیش می گر فتند دم به‌دم اف‌زوده می‌شد. 
حدم زیادی از وفادار ترین یادان نزديك «نشسته کاو ون «پیزی» و «کلاغ 
سلطا نسی»»› اورا ترك گفتند و راه قرارکاه بزرڳٽ «سیو کس» هارا در پیش 
گرفتند . 

در ۱۹ دوه ۸٩٩‏ ۰۱«نشسته گاو» ویکصد وهشتاد وشش هوادار باقیماندة 
اوئیز بهو بۀ خود از»‌رز گذشتند و در دژ «بافورد!» به‌مقامات نظامی امریکا تسلیم 
شدند. دئیس قا «هو نك پایا» يك بیر اهن متمال پازه‌بازه و یك جفت ران پیچ 
مستعمل ويك بالاپسوش کف در تن داشت. وفتی اسلحة « وینچستر خود دا به 
فرمانده دژتحو یل می‌داد قیسافه‌اش پیر وخسته بنظر می‌رسید. ارتش به‌جای اینکه 
اورا به «استندینکک راك» بفرستد عهدی‌دا که درمورد عفو عمومی با او بسته‌بود 
شکست و اورا به‌عنوان اسیر جنگی دردژ «راندال» نگاه داشت. 

درپایان تا بستان ۰۱۸۸۱ حبر باز کشت «نشسته گاو» تحت‌الشعا ع خبر کشتن 
«دم خال خالی» قرار گرفت. قاتل سفیدپوست نبود؛ بلکه فسردی ازطاینةً خضسود 
مقتول‌به‌اسم « کلا خ بزر گه» بود. «کلاغ بزرگت» بی‌هیج انحطار قبلی؛ در لحظه‌ای 
که رئيس بزرگ قبیلۀ «سوخحته سيو کس» سواده از کوده داه کنارة قرارگاه 
«رودباد) می گذشت: ناغاغی به‌سوی او تیر اندازی کرده بود. . 
۱ کارمندان ببخش؛ این واقعه را به‌حساب يك اعتلاف شخصی پرسر تصاحب 
دنی کذاشتند وپرونده را بایگا نی کسردنده لیکن دوستان «دم حال حا لی» تأبيد 
کردند که دسیسه‌ای برای‌کاستن ازاقندار رؤسای متتفذ قوم و پرو بال‌دادن به‌مردانی 
که بیشتر سر تسلیم در برابر خو استهای مسژولان ادادةٌ امور سرخپوستان فسرود 
می آوردند در کار بوده‌است. «سر خ‌میغ» معتقد بود که چون «دم حال‌حا لی» برای 
بهبود وضع زندگی قبیله‌اش باشور وحرادت مبارزه می کرد اورا ناجوانمردانسه 

شتند. او دداین باره چنن کفت: «اين جنایت جون به‌دست سرخپوستی صودرت 


1. Buford 














۵۵۸ فاجع سرخیوستان امریکا 
گرفت آنرا ی4حسات سر حيو ستان 5ذ اشتند ول بايد دید که مجر اصلی چە کسی 
بو ده است؟۲.) 

وقتی تحشم داشی ازمر گف «دم‌عال‌ها لی» اندلداندك فرو شسته سیو کسهای 
مقیم قرادگاه بزرگكه توجه خودرا به‌سوی «نشسته‌گاو» که در دژ «داندال» 
زندانی بود «عطوف داشتند. بسیاری از روسای بزرکت وکوچك باهم ازاو دیداد 
کردند تا وی‌را به‌عنایت خود دلکسرم دارند ونسبت به‌او ادای احترام کنند. 
روزنامه‌نگاران نیز می آ مدند وبا او مصاحه می کر دند. «نشسته کاو به‌جایاینکه 
طبق انتظارخو دش فر اموش ومطرود شود مشهورشد. در ۸۸۲ ٩‏ نمایند کان بخشهای 
مختلف سیو کس نزد او آمدند ودر بارة طر ح جدید دولت دایر به‌تقسیم قرار گاه 
بزر کت بەقطعات كوك و فروش نیمی از زمینهای آن به‌مهاجرآن سفیدیوست با او 
مشورت کسردند. «نشته گاو» به‌ایشان توصیه کرد که يك وجب از خاك خود را 
تفروشند و کف ت که سیه کس)»ها زمین اسافی قدار ند که ازدست بدهند. 

باوجو د سخا افت سیو کسها؛ زمینهایی کسه ایشان در ۱۸۸۲ ازدست دادند 
کمتر از ۵ ۲۵۵ ۷۲ کب کیلومتر مر بع نبود. ایشان این‌ژمینهارا به‌هیثتی واگذار کر دند که 
تحت نظر مردی به‌نام «نیو تون ادمو ندز» اداده می‌شد.و او مردی بود که در کار 
خر یدو فروش دهینهای سر حو ستأن وفاچاق. بدی‌طولا داشت. همکاران «ادمو ندز 
عبادت بووند از «پیترشانن۲» که يكو کیل دعساوی مرزنشن بود و «جیمزتلر» 
بر ادر وذبر کشور حذید. همراه ایشان «مترجم مخصوصی» بودکه همان پسدر 
روحانی «ساموثل هینمن» بود: همان که از ذمان «راغچه» به‌بعد. هیئتهای مذهی 
برای تبلیغ سیر کسها می‌فرستاد. هینمن معتقد بو د که سرخیوستان آنقدر که به 
مذهب مسیح احتیاج دارند بهزمن ندارند. 

درحبنی که‌هیئت زمینخو ار از بخشی به‌بخش دیکر میدقت «هینمن» برای 
روسا شرح داد که آمده است تا قسمتهای مختلف قر ار گاهرا بەنسیٹ شش بخش 
«وسود تحدید حدود خند وسهم هر ہخش زا افراز نماید. می گفت این کار از آن 
جهت ضرودت دارد که به‌قبایل مختلف سو کسر , امکان می‌دهد مرز نحودرا بشناسند 
وحق ما کیت خو درا بطور بلامعارض برزمینهای خویش ا وتا ار 











(. جودوبارن. . درو عاب: > «زندگی وما جر آهای فرانت 73 رات ورمن 


دانشگاه اوکلاهاما. ۱۹۵۸ صفح ۲۴۸ 
Peter Shannon‏ .2 


ون اروا ۵۵۹ 
عمر دد آن بی‌دردسر زندگی کنند. يك‌باد نیز به «سرخ ميغ» گفت: «همینکه 
قرار گاه بەقطعا تى تقسيم وسهم هر قببله افر اژ شد «یدرهمه) بیستو پنج هزار 
ماده کاو وهز ار کاو نر به‌شما نحو امد داد.۲) وبرایآنکه سبو کسها بتوانند این 
گاوهارا داشته‌باشند بايد چند ورقه کاغذی دا که نمایندگان هیشت به‌همن منظور با 
نحو د آورده‌اند امضا کنند. وجون هيچيك از رسا سواد خحواندن و نوشتن‌نداشتند 
نمی‌دانستندکه با امضای آن کاغذها ۲:۰۰ کیلومتر مربع اززمینهای قرارگاه 
را به ادای تعدادی ماده کاو و کاو موعود ازدست می‌دهند. 

در بخشهایی که «هینمن» با سو کسهای نافرمان سرو کاد پیدا می کرد و به 
کسانی برمی‌حور د که حاضر نبودند هیچ ورقه‌ایرا امضا کنند ناچادهم به‌تطمیح 
متوسل می‌شد. وهم به‌نهدید. زهینین» برای به‌دست آوردن حدا کثر امضای منکن 
بچه‌های هفت ساله دا نیز وادان بهمضا کرد (وحال آنکه طبق قرادداد» تنها 
سرخیوستان ذ کور بالغ حق امضا داشتند). درجلسۀ شودایی که در «وانددنی» 
در قر ار گاه «پاین دیج» تشکیل شده بود «هینمن» به‌صراحت تهدید کرد که اکر 
ورقه دا امضا نکنند دیکر و ازباد وپول دریافت نخو اهند کرد و به‌سرزمین سر خ- 
پوستی جنوب هم تبعید نحو !هند شد. 

بسیادی ازپیرمردان سيو کس» که سابقاً هر بار «دست بەقلم برده و اسناد 
مشا بھی را امضشا کر ده بودند شا هد قعلعه#سلعه شان تدر بجی سر مین خحود شده بودند 
اينك به «هیتمن» ظنن بودندکه‌نکند او نیز فصد دردیدن زمینهای قر ار گاه ایشان 
را دارد. « ژردمو » یکی از دوسای بزرگ عقیم قسراز گاه «پاین‌دیج» بادادن 
هررگو نه امضایی شدیداً مخالف بود لیکن درعن حال از تهدیدهای ینن نیز جا 
خورده بود. پس از بایان تشر یغات امضا و عسزیمت نمایندگان» «زردمو» مشتی 
ححالك برداشت و آن را با حالتی تمسخر آمیز به‌عامل قر ار گاه» درک «والانتن مك 
جیلی کادی؟» نشان‌داد و کفت: رما عمله" هر چه زمین داشتیم به‌شما واگذاد کردیم. 
حوب است این مقداری زاکه برای ما سانده است واينك در مشت خود به‌شما 


۱١‏ . جهل‌وهشتمین گر ةایالات سردد احجلاسه اول. دزارشی ها به‌شمارهٌ 
۳ صفحه PY‏ 
۷ )۷۵۱۸۵ .2 





۵۶ فاجع سر‌خپوستان آمریکا 
عرضه می کنم وز ن کنید تا ببینیم سهمی که برای ما گذاشته‌اید چقدراست".» 

در آغاز سال ۰۱۸۸۳ «ادمو ندز» و «هینمن» با بسته‌ای از اسناد امضاشده به 
واشینگتن باز گشتند و تو انستند طرحی به کنکگره بدهند که به‌موجب آن دز حدود 
نیم از قرادگاه بزرگ سیو کسها به‌دولت ایالات متحد تعلق می‌گرفت . 
خحوشبختانه عد زیادی از دوسنان قوم سيو کس در و اشینگتن به‌این‌طر ح قانونی 
اعتر اضکردند و گفتند برفرض که همه امضاها درست باشد صنورت قانو نی‌ندارد 
ذیرا «ادمو ندز» و«هینمن» نتوانستهاند موافشت سه‌چهارم کلية افراد ذکور وبالغ 
قوم سیو کس را بدست بیاوزند. 

هشت دیگری به در پاست سنا تور «هاری ل. دوز ۲» قوراً به‌دا کو تا اعزام 
شد تا در بارةٌ روش ی که «ادمو ندز» و «هینمن» برای جلب موافقت و امضای 
سیو کسها در پیش گر فته بودند تحقیق کند. اعضای این‌هیت تحیلی زود تو انستند 
حقه بازیهای سلفهای خوددا برملا کنند. ۱ 

در جریان تحقیق؛ «دوذ» از سرخ‌میغ پرسید آیا به‌نظر او «هینمن» مرد 
شریت و درستکاری بوده‌است. سرخ ميخ جواب داد: «آقای هینمن حتی مردان 
پخته وعا لیقدری چون‌شمارا هم گول می‌زند. حتماً يكمشت‌اراجیف به‌شما تحویل 
داده اس تکه مجبور شده‌اید به‌اینجا تشر بف بیاورید و دربارۀ صحت وسفم آنها 

" از ما تحقیق کنید.» 

«سکت سر خ» شهادت داد که هینمن بها یشان وعدۀ ماده گاو و کاو داده بود 
ولی‌ذکری ازاین‌موضو ع نکرده بودکه سیو کسها باید به‌ازای آنها زمینهای حودرا 
بدهند. «زخمی کو چك» .گفت: زهیتمن به‌ما گفت که دروضم فعلی‌هیچ سرخپو ستی 
بطور قطع ومسلم نمی‌داند چقدر زمن دارد» لذا «پدرهمه» وشودای او فکسر 
کردند که بهتر است زمین قر ار کارا تکه‌نکه کنند وحدود سهم هر کس‌را مشخص 
نمایند. وما به‌همن دلیل بو د که کاغذهاییدا امضا کردیم. 

سناتور «دوذ» پرسید: 

lT —‏ داجع به‌باقی زمینها حرفی به‌شما زد؟ آیا گفت که زمینهای نقسیم 

۱ جهل وهشتمین کنگرة ایالات متحد, اجلاسيه اول, گزارش سنا به ذماره 
۳ صفحات ۱۳۶-۱۳۵ و ۳۲۶٩‏ 1. 

2. Henry بل‎ Dawes 








رقص ازواح ِ 2۶۱ 





نشده از آن «پدرهمه» حواهد شد؟ 

- نه آقا؛ او چنین حرفی نزد.» 

روفتی «برق سفید» به سناتور «دوز» گفت که سند ی که او امضا کسرده 
کلاهیردادی بوده‌است سنائور متظور اورا از کلمةٌ «کلاهبردادی» پرسبد. «برق 
سفید» درچواب گفت : ۱ 

- نقشةٌ ابشان این‌بود که زمینهای مارا به‌قیمت سادرلی ازدست ما بیرون 
پیاورند» ومن به‌این کار می گو یم « کلاهبرداری». 

(دود) پر سید : 

- آیا منظودشما این است که اکر قیمت عادلانه‌تری به‌شما سرخپوستان 
پشنهاد کنند حاضرید زمینهای‌خود را واگذار کنید؟ 

«برق سفید» فوراً گفت: ˆ 

له آفا» سرخحپوستان به‌هیچ قیمتی زینهای نح ودرا لخو اند فرونعت. 
ولایت ماعزیز تر ین جیزی‌است که ما دراین دنا دادیم. مردانی می آ یند و ار اضی 
ما را از دستمان درمی آور ند وخود بر تحالك آن تروت می| ندوز ند. بنا براین برای 
ما حایز کمال اهمیت‌است که زادگاه عودمان دا برای حودنگاه داریم؟.» 

اند کی‌قبل از ورود هیئت سنا تور «دون» به دا کو تا «نشسته‌کاو» از زندان 
دژ «راندال» آزاد شد و بهقراز گاه لا «هو نك با پا» در «استندینکت راله» منتقل 
گردید. در.روز ۲۲ اوت: یعنی روزی که نما بندگان هیثت مشغول تحقیق و جمع- 
آوری اطلاعات بو دند» «نشه‌کاو» ازاردو گاه «رگراند ریور» که به‌سکوثت وی 
اعتصاص داده شده‌بود ببرونآمد و بەمر کز بخش‌دفت تا درجلسات شوراهای 
تحقیق حضور داشته‌باشد. نمایندگان هیشت عمداً حضود بزد گترین و مشهودترین 
رئیس قببلهٌ سیو کس دا نادیده گر فتند و بدو «چابك‌غزال» رااحضار کردند تا ادای 
کو اهی کند. پس از او «جان گراس۲» جوان را که پسر «گراس‌پیر» ورئیس طايفةً 
سیو کسهای «پاسیاه» بود به و اهی حو استند. سرانجام سنا تو ر«دوز» رو به‌طرف 
مترجم بر گرداند و به‌او گفت: 

راز «نشسته‌گاو» نیز بپرس آیا حرفی دارد به‌هیشت بکو بد؟ 

٩‏ جولوعشدمین کنگرة ابالات معحد, اچلاسية اول, گزارش سنا به شماره 


۳ ات ۱۳۹ و ۱۴۳ و ۰۱۵۸ 
John Grass‏ .2 


2۶۲ فاجعة مر‌خپوستان آمریکا 


رئيس پیر گفت: 

البته که حرفها دادم بزنم» مشروط براینکه شما بخواهید به‌حرفهای من 
گوش بدهید. اما من چنین احساس می کنم که شما فقط به کسانی اجازة صحبت 
می‌دهی د که می‌خو اهید حرفشاند! بشنو ید. 

«دوز» گفت: 

ماخبال کردیم سرخپو ستان کسی‌دا به‌عنوان سخنگوی خود بر گریده‌اند, 
به‌هر حال ما عوشحال نو آهیم شاد به حرف هر کسی که بخواهد صحبت کند یا هر 
کسی که سر خرو ستان حاضر درمجاس مایل باشند دفاع ازمنافع خودرا به‌عهسدة 
H8‏ بکذار ند و او عرقی بر ای گفتن داشته باشد کوش بدهیم. 

«نشسته کاو بر سیك: 

«شماً هیچ می‌دا نید من که هستم که با من اینطو ری حرف می نید؟ 

" بلی؛ من می‌دانم که شما «شسته کاو » هستید وا گر حر فی داد ید مانحو شال 

پس شما مرا مي‌شنا سید؟ براستی می‌دانید من که هستم؟ 

5 گمتم می‌دانم که شما «نشسه کاو) هستيك. 

ب شما می وید که هر آمي‌شناسید» وی آیامی‌دانید که من چە مقام ومو فیتی 
دارم ؟ 
س من کو چکتر ین فرقی ین‌شما و سرخپوستان دیگرمقیم این بخش نمی‌بینم. 
سا من به اراد ادوج بزر گ» است که بهاینجا آمده‌ام و یز به‌ارادة اواست 
که رئيس کی هستم. قلب من مالامال ازعشق واطف و محبت‌است. من حود 
می‌دانم که قابی رف دارم» چون همه کسانی که به‌نزد من می ایند ارات آنرا! 
حس می کنند؛ با این‌وصت؛ شما که به‌اینجا آمده‌اید تا با ما حرف بزنید درست 
نمی‌دانید من که هستم. می و اهم شا هم بدانید که اکر «دوح بز د گک» كسى را 
برای دیاست بر این سرزمن خواسته‌است آن کس بجز من نخواهد بود. 

س شما به‌هرعنو ان و به‌هر حقی امرور دراین شودا شر کت یافته‌اید او 
می‌خو اهیدچیزی بکویید ماگوش می‌دهیم و الا ختم جلسه را اعلام تحو اهیم کر د. 

«نشسته کاو کفت: 

ت صحیح| پسیاز حوب طرز رفتار شما شه به رفتار مردانی است که 


زیاد ویسکی توشیده باشند و من به‌این‌جا آمده ام تا جنك نصحت به شما بکتم.» 





رقص ارواح df‏ 
و بلافاصله حر کت نمایانی با دست کرد که براثر آن تمام سرځپوستان حاضر در 
تالاد شورا ازجا برخاستند و به‌دنبال او بیرون رفتندا. 

هیچ چیز برای نمایندگان هیشت ناخوشایندتر از ظهود رئيس بزرگ و 
بسا لفوذۍ جون «نشسته‌کاو» بود که قادد بود بار دیکرهمهٌ سیو کسها را با هم 
متبحد کند. بيشك چنین تحو لی می‌تو الست سیاست دولت را در مورد سرخپو ستان 
به حطر بیندازد؛ سیاستی که هدف آن قطع کليةٌ پیوندهایی بود که سرخپوستان را 
به زند کی قبیله‌ای پابند می کرد» از بین بردن کليةٌ عواملی بودکه مسل ناد را 
به‌یاد سرعیوستان می آورد وتبدیل ایشان به مردمی متمدن به شیو هة سفیدپوستان 
بود. واينك درمدتی کمتر از دودقیقه به «نشسته‌کار» مجال داده .بودند کهدر جلو 
جشمشان سایشی از قدرت و غوذ دود بدهد وسدی ددبرابر سپاست‌دو لت بکشد. 

در اواعرهمان روز» رؤسای «هو نك پا پا» با «نشسته‌گاو» به گفتگو نشستند ˆ 
و او دا از وفاداری و یکر نکی حو د مطمثن ساختند» لیکن ملامتش نیز کردندکه 
جرا به‌نمایندگان هیشت توهین کرده است. کفتند اين مردان سمیدبوست از جنس 
آن شیادان حقه‌بازی که سال پیش آمده بودند تا فریبشان بدهند یستند؛ اینان 
تما بتدکان «پدرهمه» هستند و 3صدشان این است که به سر حبو ستان در فعکاهداری 
سرزمینشان کماف کنند نه‌اینکه آن را از دستشان در آورند. 

«نشسته کاو» باود نمی کرد که در دنیا سفیدپوست با شر فی هم پیدا شود 
ولی پذیرفت که اگر اشتباه کرده است حاضر است دسماً معذرت بخواهد. این 
بودکه مختصر پیأمی به نما یند گان داد و از ایشان خعواهش کرد که پار دیگرشورا 
را تشکیل دهند. 

در شورای مجدده «نشسته کاو جنی آغاز سخن کرد: 
«من باید به سبب رفتار رشت خحود در جلسة پیش از شما عذر بخواهم و 
بدین وسیله همة حرفهای قبلی خود دا پس می‌گیرم. من اگسرحرفهای خود را 
پس می گیر م برای این است که می‌دانم خحطا کارم و در حلسةً قبل بیجهت شما را 


عصبانی کسردم... متأسفم از اینکه هو ادادان خود را تحريك به‌ترك جلسة شورا 


اِ. جول و هشتمین کنکیة ایالانت مد اجلاسیه اول کزارش سا ده شمادهٌ 
۳ صفحات ۰۷۲-۷۱ 











2۶۴ فاجماً سرخپوستان امریکا 
من می‌دانم که «رو ح بزد گه» هم کنون از آن بالا ناظرمن است و هر چه بگو یم 
خواهد شنید؛ این است که خو اهم کو شید از اصل مطلب دور نشوم و بی آ نکه 
حاشیه بروع حرفم را بز لم. امیدوارم کسی باشد که به حرفهای من گوش بدهد و 
در تحقق آرزوهايم به من كمك کند). 

آنگاه‌سر گذشت سيو کسها دا که ود نیز در آن‌سهیم بودبه احتصاد بیان کرد 
و ذکری از وعده‌های و فانشدة دو لت به میان آورد لیکن تا کید کر دکه حو دبه قول 
عویش دایر به پیروی از شیوهٌ زندگی سفیدپوستان وفا خواهد کرد.سپس گفت: 

«ا گرمردی چیزی گم بکند و به‌دنبال گمشدۀ خود به عقب بر گردد و به‌دقت 
جستجو کند آنچه دا گم کرده است پیدا حواهد کرد. اينکه سرخپوستان اکتون 
از شما می خو اهند آ نچه را در گذشته وعده داده‌اید به‌ایشان بدهید همان کادی را 
می کنند که آن مردکرد. به عقیدۀ من هیچ دلبل ندار د که شما با ایشان مثل جا نودان 
رفتار کنید» و من با این روحه است که بزر کت شده‌ام و احساساتی را که دارم 
کسب کر ده ام... «پدرهمه» به من پغام داده است که در گذشته هر احساس مخالف 
و بدی سیت به من داشته اکنون همه دا فراموش کرده است و از این پس نظر 
بدی سېت به من دخواهد داشت. این بودکه من به کشور دود باز گشتم. سپس » 
«یدرهمه» به من توصیه کرد که از شیو هة اک سفید پوستان پیروی کتم و قدمی 
ha‏ بر تدارم» ومن قول دادم که چنین کنم. از آن پس» هرجه تو انسته‌ام کو شبده‌ام 
تا از سفیدیوستان در هر کاری سرمشق بگیرم. بهلظرمن چنین می‌رسد که ولایت 
من بیهوده شهرت بدی پیدا کسرده است: و دی من می‌خو اهم که بهآن احترام 
بگذار ند. در زمانهای پیشن که تنکی برناع او نبود. من گاهی فکرمی کنم و از 
خود می‌پرسم مسول رنج ومصیبتی که گر یبانگیر ولایت من شده است کیست.» 

زشسته گاو » داستان خود دا با شر ح شرایط نامساعد زندگی سرخپوستان 
ادامه داد و کت که اینان واجد هيچيك از آن چیزها که سفیدپوستان در اختبار 
دارند نیستند و اگر بنا باشد ايشان نیز به شیو سفیدپوستان زندگیکنند باید که 
ابزادکار و اسب وگاو و گادی در اختبار داشته باشند» «ذیرا با این وسایل است 
که سفیدپوستان معاش خود دا تأمین می کنند». 

نمایندگان هیئت» به جای اينکه معاذیر مبتنی برحسن‌نیت دئیس سرخ 
پوستان دا بپذیرند و به حرفهای او گوش بدهند از هرطرف به‌او حملهور شدند. 
سناتور ملامتش کرد که جرا جلسة قبلی شودا را قطع کرده و چرا اعضای هشت 


رقص ارواح ۵۶۵ 
را به مستی متهم نموده است. سبس گفت: «از طرفی؛ لازم می‌دانم بو یم کسه 
شما از رسای بزرگ این سرزمین یستید ونه هو اداری دارید و نه نفوذی و له 
افتداری» و درخود کمترین احترام هم نیستید. اینکه در یك قرار گاه سرحپوستی 
هستید صرفاً به سیب گذشت و اغماض دولت است. غذای شما دا دو لت می‌دهده 
کودکان شما به حرج دولت تر بیت می‌شوند؛ و هر چه دارید و هر چه هستبد به 
دو لت مدیو نید.اگر دولت‌نبود شما الآن ازسرما و گرسنگی در کوهها می‌مردید.من 
این‌حرقها دا صرفاً اذاين جهت به شما می‌زنم که‌به‌شماحالی کنم حق فحش دادن 
به اتبا عدو ات‌ایالات‌متحد را نداز ید جه‌زسد به‌نمایندگان محترم وتام‌الاختیار آن 
دو لت... دو لتی که شما وفرزندان شما را خوداك و پو شاك می‌دهد وتر بیت می کند 
علاقه‌مند اس ت که شما را کشاورز بار بیاورد و از شما مردعی متمدن به شیو 
سفبدپوستان بسازدا.» 
برای تسریع در اجرای برنامه‌ای که مفاد EE‏ قبيلة 
سيو کس به شیوء سفیدپوستان بود ادارة امور سرخیوستان مردی به نام «جیمز 
مثلافلین۱» را در دأس بخش «استندینگک‌رال» گذاشت. «مكلافلین» که سر خ- 
پوستان او دا «سفید مو» می‌تامیدند یکی از عمال کهنه‌کار خبره در امور سر خ- 
پوستان بود. با ذنی دورگه ازقبیلۀ «سانتی» ازدواح‌کرده بود و مافوقان اوروی 
او حساب می کردند که آداب و رسوم وحشیانةٌ سرخپوستان سیو کس دا از بین 
ببرد و تمدن سفیدپوستان دا جانشین آن سازد. پس از دفتن هیشت «دوز»» مك 
لا فلین «سفیلمو» بر ای‌کاستن از نفوذ و اقتداد «نشسته گاو» کوشید تا امور مر بوط 
به طا ينه «هو نك‌پاپا» دا با همکاری «پیزی» و امور مر بوط به تبره «پاسياهان» 
سیو کس را با كمك «جان‌گراس» حل و فصل کند. هر اقدامی که «سفیدمو» می- 
کرد کاملا حساب شده بود و غرض ازآن این بود که «نشسته‌گاو» دا در پشت 
صحنه نگاه دارد و به‌اين وسیله به سیو کسهای «استندینکكر اك» بنهماندکه دیکر 
فهرمان پیر ایشان ناتوان شده است و قادر به هدایت وكمك ایشان یست. 
با این همه, سیاست‌بازیهای «سفید مو» ذره‌ای از وجهۀ «نشسته گاو» در 
نسزد سیو کسها نکاست. همه دیدار کنند گان از قرا ر گاه ‏ اعسم از سرحیوست يا 
. چهل وسومین کنکرء ایالات متحد, اجلاسة اول, کزارش سنا به شماره 


۰۸۱-٩ ۳۸۹۳ 
2. James McLaughlin 








۵۶۶ فاجم سرخپوستان امریکا 











سید بو سته درخواست ملاقات با «نشسته گاو» می کردند. در تابستان ۰۱۸۸۳ 
در جشنی که کمپا نی داه آهن «نورذرن پاسيفيك» به‌مناسبت نص بآخرین تراورس 
خط آهن سرتاسری بر پا کرده بوده یکی از صاحبمنصبان عا لیر تب دو لت مأمور 
تشریفات جشن؛ صلاح چنان دانست که یکی از روسای سرخبوست نطتی در 
2 به «پدرهمه» و دیگرمقامات مهم دولتی ایسرادکند. برای این‌کار 

نشسته کاو» انتخاب شد و حتی هييك از رؤسای دیگر سرخپوست بسرای این 
7 در نظر گر فته نشدند. افسرجوانی که زبان سیو کسها دا می‌فهمید مأمزر 
شد تا در تنظیم وتهة آن نطق با «نشته کاو» همکار ی کند. این نطق می‌بایست 
به ر پان سیو کسی ادا شود و سپس همان افسر آن دا به انگلیسی ترجمه کند. 

در ۸ سپتامبر» «نشسته‌گاو» و افسر جوان بسرای حضور در جشن به 
( پیسمازله» رسیدند, در رأس دسته‌ای مشایح وارد شهر شدند» تا محل جشن اسب 
تاعتند و در جای خود قسراد گر فتند. وقتی نسام «نشته گاو» دا بسردند از جا 
برخاست و شروع به ايراد نطق به زبان سیو کسی کرد افسر جوان با تعجبی 
زابدالوصت کوش فرا داد و مات و مبهوت ماند. . دئیس سرنحپو ست تمام جملات 
آن:عق‌پ رآب وتاب تحوشامد کو یی را تغییر داده‌بود. داشت م ى گەت :من از همه 
ا بدون استشا SARE‏ 1 . شما بجز مشتی وی 
نیستید. شما سرزمن ما دا از ما گرفته و از ما مشتی مطرود و محکوم بجا 
گذاشته‌اید۱ ۰ و چون می‌دانست که فقط افسرحرفهای او را می‌فهمدگاه‌گاه ۷ 
می کرد تا کف زدن حضار آرام بگیرد. آنگاه سری به احترام برای جمعیت فرود 
می آورد: لیخندی می‌زد و سپس فحشهای دیکری نثار می کرد. وقتی به سخنان 
خحود خاتمه داد نشست و مترجم که دست و پای ودرا گم کوده بود جای او را 
گرقت. در دست افسر فقط ترجمهً مختصری از نطق قر اردادی شامل جند جملة 
مشعر برخیرمقدم بود و او خود چندین لطیفة کنایه آمیز سرخپوستی به آن افزود 
تا جائ ی که شنو ندکان را از فرط شوق و شادی از جای خود پراند: همه 
بپاخحاستند و با شور و هلهله «نشسته گاو» را تشو یق کردند. دئیس قبیلۀ «هو نك‌پا پا» 


.۰ کاتی ای. گلاسپل در کتاب «حوادت زندگی پیشاهنگان وارد ده شمال 
داکوتا» مجموعهُ مجلات تاریعی سه ماعه. شمارهٌ هشتم مورخ ۰۱۹۴۱ صفحات 
1۸۸-۷ 
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جنان محبو ببتی پیدا | کرد که صاحیمتصبان عالیر تب کمپانی داه‌آهن اورا برای 
شو کت در جشن بزرگی دیگری به «سن‌پل» دعوت کردند. 

تا بستان بعدء وزارت کشور اجاذه داد که «نشسته‌گاو» در پانزده شهر بزرگک 
امریکا به سر ج دو لت گرد ش کند و ظهود او در هر شهری با چنان موجی از 
هیجان و شور و شوق مواجه می‌شد که «ویلیام ف. کادی'» (بافالو بیل) تصمیم 
گرقت او را در سيرك معروف خود به نام «وایلد وست شو"» وارد کند. او در 
«استندینگر ال» مظهرمتاومت سرخپوستی و مدافع بی‌امان فرهنگ و سنن سر خ- 
پوستان شدء فرهنگی که «مك‌لافلین» تصمیم به‌امحای آن گرفته بود. 

درتا بستان ۸,۸۵ ۰ «نشسته کاو» به دستۀ «بافا لو بیل» پیوست و در سر تاسر 
امریکا و کانادا به گردش پرداخت و همه جا توجه مردم را به عود جلب می کرد. 
اغلب او قات «قا تل کاستر» با هو راها و سوتهای تشویق آمیز مردم مواجه می‌شد 
لیکن پس از هر نمایشی؛ همین مشوقان وادادش می کردند جند سکه پول بپذیرد 
و عکس امضا شده‌ای ازنعود به‌ایشان بدهد. «نشته کاو» پیشتر ان ن سکه‌ها را بن 
پسر بچه‌های و لگرد کرسنه و ژنده‌پوشی که همه جا به دبا لش راه می‌افتادند 
تقسیم می کرد. دوزی به «آنی‌ا و کلی »۰ یکی از ستارگان سیر بافالو بیل» گفت 
که نمی‌فهمد چرا سفیدپوستان اینقدد کم به فقرای خود می‌رسند» و جمله‌ای‌گفت 
که بسیار جالب بود: «سفیدپوست هر کاری باد است بجز تقسیم کردن!» 

در آخر فصل به «استندینککر الد» باز گشت و با خود دو هديةً یادگاری 
وداع از بافا لو ہیل آورد؛ يك کلاه لبه بلند آفتا بکیرسفید و يلك اسپ سیرل. 
اسب ثر بیت شده بودو به‌سحضفی اینکه تبری خا لی می‌شدروی دو پا بلند می‌شد 
و می‌ایستاد یا می‌رقصید. 

در ۱۸۸۷ با فا لو بیل از «نشسته کاو» دعوت کرد که با دستهٌ او برای گشتی 
در اروپا آماده شود؛ ولی دئیس سرخپوست این‌بار دعوت اورا ددکرد و گفت: 
« دراینجا به‌وجود من احتیا ج دار ند. تاز گها موضو ع گر فتن زمینهای ما زیاد یز 
سر زبانها افتاده است۴ 


i. William F. Cody (BrufFalo Bil) 

2. Wild West Show 

3. Annie Qakley 
۰.۲۵۵ « ۳ ۱ وستال: صفعات‎ ۴ 











۵۶۸ فاجعة مس‌خیوستان امریکا 


از قضا مسئلةٌ تصرف اداضی سرخپوستان سال بعد مطر ح شد. باز هیثتی 
ازو اشینگتن به‌محل آمد و پیشنهاد کرد که قرا ر گاه بزرک سیو کسها به‌شش قر ار گاه 
کوچك تقسیم شود واز قبل آن نه میلیون جریب زمین برای سکونت مهاجسران . 
سفیدپوست آزادگردد. نمایندگان به اذای هر جریب زمین پنجاه سنت به سر خ 
پوستان پیشنهاد کردند. «نشسته گاو» فوراً پا ددمیان گسذاشت و «بیزی» و «جان 





گراس» دا متقاعد ساخحت که فریب چنین دسیسه بازیهایی‌دا نخورند: چون سرخ 
پوستان سیو کس دیگر زمن اضاغی ندارندکه ازدست بدهند. نمایندگان هیشت 
زديك به‌يك ماه کوشبدند سرخیوستان «استندینکت رالد» را واداد به‌قول این 
نکته کنند که گوش‌دادن به‌حر فهای «نشسته گاو» اشتباه محض است وو اگذاری‌زمینها 
به نفعشان تمام می‌شود و اگر ازامضای اسناد واگذاری خودداری کنند به‌هرحال 
زمینها را از دست خحسواهند داد. فقط بیست‌ودوتن از سیو کسها قرارداد را امضا 
کردند. نما یند گان‌پس از شکست در تلاش خود برای جمعآودی امضای سه‌چهارم 
سرخپوستان ذکور در بخشهای «کراو کريك» و «لاورسوخته» تاچسار دست از 
تلاش کشيدند و بی آنکه زحمت دفتن تا «پاین‌دیج» و «روزباد» دا نیز به‌عود 
بدهند به‌واشینگتن بار کشتند و بهدولت توصیه کردندکه بدون توجه به‌قرارداد 
۸ وبدون جلب رضایت سرخیوستان اداضی ایشان‌را تصرف کند. 
در ۰۱۸۸۸ دولت ایالات متحد هنوز آمادگی لغو قراردادیدا بدون 
رعایت هیچکو زه تشریفات قانو نی نداشت؛ لیکن سال بعد» کنگره نخستین قدم‌را 
بر ای چنن راہ حلی س به شرط ضرودت عبرم - برداشت. معهدذا: سیاستمداران 
ترجیح می‌دادند هرطور شده‌است سرخعپوستان را به‌فروش قسمت بسزرگی از 
قرار کاهشان و ادارسازند؛ ولو با تهدید اينکه اگسرحاضر به‌فروش نشوند به‌زور 
از ایشانگرفته خواهد شد. استدلال سیاستمدادان مز بور این بودکه اگر این داه 
حل نتیجة مطلوب یدهد دوات مجبور به نقض قر ارداد و ادتکاب عمل‌خلاف‌قا نون 
نو اهد شد. 
مقامات عسایر تبه واشینگتن چون می‌دانستند کسه سرخپوستان به‌ژذر ال 
(جودح کرو لة» اعتماد کامل دار ند از او استمداد نمودند و بهاو حالی کردند که 
اگر سیو کسها به‌طیب خاطر حاضر به‌قطعه‌قطعه کردن قرارگاه خود نشو ند همة 
آن زمینها را از دست خواهند داد. كروك موافئت کرد با اينکه ریاست هیشت 
" جدیدی را به‌عهده بگیرد و به‌او اعتیار دادند که به‌ازای هسرجریب زمن به‌جای 


رقص ارواح ۱ 2۶۹ 
پنجاه سنت هیثت قبلی تا ۱/۵ دلاد نیز پيشنهادکند. 

ژنرال كروك با دوتن از سیاستمدادان کاردان به اسامی «جادلز فوستر۱» 
از «اوهایو» و «ویلیام وادنر؟» ازمیسوری, در ماه مه ۱۸۸٩‏ به‌سمت قرارگاه 
بزرگ سيو کسها بهراه افتاد. او مصمم بودکه به‌هر ترتیبی شده امضای دوثاٹ 
سرخیوستان ذکود وبالغ دا بدست آورد. ژنرال «سه ستاده» لباس افسری آ هت 
ړنک خوددا در شیکاگو از تن در آورد و با يك دست لباس شخصی از فلانل 
مستعمل و پرجروك آمادۂ دیداد با دشمنان دیرین حویش گردید. سپس با تصمیم 
قلی» بخش «روزباد» دا برای تشکیل نخستن جلسة شورا انتخاب کرد. از زمان 
فتل «دم‌حال‌حالی» به بده افر اد طایفةٌ «سوخته سيو کس» به‌تیره‌های مختلفی 
تقسیم شده بودند: بدین‌جهت کروك چندان احتمال نمی‌داد که از این‌طسرف با 
خا لفتدسته‌جمعی‌سرخپو ستان «سوخته‌سیو کس» باو اگذاری حقو قشان‌بر اداضی 
.مورد نظر مواجه شود. 

اما او «حرس بخور» را به‌حساب نیاورده بود. این‌سر حیوست زيرك اصرار 
داشت که کروك به‌جای کفنکو با يك‌يك روّسا همه ایشان دا در يك شودا جمع 
کند. دراین‌باره طعنه‌زنان به كروك گفت: «شما می‌حواهید با این تمهید امضای 
همه ما دا بگیرید وسیس به بخشهای دیگر بروید ومارا نمونه قراد بدهیداع 

کروك در جو اب گف ت که «پدزهمه» بهاو دستور داده‌است پا سرخپوستان 
در بخشهای مختلفشان تماس بگیرد. «جون فصل بهاراست و ار شما همه خانه 
وكاشانة خوددا برای تجمع دريك محل رها کنید به‌محصو لتان ضرر وارد نو اهد 
آمد». «خرس بخور» از همکاری تحودداری کرد و «باذ بزدگفه نیز بهاو تأسی 
جست و به کرو جتن گفت: «سرزمین ی که شما اکنون می‌خواهید به‌ما احتصاص 
بدهید بسیار بسیار کوچك‌است. من امیدوادم که فرزندان من بچه‌دار و نوه‌داد 
بشو ند وهمه بتوانند آزادانه دراين ولایت بگردند. اما پیشنهاد.شما درحکم این 
است که از من می‌خو اهید آلتم دا ببرم ودیگر بچه پیدا نکنم.» 

«زددمو» نیزسر بلندکرد و گفت: «ما هر بار که قطعه‌زمینی برای‌بهره‌بردادی 
به‌شما سپردیم دیکر هیچگاه ما لك آن‌زمین نشدیم. این‌است که این‌باد پیش از 
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و اگذاری کمترین ذره‌ای از خحالء خحوده می‌تحو اهیم دقیقاً فک ر کنیم.» 

کرو به‌ایشان گفت: «سفیدپوستان دراین مملکت مثل پرندگان هستند. 
هرسال تخم می گذارند وزیاد می‌شو ند و کم کم کار به‌جایی می‌رسد که دیگر بقدر 
کافی جا ندارند. آن‌وقت نا گزیر به‌اطراف پخش می‌شوند: و برای همن‌اس ت که 
شما دراین سالهای اخیر دیده‌اید که مرتباً بهسمت مغرب می آینسد. ایشان به‌این 
هجوم ود همچنان ادامه خو اهندداد تا تمام مملکت‌دا فرا بگیر ند وازدست شما 
برای جلو گیری ازایشان‌کاری ساخته نیست... در بارة هرکادی درو اشینکتن با 
اکثر یت آدا تصمیم گرفته می‌شود و مسوولان امو رکه به‌مفرب میآیندمی بینند که 
سرحعپوستان زمین زیادی بیمصرف دارند و آنوقت می گویند: ما این زمینهارا 
می‌خو اهیم!۱) ۱ 

پس از له روز جرو بحت؛ اغلب «سوخته»‌ها ازاندرز کرو پیروی کر دند و 
امضای خودرا پای سند گذاشتند. نخستی امضایی که در سند به‌چشم می‌حسورد 
امقمای «کلا غ‌بزر گه» قاتل «دم‌خال‌شالی» بود. 

درماه ژوئن» نما یندگان بایستی دز «پاین دیج» با سرع می ملء| کره کنند. 
این دیس سرخبوست که چندصدنفری جنگجوی سوار داشت به‌قدرت ود 
می‌نازید ودر شورا با غرور و تبختر شر کت کرد. کرجه سر خمیخ و هو ادادان او 
ثبات رای و استقامت از خود نشان دادند » نما یندگان تسواستند امضای قر یب 
به یمی از افراد طا فة «او کلالا» را جمع آوری کنند. سپس برای تحصیل تعداد 
لازم امضا به بخشهای کم‌اهمیت‌تر مانند «لاودسوخته» و «کرا و كريك» و «شه‌ین 
رپوره دفتند. بالاخره در۲۷ ژوئیه به «استندینکگک رال» رسیدند. آنجا بودکه 
می‌بایست آنعرین تبر تر کش رها شود و تکلیف دوشن گردد. اگر اکثریت اقراد 
«هونك پاپا» وسیو کسهای «پاسیاه» ازامضا عوددادی می کردند دو لت باشکست 
تازه‌ای هو اجه می‌شد. ۱ 

«نشسته کاو» در :شوراهای نخستین حضوریافت ولی سکوت کرد. تنها 
حضود او کافسی بودکه دیو اری ازمخالفت دربرابر تمنیات دولت بکشد. کرواه 
بعدها نق ل کرد: «سرخپوستان با دقت زایدالوصفی به‌سخنان ما گوش فرّا دادند 


1 پنجاه 5 کمن تنکرءه ابالات متنا اجلاسية اول. سنل آداری سا 
۰ بهشمارة ۰۵۱ صفعات ۵۸۰۵۲ و۶۵. ۱ 
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دلی ادا نشانی از تأید یشان ندادند. فیأفه ورفتارشان شبیه به‌وضع مردانی‌بود 
که قبلا" تصمیم خوددا گرفنه ہو دند و فقط برای آنکه بدانند چه حرفهای تازه‌ای به 
یشان میزنند گوش می‌دادند.» 

«جان گراس» سخنگوی سیو کسهای «استندینگ رالا» بود. او گفت: «اگر 
ما زمین‌زیادی می‌داشتیم می تو انستیم قسمتی از آن‌دا به‌قیمتی که برای شما مناسب 
بود واگذاد کنیم ؛ ولی درحال حاضرفقط مختصر ملکی برای ما باقی‌مانده است 
که بین خود تقسیم کنیم وشما می و اهید آن‌را بخرید. این ما نیستیم که پيشنهاد 
فروش زمینهای حو درا می کنیم بلکه «پدرهمه» است که به‌ما فشار می‌آوردکه آن 
دا بفروشیم. به‌همین دلیل ما معتقدیم که بهای بیشنهسادی شما برای این دمینھها 
عادنه‌نیست و ما حاضر یستیم نهارا بهچنین بهای ناز لی بغر و شیم۱.» 

مسلم بود که «نشسته کاو» و هوادادان او نمی خو استند زمینهای عودرا به 
هیچ قیمتی بفروشند. همانگونه که «برق سفید» درجلسات شود ای «دوز» درشش 
سال قبل اعلام کسرده بود این ولابت برای ایشان «عزیزترین حیزشان در این 
دنیا» بود. 
بس ازچندین روز کنتگوی بی ثمرء کروك فهمید که درشوراهای عمومی 
نمی تواند طر فدادانی بیش از آنچه داشت بدست بیاودد. ناچار «جیمزمكلافلین» 
را نیز وارد کار کرد تا با كمك او وبا تلاشی متمر کز فرد فرد سرخیوستان‌را به 
نفع که در صورت فروش عایدشان می‌شد آ گاه کنند و به آنان بنهمانندکه در 
صورت استنکاف. دو لت همه زمنهارا به‌زور حواهد گرفت. «نشته گاو» رام تنشد 
که نشد. جرا سرخیوستان زمینشان دا به‌این علت بفروشند که دولت مجبور نشود 
برای دسیدن به‌عتصود قر ارداد دا نقض کند؟ 

«مكلافلین» سفیدهی تر تیب يك‌دوره ملاقاتهسای محرمانه با «جان کر اس» 
داد. خود او بعدها حتین نوشت: «من با او آنقدر بحث کردم تا داضی شد همه 
مساعی خو درا برای جلب رضایت روسای دیگر کار ببرد. عأ قبت حرفهایی‌دا 
که او بایستی به‌دیگران بزند تا قانعشان کند که جرا عقيدة خوددا تغییر داده‌است 
و ددشجه پشتیبانی ايشان دا سبت به‌عود جلب کند آماده کردیم» و این ود 


ِ. پنجاه‌ویکمین کنگرةایالات تجح اجلاسیة اول, سنداداری سا به‌شمارة 
۱ صفحات ۲۱ و ۲۰۳. 
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امکان می‌دا د که مشکل هرچه زودتر حل شود؟.» 
«مك‌لافلین» بدون اطلاع «نشسته‌گاو» آخرین قراد ملاقات دا بانمایند‌گان 
برای دوز ۳ اوت گذاشت. پلیسهای خوددا نیز که انسرخبوستان بودند درچهاد 
ستون به‌دور محلی که برای تشکیل‌شورا در نظر گرفته شده‌بود به‌دگهبایی گماشت 
تانگذارند ازطرف «نشسته گاو» یامدافعان سررسخت او حمله‌ای یا اعلالی‌صودت 
بگیرد. «جان گر اس» نطمی را که «مك لا فلین» برای او تنظیم کسرده بود به آنصو 
رسا رده بود که ناگهان «نشسته گاو» صف پلیسها را شکست و وارد محوطةٌ شورا 
کسردید. 
این نخستین‌بار بودکه او از زمانی که درشوراهای كروك حضور می‌یافت 
سخن گفت. وی چنین آغاز کرد: «دلم می حو اهد چیزی بگویم مشروط بر اینکه 
شما به‌من ايراد نگیرید و گرنه حرف نخواهم زد. البته کسی مارا به این شورا 
دعوت نکرده‌است وما بهاعسب تصادف ازایتیعا رد می‌شدیم...» 
کروك نکامی به «مك لافلین» انداعت و برسید: مگر «نشسته کاو» نمی- 
دانست که شودایی تشکیل خواهد شد؟ 
عامل به‌درو غ گفت: چرا آقا؛ جرا. همه می‌دانستند.» 
درهمان لحمه» «جان گراس» ورژسایدیگر بر ای مو اففت‌نامه پیش آمدند. 
همه قول و قرار ها گذاشته شده بود. قرارگاه بزرگ سيو کسها به قطعات 
. کوچکی تقسیح شده بود که دور آنها دا توده های وسیع مهاجران: سفیلد 
پوست اشغال می کردند. قبل‌ازآ نکه «نشسته‌گاو» ازمحل شودا بیرون برود یکی 
از روزنامه‌تگاران از او پرسید که سرحپوستان پس از آنکه ذمینهاشان دا ازدستشان 
گر فتند چه احساسی خحواهند داشت. «نشسته گاو» به بان بلند گفت: 
کدام سر خیو ستان! دیگر بجز من سرخحیوستی باقی نمانده است! 
3 
در ماه علف نحشك (اکنبر ۰)۱۸۹۰ تقریباً يك سال بعد ازقطعه‌فطعه کردن 
فرار گاه بزرک سیو کسهاء یکی از افر اد طايفة «مینه کنجو» ساکن اطراف‌رودخانةً 
«شهین»۰ به اسم «رنحرس جهنده» برای ملاقات «نشته‌گاو» به واستند ینک رالد» 


1 . جیمزمكلافلین. در ختاب«دوست سر خیوست من چاب ٩‏ ۱۹۱ هوفتن- 
میفلین: دأستن ؛ صقحه ۵ ۳ 
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آمد. خرس جهنده» اخباری از «وو ک» مسیح قبيلةً «پایوت» که مؤسس طریقت 
مذهبی «رقص ادواح» بود باخود آورده‌بود. «خرس جهنده» و براددزنش «کاو 
کوچك» سفری‌دراز به آن‌سو ی کوهستان «شاینینگت». به‌جستجوی سیح وظهود 
کرده و اينك از آنجا باز گشته بودند. «نشسته کاو» که از این زیارت باخبر شده 
بود. به‌دنبال «خرس جهنده» فرستاده بود تا بیاید و اطلاعات بیشتری داجع به 
این رقص کذایی ارواح بهاو بدهد. 

«خرس جهنده» برای «نشسته‌گاو» نقل کرد که هاتفی غیبی بهاو امر کرده 
بود به‌دنبال ادواح نبا کان قبیله که بایستی به‌اين دنیا باز گردند و در روی زمین 
زندگی کنند برود و ایشان‌را پیا بد. او و « گاو کوجت» و نه‌نفر دیگر ازسو کسها 
با قطار راه آهن به‌مغرب و به‌جایی که راه آهن به آن‌ختم می‌شود رفتند. وقتی به 
مفصد رس دند دو سو حيو ست ړا دید ابد که پیش اذآن هسر گز نډیده بودند ولی 
آن دو سرخپوست باو جود عدم آشنایی به‌ایشان سلام کردند و نیز نان و گوشتو 
حتی اسب برای بر گشتن دادند. در منتهی‌الیه سفرشان؛ به‌فاصلةهً چهسار دوز راه 
دورتر از معصد. اردو گاهی متعلق به‌قبیلة ماهیخواران «پایوت» در نزدیکی‌دد یاچ 
«پیر امید» در «نوادا» یافتند. 

ماهیخواران بسرای مهمانان خود نق لکرده بودندکه مسبح به‌این دنیا 
بار گشته‌است» و «حرس جهنده» په «نشسته‌گاو» گفت که آن هاتف غیبی که به او 
امر کرده بود به‌آن محل برود حتماً آن مسیح بوده‌است. تقدیر چنین و استه بود 
کهایشان به آن سفر بروند. ایشان برای‌دیدن مسیح بایستی سفر دیگری تا در یاچة 
«واکر۱» پکنند. ۱ ۱ 

«خرس جهنده» ویادانش دو روزتمام باصبروحوصله بسیاد به‌انتفادظهود 
مسیح در حوالی‌دریاچُرواکر» مانده بودند. در آن محل» صد تنی ازسرخپوستان 
دیگر نیز که بهده دوازده زبان مختلف صحبت می کردند منتظر ظهور مسیح بودند. 
همهٌاین سرحو ستان‌ازراههای‌دور و ازقرار کامهای مختلف بر ای‌دیدن‌مسیح نوظهود 
امده بودند. 5 

درست قبل از غروب روز سوم » مسیح بر ایشان ظاهر شد. سرخپوستان 
آتش عطیمی افروحتند تا بر مسیح نور بتابسانند. «رصرس جهنده» همیشه چتن 
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پنداشته بود که مسیح سفیدپوست است» حال آنکه این مسیح به سرخپوستان 
می‌مانست. پس از لحظه‌ای سکوت» مسیح حطات به‌جمعیت ی که منتظر او مانده 
بودند چنن گفت: «من :شما را به اینجا کشانده‌ام و خوشوقتم که همه‌تان‌ را در 
اینجا می‌بینم. هماکنون از نیا کان شما که مرده‌اند با شما سخن خحسواهم گفت. 
از شما ای فرزندان من» می‌خواهم که به آنچه سی‌گویم حوب گسوش بدهید. 
می خو اهم به‌شما رقص مخصوصی یاد بدهم دقصی که هنر است» و آرزومندم 
که همه‌تان آن رقص دا اجراکنید. خحودتان را آماده کنید تا وقتی که رقص تمام 
شد برای شما صحب تکنم.» 

مسیح حر کات دقص مخصوصی دا در جلو چشم ايشان شرو ع کرد و 
سرخیوستان نیز به‌تلید از او به‌رقص پرداختند؛ سپس مسیح شروع به جواندن 
کرد و رقص ایشان دا با آواز ود همراه ساخت". سرحپوستان تا پاسی از 
شب گذشته به «دقص‌ارواح» پرداختند ‏ تا وقتی که مسیح به‌ایشان اعلام کرد 
که رقص کافی است". : 

صبح روز بعد» «خرس جهنده» و سرخپوستان دیکر به‌مسیح نز دیات شد ند 
تا ببینند آیا به‌دست و پای او آن آثار زخم‌گلمیخهای صلیب که مبلغان مسیحی 
در قرار گاه به‌ایشان گفته بسودندهست يا نه. مسیح نوظهورد اثر زعمی به‌مج 
دست و یکی هم به‌صودت داشت ولی چون چاروق پوشیده بود نمی‌شد دید 
که به پا نیز دادد یا نه. مسیح در تمام مدت آن دوز با آنان‌سخن گفت. ابتدا 
گفت که: «خدا در آغاز زمين را آفرید و سپس فرزند نحود را به‌زمین فرستاد تا 
به‌ملت تعلیم بدهد» ولی سفیدپوستان با پسر خدا بدرفتاری کردند و تمام بدنش 
دا مجرو ح ساختند و او ناچار به‌آسمان باز گشت. آمروز دو باده به‌صورت فردی 
سرخپوست به‌زمین باز گشته است تا همه چیزهایی راکه از بین رفته‌اند احبا کند 
و زندگی قدیم زا تجدید نماید و آن را بهتر و مطبو ع تر سازد. در بهار آینده که 
علفها بلند شود زمین از خاله بکر و تازه‌ای پوشیده خو اهد شد و همۀ سفیدپوستان 
را در زیر حود مدفون خواهد ساخعت. برزمین جدید علفی ترد و اطیف وجشمه‌های 
آب شیرین و درختان سبز و خرم پدید حواهډ آمد. بار دیگ رگله‌های بزرگ 
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رقص ارواح ۱ ۵۷۵ 
گاوان وحشی و رمه‌های بیشماز اسبان وحشی دداین ولایت ساکن خواهند شد. 
سرخپوستانی که رقص ارواح کرده‌اند به هوا برده خواهبند شد تا بر بالای زمین 
سیران‌کنند و آنقدر در فضا خواهند ماند تا سیل دیگری بباید و همه‌چیزدا ببرد. 
آنگاه از آسمان به‌زمین فرود خواهند آمد و در مان ادواح نیاکان خود بر این 
زمین بکر و نوشده که از این پس فقط سرخپوستان در آن ساکن خواهند بود؛ 
زندگی خو اهند کرد. ۹ 

«خرس جهنده» و یاران او پس‌از آنکه چند روزی در ناحيۀ دریاچة 
«واکر» گذراندند رقص ارواح دا به خو بی آمو عتند» سپس سوار بر اسب شدند 
تا به‌طرف قطار راه آهن باز گردند. مسیح در هوا ایشان دا بدرقه کرد و آوازت 
هایی دا که بایستی با رقص ارواح خواند به‌آنان ياد داد. وقتی همه براه آهن 
رسیدند ايشان را ترك گفت ولی به‌همه توصیه کرد که به‌نزد اقوام خحودباز گردند 
و آنچه آموخته‌اند به‌ایشان نیز ياد بدهند. درضمن وعده دادکه در آخر زمستان 
آینده» دز حن رستاحیز بزرگگ» دیداد ایشان را با ادواح نیا کااشان میسر حواهد 
ساخحت . 

پس از باز گشت به ودا کو تا»» حرس جهنده» رقص جدید رابه‌سرخپوستان 
مقیم اطر اف رودخانهٌ «شه‌ین» آموخت. رگا و کوجك» آن رقص دا به‌منطقة 
«روزباد» واردکرد و دیگران آن را در «پاین‌دیج» رایج‌کردند. «مینه کنجو»‌های 
طایفة «پابزرگه» بیشتر از زنانی تشکیل شده بودندکه شوهران و اقوام ذکود 
خود را در جنگهای متعدد با «مو بلنده و ژنرال «سه‌ستاده» و «پالتوعرسی» از 
دست داده بودند. این زنان جون سخت مشتاق بودند که ادواح شوهران واقوام 
جنگجوی خود دا به‌اين جهان باز گردانند در این رقص افراط می کردند و آنقدر 
می ر قصیدند تا از هوش می‌رفتند. 

«ندسته‌گاوه با دفت بسیار به‌همةهٌ آن چیزها که حرس جهنده» از مسیح 
نوظهور و از رقص ادواح حکایت کرد گوش فرا داد. او عقیده نداشت به‌اینکه 
مردگان بتوانند به‌اين دا باز گردند و زندگی از سر گیرند. در عوض, قوم او 
از آن می ترسیدند که اگر رقص جدید را نیاموزند و به‌گروه دقصندگٌان ادواح 
تپیو ندند مسیح به‌هنگام رستاحبز بزرگ ایشان را از قلسم بیندازد و برای همیشه 
آنان را از صفحة روز گار محو و نابود سازد. «شته‌کاو» ایرادی به‌این مله 
نداش ت که قومش رقص ارواح دا بیاموزند و اجراکنند و لی شنیده بودکه بعضی 








2۷۶ فاجعه سرخپوستان امریکا 
از عاملان قرار گاهها سر باز می آورند و مانع از اجرای آن مراسم می‌شوند. او 
نمی‌حواست که سر بازان به قرار گاه قومش بریزند و سرخوستان را بترسانند و 
پحتمل بهروی زنان و کودکان بیدفاع تیر اندازی‌کنند. لیکن «حرس جهنده» به 
او دلکرمی دادکه اگر افراد قوم او به لباس مقدس مسیح - پیراهن ادواح 
مزین به‌نشان سحر آمیز ہ ملبس شوند هیچ گزندی به‌ایشان نخواهد دسید و 
حتی لو له نیز نمی‌تو اند از پیراهن ازواح بگذرد. 

«نشته کاو» ضمن اینکه به‌اين مستله شك داشت «عرس جهنده» را 
دعوت کرد تا به «استندینککرال» به‌میان قوم او بیاید و رقص ارواح را به‌آنان 
تعلیم دمد. آنوقت «ماه بر گهای مرده» بود فض ازواج همچنون اتی که 
با وزش باد به‌چمنزادان بگیرد در سرتاسر مغرب و تقریباً در همة فرار گاههای 
سرخپوستان به‌سرعت اشاعه پیدا می کرد. بازدسان ادارۀ امور سرخپوستان و 
افسران ادتش» از داکوتا گرفته .تا آدیزونا و از سرزمن سرخپوستی جنوب 
گرفته تا نوادا سخت در تکابو بودند تا ریشةً این پديدة باستانی دا بجویند و 
به‌معنای ۴ن پی برند. در آغاز پاییزء دستور کلی صادر شد مشحر براینکه ب4. 
رقص ارواح خا تمه دهند! 

«مكلافاین موسفید» چنین اظهار نظر کرد: « برای ملتی که در آستانة ورود 
به‌تمدن‌است هیچ آداب‌مذهبی ۳۳9 ازاین ممکن تیست به تصور بگنجد.» و 
با آ که خود او کاتو ليك و متعصب بود. مثل بسیاری ازعاملان دیکر» شانه‌اي 
که کامله؟ مظهر مسیحیت باشد در رقص ارواح نمی‌دید؛ درصودت ی که به‌استثنای 
احتلافی در انجام آداب مذهبی؛ آیین سیح تسوظهور درست مانند آین هر 
کلیسای مسیحی بود. مسیح جدید می گفت: «تو نبایند به هیچکس بدی کننی و 
نباید هیچکس دا بیازاری . تو نباید هیچگاه جنک بکنی. هميشه به راه راست 
بروا» بتابراین این مذهب که مبلغ عدم تجاوز و عشق برادری بود سرخپوستان 
را به هیچ عملی جز به دقص و آواز تحريك نمی کرد. این مسیح یز به‌ایشان 
وعدة رستاخیز می‌داد. ۱ : 

اما همین مسئلة رقضیدن و حر کات عجیب ضمن دقص کسردن عاملان را 
چندان نگران کرد که سر بازان دا به کمك حو استند و سر بازان E‏ 
براه افتادند . 

يك هفته بعداز آمدن «حرص جهنده» به «استندینگ راك» برای آموخئن 
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رقص ادواح به‌قوم «نسشسته کاو»» «مكلافلن سفیدمو» ده دو ازده پلیس‌سر خپو ست 
به‌قر ار گاه قرستاد تا او دا از آنجا بیرون‌کنند. پلیسها به‌تصور رؤیت هاله‌ای از 
نقدس که دود «عرس جهنده» را احاطه کرده بود از مراجعۀ مستفیم به‌او خودداری 
کردند و به‌عود «نشسته کاو» کنتند تا دستود «ماث لا فلین » را اجرا کند» اما رئيس 
سرخبوست از مداخله امتنا ع کرد. در ۱۶ اکتبر «مكلافلین» ثیروی بیشتری از 
پلیسها دا فرستاد و این بار «عىرس جهنده» را تحت‌الحنظ از قرارگاه بیرون 
بردند . ۱ ۱ 
روز بعد» «نكلافلن» ضمن گرارشی به‌ادادة امور سرخحبوستان: توضیج 
داد که مقصر واقعی یعنی عاملی که در پشت این دسیسه‌بازیها و زدو بندها پنهان 
است. و آین «آبین مذهبی ناسا لم» را تسهیل م ی کند و آرامش «استندینگت رالد» 
دا در معرض تهدید قراز داده است: کسی بجر «نشسته‌کاو» نیست . بنابراین 
. پیشنهاد کرد که دئیس بزرکك سرخبوستان را از قرار گاه دور کنند و در یك زندان 
نظامی به بنك بکشند. مسوّول آمورسر عیوستان موضو ع را با وزير نک درمیان 
گذاشت و هردو به‌اتفاق به این نتیجه رسیدند که چنین عملی به‌جای اینکه از 
اغتشاش جلو بکیرد بیشتر به‌ایجاد آن کمك خو اهد کرد. 
در اواسط ماه نوامبر» رقص ارواح در قرا ر کاهها جندان تعمیم یافته بود 
که تقر یباً همۂ فعا لینهای دیگر دا از بین برده بود. دیگر شاگردان به‌ندارس 
نمی‌رفتند. پشت گیشه‌ها حا لی بود و درمز ار ع کوچك‌هیچ کاری صودت نمی گر فت. 
عامل «پاین‌دیج» که سخت نگران شده بود چنین تلگرافی به‌واشینگتن مخایسره 
کرد: «سرخحپوستان در برف می‌رقصند و رفتارشان به‌وحشیان و دیوانگان شبیه 
است... ما نگرانیم و احتبا ح به‌حمایت فوری دادیم بايد همهٌروسا رارفت 
و در یك پاسگاه نظامی حبس کرد تا وفتی که این سر و صداها بخوابد . باید 
فوراً اقدام کردا. » ۳ 
«گاو کوچك» مواداران باوفای خود دا از «وایت دیود» به «بدلندز؟» 
برد و در ظرف چند روز عدۀ ایشان به پیش از سه‌هزار نفر افزایش یافت. سرخ 
پوستان بی آنکه پروای هموای سرد دمستان را داشته باشند «براهن ارواح» 
۱ چیمن. سی. "اولسن,» درکتاب لاسرخ‌میغ و مسئله سیوکس6 چاپ ۱۹۶۵ 
دانش‌گاه ثیر اسکا, صفحه ۶ ۳۲ 
Badlands. :‏ .2 


۵۷۸ فاجع سرخپوستان امریکا 
خود را می بوشیدند و از سپیدةٌ صبح تا پاسی از شب گذشته مید قصيدند. رکاو 
کوچك» به اجراکنندگان رقص ارواح گفته بود که از آمدن سربازان نترسند و 
رقص خود دا بهم نز نند و پیش‌بینی کرده بود که اگر سوادان بیایند «اسبهاشان 
در زمین فرو تحواهند رفت. سوادان نیز از پشت زین به‌زمن درخواهند افتاد و 
در حاك مدفون خو اهند. شد!.» 

در «شه‌ین دیوده نیز برافراد طایفةٌ «پابزرگ» افزوده شد و تعداد ایشان 
در اندك مدتی به ششصد نفر رسید که بیشترشان بیوه زنان بودند. وقتی عامل 
قرار گاه حواست مانع انجام تشریفات مذهبی شود «پا بزرگ» دقاصان خود دا 
از قرا ر گاه کو چ داد و به محل مقدسی به‌نام «دیپ کريك۲» برد. 

در ۲۰۵ توامیر: دفتر امور سرحپوستان در واشینکتن تلکرافی به عاملان 
دستور داد تا فهرستی از اسامی کليةٌ «مسببین اغتشاش» تنظیم و ارسال دارند. 
بسزودی فهرستی تنظیم و به ستاد ژنرال «مایلز» (پالتوخرسی) فسرستاده شد. 
«مایلز» نام «نشسته‌گاو» را در ميان «مسیان» دید و تصدیق‌کردکه آن دئیس 
بزرگگ پیش از همه درنحور ملامت است و مسوول همه این اغتشاشها او است. 

«مایلز» می‌دانست که اگر آشکادا دستور توقیف «نشسته‌کاو» دا به سر بازان 
بدهد این حرکت موجب شورشهای شدیدی خواهد شد این بودکه ترجیح داد 
"محرمانه آن دئیس بزرگ را از قرارگاه حار ح کند. برای اجسرای این نقشه. از 
یکی از مردان نادری استمدادکردکه «نشسته‌گاو» همشه به او اعتماد داشت و 
آن «بافا لو بیل» ( کادی) بود. بافالوبیل پذیرف ت که از «نشسته‌گاو» دیدن کند و 
او دا برای گفتگویی با «مایلزه به شیکاگو بیاودد. (دد گزارش به وضوح قید 
نشده بسودکه «کادی» می‌دانست اسر مأمزدیتش با موفقیت انجام شوددئیس 
سرخپوست دا به زندان نطامی حو اهند انداعت؛ یا نمی‌دانست.) 

وقتی بافا لو بیل به «استندینگ راك» رسید با عاملی برخوردکردکه اصلا"؟ 
سر همکاری با او نداشت. «مكلافلین» که از آن می‌ترسید مبادا «کادی» دز کار 
توقیف رئيس سرخپوست به سابقۀ دوستی احسلال کند و فقط موجبات نحشم 


1 دو تژادشناسی امریکایی, گزارش شمادۂ ۱۴ مورخ ۰۱۸۹۳-۱۸٩۹۲‏ 
قسمت دوم صفحه ۷۹۸۰۹ 1 
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«نشسته کاو» دا فراهم آورد به سرعت از واشینکتن خحواست که مأمودیت او را 
لغو نمایند. «کادی» بی آنکه حتی «نشته‌ گاو» را بیند با دلخودی تسام 
«استندینگ اه دا تر گفت و به شیکاگو باز گشت. 
در خلال این اوقات؛ ارتش سربازانی وارد منطقهً «پایندیج» کرده و با 
این عمل خود محیط متشنجی بین سرخپوسنان و نظامیان بوجودآورده بود. یکی 
از عاملان قدیمی» دکتر «رالانتین مك‌جیلی کادی»؛ با این مأموریت به‌ محل 
فرستاده شد تا داه‌جلی برای این مشکلات پیدا کند. د کترمك جیلی کادی پس اد 
بردسی وضع از نرديك» چنین اظهارنظر کرد: «من معتقدم که بگذادید سرخیوستان 
هرقدر دلشان می‌نحواهد برقصند. ورود سر بازان به محل ایشان دا متوحش کرده 
است. وقتی شما به پیروان فرقة آدو نتیست روز هفتم اجازه می‌دهید که برای 
ظهور دوم سیح منجی «پیر اهن معراج» بدوزند و به‌تن‌کنند و هیچ خللی از این 
کار به‌ارکان ار تش ایالات متحد وارد نمی‌شود و به خود ذحمت نمی‌دهندکه از 
ایشان جلو گیری کنند» چرا به‌سرحپوستان‌اجازه نمی‌دهید که ازامتیازی نظیر امتیاز 
آدو نتیستها برخوردار باشند. ار سر بازان در اینجا بمانند بعید ليست که 
۱ اغتشاشهایی بروز کند.» اما دیگران پا این نار موافق بو دند. درروز ۱۲ دسامین 
سرهنک دوم «ویلیام ف. درام"» فرمانده پادگان دژ «ییتس؟» از ژنرال «مایلز» 
دستوریافت که «نشمته گاو» را دستگی رکند. «مایلز» در دستور چنین نوشته بود: 
«از مك‌لافلین بخواهیدکه با شما همکاری کند و به شما در اجسرای این نقشه به 
بهترین وجهی كمك کند".» ۱ 
درست قبل از سپیدهدم صبح ۵ دسامبر ه ۰۱۸۹ چهل و سه پلیس سرخ 
پوست کلبهٌ «نشسته کاو4 را محاصره کردند. چهار کیلومتر دورتر از آنجاء يك 
اسو اران سر باز سوار به‌انتظاد ایستاده بودند تا در صودت لزوم به كمك ببایند. 
ستو ان « کله کاو» افسر پلیس سرخپوست. که مأمود اجرای توقیف بوده وشسته- 
کاو را درحالی ياق ت که روی زمين به حو اب دفته بود. وقتی رئيس سرخحپو ست 
بیدار شد با نگاهی حاکی از ناباوری به «کله‌گاو» نگریست و از او پرسید: 


1. William F. Drum 
2 Yates 
۰۱۵٩۹۱ بر کمیساربای امور سرخیوستان ایسالان متحد. گزارش مور‎ 
۰۳۳۳ صفحه‎ 





2۸۰ ! فاجعه سرخپوسیتان امریکا 
«تو اینجا چه می کنی؟ 

کله کاو کفت: تو زندانی من هسئی: باید همراه من تاپاسگاه بیایی.» 
«نشسته کاو» عمیازه‌ای کشید و بلند شد و نشست؟ سيس گفت: 

«خوب. بارلالله! پس به من مهلت بده لباسم را پپوشم و آن وقت با تو 
بیایم.» ۲ ۱ 

پس از آن» از افسر پلیس سرعبوست جواست تا دستور بدهد اسبش را 
زین کنند. ۱ ۱ : 

وفتی و کله کاو» از کلبه بیرون آمد و زندانیش نیز به دنبال او راه افتاد 
کُروهی ابوه از اجر ا کنندگان رقص ارواح در آن حول و حوش کردآمده بو دید 
عد سرخپوستان چهار برابر پلیسها بود. یکی از دقاصان به‌نام «تله گذارخرسها» 
به سوی «کله گاو» پیش دفت و غرش‌کنان گفت : 

«تو خیال می‌کنی می‌توانی او دا با خود ببری! تو چنین کاری نخواهی 
کزد !» ۱ 

کله کاو با خو نسردی تمام به زندانی حو د گفت: 

«کوش. به حرف اینها نده زود بيا برویم.» 

ولی «نشسته گاو» مقاومت کرد و «کله‌گاو» و سرجوخه «توماهاوگ۱سرحه» 
را مجبور .کرد که او دا به‌ژور به‌طرف اسبش بکشند. 

. در همان لحظه «تله کذار حرسها» فو طۀ حود دا به کنازی اتداعت و دست 
به‌تفنگك برد. تیری به سوی «کله‌گاو» خالی کرد و دند راست او دا مجروح 
نمود. « کله گاو» کوشید تا قاتل خود دا هدف کلو له‌قر ار دهد اما تیر او به( نشسته. 
کاو». خورد. تقریا در همان حین. «توماهاوله سرحه» گلو له‌ای در مغز «نشسته کاو» 
حالی کرد و او دا جابجا کشت. 

در جربان تیراندازی؛ پیره اسب سیر له که بافا لوبیل به «نشسته گاو» هدبه 
داده بود ړوی دوبا بلند شد و چند چشمه شیر ینکادی نمایش داد. از جمله روی 
دو پا تشست» يك دستش دا بللد کرد و به کسان ی که بیج رکت نگاهش مق کردند 
این احساس دست داد که اسب نیز درکار اجرای رقص ارواح است. ولی همینکه 
اسب دست از رقص وجست وخیز برداشت و از معر که دور شد نبرد با همان 


1: Tomahawk 








رقص ارواح ۵۸۹ 


شدت ادامه یافت وتنها دسیدن اسو ادان تقویتی بود که پلیسهای سرخپوست را 
از نابودی حتمی نجات دادا. . 





[. مادتین ف . اشمیت و دییراون» دز کتاب: «جنگجویان سر‌خپوست 
معرب» چاپ ۱۹۴۸ نیویورك. صفح؛ ۰.۳۳۵ 

ونی دایرت م. انلی؛ درکتاب: آخرین روزهای قوم سیوکس» چاپ۳ ٩۶‏ ۱ 
دانشگاه ایلی, نیوهاون, صفحهٌ .۱۵٩‏ 





و اند دنی 


۱۹ 


دیگ در این دنیا امیدی برای ما باقی نمانده 
بود و چنین می‌نمود که خدا ما را فراموش کرده است. 
بعضی می‌گفتند که پسر خدا را دیده‌انه و بر خی هرکز 
او دا ندیده بودند. اگر آمده بود خیلیکارهای بز ر گی 
می‌کرد نانکه پیش از این کرده بود. دا دد وجود او 
شك داشتیم ديرا نه هرگن صو رتش را دیده دودیم و نه 
نشانی از کارهایش. 

مردم جیزیى فمی‌دانستند و در فکرش هم 
نبودند. آنها جنگ در دامن اميد زده بودند. رنج و غم 
خود را به‌او می‌گفتند و به‌تضرع از او می‌خواستتد که 
ه‌حالشان رحمت آورد. مردم همه امید خود را به وعده‌ای 
سته بودند که یه گفته بعضی او به‌ایشان داده بود. 

سفیدپوستان ترسیدند و سرباژان را خواستند. 
ما چیزی بجن زندگی نمی‌خواستیم. ولی سفیدپوستان 
پنداشته بودند که مسا می گت ایشان دا مي‌خواهيم. ما از 
ورود سرباذان با خبر شدیم. ولی تر سی نداشتيم. امیدو از 
بودیم که بتوانیم از دنج و بدیغتی خود با ایشان سعن 
بگوئيم و ازآنان كمك بگير یم. سفیدپوستی ډه ما گفت 
که سردازان می‌خواهند ما را بکشند. ما باود فکردیم. 





وائدد ثی ۱ 2۸۳ 
بح رح 


یکر ن بعضی از تاه ما تر‌سیدند و ده سنمت « بدلندر» 


گریختند . 
سر ی 
اگر نیروی مذهبی رقص ادواح بر اندوه و خشم قوم سیو کس» ناشی از 
فتل«نشسته گاو»» دهنة نزده بود بيشك علیه سر باژان قیام می کردند وکار به‌جنگی 
خونن می کشید. اعتقاد ابشان به‌اینکه سفیدپوستان بزودی نابسود خواهند شد 
چندان محکم بود و امید به‌اینکه با ظهور طلاية بهار اقوام و یادان مرده به ميان 
ایشان باز عواهند گشت چندان جدی, که لازم ندانستند در صدد انتقام بر آیند. 
با این وصف صدها تن از افراد قوم «هونك‌پاپا» که از دئیس محبوب خود 
محروم شده بودند از «استندینگ‌ ال» گر یختند تا در یکی از اردوگاههای رقص 
ارواح یا نزد یکی از رسای بزرگی در قید حیات؛ یعنی سر خمیخ» در «پاین‌دیج» 
پناهی بجو یند. ۷" 
در هقدهم ماهی که «گوزتها شاخ.می‌اندازند» (دسامبر)» صدها تن اد این 
. فرادیان به اردو گاه قبیلهٌ «مینه کنجو »ی «پا بزر گ» در نزدیکی «چری کر يك» 
رسیدند. در همان دوز وزیر جنگ فرمائی صادر کرد.مشعر براینکه «پابزدگ» 
را بگیرند و زندانی کنند: اشم او نیز در فهرست «مسیبان بلوا» بود. 
«پا بزرگ» همینکه از تتل «نشسته‌کاو» با خبرشد با قوم حود به سمت 
«پاین‌دیج» گر یخت به‌امید اینکه سر خمیغ بتواند او را ازگز ند سربازان در امان 
بدارد. در راه سینه‌پهلو گرفت و به‌نعو نریزی دچار شد چنانکه ناگزیر شدند او 
را با دلیجان ببرند. در ۲۸ دسامیر افراد «مینه کنجو» در جن روت في به 
«پر کو پاین كريك » چهاد دسته سر باز سو ار دیدن د که رو به‌ایشان پیش میآمدند. 
«پا بزرگ» فرمان دادکه فوراً يك پرچم سفید بر بالای دلیجان او ب نه تخت 
نزديك به دو بعد از ظهر بودکه از بستر برخحاست تا به سلام سر گرد ِ 
ویتسابد۲» افسرهنگ هفتم سواره‌نظام برود. بتو و بی که «بابزرگ» به‌عود سجید 
بود پر از لکه‌های خونی بودکه از سینه‌اش آمده بود و در حینی که با دای 
گرفتۀ خود با سر کرد «ویتساید» حرف می‌زد قطرات حون از بینی او می‌چکید 


1. Porcupine Creek 
2. Samvel Whitside 








و در آن هوای سرد یخ می بست. 

«ویتساید» به «پابزرگ» گفت که دستور دارد او دا به‌اردو گاهی نظامی در 
«واندذ نی كريك"» ببرد. دیس قوم «مینه کنجو» در جواب‌گفت که بیماد است 
و به داهی که در پیش دارد باید ادامه دهد» چون می‌خواهد قوم خود دا به 

«باین‌دیج» برد و آنجا پناه دهد. 

سر گرد «ویتساید» رو به آجودان دورگۀ جود فا «جان شانگرو * » کرد 
و بهاو دستور داد که همراهان «پابزرگ» دا حلع سلاحکند. «شانگرو» در جواب 

« گوش‌کنید جناب سرگرد؛ اگر شما چنین‌کاری یکنید احتمالاً جنگی 
درخواهد گرفت ودر آن صورت» شما همةٌ آن زنان و کودکان بیگناه دا می کشید 
و حال آنکه مردانشان نحو اهند گریخت. 

«ویتساید» اصراد ورزیدکه حتماً بايد سرحپوستان «پابزرگت» دا از اسب 
به زیر آور ند و حلع سلاح وسپس دستکیر کنند. 

شانگرو گفت: 

۳۹۳ پوتی امتت ۱ب ایشان را به‌اردو گاه خود ببریم و بعد اسبها و سلاحهاشان 
را بگیر یم. «ویتساید» گفت: 

س باشده مو افقم. پس به «پابزرگ» بکویید که به سمت اردوگاه 
«واندد.نی» راه بیفتد؟.» 

سرگرد لحظه‌ای به «پابزرگ» نگریست و چون فهمیدکه آن بیچاره بسیاد 
درد می کشد دستود داد تسا دلیجان بدقواره او دا با يك كالسكة راحت ادتشی 
عوض کنند. هوای درون کالسکه‌گرم‌تر وجای بیمار نرم‌تر و تکان کالسکه کمتر 
بود: پس از انتقالدئیس سرخپوستان به‌درون کالسکه «ویتسایده سواران خود را 
بدین گو نه آرایش‌داد که دو دسته را درجلو کاروان گذاشت. کالسکه بیماد و گادیهای 
قوم «مینه کنجو» و افراد قوم به‌صودت توده‌ای فشرده از عقب ابشان روان شدند' 





1. Wounded Knee Creek 
2. John Shangreau 
رادرت . اتاسی, در کتاب: خرین روزهای قوم سیوکس» چاپ‎ ۰۳ 
.۱۹۵ نیوعاون دانشگاه ایلی» صفحهٌ‎ ۳ 














واندد نی ۵۸۵ 
و دو دسته سوار دیگر با دو مسلسل سبك ATE‏ امئیت عقبه را به عهده 


 دنتفرگ‎ 

ظلمت غرو ب کم کم بر در و دشت ما می‌شد که ستون از آخسرین تپه 
گذشت و شروع به فرود آمدن از شیب دامنه به سمت «جانك‌پی اوبی واکپالا۳» 
و «واندد نی» کرد. مه زمستانی و بلورهای ریز یخی که درنور رو بهزوال غروب 
میرقصید ند دنگی غیرطبیعی به آن منظرة دلگیر بخشیده بودند. در نقطه‌ای در 
ساحل آن نهر منجمده در گوشه‌ای اشناخته. دل «دیوانه اسب» عدفون بود و 
مومنان رقص ارواح عقده داشتند که شبح آن دئیس دلاود بیصبرانه منتظر است 
تا یا ظهور نخستین طلایةٌ بهاد از ادض‌نو از ادض موعود مسیح «پایوت»» 
سر بدر ارد. 

در اردوگاه «وانددنی کريك»» به سرخپوستان دستوز توقف داده شد تا از 
ایشان سرشماری دفیقی بعمل آید. تعداد ایشان بالسع بر یکصدو بیست مرد و 
دویست و سی زن و کودل بود. به علت تادیکی شب» سر گرد «ویتساید» تصمیم 
گرفت برای خلع سلاح اسیران خود منتظر صبح بماند. قطعه ذمینی در سمت 
جنوب اردو گاه نظامی به‌ایشان احتصاص داد آذوقه و تحو ار بار بینآنان توزیح 
کرد» و جون ایشان فاقد پارجه و پوست حبوان برای ساحتن پناهگاه بو دند 
چندین چادر نیز در اعتیارشان گذاشت. سپس دستور داد تا یك بخاری هم در 
جادر «پابزرگه» بگذارند و پزشك نظامی دا نیز برای معا نة او حواست. برای 
اطمینان از اينکه هيچيك از اسیرانش فرار نخو اهند کرد نگهبانانی در اطراف 
جادرها کماشت و دو مسلسل «هاچکیس» نیز دد دأس تبه‌ای کے مشرف بر 
اردو گاه بودکار گذاشت. این سلاحها که قادر بودندگلوله‌هایی با برد سه کبلومتر 
پر تاب کننده اردو گاه سرخیوستان دا زیر آتش خود داشتند. 

پاسی از شب گذشته بقیةٌ افراد هنک هفتم سو اره‌نظام که از سمت مشرق 
آمده بودند وارد شدند و آدام آرام در سمت شمال ازدوی نی کدرو «و بتسابد» 
جادر زدند. «سرهنگك جیمز و. فوزسیت سیت"» فرمانده سابق هنکث «کاستر»» از آن 
پس عهده‌دار اجرای مابتی عملیات شد. او به «ویتساید» اطلا ع داد که دستور 

1. 
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دارد قبیلة «پابزرگ» دا به‌ایستگاه داه آهن و ببرد دنا ازآنجا 
ایشان را برای دفتن به «اوماها» سواد قطار کند و در «اوماها» در بازداشتگاهی 
نظامی زندانی شو ند. 

«فورسیت» پس از آنکه دو مسلسل دیگر ا ړوی تپ کار گسذاشت 
آماده شد تا با افنسران خحود يك جليك ویسکی به‌افتخاد اسیر کردن «پا بزرگک» 
خا لی کنند. 

رئیس سرخپوست در چادر خود دراز کشیده و بسیار اا ازآن بود 
که خوابش برد و حتی بزحمت نفس هی کشید. قبیلة او به رغسم پیراهنهای 
اروا ح که معتقد بودند حافظ ایشان از هر کزندی است و با وجود اعتمادی که 
به غیبکوییهای مسیح نوظهود داشتند از حضور آن همه سرباز در آن حول‌و 
حوش متوحش بودند.. چهارده سال قبل؛ تنی چند از همین جنگجویان در 
«لینل بیگودن» در شکست همین فرماندهان نظامی شر کت يافته بودند و اينك از 
خود می‌پرسیدند آیا شکست‌خوردگان سابق هنوز کينة انتقام گرفتن از ایشان دا 
در دل دارند با نه. 

«و اسومازاا» یکی از جنکجو بان همر اه «پابزد گ» که ؛ بعذ‌ها ‏ با یس ی نام 
جود را. به «ادیش‌شبنمی» تغییردهد حکایت کرد: 

(صبح روز بعد» غر یو شیپور پر حاست. نا کهان دیسدیم سر باران سواد. بر 
اسان نود شدند وما را محاصره کردند. به ما انعطار کر دند که همه مردان با ید 
در وسط جمع شو ند تا از ایشان بازجویی بعمل‌آید و سپس همه به سمت 
«پاین‌دیج» جر کت داده نحواهند شد. «پابزرگک» را به جلو چادرش آوددند و 
یادان سالخورده‌اش به دور او جمع. شدند. 

پس از آنکه بیسکویت برای صبحانه بین سرخپوستان توزیم شد سرهنگ 
ا به آبان اطلا ع داد که فوراً حلع سلاح نحو اهند شد. «سضد نیز 4۰ بعذها 
چنین نق ل کر 

» نها و فشنگهای مارا از ماخواستند وما دادیم. سلاحهای‌ما را به‌صورت 
چا تمه فن در وسط محوطه توده کردند.» گویا نظامیان از تعداد سلاحهایی که 
تحویل داده بودیم راضی نبودند» بدین جهت دستور دادند که سر بازان درون 
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انقو : 2۸۲ 
چادرها را بگردند. «سکت بزرگک» چنن قل کرد: 
«سر بازان داحل چادرها شدند و بسته‌هایی از آنجاها بیرونکشیدندکه با 

چاقو از هم دریدند. تبرها و دشنه‌ها و دیر کهای چادر را نیز که ما داشتیم بیرون 
آوردند و نزديك تفنگها دوی هم توده کر دند۱.» 

افسران‌که باز ناداضی بودنسد به جنگجویان فرمان دادند فوطه‌ها و 
بالاپوشهای خود را بکتند تا سر بازان تنشان را بگردند. آثار خشم برسیمای 
سرخپوستان ظاهرشد ولی فقط «زددپرنده» که جادو گرقبیله بود صریحاً اعتراض 
کرد. او چند قدم رقص ارواح دقصید و يك سرود مقدس زمزمه کرد» سپس به 
جنگجو يان اطمینان داد که گلو له‌های سر بسازان از پیراهن مقدس ایشان عبود 
نخو اه دکرد. به زبان سیو کسی خطاب به‌جنگجویان چين خواند: «گلو لها ابه 
سوی شما نخواهند آمسد. نترسیدا چمنزار وسیع است و شما هدف گلو له 
دخو اهید شد.» 

سریازان در زیرجامه‌های سرخبوستان بیش از دو تفنکك نیافتندکه یکی 
از آنها یك قبضه تفنگگ «و بنچستر» نومتعلق به جوانی ازقبیلةً «مینه کنجو» په اسم 
«گر گ سیاه» بود. جوان سرخبوست تفن روینچستر» خود دا بر بالای سرش 
تکان داد و فریاد زد که پول زیادی به‌ازای آن پرداخته و مال حودش است. 

چند سال بعد» ار یش‌شبنمیی» متذ ک رشد که: ( بیچاره «کر گ سیاه» کر بود. 
ار او د! آسوده گذاشته بودند اسلحه‌اش دا در همانجا که تعیی ن کرده بودند 
می کذاشت۔ لیکن به جای اینکه کاری به‌کارش نداشته باشند بسریدند و او دا 
گرفتند و دویش دا به طرف مشرق بر گرداندند. حتی در آن لحظه مم هنوز 
وگ رگ سیاه» ناراحت نشده و هنوز لول تفنگش دا به طرف کسی نشانه نگرفته 
بود. کاملا" معلوم بودکه قصد دادد تفنکش دا زمین بگذارد. سربازان خود دا به 
روی او انداعتند و تفنکش را که می‌عواست بر زمین بگذارد از دستش گرفتند. 
هنول روی او دا برنگردانده بودند که صدای انفجاری به‌گوش دسید و «تلاق» 
حشکی شنیده شد. من نمی‌توانم بگویم که کسی هدف قرارگرفت يانه ولی 

۱ جیمز ج. مك‌گریگود. در کتاب؛ «کشتار وانند نی از دید بانماندگان 
فاجمهة چاپ 1۹۴۰ میری‌لند بالتیمور. صفحات ۰۱۰۵ ۱۱۸ ۰.1۳۴ 

۲ انلی, صفحه ۲۱۵ 











۵۸۸ فاجعهٌ سرخیوستان امریکا 
به‌دنبال آن انفجار غرشی پرطنین برخحاست.» 
و «پرسیخ‌سیخی» نقل کرد: «گفتی صدای چادری بود که با حشونت پاده 
می کردند. برای آدم وحشتزده این سروصدا رعد غرنده زا بیاد می آوردا.» 
«کر کس» نیز چنین نقل کرد: « گرگ سپاه» جوان دیسوانه و بیسروپایی 
بود. من بیاد می آورم که اول او تیراندانعت و بلافاصله سر بازان جواب دادند و 





براثر آن کشنادی مهیب در کرفت۲.» 

در لحظات اول تیراندازی» صدای‌گلو له باران کر کننده بود و هوا از فرط 
دود باروت خفه کننده. در میان کشتکانی که برزمین بخزده افتاده بودند «پا بزرگک» 
دیده می‌شد. مکث کوناهی در کلو له باران پیدا شد که در فاصلة آن دسته‌های 
کوچکی از سرخحبوستان و سر باذان تن به تن به جان هم افتاده بودند و با دشنعو 
گرز و تپا نچه عون یکدیگر را می‌ر يختند. جون فقط عدة معدودی از سرخ 
پوستان اسلخه در اختیار داشتند فقط بيك راه در پیش پای ایشان بود و آن اینکه 
بگر یز ند. بلافاصله مسلسلهای ها چکیس» اتش به روی فراریان گشودند. 
صدایی مهیب در ارد و گاه سر پو ستان پیچید. چادرها از ياران‌گلو له تکه‌تکه شدند 
و مردان و زنان و کودکان برحاك هلاك افتادند. 

« لو بزلابلت۳» بعدها چتین نقل کرد: 

«ما کوشیدیم دوان دوان جان بدد بریم و لی سر بازان چنان به ما تیر اندازی 
می کردندکه گفتی ما يك‌گله گاو وحشی هستیم. فکرمی کردم که همۀ سفیدپوستان 
آدمهای بدی نیستند و لی آن سر بازان که زنان و کودکان را قتل‌عام کردند رذلهای 
بدبختی بیش نبو دند. سرخپوستان هر گز با بچه‌های سفیدپوستان چنین عملی 
نمی کردند.» 

زن جوان دیگری به‌نام «ها کيك تاوین؟» چنین نقل کرد: 

«من به دثبال آنها که می کر بختند دویدم تا از آن کشتار فجیم جان بدر برم. 
پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادرم در آن لحظه که می‌خو استیم از دره به آن‌سو 


1 مك‌گریکور: صفحات ۰۱۰۶ ۱۰۹ و۶ ۱۳۲. 
۲ دفتر نژادشناسی امریکایی» گزارش شمارة ۱۴ مورخ ۱۸۹۳-۱۸۹۲ 
قسمت دوم صفحهً ۸۸۵. 
Louise - La - 6‏ .3 
Hakiktawin‏ 4 
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بگذریم کشته شدند و خود من از پهلوی راست و مج راست تیرخحوردم. چون 
دیگر قادد نبودم دودتر بروم همانجا افتادم و سر باژی آمد و بلندم کرد. در همان 
لحظه دختر بچۀ کوچکی خحزیده به پیش من آمد و در زیر بالاپوش من گلو له 
شدا, ۱ ۱ 

وقتی جنون آدمکشی پایسان گرفت «پایزدگه» و بیش از نیمی از قومش 
کشته یا سخت زحمی شده بودند. رسماً یکصد و پنجاه و سه نفر کشته یافتند ولی 
عدهٌ زیادی از زخمیان بعدها در فراد يأ س آمیز خود از با در آمدند و مردند. 
طبق بر آوردی که در همان زمان صورت گرفت جمع کل کشتگان نزديك به سیصد 
نفررسید و حال آنکه تمام افراد قبیله از ابتدا سیصد و پنجاه نفر مرد و زن و بچه 
بشمار آمده بودند. در این جنگ ادتش بیست و پنج سر باز کشته داد و تعداد 
ژخحمیان سی ونه نفر بودکه اغلب قر بانی تیر همقطاران خود شده بودند. 

نظامیان پس‌از آنکه زحمیان خود دا به‌بخش «پاین‌دیج» منتقل کسردند 
يك هنک سر باز به کاوش میدان جنگ «واندد نی» پرداحت» سرخبوستانی را که 
هنوز زنده مانده بودند گرد آورد و سوار گادیها کرد. چون هوا از بودان برف 
در پایان روز خبر می‌داد سرخیوستان کشته شده را در همانجا که افتاده بودند 
جا گذاشتند. (پس از آنکه توفان برف گذشت یك دسته سر باز به «واندد نی» 
باز گشت تا کشتگان را دفن کند. آنجا ددمیان اجساد جسد «پابزرگ» یافت شد 
که کاملا" يخ بسته و منظرة دلخراشی بوجودآورده بود.) 

گادیهایی که سیو کسهای مجرو ح دا حمل می کردند (چهار مرد و چهل 
و هفت زن و بچه) شب‌هنگام به «پاین‌دیج» دسی‌دند. کلبه‌های موجود پر از 
سر باز بود» بدین جهت زخمیان دا در گادیهای بی‌سقف. در آن سرمای شدید 
گذاشتند و افسری به‌جستجو پرداعت تا برای ایشان پناهگاهی پیداکند. عاقبت 
درهای کلیسای مبلغان مذهبی را به‌روی ایشان کشودند» نیمکتها دا بیرون آوردند 
و زخمیان دا برزمن ناهمو از دوی حصیرها انداختند. 

روز چهارم بعداز عیسد نوئل سال ۱۸۹۰ بود. وقتی نخستین زخمیان 
سر پو ست را با تنهای مجرو ح و حون لود به‌داخل کلیسایی که بانود شمعها 
روشن بود منتق ل کردند آنها که از هوش نرفته بسودند توانستند تاجهای‌گسل 


۱ مك‌گریگود صفحات ۱۱۱و ۱۴. 
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نوئل راکه در زیر آسمان به‌چوب آو بخته بود بینند. بسر بالای منبر» آن‌سوی 
نمازخانه» پادچه‌ای گسترده به‌چشم می‌خورد که با عطی ناحوش بر آن وشته 
شده بود: ملح 9 رام و جییا و بر عردایبه نیلت‌سرشت. 
من آن وقت نمی‌فهه‌یدم که به‌پایان تلخ خود 
رسیده‌ايم. وفتی از راز له پیری خود نگاهی به گذشنده 
می‌آندازم هنوز زنان و کودکان قتل عام شده را می‌بینم 
که در ته آل ورڈ پیچاییچ» دراز وه درا افتاده‌اند و لین 
منظره را باچئان وضوحی ھی نینم که گوبی صحنه دا در 
همان ایام چوانی در جلو چشم خود دارم. ف می‌بينم که 
چین دیگری هم در آن حمام خون مردء و ددیرف مدفون 
است و آن دژّیای تمامی يك ملت است... وه چه روژیای 
دیبایی بودا ۰.. 
اتحاد ملت خرد شده و بباد دفته است؛ دیگی 
هسته‌آی‌وجود ندارد و آن درخت مقدس خشك شده‌است. 
a.‏ ۱ گوزن سیاه 


. نها ذمین بابداد است 


